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  1: حلال و حرام مالى، ص

  

  سخن ناشر

  

هاى خسته و  بخش معصومين و زمزم لايزال معارف شيعه مرهم جان در جهان پرتلاطم امروز، آيات پرشور الهى و كلام روح
و عارفان حقيقى غواصان اين  عالمان دينى. هاى نفس است سيراب كننده تشنگان هدايت و رهايى جويندگان از ظلمت

بيت عليهم السلام را به دست آورده و به مشتاقان حقيقت  اند كه گوهرهاى ناب علوم قرآن و اهل اقيانوس بيكران معرفت
  .نمايند عرضه مى

و مكارم اى است كه از ديرباز زمينه ارتباط و انتقال معارف دينى  در اين ميان، كرسى منبر و خطابه رسانه ديرپا و سازنده
اخلاقى را ميان عالمان و متعلمان فراهم كرده است و عالمان آگاه و هاديان دلسوز، كه عمر خويش را صرف تتبع و تحقيق 

، با كلام نغز »ادع الى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة«اند، عباد اللّه را به مصداق كريمانه  در آثار علمى شيعه نموده
  .اند ت دعوت كردهو لطيف خود به راه سعاد

در مجلدات مختلف و موضوعات متنوع در اختيار خوانندگان » سيرى در معارف اسلامى«مجموعه حاضر، كه با عنوان 
گيرد، مجموعه مباحث عالمانه و ارزشمند محقق ارجمند حضرت استاد حسين انصاريان، مدظله العالى، است كه  محترم قرار مى

داران گوهر سخن در زمان خويش است كه استوارى كلام و لطافت بيان نافذشان بر اهل  يكى از عالمان برجسته و ميراث
  .نظر پوشيده نيست

   اين گنجينه ارزشمند حاصل نيم قرن مجاهدت علمى و تبليغى حضرت استاد جهت
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ر ساختن محتواى تبليغ دينى در جامعه و باشد كه به منظور پربارت نشر و ترويج فرهنگ غنى شيعه بر كرسى بحث ونظر مى
  .شود استفاده بيشتر طلاب محترم علوم دينى به زيور طبع آراسته مى
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كه شرح آن در يادداشت ويراستار آمده   -در اين مجموعه گرانقدر، تلاش شده است با تكيه بر ويرايشى روشمند و دقيق
از بين نرود، تا ضمن نشرفرهنگ انسان ساز آل اللّه  ساختار هنرمندانه مباحث و سبك استاد در ارائه سخن -است

  .عليهم السلام شيوه منحصر به فرد استاد در تبيين معارف دينى نيز حفظ شده و به مشتاقان ارائه گردد

گفتار در باب   39شود سى و يكمين اثر از اين مجموعه سترگ و دربردارنده  مجلّدى كه اكنون تقديم خوانندگان گرامى مى
در مسجد  1383و  1382هاى استاد در دهه دوّم جمادى الثانى  باشد كه مربوط به سخنرانى و حرام مالى مىحلال 

ران و دهه اول جمادى الثانى  ران و دهه اول شعبان  1384مهديه شوش  در حسينيه حضرت على اكبر عليه السلام 
  .ى خمينى شهر استدر مصل 1385در مدرسه علوى شيراز و دهه سوم جمادى الثانى  1384

سازد، از فوايد زير خالى  اين مكتوب، علاوه بر در برداشتن متن سخنرانى كه لاجرم سبك و سياق متن را نيز گفتارى مى
  :نيست

  .عنوان بندى مناسب و تفكيك مطالب و موضوعات -

  .نوشت استخراج مصادر آيات و روايات و ارائه مطالب متنوع ديگر در پى -

در انتخاب نام هر مجلد و نيز هر گفتار غلبه موضوع مدنظر بوده است، نه انطباق  (ل براى هر بحث ذكر نام مستق -
  )كامل موضوع و محتوا

  ...ها و  مجموعه متنوع فهرست -

در پايان، با اميد به اين كه اين اثر مورد رضايت حضرت حق و اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام و مقبول نظر 
ار گيرد، لازم است از استاد انصاريان، دامت بركاته، كه اين فرصت مغتنم را در اختيار قرار دادند مبلغان دينى قر 

  .سپاسگزارى نماييم

   مركز علمى تحقيقاتى دارالعرفان

   پيش گفتار مؤلف

  »الحمد الله و الصلاة على رسول االله و على آله آل االله«
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ارزش . ت جامعه وجود مبارك پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله بودپايه گذار منبر و جلسات سخنرانى براى رشد و هداي
تبليغ دين از طريق منبر و جلسات تا جايى بود كه خود رسول اكرم صلى االله عليه و آله تا روز پايان عمرشان با كمال 

، وجود مقدس پس از پيامبر. اخلاص به بيان معارف دين پرداختند و در اين راه زحمات سنگينى را متحمل شدند
ج  هاى آن حضرت در كتاب بى اميرمؤمنان عليه السلام اداى اين تكليف الهى به عهده گرفتند كه بخشى از سخنرانى نظير 

  .البلاغه موجود است

امامان معصوم، به ويژه حضرت باقر و حضرت صادق عليهما السلام نيز تا جايى كه فرصت در اختيارشان قرار گرفت و 
هاى  عباس برايشان پيش نيامد اين مهم را به صورت بيان معارف الهى و رشته نب حكمرانان بنى اميه و بنىمزاحمتى از جا

مختلف علوم به صورتى كه حجت تا قيامت بر همگان تمام باشد به عهده گرفتند و ديگران را كه مورد اعتمادشان در علم و 
  .عمل بودند به اين مسأله تشويق كردند

اعمل شيعه براى حفظ دين خدا و تبليغ معارف الهيه بر اساس قرآن و فرهنگ اهل بيت قرن به قرن تا به عالمان مخلص و ب
هايى چون شيخ مفيد، شيخ  هجرى شمسى است اين جايگاه عظيم را حفظ كردند؛ شخصيت 1387امروز كه سال 
   صدوق، شيخ
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شوشترى و در قرن معاصر بزرگانى چون آيت اللّه العظمى بروجردى، آيت طوسى، علامه محمدباقر مجلسى، شيخ جعفر 
اى، آيت اللّه حاج ميرزا على  اللّه سيدعلى نجف آبادى، آيت اللّه حاج ميرزا على شيرازى، آيت اللّه حاج ميرزا على هسته

  ...فلسفى تنكابنى و 

رفتند و از اين طريق دِين خود را  محرم و صفر به منبر مىبا داشتن مقام مرجعيت و مقام علمى بسيار بالا در ماه رمضان و 
  .كردند به قرآن و اهل بيت ادا مى

اين جانب حسين انصاريان كه ساليانى از عمرم را در شهر مقدس قم، اين آشيانه اهل بيت، نزد بزرگانى از مراجع و اساتيد 
به جانب تبليغ و تأليف آوردم و در اين راه، فقط كردم رو  اى كه احساس مى ام، بر اساس وظيفه مشغول تحصيل بوده

در زمينه تبليغ بيش از شش هزار سخنرانى در نزديك به پانصد موضوع مختلف بر پايه قرآن و . توفيق حق رفيق راهم بود
ر هم ام و اميدوارم تا لحظات پايان عم روايات اهل بيت و تاريخ صحيح و نكاتى از حيات پاكان و اولياى الهى پرداخته

  .چنان توفيق اداى اين وظيفه را از جانب حق داشته باشم
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مؤسسه دارالعرفان، كه در شهر قم در جهت نشر معارف قرآنى و فرهنگ اهل بيت عليهم السلام كارهاى مهمى را در 
و  ها ها به صورت مكتوب درآيد تا در اختيار طلاب حوزه دهد، بنا گذاشت متن اين سخنرانى سطح جهانى انجام مى

دانشجويان و مردم علاقمند قرار گيرد و اين مجموعه كه احتمالاً حدود دويست جلد خواهد شد در آينده منبعى براى 
دانم به خاطر تحقق اين مهم از دو فرزندم و جناب آقاى  من پس از سپاس از حضرت حق لازم مى. مبلغان شيعه قرار گيرد

حال، اين شما و اين اثر اسلامى كه . غان گرامى، درخواست دعا نمايمپيمان تشكر كنم و از خوانندگان، به خصوص مبل
  .فقط لطف و رحمت حق سبب ظهورش شد

   حسين انصاريان: فقير

   دشمنى با ايام 1

   ملاقات با امام هادى عليه السلام

   ران، مسجد مهديه شوش

  1382جمادى الثانى  -دهه دوم
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   العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلينالحمدالله رب 

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

  :كند نقل مى» صقر بن ابى دلف«يكى از ارادتمندان وجود مبارك حضرت هادى، امام على النقى عليه السلام به نام 

آورد و آن امام بزرگوار را حبس كرد، »  أىسُرّ من ر «زمانى كه متوكل عباسى، ظالمانه حضرت هادى عليه السلام را به شهر 
  .مند شدم كه در ايام حبس بودن حضرت عليه السلام از وجود مبارك ايشان خبرى بگيرم خيلى علاقه

اى؟ چون فكر من اين بود كه در  براى چه به اينجا آمده: از من سؤال كرد. شناخت رفتم به دفتر رييس زندان كه مرا مى
. ام تا شما را ببينم آمده: گفتم. خره بتوانم از وجود مبارك حضرت هادى عليه السلام خبرى بگيرمدفتر رييس زندان بالا

  .ساعتى با شما بنشينم تا با هم گفتگو كنيم
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جمعيت كه رفتند و خلوت شد و من با رييس زندان تنها مانديم، دوباره . اى داخل دفتر رييس زندان نشسته بودند عدّه
  .آمدم شما را ببينم و با شما صحبت كنم: ينجا آمدى و چه كار دارى؟ گفتمبراى چه به ا: پرسيد

اى؛ چون تا وقتى كه مولاى تو اينجا در زندان نبود،  به قصد ديدن من نيامده. نه، تو آمدى تا مولاى خود را ببينى: گفت
   است، مولاى تو است؟ اماممتوكلى كه ناحقّ : گفت. مولاى من متوكل عباسى است: گفتم. آمدى تو به ديدن من نمى
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بيت عليهم  تو فكر كردى چون رييس زندان متوكل هستم، نسبت به اهل. هادى عليه السلام مولاى بر حقّ تو و من است
 كنم؟ رابطه هستم و با بودن حضرت هادى عليه السلام ديگرى را به ولايت و مولويت قبول مى معرفت و بى السلام بى

امكان دارد انسان در محيط فساد، آلوده و . اين اتمام حجت است كه نمونه آن نيز در تاريخ بشر كم نبوده است »1«
  .شيطانى قرار بگيرد و حتى شغلى نيز از طرف مفسدان و شياطين داشته باشد، ولى عبداالله باشد

______________________________  
الصَّقْرِ بْنِ أَبيِ دُلَفَ الْكَرْخِيِّ قَالَ لَمَّا حمََلَ الْمُتـَوكَِّلُ سَيِّدَناَ «؛ 7، حديث 4اب ، ب195 -194/ 50: بحار الأنوار -)1(

نْ أدُْخَلَ إِليَْهِ اً لِلْمُتـَوكَِّلِ فأََمَرَ أَ أبَاَ الحَْسَنِ الْعَسْكَرِيَّ عليه السلام جِئْتُ أَسْأَلُ عَنْ خَبرَهِِ قَالَ فَـنَظرََ إِليََّ الزَّراَفيُِّ وَ كَانَ حَاجِب
رٌ أيَُّـهَا الأُْسْتَاذُ فَـقَالَ اقـْعُدْ فَأَخَذَنيِ مَا ت ـَ قَدَّمَ وَ مَا تَأَخَّرَ وَ قُـلْتُ أَخْطَأْتُ فيِ فَأُدْخِلْتُ إِليَْهِ فَـقَالَ ياَ صَقْرُ مَا شَأْنُكَ فَـقُلْتُ خَيـْ

مَا شَأْنُكَ وَ فِيمَ جِئْتَ قُـلْتُ لخَِيرٍْ مَا فَـقَالَ لَعَلَّكَ تَسْأَلُ عَنْ خَبرَِ مَوْلاَكَ فَـقُلْتُ لَهُ وَ ءِ قَالَ فَـوَحَى النَّاسَ عَنْهُ ثمَُّ قاَلَ ليِ  الْمَجِي
الحَْمْدُ للَِّهِ قَالَ أَ تحُِبُّ  ذْهَبِكَ فَـقُلْتُ مَنْ مَوْلاَيَ مَوْلاَيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَـقَالَ اسْكُتْ مَوْلاَكَ هُوَ الحَْقُّ فَلاَ تحَْتَشِمْنيِ فإَِنيِّ عَلَى مَ 

الَ لِغُلاَمٍ لَهُ خُذْ بِيَدِ الصَّقْرِ وَ أَنْ تَـراَهُ قُـلْتُ نَـعَمْ قَالَ اجْلِسْ حَتىَّ يخَْرجَُ صَاحِبُ الْبرَيِدِ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ فَجَلَسْتُ فَـلَمَّا خَرجََ قَ 
إِذَا هُوَ وِيُّ الْمَحْبُوسُ وَ خَلِّ بَـيـْنَهُ وَ بَـيـْنَهُ قاَلَ فَأَدْخَلَنيِ إِلىَ الحُْجْرَةِ وَ أوَْمَأَ إِلىَ بَـيْتٍ فَدَخَلْتُ فَ أَدْخِلْهُ إِلىَ الحُْجْرَةِ الَّتيِ فِيهَا الْعَلَ 

الجْلُُوسِ ثمَُّ قاَلَ ليِ ياَ صَقْرُ مَا أتََى بِكَ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ حَصِيرٍ وَ بحِِذَاهُ قَـبـْرٌ محَْفُورٌ قَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَـرَدَّ عَلَيَّ ثمَُّ أمََرَنيِ بِ 
نَا بِسُوءٍ الآْنَ قُـلْتُ سَيِّدِي جِئْتُ أتََـعَرَّفُ خَبـَرَكَ قَالَ ثمَُّ نَظَرْتُ إِلىَ الْقَبرِْ فَـبَكَيْتُ فَـنَظَرَ إِليََّ فَـقَالَ ياَ صَقْ  رُ لاَعَلَيْكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيـْ

لْتُ قَـوْلهُُ هِ ثمَُّ قُـلْتُ ياَ سَيِّدِي حَدِيثٌ يُـرْوَى عَنِ النَّبيِِّ صلى االله عليه و آله لاَأَعْرِفُ مَعْنَاهُ قَالَ وَ مَا هُوَ فَـقُ فَـقُلْتُ الحَْمْدُ للَِّ 
مَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الأَْرْضُ فاَلسَّبْتُ اسْمُ صلى االله عليه و آله لاَتُـعَادُوا الأَْيَّامَ فَـتُـعَادِيَكُمْ مَا مَعْنَاهُ فَـقَالَ نَـعَمْ الأَْيَّامُ نحَْنُ مَا قاَ

ثْـنـَينِْ الحَْسَنُ  وَ الحُْسَينُْ وَ الثَّلاَثاَءُ عَلِيُّ بْنُ  رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه و آله وَ الأَْحَدُ كِنَايةٌَ عَنْ أمَِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام وَ الإِْ
 الخَْمِيسُ وَ جَعْفَرُ بْنُ محَُمَّدٍ وَ الأَْرْبِعَاءُ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ وَ عَلِيُّ بْنُ مُوسَى وَ محَُمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَ أنَاَ وَ  الحُْسَينِْ وَ محَُمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ 

يمَلَْؤُهَا قِسْطاً وَ عَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ ظلُْماً وَ جَوْراً ابْنيَِ الحَْسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَ الجُْمُعَةُ ابْنُ ابْنيِ وَ إِليَْهِ تجُْمَعُ عِصَابةَُ الحَْقِّ وَ هُوَ الَّذِي 
نْـيَا فَـيُـعَادُوكُمْ فيِ الآْخِرَةِ ثمَُّ قاَلَ عليه السلام وَدِّعْ وَ    ». اخْرجُْ فَلاَ آمَنُ عَلَيْكَ فَـهَذَا مَعْنىَ الأَْيَّامِ فَلاَ تُـعَادُوهُمْ فيِ الدُّ



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  35: حلال و حرام مالى، ص

  

   بودن دلايل اثبات ولايتتمام 

  

هايى كه پروردگار از جانب خود نازل كرده است و در  با كتاب »1« :فرمايد مى» ج البلاغه«اميرالمؤمنين عليه السلام در 
ا دلايل آشكار خود را بيان و آيات ظاهر خود را قرار داده است، ديگر چه عذرى براى كسى در روز قيامت باقى  آ

  را به خاطر ورشكستگى معنوى و براى اين چند روز دنيا، معذور نشان دهد؟ماند كه خود  مى

  :گويد تنها اين زندانبان نبود كه در خلوت دفتر زندان، به صقر بن ابى دلف مى

مولاى بر حق من امام هادى عليه السلام است، نه متوكل، متوكل كيست؟ مگر شخص شيطان صفت، مفسد، آلوده و  
  :دار باشد تواند مقام مولويت بر عباد خدا را عهده ر مردم را دارد؟ فاسد كه نمىگنهكار، حقّ ولايت ب

  »2« »بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أنَْـفُسِهِمْ   النَّبيُِّ أَوْلى«

  .ولايت از آنِ پاكان عالم، انبياى خدا، ائمه طاهرين، فقهاى واجد شرايط الهى و اسلامى است

  خدمت به دين در دربار

  

در سوره مؤمنون، پروردگار . اى است كه در جزء هجدهم به نام سوره مؤمنون است كه غير از آن سوره  در سوره مؤمن
   هاى مردم عالم در ده آيه اول، ويژگى

______________________________  
الأَْمَلِ وَ الشُّكْرُ عِنْدَ النِّـعَمِ وَ  أيَُّـهَا النَّاسُ الزَّهَادَةُ قِصَرُ «من كلام له عليه السلام في الزهد؛ «؛ 80خطبه : ج البلاغه -)1(

نِّـعَمِ شُكْركَُمْ فَـقَدْ أَعْذَرَ اللَّهُ إِليَْكُمْ بحُِجَجٍ التَّـوَرُّعُ عِنْدَ الْمَحَارمِِ فإَِنْ عَزَبَ ذَلِكَ عَنْكُمْ فَلاَ يَـغْلِبِ الحَْراَمُ صَبـْركَُمْ وَ لاَتَـنْسَوْا عِنْدَ ال
  ».كُتُبٍ باَرِزَةِ الْعُذْرِ وَاضِحَةٍ   مُسْفِرَةٍ ظاَهِرَةٍ وَ 
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  ».پيامبر، نسبت به مؤمنان از خودشان اولى و سزاوارتر است«؛ 6): 33(احزاب  -)2(

  36: حلال و حرام مالى، ص

  .هاى مؤمن از اين صفات برخوردار هستند كند كه تا روز قيامت، انسان مؤمن را به طور عام بيان مى

رتبه و رده اول دربار فرعون بود و در پنهان، صادقانه به  كند كه از كارمندان عالى بيان مىخداوند داستان شخصى را 
ها از طرف اولياى الهى مجاز بودند   البته اين. حضرت موسى بن عمران عليه السلام ايمان آورده بود و براى او خيلى كار كرد

  .ها وارد شوند كه در اين دستگاه

مبارك حضرت سكينه عليها السلام بيش از هفتاد سال عمر كردند و تا اواخر حكومت  در منابع آمده است كه وجود
ا براى ديدن و  بنى ا دست اندر كار حكومت بودند، ارتباط داشتند و آ اميه زنده بودند و با خيلى از زنانى كه شوهران آ

  .كردند آمدند و يا ايشان را به مهمانى دعوت مى يادگيرى درس ايشان مى

رت سكينه عليها السلام توانستند از طرف زنان وابسته به حكومت، از خيلى كارهاى نادرست جلوگيرى كنند و به حض
  .اميه بگذارند تعبيرى چوب لاى چرخ حاكميت بنى

ا را داشتند، حجّت هستند اى از اين گونه چهره فرداى قيامت عدّه   .ها بر ديگرانى كه نه قدرت و نه محيط آ

هاى رده اول تاريخ است، مانند؛ حجاج بن  دينى و طغيان، از چهره هايى است كه از نظر فساد، بى ز چهرهمتوكّل يكى ا
  .يوسف، عبدالملك بن مروان، چنگيز، آتيلا و تيمور

مانند نخست وزيرى . حكومت در شهر سامرا بود و رياست زندان آن شهر بر عهده كسى بود كه حكومت نشناخته بود
  .داشت و استاندارى خوزستان كه در آن زمان بر عهده كسى قرار گرفته بود كه شيعه بود كه هارون الرشيد

گرفتند و  شدند و جلوى خيلى از كارها را مى ها با اجازه صاحبان ولايت به اين محيطهاى فساد و خطرناك وارد مى اين
ها و مجالس لهو و لعبى كه  نشينى شباندازه و نامحدود، آن  هاى بى عجيب اين است كه در اين فضاها، با آن ثروت

   حكومت

  37: حلال و حرام مالى، ص
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ها در مقابل اين  اى نيست، اما مقاومت اين البته كار آسان و ساده. ها ايمان و تقواى خود را حفظ كردند داشت، اين
  .هاى دنيا بوده است ها كه خود در وسط آن قرار داشتند، خيلى شديدتر از مقاومت كوه طوفان

   استقامت مؤمن در برابر تحريكات

  

  :فرمايد بنابراين پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله مى

 »2« .مانند كوه پابرجا و راسخ است -ها نمونه آن بودند كه اين  -مؤمن »1« »المؤمن كالجبل الراسخ لاتحركّه العواصف«
  :در قرآن مجيد آمده است

  »3« »الرَّاسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ «

اى و تلخى و طوفان و فسادى وجود ندارد؟ نه، پابرجايى  در چه جايى مؤمن پابرجا است؟ وقتى هيچ حادثه. پابرجايعنى 
  .هاى زمانه باشد بايد در مقابل واقعيات تلخ و حادثه

______________________________  
  .37، ذيل حديث 181: شرح اصول كافى -)1(

قَالَ الْمُؤْمِنُ أَصْلَبُ مِنَ : أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام«؛ 37الْمُؤْمِنِ وَ عَلاَمَاتِهِ وَ صِفَاتهِِ، حديث ، باَبُ 241/ 2: الكافى -)2(
  ».ءٌ  الجَْبَلِ الجْبََلُ يُسْتـَقَلُّ مِنْهُ وَ الْمُؤْمِنُ لاَيسُْتـَقَلُّ مِنْ دِينِهِ شَيْ 

إِنَّ الْمُؤْمِنَ أَشَدُّ مِنْ زبَُرِ الحَْدِيدِ إِنَّ : عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قاَلَ أبَوُ«؛ 42، حديث 52، باب 178/ 67: بحار الأنوار
  ».الحَْدِيدَ إِذَا دَخَلَ النَّارَ لاَنَ وَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَوْ قتُِلَ وَ نُشِرَ ثمَُّ قتُِلَ لمَْ يَـتـَغَيَّـرْ قَـلْبُهُ 

عْتُ عَلِيَّ بْنَ الحُْسَينِْ عليه السلام يَـقُولُ الطَّاوُ «؛ 15، حديث 14، باب 293/ 64: بحار الأنوار سِ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ سمَِ
لْمُ الْقِلَّةِ وَ الصَّبـْرُ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ وَ الحِْ  عَلاَمَاتُ الْمُؤْمِنِ خمَْسٌ قُـلْتُ وَ مَاهُنَّ ياَ ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قاَلَ الْوَرعَُ فيِ الخْلَْوَةِ وَ الصَّدَقَةُ فيِ 

  ».عِنْدَ الْغَضَبِ وَ الصِّدْقُ عِنْدَ الخَْوْفِ 

  »]. دستان در بينش و چيره[استواران در دانش «؛ 7): 3(آل عمران  -)3(



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  38: حلال و حرام مالى، ص

  :فرمايد اين كه حضرت مى

  »المؤمن كالجبل الراسخ«

  .ها كم نيستند مقام كه اين طوفان هاى شهوات، مال، سياست و طوفان: وزد هايى كه مى يعنى در برابر طوفان

  :فرمايد اميرالمؤمنين عليه السلام درباره ثروت مى

افتد، در مقابل طوفان مال،  ولى وقتى به دست مؤمن مى. مال و پول، ريشه شهوات است »1« »المالُ مادّة الشهوات«
آيد، بلكه مال را به  شكل مال در نمى او به. برد شكند و مال را به جاى خود مى است، طوفان را مى» كالجبل الراسخ«

با اين مال حق الهى؛ خمس و زكات  »2« .آورد آورد؛ يعنى مال را به دنبال خود و در بستر ايمان مى شكل خود در مى
كند؛ يعنى با مال خود، بنيان معنوى خود  كند، به پدر و مادر نيكى مى سازد، كار خير مى دهد، مسجد و مدرسه مى مى

  كند؛ يا به تعبير قرآن، با مال خود، خدا را يارى مى. كند ر مىت را محكم

______________________________  
  .58حكمت : ج البلاغه -)1(

ثةَُ ثَلاَ : ياَ أبَاَ عَبْدِ اللَّهِ مَا حَقِيقَةُ الْعُبُودِيَّةِ قاَلَ ... عُنـْوَانَ الْبَصْرِى «؛ 17، ذيل حديث 7، باب 225/ 1: بحار الأنوار -)2(
وْنَ الْمَالَ مَالَ اللَّهِ يَضَعُونهَُ حَيْثُ أمََرَهُمُ اللَّهُ أَشْيَاءَ أَنْ لاَيَـرَى الْعَبْدُ لنِـَفْسِهِ فِيمَا خَوَّلَهُ اللَّهُ مِلْكاً لأَِنَّ الْعَبِيدَ لاَيَكُونُ لهَمُْ مِلْكٌ يَـرَ 

للَّهُ تَـعَالىَ لَةُ اشْتِغَالِهِ فِيمَا أمََرَهُ تَـعَالىَ بِهِ وَ نَـهَاهُ عَنْهُ فَإِذَا لمَْ يَـرَ الْعَبْدُ لنِـَفْسِهِ فِيمَا خَوَّلَهُ ابِهِ وَ لاَيدَُبِّـرُ الْعَبْدُ لِنـَفْسِهِ تَدْبِيراً وَ جمُْ 
نْـفَاقُ فِيمَا أمََرَهُ اللَّهُ تَـعَالىَ أَنْ يُـنْفِقَ فِيهِ وَ إِذَا فَـوَّضَ الْعَبْدُ  نْـيَا  مِلْكاً هَانَ عَلَيْهِ الإِْ تَدْبِيرَ نَـفْسِهِ عَلَى مُدَبِّرهِِ هَانَ عَلَيْهِ مَصَائِبُ الدُّ

َِ وَ إِذَا اشْتـَغَلَ الْعَبْدُ بمِاَ أمََرَهُ اللَّهُ تَـعَالىَ وَ نَـهَاهُ لاَيَـتـَفَرَّغُ مِنـْهُمَا إِلىَ الْمِراَءِ وَ الْمُبَا ذِهِ الثَّلاَثةَِ هَاةِ مَعَ النَّاسِ فَإِذَا أَكْرَمَ اللَّهُ الْعَبْدَ 
نْـيَا وَ إِبْلِيسُ وَ الخْلَْقُ وَ لاَيَطْلُبُ الدُّنْـيَا تَكَاثرُاً وَ تَـفَاخُراً وَ لاَيَطْلُبُ مَا عِنْ  دَ النَّاسِ عِزاًّ وَ عُلُوّاً وَ لاَيَدعَُ أيََّامَهُ باَطِلاً هَانَ عَلَيْهِ الدُّ

  ».فَـهَذَا أَوَّلُ دَرَجَةِ التُّـقَى

  39: حرام مالى، صحلال و 

  »1« »إِنْ تَـنْصُرُوا اللَّهَ يَـنْصُركُْمْ «
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  .كند لذا خدا نيز او را يارى مى

  .كند؛ با مال، علم، آبرو و مقام خود شيعه براى خود استحكام بنيان ايجاد مى

، ايستادنى كه ايستد در مقابل چه چيز راسخ است؟ بايد چيزى باشد كه مانند كوه مى. است» كالجبل الراسخ«اين معناى 
  .شكست و از پا درآمدن در آن نيست

ا، همين زندانبان بود. ها نمونه عالى مؤمنين هستند اين   .يكى از آ

يكى از مقامات دولتى نزد مولاى ما است، صبر كن تا بيرون بيايد، بعد تو را به خدمت حضرت عليه السلام : گفت
  .گر حرفى دارى، با حضرت بزنىفرستم تا چهره مبارك ايشان را زيارت كنى و ا  مى

   العباس تحت فشار بودن شيعيان در زمان بنى

  

ها شيعه هستند و  فهميدند كه اين اگر مى. اين كارها، آن هم در زمان متوكل، مانند جان به كف دست گرفتن بوده است
ا را به عنوان جاسوس قطعه قطعه  هاى را نزد امام عليه السلام راه داد با امام برحق عليه السلام رابطه دارند، يا شيعه اند، آ

  .كردند مى

در روايات دارد كه قاضى دادگاه مأمون، ابن ابى عمير را به هزار تازيانه محكوم كرد، فقط براى اين كه اسم شيعيانى كه با 
  .حضرت موسى بن جعفر عليهما السلام در ارتباط هستند را اعلام كند

پيچيدند و هر  آن هم هزار تازيانه خاردار چرمى كه سيم تيزى درون آن مى. ردندك گيرى مى ها تا اين حد سخت اين
هزار تازيانه خاردار بزنند كه ايشان نام شيعيان مرتبط با . كرد زدند، گوشت و پوست را بلند مى اى كه به بدن مى تازيانه

  بازارها ها، حضرت موسى بن جعفر عليهما السلام را بگويد تا مأمورين حكومت در محلّه

______________________________  
  ».كند اگر خدا را يارى كنيد، خدا هم شما را يارى مى«؛ 7): 47(محمد  -)1(

  40: حلال و حرام مالى، ص

  .ها را بگيرند و از ارتباط با امام منع كنند و شهرها بريزند، اين
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دانست،  اگر مى: نمانده و همه تكّه تكّه شده، قاضى گفتصد تازيانه را تحمّل كرد، ديگر ديدند گوشت و پوستى به بدنش 
خوردم، همان يكى   اى كه مى من هر تازيانه: گويد دانست، اما چرا نگفت؟ خودش مى مى »1« .رهايش كنيد. گفت مى

هستم كه  من يك نفر. گذاشت كه كسى را نام ببرم كافى بود كه مرا وادار كند تا نام شيعيان را بگويم، ولى فكر قيامت نمى
ها  ها كه در مقابل اين طوفان اين. شوم، اما هزار نفر سالم بمانند كه چرخ شيعه را بچرخانند ها نابود مى زير اين تازيانه

  ايستادگى كردند، آيا در قيامت حجّت نيستند؟

   ديدار با امام هادى عليه السلام و أخذ حديث از ايشان

  

  اى را صدا كرد كه ظاهراً فرزند زندانبان بچه. اين صاحب منصب دولتى رفت

______________________________  
يكنى أبا أحمد من موالي الأزد و اسم أبي عمير : محمد بن أبي عمير البزاز -1250«؛ 289 -287: رجال ابن داود -)1(

الجاحظ في كتابه في فخر من أوثق الناس عند الخاصة و العامة و أنسكهم و أورعهم و أعبدهم، و قد ذكره ]  بن عيسى[زياد 
قحطان على عدنان بذلك، و ذكر أنه كان أوحد أهل زمانه في الأشياء كلها أدرك من الأئمة ثلاثة أبا إبراهيم موسى بن 

محمد بن عيسى كتب مائة  جعفر عليه السلام و لم يرو عنه، و روى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، و روى عنه أحمد بن
ا أربعة و تسعون كتابا رجل من رجال أبي  حبس ]  كش، جش[عبد االله عليه السلام وله مصنفات كثيرة، و ذكر ابن بطة أ

ب ماله و ذهب كتبه، و كان يحفظ أربعين جلدا فلذلك أرسل أحاديثه و كان قد سعى به أنه . بعد الرضا عليه السلام و 
فضرب ضربا عظيماو قيل كان ذلك ليلي القضاء قال فلما  يعرف أسماء الشيعة و مواضعهم، فأمره السلطان بتسميتهم فأبى

يا محمد بن أبي عميراذكر موقفك ]  محمد بن يونس بن عبد الرحمن يقول[بلغ بي الضرب ذلك كدت أسميهم فسمعت نداء 
خلص، و  بين يدي االله فتقويت بقوله و صبرت و لم أخبرهم و الحمد الله و قيل إنه أدى مائة و أحد عشرين ألف درهم حتى 

كان ممولا و كان مولى بني أمية و قيل مولى المهلب بن أبي صفرة، بغدادي الأصل و المقام، لقي الكاظم عليه السلام و سمع 
  ».معه أحاديث كناه في بعضها فقال عليه السلام يا أباأحمد تعظيما له رحمه االله

  41: حلال و حرام مالى، ص

من وقتى وارد اتاق شدم، ديدم حصير  : گفت. آن زندانى ببر، اسم نبرد دست ايشان رابگير و نزد: خودش بود، گفت
  .اند قبرى نيز در اتاق كنده. اى افتاده است كه حضرت هادى عليه السلام روى آن نشسته است كهنه
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تى معلوم بود كه متوكّل دستور داده است تا اتاق كوچك باشد و فرش آن حصيرى باشد و قبرش را نيز كنده بودند تا وق
  .حكم قتل امام عليه السلام را بدهند، قبر آماده باشد

  .تا چشم من به قبر افتاد، نتوانستم خودم را نگهدارم و شديد گريستم: گفت

  .به اين قبر نگاه نكن. ها به من آسيبى نخواهد رسيد يقين بدان كه از اين: حضرت عليه السلام مرا دلدارى دادند و فرمودند

خواهد حديثى را كه از قول وجود  حال كه پروردگار به من توفيق داد شما را زيارت كردم، دلم مى! يابن رسول االله: گفتم
آن : فرمودند. فهمم كنند، شما براى من معنا كنيد؛ چون معنى آن را نمى مبارك رسول خدا صلى االله عليه و آله نقل مى

  حديث چيست؟

  جلوگيرى از اتلاف عمر

  

ها تبديل كنيم؛ چون سؤالات، مجهولات و نادانى ما، عدد  ها را با اهل حقيقت به دانسته ندانستهچقدر خوب است كه 
ايت تاريكى دچار  دانيم؟ ما نبايد به اين بى مگر ما از حقايق عالم چقدر مى. هاى ما محدود است ندارد، ولى دانستنى
رويد و يا با  اوقات يا در خانه هستيد، يا به مسجد مىبعضى از شما، بيشتر . هاى خود قناعت كنيم باشيم و به دانسته

  .كنيد، يقين بدانيد كه روز قيامت مسئول هستيد نشينيد و عمر خود را ضايع مى رفقا مى

: در حدّ سواد شما نيز كتاب هست، از اهل آن بپرسيد. شما بايد فرصتى كه خدا به شما داده است را صرف مطالعه كنيد
هاى تاريخ اسلامى رو  هاى علمى را بخوانيد، به كتاب توانيم مطالعه كنيم؟ اگرحوصله نداريدكه كتاب هايى رامى كتاب ماچه

  مانند؛. خورد اند كه به درد هر سنىّ مى بياوريد، در اين زمينه خيلى كتاب نوشته

  42: حلال و حرام مالى، ص

  .هاى انسانى السلام، تاريخ اوليا و بزرگان دين و شخصيت تاريخ پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله، تاريخ انبيا و ائمه عليهم

يا به نماز قضا، قرائت قرآن، دعا، ذكر و شركت در جلسات سخنرانى يا حداقل گوش دادن به نوارهاى سخنرانى مشغول 
ه زمين دانيد هر روز چند ميليون ساعت از عمر مردم در كر  مى. كنند خيلى از پيرمردها عمر خود را ضايع مى. باشيد

ا از بين مى ها را روى هم بگذاريم، چقدر عمر مى شود؟ اگر اين ضايع مى اين كارها در حال انسان، . رود شود؟ اما همه آ
  .انديشه، فكر و اخلاق انسان اثر دارد
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   از خربندگى تا اميرى خراسان

  

كه شغل او اين بوده   »1«   خَلَجِستانىاميرعبداالله: كنند ها نقل مى در اين كتاب. خيال نكنيد كتاب خواندن اثر ندارد
مدتى گذشت، . بود» خربندگى«ها اسم اين شغل  كرده است، آن وقت است كه با چند الاغ، براى مردم بار جابجا مى

  .برند يكى از رفقاى او ديد كه از اميرعبداالله خلجستانى، به عنوان امير خراسان بزرگ اسم مى

ر حدود شاهرود و از طرف ديگر تا ماوراء النهر و بخارا كه وسط شوروى قرار داشت، محدوده خراسان قديم از يك طرف د
  .اى از خراسان بزرگ بود بوده است؛ يعنى تمام افغانستان، سمرقند، مشهد، نيشابور و سبزوار نيز قطعه

ديوانه نبودند كه اين . او كه زمانى شغل خربندگى داشت، اكنون حاكم خراسان بزرگ شده است: رفيق امير عبداالله شنيد
به ديدن دوست خود رفت و از او . چرخاند حكومت را به او دادند، بايد اين شخص اين منطقه خيلى وسيع را مى

  چه شد كه از خربندگى به حاكميت خراسان بزرگ رسيده است؟: پرسيد

______________________________  
  .آمده است 2 شرح حال ايشان در كتاب آثار مثبت عمل، جلسه -)1(

  43: حلال و حرام مالى، ص

  

   احراز شايستگى براى كسب مقام

  

آيد اين است كه پست و مقام را به كسى بدهند كه شايسته آن نيست  يكى از بلاهاى بزرگى كه بر سر مردم كشورها مى
  .شود مشكلات مردم بيشتر مىشود و  چنين كشورى نابود مى. گذارند و نادان را به جاى عالم و عالم را جاى نادان مى

تو از نظر ايمان، تقوا، كرامت و : من چگونه انسانى هستم؟ فرمودند: روزى ابوذر به پيغمبر صلى االله عليه و آله عرض كرد
توانم به تو شغلى بدهم؛  من نمى: فرمودند. شغلى به من بدهيد كه من نيز خدمتى كنم: گفت. بزرگوارى انسان كاملى هستى
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با اين كه ابوذر انسان خيلى بزرگوار و با كرامتى بوده است، . ير خوبى نيستى، در نتيجه مديريت را به او ندادندچون تو مد
  .شد توانست اداره كند و خراب مى دادند، نمى اما اگر شغل حكومتى به او مى

كنند  نده لشكر اسلام انتخاب مىاى را قبل از مرگ خود، به عنوان فرما اما پيغمبر صلى االله عليه و آله جوان هجده ساله
پيغمبر صلى االله عليه و آله در . دهند كه بيرون از مدينه پرچم بزند و سپاه را براى جنگ آماده كند و به او مأموريت مى

  :رختخواب بيمارى فرمودند

نى به ريش خدا لعنت كند كسانى را كه از لشگر اسامه تخلّف كنند؛ يع »1« »لعن االله من تخلّف عن جيش اسامة«
   اگر من جوان هجده ساله را فرمانده سپاه! پيرمرد مؤمن مدينه. سفيدى افراد نگاه نكنيد

______________________________  
حَلِ عِنْدَ قَالَ محَُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ الشَّهْرَسْتَانيُِّ فيِ كِتَابِ الْمِلَلِ وَالنِّ «، طعن دوم؛ 22، باب 432/ 30: بحار الأنوار -)1(

له قَالَ جَهِّزُوا جَيْشَ أُسَامَةَ، ذِكْرِ الاِخْتِلاَفَاتِ الْوَاقِعَةِ فيِ مَرَضِ النَّبيِِّ صلى االله عليه و آله الخِْلاَفُ الثَّانيِ أنََّهُ صلى االله عليه و آ
وَ قَالَ قَـوْمٌ قَدِ اشْتَدَّ . نَا امْتِثَالُ أَمْرهِِ، وَ أُسَامَةُ قَدْ بَـرَزَ مِنَ الْمَدِينَةِ فَـقَالَ قَـوْمٌ يجَِبُ عَلَي ـْ. لَعَنَ اللَّهُ مَنْ تخََلَّفَ عَنْ جَيْشِ أُسَامَةَ 

  ».انْـتـَهَى هِ ءٍ يَكُونُ مِنْ أمَْرِ  أَيُّ شَيْ مَرَضُ النَّبيِِّ صلى االله عليه و آله فَلاَ تَسَعُ قُـلُوبُـنَا لِمُفَارقَتَِهِ وَ الحْاَلُ هَذِهِ، فَـنَصْبرُِ حَتىَّ نُـبْصِرَ 

  44: حلال و حرام مالى، ص

اما بعد از رحلت پيامبر صلى االله عليه و آله، اولين كسانى كه تخلّف كردند، همين برپا  . كردم، او لياقت داشته و تو نداشتى
  .ده بودندساعده بودند، در حالى كه پيغمبر صلى االله عليه و آله متخلّفان از جيش اسامه را لعنت كر  كنندگان سقيفه بنى

   جرقه مطالعه براى حركت به سوى امارت

  

توان امير را ديد، بالاخره آن روزى كه خربنده بود، هر وقت اين آقا  به دربار اميرعبداالله آمد، به اين راحتى كه نمى
اما . ديد ، مىنمود رفت، امير عبداالله را كه روى زمين نشسته بود و خرهاى خود را مراقبت مى خواست، به كنار طويله مى مى

به زحمت، پيامى به گوش . اكنون آن خربنده كاخ نشين شده است و محافظ، پاسبان، سرباز و خدم و حشمى دارد
  .كرديم اميرعبداالله رساند كه من آن رفيق قديمى تو هستم كه هزار بار در كنار طويله با هم ملاقات مى
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او را آوردند و روى تخت، در كنار اميرعبداالله . او را به داخل بياوريد: او نيز انسان متكبرّى نبود، وقتى به او گفتند، گفت
چه شد كه از : ام بپرسم ام، فقط آمده من كار خاصى ندارم، براى شغل، پول، مال و چيزى نيامده: گفت. نشاندند

  .براى خراسان بودخربندگى به امارت خراسان بزرگ رسيدى؟ در حكمرانى بسيار لياقت نشان داد و مدير بسيار بالايى 

ا . سؤال خوبى كردى: گفت ا را داخل طويله كردم و آب و جوى آ من در زمان خربندگى وقتى پالان خرها را برداشتم آ
حوصله كتاب خواندن نيز نداشتم، عمرى با . ام بود كه نخوانده بودم را دادم، به خانه آمدم، ديوان شعرى در طاقچه خانه

  .نه با كتاب، اما مايل شدم كه آن كتاب را ببينمخرها سر و كار داشتم، 

  :است، باز كردم و اين رباعى را آمد» ديوان حنظله بادغيسى«ديدم كتاب شعرى به نام 

  مهترى گر به كام شير در است
 

  رو حذر كن، ز كام شير بجوى

  

  45: حلال و حرام مالى، ص

  

  يا بزرگىّ و عزّ و نعمت و جاه
 

 «1»  مرگ روياروى يا چون مردانت،

  

در فارسى يعنى سرورى و بزرگى؛ يعنى اگر خدا آقايى، بزرگى، عظمت و كرامت را در دهان شير گذاشته باشد و » مهترى«
يا برو . خواهم را دور بريز و اين مهترى را از كام شير بيرون بكش شود و نمى دانم، نمى جاى ديگرى پيدا نشود، ترس، نمى

  .صاحب نعمت و مقام شو، يا اقلاً در اين مسير بميرعزيز، بزرگ، 

. رفتم و شدم. از همان روز تصميم گرفتم كه شغل خربندگى را رها كنم و از برزگان عزيز و صاحب نعمت شوم: گفت
  شود، يعنى چه؟ نمى

   استفاده از دوران فراغت
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به محض اين كه بازنشسته شد، به سراغ مطالعه وقتى ما در قم طلبه بوديم، يك نفر ادارى بود كه خيلى سواد نداشت، 
هايى كه از ايشان منتشر شده است،  دو كتاب از كتاب. كرد بردارى مى ها را ورق زده، يادداشت رفت، شب و روز كتاب

كه يكبار او را به » پژوهشى در تاريخ وهابيان عربستان«و ديگرى كتاب » تاريخ قم«يكى كتاب : خيلى معروف شد
  .آوردند و از او تجليل كردند و براى او كنگره گرفتندتلويزيون 

  :گويد حال شما چطور است؟ مى: گويند به بيكارى گذراندن يعنى چه؟ مى

كنى كه منتظر مرگ هستى، منتظر علم، بزرگى، دانش و شهرت  خيلى اشتباه مى. ام و منتظر مرگ هستم بازنشسته شده
روى؟ به طرف علم  رويم و تمام شد؟ كجا دارى مى  كه ديگر داريم مىزنى گيرى و نفس نفس مى دست به كمر مى. باش

  .برو، نه به طرف مرگ

   وقتى بازنشسته. در شهر اصفهان شخصى به نام آقاى مهدوى، معلم مدرسه بود

______________________________  
  .حنظله بادغيسى -)1(

  46: حلال و حرام مالى، ص

هاى مرجع و مصدر  هاى او در قم براى تاريخ نويسان روحانى جزء كتاب كنون كتابا . شد، شروع به نوشتن كتاب كرد
  .است

حيف است  . ايد اقلاً يك بار تفسير قرآن را كامل مطالعه كنيد يك دوره از تفاسير فارسى قرآن را بگيريد و تا از دنيا نرفته
  .كه اين عمر گرانبها ضايع شود

هاى زيبا و پرقيمت  يكى از فرمايش. اد و هشت سال داشتند كه از دنيا رفتندمرحوم آيت االله العظمى بروجردى، هشت
كنم كه حتى يك ساعت از عمر  خدا را شكر مى: ايشان در اواخر عمر اين بود كه به يكى از علماى بزرگ فرموده بودند

  .خود را ضايع نكردم و بيهوده هدر ندادم

  سرمايه از دست رفتنى عمر
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  :فرمايد عمر بالاتر هست؟ خدا در قرآن مىاى از  چه سرمايه

نْسانَ لَفِي خُسْرٍ * وَ الْعَصْرِ «   »1« »إِنَّ الإِْ

  همه در حال ضرر كردن و داخل شدن در چاه خسارت هستند،

  »إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالحِاتِ «

  .داند، ياد بگيرد اى را كه نمى مسألهچه عمل صالحى بالاتر از اين كه انسان به دانايى خود بيافزايد و 

  :پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله به ابوذر فرمودند

  »2« .اگر كسى چيزى را ياد بگيرد و بفهمد، ثواب ده شهيد در راه خدا را دارد

______________________________  
* كارى بزرگى است؛ ترديد انسان در زيان بى]  كه]* [ ظهور پيامبر اسلام[سوگند به عصر «؛ 3 - 1): 103(عصر  -)1(

اند و يكديگر را به حق توصيه نموده و به شكيبايى سفارش   مگر كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده
  ».اند كرده

ياَ أبَاَ ذَرٍّ مَنْ خَرجََ  أَبيِ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله«؛ 60، حديث 1، باب 178/ 1: بحار الأنوار -)2(
وَ أَعْطاَهُ اللَّهُ بِكُلِّ حَرْفٍ يَسْمَعُ أَوْ  مِنْ بَـيْتِهِ يَـلْتَمِسُ باَباً مِنَ الْعِلْمِ كَتَبَ اللَّهُ عز و جل لَهُ بِكُلِّ قَدَمٍ ثَـوَابَ نَبيٍِّ مِنَ الأَْنبِْيَاءِ 

 لِطاَلِبِ مِ أَحَبَّهُ اللَّهُ وَ أَحَبَّهُ الْمَلاَئِكَةُ وَ أَحَبَّهُ النَّبِيُّونَ وَ لاَيحُِبُّ الْعِلْمَ إِلاَّ السَّعِيدُ فَطوُبىَ يَكْتُبُ مَدِينَةً فيِ الجْنََّةِ وَ طاَلِبُ الْعِلْ 
قَدَمٍ ثَـوَابَ شَهِيدٍ مِنْ شُهَدَاءِ بَدْرٍ وَ طاَلِبُ  الْعِلْمِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَ مَنْ خَرجََ مِنْ بَـيْتِهِ يَـلْتَمِسُ باَباً مِنَ الْعِلْمِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ 

نْـيَا حَتىَّ يَشْرَبَ مِنَ الْكَوْثرَِ الْعِلْمِ حَبِيبُ اللَّهِ وَ مَنْ أَحَبَّ الْعِلْمَ وَجَبَتْ لَهُ الجْنََّةُ وَ يُصْبِحُ وَ يمُْسِي فيِ رِضَا اللَّهِ وَ لاَيخَْ  رجُُ مِنَ الدُّ
هُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ ثمَرََةِ الجْنََّةِ وَ يَكُونُ فيِ الجْنََّةِ رَفِيقَ خَضِرٍ عليه السلام وَ هَذَا كُلُّهُ تحَْتَ هَذِهِ الآْيَةِ يَـرْفَعِ اللَّ  وَ يأَْكُلَ مِنْ 

  ».الَّذِينَ أوُتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ 

  47: حلال و حرام مالى، ص

  

   حذر از دشمنى با ايام



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 
  

فهميده،  را در كف دست گذاشته و به زندان آمده تا حضرت هادى عليه السلام را ببيند و روايتى را كه نمىجان خود 
  :حضرت عليه السلام فرمودند. كار چقدر ارزش دارد اين. بپرسد

  :اند ودهكنند كه ايشان فرم از جدّ بزرگوار شما، پيغمبر اسلام صلى االله عليه و آله نقل مى: عرض كرد. روايت را بخوان

  »1« »لاتعادِ الايام فتعاديكم«

______________________________  
الصَّقْرِ بْنِ أَبيِ دُلَفَ قَالَ لَمَّا حمََلَ الْمُتـَوكَِّلُ سَيِّدَناَ أبَاَ الحَْسَنِ «؛ 1، حديث 9، باب 211 -210/ 99: بحار الأنوار -)1(

لَ ياَ فَـنَظَرَ الزَّرَّافيُِّ إِليََّ وَ كَانَ حَاجِباً لِلْمُتـَوكَِّلِ فَأَمَرَ أَنْ أدُْخَلَ إِليَْهِ فأَدُْخِلْتُ إِليَْهِ فَـقَا عليه السلام جِئْتُ أَسْأَلُ عَنْ خَبرَهِِ قَالَ 
مَ وَ مَا تَأَخَّرَ  رٌ أيَُّـهَا الأُْسْتَادُ فَـقَالَ اقـْعُدْ قَالَ فَأَخَذَنيِ مَا تَـقَدَّ ءِ قَالَ فَـزَجَرَ  وَ قُـلْتُ أَخْطَأْتُ فيِ الْمَجِيصَقْرُ مَا شَأْنُكَ فَـقُلْتُ خَيـْ

لاَكَ فَـقُلْتُ لَهُ وَ مَنْ مَوْلاَيَ مَوْلاَيَ النَّاسَ عَنْهُ ثمَُّ قَالَ ليِ شَأْنَكَ وَ فِيمَ جِئْتَ قُـلْتُ لخَِيرٍْ مَّا قاَلَ لَعَلَّكَ جِئْتَ تَسْأَلُ عَنْ خَبرَِ مَوْ 
عَلَى مَذْهَبِكَ فَـقُلْتُ الحَْمْدُ للَِّهِ فَـقَالَ أَ تحُِبُّ أَنْ تَـراَهُ قُـلْتُ نَـعَمْ قَالَ  سْكُتْ مَوْلاَكَ هُوَ الحَْقُّ لاَتحَْتَشِمْنيِ فإَِنيِّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ ا

مٍ لَهُ خُذْ بِيَدِ الصَّقْرِ وَ أدَْخِلْهُ إِلىَ الحُْجْرَةِ وَ أَوْمَى اجْلِسْ حَتىَّ يخَْرجَُ صَاحِبُ الْبرَيِدِ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ فَجَلَسْتُ فَـلَمَّا خَرجََ قَالَ لِغُلاَ 
 أمََرَنيِ باِلجْلُُوسِ ثمَُّ قاَلَ ليِ ياَ إِلىَ بَـيْتٍ فَدَخَلْتُ فإَِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ حَصِيرٍ وَ بحِِذَائهِِ قَـبـْرٌ محَْفُورٌ قَالَ فَسَلَّمْتُ فَـرَدَّ ثمَُّ 

صَقْرُ لاَعَلَيْكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيـْنَا ا أتََى بِكَ قُـلْتُ جِئْتُ أتََـعَرَّفُ خَبـَرَكَ قَالَ ثمَُّ نَظَرْتُ إِلىَ الْقَبرِْ فَـبَكَيْتُ فَـنَظَرَ إِليََّ فَـقَالَ ياَ صَقْرُ فَمَ 
بيِِّ صلى االله عليه و آله لاَأَعْرِفُ مَعْنَاهُ قَالَ وَ مَا هُوَ قُـلْتُ قَـوْلُهُ بِسُوءٍ فَـقُلْتُ الحَْمْدُ للَِّهِ ثمَُّ قُـلْتُ ياَ سَيِّدِي حَدِيثٌ يُـرْوَى عَنِ النَّ 

 فاَلسَّبْتُ اسْمُ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله لاَتُـعَادُوا الأْيََّامَ فَـتُـعَادِيكُمْ مَا مَعْنَاهُ فَـقَالَ نَـعَمْ الأَْيَّامُ نحَْنُ مَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الأَْرْضُ 
ثْـنـَينِْ  عليه ثْـنَانِ [و آله وَ الأَْحَدُ أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ الإِْ الحَْسَنُ وَ الحُْسَينُْ عليه السلام وَ الثَّلاَثاَءُ عَلِيُّ بْنُ الحُْسَينِْ وَ محَُمَّدُ بْنُ ]  الإِْ

بْنُ مُوسَى وَ محَُمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَ أنَاَ وَ الخَْمِيسُ ابْنيِ الحَْسَنُ وَ الجُْمُعَةُ  عَلِيٍّ وَ جَعْفَرُ بْنُ محَُمَّدٍ وَ الأَْرْبِعَاءُ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ وَ عَلِيُّ 
نْـيَا فَـيُـعَادُو  عْ وَ اخْرجُْ فَلاَ آمَنُ كُمْ فيِ الآْخِرَةِ ثمَُّ قَالَ وَدِّ ابْنُ ابْنيِ وَ إِليَْهِ تجُْمَعُ عَصَائِبُ الحَْقِّ فَـهَذَا مَعْنىَ الأْيََّامِ فَلاَ تُـعَادُوهُمْ فيِ الدُّ

  ».عَلَيْكَ 

  48: حلال و حرام مالى، ص

  .با روزها دشمنى نكنيد، كه اگر دشمنى كنيد، روزها نيز با شما دشمنى خواهند كرد

بيت هستيم؛ چون روز شنبه متعلق به پيغمبر صلى االله عليه و آله  منظور از روزها، ما اهل: حضرت عليه السلام فرمودند
به اميرالمؤمنين عليه السلام، دوشنبه امام حسن و امام حسين عليهما السلام، سه شنبه على بن الحسين، امام است، يكشن
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باقر و صادق عليهم السلام، چهارشنبه موسى بن جعفر، حضرت رضا و حضرت جواد عليهم السلام و من، پنجشنبه 
  .السلامفرزند من حسن عليه السلام و جمعه نوه من حجة بن الحسن عليهما 

اى  با شب و روز دشمنى كنيد؛ چون ذرهّ: نكته جالب در اين روايت اين است كه پيغمبر صلى االله عليه و آله نفرمودند
ها دشمنى  با روشنايى» لاتعاد الاياّم«: اند ظلمت شب در اين چهارده معصوم عليهم السلام وجود ندارد، بلكه فرموده

  .نكنيد

اين دشمنى ما با دشمنان خود، در روز قيامت آشكار : حضرت هادى عليه السلام فرمودندنكته مهمّ روايت اين است كه 
  .كارى نكنيد كه در روز قيامت ما چهارده نفر در صف دشمنان شما قرار بگيريم. شود مى

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

   اخلاق نيك 2

   خصلت خوش اخلاقى، علامت مؤمن

2  

   شوشران، مسجد مهديه 

  1382جمادى الثانى  -دهه دوم

  51: حلال و حرام مالى، ص

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

  .كنند وجود مبارك اميرالمؤمنين عليه السلام هفت صفت را به عنوان ويژگى، نشانه و علائم مؤمن بيان مى

  .آورد، فقط از راه مشروع و حلال است مؤمن درآمد، كسب و مالى كه به دست مى: خصلت اول
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توانند با اين عقيده  يعنى نمى. كنند يقيناً كسانى كه خدا و قيامت را قبول دارند، فضاى زندگى خود را به حرام آلوده نمى
ا به سوى حرام به خاطر آن ايمان، باور، اعتقاد به حضرت حق . زندگى را به حرام آلوده كنند و يقين به روز قيامت، آ

ا وجود ندارد قدم برنمى   .دارند، به طورى كه گويا چنين قدرت، توان و قوّتى در آ

  :فرمايد امام عليه السلام مى: اماخصلت دوم

  .اخلاق مؤمن، نيكو، زيبا و آراسته است »1« »حَسُنَتْ خَليقَتُه«

______________________________  
أمَِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام «؛ 16، حديث 14، باب 293/ 64: ؛ بحار الأنوار30، حديث 352/ 2: صالالخ -)1(

كَلاَمِهِ   كَ الْفَضْلَ مِنْ الْمُؤْمِنُ مَنْ طَابَ مَكْسَبُهُ وَ حَسُنَتْ خَلِيقَتُهُ وَ صَحَّتْ سَريِرَتُهُ وَ أنَْـفَقَ الْفَضْلَ مِنْ مَالِهِ وَ أمَْسَ : أنََّهُ قَالَ 
  ».وَ كَفَى النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ وَ أنَْصَفَ النَّاسَ مِنْ نَـفْسِهِ 

  52: حلال و حرام مالى، ص

  

   معرفى چند نمونه از كتب اخلاق اسلامى

  

 نويسنده اين كتاب راغب اصفهانى،. باشد مى» الذريّعة الى مكارم الشريعة«هايى كه در ارتباط با اخلاق،  ترين كتاب از مهمّ 
  .است» المفردات فى غرائب القرآن«صاحب كتاب بسيار مهم 

  .اين كتاب حجم كمى دارد، ولى در مسائل اخلاقى، كتاب پرمحتوايى است

  .ترجمه كرده است» راه بزرگوارى در اسلام«يكى از علماى زمان ما اين كتاب را به نام 

انسان از اين  . هاى اين كتاب آراسته شده بود او به حرف اين مترجم محترم نيز انسان با سواد، فقيه و مجتهدى بود كه خود
  .برد هاى آن است، لذت مى كه كسى اين كتاب را ترجمه كرده است كه خود آراسته به حرف

   هاى اهل عمل ها و نوشته اثر گفته
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  :فرمودند امام خمينى رحمه االله مى

ا موحّد نيس خيلى از علما كتاب توحيد مى نويسد، اما خود او آلوده به  كتاب اخلاق مى. تندنويسند، اما خود آ
  .انسان خوب كسى است كه اهل عمل باشد. هاى اخلاقى است زشتى

دروغ حرام است، در صورتى باشد كه خودم نيز به دورى از اين حرام الهى پايبند باشم و : گويم من وقتى روى منبر مى
باشيم، يقين بدانيد كه فرزندان ما تا حدّ زيادى اهل صدق تربيت  ما اگر در خانه دروغ نگوييم و اهل صدق. دروغ نگويم

  .شوند مى

ا يقين داشته باشند كه  خرم، يا آخر هفته مثلاً تو را به قم مى روم، اين كتاب را براى شما مى بيرون مى: گويم اگر مى برم، آ
ا دروغگو بار نيايند اين حرف عملى مى   .شود، تا آ

  53: حلال و حرام مالى، ص

  .از مرحوم ملااحمد نراقى است» معراج السعادة«كتاب دوم، كتاب پرمايه 

  .را يكى از علماى عراق به نام سيّد شبرّ نوشته است» الاخلاق«كتاب سوم به نام 

تر باشد، كتاب  كتاب چهارم كه از اين چند كتابى كه اسم بردم، به نظر مى   .مرحوم فيض كاشانى است» حقايق«رسد 

ترين كتابى كه در اخلاق ديدم، كتاب  اما مفصل. مرحوم ملامهدى نراقى است» جامع السعادات«يگر نيز كتاب د
  .فيض كاشانى است» المحجة البيضاء«

   شناخت موارد اخلاقى براى عمل

  

  :فرمايد اين كه اميرالمؤمنين عليه السلام مى

  »حَسُنَتْ خَليقَتُه«
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نيد كه مؤمن موارد اخلاقى را يا در قرآن، يا روايات ديده، يا در مجالسى كه براى مؤمن اخلاق زيبا و پاكى دارد، يقين بدا
  هاى اخلاقى چيست؟ گويند، شركت كرده و پى برده است كه حسنات و زشتى مردم از اخلاق مى

هاى اخلاقى عالم شده است، به تدريج، نه يك شبه، بلكه همين طور كه عمر را  و اكنون كه به حسنات و زشتى
گذراند، سعى كرده است كه با تمرين و به اجرا گذاشتن، حسنات اخلاقى را در خود ظهور دهد و اجازه ندهد كه  ىم

  .هاى اخلاقى به خيمه حيات او راه پيدا كند و بعد از مدتى متخلّق به اخلاق حسنه شده است بدى

مت زننده نيست، بلكه  فرمايند، مؤمن حسود، بخيل، حريص، دروغگو، اميرالمؤمنين عليه السلام مى غيبت كننده و 
  .ها حسنات اخلاقى است اين. سخى، كريم، جواد، فروتن، نرم، مهرورز و حلاّل مشكلات است

وقتى من به حسنات . شود انسان صاحب اخلاق حسنه شود ها نمى بدون آگاهى به موارد حسنات و مصاديق زشتى
   اخلاقى جاهل باشم، چگونه به حسنات

  54: م مالى، صحلال و حرا

دانم، دامن خود را پاك نگهدارم؟  ها را نمى هاى اخلاقى خوددارى كنم؟ و در حالى كه موارد زشتى متخلّق شوم و از زشتى
  .هاى اخلاقى دچار هستند دانند، حسنات اخلاقى را كم دارند و به بخشى از آلودگى چون بيشتر مردم نمى

   اثر رذايل اخلاقى در خود و اطرافيان

  

ا را مى. يك سال از زندگى عروس و دامادى نگذشته بود كه در حال از هم پاشيدن زندگى خود بودند . شناختم من آ
ا آتشى برپا شده بود كه نزديك به جدايى بودند با هر كدام . مرا داور قرار دادند. هر دو را قبول داشتم، اما در زندگى آ

ور شده، نه داماد مقصّر است و نه عروس، اين دو نفر  و آتش شعله جداگانه صحبت كردم، فهميدم در اين اختلاف
  .تقصير هستند بى

ا اين   اما بايد پى جويى كنيم كه كبريت آتش اين اختلاف را چه كسى زده است؟ به سراغ پدر و مادر داماد رفتم، اما آ
  .هستند كبريت را نزده بودند، بلكه ديدم در ايران اين پدر و مادر در خوبى كم نظير

ا شش ساعت فاصله دارد. به سراغ پدر و مادر عروس رفتم به . پدر و مادر عروس در شهر ديگرى هستند كه با شهر آ
  .به خانه ايشان رفتيم. بيت عليهم السلام بود در آن شهر دوستى داشتم كه خيلى بزرگوار و عاشق اهل. آن شهر رفتيم
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به مادر عروس گفتيم . اى است، نه خوب است و نه بد بنده خدا شخص سادهپدر عروس را پيدا كرديم، آمد، ديديم اين 
ايت گفت. بيايد، آمد زندگى اين داماد و دختر من به قدرى شيرين بود  : چهار ساعت با مادر عروس صحبت كردم، در 

  :گفتم. كه من تحمّل نكردم و خواستم اين قدر تلاش كنم كه اين زندگى را به هم بزنم

شوم كه اين دختر و دامادم تكه تكه  من روزى راحت مى. خواهد باشد هر كس مى: گفت. س دختر شما استعرو ! خانم
  .شوند

  كند كه ببيند حسود، بچه خود را تحمل نمى. اين زشتى اخلاقى، حسد است
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ا شيرين است ا را نابود كند آتشى برپا مى. زندگى آ . دوباره برگشتم و با عروس و داماد صحبت كردم. كند كه زندگى آ
ترين زندگى را اين زن و شوهر دارند، به خاطر اين كه رابطه اين عروس و داماد با آن حسود كاملاً  فكر كنم اكنون شيرين

  .ها از جهنّم نجات پيدا كردند ها قطع شد، اين ها و رابطه يعنى وقتى تلفن. قطع شده است

  حسود، مورد نفرت خدا

  

. گذارد من راحت باشم اين مادر زن من، به هيچ شكلى نمى: جوانى به موسى بن عمران عليه السلام شكايت كرد و گفت
خدا در قرآن . اين بيمارى خيلى عجيب است. گذارد ديگران نيز آرام باشند تواند خودش آرام باشد و نمى حسود، نمى

  :فرمايد بياوريد، اما در مورد حسود مىاز شرّ آدم حريص و بخيل به من پناه : فرمايد نمى

وَ مِنْ شَرِّ حاسِدٍ إِذا * وَ مِنْ شَرِّ النَّـفَّاثاتِ فيِ الْعُقَدِ * وَ مِنْ شَرِّ غاسِقٍ إِذا وَقَبَ * مِنْ شَرِّ ما خَلَقَ * قُلْ أعَُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ «
  »1« »حَسَدَ 

  .توانم شما را از شرّ حسود نجات دهم من فقط مى

كنى، از طرف ما به خدا  وقتى در كوه طور مناجات مى: من چه كار كنم؟ عرض كرد: موسى عليه السلام فرمود حضرت
  .سازيم سوزيم و مى ما داريم مى! خدايا: بگو
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______________________________  
انحرافشان از قوانين الهى به  با[از زيان مخلوقاتى كه * برم، دم پناه مى به پروردگار سپيده: بگو«؛ 5 -1): 113(فلق  -)1(

كه در آن تاريكى انواع حيوانات موذى و [اش درآيد  و از زيان شب هنگامى كه با تاريكى* رسانند، ضرر مى]  انسان
ها  در گره] كه افسون و جادو[و از زيان زنان دمنده ]* اند هاى فاسق و فاجر براى ضربه زدن به انسان در كمين انسان

و از زيان حسود، زمانى كه ]* آورند ين كار شيطانى در زندگى فرد، خانواده و جامعه خسارت به بار مىدمند و با ا مى[
  ».ورزد حسد مى
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اين حال باطنى مادر زن : به آن جوان بگو! اى موسى: ها را زد، خطاب رسيد حضرت موسى عليه السلام رفت و حرف
فرستم تا جان او را  ود و تنها دواى او مرگ است، من تا هفته ديگر حضرت عزرائيل را مىش تو با هيچ دوايى خوب نمى

  .راه ديگر ندارد. بگيرد و تو راحت شوى

   اثرات سوء بداخلاقى در خانواده

  

شن كه پدر متكبرّ و خ. آورد ها و در نتيجه اجتماع مى ها، خانواده هاى اخلاقى چه به روزگار انسان داند كه زشتى خدا مى
اند، صبح به سر كار رفته،  اش در خانه از او شيرينى اخلاق و آغوش گرم و سلام و عليك درست و حسابى نديده خانواده

  .بايد حماّلى شما را بكنم و شكم شما را پر كنم! حرف نزن: شب با اخم به خانه برگشته، تا بچه آمده حرف بزند، گفته

اند؛ يعنى چون در خانه خوش نيستند، بيرون از خانه و در  ها در دامن فساد افتاده بسيارى از فرزندان اين گونه خانواده
گرفتار روابط نامشروع شدند و به سر خود بلا آوردند، يا سيگارى و . كنند آغوش فساد به اصطلاح خودشان خوشى مى

  .ها نتيجه بداخلاقى پدر و مادر است اين. ترياكى شدند

. زند كند، دست به دزدى مى فرزندش دزد شود؛ چون وقتى ببيند پدر دارد، اما خرج نمى شود كه يا پدر بخيل باعث مى
يه جهيزيه نمى مى: گفت شخصى مى رفت، مجبور شدم كه تمام  خواستيم خواهرم را شوهر بدهيم، پدرم هيچ طور زير بار 

  .جهيزيه خواهرم را با دزدى فراهم كنم

ها از  اگر به زندان كودكان سرى بزنيد، دختران و پسرانى داريم كه اين. كند يب مىبداخلاق و بخيل، اطرافيان خود را تخر 
  .ايم از دست پدرم يا مادرم فرار كرده: گويند زنند، مى با هر كدام حرف مى. اند خانه فرار كرده
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   اثرات بد اخلاقى در ايمان

  

  .حضرت باقر عليه السلام براى شما نقل كنمروايتى درباره بداخلاقى از وجود مبارك 

ترين، سالم شما مى ترين ماده  ترين و پر ويتامين دانيد كه درميان موادّ غذايى در كره زمين، ثابت شده است كه بالاترين، 
ليد  غذايى عسل است، البته اگر جنس دوپا دست به كندو نبرد و زنبور فقط شهد گل و گياه را بخورد و عسل طبيعيى تو 

  .شود كند كه اگر هزاران سال بماند، خدا طورى مقرر كرده است كه ميكروب به آن اثر ندارد و فاسد نمى

خواهد اين عسل را  حال مى. فكر كنيد عسل فروش بيايد به عسل ناب طبيعى، سركه تند و ترش بزند و همه را به هم بزند
  .بفروشد، چه كسى مشترى اين عسل است؟ هيچ كسى

  .خرند مردم عسل و سركه را جدا مى. كند سركه عسل را خراب مى چرا؟ چون

  اى دارند؟ اند، ديگر چه فايده اكنون كه با هم مخلوط شده و سركه و عسل هر دو خراب شده

  :فرمايد امام باقر عليه السلام مى

عسلى است كه با سركه  شخص نماز خوان، روزه گير، عمره و مكّه برو، خمس بده، اما بداخلاق، در پيشگاه خدا مانند
  .خرد؛ چون آلودگى دارد و خراب است تند مخلوط شده باشد، خدا اين چنين شخصى را در قيامت نمى

   تقابل ايمان و بداخلاقى مانند سركه و عسل

  

  :جمله امام عليه السلام اين است
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هاى اخلاقى مانند كبر، غرور، ريا، بدخلقى، تندى و  زشتى »1« »انّ سوء الخلق ليفسد الايمان كما يفسد الخلّ العسل«
  .كند كند، چنانچه سركه تند و ترش، عسل را خراب مى مهرى، ايمان مؤمن را فاسد مى بى

  :در روايات آمده است

خشم در  كسانى كه بداخلاق هستند، هميشه حالت اخم و خشم دارند، تيزى: فرمايد پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله مى
ا، شعله كنند، در قيامت مانند آهن و آهن  اگر اين شعله در ما باشد، وقتى مارا زنده مى. اى از آتش جهنم است وجود آ

پيغمبر صلى االله عليه و آله  »2« .كشد بيند و ما را به درون خود مى ربا، جهنم مواد خودش را كه در وجود ما هست، مى
گردد، مانند مرغى كه از زمين دانه جمع  آيد در محشر مى گذارد، مى جهنم را آزاد مىخدا در قيامت آتش : فرمايند مى
  »3« .كشد كند و خرطوم فيل، تمام اهلش را به درون خود مى مى

______________________________  
  .3، باب سوء الخلق، حديث 321/ 2: الكافى -)1(

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله عَلَيْكُمْ بحُِسْنِ الخْلُُقِ فإَِنَّ «؛ 31، حديث 92، باب 386/ 68: بحار الأنوار -)2(
  ».ةَ حُسْنَ الخْلُُقِ فيِ الجْنََّةِ لاَمحََالَةَ وَ إِيَّاكُمْ وَ سُوءَ الخْلُُقِ فَإِنَّ سُوءَ الخْلُُقِ فيِ النَّارِ لاَمحََالَ 

يلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه و آله إِنَّ فُلاَنَةَ تَصُومُ النَّـهَارَ وَ تَـقُومُ قِ «؛ 63، ذيل حديث 92، باب 394/ 68: بحار الأنوار
رَ فِيهَا هِيَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ  اَ فَـقَالَ لاَخَيـْ   ».اللَّيْلَ وَ هِيَ سَيِّئَةُ الخْلُُقِ تُـؤْذِي جِيراَنَـهَا بلِِسَاِ

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام الخْلُُقُ الحَْسَنُ جمََالٌ فيِ الدُّنْـيَا وَ نُـزْهَةٌ «؛ 61، حديث 92، باب 393/ 68: بحار الأنوار -)3(
ينِ وَ الْقُرْبةَُ إِلىَ اللَّهِ عز و جل وَ لاَيَكُونُ حُسْنُ الخْلُُقِ إِلاَّ فيِ كُلِّ  أَبىَ أَنْ وَليٍِّ وَ صَفِيٍّ لأَِنَّ اللَّهَ تَـعَالىَ فيِ الآْخِرَةِ وَ بِهِ كَمَالُ الدِّ

اَ الأَْعْرَفِينَ بِهِ وَ لاَيَـعْلَمُ مَا فيِ حَقِيقَةِ يَـتـْرُكَ ألَْطَافَهُ بحُِسْنِ الخْلُُقِ إِلاَّ فيِ مَطاَياَ نوُرهِِ الأَْعْلَى وَ جمََالِهِ الأَْزكَْى لأَِنَّـهَا خَصْلَةٌ يخَُ  صُّ ِ
ءٍ  للَّهِ صلى االله عليه و آله خَاتمَُ زَمَاننَِا إِلىَ حُسْنِ الخْلُُقِ وَ الخْلُُقُ الحَْسَنُ ألَْطَفُ شَيْ حُسْنِ الخْلُُقِ إِلاَّ اللَّهُ عز و جل قَالَ رَسُولُ ا

ينِ وَ أثَْـقَلُ شَيْ  رَجَاتِ فَمَصِيرهُُ إِلىَ ءٍ فيِ الْمِيزاَنِ وَ سُوءُ الخْلُُقِ يُـفْسِدُ الْعَمَلَ كَمَا يُـفْسِدُ الخَْلُّ الْعَسَلَ وَ إِنِ ارْتَـقَى فيِ الدَّ  فيِ الدِّ
نِهَا يجَْذِبهُُ إِليَـْهَا وَ سُوءُ الخْلُُقِ الهْوََانِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله حُسْنُ الخْلُُقِ شَجَرَةٌ فيِ الجَْنَّةِ وَ صَاحِبُهُ مُتـَعَلِّقٌ بِغُصْ 

  ».يجَْذِبهُُ إِليَـْهَاشَجَرَةٌ فيِ النَّارِ وَ صَاحِبُهُ مُتـَعَلِّقٌ بِغُصْنِهَا 
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يه كنيد و اقلاً در  من به شما سفارش مى. هاى حسن خُلق را بايد بفهميم نمونه كنم كه كتاب اخلاقى فارسى خوب 
ها را  خوبىها و اجراى  هاى اخلاقى را ياد بگيريد و ترك زشتى اوغات فراغت آن كتاب را بخوانيد و موارد حسنات و زشتى

  .بندد شود و حسنات در وجود ما نقش مى ها پاك مى داند كه بعد از مدتى زشتى به تمرين بگذاريد، خدا مى

   لزوم برپايى مجالس باكيفيت مذهبى

  

  .اگر حوصله مطالعه نداريد، پاى منبرها بيشتر برويد. مطالعه خيلى اثر دارد

ها و علماى بزرگوارى كه گردانندگان مساجد هستند، اگر ديدند  أتكنند، رؤساى هي البته كسانى كه سخنران دعوت مى
شما : بگوييد. اى ندارد، با كمال شجاعت به او تذكر بدهند تا عمر، پول و وقت مردم هدر نرود منبر آن سخنران فايده

  .بيت عليهم السلام بگذار بناى منبر را روى قرآن و فرهنگ اهل

خدا، انبيا و ائمه طاهرين عليهم السلام را گوش بدهيم؛ چون ما مردمى هستيم كه روز ما نياز داريم كه بنشينيم و حرف 
هيچ راهى براى داشتن قيامت آباد، غير از طىّ اين مسير . خواهيم كه قيامت آبادى داشته باشيم قيامت را باور داريم و مى

  .يا بخوانيم، يا گوش بدهيم و ساخته شويم: نيست

الس نيز واجب است، نه مستحب؛ چون هجوم دشمنان داخلى و خارجى به دين و اخلاق ما، برپا كردن اين گونه مج
  .اصلاً در تاريخ بشر سابقه ندارد. بسيار گسترده شده است

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته
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   بنيان زندگى 3

   محكم سازى بنيان زندگى دنيايى و آخرتى

3  

   مسجد مهديه شوشران، 
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  1382جمادى الثانى  -دهه دوم

  63: حلال و حرام مالى، ص

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

عضى از هاى سخت است كه گاهى با بيش از صد كيلومتر در ب كشور ما روى كمربند زلزله قرار دارد و در معرض طوفان
ديد مى وزد و همين طور سيل مناطق ايران مى   .كند هايى كه هر سال قسمتى از نواحى ايران را 

دهد، در حالى كه طبق  ها فقط در ظاهر زندگى رخ مى ها و سيل ها، طوفان كنند اين زلزله بيشتر مردم در كره زمين فكر مى
ديد مى هايى كه بنيان آيات قرآن كريم، روايات و اخبار، طوفان كند،  هاى شخصيت، كرامت، دين و آخرت انسان را 

ا نيز فوق العاده تر و شكننده تر، مخرّب قوى تر است، چرا كه  تر، بيشتر و عميق تر از اين امور ظاهرى است و زيان آ
  .تفاوت قيمت ظاهر انسان با باطن او خيلى است

   ارزش روح در مقابل بدن

  

شت است، اما ارزش روح : اميرالمؤمنين عليه السلام آمده است» البلاغهج «هاى  در روايات و حكمت ارزش بدن شما 
شت قابل مقايسه    شما، رضوان الهى است كه با 
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شت را در آيه مطرح مى »1« .نيست كند، بعد از جنّات،  چنانچه در سوره مباركه توبه، وقتى پروردگار هشت 
  :فرمايد مى

  »2« »وَ رِضْوانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبـَرُ «

. توانيم بفهميم اين تفاوت را ما از آيات قرآن مجيد نيز مى. بين بدن و حقيقت، شخصيت و روح شما خيلى فرق است
  :فرمايد خدا در قرآن درباره بدن مى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  »3« »مِنْها خَلَقْناكُمْ «

ما اين بدن، اسكلت و ظرف وجود شما را از . نجا خلق كرديمجاى بدن شما تا روز قيامت همين جايى است كه آن را از آ
  :فرمايد ولى درباره روح ما مى. خاك آفريديم

  »وَ نَـفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي«

وقتى حضرت آدم عليه السلام فقط بدن بود، ما به فرشتگان نگفتيم . بدن شما از عالم خلق است، اما روح شما از عالم امر
  :مابه او سجده كنيد، ا

  »4« »فَإِذا سَوَّيْـتُهُ وَ نَـفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَـقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ «

______________________________  
الجْنََّةَ فَلاَ قاَلَ عليه السلام أَلاَ حُرٌّ يدَعَُ هَذِهِ اللُّمَاظَةَ لأَِهْلِهَا إِنَّهُ ليَْسَ لأَِنْـفُسِكُمْ ثمَنٌَ إِلاَّ «؛ 456حكمت : ج البلاغه -)1(

اَ   ».تَبِيعُوهَا إِلاَّ ِ

  ».تر است بزرگ] كه از همه آن نعمت ها[چنين خشنودى و رضايتى از سوى خدا  و هم«؛ 72): 9(توبه  -)2(

  ».شما را از زمين آفريديم«؛ 55): 20(طه  -)3(

م، براى او سجده كنان پس چون او را درست و نيكو گردانم و از روح خود در او بدم«؛ 29): 15(حجر  -)4(
  ».بيفتد

  65: حلال و حرام مالى، ص

به او سجده كنيد؛ چون بدن شما : وقتى كه آن حيات ويژه انسانى از جانب ما در اين قالب تجلّى كرد، به فرشتگان گفتيم
  .لياقت سجده فرشتگان را نداشت

اگر ما بدنى را در قيامت . گردانيم را به خاك برمى افتد و دوباره بدن ها زندگى، بين بدن و روح شما جدايى مى بعد از سال
شت مى كنيم، به خاطر اين است كه با روح در همه عبادات شركت داشته است و الاّ اگر بدن در عبادات شركت  وارد 

  .برديم نداشت، روح در اين بدن حبس بود و هر دو را با هم به جهنّم مى
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   قيمت بدن و روح انسان

  

شت است، اما قيمت جان، رضوان. مادى و قيمت روحِ شما معنوى استقيمت بدن شما  اين بدن و جان . قيمت بدن 
هاى سخت معنوى شوند كه هر دو را از جا بكنند و با خود ببرند، تا  ها و سيلاب ها، طوفان شما ممكن است دچار زلزله
  :فرمايد حدى كه خدا در قرآن مى

  *»1« »فيِ ضَلالٍ بعَِيدٍ «

شت خدا را از دست بدهد؛ يعنى تا اين حد او را دور كند  در دورى   .كامل قرار بگيرد و شايستگى رحمت و 

اى  ماشينى كه تازه خريده باشند، اگر در سيل واقع شود، سيلى كه هيچ قدرتى جلودار آن نيست، ماشين را بغلتاند در دره
ود و از كار بيافتد، حال اين ماشين چقدر ارزش و قيمت هاى آن خراب ش ها، موتور، بدنه و تمام قسمت بياندازد، صندلى

يا هواپيماى چند . خورد و لاشه آن را همين جا بگذاريد باشد اصلاً به درد نمى: گويند شود كه مى دارد؟ گاهى طورى مى
  ارزد؟ نه، افتد، آيا ديگر مى اش به جايى مى كند و هر ذرهّ خورد و سقوط مى ميليون دلارى وقتى به كوه و طوفان مى

______________________________  
پس چون او را درست و نيكو گردانم و از روح خود در او بدمم، براى او سجده كنان «؛ 29): 15(حجر  -)1(

  ».بيفتد

  66: حلال و حرام مالى، ص

  .چون قيمت و ارزشى ندارد

كند، چرا؟ چون اين طوفان آنقدر  خدا نابود مىحرف دين اين است كه طوفانِ مال حرام، قيمت بدن و روح شما را نزد 
شت رفتن از دست . گيرد كند كه نظر و رحمت پروردگار شما را نمى شما را از خدا دور مى لياقت اين بدن و جان براى به 

  .توانند در قيامت ملائكه را جمع كنند و انسان را در جهنّم بريزند؛ چون هيچ فايده ديگرى ندارد فقط مى. رود مى

اى را كه عنايت فرموديد، حقيقت دارد و قرآن، روايات و اخبار به  اين مقدمه. اين كار طوفان و زيان زلزله معنوى است
اكنون دو آيه از قرآن را در اين مورد . اند انبيا و اوليا عليهم السلام از اين مسأله خبر داده. اين حقيقت ناطق هستند

  .عنايت بفرماييد
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   و حرام در زندگى مقايسه بنيان حلال

  

اى بسازيد كه در مقابل  خانه را در معرض سيل، روى كمربند زلزله و در مناطق طوفان خيز نسازيد، بلكه آن را به گونه
  .طوفان، زلزله و سيل مقاومت كند

ول خرج كند هايى كه سيل برده و بنيانى ندارد و مشرف به درهّ است، ديوانگى است؛ چرا كه انسان پ سازى در كناره خانه
هاى سست مشرف به درهّ بسازد، با تكان زلزله، طوفان و سيل، تمام خانه با هر چه  و اين بار سنگين را روى اين خاك
  .افتند داخل آن هست، به عمق درهّ مى

  :چه آيه عجيب و چه هشدار زيبايى است. اين حرف قرآن در سوره توبه است

ارَ بِهِ فيِ نارِ جَهَنَّمَ وَ   مِنَ اللَّهِ وَ رِضْوانٍ خَيـْرٌ أمَْ مَنْ أَسَّسَ بُـنْيانَهُ عَلى  قْوىت ـَ  أَ فَمَنْ أَسَّسَ بُـنْيانهَُ عَلى« ْ شَفا جُرُفٍ هارٍ فَا
  »1« »اللَّهُ لا يَـهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ 

______________________________  
تر است يا كسى كه بنياد را ]  امورش[آيا كسى كه بنياد «؛ 109): 9(توبه  -)1( اده  بر پايه تقواى الهى و رضاى او 
اده؟]  امورش[ كند؛ و خدا گروه  اش در جهنم سقوط مى و آن بنا با بناكننده! را بر لب پرتگاهى سست و فروريختنى 

  ».كند ستمكاران را هدايت نمى

  67: حلال و حرام مالى، ص

تر، زيباتر و استوارتر؟ در اين آيه دو نفر را براى ما مثل مىتر؟  تر و محكم ديگر حرف از اين متين زند، نفر  هشدار از اين 
  :اول

  »مِنَ اللَّهِ وَ رِضْوانٍ خَيـْرٌ   تَـقْوى  أَ فَمَنْ أَسَّسَ بُـنْيانهَُ عَلى«

، بر دو پايه بنا  آيا كسى كه بناى زندگى خود را در همه چيز؛ كسب، كار، خوراك، پوشاك، ازدواج، معاشرت و داد و ستد
  :كرده است
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تقواى الهى است؛ يعنى محكم كارى كرده است و روى گناه، معصيت، حرام و محرمات بنا نساخته است، بلكه : پايه اول
رضوان پروردگار و خشنودى حضرت حقّ است و : پايه دوم »1« .زيربنا و بتون اين زندگى، تقوا و پرهيز از حرام است

ا بخورد مصالحى را بكار گرفته است   :براى اين كه مُهر رضاى خدا روى آ

ارَ بِهِ فيِ نارِ   أمَْ مَنْ أَسَّسَ بُـنْيانهَُ عَلى« ْ   »شَفا جُرُفٍ هارٍ فَا

تر است يا كناره نون مقدارى سست است، خاك آن پوك است و اين بنا را اى كه قبلاً آن را سيل برده است و اك اين بنا 
  در معرض وقوع سيل ساخته است؟

______________________________  
سْلاَمُ عَلَى خمَْسٍ الصَّلاَةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الحَْجِّ «؛ 8، حديث 21/ 2: الكافى -)1( أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام قاَلَ بُنيَِ الإِْ

  ».ءٍ مَا نوُدِيَ باِلْوَلاَيَةِ يَـوْمَ الْغَدِيرِ  لْوَلاَيَةِ وَ لمَْ يُـنَادَ بِشَيْ وَ ا

سْلاَمُ عَلَى عَشَرَةِ أَسْهُمٍ عَلَى : قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله«؛ 32، حديث 1، باب 26/ 1: وسائل الشيعة بُنيَِ الإِْ
الحَْجِّ وَ هُوَ وَ هِيَ الْمِلَّةُ وَالصَّلاَةِ وَ هِيَ الْفَريِضَةُ وَ الصَّوْمِ وَ هُوَ الجْنَُّةُ وَ الزَّكَاةِ وَ هِيَ الْمُطَهِّرَةُ وَ شَهَادَةِ أَنْ لاَإِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ 

نْكَرِ وَ هُوَ الحُْجَّةُ وَ الجَْمَاعَةِ وَ هِيَ الأْلُْفَةُ وَ الشَّريِعَةُ وَ الجِْهَادِ وَ هُوَ الْعِزُّ وَ الأَْمْرِ باِلْمَعْرُوفِ وَ هُوَ الْوَفَاءُ وَ النَّـهْيِ عَنِ الْمُ 
  ».الْعِصْمَةِ وَ هِيَ الطَّاعَةُ 

  68: حلال و حرام مالى، ص

  

   سقوط بناى سست دنيايى و آخرتى

  

تر است يا اين؟. افتد به وسيله اين بناى سست، در عمق رودخانه و درهّ مى   آن 

ارَ بِهِ فيِ نارِ « ْ   »جَهَنَّمَ فَا
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كسى كه زيربناى زندگى خود را با حرام بنا كرده است؛ يعنى با پول حرام خانه ساخته، ازدواج كرده، بچه دار شده، ماشين 
و اثاثيه خريده و بناى زندگى معنوى را بر لب پرتگاه جهنم ساخته كه ماندنى هم نيست؛ چون زيربنا سست است، با 

  د،افت خود صاحب بنا در آتش جهنم مى

  »وَ اللَّهُ لا يَـهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ «

ايى كه از حدود حلال و حرام من تجاوز كرده ا بايد به جهنّم بروند؛ چون دست  دست آ اند را نخواهم گرفت، بلكه آ
ا را بگيرم خود را به دست من نمى   .دهند تا دست آ

   سقوط اختيارى انسان

  

دهند، معلوم  ها دست خود را به خدا نمى در خطر است، دستگيرى نكند، ولى اين خدا كه بخيل نيست تا از كسى كه
چه : بگوييم. چند ميليارد: شما چقدر ثروت داريد؟ بگويد: است اگر ما اكنون شخص ثروتمندى را صدا كنيم و بگوييم

مسجد و انسان خوبى بود،  پنجاه سال قبل مقدارى پدرم به من ارث رسيد، او نيز اهل: گويد مقدار آن حلال است؟ مى
: گوييم بله، مى: گويد خواهى؟ مى آيا تو نجات در آخرت را مى: به او بگوييم. همان پول حلال است و بقيه حرام است

   در اين صورت بايد مابقى را به صاحبان آن برگردانى و زندگى خود را بر پايه همان پول

  69: حلال و حرام مالى، ص

بدهم كه چه شود؟ از جهنّم نجات . خواهم گويى نمى من آن نجاتى كه تو مى: گويد به ما مى خيلى راحت. ارث بگذارى
  پيدا كنم؟ چه كسى از آنجا آمده تا خبر بياورد؟

  »وَ اللَّهُ لا يَـهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ «

ا را نجات دهد اين يعنى متجاوزان از حدود كه دست خود را به خدا نمى   .دهند تا آ

   م، سزاى سوء انتخابجهن
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توانم همسرم را راضى كنم كه حجاب داشته  به خانه ما بيا، من نمى: آمد، گفت مردى جوان، در لندن پاى منبر من مى
انشاء االله كه اصلاح . داند چگونه با خانم شما صحبت كند آيم، ايشان مى ام مى من با خانواده. عيبى ندارد: گفتم. باشد

  .شود مى

من خيلى با آن خانم : كه از ميهمانى برگشتيم، من از خانواده سؤال كردم، مسأله حجاب حل شد؟ گفتبعد از ظهر  
  .خواهم اين گونه بيرون بروم من مى. من همه چيز خدا را قبول دارم، اما حجاب را قبول ندارم: صحبت كردم، خانم گفت

  تواند او را نجات دهد؟ دهد، چه كسى مى وقتى براى نجات دست نمى

ام پس بدهم،  خواهم پولى را كه دزديده خواهم حجاب را قبول كنم، نمى خواهم پول حرام را برگردانم، نمى من نمى: گويد مى
  .خواهم پس بدهم خواهم به زندان بروم، اما نمى مى

م كه حتماً آيا خدا را مجبور كني. خواهم مرا نجات دهيد نمى: گويد اين شخص را خدا چگونه نجات دهد؟ او كه خودش مى
  :فرمايد بايد او را نجات دهى؟ خدا مى

  70: حلال و حرام مالى، ص

  »وَ اللَّهُ لا يَـهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ «

او نخواست نجات : خواهد نجات بدهد، پس به جهنم رفت، نه، عكس اين است معناى آيه اين طور نيست كه؛ خدا نمى
  .خواهم به تو دست بدهم تا مرا نجات دهى نمى: نداشت، گفتپيدا كند، خدا نيز كارى به كار او 

ساختمان شما بر لبه : گويند زند، بايد آن را قبول كرد كه مى ها را مى اين آيه اول، حرف معمارها و مهندس
يا سيل بنيان و سست است، اينجا خانه نساز؛ چون اگر اين زمين تكانى بخورد،  اى است كه سيل برده و بى رودخانه پرتگاه

  .خواهم اينجا خانه بسازم من مى: گويد برد، اما باز او مى ديگرى بيايد، همه ساختمان را به درون آب، درهّ و رودخانه مى

اى كه زالو، قورباغه، مار و حيوانات ديگر داشت، گذاشته بود و دراز كشيده، چشم  كسى دست خود را لب رودخانه
اين گونه آب : گذشت، او را ديد و گفت ين وقت شخص حكيمى از آنجا مىدر هم. خورد خود را بسته بود و آب مى

  .هيچ، ما از گفته خود برگشتيم: عقل چيست؟ گفت: گفت. شود نخور، عقلت كم مى

   اختيار كردن هدايت، شرط نجات
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انسان زحمت بكشد؟ كنيد در راه نجاتِ يك نفر، بايد چقدر  فكر مى. دهد تا او را نجات دهد اصلاً به پروردگار دست نمى
دستت را به من بده تا تو را از جهنم : سيزده سال خوب است؟ پيغمبر صلى االله عليه و آله هر روز به عموى خود بگويد

بيست و سه سال خوب است؟ پيغمبر صلى . برو، اى جادوگر: نجات بدهم و او به پيغمبر صلى االله عليه و آله بگويد
دست خود را به من دهيد تا شما را نجات دهم، اما برعكس، منافق شوند و : مردم بگويداالله عليه و آله در اين مدت به 

خواهد  ها را نجات نداد؟ خدا مى چرا خدا اين: گوييد باز مى. بعد از مرگ ايشان نيز اين همه بلا بر سر دين در بياورند
   نجات دهد، خود اين

  71: حلال و حرام مالى، ص

  .خواهم، مگر زور است را نمىنجات : گويد جنس دو پا مى

  :اى خود تو در قرآن گفته: گويند در قيامت دليل نيز دارند، به خدا مى

  »1« »لا إِكْراهَ فيِ الدِّينِ «

خواستيم مال حرام بخوريم، حال  خواستيم نماز بخوانيم، روزه بگيريم، قناعت كنيم، ما مى از روى اجبار كه نبود، ما نمى
ا مىخواهيم به جهنم برو  مى   .خواهند به جهنّم بروند، به خدا ربطى ندارد يم، خود آ

   با مال حلال به جهنم رفتن

  

گويد كه با مال حلال  اى را مى زده چون آيه دوم شخص فلك. تر است تر و عجيب اما آيه دوم براى من از آيه اول كوبنده
اى با مال  جهنّم برود؟ صريح قرآن است كه بله، عدّهشود انسان با مال حلال به  مگر مى. به جهنّم رفت، نه با مال حرام

كند؟ آيه را  اگر با مال حلال انسان به جهنم برود، پس ديگر مال حرام با انسان چه مى. روند حلال نيز به جهنّم مى
  :دقت كنيد

ا فيِ سَبِيلِ اللَّهِ «   عَلَيْها فيِ نارِ جَهَنَّمَ فَـتُكْوى  يَـوْمَ يحُْمى* فَـبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ ألَِيمٍ وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا يُـنْفِقُوَ
ا جِباهُهُمْ وَ جُنُوبُـهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ هذا ما كَنـَزْتمُْ لأَِنْـفُسِكُمْ فَذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ  ِ« »2«  
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كسى حق ندارد كسى را از روى اجبار وادار به پذيرفتن [ر دين، هيچ اكراه و اجبارى نيست د«؛ 256): 2(بقره  -)1(

  »].دين كند، بلكه هر كسى بايد آزادانه با به كارگيرى عقل و با تكيه بر مطالعه و تحقيق، دين را بپذيرد

كنند، به عذاب  دا هزينه نمىاندوزند و آن را در راه خ و كسانى را كه طلا و نقره مى«؛ 35 -34): 9(توبه  -)2(
لو و پشتشان را به آن داغ   روزى كه آن اندوخته.* دردناكى مژده ده ها را در آتش دوزخ به شدّت گرما دهند و پيشانى و 

يب زنند[كنند    ».اين است ثروتى كه براى خود اندوختيد، پس كيفر زراندوزى خود را بچشيد] و به آنان 
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  :فرمايد خيلى عجيب است؛ مى

خدا مال حرام را اصلاً . كنند كنند و در راه خدا خرج نمى كسانى كه اخلاق مال اندوزى دارند، مال را روى هم انباشته مى
  .دهد كه انسان انفاق كند اجازه نمى

دار  مال حرام را اجازه ندارم به مسجد، يتيم و براى حلّ مشكل مشكل »1« .انفاق در مال حلال است، نه در مال حرام
اينجا مسأله مال حلال مطرح است، كسانى كه ثروت . بدهم، بلكه انسان بايد مال حرام را به صاحب آن برگرداند

ا بوده، انفاق ن ا را به سنگينى را اندوخته و مردند و در زمان حيات، اين ثروت خدا داده را كه مال خود آ كردند، آ
  .عذاب دردناك مژده بده

   اندوزى و بخل سزاى ثروت

  

  كند؟ آن وقت آيه را ببينيد چه كار مى

  »عَلَيْها فيِ نارِ جَهَنَّمَ   يَـوْمَ يحُْمى«

و دهم  ريزم، به اين طلا و نقره حرارت مى شود، در آتش جهنم مى ها را كه معادل طلا و نقره مى روز قيامت تمام ثروت اين
  :بعد

ا جِباهُهُمْ وَ جُنُوبُـهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ   فَـتُكْوى« ِ«  
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لاَيَكْتَسِبُ الْعَبْدُ مَالاً حَراَماً وَ : النَّبيِِّ صلى االله عليه و آله قاَل«؛ 67، حديث 1، باب 14/ 100: بحار الأنوار -)1(

  ».هِ وَ لاَيُـنْفِقُ مِنْهُ فَـيبَُارَكَ لَهُ فِيهِ وَ لاَيَـتـْركُُهُ خَلْفَ ظَهْرهِِ إِلاَّ كَانَ زاَدَهُ إِلىَ النَّارِ يَـتَصَدَّقَ مِنْهُ فَـيُـؤْجَرَ عَلَيْ 

ياَ دَاوُدُ إِنَّ الحَْراَمَ : دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ قَالَ قاَلَ أبَوُ الحَْسَنِ عليه السلام«؛ 22045، حديث 1، باب 82/ 17: وسائل الشيعة
  ».النَّارِ  يَـنْمِي وَ إِنْ نمَىَ لمَْ يُـبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَ مَا أنَْـفَقَهُ لمَْ يُـؤْجَرْ عَلَيْهِ وَ مَا خَلَّفَهُ كَانَ زاَدَهُ إِلىَ لاَ 
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ا مى اين طلا و نقره لوها و پشت آ ا مى هاى سرخ شده را به صورت،    :گويم چسبانم و به آ

  »نـَزْتمُْ لأَِنْـفُسِكُمْ هذا ما كَ «

حلال كه اين گونه انسان را از پا در بياورد، واى به حرام آن، چگونه انسان . اين ثروتى است كه براى خود اندوخته بوديد
  خواهد از شرّ حرام خلاص شود؟ مى

ها براى شما بياورم،   ترين كتاب ها را از مهم ام اين من سعى كرده. چند روايت بسيار پر ارزش در باب مال حرام است
هاى ما هستند و اين روايات نيز رواياتى نيست كه ساختگى باشند؛ چون   هايى كه بعد از قرآن، در رده اول كتاب كتاب

عباس  اميه يا بنى كه روايات ساختگى، با قرآن موافقت ندارد و شخص راوى اين روايت را ساخته است تا از دولت بنى
  .عباس و ستمكاران است و ساختگى نيست اميه، بنى ضدّ بنى پول بگيرد، اما اين روايات

ا را كنار گذاشت؛ چون اگر ما اين كتاب ها كه نمى ترين كتاب آن هم در مهم ها را ببنديم و كنار بگذاريم، قرآن نيز  شود آ
  .ه حج راتوانيم در بياوريم، نه نماز، نه روزه و ن هدايتگر ما نخواهد بود و هيچ چيزى را از قرآن نمى

در هيچ جاى قرآن ننوشته است كه نماز صبح دو ركعت است، ركوع، سجود و تشهد دارد، عدد ركعات نماز و احكام 
اگر اين  . روزه نيست، عدد طواف و جمره، تعداد ركعات نماز طواف حج و نساء نيست و نيز مقدار زكات نيامده است

  .ماند ها را ببنديم، ديگر براى ما دينى نمى كتاب

ها قابل توجه هستند، خيلى جدى بگيريد، كه خداى نكرده بعد از شصت سال معلوم نشود ما ساختمان زندگى خود  اين
  .ايم را كنار رودخانه سيل برده، ساخته
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   زيركى مؤمن در پاكدامنى از حرام

  

  :فرمايند اميرالمؤمنين عليه السلام مى
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ؤمن نَزاهتُ «
ُ
حارمِِ وَ مُبادَرتَهُُ إِلىَ الْمَكارمِِ ظَرفُ الم

َ
ظرف به معنى هوشيارى، زرنگى، كياست و فهم بالاى مردم  »1« »هُ عن الم
 »2« .ها، از زرنگى مؤمن است پاكدامنى از همه حرام. دارند هاى خدا خود را پاك نگه مى مؤمن است كه از همه حرام

شين و خانه خوب بخرد يا عوض كند، نتواند خوش باشد، ولى زرنگ ممكن است مؤمن تحت فشار قرار بگيرد، نتواند ما
خواهم خانه و ماشين خود را با حرام عوض كنم، اين چند روز دنيا را با حلال خدا قناعت  من نمى: گويد است، مى

  .تاين زرنگى انسان مؤمن اس. كنم كنم تا سالم بميرم و بناى زندگى را روى طوفان، سيل و زلزله بنا نمى مى

______________________________  
  .13015، حديث 23، باب 280/ 11: مستدرك الوسائل -)1(

قاَلَ أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام اتَّـقُوا فِراَسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَـنْظُرُ بنُِورِ «؛ 32، حديث 1، باب 21/ 25: بحار الأنوار -)2(
 شِيعَتُـنَا مِنْ مِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كَيْفَ يَـنْظُرُ بنُِورِ اللَّهِ عز و جل قاَلَ عليه السلام لأِنََّا خُلِقْنَا مِنْ نوُرِ اللَّهِ وَ خُلِقَ اللَّهِ قاَلَ فَـقُلْتُ ياَ أَ 

وُنَ نوُرُهُمْ يُضِي لَةِ الظَّلْمَاءِ ءُ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ كَ  شُعَاعِ نوُرنِاَ فَـهُمْ أَصْفِيَاءُ أبَْـراَرٌ أَطْهَارٌ مُتـَوَسمِّ   ».الْبَدْرِ فيِ اللَّيـْ

سمُِّيَ الْمُسْتـَراَحُ مُسْتـَراَحاً لاِسْترِاَحَةِ الأَْنْـفُسِ : قاَلَ الصَّادِقُ عليه السلام«؛ 5، حديث 51، باب 165/ 77: بحار الأنوار
الْمُؤْمِنُ يَـعْتَبرُِ عِنْدَهَا أَنَّ الخْاَلِصَ مِنْ طَعَامِ الدُّنْـيَا كَذَلِكَ تَصِيرُ مِنْ أثَْـقَالِ النَّجَاسَاتِ وَ اسْتِفْراَغِ الْكَثِيفَاتِ وَ الْقَذَرِ فِيهَا وَ 

هُ عَنِ عَنْ جمَْعِهَا وَ أَخْذِهَا اسْتِنْكَافَ  عَاقِبَتُـهَا فَـيَسْترَيِحُ باِلْعُدُولِ عَنـْهَا وَ تَـركِْهَا وَ يُـفَرِّغُ نَـفْسَهُ وَ قَـلْبَهُ عَنْ شُغُلِهَا وَ يَسْتـَنْكِفُ 
لٍ وَ يَـعْلَمُ أَنَّ التَّمَسُّكَ باِلْقَنَاعَةِ وَ النَّجَاسَةِ وَ الْغَائِطِ وَ الْقَذَرِ وَ يَـتـَفَكَّرُ فيِ نَـفْسِهِ الْمُكَرَّمَةِ فيِ حَالٍ كَيْفَ تَصِيرُ ذَليِلَةً فيِ حَا

ارَيْنِ وَ أَنَّ الرَّاحَةَ فيِ هَ  بـْهَةِ التَّـقْوَى يوُرِثُ لَهُ راَحَةَ الدَّ اَ وَ فيِ إِزاَلَةِ النَّجَاسَةِ مِنَ الحَْراَمِ وَ الشُّ نْـيَا وَ الْفَراَغِ مِنَ التَّمَتُّعِ ِ وَانِ الدُّ
مِ وَ الحَْيَاءِ وَ يجَْتَهِدُ فيِ أدََاءِ عِ وَ النَّدَ فَـيُـغْلِقُ عَنْ نَـفْسِهِ باَبَ الْكِبرِْ بَـعْدَ مَعْرفِتَِهِ إِيَّاهَا وَ يَفِرُّ مِنَ الذُّنوُبِ وَ يَـفْتَحُ باَبَ التَّـوَاضُ 

آبِ وَ طِيبِ الزَّلَفِ وَ يَسْجُنُ نَـفْسَهُ فيِ سِجْنِ الخَْوْفِ وَ الصَّبرِْ وَ الْكَفِّ عَنِ الشَّهَوَاتِ  أَوَامِرهِِ وَ اجْتِنَابِ نَـوَاهِيهِ طلََباً لحُِسْنِ المَْ 
  ».ءَ   فيِ دَارِ الْقَراَرِ وَ يَذُوقَ طَعْمَ رِضَاهُ فإَِنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَى ذَلِكَ وَ مَا عَدَاهُ لاَشَيْ إِلىَ أَنْ يَـتَّصِلَ بأَِمَانِ اللَّهِ تَـعَالىَ 
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   گريز مؤمن از معرض حرام

  

فشار كردم كه چه دردى دارد كه اين همه تحت  شخصى در مسجدى، با گريه در كنار من نشست، دلم سوخت، فكر مى
هاى اروپا درس خواندم، رده علمى من نيز خيلى بالا است، اكنون  من ده سال در دانشگاه: گفت. كند است و گريه مى

به خاطر اعتمادى كه به من دارند، خريدهاى دولت در داخل و خارج به عهده من است كه هر كدام چند ميلياردى 
ا دو ميليارد و هفتصد تومان بنويسم تا دويست ميليون تومان آن صورت اين دو ميليارد و نيم ر : گفت فروشنده مى. است

  .به جيب تو برود

به چه مجوّز شرعى و ملاكى؟ آخر چرا روزى حرام؟ انسان بايد از تقواى خيلى بالايى برخوردار باشد و خدا و : گويم مى
  .زياد و سنگين هاى خورد، آن هم اين پول قيامت را ببيند؛ چون انسان خيلى زود فريب پول را مى

ها و  بينم همكاران من چه خانه شوم، چون مى ديگر دارم از جاده پرهيز منحرف مى: كنى؟ گفت چرا گريه مى: گفتم
تا كنون من به مال حرام دست دراز . هايى دارند، در حالى كه من با همين حقوق ادارى، خانه و ماشين معمولى دارم ماشين
برها، مسجد، آيات و روايات، ولى ديگر صبر من تمام شده، يا بايد استعفا بدهم و بيرون ام، به خاطر آمدن پاى من نكرده

  .بيايم، يا شغل خود را عوض كنم

گيرد؛  اگر مقام و شغل خود را به كس ديگرى بدهى، روز قيامت پيغمبر اسلام صلى االله عليه و آله جلوى تو را مى: گفتم
برود و روزى دويست ميليون از مال اين ملت را در روز روشن بدزد؟ صد و خواهد به خريد  چون فردا شخص ديگرى مى

  پس صبر، »1« .سه بار در قرآن آيه صبر نازل شده است، پس به خاطر اين ملّت صبر كن

______________________________  
لَّهِ عَلَيْهِ الصَّبـْرُ صَبـْراَنِ صَبـْرٌ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ ال«؛ 11، باب الصبر، حديث 90/ 2: الكافى -)1(

يلٌ وَ أَحْسَنُ مِنْ ذَلِكَ الصَّبـْرُ عِنْدَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عز و جل عَلَيْكَ وَ الذِّكْرُ ذِكْراَنِ ذكِْرُ ال لَّهِ عز و جل عِنْدَ الْمُصِيبَةِ وَ حَسَنٌ جمَِ
  ».هِ عِنْدَ مَا حَرَّمَ عَلَيْكَ فَـيَكُونُ حَاجِزاً أفَْضَلُ مِنْ ذَلِكَ ذكِْرُ اللَّ 
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يماَنُ عَلَى أَرْبَعِ دَعَائِمَ عَلَى الصَّبرِْ وَ «؛ 1، حديث 98، باب 89/ 69: بحار الأنوار قَالَ أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام الإِْ
شْفَاقِ وَ الزُّهْدِ وَ التَّـرَقُّبِ فَمَنِ اشْتَاقَ إِلىَ الجْنََّةِ سَلاَ عَنِ الْيَقِينِ وَ الْعَدْلِ وَ الجِْهَادِ وَ الصَّبـْرُ عَلَى أَرْبَعِ شُ  عَبٍ عَلَى الشَّوْقِ وَ الإِْ

نْـيَا تَـهَاوَنَ باِلْمُصِيبَا الْمَوْتَ سَارعََ فيِ  تِ وَ مَنِ ارْتَـقَبَ الشَّهَوَاتِ وَ مَنْ أَشْفَقَ مِنَ النَّارِ رَجَعَ عَنِ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ زَهِدَ فيِ الدُّ
  ».الخْيَـْراَت

أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قاَلَ إِنَّا صُبَّـرٌ وَ شِيعَتُـنَا أَصْبـَرُ مِنَّا قُـلْتُ جُعِلْتُ «؛ 16، حديث 62، باب 80/ 68: بحار الأنوار
  ».ى مَا نَـعْلَمُ وَ شِيعَتـَنَا يَصْبرِوُنَ عَلَى مَا لاَيَـعْلَمُونَ فِدَاكَ كَيْفَ صَارَ شِيعَتُكُمْ أَصْبـَرَ مِنْكُمْ قَالَ لأَِنَّا نَصْبرُِ عَلَ 
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ايستادگى مالى و استقامت براى چه وقتى است؟ به چه كسى بگوييم كه در مقابل مال حرام بايست؟ به شتر و قاطر كه 
توانم، ديگر بايد  روم، اما اگر ديدم نمى مى. چشم: تگف. ها است ايستادن در مقابل حرام براى ما انسان. توان گفت نمى

  .دانى آن را ديگر خود مى: گفتم. بيرون بيايم

  .زرنگى مؤمن، پاكدامن نگهداشتن خود از حرام الهى است

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

   اولوا الالباب 4

   ميدان مسابقه و جايزه آن

4  

   ران، مسجد مهديه شوش

  1382جمادى الثانى  -دهه دوم
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   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين
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  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

جلسه گذشته سه نظر و ديدگاه آن حضرت عليه . كلام در ديدگاه اميرالمؤمنين عليه السلام نسبت به حقايق عالم بود
  .دنيا، آخرت و انسان را بيان كرديمالسلام درباره 

  »ألا وَ انَّ الْيـَوْمَ الْمِضْمارُ «

شت مى   :دانند حضرت عليه السلام دنيا را به عنوان ميدان تمرين و جهان ديگر را روزگار مسابقه و جام مسابقه را نيز 

بـْقَةُ الجْنََّةُ « ترين تعبيرى است كه  »1« »وَ غَداً السِّباقُ وَ السَّ اين زيباترين ديدگاه در طول تاريخ نسبت به دنيا بوده و 
اكنون سؤال اين است كه چه امورى را بايد تمرين كرد؟ خداوند متعال، انبيا و ائمه طاهرين . فقط از ايشان نقل شده است

بيت  اند كه در آيات قرآن و روايات اهل ردهعليهم السلام مردم را به موارد تمرينى كه مجموع آن در دو بخش است، هدايت ك
  .بخش اول آن عبادت ربّ و بخش ديگر خدمت به خلق است: عليهم السلام بطور مفصّل آمده است

______________________________  
  .28خطبه : ج البلاغه -)1(
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   ارزش عمل مثبت

  

گرفته تا كارهايى كه شايد به نظر مردم، كار با ارزشى نيايد، در حالى كه فرهنگ غنىّ اسلام   »1« »وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً « از
  .همان كارها را با ارزش شناخته و براى آن ثواب مقرّر كرده است

ا مثل اين كه انسان سنگ، آجر، استخوان و مانعى كه در مسير رفت و آمد مردم افتاده است را بردارد و كنار بگذارد ت
خواهد از اينجا بگذرد، ضربه، لطمه و زيان نبيند و ممكن است انسان اين پاره  حيوان، انسان، ماشين و مركبى كه مى

ارزش  ممكن است اين كار را مردم بى. سنگ و يا پاره آجر را با پاى خود جابجا كند و براى او خيلى زحمت نداشته باشد
  .بدانند، اما اسلام براى آن ارزش قائل است
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ال ممكن است به نظر مردم خيلى مهمّ نيايد، ولى در روايت آمده است كه اگر شما اكنون مى ال  يا كاشتن  توانيد 
شود، يعنى به شما خبر دادند كه فلان ساعت،  بكاريد، يقين داريد كه اگر اين كار را انجام دهيد، بلافاصله قيامت برپا مى

ال را بكاريد،  اما چند دقيقه به آن ساعت مانده است و شما مى. شود قيامتى كه وعده داده شده، برپا مى توانيد آن 
  :فرمايد پيغمبر صلى االله عليه و آله مى

ال در روز قيامت دادگاهى  ال خود را بكار، گرچه در حال كاشتن قيامت برپا شود، و گر نه به خاطر نكاشتن 
  »2« .شود مى

______________________________  
  ».نيكى كنيد... و به پدر و مادر و «؛ 83): 2(بقره  -)1(

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه و آله قَالَ إِنْ قاَمَتِ «؛ 15894، حديث 1، باب 460/ 13: الوسائل مستدرك -)2(
  ».تىَّ يَـغْرسَِهَا فَـلْيـَغْرسِْهَاالسَّاعَةُ وَ فيِ يَدِ أَحَدكُِمُ الْفَسِيلَةُ فَإِنِ اسْتَطاَعَ أَنْ لاَتَـقُومَ السَّاعَةُ حَ 

اَ الْمُؤْمِنُ مِنْ بَـعْدِ مَوْتهِِ «؛ 3، حديث 10، باب 64/ 100: بحار الأنوار الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ سِتُّ خِصَالٍ يَـنْتَفِعُ ِ
اَ بَـعْدَهُ وَلَدٌ صَالِحٌ يَسْتَـغْفِرُ لَهُ وَ مُصْحَفٌ يُـقْرَأُ مِنْهُ وَ قَلِيبٌ يحَْفِرهُُ وَ غَ    ».رْسٌ يَـغْرسُِهُ وَ صَدَقَةُ مَاءٍ يجُْريِهِ وَ سُنَّةٌ حَسَنَةٌ يُـؤْخَذُ ِ
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مثلاً كسى آدرسى را . ممكن است بعضى از امور با ارزش به نظر نيايند، اما دين خدا، براى آن ارزش قائل شده است
  :گويد كند و مى پرسد، تنبلى مى مى

آيد كه اين حرف خيلى مهم باشد، اما به نظر دين، دراين صورت دو گناه مرتكب شده است؛  اينجا به نظر نمى. دانم نمى
و گناه ديگر اين كه مشكل مسلمانى را حل نكرده  »1«  دانم، اين دروغ، يك گناه است نمى: گويد داند و مى چون اگر مى

بينيم  آيند جزء امور با ارزش باشند، ولى مى ورى هستند كه به نظر نمىها ام اين »2« .و آدرس را به او نشان نداده است
  .اسلام براى آن ارزش قائل است

______________________________  
كَانَ عَلِيُّ بْنُ الحُْسَينِْ عليه السلام : أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام قاَلَ «؛ 2، حديث 114، باب 235/ 69: بحار الأنوار -)1(
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صَّغِيرِ اجْتـَرَأَ عَلَى الْكَبِيرِ أَ مَا لِوُلْدِهِ اتَّـقُوا الْكَذِبَ الصَّغِيرَ مِنْهُ وَ الْكَبِيرَ فيِ كُلِّ جِدٍّ وَ هَزْلٍ فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَذَبَ فيِ ال يَـقُولُ 
ابا عَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قاَلَ مَا يَـزاَلُ الْعَبْدُ يَصْدُقُ حَتىَّ يَكْتبَُهُ  يقاً وَ مَا يَـزاَلُ الْعَبْدُ يَكْذِبُ حَتىَّ يَكْتبَُهُ اللَّهُ كَذَّ   ».اللَّهُ صِدِّ

أَلاَ فَاصْدُقُوا فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّادِقِينَ وَ : أمَِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام«؛ 27، حديث 114، باب 260/ 69: بحار الأنوار
يماَنِ أَلاَ وَ إِنَّ الصَّادِقَ عَلَى شَفَا مَنْجَاةٍ وَ كَراَمَةٍ أَلاَ وَ إِنَّ الْكَاذِبَ عَلَى شَفَاجَانبُِوا الْكَذِبَ فإَِنَّ الْكَ  مخَْزاَةٍ وَ  ذِبَ مجَُانِبُ الإِْ

  ».هَلَكَة

لْمُسْلِمُ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ ا«؛ 15المؤمن على أخيه و أداء حقه، حديث  ، باب حق174/ 2: الكافى -)2(
لِ وَ التَّـعَاوُنُ عَلَى التَّـعَاطُفِ وَ الْمُوَاسَاةُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَيَظْلِمُهُ وَ لاَيخَْذُلُهُ وَ لاَيخَوُنهُُ وَ يحَِقُّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الاِجْتِهَادُ فيِ التَّـوَاصُ 

كُونوُا كَمَا أمََركَُمُ اللَّهُ عز و جل رُحمََاءَ بَـيـْنَكُمْ مُتـَراَحمِِينَ مُغْتَمِّينَ لِمَا غَابَ لأَِهْلِ الحَْاجَةِ وَ تَـعَاطُفُ بَـعْضِهِمْ عَلَى بَـعْضٍ حَتىَّ تَ 
  ».عَنْكُمْ مِنْ أمَْرهِِمْ عَلَى مَا مَضَى عَلَيْهِ مَعْشَرُ الأْنَْصَارِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه و آله

أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ الْكَلاَمُ ثَلاَثةٌَ صِدْقٌ وَ كَذِبٌ وَ إِصْلاَحٌ «؛ 19، حديث 114، باب 251/ 69: بحار الأنوار
عْتُ لُغُهُ فَـتَخْبُثُ نَـفْسُهُ ف ـَبَـينَْ النَّاسِ قَالَ قِيلَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا الإِْصْلاَحُ بَـينَْ النَّاسِ قَالَ تَسْمَعُ مِنَ الرَّجُلِ كَلاَماً يَـب ـْ تـَقُولُ سمَِ

عْتَ مِنْهُ    ».مِنْ فُلاَنٍ قَالَ فِيكَ مِنَ الخَْيرِْ كَذَا وَ كَذَا خِلاَفَ مَا سمَِ
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شت و جهنم در روز مسابقه    پاداش 

  

تمرينات بايد دهد كه اين  انسان بايد در اين ميدان مدام تمرين داشته باشد؛ چون سبك جملات قرآن و روايات نشان مى
ها تعطيل شود كه چون دلم به خاطر  مداوم باشد؛ يعنى تا آخر عمر انسان ادامه پيدا كند و مقطعى نباشد و در بقيه زمان

چيزى خوش است، مدتى خدا را عبادت كنم و بعد به خاطر چيزى ناخوش شده، عبادت را رها كنم؛ چون اگر رها كنم، 
  .رود شوم و وقتى تمرين نكنم، توان شركت در مسابقه از دستم مى وم مىديگر از شركت در مسابقه قيامت محر 

اين ديدگاه وجود مبارك اميرالمؤمنين عليه السلام درباره دنيا است، اما قيامت كه روز مسابقه است و جام قرارداده شده 
شت است   :براى مسابقه دهندگان كه 
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بـَقَةُ الجْنََّةُ وَ « شت است »1« »الغايةَُ الناّر وَ غَداً السِّباقَ و السَّ كسى كه در . فردا روز مسابقه و جايزه مسابقه دهندگان 
اين ديدگاه نخست . تواند روز قيامت در مسابقه شركت كند، پس عاقبت او آتش است دنيا تمرين نداشته باشد، نمى

  .اميرالمؤمنين عليه السلام است

   انسان از ديدگاه اميرالمؤمنين عليه السلام

  

انسان از نظر اميرالمؤمنين عليه السلام كيست و چيست و از چه تركيبى : ما ديدگاه ديگر، در ارتباط با انسان استا
  .برخوردار است؟ اين زيباترين ديدگاه در تاريخ عالم درباره انسان است

  :فرمايد اميرالمؤمنين عليه السلام مى

______________________________  
  .28خطبه : ج البلاغه -)1(

  83: حلال و حرام مالى، ص

ا است ريشه، پايه و حقيقت همه انسان »1« »اصْلُ الانسانِ لبُُّه وَ عَقْلُه دِينُهُ و مُرُوَّتهُ حَيْثُ يجَْعَلُ لِنَـفْسِهِ « . ها، مغز آ
كار گيرد؛ چون اگر دين عقل، زانوبند، مانع و ترمز، دين، مروّت و جوانمردى او است، چنانچه اين دين و جوانمردى را به  

حدود در اينجا حلال، حرام، . گذرد ها و حدود خدا مى ترمزى است كه از همه مرزبندى را به كار نگيرد، مانند مركب بى
گذارد؛ چون  حقّ مردم، خدا، پدر و مادر و خانواده است كه اگر دين را به كار نگيرد، همه اين حدود را زير پا مى

  .پايبندى ندارد

وقتى عقل نباشد، هم به حقوق ديگران و هم به حق پروردگار عالم تجاوز و . در اين جمله؛ يعنى پايبندى و ترمز» عقل«
  .كند ظلم مى

   عقل، وجه تمايز حيوان و انسان
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ين عقيده اميرالمؤمنين عليه السلام ا. اين نكته مقدارى قابل بحث است. ، مغز انسان؛ يعنى همه هستى او»لبّه«اما اين جمله 
است كه انسان نبايد به همان مغز طبيعى كه از شكم مادر با او به دنيا آمده است، قناعت كند؛ چون در اين صورت 

  .كند؛ يعنى مقدارى از حيوانات بالاتر هاى محدود مادّى را دريافت مى فقط دريافت

وعه علم، نه سكّوى پرواز و نه ها را از هم تشخيص دهد كه اين مجم ها و افراد را بشناسد، جنس ها، خيابان آدرس
اين دريافت راحيوانات نيزكم وبيش دارند، حيوانات نيز . نجات است؛ چون در حدّ گذران امورعادى زندگى است عامل
كنند، ضررها و منافع مادى  دانند كه بايد خود را از سرما و گرما حفظ مى كنند، مى شناسند و گم نمى هاى خود را مى لانه

  .شناسند را خوب مى مربوط به خود

  شخص بزرگوارى از علما كه من اوايل طلبگى چند شب را در مسجد ايشان منبر

______________________________  
  .9، حديث 240: ؛ الأمالى، شيخ صدوق2، حديث 1، باب 82/ 1: بحار الأنوار -)1(
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ران و افراد مذهبى را روزى شخص باغ: كردند رفتم، ايشان نقل مى مى ران، من و تعدادى از علماى  دارى در شهريار 
ها به چيزى جلب شد و همه ما  براى صرف غذا دعوت كرد، ما رفتيم، در باغ مستقرّ شديم، ناگهان توجه يكى از ميهمان

  .را نيز متوجه آن كرد

 خانه خود را دارد، البته همه حيوانات اين كلاغ علم ساختن. ديديم در باغ، روى درخت بلند چنار، لانه كلاغى است
ا است نيز مى. علم را دارند اگر انسان به همان مغز طبيعى قناعت  . دانند حيوانات اين را كه چه خوراكيى به نفع و ضرر آ

  .اين به تنهايى كليد نجات دنيا و آخرت نيست. گيرد دانند، ياد مى كند، همين مقدار علمى را كه حيوانات مى

مارِ بلندِ قوى هيكل و . لاغ چند جوجه از تخم بيرون آورده بود كه هنوز قدرت پر كشيدن را نداشتند و در لانه بودندك
  .چشم كلاغ ماده به اين مار افتاد. ها را ببلعد رفت تا اين جوجه زهردارى به اين درخت چنار پيچيده بود و از آن بالا مى

صداى ديگر تنُش با صداى . ايم اى طبيعى است، كه معمولاً همه ما شنيدهصداى اول، صد: كلاغ سه گونه صدا دارد
هاى ديگر بيرون  دهد، مدتى بعد كلاغ كند و مانند آژير خطر است؛ يعنى وقتى آن صدا را بيرون مى طبيعى فرق مى

  .ريزند كه ببينند چه خطرى بوجود آمده است كه به آن كلاغ كمك كنند مى
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آورند، اعلام كند كه خطر برطرف شده  هايى كه دارند هجوم مى زند تا به كلاغ د است، صدا مىصداى ديگر نيز آژير سفي
  .اين علم است. است، ديگر نياييد

. اين كلاغ نيز آژير خطر را كشيد، آن اطراف كلاغ نبود تا بيايد و ببينند چه خطرى متوجه اين كلاغ ماده شده است
  .يار و كمك خبرى نشداى منتظر شد، اما از نيرو،  چند لحظه

مار نيز بالا رفت و به نزديك لانه . كرديم، ديديم كلاغ با سرعت از روى لانه پريد و رفت همه ما نگاه مى: فرمود ايشان مى
   رسيد، ديگر از شدت خوشحالى دهان
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  .را ببلعد خود را باز كرده بود كه سر خود را داخل لانه كند و اين چند جوجه ضعيف

اى از گل خارخاسك كه توپى شكل و پر از تيغ است، به دهانش  اما در همين حال كلاغ مادر به سرعت برگشت و دانه
  .بود، از آن بالا مقابل دهان مار گرفت و آن را رها كرد

خارخاسك را پايين ببرد و نه توانست اين گل  ها از همه طرف به دهان مار فرو رفتند و دهان مار باز ماند، نه مى اين تيغ
مار از بالا به پايين افتاد، خفه شد و مرد، در نتيجه خطر . ها در اطراف دهان او فرو رفته بودند بالا بياورد؛ چون تمام تيغ

  .دفع شد

هر چگونه اين كه من بدانم چه چيز بايد بخورم يا نخورم و اين كه از نقطه ديگر ش. دانند اين علم دفاع را حيوانات نيز مى
ها همان علم حيوانات است كه براى قيامت ما كارى  خواهم بخورم، فاسد شده يا نه، اين به خانه برگردم، يا غذايى كه مى

  .دهد انجام نمى

  »اولوا الالباب«مفهوم عقل مسموع و 

  

اين مغز : تر بعبارت ساده .نظر اميرالمؤمنين عليه السلام اين است كه اين مغز طبيعى رشد پيدا كند و به مغز مسموع برسد
وقتى با معرفت، علم و دانش آن را تقويت كنيد، جزء . با مطالعه، تحصيل و شنيدن از متخصّصين معارف، تقويت شود

ا به  آن گروهى مى   .تعبير كرده است» اولوا الالباب«شويد كه پروردگار در قرآن از آ
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  .تند و رده بعد نيز عباد واقعى خدارده اول صاحبان مغز، انبيا و ائمه عليهم السلام هس

ايى كه مغز خود را با معرفت، علم، گفتار وحى؛ يعنى روايات . چنين مغزى بايد پيدا كنيد اما صاحبان اين مغز؛ يعنى آ
تر  كنند كه با اين نورى كه خيلى قوى هاى خاصى پيدا مى انبيا و ائمه عليهم السلام تقويت كردند، نور، اوصاف و ويژگى

ايى حركت نورهاى جهان است و جلوى آنان را روشن مى از    كند، به طرف هدف 

  86: حلال و حرام مالى، ص

  »1« .كنند مى

   در قرآن» اولوا الالباب«

  

كسانى هستند كه با معرفت دينى » اولوا الالباب«. را از قرآن بيابيم» اولوا الالباب«هاى  اكنون به سراغ قرآن برويم و ويژگى
اولوا «البته طبق آيات قرآن مجيد، در مقابل . هاى صاحبان مغز است اين يكى از آيات و ويژگى. اى دارند مغز پخته
  .يعنى كور قرار دارد» أعمى«، لفظ »الالباب

ا از ديدن حقايق بسته    منظور از كور در آيات، افرادى هستند كه چشم باطن آ

______________________________  
قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله مَا قَسَمَ اللَّهُ للِْعِبَادِ شَيْئاً أفَْضَلَ مِنَ الْعَقْلِ «؛ 11، حديث 13 - 12 /1: الكافى -)1(

يّاً وَ لاَرَسُولاً حَتىَّ يَسْتَكْمِلَ هُ نبَِ فَـنـَوْمُ الْعَاقِل أفَْضَلُ مِنْ سَهَرِ الجْاَهِلِ وَ إِقاَمَةُ الْعَاقِلِ أفَْضَلُ مِنْ شُخُوصِ الجَْاهِلِ وَ لاَبَـعَثَ اللَّ 
يعِ عُقُولِ أمَُّتِهِ وَ مَا يُضْمِرُ النَّبيُِّ صلى االله عليه و آله فيِ نَـفْ  سِهِ أفَْضَلُ مِنِ اجْتِهَادِ الْعَقْلَ وَ يَكُونَ عَقْلُهُ أفَْضَلَ مِنْ جمَِ

ِِمْ مَا بَـلَغَ الْعَاقِلُ وَ الْعُقَلاَءُ هُمْ الْمُجْتَهِدِينَ وَ مَا أدََّى الْعَبْدُ فَـراَئِضَ اللَّهِ حَ  يعُ الْعَابِدِينَ فيِ فَضْلِ عِبَادَ تىَّ عَقَلَ عَنْهُ وَ لاَبَـلَغَ جمَِ
  ».أوُلُو الأَْلْبَابِ الَّذِينَ قاَلَ اللَّهُ تَـعَالىَ وَ مَا يَـتَذكََّرُ إِلاَّ أوُلُو الأَْلْبَابِ 

الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ إِنَّ أوُليِ الأْلَْبَابِ الَّذِينَ عَمِلُوا باِلْفِكْرَةِ حَتىَّ وَرثِوُا «؛ 26حديث ، 43، باب 25/ 67: بحار الأنوار
ارَ مِنْ أَهْلِ الْفَوَائِدِ فإَِذَا صَارَ زَلَ اللُّطْفُ صَ مِنْهُ حُبَّ اللَّهِ فإَِنَّ حُبَّ اللَّهِ إِذَا وَرثِهَُ الْقَلْبُ وَ اسْتَضَاءَ بِهِ أَسْرعََ إِليَْهِ اللُّطْفُ فإَِذَا ن ـَ

لَةَ الْفِطْنَةِ عَمِلَ فيِ الْقُدْرَةِ فَإِذَا عَمِلَ فيِ مِنْ أَهْلِ الْفَوَائِدِ تَكَلَّمَ بِالحِْكْمَةِ وَ إِذَا تَكَلَّمَ باِلحِْكْمَةِ صَارَ صَاحِبَ فِطْنَةٍ فإَِذَا نَـزَلَ مَنْزِ 
بـْعَةَ فَإِذَا بَـلَغَ هَذِهِ الْمَنْزلَِةَ صَارَ يَـتـَقَلَّبُ فيِ فِكْرٍ بِلُطْفٍ وَ حِكْمَةٍ وَ بَـيَانٍ فإَِذَا بَـلَ الْقُدْرَةِ عَرَفَ الأَْطْبَ  غَ هَذِهِ الْمَنْزلَِةَ جَعَلَ اقَ السَّ
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نَ رَبَّهُ فيِ قَـلْبِهِ وَ وَرِثَ الحِْكْمَةَ بِغَيرِْ مَا وَرثَِهُ الحُْكَمَاءُ وَ وَرِثَ شَهْوَتَهُ وَ محََبَّتَهُ فيِ خَالقِِهِ فَإِذَا فَـعَلَ ذَلِكَ نَـزَلَ الْمَنْزلَِةَ الْكُبـْرَى فَـعَايَ 
لْعُلَمَاءَ وَرثِوُا الْعِلْمَ ثوُا الحِْكْمَةَ باِلصَّمْتِ وَ إِنَّ االْعِلْمَ بِغَيرِْ مَا وَرثِهَُ الْعُلَمَاءُ وَ وَرِثَ الصِّدْقَ بِغَيرِْ مَا وَرثَِهُ الصِّدِّيقُونَ إِنَّ الحُْكَمَاءَ وَرِ 

ذَِهِ الْمَسِيرَ  شُوعِ وَ طوُلِ الْعِبَادَةِ فَمَنْ أَخَذَهُ ِ ةِ إِمَّا أَنْ يَسْفُلَ وَ إِمَّا أَنْ يُـرْفَعَ وَ بِالطَّلَبِ وَ إِنَّ الصِّدِّيقِينَ وَرثِوُا الصِّدْقَ باِلخُْ
وَ لمَْ يحُِبَّهُ ا لمَْ يَـرعَْ حَقَّ اللَّهِ وَ لمَْ يَـعْمَلْ بمِاَ أمُِرَ بِهِ فَـهَذِهِ صِفَةُ مَنْ لمَْ يَـعْرِفِ اللَّهَ حَقَّ مَعْرفِتَِهِ أَكْثَـرُهُمُ الَّذِي يَسْفُلُ وَ لاَيُـرْفَعُ إِذَ 

  ».رٌ مُسْتـَنْفِرَةٌ حَقَّ محََبَّتِهِ فَلاَ يَـغُرَّنَّكَ صَلاَتُـهُمْ وَ صِيَامُهُمْ وَ رِوَاياَتُـهُمْ وَ عُلُومُهُمْ فَإِنَّـهُمْ حمُُ 

  87: حلال و حرام مالى، ص

است و گر نه بسيارى از اين افراد در دنيا چشم ظاهر دارند كه خيلى سالم نيز هست و چه بسيار افراد نابينا نيز هستند  
  .هستند» اولو الالباب«فرمايد، از همان  كه بخاطر داشتن چشم بصيرتى كه خدا در قرآن مى

  :در قرآن يكى اين است كه» لو الالباباو «هاى  اما از ويژگى

  »1« »الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَـيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ * فَـبَشِّرْ عِبادِ «

اند كه تجزيه و تحليل  شنوند، آن قدر رشد كرده آن بندگان مرا كه وقتى فرهنگ، مكتب و گفتارى را مى! اى حبيب من
  .كنند، مژده بده مى

ها را بدهيد تا بخوانيم، همه را كه ديدند و  حرف خود را بگوييد، كتاب: گويند هاى ديگر مى يحى و فرهنگبه يهودى، مس
  شنيدند،

  »فَـيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ «

گيرد، نه اين كه فقط با گوش خود بشنود، بلكه متابعت و  فهمد و به كار مى ها را مى چون مغز دارد، نيكوترين اين گفته
  .كند پيروى مى

   اى در تبعيت از قول احسن نمونه
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. ايشان براى من داستانى را گفت كه مضمون همين آيه شريفه است. من در سوريه ملاقاتى با سيد حسن نصر االله داشتم
مدتى بعد شنيدم كه او . در منطقه ما شخص سنىّ متعصّبى بود كه به حقّ بودن فرهنگ تسنّن اصرار داشت: گفت مى

  .شيعه شده است

  .ها است ها و يهودى تر از شيعه شدن مسيحى شيعه شدن سنىّ، خيلى سخت

______________________________  
ترينش پيروى مى آنان كه سخن را مى* پس به بندگانم مژده ده«؛ 18 -17): 39(زمر  -)1(   ».كنند شنوند و از 

  88: حلال و حرام مالى، ص

خيلى : من با او ملاقاتى داشتم، گفتم: گفت. خصى سنىّ، شيعه شودديگر اين توفيق خاصّ پروردگار است كه ش
  :خواندم، به اين آيه رسيدم زمانى كه سنىّ بودم، روزى قرآن مى: گفت. خواهم دليل شيعه شدن تو را بفهمم مى

  »1« »لتََجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَداوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيـَهُودَ «

ما در دنيا : ترين دشمنى، دشمنى يهوديان است، من در كنار اين آيه به ذهنم آمد اهل ايمان، سرسختهمانا از نظر دشمنى با 
  .ترين دشمنى را دارد توانيم بفهميم كه اسرائيل نسبت به كدام طايفه فعلى جهان سرسخت مى

ا ديدم نسبت به مصر، عربستان، سوريه، يمن، ليبى، مغرب، مراكش، امارات، قطر كه همه سنىّ  نشين هستند، اسراييل با آ
ها  اصلاً دشمن نيست، چون در همه اين كشورها با اسراييل سفير، دفتر و رابطه دارند و هيچ ملّتى در دنيا نيستند كه يهودى

ا دشمن كه اى   ها مؤمن هستند، نه ما؛ چون ديدم خدا از آن جامعه از اين آيه فهميدم اين. ترين باشند، الاّ ملّت ايران با آ
ا سرسخت يهودى   .تعبير كرده است» آمنوا«ترين دشمن هستند، به  ها نسبت به آ

   هدايت خدابرصاحبان عقل

  

كند كه راه حقّ اين هست يا نه؟  كسى كه اين حد بلوغ مغزى دارد كه با ديدن يا شنيدن يك قول، آن را تجزيه و تحليل مى
  :فرمايد خدا در قرآن مى

  »2« »هَداهُمُ اللَّهُ وَ أوُلئِكَ هُمْ أوُلُوا الأْلَْبابِ أوُلئِكَ الَّذِينَ «
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______________________________  
ترين مردم را در كينه و دشمنى نسبت به مؤمنان، يهوديان و مشركان خواهى  يقيناً سرسخت«؛ 82): 5(مائده  -)1(

  ».يافت

  ».اينان همان خردمندانند اينانند كسانى كه خدا هدايتشان كرده، و«؛ 18): 39(زمر  -)2(

  89: حلال و حرام مالى، ص

ا را هدايت كرده است و صاحبان مغز هستند   .اين گونه مردم، كسانى هستند كه خدا آ

اى در لندن كه شلوغ بود و مرد و زن فراوانى شركت داشتند، همه هم عرب زبان بودند، من نيز شركت  روزى در جلسه
سخنرانى او را گوش دادم، ديدم خيلى سخنرانى . كند ى، براى اين جمعيت سخنرانى مىديدم شخصى كت و شلوار . داشتم

. دلم سوخت كه چرا اين شخص با اين بيان و علم، روحانى نيست. اى است و مايه و مطلب زيادى دارد پرمغز و پر فايده
  او كجا درس خوانده است؟

  .قاهره بوده استدادستان شهر : از شخصى پرسيدم كه ايشان كيست؟ گفت

  .من با او ملاقات كردم. وقتى منبر را تمام كرد، روضه خوبى خواند و پايين آمد

دادستان قاهره كه بايد سنىّ باشد، چرا به اين زيبايى به سبك شيعه سخنرانى كرد و روضه خواند؟ آن وقت جريان را : گفتم
  .خود او تعريف كرد

  .در مسيحيت طلاق وجود ندارد. نندك در شهر مصر افراد مسيحى نيز زندگى مى

  :گفت. تنها راه طلاق زن اين است كه زن با مرد ديگرى رابطه برقرار كرده باشد

  .روزى در دادستانى قاهره، مرد مسيحى با خانم خود آمد و دادخواست طلاق داد

جداگانه با هر دو . استبا بيگانه رابطه نامشروع داشته : خواهى اين زن جوان را طلاق بدهى؟ گفت چرا مى: گفتم
مت مى   .زند صحبت كردم، براى من ثابت شد كه آن زن پاكدامن است و اين مرد 
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اى داريد كه اين قانون را به شما داده است كه اگر زن با مرد بيگانه رابطه داشت،  واقعاً دين آلوده: مرد را خواستم و گفتم
مت مىآيي توانى او را طلاق بدهى و شما خيلى راحت مى مى كنيد، تا بتوانيد  زنيد و دامن زن پاكدامنى را لكّه دار مى د 

  .عجب دين سخيف و سستى است. طلاق بدهيد

اى در ارتباط بوده است، فردا هم ثابت  امروز كه براى شما ثابت نشد همسر من، با مرد بيگانه! آقاى دادستان: گفت
   شود، بالاخره چند ماه بايد من و اين زن نمى

  90: و حرام مالى، صحلال 

تر است؛ چون  ها كه از آب نيز سست برويم و بياييم كه آيا ثابت بشود يا نه؟ باز دين ما محكم است، ولى دين شما سنىّ 
سه مرتبه در يك مجلس طلاق بدهى و ديگر آن » انت طالق ثلاث«: توانى به خانه بروى و به همسرت بگويى تو ظهر مى

  تر است يا دين شما؟ دين ما سست. توانى او را بگيرى ىزن طلاق داده شده است و نم

: گويد هاى خود را در اطرافم گذاشتم، ديدم در مذهب ابوحنيفه مى ظهر به خانه آمدم، كتاب. من تكان خوردم: گفت
رود تواند ب بعد از اتمام عدّه مى» انت طالق ثلاث«: توانى هر وقت خواستى زن خود را طلاق دهى، فقط به او بگو مى

  .شوهر كند

تواند، هر  ها را ورق زدم، ديدم مرد راحت مى كتاب. طلاق در مذهب احمد حنبل، شافعى و مالكى نيز همين طور بود
بيت عليهم السلام  اما مكتب اهل. خواهد شاهد، محضر، برو و بيا نمى» انت طالق ثلاث«: وقت خواست به زنش بگويد

بيت عليهم السلام است، دست از دين خود برداشتم و  فهميدم حقّ با اهل. شود ىرا ديدم كه به اين راحتى طلاق انجام نم
  .بيت عليهم السلام متدين شدم به دين اهل

ا فهميدند و مرا از آن پست بيرون كردند حقوق چندين ساله مرا قطع كردند، حتى مرا بازنشسته هم نكردند، اما . بعد آ
كنند  هاى عرب مرا دعوت مى به سخنرانى گذاشتم، اكنون در همه جاى دنيا، شيعه باسواد بودم، بنا را. من ناراحت نشدم

  »1« .بيت عليهم السلام است ها از بركت مكتب اهل اين. و درآمدم خيلى بيشتر از زمانى است كه دادستان مصر بودم

______________________________  
بيِِّ صلى االله عليه و آله قاَلَ مَثَلُ أَهْلِ بَـيْتيِ كَمَثَلِ سَفِينَةِ نوُحٍ مَنْ النَّ «؛ 50، حديث 7، باب 124/ 23: بحار الأنوار -)1(

  ».ركَِبَ فِيهَا نجََا وَ مَنْ تخَلََّفَ عَنـْهَا غَرِقَ 
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رجُِوكُمْ مِنْ هُدًى وَ لَنْ يعُِيدُوكُمْ فيِ انْظرُُوا أَهْلَ بَـيْتِ نبَِيِّكُمْ فَالْزَمُوا سمَْتـَهُمْ وَ اتَّبِعُوا أثََـرَهُمْ فَـلَنْ يخُْ «؛ 96خطبه : ج البلاغه
  »....تـَهْلِكُوا رَدًى فَإِنْ لبََدُوا فَالْبُدُوا وَ إِنْ نَـهَضُوا فَانْـهَضُوا وَ لاَتَسْبِقُوهُمْ فَـتَضِلُّوا وَ لاَتَـتَأَخَّرُوا عَنـْهُمْ ف ـَ

السلام قاَلَ أمََا إِنَّهُ ليَْسَ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ  أَبيِ جَعْفَرٍ عليه«؛ 3، حديث 11، باب 158 -157/ 26: بحار الأنوار
ءِ وَ باَبهُُ وَ ءٌ أَخَذُوهُ مِنَّا أَهْلَ الْبـَيْتِ وَ لاَأَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يَـقْضِي بحَِقٍّ وَ عَدْلٍ إِلاَّ وَ مِفْتَاحُ ذَلِكَ الْقَضَا حَقٌّ وَ لاَصَوَابٌ إِلاَّ شَيْ 

الخَْطَأُ مِنْ قِبَلِهِمْ إِذَا أَخْطئَُوا وَ  هُ أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبيِ طَالِبٍ عليه السلام فإَِذَا اشْتُبِهَتْ عَلَيْهِمُ الأُْمُورُ كَانَ أوََّلُهُ وَ سُنـَنُ 
  ».الصَّوَابُ مِنْ قِبَلِ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ عليه السلام

  91: حلال و حرام مالى، ص

  »لْبابِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَـيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أوُلئِكَ الَّذِينَ هَداهُمُ اللَّهُ وَ أوُلئِكَ هُمْ أوُلُوا الأَْ * عِبادِ  فَـبَشِّرْ «

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

  92: حلال و حرام مالى، ص

   مقابله با حرام خورى 5

   حراماهميت دين به اجتناب از مال 

5  

   ران، مسجد مهديه شوش

  1382جمادى الثانى  -دهه دوم

  95: حلال و حرام مالى، ص

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين
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ه انسان از گستردگى آن به آيات و روايات در اين زمينه آن قدر گسترده است ك. كلام در لقمه، مال و ثروت حرام بود
  .برد عظمت و اهميت مسأله پى مى

كرد و گاهى مطالب خود را همراه  معلّمى داشتيم كه انسان والا، با ادب و با تقوايى بود، حقايق را به زبانِ سنّ ما بيان مى
مطلبى در قرآن و روايات به خواندند كه اگر  اين شعر را ايشان مى. كرد ها القا مى با شعر خوب تربيتى يا علمى به بچّه

شوند، دليل بر عظمت و اهميّت مسأله در پيشگاه  شود و كراراً مردم به آن مطلب توجه داده مى صورت گسترده بيان مى
  :پروردگار است

 اين ذوق و سماع ما مجازى نبود
 

 كنيم بازى نبود اين شوق و طرب كه مى

  خردان خبران بگو كه اى بى با بى
 

 به اين درازى نبودبيهوده سخن 

  

   فلسفه تكرار داستان حضرت موسى عليه السلام در قرآن

  

خواهد از  به خاطر اين است كه مى. ام ذكر شده است داستان موسى بن عمران عليه السلام از سوره بقره تا جزء سى
فرهنگ حكومت ظالمانه را مرتّب طريق بيان برخورد حضرت موسى عليه السلام با فرعون، هامان، قارون و سامرى، ظلم و 

  .بكوبد

  96: حلال و حرام مالى، ص

خواهد مغز و ذهن مردم را با تكرار داستان حضرت موسى عليه السلام نسبت به حكومت ظالم بدبين كند كه زيربار  مى
است كه آن  حكومت ظالم نرويد؛ چون من حكومت ظالم را قبول ندارم و اگر چنين حكومتى بود، بر شما وظيفه و واجب

  .را در هم بشكنيد

  .خواهد اقتصاد ظالمانه را مورد حمله قرار دهد و يا از طريق درگيرى با قارون مى
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خواهد به مردم ياد بدهد كه من با تراكم ثروت و بخل ورزيدن و خرج نشدن آن ثروت، تا اين حد مخالفم كه اگر  مى
  .م در دنيا و هم بعد از مرگه. نشانم ثروتمندش توبه نكند، او را به خاك سياه مى

  :تواند فرار كند ستمگر اقتصادى از دست من نمى

  »1« »وَ ما أنَْـتُمْ بمِعُْجِزيِنَ فيِ الأَْرْضِ «

  .شما كه قدرت عاجز كردن مرا نداريد تا مرا عاجز و درمانده كنيد و از دست من فرار كنيد

خواهد به ما ياد بدهد كه بر شما واجب است با  كند، مى مىيا از طريق درگيرى با سامرى كه مرتب آن را تكرار 
ا در روزنامه. هاى انحرافى مبارزه كنيد فرهنگ نويسند، يا اين طرف و آن طرف راه  ها عليه دين، نبوت، شيعه و قرآن مى آ

هاى سامرى ساخته  گكنند، شما نبايد ساكت باشيد، بلكه بايد موسى وار با فرهن ها سخنرانى مى افتند و عليه ارزش مى
  .شود سامرى قابل خرد شدن است، ولى قرآن خرد نمى. شده مبارزه كنيد

______________________________  
  »].تا بتوانيد از دسترس قدرت او بيرون رويد[نيستيد ] خدا[و شما در زمين عاجزكننده «؛ 31): 42(شورى  -)1(

  97: حلال و حرام مالى، ص

  

   اقتصادى، سياسى و فرهنگى هاى مبارزه در جبهه

  

شود، دليل بر اهميت آن است؛ چون حضرت موسى بن عمران عليه السلام در زمان  اى تكرار مى وقتى در قرآن قضيه
انباشت و هم با حكومت  خودش هم با فرهنگ انحرافى رو به رو بود و هم با ثروتمند متكبرّى كه فقط ثروت را روى هم مى

  .ستمگر

اين وظيفه مردم . جبهه اقتصاد حرام، سياست حرام و فرهنگ حرام: جنگيد السلام در چند جبهه مى حضرت موسى عليه
  .مؤمن است
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اند، كه  اگر به افراد ثروتمندى كه اخلاق قارون يهودى را پيدا كرده. ها حرام است بر همه ما سكوت در مقابل اين جبهه
در راه خدا به مستحق، آبرودار، كار خير، راه، مسجد، مدرسه و  انباشتن ثروت بوده است و حاضر نبود كه اين ثروت را

  .درمانگاه خرج كند، لذا پروردگار به حضرت موسى عليه السلام امر كرد كه با او درگير شود، البته اول با تذكّر دادن

يد و حريم بيشترى برايش نه اين كه اگر كسى پولش بيشتر بود، به او احترام بيشترى بگذار . شما نيز بايد كار موسوى كنيد
شما بايد او را . كند نه، او قارون است، اما اسم او فرق مى. بگيريد و يا خيال كنيد كه او خداى روى زمين است

  .نصيحت كنيد و در مقابل او به افراد فقير و آستين پاره مؤمن بيشتر بايد احترام كنيد

اگر : گويد فرهنگ الهى مى. ر تر و خشك كنيم؟ اين حرام استچه كسى گفته است كه ما ثروتمند بخيل متكبر را اينقد
يعنى طرف . شخص مؤمنى به ثروتمند قارون مسلكى براى ثروتش سلام و احترام بگذارد، ثلث دينش را نابود كرده است

  »1« .مقابل تا اين حد در پيشگاه خدا منفور و آلوده است

______________________________  
 رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه و آله لَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَكْرَمَ الْغَنيَِّ لِغِنَاهُ وَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَهَانَ الْفَقِيرَ «؛ 194/ 1: لوبإرشاد الق -)1(

رهِِ سمُِّيَ فيِ السَّمَاوَاتِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّ الأَْنبِْيَاءِ لِفَقْرهِِ وَ لاَيَـفْعَلُ هَذَا إِلاَّ مُنَافِقٌ وَ مَنْ أَكْرَمَ الْغَنيَِّ لِغِنَاهُ وَ أَهَانَ الْفَقِيرَ لِفَقْ 
  ».لاَيُسْتَجَابُ لَهُ دَعْوَةٌ وَ لاَيُـقْضَى لَهُ حَاجَة

 مَنْ أتََى ذَا مَيْسَرَةٍ فَـتَخَشَّعَ لَهُ : قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله«؛ 5، حديث 129، باب 169/ 70: بحار الأنوار
الْمُرْفِقِ فَـيُجِلَّهُ وَ يُـوَقِّـرَهُ فَـقَدْ يجَِبُ طَلَبَ مَا فيِ يَدَيْهِ ذَهَبَ ثُـلثُاَ دِينِهِ ثمَُّ قاَلَ وَ لاَتَـعْجَلْ وَ ليَْسَ يَكُونُ الرَّجُلُ يَـنَالُ مِنَ الرَّجُلِ 

  ».دَ اللَّهِ أَوْ يرُيِدُ أَنْ يخَْتِلَهُ عَمَّا فيِ يدََيْهِ ذَلِكَ لَهُ عَلَيْهِ وَ لَكِنْ تَـراَهُ أنََّهُ يرُيِدُ بتَِخَشُّعِهِ مَا عِنْ 

أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ صُونوُا دِينَكُمْ باِلْوَرعَِ وَ قَـوُّوهُ «؛ 14484، حديث 52، باب 146/ 11: وسائل الشيعة
اَ مُؤْمِنٍ خَضَعَ لِصَاحِبِ سُلْطَانٍ أَوْ لِمَنْ يخُاَلِفُهُ عَلَى  بِالتَّقِيَّةِ وَ الاِسْتِغْنَاءِ باِللَّهِ عَنْ طَلَبِ الحَْوَائِجِ  مِنَ السُّلْطاَنِ وَ اعْلَمُوا أنََّهُ أَيمُّ

ءٌ  دُنْـيَاهُ وَ صَارَ فيِ يَدَيْهِ مِنْهُ شَيْ  ءٍ مِنْ  لَى شَيْ دِينِهِ طلََباً لِمَا فيِ يَدَيْهِ أَخمْلََهُ اللَّهُ وَ مَقَّتَهُ عَلَيْهِ وَ وكََلَهُ اللَّهُ إِليَْهِ فإَِنْ هُوَ غَلَبَ عَ 
  ».ءٍ يُـنْفِقُهُ فيِ حَجٍّ وَ لاَعُمْرَةٍ وَ لاَعِتْقٍ  نَـزعََ اللَّهُ الْبَـركََةَ مِنْهُ وَ لمَْ يأَْجُرْهُ عَلَى شَيْ 

  98: حلال و حرام مالى، ص
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شويد و صندلى را براى او خالى  قد بلند مىشود، تمام  كنيد؟ وقتى وارد مغازه مى به چه ملاكى او را تر و خشك مى
كنيد؟ اين  دهيد و به او توجهى نمى آيد، جواب خشك و خالى به سلام او مى كنيد؟ اما يكى از اولياى خدا كه مى مى

  .روش، خلاف دين، قرآن، انصاف، وجدان و اخلاق است

   مبارزه با عناصر خودباخته داخلى

  

من روى منبر به . سه نفر نماينده در مجلس دارند. رفتم در شهرى منبر مى. طور است در بعُد فرهنگى و سياسى نيز همين
ايد، كه فكر و مغز دو نفرشان خيلى كج و منحرف  اين وكلايى كه شما از شهر خود به مجلس فرستاده: مردم شهر گفتم

ا را ديده بودم كه از افراد سقيفه بنى ساعده بدتر هستن ا در سخنرانى خود گفته . داست، چون من سخنرانى آ يكى از آ
خواستند، حكومت على عليه السلام حقّ  چون مردم بعد از پيغمبر صلى االله عليه و آله اميرالمؤمنين عليه السلام را نمى: بود

  بود؛ نبود و چون در سقيفه به ابوبكر رأى دادند، حكومت ابوبكر حق است و على عليه السلام بايد تابع ابوبكر مى

  99: ل و حرام مالى، صحلا

  .چون ميزان رأى ملت است

ميزان رأى ملت است، مگر آن روز تمام ملت اسلام و اهل مكه در مدينه بودند؟ مگر تمام اهل مدينه : اين كه امام گفت
جزء رأى دادند؟ مگر حضرت فاطمه زهرا و على عليهما السلام، ابن عباس، سلمان، ابوذر، ابوهيثم بن التّيهان و مقداد 

ملت نبودند؟ چند نفر زير حصير جمع شدند و با جار و جنجال يك نفر از خود را حاكم كردند، كه تازه يك نفر به نام 
ا بيعت نكرد و سر انجام به طور مرموز او را كشتند» سعد«   .در ميان آ

عليه السلام بايد بپذيرد؛ چون طالب  حضرت على بن ابى: اين نماينده مجلس در آن شهر سخنرانى كرده بود و گفته بود
مردم به او رأى ندادند، پس او حاكم نيست و ابوبكر را رأى دادند، پس حق با او است و على عليه السلام نيز بايد زير 

  »1« .كرد نظر او زندگى مى

______________________________  
أبَاَ جَعْفَرٍ عليه السلام «؛ 4ةُ أمَْرِ اللَّهِ وَ خَزَنَةُ عِلْمِه؛، حديث ؛ باَبُ أَنَّ الأَْئِمَّةَ عليه السلام وُلاَ 193/ 1: الكافى -)1(

اءِ مِنْ أمَُّتِكَ مِنْ تَـرْكِ وَلاَيَةِ يَـقُولُ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله قاَلَ اللَّهُ تَـبَارَكَ وَ تَـعَالىَ اسْتِكْمَالُ حُجَّتيِ عَلَى الأَْشْقِيَ 
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نْ بَـعْدِكَ ثمَُّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وْصِيَاءِ مِنْ بَـعْدِكَ فَإِنَّ فِيهِمْ سُنَّتَكَ وَ سُنَّةَ الأْنَبِْيَاءِ مِنْ قَـبْلِكَ وَ هُمْ خُزَّانيِ عَلَى عِلْمِي مِ عَلِيٍّ وَ الأَْ 
رَئيِلُ عليه السلام بِأَسمْاَئِهِمْ وَ أَسمَْا   ».ءِ آباَئِهِمْ صلى االله عليه و آله لَقَدْ أنَْـبَأَنيِ جَبـْ

ذِرْوَةُ الأَْمْرِ وَ سَنَامُهُ وَ مِفْتَاحُهُ وَ باَبُ : أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام قاَلَ «؛ 33، حديث 17، باب 294/ 23: بحار الأنوار
ولُ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَـقَدْ أَطاعَ اللَّهَ إِلىَ حَفِيظاً أمََا لَوْ أَنَّ بَـعْدَ مَعْرفِتَِهِ ثمَُّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَـقُ  الأَْنْبِيَاءِ وَ رِضَى الرَّحمَْنِ الطَّاعَةُ لِلإِْمَامِ 

يعَ دَهْرهِِ وَ لمَْ يَـعْرِفْ وَلاَيَةَ  يعُ  رَجُلاً قَامَ لَيـْلَهُ وَ صَامَ نَـهَارَهُ وَ تَصَدَّقَ بجَِمِيعِ مَالِهِ وَ حَجَّ جمَِ أَعْمَالِهِ وَليِِّ اللَّهِ فَـيُـوَاليَِهُ وَ يَكُونَ جمَِ
يماَنِ ثمَُّ قَالَ  أوُلَئِكَ الْمُحْسِنُ مِنـْهُمْ يدُْخِلُهُ اللَّهُ الجْنََّةَ بِدَلاَلَةٍ مِنْهُ إِليَْهِ مَا كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ حَقٌّ فيِ ثَـوَابِهِ وَ لاَكَانَ مِنْ أَهْلِ الإِْ

  ».بِفَضْلِهِ وَ رَحمْتَِهِ 

أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فيِ قَـوْلِهِ وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولهَ؛ فيِ وَلاَيَةِ «؛ 62حديث ، 17، باب 303/ 23: بحار الأنوار
  ».عَلِيٍّ عليه السلام وَ الأَْئمَِّةِ بَـعْدَهُ فَـقَدْ فازَ فَـوْزاً عَظِيماًهَكَذَا نَـزَلَتْ 

  100: حلال و حرام مالى، ص

  

  ى از منكر اصلاح امت در صورت امر به معروف و

  

  :فرمايد خدا در قرآن مى. ما مردم ايران مردمى هستيم كه فهم سياسى بالايى داريم

  »كُنْتُمْ خَيـْرَ «

  اما چه كسانى؟

  »1« »تأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَ تَـنـْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ «

داند  خدا مى. بگوييم، حتى اگر با دنيا بجنگيمما بايد . كنيم البته ما در قيامت از دست خيلى از ثروتمندان شكايت مى
ا مى اما با چه . ما بايد در مقابل اين هجوم بايستيم. شود چه هجوم فرهنگيى از طريق چند هزار كانال ماهواره به جوا

  پولى؟
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  .اين پول داراها مسئول هستند

   هاى دشمن عليه دين و روحانيت توطئه

  

. كنند بيت عليهم السلام را در اين مملكت با دست افراد داخلى خاموش مى نگ اهلاگر اين طورى حركت كنيم، چراغ فره
عليه روحانيت شيعه در داخل مملكت چه موجى است؟ اين تسلّط فرهنگ . مقدارى فتيله فرهنگ را توانستند پايين بكشند

  »2« ؟خواهند بكنند بعد چه كار مى. خواهند از ميدان به در كنند همه ما را مى. دشمن است

______________________________  
ترين امتى هستيد كه «؛ 110): 3(آل عمران  -)1( ايد، به كار شايسته و  پديدار شده]  براى اصلاح جوامع انسانى[شما 

  ».داريد دهيد و از كار ناپسند و زشت بازمى پسنديده فرمان مى

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله اللَّهُمَّ ارْحَمْ : لسلام قَالَ عَلِيٍّ عليه ا«؛ 4، حديث 180: الأمالى، شيخ صدوق -)2(
  ».خُلَفَاؤُكَ قَالَ الَّذِينَ يُـبـَلِّغُونَ حَدِيثِي وَ سُنَّتيِ ثمَُّ يُـعَلِّمُونَـهَا أمَُّتيِ  خُلَفَائِي ثَلاَثاً قِيلَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ 

أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ ليََتَكَلَّمُ باِلْكَلِمَةِ «؛ 21540يث ، حد40، باب 270/ 16: وسائل الشيعة
يعاً  اَ إِيماَناً فيِ قَـلْبِ آخَرَ فَـيـَغْفِرُ اللَّهُ لهَمَُا جمَِ   ».فَـيَكْتُبُ اللَّهُ ِ

  ».قِّ وَ السُّفَراَءُ بَـينَْ الخْاَلِقِ وَ الخْلَْقِ رُسُلُ اللَّهِ سُبْحَانهَُ تَـراَجمَِةُ الحَْ «؛ 1935، حديث 109: غرر الحكم

  101: حلال و حرام مالى، ص

خواهد ياد بدهد؟  خواهد بخواند؟ حلال و حرام خدا را چه كسى مى ها و دخترها را چه كسى مى آن وقت عقد زن
بگرداند؟ به اين زيبايى  خواهد خواهد بگرداند؟ ماه رمضان و ماه محرم و صفر را چه كسى مى مسجدها را چه كسى مى

چادر شوند و دختر و پسرها به هوسرانى بيافتند و  حجاب و بى ها بى مردم را توبه بدهد و از كار حرام باز بدارد، نگذارد زن
  .ها گرفتار فساد هاليوودى شوند فيلم

شت    محروميت حرام خور از 
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  :فرمايد پيغمبر اسلام صلى االله عليه و آله مى

شت را بر بدنى كه از حرام تغذيه كرده، حرام   »1« »بحَِرامٍ   هَ عز و جل حَرَّمَ الجَنَّةَ جَسَداً غَذّىإِنَّ اللّ « خداى عزّ و جلّ 
گوشت، پوست، استخوان، رگ، مو، مژه، اعصاب و همه بدنت : در قيامت با بدن وارد محشر شود، بگويند. كرده است

شت بر شم شت جاى چيزهاى نجس نيستاز مال حرام تغذيه شده است، پس    »2« .ا حرام است؛ چون در 

______________________________  
  .9261، حديث 14/ 4: كنز العمال  -)1(

النَّبيِِّ صلى االله عليه و آله قاَلَ مَنْ أَكَلَ لقُْمَةَ حَراَمٍ لمَْ تُـقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ «؛ 7، حديث 2، باب 314/ 63: بحار الأنوار -)2(
لَةً وَ لمَْ تُسْتَجَبْ لَهُ دَعْوَةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً وَ كُلُّ لحَْمٍ يُـنْبتُِهُ الحَْراَمُ فَالنَّارُ أَوْلىَ أَرْ    ». بِهِ وَ إِنَّ اللُّقْمَةَ الْوَاحِدَةَ تُـنْبِتُ اللَّحْمَ بَعِينَ ليَـْ

رْهَمُ مِنَ الرِّباَ أَشَدُّ مِنْ ثَلاَثٍ وَ قاَلَ صلى االله عليه و «؛ 15509، حديث 1، باب 332/ 13: مستدرك الوسائل آله الدِّ
  ».ثَلاَثِينَ زَنْـيَةً كُلُّهَا بِذَاتِ محَْرَمٍ وَ مَنْ نَـبَتَ لحَْمُهُ مِنَ السُّحْتِ فاَلنَّارُ أَوْلىَ بِهِ 

مٍ فيِ جَوْفِ الْعَبْدِ لَعَنَهُ كُلُّ مَلَكٍ فيِ قال رسول االله صلى االله عليه و آله إِذَا وَقَـعَتِ اللُّقْمَةُ مِنْ حَراَ«؛ 315: مشكاةالأنوار
  ».السَّمَاوَاتِ وَ الأَْرْض

  102: حلال و حرام مالى، ص

شت ببر! خدايا: بگو   :فرمايد اميرالمؤمنين عليه السلام مى. پاكم كن و بعد به 

شت  ببرند، حدّاقل سيصدهزار سال در پاك شدن شمان هم خيلى زمان بر است، اگر بنا باشد نجسى را پاك كنند و به 
  .هاى نجسى دربيايد جهنّم بايد بسوزانند تا آن ريشه

هر روزش مطابق با پنجاه هزار سال : فرمايد كدام جهنّم؟ كدام سيصدهزار سال؟ سيصدهزار سالى كه خدا در قرآن مى
  .دنياست

  :فرمايد امام باقر عليه السلام مى

شت راه نمى »1« »وَ الجنّة لا يدخلها الاّ طيّب«   .بايد پاك باشد. دهند جز پاكان، كسى را به 
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 غسل در اشك زدم كاهل طريقت گويند
 

 «2» پاك شو اول و پس ديده بر آن پاك انداز

  

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
  .5، حديث 137، باب 317/ 70: ؛ بحار الأنوار7، حديث 270/ 2: الكافى -)1(

  .حافظ شيرازى -)2(

  104: حلال و حرام مالى، ص

   حرام خورى پنهان 6

   اهتمام دين به كنترل مسائل مالى

6  

   ران، مسجد مهديه شوش

  1382جمادى الثانى  -دهه دوم

  105: حلال و حرام مالى، ص

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .صلّ على محمد و آله الطاهرين و

مجموعه ابوابى  . اى كه دين خدا بر رعايت حلال و حرام مالى اصرار دارد، نسبت به بقيه ابواب فقهى اصرار ندارد به اندازه
باب طهارت، صلاة، صوم، . كه در فقه شيعه نظام داده شده، مشهور است كه هشتاد و چهار باب فقهى است

ى از منكر، قضا به معنى امور دادگاهى، شهادات، قسم و نذر و كفاره، متاجر،  اعتكاف، جهاد، امر به  معروف و 
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أطعمه و «ها يا  ها و آشاميدنى كسب، مكاسب، مزارعه، مساقات، لقطه، نكاح يا ازدواج، صيد و ذباحه، خوردنى
  .در آن بحث نشده باشد كمتر كتابى از اين ابواب فقهى هست كه مسأله مال. ، حدود، قصاص و ديات است»أشربه

اند كه مثلاً نقل و شيرينى و پولى   هاى درسى و فقهى، ائمه اطهار عليهم السلام اين مسائل را بيان كرده حتى در اين كتاب
كنند، اين مال چه نوع ملكيتى است؟ آيا هبه است، يا  ها جمع مى ريزند و ميهمان كه در مجلس عقد بر سر عروس مى

ايى كه بر  دارند، آيا مجوّز برداشتن دارند؟ چگونه حلال است و چگونه حرام؟ يعنى تا اين حدّ در امر مال از  مىصدقه؟ آ
  .طرف اسلام دقّت شده است

  106: حلال و حرام مالى، ص

  

   حلال خورى، ويژگى شيعه

  

شنيدند، يا به  را مى نيز هست كه ائمه عليهم السلام اگر خبر مرگ مؤمنى» ج البلاغه«در بسيارى از روايات، حتى در 
نمودند، مردم منتظر بودند كه عكس العمل امام معصوم عليه السلام نسبت  اش آمده و در دفن او شركت مى تشييع جنازه

كردند، يكى از موارد تعريف اين بوده است كه او در  به اين ميت را بدانند و آن امام وقتى براى مردم از ميت تعريف مى
  .كرده است ناعت مىزندگى به مال حلال ق

مثلاً بزرگوارى را آوردند و بيرون شهر كوفه دفن كردند، اميرالمؤمنين نيز تا دفنش آمدند، وقتى روى قبر را پوشاندند، چند 
  :دقيقه بر سر قبر اين ميّت سخنرانى داشتند، فرمودند

پنج  »1« »و رضى عن االله و عاش مجاهداً يرحم االله خبّاب بن الأَرَت فلقد أسلم راغباً و هاجر طائعاً و قنع بالكفاف «
اين بزرگوارى كه در اين سنّ رحلت كرده ! بيان كردند؛ يكى اين بود كه اى مردم» خباّب بن الأَرَت«خصلت را براى 

شناختم، با اين همه زير و بالايى كه روزگار پيدا كرد، از نظر مال، به مال  است، من از زمانى كه در مكّه بودم او را مى
  .لال قناعت كردح

   حدود و ثغور حرام خورى
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دهد؟ اسلام فقط به يك حرام مالى رضايت داده كه در قرآن آمده است، كه كسى  اسلام به چه مقدار به حرام رضايت مى
  كند كه او را از مرگ نجات بدهد، تمام درها به روى او بسته است، واقعاً در حال مرگ است، هيچ غذايى پيدا نمى

______________________________  
  .43حكمت : ج البلاغه -)1(

  107: حلال و حرام مالى، ص

اى را بخورد، ديگر بالاتر از اين كه نيست، راهى ندارد جز اين كه براى زنده ماندن مقدارى ميته  تواند حيوان مرده مى
  :دهد بخورد، فقط اينجا را در قرآن اجازه مى

  »1« »وَ لا عادٍ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيـْرَ باغٍ «

اما جاى ديگر به انسان براى . ميلى بخورد و بيش از اندازه نخورد، فقط براى زنده ماندن عيبى ندارد آن هم در حال بى
  .دهد دست دراز كردن به حرام به هيچ عنوان مجوّز نمى

   مقدس اردبيلى و حق الناس

  

ود مبارك حضرت سيدالشهداء عليه السلام آمدند، وقتى ها به كربلا و زيارت وج مقدّس اردبيلى با چند نفر از طلبه
ر آبى رسيدند گشتند، هوا گرم بود، عرق كرده بودند، پيراهن برمى   .ها چرك شده بود، در مسير به 

ر آب نشست و پيراهن خود را كاملاً شستند كه خيلى تميز شد من پيراهنم را مى: گفتند بعد به پشت خود . شويم، كنار 
نه، آفتاب شديد : براى شما زحمتى نيست؟ گفت! آقا: ها گفتند طلبه. رو به آفتاب، شروع به راه رفتن كردند انداخته،

  .شد انداختيم، خشك مى نشستيم و اين پيراهن را روى اين ديوار مى اينجا مى: گفتند. شود است، خشك مى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

هاى  روى اين ديوار بياندازم، نم پيراهن به اين دانه پيراهن من خيس و ديوار هم گلى است، اگر من اين پيراهن را: فرمودند
ا را نرم مى آيا راضى هستى يا نه، معلوم : صاحب ديوار نيست كه من به او بگويم. اندازد كند و مى ريز ديوار بزند، آ

   آن وقت جواب اين. نيست، شايد ما رفتيم و مرديم، ديگر نشود كه او را ببينيم

______________________________  
ا ناچار شود، در حالى كه خواهان ] براى نجات جانش از خطر[پس كسى كه «؛ 173): 2(بقره  -)1( به خوردن آ

  ».لذت نباشد و از حدّ لازم تجاوز نكند

  108: حلال و حرام مالى، ص

  .هاى خاك ريخته شده را در قيامت چگونه بدهم؟ اين رعايت حلال و حرام است دانه

ش   ت بر حرام خورحرام بودن 

  

  :اند روايتى از رسول خدا صلى االله عليه و آله سنى و شيعه نقل كرده

كسى كه از حرام مالى به بدنش گوشت روييده شده،   »1« »لا يدخل الجنََّة من نَـبَت لحمه من السُّحت؛ النّار أَولى به«
شت نمى   .شود وارد 

شت به روى او بسته است، در قيامت چه   آتش خدا : فرمايند كنند؟ پيامبر صلى االله عليه و آله مى كار مىحال كه در 
  .همين دو كلمه است. به او سزاوارتر است

خواهم خداترسى بعضى  ها احتياط كنيد، اين احتياط را ما لازم نداريم، ولى مى گويم تا اين حد مانند مقدس اردبيلى من نمى
گويم را جايى نقل كنيد؛  شما نيازى نيست كه اين داستانى كه مى. نياز نداريمما تا اين حد احتياط را . ها را بگويم از قديمى

  .چون ممكن است در كل مملكت كسى بخواهد اين طورى شود، اما نتواند و در اين ميان ما را مقصر بداند

   هاى مالى لزوم اجتناب از برخى برنامه
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هيچ وقت نپرسيدم كه درآمد شما از كجاست؟ بعد از . ه بودپدر مادرى من كاسب بود، من تا وقتى طلبه شدم، ايشان زند
  :كرد، براى ما نقل كرد مردنش يكى از علماى آنجا كه پدر مادرى من چهل و پنج سال نمازهايش را به ايشان اقتدا مى

بلو خود را اى با دو اتاق رابانك ملى اجاره كرد و تا اين شهر ما كه در سال هزار و سيصد و بيست و دو شهر شد، خانه
  وقتى كارها را كردند و دو كارمند نيز. نصب كرد

______________________________  
  .399/ 3: ؛ مسند احمد61/ 1: ؛ تنبيه الخواطر15509، حديث 1، باب 332/ 13: مستدرك الوسائل -)1(

  109: حلال و حرام مالى، ص

  .گرفتند، دو سه ماه طول كشيد

هاى آنجا كه شايد آن زمان پنج هزار نفر بودند، رؤساى بازار و ادارات  ده شد، براى بازارىبعد از اين كه اين بانك آما
تبليغ كرده بودند  . دانستند چيست ها نيز نمى خيلى. نامه نوشتند كه بيايند و بانك را افتتاح كنند و دفترچه باز كنند دعوت

  .شود ریال اضافه مى كه شما هزار تومان در دفترچه بگذاريد، مثلاً سر ماه دوازده

ها  اى كه خود بانك، بدون قرار داد روى پول دفترچه حضرت آيت االله بروجردى نيز در آن زمان فتوا داده بودند كه جايزه
ا پرسيد هاى محل كه محدود بود و همه همديگر را مى پدر مادر من با تمام مغازه. گذارد، عيبى ندارد مى   :شناختند، از آ

  فهمم يعنى چه؟ بانك چيست؟ گويند، من نمى ىاين بانكى كه م

  :گفت آن عالم مى. دارها كه وارد بودند، براى او بانك را تعريف كردند اين مغازه

هاى  حضرت آيت االله، فردا بناست در شهر ما بانك افتتاح شود، آن وقت اين سيستم: پدر مادر شما نزد من آمد، گفت
  .هاى مختلف و كلاه گذارى بر سر ملت و زمينه طمع براى مردم ساختن نبود حساببانكى اين همه گسترده نبود، اين همه 

هنوز بانك افتتاح نشده بود و فردا بنا بود كه مردم بروند، شيرينى و شربت . اشك در چشم پدر مادر شما جمع شد: گفت
  :گفت. بخورند و حساب باز كنند

اگر نماز و . گذارم فردا تا روز مرگم، در اين بازار براى معامله قدم نمى شود، من از نان شهر ما دارد با حرام مخلوط مى! آقا
  .كنم و تا آخر عمر نيز اين گونه زندگى كرد روزه استيجارى براى شما آوردند، من با پول نماز و روزه استيجارى زندگى مى
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اما از حرام . شود كه از دين فرارى شويد گويم مانند اين افراد احتياط كنيد؛ چون تا اين حد احتياط كردن باعث مى من نمى
  .بينّ كه بايد پرهيز كنيد

  110: حلال و حرام مالى، ص

  

   هاى بانكى اجتناب از حقه

  

دانند كه چند ميليون  برند و هر دو مى مانند اين صورتى كه نزد رييس بانك مى. ها حرام هستند بعضى از كارهاى بانك
در . چند ميليون جنسى را كه خريدم، با شما شريك بشوم: گويد مى. قلاّبى استاين صورت، . جنس را نفروخته است

  .ها قلاّبى است حالى كه اصلاً جنسى در كار نيست و اين صورت جنس

شود و قهراً ربا است كه پيغمبر صلى االله عليه و آله به اميرالمؤمنين عليه السلام  گيرم، قرض محسوب مى اين پولى كه مى
  .شود نگرفت و نخورد اين پول را مى »1« .تر است ريالش از بيست بار زناى با محرم سنگين هر يك: فرمود

حرام : اى بگويم من بايد خجالت بكشم كه در مسجد، خانه خدا، به مردم متدين، نمازجماعت خوان، هيأتى و حسينيه
  خورند؟ مىها حرام  ها و هيأتى ها، نماز جماعت خوان مگر مردم مؤمن، متدين. نخوريد

   دورى مؤمن از حرام خورى

  

  .آمدند مرحوم فيض كاشانى چهارصد سال قبل، چهارصد طلبه پاى درسش مى

آمدم، خسته شدم، بر سكّويى  من ديروز پياده از جايى به طرف خانه مى: ها فرمود روزى بعد از تمام شدن درس، به طلبه
  اكنون در. تراش بود، سيب را پوست كندم و خوردم كه مانند قلمنشستم، سيبى را از جيبم در آوردم و با چاقوى كوچكم  
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______________________________  
رْهَمُ مِنَ الرِّباَ «؛ 15509، حديث 1، باب 332/ 13: الوسائل مستدرك -)1( قاَلَ رسول االله صلى االله عليه و آله الدِّ

  »....ذَاتِ محَْرَمٍ أَشَدُّ مِنْ ثَلاَثٍ وَ ثَلاَثِينَ زَنْـيَةً كُلُّهَا بِ 

فِيمَا أوَْصَى بِهِ النَّبيُِّ صلى االله عليه و آله عَلِيّا؛ ياَ عَلِيُّ الرِّباَ سَبـْعُونَ «؛ 22، حديث 5، باب 119/ 100: بحار الأنوار
دِرْهَمٌ ربِاً أَعْظَمُ مِنْ سَبْعِينَ زَنْـيَةً كُلُّهَا بِذَاتِ محَْرَمٍ فيِ بَـيْتِ جُزْءاً فَأَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَـنْكِحَ الرَّجُلُ أمَُّهُ فيِ بَـيْتِ اللَّهِ الحَْراَمِ ياَ عَلِيُّ 

  ».اللَّهِ الحَْراَمِ 

  111: حلال و حرام مالى، ص

تراش مرا برداريد و  تراش را آنجا جا گذاشتم، هر كدام از شما راه خانه شما از آن طرف است، قلم درس يادم آمد كه اين قلم
  .د، به من بدهيدفردا بياوري

ايد، حال  تراش خود را جا گذاشتيد، امروز به ياد آورده ديروز بعد از ظهر در اين شهر كاشان، قلم! آقا: اى گفت طلبه
  .اند برويد و بياوريد؟ ديگر اين قلم را برده: گوييد مى

تراش كه كس ديگرى  لك قلمكند؟ ما مگر اينجا دار المؤمنين نيست؟ مگر مؤمن دزدى مى: مرحوم فيض مبهوت شد، گفت
مت مى داند؟ يعنى چه؟  زنيد؟ مگر مسلمان مال ديگرى را مال خودش مى است، يعنى چه برداشتند؟ چرا به اين شهر 

بيت عليهم السلام  من شيعه اهل: گويد خور پروردگار و مطيع پيغمبر صلى االله عليه و آله است، مى مگر مسلمانى كه روزى
  !شود؟ مگر مى! برد؟ مىهستم، مال ديگرى را 

   دورى از لقمه حرام

  

  :در سوره انشراح آمده است

  »1« »جَبَلٍ لَرأَيَْـتَهُ خاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ   لَوْ أنَْـزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى«

ها نيز به شكلى جلوه كلام  است؟ اينهاى پيغمبر صلى االله عليه و آله و اميرالمؤمنين عليه السلام از قرآن كمتر  مگر فرمايش
  :كاش همه از اين روايت فقط خبر داشتند. چه روايت سنگينى است. خدا در وجود پيغمبر و ائمه عليهم السلام است
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  »2« »اذا وقَـعَتِ اللُقْمَةُ مِنْ حَرامِ فى جَوْفِ العَبْدِ «

______________________________  
كرديم، قطعاً آن را از ترس خدا فروتن و از هم پاشيده  رآن را بر كوهى نازل مىاگر اين ق«؛ 21): 59(حشر  -)1(

  ».ديدى مى

  .6، حديث 2، باب 314/ 63: ؛ بحار الأنوار35، حديث 25: الدعوات -)2(

  112: حلال و حرام مالى، ص

كه در سوره بقره » بقرة«وحدت است، مثل كلمه » تاء«، »اللقمة«در » تاء«اى، نه شكمى پر و سير،  هنگامى كه لقمه
اينجا معنى گاو ماده نيست، بلكه به معنى يك  . كنند كه بقره، گاو ماده است ها اشتباه كردند و خيال مى خيلى. است

  .اين تاء تأنيث نيست »1« »أَنْ تَذْبحَُوا بَـقَرةًَ « :گاو است

  خور لعنت كردن ملائكه بر حرام

  

  ت،زمانى كه لقمه حرام در شكم كسى قرار گرف

  »لَعَنَهُ كُلُّ مَلَكٍ فىِ السَّمَواتِ وَ فىِ الاْرْضِ «

حتماً پيغمبر صلى االله عليه و آله صداى اين لعنت را شنيده . كنند هر چه فرشته در آسمان و زمين است، او را لعنت مى
  .شنويم ما، خيلى صداها را نمى. فرمايد است كه اين روايت را مى

  شنيدن صداى عذاب كفار

  

  :رسول خدا صلى االله عليه و آله روزى به جبرييل فرمود: فرمايد صادق عليه السلام مىامام 
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ا در هم بود،   روزگارى كه در مكه گوسفندها را براى چرا مى بردم، گاهى گوسفندها در حال استراحت بودند، سرهاى آ
ا ر  ديدم كه گوسفندها ناگهان گوش تيز مى گاهى مى تو . اما خبرى نبود. كرد ا جلب مىكردند، گويى چيزى توجه آ

آيند و  شود، فرشتگان خدا مى وقتى كافرى وارد برزخ مى! يا رسول االله: دانى اين كار گوسفندها براى چه بود؟ عرض كرد مى
  پرست و كافر بت» من ربّك«: پرسند از او مى

______________________________  
  ».گاوى را ذبح كنيد«؛ 67): 2(بقره  -)1(

  113: لال و حرام مالى، صح

از جانب خدا فقط يك گرز از عذاب جهنّم را به او بزنيد، از : رسد جوابى ندارد بدهد و كافر مرده است، خطاب مى
ما همه صداها را . كنند ترسند و گوش خود را تيز مى صداى ضربه آن گرز، هر چه حيوان در كره زمين هستند، مى

  :فرمايد ر قرآن مىخداوند متعال د »1« .شنويم نمى

كنيم، آن ملكى   ما كه گناه مى: مگر در روايات ندارد »2« نويسند، كرام الكاتبين در كنار شما هستند و گناهان شما را مى
: گويد مى. ننويس: گويد مى - چون او زير نظر اين است - نويسد نويسد، به آن ملكى كه گناهان را مى كه حسنات را مى

  گويى ننويس؟ كرد، مىاكنون گناه و كار زشت  

تا هفت ساعت به او مهلت بده، اگر در اين هفت ساعت توبه كرد، ديگر . پرونده را خراب و سياه نكن: گويد مى
شنويم، ولى  شنويم؟ نمى ها را مى مگر ما صداى اين. ننويس، اما اگر از هفت ساعت گذشت و توبه نكرد، آن وقت بنويس

  »3« .هست

______________________________  
بِلِ وَ : أبَوُ جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ النَّبيُِّ صلى االله عليه و آله«؛ 1، حديث 233/ 3: الكافى -)1( إِنيِّ كُنْتُ أنَْظُرُ إِلىَ الإِْ

ءٌ  ا قَـبْلَ النُّبُـوَّةِ وَ هِيَ مُتَمَكِّنَةٌ فيِ الْمَكِينَةِ مَا حَوْلهَاَ شَيْ الْغَنَمِ وَ أنَاَ أَرْعَاهَا وَ ليَْسَ مِنْ نَبيٍِّ إِلاَّ وَ قَدْ رَعَى الْغَنَمَ وَ كُنْتُ أنَْظرُُ إِليَـْهَ 
رَئيِلُ عليه السلام أَنَّ الْكَا ثَنيِ جَبـْ اً فِرَ يُضْرَبُ ضَرْبَةً مَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئيُـهَيِّجُهَا حَتىَّ تَذْعَرَ فَـتَطِيرَ فَأقَوُلُ مَا هَذَا وَ أَعْجَبُ حَتىَّ حَدَّ

عَهَا وَ يَذْعَرُ لهَاَ إِلاَّ الثَّـقَلَينِْ فَـقُلْتُ ذَلِكَ لِضَرْبَةِ الْكَافِرِ فَـنـَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ    ». الْقَبرِْ إِلاَّ سمَِ

ونَ مِنَ الْمَوْتِ مَا لَوْ أَنَّ الْبـَهَائِمَ يَـعْلَمُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله«؛ 31، حديث 4، باب 133/ 6: بحار الأنوار
يناً    ».تَـعْلَمُونَ أنَْـتُمْ مَا أَكَلْتُمْ مِنـْهَا سمَِ
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  »يَـعْلَمُونَ مَا تَـفْعَلُونَ * كِراَمًا كتِبِينَ * وَ إِنَّ عَلَيْكُمْ لحَفِظِينَ «؛ 12 -10): 82(انفطار  -)2(

قَالَ سَألَْتُهُ  هِ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أبَيِهِ عَبْدِ اللَّ «؛ 3، باب من يهم بالحسنه او السيئه، حديث 429/ 2: الكافى -)3(
يفِ وَ ريِحُ الطِّيبِ سَوَاءٌ قُـلْتُ لاَقاَلَ إِنَّ عَنِ الْمَلَكَينِْ هَلْ يَـعْلَمَانِ بِالذَّنْبِ إِذَا أَراَدَ الْعَبْدُ أَنْ يَـفْعَلَهُ أَوِ الحَْسَنَةِ فَـقَالَ ريِحُ الْكَنِ 

بِالحَْسَنَةِ فَإِذَا فَـعَلَهَا كَانَ مَّ بِالحَْسَنَةِ خَرجََ نَـفَسُهُ طيَِّبَ الرِّيحِ فَـقَالَ صَاحِبُ الْيَمِينِ لِصَاحِبِ الشِّمَالِ قُمْ فَإِنَّهُ قَدْ هَمَّ الْعَبْدَ إِذَا هَ 
جَ نَـفَسُهُ مُنْتنَِ الرِّيحِ فَـيـَقُولُ صَاحِبُ الشِّمَالِ لِصَاحِبِ الْيَمِينِ قِفْ لِسَانهُُ قَـلَمَهُ وَ ريِقُهُ مِدَادَهُ فَأَثْـبَتـَهَا لَهُ وَ إِذَا هَمَّ بِالسَّيِّئَةِ خَرَ 

  ».هِ فَإِنَّهُ قَدْ هَمَّ بِالسَّيِّئَةِ فَإِذَا هُوَ فَـعَلَهَا كَانَ لِسَانهُُ قَـلَمَهُ وَ ريِقُهُ مِدَادَهُ وَ أثَْـبَتـَهَا عَلَيْ 

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ «؛ 4او السيئه، حديث ، باب من يهم بالحسنه 430 -429/ 2: الكافى
نيَِّتِهِ وَ إِنْ عْمَلْهَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَسَنَةً بحُِسْنِ فِيهِ لمَْ يَـهْلِكْ عَلَى اللَّهِ بَـعْدَهُنَّ إِلاَّ هَالِكٌ يَـهُمُّ الْعَبْدُ باِلحَْسَنَةِ فَـيـَعْمَلُهَا فَإِنْ هُوَ لمَْ ي ـَ

ءٌ وَ إِنْ هُوَ عَمِلَهَا أُجِّلَ سَبْعَ  يُكْتَبْ عَلَيْهِ شَيْ  هُوَ عَمِلَهَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَشْراً وَ يَـهُمُّ بِالسَّيِّئَةِ أَنْ يَـعْمَلَهَا فَإِنْ لمَْ يَـعْمَلْهَا لمَْ 
اتِ وَ هُوَ صَاحِبُ الشِّمَالِ لاَتَـعْجَلْ عَسَى أَنْ يُـتْبِعَهَا بحَِسَنَةٍ تمَْحُوهَا فَإِنَّ اللَّهَ سَاعَاتٍ وَ قَالَ صَاحِبُ الحَْسَنَاتِ لِصَاحِبِ السَّيِّئَ 

 الْغَيْبِ وَ لاَإِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَالمَِ  عز و جل يَـقُولُ إِنَّ الحَْسَناتِ يذُْهِبنَْ السَّيِّئاتِ أَوِ الاِسْتِغْفَارِ فَإِنْ هُوَ قَالَ أَسْتـَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي
ءٌ وَ إِنْ مَضَتْ سَبْعُ سَاعَاتٍ وَ لمَْ  يْهِ شَيْ الشَّهَادَةِ الْعَزيِزَ الحَْكِيمَ الْغَفُورَ الرَّحِيمَ ذَا الجَْلاَلِ وَ الإِْكْراَمِ وَ أتَوُبُ إِليَْهِ لمَْ يكُْتَبْ عَلَ 

  ».اتِ لِصَاحِبِ السَّيِّئَاتِ اكْتُبْ عَلَى الشَّقِيِّ الْمَحْرُومِ يُـتْبِعْهَا بحَِسَنَةٍ وَ اسْتِغْفَارٍ قَالَ صَاحِبُ الحَْسَنَ 

أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً أجُِّلَ فِيهَا سَبْعَ «؛ 13676، حديث 85، باب 119/ 12: الوسائل مستدرك
  ».الَّذِي لاَإِلَهَ إِلاَّ هُوَ الحَْيُّ الْقَيُّومُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ لمَْ يكُْتَبْ عَلَيْهِ  سَاعَاتٍ مِنَ النَّـهَارِ فَإِنْ قاَلَ أَسْتـَغْفِرُ اللَّهَ 

  114: حلال و حرام مالى، ص

  

   خور به ساختمان روى آب تشبيه عبادت حرام

  

  :اين جمله رسول خدا صلى االله عليه و آله چقدر زيباست

ما چند نوع حرام داريم، حتماً در مسائل شرعى براى شما  . عبادت كنندهاى حرام خور »1« »العبادة مع أكل الحرام«
كسى كه سر سال خمس بدهكار باشد، خمس را از مال خود جدا نكند و در مال او بماند، اين مال حرام : اند گفته
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آيد، آن منفعت را  كه در مى  مخلوط به حلال است؛ يعنى هر چه با اين مال كاسبى كند، مطابق آن پول خمس، هر منفعتى
ما اجازه نداريم با پول . تواند در اصل مال خمس و منفعت آن تصرّف كند نمى. نيز بايد روى آن خمس بگذارد و رد كند

  .طبق قرآن بايد سر سال خمس را داد. پيغمبر صلى االله عليه و آله و ائمه عليهم السلام كاسبى كنيم

  :فرمايد ىرسول خدا صلى االله عليه و آله م

______________________________  
  .56، ذيل حديث 16، باب 258/ 81: ؛ بحار الأنوار153: عدة الدّاعى -)1(

  115: حلال و حرام مالى، ص

  :خورى عادت دارد، مانند ساختن خانه روى آب است عبادت كسى كه به حرام

  »الماءعلى : العبادة مع أكل الحرام كالبناء على الرمل و قيل«

  كند كه خانه را روى آب بسازد؟ هيچ معمارى در دنيا تا اين حد ديوانگى مى

: ماند كه به خدا بگويد خورى بر باد رفته است، چيزى نمى عبادات، با حرام: فرمايند پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله مى
  .قبول كن

   حساب خمس مال

  

من سه بار در خريد و فروش : گفت ها را به من نشان داد و مى نهبعضى از خا. شخصى واسطه خريد و فروش ملكى بود
گرى من به  اش به واسطه مثلاً سى سال قبل صاحب اين خانه مرده است، بعد ورثه: گفت مى. ها واسطه بودم اين خانه

  .ديگرى فروختند، او هم به ديگرى فروخته است و الى آخر

شما بيا . خواهيم جا و خانه خود را عوض كنيم انه ما را بخرد، ما مىكسى آمده خ: روزى من به دنبالش رفتم و گفتم
متراژ : به خريدار گفت. اين خانه را من شش بار فروختم: خانه را كاملاً ديد و گفت. آمد. چشم: گفت. صحبت كن

. است هاى بالا خيلى خوب گچ شده، اما زيرش تير چوبى اين خانه اين قدر است، پشت آجرهايش خشت است، اتاق
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تر  خواهم دروغ و دغل بگويى كه خانه ما را گران من نمى. من نيز به او گفته بودم كه هر چه از اين خانه خبر دارى، بگو
  .بفروشى

من به شما چقدر حق دلالى بدهم؟ آن زمان  : بعد خريدار گفت. خدا بركت دهد: گفت. خرم من مى: خريدار گفت
اى رفت و  ايشان هم به گوشه. خريدار خداحافظى كرد و رفت. ن به او دادمسيصد تومان هم م. چهار صد تومان: گفت

  .شمارد، دلال ملك بود، اما عبا داشت زير عبايش پول را مى

  من حق دلالى به شما دادم، واقعاً از شير مادر: گفتم. آمد پولى به من داد

  116: حلال و حرام مالى، ص

افتد كه  من روزها اتفاق مى: دهى؟ گفت پس اين پول چيست كه پس مى: مآن را در جيبم گذاشتم، گفت: گفت. تر حلال
اين خمس من است؛ . دهم، مانند امروز كه دو خانه را فروختم گاهى در روز چند معامله انجام مى. كنم اى نمى هيچ معامله

  .مانم يا نه دانم كه تا شب زنده مى چون من نمى

   حساب سال خمسى بر ورثه

  

ها  خيلى. اش بايد تا آن شش ماهه اول را حساب كنند و خمس درآمدش را بدهند در بين سال بميرد، ورثهچون اگر كسى 
پس ما نيز . پدرم مرده و در دفترش نوشته است كه من چقدر خمس بدهكار است: گويند مى. دانند اين مسأله را نمى

  .، دزدى و مشروب فروشى نيستحرام كه فقط مال غصب. خورى است اين هم نوعى حرام. تكليفى نداريم

  دين نگذارد كه خيانت كنى
 

  ترك درستى و امانت كنى

 صدق و سعادت ثمر دين بود
 

 هر كه خوش اخلاق خوشا اين بود

  دينى است زشتى اخلاق ز بى
 

  دينى است فتنه آفاق ز بى
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   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

ره بردارى از مال 7    فرصت 

   پاكى درآمد و كسب مؤمن

7  

   ران، مسجد مهديه شوش

  1382جمادى الثانى  -دهه دوم

  119: حلال و حرام مالى، ص

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

  .ن گرديداز وجود مبارك اميرالمؤمنين عليه السلام هفت خصلت درباره مؤمن بيا

كنم  متن گفتار ملكوتى حضرت عليه السلام را براى شما ذكر مى. خصلت اول در ارتباط با اجتناب مؤمن از مال حرام بود
  :پردازم و بعد به قسمت دوم گفتار آن انسان الهى و ملكوتى مى

  .كسب و درآمد مؤمن پاك و پاكيزه است  »1« »المؤمن من طاب مكسبه«

گشايى حضرت  يعنى انسانى كه به كارگردانى حكيمانه خدا در روزى بخشى، به رحمت، كرم و مشكل فرمايد مؤمن؛ وقتى مى
  :حق و به محصول آيات قرآن كريم يقين دارد

  »2« »ما مِنْ دَابَّةٍ فيِ الأَْرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُها«

______________________________  
أمَِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام «؛ 16، حديث 14، باب 293/ 64: بحار الأنوار؛ 30، حديث 352/ 2: الخصال -)1(
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لِهِ وَ أمَْسَكَ الْفَضْلَ مِنْ كَلاَمِهِ وَ  أنََّهُ قَالَ الْمُؤْمِنُ مَنْ طَابَ مَكْسَبُهُ وَ حَسُنَتْ خَلِيقَتُهُ وَ صَحَّتْ سَريِرَتُهُ وَ أنَْـفَقَ الْفَضْلَ مِنْ مَا
  ».اسَ مِنْ شَرِّهِ وَ أنَْصَفَ النَّاسَ مِنْ نَـفْسِهِ كَفَى النَّ 

  ».اى در زمين نيست مگر اينكه روزىِ او بر خداست هيچ جنبده«؛ 6): 11(هود  -)2(

  120: حلال و حرام مالى، ص

  »1« »لَ ما أنََّكُمْ تَـنْطِقُونَ فَـوَ رَبِّ السَّماءِ وَ الأَْرْضِ إِنَّهُ لحََقٌّ مِثْ * وَ فيِ السَّماءِ رِزْقُكُمْ وَ ما تُوعَدُونَ «

  »2« »لَكُمْ جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ فِراشاً وَ السَّماءَ بِناءً وَ أنَْـزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فأََخْرجََ بِهِ مِنَ الثَّمَراتِ رِزْقاً «

   دو نوع روزى براى مؤمنان

  

  :ش است؛ روزى جمع و محدود و به تعبير قرآن مجيدمؤمن از طريق قرآن به اين حقيقت واقف است كه اين روزى بر دو بخ

  »3« »يَـبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَ يَـقْدِرُ «

  .ى است و فراوان، درياوار و گسترده نيست» قَدَر«روزى 

آن  . اى روزى وسيع مقدّر كرده است اى روزى تنگ و براى عده پروردگار براى عده. روزى ديگر نيز روزى گسترده است
شود و آن كسى كه بيشتر  كشد تا از راه حلال زندگيش اداره شود و بيشتر از آن نصيب او نمى كسى كه خيلى زحمت مى

  در

______________________________  
پس سوگند به * شويد، در آسمان است، و رزق شما و آنچه به آن وعده داده مى«؛ 23 -22): 51(ذاريات  -)1(

وقت سخن گفتن يقين [شويد، حقّ و يقينى است، همان گونه كه شما  كه آنچه را كه وعده داده مىپروردگار آسمان و زمين  
  ».گوييد سخن مى] داريد

مانند برف [زمين را براى شما بسترى گسترده و آسمان را سقفى برافراشته قرار داد و از آسمان، آبى «؛ 22): 2(بقره  -)2(
  ».هاى گوناگون، رزق و روزى براى شما بيرون آورد ميوهنازل كرد و به وسيله آن از ]  و باران
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دهد و براى هر كس كه بخواهد، تنگ  خدا روزى را براى هر كس كه بخواهد، وسعت مى«؛ 26): 13(رعد  -)3(
  ».گيرد مى

  121: حلال و حرام مالى، ص

ا  شود، باز مؤمن مى آورد و بيش از اندازه نيازش نصيبش مى مى   .جنبه امتحان الهى داردداند كه هر دوى آ

 »1« .شود شود و نه به گستردگى آن مست، متكبرّ و خوشحال مى نه به تنگى رزق اوقاتش تلخ مى: به تعبير قرآن مجيد
كند، البته اين ديدگاهى كه مؤمن نسبت به رزق و روزى و شئون مال دارد  در تنگى و در بسط رزق، خدا را شكر مى

  .كريم استبخاطر معرفتش نسبت به قرآن  

شود و نه حال خطرناك استغنا به او دست  شود و نه در وسعت رزق از خدا دور مى نه در تنگى رزق از خدا نگران مى
  .ها جاى بحث دارد من كه همه چيز دارم، ديگر چه احتياجى به خدا دارم؟ اين: دهد كه در وسعت رزق بگويد مى

  اطلاع از چگونگى روزى دادن پروردگار

  

   ما مردم از مسأله روزى دهى خدا و شئون آن و اين كه كانال اين روزى لازم است

______________________________  
تنگ ] براى هر كه بخواهد[دهد، و  يقيناً پروردگارت رزق را براى هر كه بخواهد وسعت مى«؛ 30): 17(اسراء  -)1(

  ».بندگانش آگاه و بيناست]  مصلحت[گيرد؛ زيرا او به  مى

گيرد، ولى بيشتر مردم  دهد يا تنگ مى يقيناً پروردگارم روزى را براى هر كس بخواهد وسعت مى: بگو«؛ 36): 34( سبا
  ».معرفت و آگاهى ندارند] نسبت به مصلحت خدا[

ةِ لأِنََّهُ ليَْسَ أَحَدٌ إِلاَّ وَ هُوَ قَالَ عليه السلام لاَيَـقُولَنَّ أَحَدكُُمْ اللَّهُمَّ إِنيِّ أعَُوذُ بِكَ مِنَ الْفِتـْنَ «؛ 93حكمت : ج البلاغه
ا أمَْوالُكُمْ وَ  مُشْتَمِلٌ عَلَى فِتـْنَةٍ وَ لَكِنْ مَنِ  تِ الْفِتنَِ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانهَُ يَـقُولُ وَ اعْلَمُوا أَنمَّ أَوْلادكُُمْ فِتـْنَةٌ اسْتـَعَاذَ فَـلْيَسْتَعِذْ مِنْ مُضِلاَّ

حَانهَُ أَعْلَمَ ِِمْ مِنْ أنَْـفُسِهِمْ يخَْتَبرِهُُمْ باِلأَْمْوَالِ وَ الأَْوْلاَدِ لِيَتَبـَينََّ السَّاخِطَ لِرِزْقِهِ وَ الرَّاضِيَ بِقِسْمِهِ وَ إِنْ كَانَ سُبْ  وَ مَعْنىَ ذَلِكَ أنََّهُ 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

اَ يُسْتَحَقُّ الثَّـوَابُ وَ الْعِقَابُ لأَِ  ناَثَ وَ بَـعْضَهُمْ يحُِبُّ تَـثْمِيرَ وَ لَكِنْ لتَِظْهَرَ الأَْفـْعَالُ الَّتيِ ِ نَّ بَـعْضَهُمْ يحُِبُّ الذُّكُورَ وَ يَكْرَهُ الإِْ
  ».الْمَالِ وَ يَكْرَهُ انثِْلاَمَ الحَْالِ 

  ».لاَ يمَلِْكُ إِمْسَاكَ الأَْرْزاَقِ وَ إِدْراَرَهَا إِلاَّ الرَّزَّاقُ «؛ 9193، حديث 397: غرر الحكم

أبَاَ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَـقُولُ إِنَّ اللَّهَ عز و جل جَعَلَ «؛ 4الرزق من حيث لا يحتسب، حديث ، باب 84/ 5: الكافى
  ».عَاؤُهُ أَرْزاَقَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ حَيْثُ لاَيحَْتَسِبُونَ وَ ذَلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا لمَْ يَـعْرِفْ وَجْهَ رِزْقِهِ كَثُـرَ دُ 

  122: حلال و حرام مالى، ص

  .هاى مشروع است و روزى تنگ و وسيع خدا به مؤمنين آگاه شويم حتماً از كسب

داريم؛ يعنى خداى نكرده،  هاى خدا نگه مى كنيم و خود را از عبور از مرزبندى حدّاقل اين است كه امنيت درون پيدا مى
به دنبال روزى حركت  : عالم فرموده استپروردگار : گوييم بلكه مى. كنيم براى گستردگى مال، خود را دچار حرام نمى

كار نبودم، زحمت كشيدم، به دنبال كار و  كنيد، از احسان و فضل من طلب كنيد، من نيز حرف مولايم را گوش داده، بى
  .مال حلال رفتم، مثل اين كه وجود مقدس حضرت حق بيشتر از اين روزى را مصلحت ندانسته است

  .تا از مال حلال بيشتر درآورد، مؤمن است رود، آن كسى كه از كانال كار مى

من نيز بايد ببينم پروردگار عالم نسبت به اضافه مال براى من چه نظرى . خدا مصلحت مرا در اين دانسته است: گويد مى
  .دارد؟ نظر پروردگار را خيلى آرام و راحت پياده كنم

پردازد وهمين ثروت رابراى خودش  كند، به كارخير مى اقوام مستحقش رسيدگى مى دهد، به خيلى راحت خمس وزكاتش را مى
اين يك خصلت . البته هر كدام از اين ها توضيح مفصلى دارد. دهد سكّوى پروازبه سوى پروردگارمهربان عالم قرار مى

  .مؤمن از ديدگاه اميرالمؤمنين عليه السلام است كه كسب مؤمن پاك و حلال است

   اخلاق نيك، خصلت دوم مؤمن
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اين طور كه . دوم مؤمن چيست؟ اين خصلت در مردم مؤمن نيز خيلى مهم است، كاربرد خيلى سنگينى نيز دارد خصلت
تر، زندگى انبيا، وجود مبارك رسول خدا و ائمه طاهرين عليهم السلام نشان داده  تجربه زندگى پاكان عالم و از همه روشن

  :است
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  :خوانيم در سوره مباركه بقره اين آيه را مى. اخلاق مردم مؤمن، اخلاق نيكى است »1« »و حسنت خليقته«

نْيا حَسَنَةً وَ فيِ الآْخِرَةِ حَسَنَةً «   »2« »وَ مِنـْهُمْ مَنْ يَـقُولُ رَبَّنا آتنِا فيِ الدُّ

ن به پروردگار عالم عرض دانيم كه حسنه در دنيا چيست؟ كه اهل ايما ما چه مى. اين كلمه حسنه در آيه شريفه مبهم است
  .در ظرف اين زندگى كه ما قرار داريم و در ظرف زندگى ما در عالم آخرت، به ما حسنه عنايت كن! الهى: كنند مى

   مفهوم حسنه دنيا و آخرت

  

 اول درآمدى كه نسبت به تمام نيازهاى انسان فراگير: حسنه دنيا دو چيز است »3« :فرمايد امام صادق عليه السلام مى
آيد، روى پاى خودم باشم بتوانم خانه، مركب، ملكى داشته  اين حسنه دنيا است كه من هر نيازى برايم به وجود مى. باشد

ها حسنه دنياست كه مربوط به امور مادى است و  اين. باشم كه دختر و پسرم در حدّ طبيعى، نه اسراف، ازدواج كنند
  .آبرويم را نزد اين و آن خرج نكنم

  .مجبور شوم كه آبرو خرج كنم، آن نيز امتحان الهى است البته اگر

______________________________  
  .30، حديث 352/ 2: الخصال -)1(

  ».به ما در دنيا نيكى و در آخرت هم نيكى عطا كن! پروردگارا: گويند و گروهى از آنان مى«؛ 201): 2(بقره  -)2(

نْـيَا عَلَى الآْخِرَةِ، حديث باَبُ  71/ 5: الكافى -)3( أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فيِ قَـوْلِ اللَّهِ عز و جل «؛ 2الاِسْتِعَانةَِ باِلدُّ
نْيا حَسَنَةً وَ فيِ الآْخِرَةِ حَسَنَةً رِضْوَانُ اللَّهِ وَ الجْنََّةُ فيِ الآْخِرَةِ وَ الْمَعَاشُ  نْـيَاوَ حُسْنُ الخُْ رَبَّنا آتنِا فيِ الدُّ   ».لُقِ فيِ الدُّ
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   مال و محسنات اخلاقى؛ دو حسنه ديگر دنيايى مؤمن

  

  :فرمايد امام صادق عليه السلام مى

حسنه در دنيا به ما بده، ! خدايا: خواستند اين كه اهل ايمان از پروردگار مى. حسنه ديگر در دنيا، اخلاق نيكو است
ما را طورى در پيچ و خم زندگى ببر كه ما ! اصرار دارند كه خدايا »1« .است» حسن خلق«دنيا هاى  يكى از اين حسنه

حسود، بخيل، متكبرّ، مغرور، فخور، رياكار و حريص در نياييم و به ما توفيق بده و زمينه سازى كن كه ما اهل فروتنى، 
  .محبت، كرم، احسان و قناعت و از اين قبيل محسّنات اخلاقى باشيم

دهم، مگر زمانى كه اسم من عَلم  گر من پول داشته باشم، اما خداى نكرده به ريا آلوده باشم، هيچ كار خيرى را انجام نمىا 
  گذارد اين ترمزى است كه نمى. شود

______________________________  
نْـيَا عَلَى الآْخِرَةِ، حديث  5/ 71: الكافى -)1( ؛ 61، حديث 92، باب 393/ 68: ار الأنوار؛ بح2باَبُ الاِسْتِعَانةَِ باِلدُّ
ينِ وَ « نْـيَا وَ نُـزْهَةٌ فيِ الآْخِرَةِ وَ بِهِ كَمَالُ الدِّ  الْقُرْبةَُ إِلىَ اللَّهِ عز و جل وَ قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام الخْلُُقُ الحَْسَنُ جمََالٌ فيِ الدُّ

وَ جمََالِهِ  وَ صَفِيٍّ لأَِنَّ اللَّهَ تَـعَالىَ أَبىَ أَنْ يَـتـْرُكَ ألَْطاَفَهُ بحُِسْنِ الخْلُُقِ إِلاَّ فيِ مَطاَياَ نوُرهِِ الأَْعْلَى لاَيَكُونُ حُسْنُ الخْلُُقِ إِلاَّ فيِ كُلِّ وَليٍِّ 
اَ الأَْعْرَفِينَ بِهِ وَ لاَيَـعْلَمُ مَا فيِ حَقِيقَةِ حُسْنِ الخْلُُقِ إِ  لاَّ اللَّهُ عز و جل قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَاتمَُ الأَْزكَْى لأَِنَّـهَا خَصْلَةٌ يخَُصُّ ِ

ينِ وَ أثَْـقَلُ شَيْ  زَمَاننَِا إِلىَ حُسْنِ الخْلُُقِ وَ الخْلُُقُ الحَْسَنُ ألَْطَفُ شَيْ  ءٍ فيِ الْمِيزاَنِ وَ سُوءُ الخْلُُقِ يُـفْسِدُ الْعَمَلَ كَمَا يُـفْسِدُ  ءٍ فيِ الدِّ
رَجَاتِ فَمَصِيرهُُ إِلىَ الهْوََانِ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله حُسْنُ الخْلُُقِ شَجَرَةٌ فيِ  الخَْلُّ الْعَسَلَ وَ إِنِ   الجْنََّةِ وَ ارْتَـقَى فيِ الدَّ

  ».لِّقٌ بغُِصْنِهَا يجَْذِبهُُ إِلَيـْهَاصَاحِبُهُ مُتـَعَلِّقٌ بِغُصْنِهَا يجَْذِبهُُ إِليَـْهَا وَ سُوءُ الخْلُُقِ شَجَرَةٌ فيِ النَّارِ وَ صَاحِبُهُ مُتـَعَ 

لَوْ كَانَ حُسْنُ الخْلُُقِ خَلْقاً يُـرَى مَا كَانَ ممَِّا خَلَقَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص«؛ 65، حديث 92، باب 394/ 68: بحار الأنوار
ءٌ أقَـْبَحَ مِنْهُ وَ إِنَّ اللَّهَ ليَبُْلِغُ الْعَبْدَ بحُِسْنِ الخْلُُقِ دَرَجَةَ  ا خَلَقَ اللَّهُ شَيْ ءٌ أَحْسَنَ مِنْهُ وَ لَوْ كَانَ الخْرُْقُ خَلْقاً يُـرَى مَا كَانَ ممَِّ  اللَّهُ شَيْ 

  ».الصَّائِمِ الْقَائِمِ 
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ا بالاتر، در پردازم كه اين كار بين همه مردم شهر، ي اى است كه وقتى پول مى حال من به گونه. من كار خير انجام بدهم
اين پستى ريا و زشتى . دهم شود، آن كار را انجام نمى ها، راديو و تلويزيون گفته شود و الاّ اگر بدانم هيچ جا بيان نمى روزنامه

  .اخلاق است

يااگر مال داشته باشم، ولى بخيل باشم؛ يعنى كليد باز كردن درهاى رحمت خدا نزد من نيست، يا حريص باشم، يعنى براى 
روم  اگر حريص باشم، از مرزها بيرون مى. چنگ آوردن پول، ترمزى ندارم كه در لبه مرزهاى حلال خدا خود را نگهدارمبه 

  .زنم و به غصب، رشوه، اختلاس، دزدى و تقلّب دست مى

  :فرمايد امام صادق عليه السلام مى

خواهد مكّه  دلم مى. شروعم، فراگير باشدهاى م حسنه ديگر در دنيا، در حدّى مال داشتن است كه نسبت به همه خواسته
كربلا و مشهد بروم، به مسجد كمك كنم، كار خير كنم، تا حدّ . بروم، مالم در حدّى باشد كه بتواند مرا ببرد و برگرداند

البته صحبت در مال مؤمن . حسنه در دنيا، فراگيرى مال نسبت به اين نيازها است. معمول براى فرزندانم عروسى بگيرم
  .ستا

هاى مؤمن اين است كه وجودش داراى  يكى از خصلت: فرمايد كنند، مى اميرالمؤمنين عليه السلام كه مؤمن را تعريف مى
  »1« .اخلاق حسنه است

______________________________  
اَ صِدْقَ الحَْدِيثِ  قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام إِنَّ لأَِهْلِ الدِّينِ «؛ 30، حديث 239/ 2: الكافى -)1( عَلاَمَاتٍ يُـعْرفَوُنَ ِ

سَاءِ أَوْ قَالَ قِلَّةَ الْمُوَاتَاةِ للِنِّسَاءِ وَ بَذْلَ وَ أَدَاءَ الأَْمَانَةِ وَ وَفاَءً باِلْعَهْدِ وَ صِلَةَ الأَْرْحَامِ وَ رَحمَْةَ الضُّعَفَاءِ وَ قِلَّةَ الْمُراَقَـبَةِ للِنِّ 
آبٍ وَ طُوبىَ  مَ  نَ الخْلُُقِ وَ سَعَةَ الخْلُُقِ وَ اتِّـبَاعَ الْعِلْمِ وَ مَايُـقَرِّبُ إِلىَ اللَّهِ عز و جل زلُْفَى طُوبىَ لهَمُْ وَ حُسْنُ الْمَعْرُوفِ وَ حُسْ 

 وَ فيِ دَارهِِ غُصْنٌ مِنـْهَا لاَيخَْطُرُ عَلَى قَـلْبِهِ شَجَرَةٌ فيِ الجْنََّةِ أَصْلُهَا فيِ دَارِ النَّبيِِّ محَُمَّدٍ صلى االله عليه و آله وَ ليَْسَ مِنْ مُؤْمِنٍ إِلاَّ 
دّاً سَارَ فيِ ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ مَا خَرجََ مِنْهُ وَ لَوْ طَارَ  شَهْوَةُ شَيْ   مِنْ أَسْفَلِهَا غُراَبٌ مَا بَـلَغَ ءٍ إِلاَّ أتَاَهُ بِهِ ذَلِكَ وَ لَوْ أَنَّ راَكِباً مجُِ

جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ افـْتـَرَشَ سْقُطَ هَرمِاً أَلاَ فَفِي هَذَا فَارْغَبُوا إِنَّ الْمُؤْمِنَ مِنْ نَـفْسِهِ فيِ شُغُلٍ وَ النَّاسُ مِنْهُ فيِ راَحَةٍ إِذَا أَعْلاَهَا حَتىَّ يَ 
  ».قَـبَتِهِ أَلاَ فَـهَكَذَا كُونوُاوَجْهَهُ وَ سَجَدَ لِلَّهِ عز و جل بمِكََارمِِ بَدَنهِِ يُـنَاجِي الَّذِي خَلَقَهُ فيِ فَكَاكِ رَ 
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  فرصت كسب حسنه آخرتى در دنيا

  

  :مال، حسنه دنيايى مؤمن است، اما حسنه آخرت او چيست كه اهل ايمان اصرار دارند

  »1« »وَ فيِ الآْخِرَةِ حَسَنَةً «

  كنند؟ آن هم در دنيا دارند دعا مى

اگر دست به اصلاح تركيب . را طورى تنظيم كرده است كه حتماً ما آخرت را از دنيا بايد آباد كنيمها  پروردگار نظام برنامه
امكان دارد وارد آخرت شود و ببيند  . آخرت خود نزنيم، بعد از مردن وقتى وارد آخرت شويم، آخرت ما مانند كوير است

وجود ندارد؛ چون بايد آخرت را با عبادت با بدن،  كوير است و بخواهد آخرتش را آنجا بسازد، اما اين امكان در آنجا
شود و وقتى بايد آن  ها را در دنيا به كار نگيرد، آخرت او نيز آباد نمى وقتى اين. مال، زبان، حال و اخلاقش آباد كند

  .طرف برود كه جاى عبادت و خدمت نيست

ايى كه به  خواهد خدمت كند؟ در آخرت، يا مردم وارد شده اهل آنجا به چه كسى مى شت هستند، يا اهل جهنّم، آ
ايى كه به جهنّم مى شت مى ا كرد؟ به جاى پول  روند، چه كمكى مى روند، چه نيازى به كمك ما دارند؟ و آ شود به آ

  .كردند چقدر خوب بود اگر همه بيدار زندگى مى. خرج كردن در دنيا، در آخرت پولى نيست كه خرج كند

  ردم كم و بيشبه گورستان گذر ك
 

  بديدم قبر دولتمند و درويش

______________________________  
  ».و در آخرت هم نيكى عطا كن«؛ 201): 2(بقره  -)1(
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  كفن در خاك رفته نه درويش بى
 

 «1»  نه دولتمند برده يك كفن بيش

  

بريم، چند متر پارچه كفن است كه آن هم  تمام مالى كه از دنيا با خود مى. استدرويش يعنى فقير، كسى كه دست خالى 
  :فرمايد امام زين العابدين عليه السلام در دعاى ابوحمزه ثمالى مى

پوسد و در قيامت مردم را بدون اين كه حتى كفن خود را آورده  ها مى لاى خاك »2« »أبَْكِى لخِرُُوجى عَنْ قَـبرِْى عُرْياناً «
  .كنند و ديگر اين چند متر پارچه هم نيست شند، وارد محشر مىبا

روزگار سجده، نماز، . كنند آنجا كه جاى كار خير و عبادت نيست، چرا؟ چون رشته تكليف را با مرگ از ما قطع مى
  .خمس و زكات و عبادات ديگر گذشته است

   شت و رضوان الهى؛ دو حسنه آخرتى

  

  :فرمايد درباره حسنه در آخرت مىامام صادق عليه السلام 

كنند؛ يعنى تقاضاى  اين كه اهل ايمان از پروردگار تقاضاى حسنه در آخرت مى »3« »و رضوان االله و الجنة فى الاخرة«
خواهند و هم به دنبالش راه  البته اين تقاضاى آنان در دنيا فقط تقاضا نيست، بلكه هم مى. شت و رضاى خدا

  :اى بنشيند و بگويد ه گوشهنه اين ك. افتند مى

______________________________  
  .بابا طاهر همدانى -)1(

  .72: ؛ اقبال الأعمال2، حديث 6، باب 89/ 95: بحار الأنوار -)2(

ا السعة فى الرزق و المعاش و حسن الخلق فى الدنيا و رضوان : عن الصادق عليه السلام«؛ 229/ 1: فقه القرآن -)3( أ
  ».الجنّة فى الآخرة اللّه و
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شت مى. خواهم شت مى! خدايا اى كه  اين جاده. دهد، اما بايد از اين جاده بيايى كه به پرداخت او برسى خدا به شما 
  .خواهد در آن حركت كند، بايد با قدم نماز، روزه، خمس، زكات، درستى، عبادت و خدمت به مردم حركت كند مى

   ب و رويا از نظر علمى و دينخوا

  

  :گويند شناسان مى روان

البته من اعتقادى . شود كه در خواب نيز براساس همان تمركز، خواب ببيند باعث مى -بخواهيد يا نخواهيد -اين تمركز فكرى
اى  اندازهبيت عليهم السلام است، فقط به  به خواب ندارم؛ چون دين ما روى خواب نيست، دين ما قرآن و فرهنگ اهل

  .ها هر شب و براى هر كسى نيست كند كه اين نوع خواب به خواب اعتقاد دارم كه قرآن مجيد قبول مى

ديگر نه قبل . بينند يازده ستاره، خورشيد و ماه به او سجده كردند امثال حضرت يوسف عليه السلام هستند كه خواب مى
  »1« .كردند ه بعضى از پيامبران توسط خواب وحى را دريافت مىاز حضرت كسى اين خواب را ديده و نه بعد از او، البت

______________________________  
أَنَّ رُؤْياَ الْمُؤْمِنِ صَحِيحَةٌ لأَِنَّ نَـفْسَهُ طيَِّبَةٌ : الأْئَمَِّةِ عليهم السلام«؛ 36، حديث 44، باب 176/ 58: بحار الأنوار -)1(

 بَقِيَ فَـتَتـَلَقَّى مِنَ الْمَلاَئِكَةِ فَهِيَ وَحْيٌ مِنَ اللَّهِ الْعَزيِزِ الجْبََّارِ وَ قَالَ عليه السلام انْـقَطَعَ الْوَحْيُ وَ  وَ يَقِينَهُ صَحِيحٌ وَ تخَْرجُُ 
ثَنيِ أَبيِ عَنْ جَدِّي عَنْ أبَِيهِ ع ليه السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله الْمُبَشِّراَتُ أَلاَ وَ هِيَ نَـوْمُ الصَّالحِِينَ وَ الصَّالحَِاتِ وَ لَقَدْ حَدَّ

حَدٍ مِنْ أوَْصِيَائِي وَ لاَفيِ صُورَةِ عليه و آله قاَلَ مَنْ رآَنيِ فيِ مَنَامِهِ فَـقَدْ رَآنيِ فإَِنَّ الشَّيْطاَنَ لاَيَـتَمَثَّلُ فيِ صُورَتيِ وَ لاَفيِ صُورَةِ أَ 
  ».ادِقَةَ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءاً مِنَ النُّبُـوَّةِ أَحَدٍ مِنْ شِيعَتِهِمْ وَ إِنَّ الرُّؤْياَ الصَّ 

قَالَ الْبَاقِرُ عليه السلام النَّـوْمُ أوََّلَ النَّـهَارِ خُرْقٌ وَ الْقَائلَِةُ نعِْمَةٌ وَ النَّـوْمُ بَـعْدَ «؛ 1442، حديث 502/ 1: الفقيه لايحضره من
نَـوْمُ الأَْنبِْيَاءِ عليه السلام عَلَى أقَْفِيَتِهِمْ لِمُنَاجَاةِ الْوَحْيِ : يْنِ يحَْرمُِ الرِّزْقَ وَ النَّـوْمُ عَلَى أرَْبَـعَةِ أوَْجُهالْعَصْرِ حمُْقٌ وَ النَّـوْمُ بَـينَْ الْعِشَاءَ 

ِِمْ وَ نَـوْمُ الْكُفَّارِ عَلَى يَسَارهِِمْ وَ نَـوْمُ الشَّيَاطِينِ عَلَى    ».وُجُوهِهِمْ وَ نَـوْمُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى أيمَْاَ

وجدت لشيخنا المفيد رضي االله عنه في بعض كتبه أن الكلام في، «فصل في الرؤيا في المنام؛  61 -60/ 2: كنز الفوائد
اون أهل النظربه شديد و البلية بذلك عظيمة و صدق القول فيه أصل جليل و الرؤيا في المنام . باب رؤيا المنامات عزيز و 
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ء و الفكر فيه حتى يحصل كالمنطبع في النفس فيخيل إلى النائم ذلك  ا، حديث النفس بالشيتكون من أربع جهات أحده
الجهة الثانية من الطبائع و ما يكون من قهر بعضها لبعض فيضطرب . بعينه و أشكاله و نتائجه و هذا معروف بالاعتبار

مرئي و ملبوس و مبهج و مزعج و قد نرى المزاج و يتخيل لصاحبه ما يلائم ذلك الطبع الغالب من مأكول و مشروب و 
تأثير الطبع الغالب في اليقظة و الشاهد حتى أن من غلب عليه الصفراء يصعب عليه الصعود إلى المكان العالي بما يتخيل له 

ه الملائكة و من غلبت عليه السوداء يتخيل أنه قد صعد في الهواء و ناجت. من وقوعه و يناله من الهلع و الزمع ما لا ينال غيره
و يظن صحة ذلك حتى أنه ربما اعتقد في نفسه النبوة و أن الوحي يأتيه من السماء و ما أشبه ذلك الجهة الثالثة ألطاف من 
االله عز و جل لبعض خلقه من تنبيه و تيسير و أعذار و إنذار فيلقى في روعة ما ينتج له تخيلات أمور تدعوه إلى الطاعة و 

ا مصلحة و زيادة فائدة و فكر يحدث له معرفةالشكر على النعمة و تز  و . جره عن المعصية و تخوفه الآخرة و يحصل له 
ا أمورا تحزنه و أسبابا تغمه و تطمعه فيها لا يناله أو  الجهة الرابعة أسباب من الشيطان و وسوسة يفعلها للإنسان و يذكره 

دينه يكون فيها هلاكه و ذلك مختص بمن عدم التوفيق لعصيانه  يدعوه إلى ارتكاب محظور يكون فيه عطبه أو تخيل شبهة في
و كثرة تفريطه في طاعات االله سبحانه و لن ينجو من باطل المنامات و أحلامها إلا الأنبياء و الأئمة عليه السلام و من رسخ 

ه قلت مناماته فإن رأى مع و قد كان شيخي رضي االله عنه قال لي إن كل من كثر علمه و اتسع فهم. في العلم من الصالحين
ذلك مناما و كان جسمه من العوارض سليما فلا يكون منامه إلا حقا يريد بسلامة الجسم عدم الأمراض المهيجة و غلبة 

و السكران أيضا لا يصح له منام و كذلك الممتلئ من الطعام لأنه كالسكران و لذلك قيل . بعضها على ما تقدم به البيان
فأما منامات الأنبياء صلى االله عليه و آله فلا تكون إلا صادقة و هي وحي في . تصح في ليالي شهر رمضان إن المنامات قلما

الحقيقة و منامات الأئمة عليه السلام جارية مجرى الوحي و إن لم تسم وحيا و لا تكون قط إلا حقا و صدقا و إذا صح 
  »....منام المؤمن لأنه من قبل االله تعالى 

  129: مالى، ص حلال و حرام

بينيم كه  ما اگر تمركز فكرى روى ماه و ستاره و خورشيد پيدا كنيم، صد سال ديگر هم بخوابيم، يك بار نيز در خواب نمى
   يا امثال حضرت. به ما سجده كنند

  130: حلال و حرام مالى، ص

  .كعبه قربانى كن  فرزندت را در كنار: گويند بيند كه به او مى ابراهيم عليه السلام كه در خواب مى

شود، اما بعد از  در يك ميليون خواب، آن هم در هر صد سال يكبار، يك خواب خوب، درست و قابل تكيه پيدا مى
  .ها پر شده است بين انقلاب، از اين خواب



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

زمان  امام: كنند كه من بزرگى را در خواب ديدم، به من گفت آيند نقل مى بعد مى. بينند مخصوصاً زنان خيلى خواب مى
ها، سى چهل سال رد شده و خبرى نشده  از اين دو سال. كند عليه السلام دو سال ديگر، صبح روز جمعه ظهور مى

  .است

   پيامى زيبا در خواب

  

هاى درست اين بود كه  يكى از آن خواب. هايى هست كه با قرآن و روايات مطابقت دارد، اما كم است اما خواب
ات گرفته  تو نبايد چهره: اش گرفته بود، گفتم در خواب فلانى را ديدم، چهره: گفت مى شخصى با اشك چشم و قسم واالله

چقدر مسجد، درمانگاه، دارالايتام و خانه ساختى . باشد؛ چون كمتر كار خيرى بوده كه تو با پول در آن شركت نكردى
اكنون كه اينجا : هستى؟ نگرانى؟ گفت تو بايد در عالم برزخ خيلى شاد باشى، پس چرا ناراحت. و به مردم مستحق دادى

داديم، ده تومانش خرج زندگى تو بود، نود تومان  كنند كه ما صد تومان به تو مى ام، دارند مرا سرزنش و ملامت مى آمده
كار كردى و به  اضافه را بيست تومانش را خرج كار خير كردى و هفتاد تومانش را گذاشتى، چرا نعمت ما را در دنيا بى

  طرف آمدى؟اين 

  :گويى خواهى كه مى شت مى

  »1« »رَبَّنا آتنِا فيِ الدُّنيْا حَسَنَةً وَ فيِ الآْخِرَةِ حَسَنَةً «

______________________________  
  ».به ما در دنيا نيكى و در آخرت هم نيكى عطا كن! پروردگارا«؛ 201): 2(بقره  -)1(

  131: حلال و حرام مالى، ص

شت، مسيرى است كه با  د، اول جادهاى دار  شت جاده شت است، بين خود و  اش ما هستيم، آخر جاده نيز 
توانستى كار كنى، چرا  تو بيشتر مى: اى كه آنجا نگويند آن هم به اندازه. عبادت ربّ و خدمت به خلق بايد طى شود

  .تواند كارى كند نكردى؟ آنجا انسان ديگر نمى

   بركاتهوالسلام عليكم و رحمة االله و 
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  132: حلال و حرام مالى، ص

   مال حلال، مقدمه اخلاق 8

   كسب حلال توسط مؤمن

8  

   ران، مسجد مهديه شوش

  1382جمادى الثانى  -دهه دوم

  135: حلال و حرام مالى، ص

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

  :فرمايد مبارك اميرالمؤمنين عليه السلام در بخش اول صفات مؤمن و متقى مىوجود 

مؤمن يعنى انسانى كه خدا، قرآن، قيامت، انبيا و ائمه عليهم السلام را باور . كسب مؤمن، پاك، مشروع و حلال است
  :وقتى مؤمن قرآن را باور دارد، با توجه به اين آيه شريفه. دارد

  »1« »ثْقالَ ذَرَّةٍ شَرا يَـرَهُ وَ مَنْ يَـعْمَلْ مِ «

  .اگر عمل شرّ، بد، خلاف، حرام و باطل شما به اندازه دانه ارزن باشد، روز قيامت آن را خواهيد ديد

تواند، يعنى توان، قدرت و  تواند با باور داشتن اين آيه شريفه، در فضاى حرام مالى قدم بگذارد؟ نمى مؤمن چگونه مى
  .اش را ندارد روحيه

  :فرمايد بخش دوم مى در
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شود با آيات اخلاقى قرآن كه فقط براى آراسته شدن  مؤمنى كه قرآن را باور دارد، چگونه مى. اخلاق مؤمن نيكو است
ا نازل شده است، بى   توجهى يا مردم به آ

______________________________  
  ».ببيند اى بدى كند، آن بدى را وزن ذره و هر كس هم«؛ 8): 99(زلزله  -)1(

  136: حلال و حرام مالى، ص

همه هدف مؤمن از . خواهد كم توجهى كند؟ مؤمن قرآن را براى عمل كردن و به اجرا درآوردن دستورات و مضامين آن مى
  .ارتباط با قرآن اين است كه آيات پروردگار را اطاعت و پيروى كند

   قرآن، براى هدايت مؤمنين

  

  :شده استقرآن نيز براى عمل كردن نازل 

  »1« »مْ أَجْراً كَبِيراً إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَـهْدِي للَِّتيِ هِيَ أقَـْوَمُ وَ يُـبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَـعْمَلُونَ الصَّالحِاتِ أَنَّ لهَُ «

  .كند اى مطرح است كه خدا اهميت و اوصاف قرآن را مطرح مى اين عمل در آيه

عمل صالح آن . كند، كدام مؤمنين را؟ آن مؤمنينى كه عمل صالح انجام دهند  را هدايت مىاين قرآن، مؤمنين: فرمايد مى
  .بيت عليهم السلام نشأت گرفته باشد عملى است كه از آيه قرآن و معارف اهل

اخلاقى تفاوت باشد؟ وقتى مؤمن آيات منكرات  تواند نسبت به موارد اخلاقى قرآن بى مؤمنى كه قرآن را باور دارد، مگر مى
سنجد كه منكرى از منكرات اخلاق در او نباشد، كه اگر هست، آن را معالجه كند،  بيند، خودش را مى را در قرآن مى

  .مبادا موردى از حسنات اخلاقى را كم داشته باشد، كه اگر كم دارد، كاستى آن را تأمين كند

  .اخلاقى برويم حال به سراغ چند آيه از قرآن در ارتباط با مسائل بسيار پر ارزش

هاى مختلف  در قرآن موارد اخلاقى در آيات متعدّدى از سوره. البته همه موارد اخلاقى در اين چند آيه بيان نشده است
   بيان شده و اين نيز از محسّنات قرآن است كه
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______________________________  
كند، و به مؤمنانى كه كارهاى شايسته انجام  دايت مىترديد اين قرآن به استوارترين آيين ه بى«؛ 9): 17(اسراء  -)1(

  ».دهد كه براى آنان پاداشى بزرگ است دهند، مژده مى مى

  137: حلال و حرام مالى، ص

و  »1« .به همه جاى قرآن سر بزند، همه فضاها و آيات آن را ببيند. مؤمن هميشه در قرآن مجيد حال گشتن داشته باشد
ه واقعياّت آن حفظ شود، حفظ واقعيّات نيز به اين است كه با خواندن، برايش تكرار شود، چون نيازمند به اين است ك

هاى امام صادق عليه السلام است كه روزى پنجاه آيه  اين از گفته. خواند لذا تا آخر عمر، حداقل روزى پنجاه آيه مى
  »2« .شايسته است خوانده شود

______________________________  
أَمَّا اللَّيْلَ فَصَافُّونَ أقَْدَامَهُمْ تاَلِينَ لأَِجْزاَءِ الْقُرْآنِ يُـرَتِّـلُونَـهَا تَـرْتيِلاً يحَُزِّنوُنَ بِهِ ... «؛ )همام(، 184خطبه : ج البلاغه -)1(

ركََنُوا إِليَـْهَا طَمَعاً وَ تَطَلَّعَتْ نُـفُوسُهُمْ إِلَيـْهَا شَوْقاً وَ ظنَُّوا أنََّـهَا  آيَةٍ فِيهَا تَشْوِيقٌ  أنَْـفُسَهُمْ وَ يَسْتَثِيروُنَ بِهِ دَوَاءَ دَائِهِمْ فَإِذَا مَرُّوا بِ 
ِمْ وَ ظَنُّوا أَنَّ زَفِيرَ جَهَنَّمَ وَ شَهِيقَهَا فيِ أُصُو  نُصْبَ أَعْيُنِهِمْ وَ إِذَا مَرُّوا بِ  ِِمْ فَـهُمْ آيَةٍ فِيهَا تخَْوِيفٌ أَصْغَوْا إِليَـْهَا مَسَامِعَ قُـلُوِ لِ آذَا

  ».إِلىَ اللَّهِ تَـعَالىَ فيِ فَكَاكِ رقَِاِِمحَانوُنَ عَلَى أَوْسَاطِهِمْ مُفْترَِشُونَ لجِبَِاهِهِمْ وَ أَكُفِّهِمْ وَ ركَُبِهِمْ وَ أَطْراَفِ أقَْدَامِهِمْ يَطْلبُُونَ 

عَلِيَّ بْنَ الحُْسَينِْ «؛ 7722، حديث 15، باب 198 /6: ؛ وسائل الشيعة2، باَبٌ فيِ قِراَءَتهِ، حديث 609/ 2: الكافى
  ».عليه السلام يَـقُولُ آياَتُ الْقُرْآنِ خَزاَئِنُ فَكُلَّمَا فتُِحَتْ خِزاَنَةٌ يَـنْبَغِي لَكَ أَنْ تَـنْظُرَ مَا فِيهَا

أَبيِ عَبْدِ «؛ 7721 ، حديث15، باب 198/ 6: ؛ وسائل الشيعة1، باَبٌ فيِ قِراَءَتهِ، حديث 609/ 2: الكافى -)2(
عَهْدِهِ وَ أَنْ يَـقْرأََ مِنْهُ فيِ كُلِّ يَـوْمٍ خمَْسِينَ اللَّهِ عليه السلام قاَلَ الْقُرْآنُ عَهْدُ اللَّهِ إِلىَ خَلْقِهِ فَـقَدْ يَـنْبَغِي لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَـنْظرَُ فيِ 

  ».آيةًَ 

قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله مَنْ قَـرَأَ عَشْرَ آياَتٍ فيِ لَيْلِهِ «؛ 2، حديث 23، باب 197 -196/ 89: بحار الأنوار
اكِريِنَ وَ مَنْ قَـرَأَ مِائَةَ آيَةٍ كُتِبَ  ةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانتِِينَ وَ مَنْ قَـرَأَ مِائَـتيَْ آيَ  لمَْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ وَ مَنْ قَـرَأَ خمَْسِينَ آيةًَ كُتِبَ مِنَ الذَّ

نَ الْمُجْتَهِدِينَ وَ مَنْ قَـرَأَ ألَْفَ آيةٍَ كُتِبَ لَهُ مِنَ الخْاَشِعِينَ وَ مَنْ قَـرَأَ ثَلاَثمَاِئَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْفَائِزيِنَ وَ مَنْ قَـرَأَ خمَْسَمِائَةِ آيةٍَ كُتِبَ مِ 
وَ الْمِثـْقَالُ أَرْبَـعَةٌ وَ عِشْرُونَ قِيراَطاً أَصْغَرهَُا مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ وَ أَكْبَـرُهَا مَا بَـينَْ قِنْطَارٌ وَ الْقِنْطَارُ خمَْسُونَ ألَْفَ مِثـْقَالِ ذَهَبٍ 

  ».السَّمَاءِ وَ الأَْرْضِ 
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عْتُهُ يَـقُولُ «؛ 7723، حديث 15، باب 198/ 6: وسائل الشيعة دٍ عَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ سمَِ بَغِي يَـنْ : مُعَمَّرِ بْنِ خَلاَّ
  ».لِلرَّجُلِ إِذَا أَصْبَحَ أَنْ يَـقْرَأَ بَـعْدَ التَّـعْقِيبِ خمَْسِينَ آيةًَ 

  138: حلال و حرام مالى، ص

  

   مقدمه متخلق شدن به حسنات اخلاقى

  

خيلى عجيب است كه پروردگار قبل از بيان موارد اخلاقى، مقدّمه آيات بيان كننده موارد اخلاقى را با هشدار به مال 
  .دهد خواهد از اخلاق بگويد، اما اول نسبت به مال حرام هشدار مى مى. شروع كرده است حرام

آلودگى او كبر . آن كسى كه به دنبال مال حرام است، اين شخص از نظر باطن، آلودگى اخلاقى دارد: خواهد بگويد مى
رسد، بلافاصله به اجرا  خدا به او مىآن كسى كه امر . اين كبر است. كند اين كار را نكن، او مى: گويد خدا مى. است

. گذارد، اين به اجرا گذاشتن را بر حالت با ارزش اخلاقى متّكى است كه از باب فروتنى، تواضع و خاكسارى است مى
  :اين را از آيات سوره بقره ذكر كردم

  »1« »وَ اسْتَعِينُوا باِلصَّبرِْ وَ الصَّلاةِ «

  كمك بگيريد،  از صبر، استقامت و نماز در زندگى خود

ا لَكَبِيرةٌَ إِلاَّ عَلَى الخْاشِعِينَ « َّ   »2« »وَ إِ

  .انجام اين نماز خواندن و صبر كردن سنگين است، مگر مردمى كه نسبت به خدا فروتنى و تواضع دارند

  :اما آيه اين است

   اتَّـقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً وَ «
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______________________________  
]  ها و رسيدن به رحمت حق براى حل مشكلات خود و پاك ماندن از آلودگى[از صبر و نماز «؛ 45): 2(بقره  -)1(

  ».كمك بخواهيد

  ».د دشوار و گران استترديد اين كار جز بر كسانى كه در برابر حق قلبى فروتن دارن و بى«؛ 45): 2(بقره  -)2(

  139: حلال و حرام مالى، ص

  »1« »تُـفْلِحُونَ 

عاطفه شروع » واو«علت اين كه مقدّمه است؛ چون آيات بعد همگى با . اين مقدّمه آيات اخلاقى در قرآن است
، همه با هم خواهد بگويد اين چند آيه مى. پل ارتباط آيات است» واو«شود، عطف؛ يعنى اتّصال دادن بعد به ماقبل،  مى

  .بستگى و اتّصال دارند

   تضاد ربا با ايمان

  

مال ربايى را نخوريد، ربا چيست؟  »لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا«: گويد كه اهل ايمان هستيم و خدا و قيامت را قبول داريم به ما مى
اين ديگر بيع نيست، . بدهدتر پس  شود و در مقابل، مرتب اضافه پولى است كه به قرض داده مى »أَضْعافاً مُضاعَفَةً «

  .بلكه جنايت و ظلم است

اين رباست، اما چه كسى رباخور است؟ آن كسى كه در برابر پروردگار، متكبرّ است؛ يعنى آن كسى كه دچار سوء خلق 
  :سجده كن: است و نسبت به پروردگار، اخلاق ابليس را دارد كه به او گفتند

  »2« »الْكافِريِنَ وَ اسْتَكْبـَرَ وَ كانَ مِنَ   أَبى«

به خاطر بودن كبر توبه نكرد و تا به حال كافر مانده است، اما حضرت آدم و حوّا . كبر، اين كبر نيز با او همراه بود
ا گفتند ا را بيرون كردند، ولى ديگر كبر نداشتند، بلكه : عليهما السلام به آ به اين درخت نزديك نشويد، شدند، آ

  :به قدرى متواضع بودند كه به پروردگار عرض كردند: آمده استچنانچه در سوره اعراف 
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______________________________  
ربا را كه سودهاى چند برابر است نخوريد، و از خدا پروا كنيد تا رستگار ! اى اهل ايمان«؛ 130): 3(آل عمران  -)1(

  ».شويد

  ».شدسرپيچيد و تكبرّ ورزيد و از كافران «؛ 34): 2(بقره  -)2(

  140: حلال و حرام مالى، ص

  »1« »قالا رَبَّنا ظَلَمْنا أنَْـفُسَنا وَ إِنْ لمَْ تَـغْفِرْ لَنا وَ تَـرْحمَْنا لنََكُونَنَّ مِنَ الخْاسِريِنَ «

  »2« »فَتابَ عَلَيْهِ «

  .من توبه آنان را قبول كردم؛ چون متواضع بودند

  دورى از ربا براى خدا

  

  :زار ربا حفظ كنيد افتادن در لجنبراى خاطر خدا، خود را از 

  »3« »لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً وَ اتَّـقُوا اللَّهَ «

اگر چند سال به همان زندگى . اى نداشتيم، ربا گرفتيم چاره: گويند ها به جاى اين كه بگويند طمع داشتيم، مى بعضى
شدكه برويم به يهودى يابه مسلمان  كردند، اين گونه نمى نمى چشمى وطمع كردند، چشم وهم خداداده وحلال قناعت مى

ام و هنوز سى ميليون بدهكاريم  سى ميليون تومان به من بده، تا به حال نيز چهل ميليون پس داده: بدتر از يهود بگوييم
  .اى نداشتم، يا طمع كردم؟ قطعاً طمع كردم چاره. سر جايش هست

تو چه  : كنيم، به او گفتند ما از همين امروز آن را ارزان مى: پارچه گران شده است، گفتامروز در بازار : به عارفى گفتند
از امروز به بعد : گفت. خواهى ارزان كنى با چه قدرتى مى. كاره هستى كه ارزان كنى؟ نه وكيلى، نه استاندارى، نه رييسى

  .مكني ما اين گونه ارزانش مى. خريم ام پارچه نمى براى خود و خانواده
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______________________________  
ما بر خود ستم ورزيديم، و اگر ما را نيامرزى و به ما رحم نكنى مسلماً از ! پروردگارا: گفتند«؛ 23): 7(اعراف  -)1(

  ».زيانكاران خواهيم بود

  ».اش را پذيرفت توبه] پروردگار[و «؛ 37): 2(بقره  -)2(

  ».ربا را كه سودهاى چند برابر است نخوريد و از خدا پروا كنيد! اى اهل ايمان«؛ 130): 3(آل عمران  -)3(

  141: حلال و حرام مالى، ص

توانم زندگى خود را ارزان بگذرانم، وقتى بخواهم زندگى گرانى را داشته باشم، به دام ربا، بانك، ورشكستگى و زندان  من مى
  .افتم مى

  رسيدن به فلاح با رعايت تقوا

  

  :چرا؟ چون. زار ربا نگهداريد اين جمله بعد از ذكر ربا، به اين معنا است كه خود را از افتادن در لجن  وَ اتَّـقُوا اللَّهَ 

  »1« »لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ «

ا ما را به . كند يعنى چه؟ بايد به سراغ معارف بيرون از قرآن برويم فلاح يعنى چه؟ قرآن كه معنا نمى. به فلاح برسيد آ
ذلّت،  جهل، عزّت بى علم بى: فلاح؛ چهار نعمت ابدى است كه جايگاهش در قيامت است. كنند يت مىمعانى قرآن هدا

شت است مرگ، ثروت بى حيات بى شت را به كسى بدهند، بعدش فقرى وجود ندارد. فقر كه آن ثروتش   »2« .اگر 
  :دهد باز پروردگار ادامه مى

  »3« »وَ اتَّـقُوا النَّارَ الَّتيِ «

______________________________  
  ».و از خدا پروا كنيد تا رستگار شويد«؛ 130): 3(آل عمران  -)1(
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قد أفلَحَ مَن أخلَصَ قَلبَهُ للإيمانِ، وجَعَلَ قَلبَهُ : رسولُ اللّه صلى االله عليه و آله«؛ 2086حديث : ج الفصاحه -)2(
  ».وخَلِيقَتَهُ مُستَقيمَةً، واذنهَُ مُستَمِعَةً، وعَينَهُ ناظِرةًَ  سَليما، ولِسانَهُ صادِقا، ونفسَهُ مُطمَئنَّةً،

نْـيَا وَ فيِ : قَالَ أبَوُ جَعْفَرٍ عليه السلام«؛ 291/ 2: روضة الواعظين إِنَّ اللَّهَ تَـعَالىَ أَعْطَى الْمُؤْمِنَ ثَلاَثَ خِصَالٍ الْعِزَّ فيِ الدُّ
  ».الْمَهَابةََ فيِ صُدُورِ الْعَالَمِيندِينِهِ وَ الْفَلاَحَ فيِ الآْخِرَةِ وَ 

  ».فيِ الْعَمَلِ لِدَارِ الْبَـقَاءِ إِدْراَكُ الْفَلاَحِ «؛ 2961، حديث 157: غرر الحكم

  ».مَنْ غَلَبَ عَقْلُهُ هَوَاهُ أفَـْلَحَ «؛ 3285، حديث 167: غرر الحكم

  ».بپرهيزيدو از آتشى كه براى كافران آماده شده است «؛ 131): 3(آل عمران  -)3(

  142: حلال و حرام مالى، ص

مسأله كافرين بعد از مسأله ربا است؛ يعنى . ام، نگهداريد خود را از درگير شدن با آتشى كه براى اهل كفر آماده كرده
او در اوج ناسپاسى و كفر قرار . گويد رباخور به من كافر است، اگر چه بگويد من خدا را قبول دارم؛ چون دروغ مى

  .دارد

  .زار ربا و افتادن در آتش جهنم نگهداريد ام، از افتادن در لجن خود را از آتشى كه براى كافران مهياّ كرده. بپرهيزيد

   تنها راه سعادت در دنيا و آخرت

  

  :آورد عاطفه مى» واو«پس چگونه زندگى كنيم؟ باز آيات بعد را با 

  »1« »حمَوُنَ وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُـرْ «

  .اى كه در دنيا هستيد، از خدا و پيغمبر صلى االله عليه و آله اطاعت كنيد تا به رحمت خدا برسيد بياييد اين چند روزه

بررسى كنيد در قرآن كريم يا روايات، براى رسيدن به رحمت خدا، كانالى غير از اطاعت . شما همه متدين و اهل قرآن هستيد
  .عليه و آله هست يا نه؟ اگر هست به من نيز اطلاع بدهيدخدا و پيغمبر صلى االله 
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   بيت عليهم السلام به جدايى مردم از كج فهمى دين اهتمام اهل

  

  دانش، علم، بى ها بى بعضى: فرمايد خدا در قرآن مى

  »2« »بِغَيرِْ عِلْمٍ «

______________________________  
  ».مان بريد تا مورد رحمت قرار گيريداز خدا و پيامبر فر «؛ 132): 3(آل عمران  -)1(

  ».دانشى از روى جهل و بى«؛ 100): 6(انعام  -)2(

  143: حلال و حرام مالى، ص

است، چقدر » ارحم الراحمين«اى آقا، خدا : گويند گويند، مثلاً مى به نادانى، نفهمى و از روى جهل چيزهايى را مى
ا يك ليوان عرق خوردن در دستگاه به اين با عظمتى خدا، كجا گيريد؟ حال دو ریال پول ربا مگر چيست؟ ي سخت مى
  .است» ارحم الراحمين«كند؟ خدا  شود؟ دو ركعت نماز چه دردى را دوا مى حساب مى

گويند، در حالى كه دانايانى مانند حضرت صادق عليه السلام وقتى رحمت خدا را مطرح  ها را به نادانى مى اين حرف
  :فرمايد كنند، مى مى

  :هستى، اما» ارحم الراحمين«بيت نيز اقرار داريم كه تو  ما اهل »1« »يقنت أنك أنت أرحم الراحمينأ«

  »فى موضع العفو و الرحمة«

آنجايى كه جا داشته باشد كه پروردگار گذشت و رحم كند، اما اگر جا نداشته باشد كه گذشت كند، آنجا چگونه گذشت  
» ارحم الراحمين«خدا : گويد ر را نيز جا دارد كه عفو و گذشت كند؟ كسى نمىاست، اما شم» ارحم الراحمين«كند؟ خدا 

است، اما كجا؟ همين طور » ارحم الراحمين«خدا : گوييم قرآن، انبيا، ائمه عليهم السلام، دين، علما و ما نيز مى. نيست
  شرط و مطلق؟ بى
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جهنّم جايى است كه . جهنّمى نيز در اين عالم نداريمگويند، معنيش اين است كه اصلاً يك نفر  اين گونه كه نادانان مى
يزيد هفتاد و دو نفر از خوبان عالم را  . شود است، اين كه نمى» ارحم الراحمين«سوزد، چرا؟ چون خدا  براى خودش مى
ر است؟ روز قيامت تخت امام حسين عليه السلام را براب» ارحم الراحمين«شود گذشت كرد؟ باز هم خدا  كشت، مگر مى

شت آورده است و : تخت يزيد بگذارند، به امام حسين عليه السلام بگويند چون تو شهيد شدى، رحمانيت ما تو را به 
شت آورده: به يزيد بگويند    اين جهالت و به هم ريختن همه قوانين. چون تو گنهكار بودى، عفو ما تو را به 

______________________________  
  .1، حديث 2، باب 337/ 94: ؛ بحار الأنوار55: اقبال الأعمال -)1(

  144: حلال و حرام مالى، ص

  .تشريعى پروردگار عالم است

   اى از مبارزه با بدفهمى از دين نمونه

  

پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله و ائمه اطهار عليهم السلام از بدفهمى مردم خيلى نگران بودند كه چرا مردم حقيقت را 
  فهمند؟ مىبد و اشتباه 

امام صادق عليه السلام در مدينه مرد ظاهر الصلاحى را ديدند كه به مغازه ميوه فروشى رفت و به دور از چشم ميوه 
  .اش انداخت و رفت فروش، انارى دزديد و درون كيسه

رفت، بعد به محل بعد به نانوايى رفت، تا چشم نانوا را دور ديد، قرصى نان دزديد و آن را نيز به داخل كيسه انداخت و 
فقيرنشينى آمد، انار را خيلى با محبت به مستحق داد و آن نان را نيز به مستحق ديگرى داد و خدا را شكر كرد كه امروز 

  .موفق به دو كار مهمّ و پرثواب شده است

  اين چه كارى بود كه كردى؟: امام صادق عليه السلام جلوى او را گرفتند و فرمودند

يك انار دزديدم و يك گناه مرتكب شدم، بعد يك نان دزدم، دو گناه شد، انار را به يك مستحق و  كارى نكردم،: گفت
  :گويد مگر تو قرآن نخواندى؟ مگر خدا در قرآن مجيد نمى: نان را به مستحق ديگر دادم، به امام صادق عليه السلام گفت
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  »1« »مَنْ جاءَ بِالحَْسَنَةِ فَـلَهُ عَشْرُ أمَْثالهِا«

  :دهيم و درباره گناه گفته است سى يك كار خوب بياورد، ما ده برابر به او مزد مىهر ك

  »2« »وَ مَنْ أَساءَ فَـعَلَيْها«

______________________________  
  ».هر كس كار نيك بياورد، پاداشش ده برابر آن است«؛ 160): 6(انعام  -)1(

  ».زيان خود اوستو كسى كه مرتكب زشتى شود به «؛ 46): 41(فصلت  -)2(
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هر كسى يك كار بد كند، فقط يك جريمه دارد؟ من يك انار و يك نان دزديدم، دو گناه شد، اما هر دو را در راه خدا 
  »1« .عجب محاسبه قشنگى است. داديم، بيست ثواب بردم، پس هجده ثواب براى ما مانده است

   تقوا، شرط قبولى اعمال

  

  :فرمايد تو اين آيه را در قرآن نخواندى كه خدا در سوره اعراف مى: عليه السلام فرمودندامام 

______________________________  
عَنِ «؛ 12513، حديث 46، باب 466/ 9: ؛ وسائل الشيعة33: ؛ معاني الأخبار368/ 2: الاحتجاج -)1(

عْتُ غُثَاءَ الْعَامَّةِ تُـعَظِّمُهُ وَ تَصِفُهُ  الصَّادِقِ عليه السلام فيِ حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ إِنَّ  مَنِ اتَّـبَعَ هَوَاهُ وَ أعُْجِبَ بِرأَيِْهِ كَانَ كَرَجُلٍ سمَِ
غُهُمْ حَتىَّ فَارَقَـهُمْ وَ لمَْ يَقِرَّ ا زاَلَ يُـراَوِ فَأَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ مِنْ حَيْثُ لاَيَـعْرفُِنيِ فَـرَأيَْـتُهُ قَدْ أَحْدَقَ بِهِ خَلْقٌ كَثِيرٌ مِنْ غُثَاءِ الْعَامَّةِ فَمَ 

تُ مِنْهُ ثمَُّ قُـلْتُ فيِ نَـفْسِي لَعَلَّهُ مُعَامَلَةٌ ثمَُّ مَرَّ بَـعْدَهُ فَـتَبِعْتُهُ فَـلَمْ يَـلْبَثْ أَنْ مَرَّ بخَِبَّازٍ فَـتـَغَفَّلَهُ فَأَخَذَ مِنْ دكَُّانِهِ رَغِيفَينِْ مُسَارَقَةً فَـتـَعَجَّبْ 
لْتُ فيِ نَـفْسِي لَعَلَّهُ مُعَامَلَةٌ ثمَُّ أقَوُلُ رمَُّانٍ فَمَا زاَلَ بِهِ حَتىَّ تَـغَفَّلَهُ وَ أَخَذَ مِنْ عِنْدِهِ رُمَّانَـتـَينِْ مُسَارَقَةً فَـتـَعَجَّبْتُ مِنْهُ ثمَُّ ق ـُبِصَاحِبِ 

 مَرَّ بمِرَيِضٍ فَـوَضَعَ الرَّغِيفَينِْ وَ الرُّمَّانَـتـَينِْ بَـينَْ يَدَيْهِ ثمَُّ ذكََرَ أنََّهُ سَألََهُ عَنْ فِعْلِهِ وَ مَا حَاجَتُهُ إِذاً إِلىَ الْمُسَارقََةِ ثمَُّ لمَْ أَزَلْ أتَـْبـَعُهُ حَتىَّ 
ا الَّذِي جَهِلْتُ مِنْهُ قاَلَ تُ وَ مَ فَـقَالَ لَهُ لَعَلَّكَ جَعْفَرُ بْنُ محَُمَّدٍ قُـلْتُ بَـلَى فَـقَالَ ليِ فَمَا يَـنـْفَعُكَ شَرَفُ أَصْلِكَ مَعَ جَهْلِكَ فَـقُلْ 

إِلاّ مِثـْلَها وَ إِنيِّ لَمَّا سَرَقْتُ الرَّغِيفَينِْ كَانَتْ   قَـوْلُ اللَّهِ عز و جل مَنْ جاءَ باِلحَْسَنَةِ فَـلَهُ عَشْرُ أمَْثالهِا وَ مَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يجُْزى
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قْتُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنـْهَا كَانَ ليِ أَرْبَـعُونَ حَ سَيِّئَتـَينِْ وَ لَمَّا سَرَقْتُ الرُّمَّانَـتـَينِْ  سَنَةً  كَانَتْ سَيِّئَتـَينِْ فَـهَذِهِ أَرْبَعُ سَيِّئَاتٍ فَـلَمَّا تَصَدَّ
كَ أمُُّكَ أنَْتَ الجَْاهِلُ بِكِتَابِ اللَّهِ أَ مَا فَانْـتـَقَصَ مِنْ أَرْبَعِينَ حَسَنَةً أَرْبَعُ سَيِّئَاتٍ وَ بقَِيَ ليِ سِتٌّ وَ ثَلاَثوُنَ حَسَنَةً فَـقُلْتُ لَهُ ثَكِلَتْ 

ا يَـتـَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ إِنَّكَ لَمَّا سَرَقْتَ رَغِيفَينِْ كَانَتْ سَ  عْتَ اللَّهَ عز و جل يَـقُولُ إِنمَّ يِّئَتـَينِْ وَ لَمَّا سَرَقْتَ رُمَّانَـتـَينِْ كَانَتْ سمَِ
اَ أنَْتَ أَضَفْتَ أرَْبَعَ سَيِّ أيَْضاً سَيِّئَتـَينِْ  ئَاتٍ إِلىَ أَرْبَعِ سَيِّئَاتٍ وَ لمَْ وَ لَمَّا دَفَـعْتـَهُمَا إِلىَ غَيرِْ صَاحِبِهِمَا بِغَيرِْ أمَْرِ صَاحِبِهِمَا كُنْتَ إِنمَّ

تَـركَْتُهُ قاَلَ الصَّادِقُ عليه السلام بمِثِْلِ هَذَا التَّأْوِيلِ الْقَبِيحِ  تُضِفْ أَرْبعَِينَ حَسَنَةً إِلىَ أَرْبَعِ سَيِّئَاتٍ فَجَعَلَ يُلاَحِظُنيِ فاَنْصَرَفْتُ وَ 
  ».الْمُسْتَكْرَهِ يَضِلُّونَ وَ يُضِلُّونَ 
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ا يَـتـَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ «   »1« »إِنمَّ

  »2« .كند خدا عمل همراه با تقوا را قبول مى

______________________________  
  ».پذيرد خدا فقط از پرهيزكاران مى: گفت] او[« ؛ 27): 5(مائده  -)1(

؛ 23، حديث 7، باب 239 -238/ 47: ؛ بحار الأنوار12513، حديث 46، باب 467/ 9: وسائل الشيعة -)2(
قِ يقَـوْلُهُ عز و جل اهْدِناَ الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ يَـقُولُ أَرْشِدْناَ الصِّراَطَ الْمُسْتَقِيمَ أَرْشِدْناَ للُِزُومِ الطَّرِ : الصَّادِقِ عليه السلام أنََّهُ قاَل«

آراَئنَِا فَـنـَهْلِكَ فَإِنَّ مَنِ اتَّـبَعَ هَوَاهُ وَ أعُْجِبَ  الْمُؤَدِّي إِلىَ محََبَّتِكَ وَ الْمُبـَلِّغِ إِلىَ جَنَّتِكَ مِنْ أَنْ نَـتَّبِعَ أَهْوَاءَناَ فَـنَـعْطَبَ أَوْ نأَْخُذَ بِ 
عْتُ غُثاَءَ النَّاسِ تُـعَظِّمُهُ وَ  تَصِفُهُ فَأَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ مِنْ حَيْثُ لاَيَـعْرفُِنيِ لأَِنْظرَُ مِقْدَارَهُ وَ محََلَّهُ فَـرَأيَْـتُهُ فيِ مَوْضِعٍ بِرَأيِْهِ كَانَ كَرَجُلٍ سمَِ

فَمَا زاَلَ يُـراَوِغُهُمْ حَتىَّ خَالَفَ طَريِقَهُمْ  إِلَيْهِمْ قَدْ أَحْدَقَ بِهِ خَلْقٌ مِنْ غُثاَءِ الْعَامَّةِ فَـوَقَـفْتُ مُنْتَبِذاً عَنـْهُمْ مَغْشِيّاً بلِثِاَمٍ أنَْظُرُ إِليَْهِ وَ 
ثْ أَنْ مَرَّ بخِبََّازٍ فَـتـَغَفَّلَهُ فأََخَذَ مِنْ دكَُّانهِِ رَغِيفَينِْ وَ فَارَقَـهُمْ وَ لمَْ يَقِرَّ فَـتـَفَرَّقَتِ الْعَوَامُ عَنْهُ لحَِوَائِجِهِمْ وَ تَبِعْتُهُ أقَـْتَفِي أثََـرَهُ فَـلَمْ يَـلْبَ 

مَا زاَلَ بِهِ حَتىَّ تَـغَفَّلَهُ فَأَخَذَ مِنْ عِنْدِهِ سَارقََةً فَـتـَعَجَّبْتُ مِنْهُ ثمَُّ قُـلْتُ فيِ نَـفْسِي لَعَلَّهُ مُعَامَلَةٌ ثمَُّ مَرَّ مِنْ بَـعْدِهِ بِصَاحِبِ رُمَّانٍ فَ مُ 
لَعَلَّهُ مُعَامَلَةٌ ثمَُّ أقَوُلُ وَ مَا حَاجَتُهُ إِذاً إِلىَ الْمُسَارَقَةِ ثمَُّ لمَْ أَزَلْ أتَـْبـَعُهُ حَتىَّ مَرَّ رُمَّانَـتـَينِْ مُسَارَقَةً فَـتـَعَجَّبْتُ مِنْهُ ثمَُّ قُـلْتُ فيِ نَـفْسِي 

راَءَ فَـقُلْتُ لَهُ ياَ عَبْدَ اللَّهِ لَقَدْ مِنْ صَحْ بمِرَيِضٍ فَـوَضَعَ الرَّغِيفَينِْ وَ الرُّمَّانَـتـَينِْ بَـينَْ يَدَيْهِ وَ مَضَى وَ تبَِعْتُهُ حَتىَّ اسْتـَقَرَّ فيِ بُـقْعَةٍ 
عْتُ بِكَ وَ أَحْبَبْتُ لِقَاءَكَ فَـلَقِيتُكَ لَكِنيِّ رأَيَْتُ مِنْكَ مَا شَغَلَ قَـلْبيِ وَ إِنيِّ سَائلُِكَ عَنْهُ ليِ ـَ زُولَ بِهِ شُغُلُ قَـلْبيِ قَالَ مَا هُوَ قُـلْتُ سمَِ

ثْنيِ مَنْ أنَْتَ  قْتَ مِنْهُ رَغِيفَينِْ ثمَُّ بِصَاحِبِ الرُّمَّانِ فَسَرقَْتَ مِنْهُ رمَُّانَـتـَينِْ فَـقَالَ ليِ قَـبْلَ كُلِّ شَيْ رَأيَْـتُكَ مَرَرْتَ بخَِبَّازٍ وَ سَرَ  ءٍ حَدِّ
ثْنيِ ممَِّنْ أنَْتَ قُـلْتُ  رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَـيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله قُـلْتُ رَجُلٌ مِنْ وُلْدِ آدَمَ مِنْ أمَُّةِ محَُمَّدٍ صلى االله عليه و آله قاَلَ حَدِّ

نِ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طَالِبٍ قُـلْتُ بَـلَى قَالَ عليه و آله قاَلَ أيَْنَ بَـلَدُكَ قُـلْتُ الْمَدِينَةُ قَالَ لَعَلَّكَ جَعْفَرُ بْنُ محَُمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الحُْسَينِْ بْ 
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فَعُكَ شَرَفُ أَصْ  يمُدَْحَ لِكَ مَعَ جَهْلِكَ بمِاَ شُرِّفْتَ بِهِ وَ تَـركِْكَ عِلْمَ جَدِّكَ وَ أبَِيكَ لأَِنْ لاَتُـنْكِرَ مَا يجَِبُ أَنْ يحُْمَدَ وَ ليِ فَمَا يَـنـْ
مَنْ جاءَ بِالحَْسَنَةِ فَـلَهُ عَشْرُ  فَاعِلُهُ قُـلْتُ وَ مَا هُوَ قَالَ الْقُرْآنُ كِتَابُ اللَّهِ قُـلْتُ وَ مَا الَّذِي جَهِلْتُ قَالَ قَـوْلُ اللَّهِ عز و جل

يِّئَتـَينِْ إِلاّ مِثـْلَها وَ إِنيِّ لَمَّا سَرَقْتُ الرَّغِيفَينِْ كَانَتْ سَيِّئَتـَينِْ وَ لَمَّا سَرَقْتُ الرُّمَّانَـتـَينِْ كَانَتْ سَ   أَمْثالهِا وَ مَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يجُْزى
قْتُ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنـْهَا كَانَتْ أَرْبعَِينَ حَسَنَةً فَانْـتـَقَصَ مِنْ أَرْبعَِينَ حَسَنَةً أَرْبَعُ سَيِّ  فَـهَذِهِ أَرْبَعُ سَيِّئَاتٍ  ئَاتٍ بَقِيَ ليِ سِتٌّ فَـلَمَّا تَصَدَّ

عْتَ اللَّهَ عز و ج ا يَـتـَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ إِنَّكَ لَمَّا وَ ثَلاَثوُنَ قُـلْتُ ثَكَلَتْكَ أمُُّكَ أنَْتَ الجْاَهِلُ بِكِتَابِ اللَّهِ أَ مَا سمَِ ل يَـقُولُ إِنمَّ
مَا إِلىَ غَيرِْ صَاحِبِهِمَا بِغَيرِْ أمَْرِ صَاحِبِهِمَا  سَرَقْتَ الرَّغِيفَينِْ كَانَتْ سَيِّئَتـَينِْ وَ لَمَّا سَرَقْتَ الرُّمَّانَـتـَينِْ كَانَتْ سَيِّئَتَـينِْ وَ لَمَّا دَفَـعْتـَهُ 

اَ أَضَفْتَ أَرْبَعَ سَيِّئَاتٍ إِلىَ أَرْبَعِ سَيِّئَاتٍ وَ لمَْ تُضِفْ أَرْبَعِينَ حَسَنَةً إِلىَ أرَْبَعِ سَيِّ    ».فَانْصَرَفْتُ وَ تَـركَْتُهُ  ئَاتٍ فَجَعَلَ يُلاَحِينيِ كُنْتَ إِنمَّ
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كند، تو مال مردم را دزديدى و  و نان به مستحق بدهى، خدا قبول مىجنابعالى اگر بروى كار كنى و از كاركرد خود انار 
  دهد؟ به ديگرى دادى، آن وقت خدا هجده ثواب به تو مى

پيغمبر اسلام صلى االله عليه و آله و ائمه اطهار عليهم السلام اين ترس را از امت داشتند كه مبادا دين را بد بفهمند؛ چون 
  .بدفهمى دين خيلى خطرناك است

  »1« »وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُـرْحمَوُنَ «

  .از خدا و پيغمبر صلى االله عليه و آله اطاعت كنيد تا به رحمت خدا برسيد

  »مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ   وَ سارعُِوا إِلى«

ت آوردن آمرزش، با قدم توبه به بشتابيد، متوقف نشويد، به جانب آمرزش پروردگار خود سريع حركت كنيد و براى به دس
  .جانب خدا برويد، كه راه ديگرى ندارد

آمرزند كه مردم هر   غفران خدا در قرآن بيشتر همراه با آيات توبه، جهاد و انفاق آمده است، يعنى همين طورى كسى را نمى
ا شود كارى مى   .خواهند بكنند و بعد توقع داشته باشند كه آمرزش خدا نصيب آ

   مراحل آمرزش طى كردن
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  آمرزش قدم خاصّ خودش را دارد كه من از چه كانالى خودم را به آمرزش خدا

______________________________  
و به سوى آمرزشى از پروردگارتان .* از خدا و پيامبر فرمان بريد تا مورد رحمت قرار گيريد«؛ 132): 3(آل عمران  -)1(

  ».بشتابيد... 

  148: صحلال و حرام مالى، 

  برسانم؟

مادرت به : اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود» استغفر االله ربىّ و أتوب اليه«: گفت هان را انجام داده بود مى شخصى انواع گناه
عزايت گريه كند، اين چه طرز آمرزش خواستن است؟ هر كس از راه برسد، هر كارى كرده باشد، سر به ديوار بگذارد و 

  :بگويد

  يامرز؟مرا ب! خدايا

  :بايد شش برنامه را به خدا تحويل بدهى تا او تو را بيامرزد

  .اينكه تمام واجباتى كه انجام ندادى، انجام بدهى: اوّل

  .تمام گناهانى كه انجام دادى، براى آينده ترك كنى: دوّم

  .تصميم قطعى بگيرى كه به گناه برنگردى: سوّم

  .ا عبادت آب كنىگوشت روييده شده از گناه بر بدن را ب: چهارم

  .حقّ الناس مردم را تا دينار آخر پس بدهى: پنجم

  »1« .مرا ببخش! خدايا: ها كه تمام شد، تازه بگويى اين: ششم

  ها با خدا برخورد انسان
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رسد، در  خواهند چيزى را رعايت نكنند، اما نوبت به خودشان كه مى رسد، مردم مى دانم چرا نوبت به خدا مى من نمى
  فلان جنس را به ما: نشينند، حاضر نيستند قوانين كسبى را رها كنند، مثلاً هر كسى از راه برسد و بگويد مغازه مى

______________________________  
مَا الاِسْتِغْفَارُ قاَلَ عليه السلام لِقَائِلٍ قاَلَ بحَِضْرتَهِِ أَسْتـَغْفِرُ اللَّهَ ثَكِلَتْكَ أمُُّكَ أَ تَدْرِي «؛ 417حكمت : ج البلاغه -)1(

لثَّانيِ الْعَزْمُ عَلَى تَـرْكِ الْعَوْدِ إِليَْهِ أبََداً وَ الاِسْتِغْفَارُ دَرَجَةُ الْعِلِّيِّينَ وَ هُوَ اسْمٌ وَاقِعٌ عَلَى سِتَّةِ مَعَانٍ أَوَّلهُاَ النَّدَمُ عَلَى مَا مَضَى وَ ا
قُوقَـهُمْ حَتىَّ تَـلْقَى اللَّهَ أمَْلَسَ ليَْسَ عَلَيْكَ تبَِعَةٌوَ الرَّابِعُ أَنْ تَـعْمِدَ إِلىَ كُلِّ فَريِضَةٍ عَلَيْكَ الثَّالِثُ أَنْ تُـؤَدِّيَ إِلىَ الْمَخْلُوقِينَ حُ 

زاَنِ حَتىَّ تُـلْصِقَ الجِْلْدَ باِلْعَظْمِ وَ حْ ضَيَّـعْتـَهَا فَـتُـؤَدِّيَ حَقَّهَا وَ الخْاَمِسُ أَنْ تَـعْمِدَ إِلىَ اللَّحْمِ الَّذِي نَـبَتَ عَلَى السُّحْتِ فَـتُذِيبَهُ بِالأَْ 
نـَهُمَا لحَْمٌ جَدِيدٌ وَ السَّادِسُ أَنْ تذُِيقَ الجِْسْمَ أَلمََ الطَّاعَةِ كَمَا أَذَقـْتَهُ حَلاَوَةَ الْمَعْ    ».صِيَةِ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَـقُولُ أَسْتَـغْفِرُ اللَّهَ يَـنْشَأَ بَـيـْ
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اما . كنى، جنس نداريم خود مى خواهى بدهى؟ بى پولش را نمى: گويد مى! خواهيم بدهيم، به ما ببخش پول آن را نمىبده، 
  :گويند رسند، مى اى به خدا كه مى عده

  .نماز، خمس، روزه، زكات، حج، عفت، تقوا نه، اما مغفرت خود را به ما بده

  :خدا به حضرت موسى عليه السلام فرمود

  .اى به اين نشانه هست، از تپّه بالا برو و پشت آن را نگاه كن بيابان بيا، تپهّفردا به 

ديد به قدرى كفش و لباس كهنه و غذاى مانده در آنجا جمع شده است،  . موسى بن عمران عليه السلام رفت و نگاه كرد
ها را به  ا نبوده، آن وقت اينها چيزهايى است كه مورد مصرف بندگان م اين: ها چيست؟ خطاب رسيد اين! خدايا: گفت

  .هر چه جنس خراب است آوردند تا در دستگاه ما آب كنند. اند كه مثلاً در راه خدا انفاق كرده باشند ايتام و فقرا داده

شود، همه قوانين بايد بشكند؟ همه چيز بايد رايگان شود؛ چون خدا دارد؟ خدا دارد، اما به جا مصرف  نوبت خدا كه مى
  :ين معناىا. كند مى

  »وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُـرْحمَوُنَ «

   و معناى
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  »مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ   وَ سارعُِوا إِلى«

  .به جانب آمرزش خدا بشتابيد است

  .براى رسيدن به آمرزش اين شرايطى كه اميرالمؤمنين عليه السلام فرمودند لازم است

   در قيامتجايگاه متقين و كافرين 

  

  :فرمايد بعد در ادامه مى

  »وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَ الأَْرْضُ «

ناى همه آسمان ناى آن به  شتى بشتابيد كه    ها و زمين است كه تا به جانب 
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نا را كسى نمى   .تواند بفهمد چه مقدار است قيامت نيز اين 

شتى كه : فرمايد اى از كافرين رباخوران هستند، اين آيه مى هنّم را براى كافرين آماده كردم، طايفهج: در آيه قبل فرمود اين 
ناى آسمان و زمين است   :به 

  »1« »أعُِدَّتْ للِْمُتَّقِينَ «

شت را آماده كردم تا كسانى كه خود را از هر نوع گناه كه پيش. براى پرهيزگاران و خود نگهداران است نه  -آيد مى اين 
اگر خدا سفره گناه را از عالم جمع كند و همه را بالاجبار . دارند تا آلوده نشوند، به آنجا بروند نگه مى - اين كه پيش نيايد

  .در دايره ديندارى بكشاند، تقوا ديگر معنا ندارد

كنم،  پيشه مى من تقوا: شنود و آتش شهوتش خاموش است، بگويد بيند، گوشش نمى شخص صدساله كه چشمش نمى
آخر چشم ندارى كه نگاه كنى، گوش ندارى كه . كنم دهم، زنا نمى كنم، موسيقى حرام گوش نمى مثلاً به نامحرم نگاه نمى

  .تو ابزار رعايت تقوا را ندارى. شود بشنوى، شهوت ندارى كه زنا كنى، اين كه تقوا نمى
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ها نامحرم رابطه برقرار كنم، اما به نگاه  توانم با ده كه هر روز مىمن تقوا دارم، چون پول و زيبايى دارم  : جوان بايد بگويد
رود، اين شخص  اندازد و با ادب به خانه و نزد همسرش مى ها سرش را پايين مى خواند، شب كند، نماز جماعتش را مى نمى

  .شت را براى اين اهل تقوا آماده كردم. باتقوا است و ارزش دارد

   االله و بركاتهوالسلام عليكم و رحمة 

______________________________  
نايش «؛ 133): 3(آل عمران  -)1( شتى كه  ها و زمين است  آسمان]  به وسعتِ [و به سوى آمرزشى از پروردگارتان و 

شتى كه براى پرهيزكاران آماده شده است   ».بشتابيد؛ 
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   حقيقت مرگ 9

   سفر به آخرت

9  

   ران، مسجد مهديه شوش

  1383جمادى الثانى  -دهه دوم
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   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

اى   مطرح است، مسألهاز مسائل بسيار مهمى كه در قرآن كريم، در بيش از هزار آيه؛ يعنى نزديك به يك ششم قرآن كريم 
اى كامل ازقرآن بر محور آن نازل شده و از اصول دين خدا است كه همه پيغمبران الهى مبلّغ، مبينّ و  كه حتى گاهى سوره

هاى آن و در  روشنگر آن بودند و زندگى خود را بر محور آن نظام داده بودند، مسأله مرگ، برزخ، روز قيامت، دادگاه
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روزى كه طبق آيات و روايات . باشد روز عظيم كه به روز بزرگ و فزع اكبر ناميده شده است، مى ايت، كار مردم در آن
  .اى در آن روز دلالت دارد هايش نزديك به صد اسم دارد و هر اسمى بر حادثه، اتفاق و واقعه به خاطر ويژگى

ا نيست، اما با توفيق پروردگار، از آيات و البته امكان بررسى همه اين آيات و رواياتى كه مربوط به قيامت است، براى م
  .كنم بيت عليهم السلام مطالبى را در ارتباط با اين مبحث براى شما ذكر مى روايات اهل

   قطعيت مرگ بر همگان

  

يكى از حقايقى كه در اين زمينه در قرآن آمده است و خيلى بايد به آن توجه كنيم مسأله قبل از جدايى جان از بدن 
  اى كه به شروع اين سفر يعنى چند لحظه باشد، مى
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  .بسيار عظيم مانده است، كه براى هر كسى اين سفر قطعى و حتمى است

دهد، بعد از پروردگار كسى جايگاه،  خوانيد كه نشان مى در قرآن مجيد آياتى را درباره پيغمبر اسلام صلى االله عليه و آله مى
او كه . ت، كرامت، بصيرت، دانايى، علم و موقعيت پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله را نداردعظمت، مقام، شخصي

محبوبترين و عزيزترين بنده پروردگار بود و واقعاً خدا دوست دار پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله بود، ولى پروردگار به او 
  :خطاب كرد

  »1« »إِنَّكَ مَيِّتٌ وَ إِنَّـهُمْ مَيِّتُونَ «

  .كسى از مرگ استثناء نشده است. هم براى تو يقيناً مرگ هست، هم براى ديگران

واقعاً : گوييم، تعبيرى است كه در روايات ما آمده است؛ يعنى به فرموده اميرالمؤمنين عليه السلام اين كلمه سفرى كه مى
ر چارچوب امور دنيايى براى مسافر پس تلاش بيش از حد د. مسافر است -بين دنيا و آخرت -انسان در اين دو جا

  .زيبنده نيست
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اگر اين اشتباه را بكند، او . اى ببيند كسى كه توجه و يقين دارد كه بايد از اينجا برود، براى اين دنيا نبايد تدارك حريصانه
رسد،  ديگران مىماند، به  كنند و زحماتش نيز روى زمين مى را از مجموع زحمات مادّيش دست خالى به آن جهان منتقل مى

ا نيز بعد از خود به ديگران انتقال مى دارند و استفاده مى ديگران يا آن را نگه مى   .دهند كنند، يا آ

   غفلت انسان از سفر آخرتى

  

اگر مردم از اين حقيقت مسافر بودن خود و . انسان مسافر، بايد زمان سفر را در نظر بگيرد و براساس آن بكوشد
يا و سفر مرگ غفلت نكنند، قدمى در راه خطا برنخواهند داشت و به دينارى از مال حرام نيز چشم مسافرخانه بودن دن

   طمع

______________________________  
  ».ميرند ميرى و قطعاً آنان هم مى ترديد تو مى بى«؛ 30): 39(زمر  -)1(
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  .نخواهند داشت

ها، فقط بخاطر قطع توجه قلبى آنان از پروردگار و قيامت  گرفتار بودن مردم به انواع خلافگناهان، فساد، معاصى و  
شود كسى تمام شبانه روز را واقعاً ياد خدا و قيامت باشد، اما منحرف، كج، خلاف و با گناه زندگى كند و به  نمى. است

  .نيست اش نيست، برود؛ چون هيچ حرامى شايسته انسان دنبال آن چه كه شايسته

  .روند؟ چون از خدا و قيامت غافل هستند چرا بيشتر مردم به دنبال حرام مى

  »1« .كند اين ياد در هر روز، هر شب و هر ساعت، انسان را تصفيه، سلامت روح و عمل را تضمين مى

   پرست هندى حكايت قصاب بت
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اين طور كه . جمعيت آن از يك ميليارد بيشتر استهند خيلى بزرگ و شبه قاره است و . رود مسافرى از ايران به هند مى
از . خدا يك دين بيشتر ندارد، آن هم اسلام است. اند، مردم هند وابسته به پانزده ميليون دين هستند ها نوشته در بررسى

   زمان

______________________________  
رَ الْمَعَادَ وَ عَمِلَ للِْحِسَابِ وَ قَنِعَ باِلْكَفَافِ وَ رَضِيَ عَنِ قاَلَ عليه السلام طُوبىَ لِمَنْ ذكََ «؛ 44حكمت : ج البلاغه -)1(

  ».اللَّهِ 

عَلِيِّ بْنِ محَُمَّدٍ قَالَ كَانَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ يَـقُولُ إِنَّ فيِ عَلِيٍّ دُعَابَةً «؛ 511، حديث 18، باب 223/ 33: بحار الأنوار
يمَنَْعُ مِنَ   عليه السلام فَـقَالَ زَعَمَ ابْنُ النَّابغَِةَ أَنيِّ تلِْعَابةٌَ مَزَّاحَةٌ ذُو دُعَابةٍَ أعَُافِسُ وَ أمَُارِسُ هَيـْهَاتَ فَـبـَلَغَ ذَلِكَ أمَِيرَ الْمُؤْمِنِينَ 

  ».الْعِفَاسِ وَ الْمِراَسِ ذِكْرُ الْمَوْتِ وَ خَوْفُ الْبـَعْثِ وَ الحِْسَاب

زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ أَوْحَى اللَّهُ عز و جل إِلىَ نبَِيِّهِ دَاوُدَ عليه السلام إِذَا «؛ 18، حديث 132، باب 70/ 266: بحار الأنوار
يعِ خَلْقِي وَ لاَأَمحَْقُهُ فِيمَنْ أَمحَْقُ    ».ذكََرَنيِ عَبْدِي حِينَ يَـغْضَبُ ذكََرْتهُُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ فيِ جمَِ

ا أفضَلُ الهِجرةَِ، وحافِظى :  عليه و آله لام أنسقال صلى االله«؛ 3935، حديث 245/ 2: كنزالعمال ّ عاصىَ فإ
َ
اهجُرى الم
ا أفضَلُ الجِهادِ، وأكثِرى مِن ذِكرِ اللّه، فإنّكِ لا تَأتِينَ اللّه عَزَّ وجلَّ بشي ّ ءٍ غَدا أحَبَّ إليَ اللّه مِن كَثرَةِ  علَي الفَرائضِ فإ

  ».ذِكرهِِ 
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اين پانزده ميليون دينى كه در هندوستان حاكم . آدم عليه السلام دين خدا اسلام بوده و تا قيامت نيز همين استحضرت 
  .است، تماماً ساخت بشر است

ماندم، كارهاى خريد، آشپزى و خوراكم را خودم انجام  من چون مدتى بايد در هند مى: اين مسافر نقل كرده است
دانستم اين قصّاب مسلمان نيست؛ چون نبايد مسلمان از   نمى. شت به مغازه قصّابى رفتمروزى براى خريدن گو . دادم مى

ا صحيح نيست، ولى باظاهركه نمى   .شد فهميداين شخص درچه دينى است كافر گوشت بخرد، چون كه ذبح آ
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كه گوشت هر    ديدم اين قصّاب قبل از اين من مى. خواست، خريد هر كسى هر مقدارى گوشت مى. در نوبت ايستادم
كشد و تحويل  ها را مى آيد، گوشت زند و بعد دوباره مى اى كنار مى گردد و پرده سفيدى را ذرهّ كدام را بكشد، برمى

  .دهد مشترى مى

روى اين پرده  خواهد، مى آيد و گوشت مى چرا هر مشتريى مى: به او گفتم. لهجه هندى را ياد گرفته بودم. نوبت من شد
ام و آنجا پشت پرده روى طاقچه   پرستم، درست كرده شكل بتى را كه مى. پرست هستم من بت: زنى؟ گفت سفيد را كنار مى

شود كه بت به من مشرف است و عمل مرا  كنم و با نگاه به او حواسم جمع مى روم و بت را نگاه مى مى. ام گذاشته
  .كشم كه در ترازو و گوشت فروشى تقلّب كنم بيند، لذا خجالت مى مى

ر كسى در همه امور زندگى خود، خدا را بيننده و ناظر خود و خود را مسافر و دنيا را مسافرخانه و مرگ را پل اين سفر اگ
غافلان و جاهلان گناه و معصيت . كند؟ نه برد؟ ظلم و معصيت مى كند؟ مال مردم را مى ببيند، آيا ديگر تخلف مى

  .كنند مى

  ها هنگام احتضار كنار رفتن پرده

  

   آيات قرآن، چند لحظه مانده به مرگ، هنوز بين جان و بدن جدايىطبق 

  157: حلال و حرام مالى، ص

تواند به ما بگويد كه چه  البته كسى كه چند لحظه به رفتنش مانده، نمى. آيد نيافتاده، براى همه اتفاق عجيبى به وجود مى
آن اتفاق . دى ديگر در اين عالم بالاتر از قرآن كريم نداريمما سن. كند اتفاقى افتاده است، اما قرآن اين اتفاق را نقل مى

  چيست؟

همه اين مسأله در قرآن و روايات است و . زنند كسى كه چند لحظه به مرگش مانده است، پرده و حجاب را كنار مى
ى چيزها شناسى، سياسى، اقتصاد باشد، خيل چون اگر بحث خانواده، جامعه. شود اضافه كرد چيزى به اين بحث نمى

تواند حتى يك   هاى پروردگار، هيچ كسى نمى شود به آن اضافه كرد، اما نسبت به مرگ، احتضار، برزخ، قيامت و دادگاه مى
در ارتباط با اين مسأله و شئونش همانى را بايد گفت كه خدا، . اى است كلمه اضافه كند؛ چون چارچوبش، چارچوب ويژه

  .اند انبيا و ائمه عليهم السلام فرموده
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شود، تمام گذشته و آينده  محتضر به طور كلى دستش از دنيا جدا مى. رود پرده كنار مى: افتد، اين است آن اتفاقى كه مى
  »1« .بيند كم و زياد مى خود را بى

______________________________  
انْظُرُوا مَنْ تحَُادِثوُنَ فإَِنَّهُ ليَْسَ مِنْ أَحَدٍ يَـنْزلُِ بِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله «؛ 3، حديث 638/ 2: الكافى -)1(

  ».تهِِ وَ لَيْسَ أَحَدٌ يمَوُتُ إِلاَّ تمَثََّـلْتُ لَهُ عِنْدَ مَوْ الْمَوْتُ إِلاَّ مُثِّلَ لَهُ أَصْحَابهُُ إِلىَ اللَّهِ إِنْ كَانوُا خِيَاراً فَخِيَاراً وَ إِنْ كَانوُا شِراَراً فَشِراَراً 

رُوِيَ بأَِنَّ الْمُحْتَضَرَ يحَْضُرهُُ صَفٌّ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ عَنْ يمَيِنِهِ عَلَيْهِمْ «؛ 52، حديث 6، باب 173 -172/ 6: بحار الأنوار
فيِ قَـبْضِ رُوحِهِ وَ الْمَريِضُ يَـنْظُرُ إِلىَ هَؤُلاَءِ ثيَِابٌ خُضْرٌ وَ صَفٌّ عَنْ يَسَارهِِ عَلَيْهِمْ ثيَِابٌ سُودٌ وَ يَـنْتَظِرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْفَريِقَينِْ 

 مَلَكاً إِلىَ الْمُؤْمِنِ يُـبَشِّرهُُ وَ يأَْمُرُ مَلَكَ الْمَوْتِ أَنْ يَـتـَراَءَى لَهُ فيِ أَحْسَنِ صُورَةٍ فإَِذَا أَخَذَ فيِ  مَرَّةً وَ إِلىَ هَؤُلاَءِ أُخْرَى وَ يَـبـْعَثُ اللَّهُ 
رَئيِلَ وَ قَدْ أمََرَهُ اللَّهُ أَنْ يَـنْزلَِ إِلىَ عَبْدِهِ أَنْ يُـرَخِّصَ قَـبْضِ رُوحِهِ  لَهُ فيِ تَـوْدِيعِ أَهْلِهِ وَ وُلْدِهِ فَـيـَقُولُ وَ ارْتَـقَى إِلىَ ركُْبَتَـيْهِ شَفَعَ إِلىَ جَبـْ

مِيكَائيِلَ فَـيـَقُولُ أيَْنَ مِيكَائيِلُ فإَِذَا بِهِ وَ قَدْ نَـزَلَ فيِ جَوْقٍ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ لَهُ أنَْتَ مخَُيَّـرٌ بَـينَْ أَنْ أمَْسَحَ عَلَيْكَ جَنَاحِي أَوْ تَـنْظُرَ إِلىَ 
تَ مخَُيَّـرٌ بَـينَْ أَنْ أمَْسَحَ يمُهِْلَهُ فَـيـَقُولُ لَهُ أنَْ  فَـيـَنْظُرُ إِليَْهِ وَ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ فَإِذَا بَـلَغَتِ الرُّوحُ إِلىَ بَطْنِهِ وَ سُرَّتهِِ شَفَعَ إِلىَ مِيكَائيِلَ أَنْ 

كَ الْمَوْتِ أَنْ يَـرْفُقَ بِهِ فَإِذَا فَارَقَـتْهُ رُوحُهُ عَلَيْكَ جَنَاحِي أَوْ تَـنْظُرَ إِلىَ الجْنََّةِ فَـيَخْتَارُ النَّظَرَ إِلىَ الجْنََّةِ فَـيَتَضَاحَكُ وَ يأَْمُرُ اللَّهُ مَلَ 
الخْيَـْرَ وَ كَمْ أَشْهَدَناَ عَلَى اناَ مُوكََّلَينِْ بِهِ يَـبْكِيَانِ وَ يَـتـَرَحمََّانِ عَلَيْهِ وَ يَـقُولاَنِ رَحِمَ اللَّهُ هَذَا الْعَبْدَ كَمْ أَسمَْعَنَا تَبِعَاهُ الْمَلَكَانِ اللَّذَانِ كَ 

اَنِ عَلَيْهِ وَ الصَّالحَِاتِ وَ قَالاَ ياَ رَبَّـنَا إِنَّا كُنَّا مُوكََّلَينِْ بِهِ وَ قَدْ نَـقَلْتَهُ إِلىَ  رَهُ وَ تَـتـَرَحمَّ جِوَاركَِ فَمَا تَأْمُرنُاَ فَـيـَقُولُ تَـعَالىَ تَـلْزَمَانِ قَـبـْ
  ».وَ خَدَمَاهُ فيِ الجْنََّةِ  ا بَـينَْ يَدَيْهِ إِلىَ الجْنََّةِ تَسْتـَغْفِراَنِ لَهُ إِلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ فإَِذَا كَانَ يَـوْمُ الْقِيَامَةِ أتََـيَاهُ بمِرَكَْبٍ فَأَركَْبَاهُ وَ مَشَيَ 

  158: حلال و حرام مالى، ص

  

  ها هنگام احتضار سند قرآن در رفع حجاب

  

  :سند اين مطلب چيست؟ قرآن است. دهد اش را يك جا نشانش مى پروردگار گذشته و آينده

  »فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ «

  :زنم تا يعنى پرده را كنار مى» غطاء«ايد خودم فرم پروردگار مى. كشف؛ يعنى برطرف كردن و كنار زدن پرده
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  »1« »فَـبَصَرُكَ الْيـَوْمَ حَدِيدٌ «

  .توانى تمام گذشته و آينده خود را ببينى شود كه راحت مى آن روز چشم داراى تيزبينى بسيار شديدى مى

  حال خطاكاران در لحظه احتضار

  

ها و خودشان، با خطا برخورد كردند؛ چون  وردگار، انبيا، نعمتاى از مردم، مردمى بودند كه با پر  بينند؟ عده اما چه مى
ا برخورد خطايى بوده است،   برخورد آ

______________________________  
ات امروز بسيار تيزبين  ات كنار زديم در نتيجه ديده]  بصيرت[خبرى را از ديده  پس ما پرده بى«؛ 22): 50(ق  -)1(

  ».است

  159 :حلال و حرام مالى، ص

ا خالى است سرمايه ا نيست و دست آ بينند، همانجا زبان التماس  ها وقتى گذشته و آينده خود را مى اين. اى در اختيار آ
ا تكان بخورد؛ چون ما خيلى وقت. كنند باز مى   .زنيم زنيم، بلكه با دل حرف مى ها با لب حرف نمى لازم نيست كه لب آ

اند و در حال  اى نشسته مكه، حرم پيغمبر صلى االله عليه و آله، گاهى افراد گوشهدر حرم حضرت رضا عليه السلام، 
ا دارند با دل حرف مى. خاصى هستند آن كسى كه چند لحظه مانده تا از . همه جا لازم نيست با لب حرف بزند. زنند آ

رش نشسته است بشنود كه اين كسى كه بالاى س: دنيا بيرون برود، هيچ نيازى نيست با لب حرف بزند كه ما بگوييم
  .نماز بوده است دين، مشروبخوار و بى شخص، بى

دهد؟ مگر  در قيامت، زمين از اعمال شما خبر مى: گويد مگر خدا در قرآن نمى. حرف زدن با لب، هيچ نيازى نيست
  زمين لب دارد؟

  »1« »يَـوْمَئِذٍ تحَُدِّثُ أَخْبارَها«

  :فرمايد نمى» يس«يا مگر در سوره 
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  »2« »أفَْواهِهِمْ وَ تُكَلِّمُنا أيَْدِيهِمْ وَ تَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بمِا كانوُا يَكْسِبُونَ   لْيـَوْمَ نخَْتِمُ عَلىا«

خواهد و  ها لب دارند؟ چه كسى گفته است كه حرف زدن، لب مى مگر اين. بندند تا دست و پا حرف بزنند ها را مى لب
  .اگر نباشد، حرفى وجود ندارد

______________________________  
  ».گويد آن روز است كه زمين اخبار خود را مى«؛ 4): 99(زلزله  -)1(

يم و دست امروز بر دهان«؛ 65): 36(يس  -)2( گويند و پاهايشان به  هايشان با ما سخن مى هايشان مُهر خاموشى 
  »!دهند شدند، گواهى مى اعمالى كه همواره مرتكب مى

  160: ص حلال و حرام مالى،

  

  ها درخواست خطاكاران بعد از رفع حجاب

  

گروهى گذشته . يا اهل نجات هستند، يا نيستند، نفر سوم در اين عالم نيست: مردم طبق آيات قرآن دو گروه بيشتر نيستند
  :گويند بينند، آن وقت به پروردگار مى و آينده خود را جلوى خود حاضر مى

  »1« »لُ صالحِاً فِيما تَـركَْتُ لَعَلِّي أَعْمَ * رَبِّ ارْجِعُونِ «

ما را به اول تكليف برگردان، براى اين كه بنده تو . ايم را نديده بگير اين مقدارى هم كه آمده. ما را به اين سفر نبر! خدايا
  .شويم

باور چند سال در دنيا بودند و . كنند؟ چند لحظه به رفتن مانده اما خدا، قيامت، حلال و حرام را چه وقت باور مى
ها را خط به خط نوشته است و  هاى مشترى فقط در دفترش حساب. نكردند؟ بودند و نيامدند بشنوند و مطالعه كنند

  :حتى در ذهنش هست، اما اين دو آيه قرآن را در مدت عمر با دل خود نخوانده است

  »2« »ذَرَّةٍ شَرا يَـرَهُ وَ مَنْ يَـعْمَلْ مِثْقالَ * فَمَنْ يَـعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيرْاً يَـرَهُ «
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ايى كه مى   .باور كردن اين كه اين، حرف پروردگار است. خوانند، درست بودن اين آيه را باور كنند خدا كند آ

  :گويند دهند؟ به او مى كند را مى چگونه جواب كسى كه با التماس تقاضاى برگشت مى

______________________________  
] براى جبران گناهان و تقصيرهايى كه از من سر زده به دنيا[مرا ! پروردگارا«؛ 100 -99): 23(مؤمنون  -)1(

  ».اى انجام دهم ام كار شايسته واگذاشته] از عمر، مال و ثروت در دنيا[آنچه ] برابر[اميد است در * بازگردان؛

اى بدى كند،  وزن ذره و هركس هم.* اى نيكى كند، آن نيكى را ببيند وزن ذره پس هركس هم«؛ 8 - 7): 99(زلزله  -)2(
  ».آن بدى را ببيند

  161: حلال و حرام مالى، ص

ا كَلِمَةٌ هُوَ قائلُِها« َّ   »1« »كَلاَّ إِ

شقاوت، گناه، خلاف، ظلم و مال مردم خورى چنان به تو مسلّط شده است كه با اين كه گذشته و آينده پر از عذابت 
  .كنى ا بر سر جادّه تكليف بگذاريم، باز خود را اصلاح نمىرا به تو نشان داديم، اگر دوباره تو ر 

   برزخ ناگوار دنياپرستان

  

  :ديگر پشت سر خود را نگاه نكن، بلكه نگاه كن

  »2« »يَـوْمِ يُـبـْعَثوُنَ   وَ مِنْ وَرائِهِمْ بَـرْزخٌَ إِلى«

ها   اين »3« .كشد در اينجا طول مى در برابر چشم تو دنيايى به نام برزخ است كه تا بر پا شدن روز قيامت، ماندن تو
ا را گروه اول هستند كه آرزو مى   كنند تا خدا آ

______________________________  
فايده است   بدون ترديد اين سخنى بى]  گويى كه مى[اين چنين نيست :] گويند به او مى[« ؛ 100): 23(مؤمنون  -)1(

  ».كه او گوينده آن است
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  ».شوند و پيش رويشان برزخى است تا روزى كه برانگيخته مى«؛ 100): 23(مؤمنون  -)2(

يَـوْمِ   تَلاَ وَ مِنْ وَرائِهِمْ بَـرْزخٌَ إِلى... عَلِيُّ بْنُ الحُْسَينِْ عليه السلام «؛ 10، حديث 21، باب 148/ 75: بحار الأنوار -)3(
عَثوُنَ قَالَ هُوَ الْقَبـْرُ وَ إِنَّ لهَمُْ فِيهِ لَمَعِيشَ  لَى ةً ضَنْكاً وَ اللَّهِ إِنَّ الْقَبـْرَ لَرَوْضَةٌ مِنْ ريِاَضِ الجْنََّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّارِ ثمَُّ أقَْـبَلَ عَ يُـبـْ

ارَيْنِ دَارُكَ ينِْ رَجُلٍ مِنْ جُلَسَائهِِ فَـقَالَ لَهُ قَدْ عَلِمَ سَاكِنُ السَّمَاءِ سَاكِنَ الجْنََّةِ مِنْ سَاكِنِ النَّارفِأََيُّ الرَّجُلَ    ». أنَْتَ وَ أَيُّ الدَّ

عَثوُنَ فَـقَالَ الصَّادِقُ عليه السلام الْبـَرْزخَُ «؛ 12، حديث 8، باب 6/ 218: بحار الأنوار قَـوْلهُُ وَ مِنْ وَرائهِِمْ بَـرْزخٌَ إِلى يَـوْمِ يُـبـْ
نْـيَا وَ الآْخِرَ  ليِلُ عَلَى ذَلِكَ أيَْضاً قَـوْلُ الْعَالمِِ عليه السلام وَ اللَّهِ مَا يخَُافُ عَلَيْكُمْ الْقَبـْرُ وَ هُوَ الثَّـوَابُ وَ الْعِقَابُ بَـينَْ الدُّ ةِ وَ الدَّ

  ».إِلاَّ الْبـَرْزخَُ 

عَمْرِو بْنِ يَزيِدَ قَالَ قُـلْتُ لأَِبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِنيِّ «؛ 3، باب ما ينطق به موضع القبر، حديث 242/ 3: الكافى
عْتُكَ وَ أنَْتَ تَـقُولُ كُلُّ شِيعَتِنَا فيِ الجْنََّةِ عَلَى مَا كَانَ فِيهِمْ قاَلَ صَدَقـْتُكَ كُلُّهُمْ وَ اللَّهِ فيِ   الجْنََّةِ قَالَ قُـلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ سمَِ

نوُبَ كَثِيرةٌَ كِبَارٌ فَـقَالَ أمََّا فيِ الْقِيَامَةِ فَكُلُّكُمْ فيِ الجَْ  نَّةِ بِشَفَاعَةِ النَّبيِِّ الْمُطاَعِ أَوْ وَصِيِّ النَّبيِِّ وَ لَكِنيِّ وَ اللَّهِ أَتخََوَّفُ عَلَيْكُمْ فيِ الذُّ
رُ مُنْذُ حِينِ مَوْتِهِ إِلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ    ».الْبـَرْزخَِ قُـلْتُ وَ مَا الْبـَرْزخَُ قَالَ الْقَبـْ

  162: حلال و حرام مالى، ص

ا مى برگرداند، ولى خواهيد با من ببنديد كه  اين قراردادى كه مى: گويد چون خود را بطور كامل تخريب كردند، خدا به آ
بندم؛ چون به قدرى در شما تخريب دل و روح شديد بوده است كه اگر برگرديد، باز  شما را برگردانم تا كارگر من شويد را نمى

  .هم بنده شيطان خواهيد شد

اند؛ چون به قدرى با كلنگ گناه،  ها ديگر از مقام اصلاح سلب شده بعضى از انسان. اى ندارد دهاين قرارداد شما فاي
» ارحم الراحمين«شود اين ساختمان انسانى را در او ساخت و الاّ خدا  اند كه ديگر نمى ساختمان شخصيت را تخريب كرده

اين  . اش را دوباره برگرداند تا درست شود كه بنده  خورد است، اگر كسى تقاضا كند كه مرا برگردان، چه ضررى به او مى
  .گروه اول است

   گروه مشتاق به رحلت
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ما نيز تمام . زند دهند، خودش هيچ حرفى نمى زنند و گذشته و آينده را به او نشان مى اما گروه ديگر، وقتى پرده را كنار مى
  زند؟ دهند، چرا حرف نمى و آينده را نشانش مى تمام گذشته. همّت خود را به كار بگيريم، مانند اين گروه شويم

شود كه از شدّت خوشحالى ديگر حرفى ندارد  بيند، چنان غرق در نشاط و شادى مى اش را مى چون وقتى گذشته و آينده
ايى كه او را به اين سفر مى اين مسافر هيچ چيزى نمى. بزند ا اين . زنند برند با او حرف مى گويد، بلكه آ   :استحرف آ

  »1« »رَبِّكِ   ارْجِعِي إِلى* يا أيََّـتُـهَا النَّـفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ «

______________________________  
به سوى پروردگارت در حالى كه از او خشنودى و !* اى جان آرام گرفته و اطمينان يافته«؛ 28 - 27): 89(فجر  -)1(

  ».او هم از تو خشنود است، باز گرد

  163: الى، صحلال و حرام م

ا و اين آيه لذت مى بريد؟ فرض كنيد ما در رختخواب  اگر به شما نيز بگويند، چگونه لذت مى. برند از شنيدن حرف آ
تواند   چند نفس بيشتر نمانده، هيچ كس نيز براى ما نمى: اند و دكتر نيز گفته است افتاديم و خانواده از ما دست كشيده

  :بينيم، آن گاه اين صدا را بشنويم ود را داريم مىكارى كند، ما گذشته و آينده خ

  »رَبِّكِ   ارْجِعِي إِلى* يا أيََّـتُـهَا النَّـفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ «

  :گويند ها به اين گروه مى ما را به دنيا برگردان، اما اينجا اين: گفتند ها مى آن قبلى

  :به سوى ما برگرد

  »1« »وَ ادْخُلِي جَنَّتيِ * فَادْخُلِي فيِ عِبادِي* ةً رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّ   ارْجِعِي إِلى«

اين خطابى كه : دهد؟ به خدا قسم اگر خدا او را برگرداند، به او بگويد كنيد چه حالى به آن محتضر دست مى فكر مى
  .ندتواند اين حال را تعريف ك كسى نمى. شنيدى، لذت و نشاطش را براى بندگان من تعريف كن، قابل تعريف نيست

  :فرمايد وجود مبارك امام صادق عليه السلام مى
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. است» سورة الحسين«خطاب به امام حسين عليه السلام است و نام ديگر اين سوره » و الفجر«آخرين آيه سوره مباركه 
خر بوده خداوند اين سوره را در قرآن به نام حضرت ابى عبداالله الحسين عليه السلام نازل كرده است، به خاطر همين آيه آ

  »2« .است

______________________________  
به سوى پروردگارت در حالى كه از او خشنودى و !* اى جان آرام گرفته و اطمينان يافته«؛ 30 - 27): 89(فجر  -)1(

شتم وارد شو* پس در ميان بندگانم درآى.* او هم از تو خشنود است، باز گرد   ».و در 

أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام اقـْرَءُوا سُورَةَ الْفَجْرِ فيِ فَـراَئِضِكُمْ وَ نَـوَافِلِكُمْ «؛ 6، حديث 34باب  ،93/ 24: بحار الأنوار -)2(
هَذِهِ السُّورَةُ للِْحُسَينِْ  سِ كَيْفَ صَارَتْ فَإِنَّـهَا سُورَةُ الحُْسَينِْ وَ ارْغَبُوا فِيهَا رَحمَِكُمُ اللَّهُ فَـقَالَ لَهُ أبَوُ أُسَامَةَ وَ كَانَ حَاضِرَ الْمَجْلِ 

رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فيِ   عليه السلام خَاصَّةً فَـقَالَ أَ لاَتَسْمَعُ إِلىَ قَـوْلِهِ تَـعَالىَ يا أيََّـتُـهَا النَّـفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلى
اَ يَـعْنيِ الحُْسَينَْ  بْنَ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا فَـهُوَ ذُو النَّـفْسِ الْمُطْمَئِنَّةِ الرَّاضِيَةِ الْمَرْضِيَّةِ وَ أَصْحَابهُُ  عِبادِي وَ ادْخُلِي جَنَّتيِ إِنمَّ

وَ هَذِهِ السُّورَةُ فيِ الحُْسَينِْ بْنِ  عَنِ اللَّهِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَ هُوَ راَضٍ عَنـْهُمْ ]  هُمُ الرَّاضُونَ [مِنْ آلِ محَُمَّدٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ الرضوان 
عليه السلام فيِ دَرَجَتِهِ فيِ الجْنََّةِ عَلِيٍّ عليه السلام وَ شِيعَتِهِ وَ شِيعةِ آلِ محَُمَّدٍ خَاصَّةً فَمَنْ أَدْمَنَ قِراَءَةَ الْفَجْرِ كَانَ مَعَ الحُْسَينِْ 

  ».إِنَّ اللَّهَ عَزيِزٌ حَكِيمٌ 

  164: الى، صحلال و حرام م

آن وقتى كه در گودال قتلگاه افتاده بود، چند لحظه به شهادتش مانده بود، از تمام عالم هستى اين صدا به گوش ايشان 
: -ام من خودم اين روايت را ديده -اند چه لذتى به قلب ابى عبداالله عليه السلام دست داد كه در روايات نوشته. رسيد مى

  »1« .و آمد كشيده بشود، حضرت لبخند زدندوقتى تيزى خنجر شمر روى گل

______________________________  
، ذيل 37بقيه الباب  56/ 45: ؛ بحار الأنوار645، حديث 616: موسوعة كلمات الإمام الحسين عليه السلام -)1(

مع الحسين بنهر   روى في المناقب بإسناده عن عبد االله بن ميمون عن محمد بن عمرو بن الحسن قال كنا 0؛ 2حديث 
اللَّهِ كَأَنيِّ أنَْظُرُ كربلاء و نظر إلى شمر بن ذي الجوشن و كان أبرص فقال اللَّهُ أَكْبـَرُ اللَّهُ أَكْبـَرُصَدَقَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ قاَلَ رَسُولُ 

قال لرجل عن يمينه انزل ويحك إلى الحسين إِلىَ كَلْبٍ أبَْـقَعَ يَـلَغُ فيِ دَمِ أَهْلِ بَـيْتيِ ثم قال فغضب عمر بن سعد لعنه االله ثم 
فأرحه فنزل إليه خولي بن يزيد الأصبحي لعنه االله فاجتز رأسه و قيل بل جاء إليه شمر و سنان بن أنس و الحسين عليه السلام 

أباك على  بآخر رمق يلوك لسانه من العطش و يطلب الماء فرفسه شمر لعنه االله برجله و قال يا ابن أبي تراب ألست تزعم أن
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حوض النبي يسقي من أحبه فاصبر حتى تأخذ الماء من يده ثم قال لسنان اجتز رأسه قفاء فقال سنان و االله لا أفعل فيكون 
صدر الحسين وقبض على لحيته و هم بقتله  فغضب شمر لعنه االله و جلس على. جده محمد صلى االله عليه و آله خصمي
تلني و لا تعلم من أنا فقال أعرفك حق المعرفة أمك فاطمة الزهراء و أبوك علي فضحك الحسين عليه السلام فقال له أتق

المرتضى و جدك محمد المصطفى و خصمك العلي الأعلى أقتلك و لا أبالي فضربه بسيفه اثنتي عشرة ضربة ثم جز رأسه 
  ».صلوات االله و سلامه عليه و لعن االله قاتله و مقاتله و السائرين إليه بجموعهم

  165: و حرام مالى، ص حلال

  

  گه حق و حقيقت سر توست تا ابد جلوه
 

  معنى مكتب تفويض، على اكبر توست

 !اى حسينى كه تويى مظهر آيات خدا
 

  اين صفت از پدر و جدّ تو در جوهر توست

  درس مردانگى عباّس به عالم آموخت
 

  زان كه شد مست از آن باده كه در ساغر توست

 تبسّم نكند، پس چه كند؟طفل شش ماهه 
 

  آن كه بر مرگ زند خنده، على اصغر توست

  خواهر غم زده ديد سرت بر نى و گفت
 

  آن كه بايد به اسيرى برود، خواهر توست

  

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

  166: حلال و حرام مالى، ص

  لحظه احتضار 10

  ها تفاوت نوع مرگ

10  
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   شوشران، مسجد مهديه 

  1383جمادى الثانى  -دهه دوم

  169: حلال و حرام مالى، ص

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

كيفيت و چگونگى در گذشت انسان و سفر او به عالم بعد در بيش از هزار آيه قرآن و روايات زيادى مطرح است، به 
اين . مرگ و شكل خروج از دنيا براى همه به صورت يكسان نيست. اعمال، اخلاق و حالات قلب او بستگى دارد

  .خروج و بيرون رفتن براساس وضع عملى، اخلاقى و روحى خود انسان است

ت را بيمار در حالى نبود كه آمدن حضر . وجود مبارك حضرت موسى بن جعفر عليهما السلام به عيادت بيمارى آمدند
چشم خود را باز كن و ببين كه وجود مبارك حضرت موسى بن جعفر عليهما : اطرافيان بيمار به او گفتند. متوجه شود

توانست عكس العملى نسبت به عيادت   السلام به عيادت تو آمده است، ولى چون در حال احتضار بود، ديگر نمى
  .كنندگانش نشان دهد

چگونه دارد از ! يابن رسول االله: كسى به حضرت عرض كرد. به عالم آخرت نمانده بود چند لحظه بيشتر به عبور اين بيمار
  رود؟ دنيا مى

خواست بداند آن محتضر جزء كدام گروه است و  مى. ميرند شود سؤال كننده خبر داشت كه همه يكسان نمى معلوم مى
  چگونه مرگى دارد؟ مرگ نورانى، ملكوتى، عرشى، روشن، يا نه؟

  اگر با: مبارك موسى بن جعفر عليهما السلام به او قريب به اين مضمون فرمودندوجود 

  170: حلال و حرام مالى، ص

ها،  به محض اين كه وارد عالم ديگر شود، لذّت. كشد پروردگار عالم تسويه حساب كرده است، آخرين درد را دارد مى
  »1« .شود شود و تمام نمى هاى او شروع مى ها و راحتى خوشى
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   وعده حتمى پروردگار در انتظار عبد واقعى

  

  كجا اين وعده را به بندگانش داده است؟. اين وعده پروردگار مهربان عالم است

  :دهد اى است و چه نورانيّتى به دل مى كدام آيه؟ اين آيه شريفه كه عجب آيه. در قرآن كريم

  »2« »الَّذِينَ قالُوا رَبُّـنَا اللَّهُ «

ا خدا استآن كسانى كه در دن وقتى كسى با تمام وجود باور كند  . يا، با همه وجود قبول كردند كه مالك و مربىّ واقعى آ
  .كه مالكش خداست و او مملوك اين مالك است، اين قبول كردن مالكيت خدا با مملوكيت عبد، اتصال و ارتباط دارد

اين مالك نداند؛ چون كسى كه مملوك بودن خود را امكان ندارد كسى باور كند خدا مالك او است، ولى خودش را مملوك 
  :باور نكند، يقيناً به اندازه محيط و توان خودش در دايره

______________________________  
هُوَ  دَخَلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ عليه السلام عَلَى رَجُلٍ قَدْ غَرِقَ فيِ سَكَراَتِ الْمَوْتِ وَ «؛ 6، حديث 289: الأخبار معاني -)1(

يبُ دَاعِياً فَـقَالُوا لَهُ ياَ ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَدِدْناَ لَوْ عَرَفـْنَا كَيْفَ الْمَوْتُ وَ كَيْفَ حَالُ صَاحِبِ  نَا فَـقَالَ الْمَوْتُ هُوَ الْمِصْفَاةُ يُصَفِّي لاَيجُِ
ِمْ فَـيَكُونُ آخِرُ أَلمٍَ يُصِيبُـهُمْ كَفَّارَ  ةٍ أَوْ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ ذُنوُِ ةَ آخِرِ وِزْرٍ بَقِيَ عَلَيْهِمْ وَ يُصَفِّي الْكَافِريِنَ مِنْ حَسَنَاِِمْ فَـيَكُونُ آخِرَ لَذَّ

نوُبِ نخَْ  لَ مِنَ الذُّ الآْثاَمِ تَصْفِيَةً وَ لاً وَ صُفِّيَ مِنَ راَحَةٍ تَـلْحَقُهُمْ و هُوَ آخِرُ ثَـوَابِ حَسَنَةٍ تَكُونُ لهَمُْ وَ أَمَّا صَاحِبُكُمْ هَذَا فَـقَدْ نخُِ
  ».الأَْبَدخُلِّصَ حَتىَّ نُـقِّيَ كَمَا يُـنـَقَّى الثَّـوْبُ مِنَ الْوَسَخِ وَ صَلُحَ لِمُعَاشَرَتنَِاأهَْلَ الْبـَيْتِ فيِ دَارنِاَ دَارِ 

  ».پروردگار ما خداست: ترديد كسانى كه گفتند بى«؛ 30): 41(فصلت  -)2(

  171: حلال و حرام مالى، ص

  »1« » أنَاَ رَبُّكُمُ الأَْعْلى«

  .افتد مى
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اما وقتى باور كند كه مملوكِ . من مملوك نيستم، معنايش اين است كه من براى خودم ربّ و مالك هستم: وقتى بگويد
  .پروردگار است، از اين مملوك اطاعت از مالك سرخواهد زد

و اختيار مملوك به دست مالك است، بنابراين خودم و  من مملوك هستم، يعنى از خودم اختيارى ندارم: گويد كسى كه مى
حال كه نسبت به خودم و هر چه كه در اختيارم هست، مملوكم، پس مالك هر . هر چه كه دارم، مملوك پروردگار است

  .اين حال همه انبيا و ائمه طاهرين عليهم السلام است. فرمانى بدهد، بر من واجب است كه اطاعت كنم

دانستند، لذا هر تصرّف اين مالك در مملوك را  دانستند، نه آزاد و پروردگار را مالك مى عبد و مملوك مىخود را واقعاً 
زن، فرزند، مال و : دانستند و تا زنده بودند، هم نسبت به خود و هم نسبت به آنچه كه داشتند حكيمانه و عاقلانه مى

  .خواهد بگويد آيه اين را مى. بردن از مالك بودند امور ديگرى كه مربوط به زندگى آنان است، در مقام فرمان

  »الَّذِينَ قالُوا رَبُّـنَا اللَّهُ «

ا است، طبعاً قبول كرده اند كه مملوك اين مالك هستند و بايد مملوك از مالك اطاعت   آنان كه پذيرفتند كه االله مالك آ
ا در دنيا تمام شود، مالك مى. كند، پس اطاعت كردند من تو را كه مملوكم هستى، مهلت داده بودم كه : ويدگ اگر وقت آ

  فرمانم را بردى و اكنون زمان و مهلت تو. در اين مدت عمر از منِ مالك حقيقى فرمان ببرى

______________________________  
  ».تر شما هستم من پروردگار بزرگ«؛ 24): 79(نازعات  -)1(

  172: حلال و حرام مالى، ص

  .جان دادن استتمام شده و وقت 

   دستگيرى پروردگار در لحظه مرگ

  

احدى  اى كه مملوك و مطيع خود را در چنين لحظه» ارحم الراحمين، اكرم الاكرمين، سميع و بصير«كنيد كه  آيا باور مى
مردن تنها كنيد؟ اگر پروردگار عالم مملوكش را هنگام  تواند براى آن مملوك كارى كند، تنها بگذارد؟ اين را باور مى نمى

  .بگذارد و بعد از پنجاه سال فرمان بردن، از او روبرگرداند، اين خلاف تمام آيات قرآن كريم است
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برخورد مالك با مملوكِ مطيع را در وقت مرگ چگونه است؟ البته ديگران نيز مملوك هستند، اما مملوك فرارى كه نخواستند 
: گفتند ها مى در قديم به اين. ه در خانواده، نه در كسب و كارحرف مالك را گوش بدهند، نه در بدن، نه در مال، ن

  .خواهد حرف مولا را گوش بدهد و تحت فرمان مولايش باشد عبد آبق؛ يعنى بنده فرارى، كه نمى

   جزاى استقامت بر طاعت

  :اما آنان

  »1« »إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّـنَا اللَّهُ ثمَُّ اسْتَقامُوا«

ا مملوك او» لى الطاعةاستقاموا ع«يعنى  ا است و آ هاى مالك خود را قبول كردند  فرمان. قبول كردند كه پروردگار مالك آ
ا داده بود، نسبت به همه چيز، فرمان مالك را اطاعت كردند   .و عمرى در همان مهلتى كه خداوند متعال به آ

______________________________  
]  در ميدان عمل بر اين حقيقت[پروردگار ما خداست؛ سپس : د كسانى كه گفتندتردي بى«؛ 30): 41(فصلت  -)1(

  ».استقامت ورزيدند

  173: حلال و حرام مالى، ص

روند؟ واقعاً جايگاهشان قبر است؟ در ظلمت، تنهايى و وحشت؟ اين  به كجا مى. خواهند به عالم بعد بروند حال مى
  .دهند، مرگ رفتن در تنهايى، تاريكى، وحشت، جدايى و محروميت است مىطورى كه به مردم ظاهر مردن را نشان 

  :فرمايد اما خدا در قرآن مى

  »إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّـنَا اللَّهُ ثمَُّ اسْتَقامُوا«

رود؟ هنوز نمرده و جان نداده است و ارتباط بين بدن و جان او قطع  كجا مى. همه اين حرفها نسبت به مرگ دروغ است
  »1« .نشده است

______________________________  
قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله لاَيَـزاَلُ الْمُؤْمِنُ خَائِفاً مِنْ «؛ 4، حديث 25، باب 28 -26/ 24: بحار الأنوار -)1(

وَقْتُ نَـزعِْ رُوحِهِ وَ ظُهُورِ مَلَكِ الْمَوْتِ لَهُ وَ ذَلِكَ أَنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ يَردُِ سُوءِ الْعَاقبَِةِ لاَيَـتـَيـَقَّنُ الْوُصُولَ إِلىَ رِضْوَانِ اللَّهِ حَتىَّ يَكُونَ 
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ةِ عِلَّتِهِ وَ عَظِيمِ ضِيقِ صَدْرهِِ بمِاَ يخُلَِّفُهُ مِنْ أَمْوَالِهِ وَ عِيَالِهِ وَ  حْوَالِهِ فيِ مَا هُوَ عَلَيْهِ مِنْ اضْطِراَبِ أَ عَلَى الْمُؤْمِنِ وَ هُوَ فيِ شِدَّ
لُ لَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ مَا لَكَ تَـتَجَرَّعُ غُصَصَكَ مُعَامِلِيهِ وَ عِيَالِهِ وَ قَدْ بقَِيَتْ فيِ نَـفْسِهِ حَزاَزَتُـهَا وَ اقـْتَطَعَ دُونَ أمََانيِِّهِ فَـلَمْ يَـنـَلْهَا فَـيـَقُو 

فَـيـَقُولُ لَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ وَ هَلْ يجَْزعَُ عَاقِلٌ مِنْ فَـقْدِ دِرْهَمٍ زاَئِفٍ قَدِ اعْتَاضَ عَنْهُ  فَـيـَقُولُ لاِضْطِراَبِ أَحْوَاليِ وَ اقْتِطِاعِي دُونَ آمَاليِ 
نْـيَا فَـيـَقُولُ لاَفَـيـَقُولُ لَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ فاَنْظُرْ فَـوْقَكَ فَـيـَنْظرُُ فَـيـَرَى دَرَجَاتِ  هَا الَّتيِ تَـقْصُرُ  الجْنَِانِ وَ قُصُورَ بِأَلْفِ ألَْفِ ضِعْفِ الدُّ

وَ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِكَ هَاهُنَا وَ  دُونَـهَا الأَْمَانيُِّ فَـيـَقُولُ لَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ تلِْكَ مَنَازلُِكَ وَ نِعَمُكَ وَ أمَْوَالُكَ وَ أَهْلُكَ وَ عِيَالُكَ 
ممَِّا هَاهُنَا فَـيـَقُولُ بَـلَى وَ اللَّهِ ثمَُّ يَـقُولُ لَهُ انْظُرْ فَـيـَنْظرُُ فَـيـَرَى محَُمَّداً وَ عَلِيّاً وَ  ذُرِّيَّـتُكَ صَالحِاً فَـهُمْ هُنَاكَ مَعَكَ أَ فَـتـَرْضَى بِهِ بَدَلاً 

سُكَ وَ آناَسُكَ أَ فَمَا تَـرْضَى  هُنَاكَ جُلاَّ الطَّيِّبِينَ مِنْ آلهِِمَا فيِ أَعْلَى عِلِّيِّينَ فَـيـَقُولُ لَهُ أَ وَ لاَتَـراَهُمْ هَؤُلاَءِ سَادَاتُكَ وَ أئَِمَّتُكَ هُمْ 
رَبُّـنَا اللَّهُ ثمَُّ اسْتَقامُوا تَـتـَنـَزَّلُ عَلَيْهِمُ  ِِمْ بَدَلاً ممَِّا تُـفَارِقُ هَاهُنَا فَـيـَقُولُ بَـلَى وَ رَبيِّ فَذَلِكَ مَا قَالَ اللَّهُ تَـعَالىَ إِنَّ الَّذِينَ قالوُا

الأَْمْوَالِ فَـهَذَا  مَامَكُمْ مِنَ الأَْهْوَالِ فَـقَدْ كُفِيتُمُوهَا وَ لاتحَْزنَوُا عَلَى مَا تخُلَِّفُونهَُ مِنَ الذَّراَرِيِّ وَ الْعِيَالِ وَ الْمَلائِكَةُ أَلاّ تخَافوُا فَمَا أَ 
سُكُمْ  الَّذِي شَاهَدْتمُوُهُ فيِ الجْنَِانِ بَدَلاً مِنـْهُمْ وَ أبَْشِرُوا باِلجْنََّةِ الَّتيِ كُنْتُمْ توُعَدُونَ  هَذِهِ مَنَازلِِكُمْ وَ هَؤُلاَءِ سَادَاتُكُمْ آناَسُكُمْ وَ جُلاَّ

  ».تَدَّعُونَ نُـزُلاً مِنْ غَفُورٍ رَحِيمنحَْنُ أوَْلِياؤكُُمْ فيِ الحَْياةِ الدُّنيْا وَ فيِ الآْخِرَةِ وَ لَكُمْ فِيها ما تَشْتَهِي أنَْـفُسُكُمْ وَ لَكُمْ فِيها ما 

أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فيِ قَـوْلِهِ تَـعَالىَ إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّـنَا اللَّهُ ثمَُّ «؛ 30، حديث 23، باب 186/ 56: بحار الأنوار
اَ وَسَّدْنَ  الْوَسَائِدَ فيِ مَنَازلِنَِا قِيلَ الْمَلاَئِكَةُ تَظْهَرُ  اهُمُ اسْتَقامُوا تَـتـَنـَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلاّ تخَافُوا وَ لاتحَْزَنوُا فَـقَالَ أمََا وَ اللَّهِ لَرُبمَّ

يَاننَِا مِنَّا ِِمْ وَ ضَرَبَ بِيَدِهِ إِلىَ مَسَاوِرَ فيِ الْبـَيْتِ فَـقَالَ وَ اللَّهِ  اَ  لَكُمْ فَـقَالَ هُمْ ألَْطَفُ بِصِبـْ لَطاَلَ مَا اتَّكَأَتْ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ وَ رُبمَّ
  ».نَا مِنْ زَغَبِهَاالْتـَقَطْ 

  174: حلال و حرام مالى، ص

  

   بيت عليهم السلام بر استقامت كنندگان نزول ملائكه و اهل

  

  .كند توانيم ببينيم، خود او دارد مشاهده مى افتد؟ ما نمى چه اتفاقى مى

  »1« »الْمَلائِكَةُ إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّـنَا اللَّهُ ثمَُّ اسْتَقامُوا تَـتـَنـَزَّلُ عَلَيْهِمُ «

ا را با چه چهره. بيند، همين لحظه احتضار است اولين بارى كه انسان در دنيا، فرشتگان خدا را مى بيند؟ به  اى مى آ
  .تر هستند فرشتگانى كه از مادر و پدر به محتضر مهربان. زيباترين و نشاط آورترين چهره
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  .شود قتى نوبت به آمدن ملك الموت مىنه فقط اين فرشتگان، بلكه بعد از اين فرشتگان، و 

  ما چهارده نفر امام نيز بالاى سر محتضر حاضر »2« :اند امام صادق عليه السلام فرموده

______________________________  
]  در ميدان عمل بر اين حقيقت[پروردگار ما خداست؛ سپس : ترديد كسانى كه گفتند بى«؛ 30): 41(فصلت  -)1(

  ».شوند يدند، فرشتگان بر آنان نازل مىاستقامت ورز 

سَدِيرٍ الصَّيـْرَفيِِّ قاَلَ قُـلْتُ لأَِبيِ «؛ 2، باَبُ أَنَّ الْمُؤْمِنَ لاَيَكْرَهُ عَلَى قَـبْضِ رُوحِهِ، حديث 128 -127/ 3: الكافى -)2(
الْمُؤْمِنُ عَلَى قَـبْضِ رُوحِهِ قَالَ لاَوَ اللَّهِ إِنَّهُ إِذَا أتََاهُ مَلَكُ الْمَوْتِ  عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام جُعِلْتُ فِدَاكَ ياَ ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ هَلْ يَكْرَهُ 

بَـرُّ بِكَ مَّداً صلى االله عليه و آله لأَنَاَ أَ لِقَبْضِ رُوحِهِ جَزعَِ عِنْدَ ذَلِكَ فَـيـَقُولُ لَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ ياَ وَليَِّ اللَّهِ لاَتجَْزعَْ فَـوَ الَّذِي بَـعَثَ محَُ 
نَكَ فَانْظرُْ قَالَ وَ يمُثََّلُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صل ى االله عليه و آله وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ وَ أَشْفَقُ عَلَيْكَ مِنْ وَالِدٍ رَحِيمٍ لَوْ حَضَرَكَ افـْتَحْ عَيـْ

عليه السلام فَـيُـقَالُ لَهُ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ وَ أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ فَاطِمَةُ وَ الحَْسَنُ وَ  فَاطِمَةُ وَ الحَْسَنُ وَ الحُْسَينُْ وَ الأَْئِمَّةُ مِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ 
نَهُ فَـيـَنْظُرُ فَـيُـنَادِي رُوحَهُ مُنَادٍ مِنْ قِبَ  ولُ يا أيََّـتُـهَا النَّـفْسُ لِ رَبِّ الْعِزَّةِ فَـيـَقُ الحُْسَينُْ وَ الأَْئِمَّةُ عليه السلام رفَُـقَاؤُكَ قَالَ فَـيـَفْتَحُ عَيـْ

رَبِّكِ راضِيَةً بِالْوَلاَيةَِ مَرْضِيَّةً باِلثَّـوَابِ فاَدْخُلِي فيِ عِبادِي يَـعْنيِ محَُمَّداً وَ أَهْلَ بَـيْتِهِ وَ   الْمُطْمَئِنَّةُ إِلىَ محَُمَّدٍ وَ أَهْلِ بَـيْتِهِ ارْجِعِي إِلى
  ».إِليَْهِ مِنِ اسْتِلاَلِ رُوحِهِ وَ اللُّحُوقِ بِالْمُنَادِي ءٌ أَحَبَّ  ادْخُلِي جَنَّتيِ فَمَا شَيْ 

فْريِقِيَّ يَـقُولُ سَألَْتُ أبَاَ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْمُؤْمِنِ أَ «؛ 32، حديث 6، باب 164 -163/ 6: بحار الأنوار الإِْ
وَ كَيْفَ ذَاكَ قاَلَ لأِنََّهُ إِذَا حَضَرَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ جَزعَِ فَـيـَقُولُ لَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ لاَتجَْزعَْ يُسْتَكْرَهُ عَلَى قَـبْضِ رُوحِهِ قَالَ لاَوَ اللَّهِ قُـلْتُ 

نـَيْكَ وَ انْظُرْ قَالَ وَ يَـتـَهَ  ولُ اللَّهِ وَ أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ لَّلُ لَهُ رَسُ فَـوَ اللَّهِ لأََناَ أبََـرُّ بِكَ وَ أَشْفَقُ مِنْ وَالِدٍ رَحِيمٍ لَوْ حَضَرَكَ افـْتَحْ عَيـْ
لاَمُ قَالَ فَـيـَنْظرُُ إِلَيْهِمْ فَـيَسْتَبْشِرُ ِِمْ فَمَا بْنُ أَبيِ طَالِبٍ وَ الحَْسَنُ وَ الحُْسَينُْ وَ الأَْئِمَّةُ مِنْ بَـعْدِهِمْ وَ الزَّهْراَءُ عَلَيْهِمُ الصَّلاَةُ وَ السَّ 

اَ يَـنْظُرُ إِلَيْهِمْ قاَلَ قُـلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَدْ يَشْخَصُ الْمُؤْمِنُ وَ الْكَافِرُ قاَلَ وَيحَْ رَأيَْتَ شُخُوصَهُ قُـلْ  كَ إِنَّ الْكَافِرَ تُ بَـلَى قاَلَ فَإِنمَّ
اَ يأَْتيِهِ ليَِحْمِلَهُ مِنْ خَلْفِهِ وَ  الْمُؤْمِنَ أَمَامَهُ وَ يُـنَادِي رُوحَهُ مُنَادٍ مِنْ قِبَلِ رَبِّ الْعِزَّةِ  يَشْخَصُ مُنـْقَلِباً إِلىَ خَلْفِهِ لأَِنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ إِنمَّ

بِّكِ رَ   لِهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ارْجِعِي إِلىمِنْ بطُْنَانِ الْعَرْشِ فَـوْقَ الأْفُُقِ الأَْعْلَى وَ يَـقُولُ يا أيََّـتُـهَا النَّـفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ إِلىَ محَُمَّدٍ وَ آ
نْـيَا راضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فيِ عِبادِي وَ ادْخُلِي جَنَّتيِ فَـيـَقُولُ مَلَكُ الْمَوْتِ عليه السلام إِنيِّ قَدْ أمُِرْتُ  أَنْ أُخَيِّـرَكَ الرُّجُوعَ إِلىَ الدُّ

  ».ءٌ أَحَبَّ إِليَْهِ مِنْ إسْلاَلِ رُوحِهِ  وَ الْمُضِيَّ فَـلَيْسَ شَيْ 

  175: حرام مالى، صحلال و 

  .شويم مى
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امام . كند آيد، پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله با او صحبت مى ملك الموت به محض اين كه بالاى سر اين محتضر مى
  :فرمايد پيغمبر صلى االله عليه و آله به ملك الموت مى: فرمايند صادق عليه السلام مى

  خواهى بكنى؟ با او چه كار مى. استخواهى بگيرى، از ما  اين شخصى كه جانش را مى

بيند  پدر وقتى مى. تر هستم از پدر و مادر به او مهربان! يا رسول االله: كند به پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله عرض مى
  .خواهد بگذارد تا فرزندش نميرد جوانش در حال جان كندن است، همه موجوديت و مالش را مى

  176: حلال و حرام مالى، ص

  

   رؤيت چهره زيباى ملك الموت

  

كنند كه حضرت ابراهيم عليه السلام به ملك  امام صادق عليه السلام از حضرت ابراهيم خليل الرحمن عليه السلام نقل مى
آيى؟ اگر به عنوان مزد اطاعت دوره عمر، به مؤمن اين  اى كه براى من آمدى، براى مؤمن مى با اين چهره: الموت گفت

كسى كه عمرى خود را مملوك و خدا را مالك دانسته است،   »1« .را پاداش بدهند، براى او كافى است چهره زيباى تو
مالك، درست قبول  » االله«اين ديگر اوج ايمان است كه من قبول كنم كه مملوك هستم و . شود ايمان ديگر از اين بالاتر نمى

ى كه بايد مطيع مالكش باشد و مطيع مالك باشم، حال كنم، حقيقت نيز همين است و قبول كنم كه مملوك، يعنى موجود
  .فرستند كه جانم را بگيرد ملك الموت را مى

هاى دوره عمر، فقط  آيد كه طبق بيان حضرت ابراهيم عليه السلام اگر مزد تمام اطاعت اى مى آن وقت فرشته مرگ با چهره
  اند، ده و قبل از او اين فرشتگان آمدهاما هنوز ملك الموت نيام. ديدن چهره او باشد، برايش كافى است

  »تَـتـَنـَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ «

______________________________  
أن إبراهيم عليه «؛ 100، حديث 274/ 1: ؛ عوالى اللآلى25، حديث 3، باب 75 -74/ 12: بحار الأنوار -)1(

أ تستطيع أن تريني الصورة التي تقبض فيها روح المؤمن قال نعم  السلام لقي ملكا فقال له من أنت قال أنا ملك الموت فقال
أعرض عني فأعرض عنه فإذا هو شاب حسن الصورة حسن الثياب حسن الشمائل طيب الرائحة فقال يا ملك الموت لو لم 
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ر فقال لا تطيق يلق المؤمن إلا حسن صورتك لكان حسبه ثم قال له هل تستطيع أن تريني الصورة التي تقبض فيها روح الفاج
فقال بلى قال فأعرض عني فأعرض عنه ثم التفت إليه فإذا هو رجل أسود قائم الشعر منتن الرائحة أسود الثياب يخرج من فيه 
و من مناخره النيران و الدخان فغشي على إبراهيم ثم أفاق و قد عاد ملك الموت إلى حالته الأولى فقال يا ملك الموت لو لم 

  ».صورتك هذه لكفتهيلق الفاجر إلا 

  177: حلال و حرام مالى، ص

  

  پيام ملائكه به مؤمن محتضر

  

   نترس - 1

  :گويند آيند و چند مطلب به او مى ملائكه مى

  :مطلب اول

  »أَلاَّ تخَافوُا«

 خواهى بروى، نه ظلمانى، نه تنگ، نه مضيقه دار و نه جايى كه ابداً ترس به خود راه نده، چون نه به جاى تاريكى مى
  .نترسيد. هاى وحشتناك با شما رو به رو شوند دست و پاى تو را ببندند و تو را اسير و زندانى كنند، يا با چهره

  :فرمايد ائمه اطهار عليهم السلام مى

ترسم، مضطرب هستم، با  وقتى مى. شود گويند نترس، ريشه ترس از قلب او كنده مى اين فرشتگان همين كه به محتضر مى
اى ندارم، زندگى پاكى داشتم، به  سم و در آرامش كامل هستم يكسان است؟ وقتى بدانم كه اصلاً هيچ پروندهوقتى كه نتر 

  .وقتى از چيزى نترسم، آرامش دارم. روم، آرام هستم خانه، حرم حضرت رضا عليه السلام، مسجد الحرام، سر كار مى

خواهند مرا در تنهايى،  خواهد بيايد؟ مى چه بلايى مىترس آن لحظه مردن از چيست؟ از اين كه بعد از مردن بر سرم 
  وحشت، ظلمت و تنگنا بياندازند؟
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  .ترس از مرگ بخاطر همين چيزها است

ا را قبول نكنم و بترسم. نترس: گويند اما فرشتگان الهى مى انسان در آنجا در مقام . اينجا جايى نيست كه من حرف آ
ا مى. كند گام مردن به انسان كمك عجيبى مىپروردگار عالم نيز هن. قبول قطعى است  »1« »أَلاَّ تخَافُوا« :گويند وقتى آ

   ريشه

______________________________  
  ».مترسيد و اندوهگين نباشيد:] گويند و مى[« ؛ 30): 41(فصلت  -)1(

  178: حلال و حرام مالى، ص

  .شود ترس از دل او كنده مى

   حزن و اندوه نداشته باش - 2

  :مطلب دوّم

  »وَ لا تحَْزَنوُا«

پول، همسر، فرزند، خانه، كار و كارخانه  . ها خوريم؟ در از دست دادن معمولاً در چه چيزهايى ما غصه مى. غصّه نخوريد
ا مى. خوريم روند، غصّه مى كه از دست مى   .دهيد غصه نخوريد؛ چون هيچ چيزى را از دست نمى: گويند به آ

نه، مگر : فرمايد ولى خدا در قرآن مى. دهد انسان در مردن كه همسر و فرزندانش را از دست مى: ممكن است كسى بگويد
ا از دست ما مى رويم، يك ماه سفر كه تمام شد،  روند؟ به اميد پروردگار مى ما تنها از اينجا به مكه برويم، در اين سفر، آ

  .گرديم نزد خانواده برمى

ايى كه مملوك و مطيع حضرت حق در دو جاى قرآن، يكى در سوره مؤ  من و ديگرى در سوره رعد آمده است كه آ
هرچند ديگر از اين سفر . اش نيز بيايند اند، تا وقتى كه خانواده ها زودتر به سفر رفته روند، گويى اين هستند، وقتى از دنيا مى

  .گردند بر نمى

   ديدار خانواده - 3
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ا نيز در همين جاده سفر هستند،اش صالح، شايسته و خوب هستن اگر خانواده   د، آ

  179: حلال و حرام مالى، ص

  »1« »وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَ أَزْواجِهِمْ وَ ذُرِّيَّاِِمْ «

شت قرار خواهند گرفت خانواده خوب آنان با اين يك نفر از اين خانواده زودتر به اين سفر رفته است، ولى بقيه  . ها در 
فرق اين سفر با سفرهاى ديگر همين است كه مسافر بايد . شوند خواهند كرد و به رفتگان ملحق مى كمى ديرتر سفر

  .كنند اش نيز به دنبالش مسافرت مى برگردد، اما مسافر آخرت، خانواده

پس غصّه نخور؛ چون هيچ كدام از خانواده، خانه، زندگى و اموال حلال تو هدر نرفته است، زكات و خمست را دادى، 
  .آنچه كه از تو مانده، كه ارث است، آن هم براى خدا قابل قبول است

   وصيت درباره اموال - 4

  :فرمايد اگر مالى از شما ماند، براى دختران و پسران خود در حدّ معمول وصيت كنيد مى: خداوند در قرآن فرموده است

  »2« »إِنْ تَـرَكَ خَيرْاً «

ها؛ ردّ  در قيامت بار همه اين. از من باقى بماند، اين كه خيرى از من نمانده است چند ميليارد. اگر از شما خيرى باقى ماند
  .مظالم، خمس، انفاق، كمك خيريه را من به تنهايى بايد به دوش بكشم

   پس. اگر ماند، اين مقدار را خدا قبول دارد. از من در حدّ معقول خير باقى بماند

______________________________  
  ».كارشان و پدران و همسران و فرزندان شايسته و درست«؛ 23): 13(رعد  -)1(

اگر مالى از خود به جا گذاشته است، براى پدر و مادر و خويشان به طور شايسته و پسنديده «؛ 180): 2(بقره  -)2(
  ».وصيت كند

  180: حلال و حرام مالى، ص
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اين رفتن براى تو نه تنها غصّه ندارد، بلكه شادى . غصّه نخورپس به خاطر رفتن به اين سفر . چيزى از دستت نرفته است
  .اين حرف دوم فرشتگان است. دارد

شت - 5    بشارت به 

  :از فرشتگان؛ چقدر عالى و پرقيمت است: مطلب سوم

  »1« »وَ أبَْشِرُوا باِلجْنََّةِ الَّتيِ كُنْتُمْ تُوعَدُونَ «

تب قرآن، پيغمبر صلى االله عليه و آله، امامان عليهم السلام و انبياى گذشته وقت انتظار مردن، قبلاً كه در دنيا بودى، مر 
شت به تو مى دادند، به تويى كه خود را مملوك خدا و خدا را مالك دانستى و به خود قبولاندى كه مملوك بايد در  وعده 

  .همه چيز مطيع مالك باشد

شتى كه همواره به تو وعده دادند،  الان ما از طرف خدا بالاى سرت آمديم كه اين چند لحظه اى كه به رفتنت مانده، همان 
  .به تو مژده بدهيم كه تو جايگاهت اينجا است

   دوستى دنيايى و آخرتى - 6

  :گويند فرشتگان مى: مطلب چهارم

نيْا وَ فيِ الآْخِرَةِ «   »2« »نحَْنُ أوَْليِاؤكُُمْ فيِ الحْيَاةِ الدُّ

شت را مژده مى: به تو گفتيميعنى ما فرشتگانى كه آمديم  دهيم، ما هم در دنيا و هم در آخرت،  نترس، غصه نخور، به تو 
حداقل دوستى، محبت، عشق و يارى اين فرشتگان در دنيا همين است كه كنار بسترش آمدند در . دوست و يار شما هستيم

ا به اذن خدا براى بيمار آيد و انجام  شان برمى همه كارى از دست حالى كه دست همه از كمك به بيمار قطع است، آ
  .دهند مى

______________________________  
شتى كه وعده مى«؛ 30): 41(فصلت  -)1(   ».دادند، بشارت باد و شما را به 

  ».ما در زندگى دنيا و آخرت، ياران و دوستان شما هستيم«؛ 31): 41(فصلت  -)2(
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  181: حلال و حرام مالى، ص

عرض  . اين كار حضرت كم سابقه بود. اى آمدند صلى االله عليه و آله در مدينه با پاى برهنه به دنبال جنازه پيغمبر اكرم
چون خدا هفتاد هزار فرشته را به تشييع جنازه اين شخص فرستاده : چرا پابرهنه به دنبال اين جنازه آمديد؟ فرمود: كردند
ا بدرقه اگر كسى همراه هفتادهزار فرشته رحمت به »1« .است   اش كنند، آيا اين سفر تلخى دارد؟ اين سفر برود و آ

شتى نشان دادن نعمت - 7    هاى 

ترين شيرينى براى شخص مسافر است: مطلب پنجم   :اين 

  »2« »وَ لَكُمْ فِيها ما تَشْتَهِي أنَْـفُسُكُمْ «

بخواهيد؛ يعنى قيد و بند و استثنايى هر چه . شويد، هر چه بخواهيد، براى شما حاضر است در عالم آخرتى كه وارد مى
شت حضرت آدم عليه السلام نيست كه بگويند. ندارد بلكه در آخرت هر . همه چيز آزاد است، الا اين درخت: مانند 
   چيزى

______________________________  
الَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه و أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَ «؛ 133، حديث 37، باب 144/ 22: بحار الأنوار -)1(

رَأْسَهُ إِلىَ السَّمَاءِ ثمَُّ قاَلَ مِثْلُ سَعْدٍ يُضَمُّ قَالَ قُـلْتُ  آله خَرجََ فيِ جِنَازَةِ سَعْدٍ وَ قَدْ شَيَّـعَهُ سَبـْعُونَ ألَْفَ مَلَكٍ فَـرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ 
اَ كَانَ مِنْ زَعَارَّةٍ فيِ خُلُقِهِ عَلَى أهَْلِهِ قاَلَ فَـقَالَ   جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّا نحَُدِّثُ أنََّهُ  تْ أمُُّ سَعْدٍ كَانَ يَسْتَخِفُّ باِلْبـَوْلِ فَـقَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنمَّ

  ».لَى اللَّهِ هَنِيئاً لَكَ ياَ سَعْدُ قَالَ فَـقَالَ لهَاَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله ياَ أمَُّ سَعْدٍ لاَتحَْتِمِي عَ 

أبَاَ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَـقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه و آله كَانَ «؛ 27، حديث 87، باب 254/ 39: بحار الأنوار
الحْبََشِ فَـقَالَ ضَعُوهُ ثمَُّ كَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ فَـقَالَ جَالِساً فيِ مَلأٍَ مِنْ أَصْحَابِهِ إِذْ قَامَ فَزعِاً فَاسْتـَقْبَلَ جَنَازَةً عَلَى أرَْبَـعَةِ رجَِالٍ مِنَ 

مَا اسْتـَقْبـَلَنيِ قَطُّ إِلاَّ قَالَ وَ اللَّهِ أنَاَ أيَُّكُمْ يَـعْرِفُ هَذَا فَـقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبيِ طاَلِبٍ عليه السلام أنَاَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ هَذَا عَبْدُ بَنيِ ريِاَحٍ 
قَدْ شَيَّـعَهُ سَبـْعُونَ ألَْفَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله فَاشْهَدْ مَا يحُِبُّكَ إِلاَّ مُؤْمِنٌ وَ لاَيُـبْغِضُكَ إِلاَّ كَافِرٌ وَ إِنَّهُ  أُحِبُّكَ قَالَ 

نْ جَريِدِهِ وَ غَسَّلَهُ وَ كَفَّنَهُ وَ صَلَّى عَلَيْهِ وَ قاَلَ إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ قَبِيْلٍ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ كُلُّ قبَِيلٍ عَلَى سَبْعِينَ ألَْفَ قبَِيلٍ قاَلَ ثمَُّ أَطْلَقَهُ مِ 
اَ فُعِلَ بِهِ هَذَا لحِبُِّهِ إِيَّاكَ ياَ عَلِيُّ    ».تُضَايِقُ بِهِ الطَّريِقَ وَ إِنمَّ

شت براى شما فراهم است«؛ 31): 41(فصلت  -)2(   ».آنچه دلتان بخواهد، در 
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  182: ام مالى، صحلال و حر 

  :ميل داشته باشيد، براى شما آماده است

  »1« »وَ لَكُمْ فِيها ما تَدَّعُونَ «

  .شود غير از اين چيزى كه براى شما آماده است، هر چيزى كه درخواست كنيد، براى شما آماده مى

  ميهماندارى خدا - 8

  :آخر آيه خيلى شيرين و خوش است: مطلب ششم

  »2« »رَحِيمٍ نُـزُلاً مِنْ غَفُورٍ «

اين نيز نوعى مردن است كه از زندگى تمام كسانى  . يعنى ميهماندار شما، خداى غفور رحيم است» نزلاً «پذيرايى كننده شما، 
  .تر است كه در دنيا در اوج خوشى هستند، خوش

  :اين نوع مردن بر چه اساسى نظام داده شده است؟ براساس

  »3« »امُواقالوُا رَبُّـنَا اللَّهُ ثمَُّ اسْتَق«

  .چون مملوك هستند و مالك هم او است، مملوك تا در اختيار مالك است، بايد مطيع او باشد. همين

______________________________  
  ».و در آن هر چه بخواهيد، براى شما موجود است«؛ 31): 41(فصلت  -)1(

  ».اى از سوى آمرزنده مهربان است رزق آماده«؛ 32): 41(فصلت  -)2(

  ».استقامت ورزيدند]  در ميدان عمل بر اين حقيقت[پروردگار ما خداست؛ سپس : گفتند«؛ 30): 41(فصلت  -)3(

  183: حلال و حرام مالى، ص

  



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  تازيانه بر سر و روى محتضر

  

خواهد بميرد، مانند همان اولى است كه قبل از آمدن ملك الموت،  شود، مى اما مردن ديگر، كسى كه فرصتش تمام مى
قبل از جان دادن، صورت و پشتش : فرمايد شوند، خداوند مى رشتگان ديگر آمدند، گروهى ديگر از فرشتگان نازل مىف

  را،

  »1« »وُجُوهَهُمْ وَ أَدْبارَهُمْ «

ا با تازيانه اى وجود  اش، در تمام دنيا، در هيچ اسلحه زنند كه درد هر تازيانه هاى عذاب مى به قدرى به رو و پشت آ
  »2« .ندارد

______________________________  
  ».بر چهره و پشتشان«؛ 50): 8(انفال  -)1(

الصَّادِقِ عليه السلام أنََّهُ قاَلَ إِذَا احْتُضِرَ الْكَافِرُ حَضَرَهُ «؛ 13، ذيل حديث 46، باب 312/ 45: بحار الأنوار -)2(
رَئيِلُ وَ مَلَكُ الْمَوْتِ فَـيَدْنوُ إِليَْهِ عَلِيٌّ عليه السلام فَـيـَقُولُ ياَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله وَ عَلِيٌّ صَلَوَاتُ  اللَّهِ عَلَيْهِ وَ جَبـْ

انَ يُـبْغِضُ اللَّهَ جَبـْرئَيِلُ إِنَّ هَذَا كَ  رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا كَانَ يُـبْغِضُنَا أَهْلَ الْبـَيْتِ فَأبَغِْضْهُ فَـيـَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله ياَ
رَئيِلُ لِمَلَكِ الْمَوْتِ إِنَّ هَذَا كَانَ يُـبْغِضُ اللَّ  هَ وَ رَسُولَهُ وَ أهَْلَ بَـيْتِهِ فأَبَْغِضْهُ وَ وَ رَسُولَهُ وَ أهَْلَ بَـيْتِ رَسُولِهِ فأَبَْغِضْهُ فَـيـَقُولُ جَبـْ

ياَ عَبْدَ اللَّهِ أَخَذْتَ فَكَاكَ رَقَـبَتِكَ أَخَذْتَ أمََانَ بَـراَءَتِكَ تمََسَّكْتَ بِالْعِصْمَةِ الْكُبـْرَى فيِ  أَعْنِفْ بِهِ فَـيَدْنوُ مِنْهُ مَلَكُ الْمَوْتِ فَـيـَقُولُ 
نْـيَا فَـيـَقُولُ وَ مَا هِيَ فَـيـَقُولُ وَلاَيةَُ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ فَـيـَقُولُ مَا أَعْرفُِـهَا وَ  اَ فَـيـَقُولُ لَهُ جَبـْرئَيِلُ ياَ عَدُوَّ  لاَأَعْتَقِدُ  دَارِ الحَْيَاةِ الدُّ ِ
نَّارِ أَمَّا مَا كُنْتَ تَـرْجُو فَـقَدْ فَاتَكَ وَ أمََّا اللَّهِ وَ مَا كُنْتَ تَـعْتَقِدُ فَـيـَقُولُ لَهُ جَبـْرئَيِلُ أبَْشِرْ ياَ عَدُوَّ اللَّهِ بِسَخَطِ اللَّهِ وَ عَذَابِهِ فيِ ال

هِهِ وَ يَـتَأَذَّى بِرِيحِهِ دْ نَـزَلَ بِكَ ثمَُّ يَسُلُّ نَـفْسَهُ سَلا عَنِيفاً ثمَُّ يُـوكَِّلُ بِرُوحِهِ مِائَةَ شَيْطَانٍ كُلُّهُمْ يَـبْصُقُ فيِ وَجْ الَّذِي كُنْتَ تخََافُ فَـقَ 
يحِهَا وَ لهَبَِهَا ثمَُّ إِنَّهُ يُـؤْتَى بِرُوحِهِ إِلىَ جِبَالِ بَـرَهُوتَ ثمَُّ إِنَّهُ فَإِذَا وُضِعَ فيِ قَـبرْهِِ فتُِحَ لَهُ باَبٌ مِنْ أبَْـوَابِ النَّارِ يَدْخُلُ إِليَْهِ مِنْ فَـوْحِ رِ 

عَثهُُ اللَّهُ فَـيَضْرِبُ عُنُـقَ يَصِيرُ فيِ الْمُركََّبَاتِ بَـعْدَ أَنْ يجَْريَِ فيِ كُلِّ سِنْخٍ مَسْخُوطٍ عَلَيْهِ حَتىَّ يَـقُومَ قاَئِمُنَا أهَْلَ الْبـَيْ  هُ وَ ذَلِكَ تِ فَـيَبـْ
خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ وَ اللَّهِ لَقَدْ أُتيَِ بِعُمَرَ بْنِ سَعْدٍ بَـعْدَ مَا قتُِلَ وَ   قَـوْلُهُ ربََّنا أمََتَّـنَا اثْـنَتـَينِْ وَ أَحْيـَيْتـَنَا اثْـنَتـَينِْ فَاعْتـَرَفْنا بِذُنوُبِنا فَـهَلْ إِلى

ارِ وَ هُمْ لاَيَـعْرفِوُنَهُ وَ اللَّهِ لاَيَذْهَبُ الأْيََّامُ حَتىَّ يمُْسَخَ عَدُوُّنَ إِنَّهُ لَفِي صُورَةِ قِرْدٍ فيِ عُنُقِهِ سِلْ  ا مَسْخاً سِلَةٌ فَجَعَلَ يَـعْرِفُ أَهْلَ الدَّ
  ».يظٌ وَ مِنْ وَرائِهِمْ جَهَنَّمُ وَ ساءَتْ مَصِيراً ظَاهِراً حَتىَّ إِنَّ الرَّجُلَ مِنـْهُمْ لَيُمْسَخُ فيِ حَيَاتهِِ قِرْداً أَوْ خِنْزيِراً وَ مِنْ وَراَئِهِمْ عَذابٌ غَلِ 
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أَبيِ محَُمَّدٍ الْعَسْكَرِيِّ عَنْ آباَئهِِ عليه السلام قِيلَ للِصَّادِقِ عليه السلام «؛ 6، حديث 6، باب 153 -152/ 6: بحار الأنوار
شَمُّهُ فَـيـَنـْعَسُ لِطِيبِهِ وَ يَـنـْقَطِعُ التَّـعَبُ وَ الأَْلمَُ كُلُّهُ عَنْهُ وَ لِلْكَافِرِ كَلَسْعِ صِفْ لَنَا الْمَوْتَ قاَلَ عليه السلام للِْمُؤْمِنِ كَأَطْيَبِ ريِحٍ يَ 

وَ رَضْخٍ بِالأَْحْجَارِ وَ   وَ قَـرْضٍ باِلْمَقَاريِضِ الأَْفَاعِيِّ وَ لَدْغِ الْعَقَارِبِ أَوْ أَشَدَّ قِيلَ فَإِنَّ قَـوْماً يَـقُولوُنَ إِنَّهُ أَشَدُّ مِنْ نَشْرٍ باِلْمَنَاشِيرِ 
نَ مِنـْهُمْ مَنْ يُـعَايِنُ تلِْكَ الشَّدَائِدَ تَدْوِيرِ قُطْبِ الأَْرْحِيَةِ عَلَى الأَْحْدَاقِ قَالَ كَذَلِكَ هُوَ عَلَى بَـعْضِ الْكَافِريِنَ وَ الْفَاجِريِنَ أَ لاَتَـرَوْ 

نْـيَا قِيلَ فَمَا باَلنَُا نَـرَى كَافِراً يَسْهُلُ عَلَيْهِ النَّـزعُْ فَذَلِكُمُ الَّذِي هُوَ أَشَدُّ مِنْ هَذَا لاَمِنْ عَ  ذَابِ الآْخِرَةِ فَإِنَّهُ أَشَدُّ مِنْ عَذَابِ الدُّ
الْكَافِريِنَ مَنْ يُـقَاسِي عِنْدَ  نِينَ وَ فَـيـَنْطَفِئُ وَ هُوَ يحَُدِّثُ وَ يَضْحَكُ وَ يَـتَكَلَّمُ وَ فيِ الْمُؤْمِنِينَ أيَْضاً مَنْ يَكُونُ كَذَلِكَ وَ فيِ الْمُؤْمِ 
ا كَانَ مِنْ شَدِيدَةٍ فَـتَمْحِيصُهُ مِنْ سَكَراَتِ الْمَوْتِ هَذِهِ الشَّدَائِدَ فَـقَالَ مَا كَانَ مِنْ راَحَةٍ لِلْمُؤْمِنِينَ هُنَاكَ فَـهُوَ عَاجِلُ ثَـوَابِهِ وَ مَ 

حَسَنَاتِهِ  تَحِقّاً لِثَـوَابِ الأَْبَدِ لاَمَانِعَ لَهُ دُونَهُ وَ مَا كَانَ مِنْ سُهُولَةٍ هُنَاكَ عَلَى الْكَافِرِ فلَِيُـوَفىَّ أَجْرَ ذُنوُبِهِ لِيرَِدَ الآْخِرَةَ نقَِيّاً نَظِيفاً مُسْ 
ةٍ عَلَ  نْـيَا لِيرَِدَ الآْخِرَةَ وَ ليَْسَ لَهُ إِلاَّ مَا يوُجِبُ عَلَيْهِ الْعَذَابَ وَ مَا كَانَ مِنْ شِدَّ ى الْكَافِرِ هُنَاكَ فَـهُوَ ابْتِدَاءُ عَذَابِ اللَّهِ لَهُ فيِ الدُّ

  ».بَـعْدَ نَـفَادِ حَسَنَاتِهِ ذَلِكُمْ بأَِنَّ اللَّهَ عَدْلٌ لاَيجَُورُ 

  184: حلال و حرام مالى، ص

، كفر، نفاق آيد جانش را بگيرد كه اگر به گناهان اى مى خوب كه او را زدند و تحقير كردند، آن وقت ملك الموت با چهره
  .و انكارش هيچ كيفرى جز اين چهره ملك الموت ندهم، همين كه او را ببيند، براى او كافى است

آبرو   اگر تازيانه بى. خواهيم كه اين گونه نميريم، همه چيز و كارمان را زودتر منظم كنيم، خدا با كسى تعارف ندارد اگر ما مى
عليه عموى پيامبر صلى االله عليه و آله . ماند آبرويى مى ت كه تا قيامت اين بىكردنش را بلند كند، در قرآنش ثابت كرده اس

  :كشد فرياد مى

  »1« »تَـبَّتْ يَدا أَبيِ لهََبٍ وَ تَبَّ «

______________________________  
  ».نابود باد قدرت ابولهب، و نابود باد خودش«؛ 1): 111(مسد  -)1(

  185: حلال و حرام مالى، ص

  .دارد؟ از عموى پيامبر صلى االله عليه و آله تعارف نكرده است، چه رسد به من و شما چه تعارفى

  ياد مرگ و تنظيم كارها
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مرگ در كنار . ترسيد كه دچار آن شويد، بياييد كارى كنيم كه دچارش نشويم اگر چنين مرگى را طبق قرآن باور داريد و مى
اگر . حرام در اموال شما هست، كنار بگذاريد و به صاحبانش برگردانيداگر . حساب مالى خود را تسويه كنيد. ما است

كنند، به هر  اگر خانواده شما مسائل دينى را رعايت نمى. در دين سست هستيد، خود را با ياد مرگ، از سستى درآوريد
ا را به رعايت دين برگردانيد و از سست بودن درآوريد زبان، هنر و محبتى كه مى   .دانيد، آ

قطار، هواپيما، : زا است تمام وسايل تمدن امروزى مرگ. دور نيست. ه كارهاى خود نظم بدهيد كه مرگ در كنار ما استب
. در قديم ابزار مرگ كم بود. بينيد، همه ابزار مرگ هستند ماشين، برق، كارخانه و هر چيزى را كه به عنوان مظاهر تمدن مى

  .كردند كه سوار خود را بكشند اينها با هم تصادف نمى. شدند ا مىمسافران با قاطر، اسب، شتر و الاغ جابج

بدن كسى را دستگاه كارخانه در خود نكشيد كه قطعه . چراغ، لامپ و برق در قديم نبود كه كسى را بگيرد و بكشد
بگيرد و با تمام  هواپيما نبود كه موتورش آتش. قطار نبود كه از ريل بيرون برود و آتش بگيرد و مردم بميرند. قطعه كند

  .مسافران از بالا بيافتد و همه خاكستر شوند

دانيم كه تا لحظه ديگر،  چه مى. شوند كنيم كه در كمترين غفلت، براى ما ابزار مرگ مى ما در دل ابزارى داريم زندگى مى
  .زير ماشين يا موتور برويم و از بين برويم يا نه؟ مرگ را باور كنيم

   ما وقتى مرديم، همه. ه از قرآن براى شما گفتم، باور كنيداين دو نوع مردنى را ك

  186: حلال و حرام مالى، ص

  .توانيم ببريم ماند و هيچ چيزى را نمى چيز ما مى

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

   تفاوت در جان دادن 11

  بستگى مرگ به نوع اعمال در دنيا

11  
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   ران، مسجد مهديه شوش

  1383ى الثانى جماد -دهه دوم

  189: حلال و حرام مالى، ص

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

همه يكسان : به عبارت ديگر. شود، كيفيت مرگ افراد يكسان نيست چنانچه از آيات قرآن كريم و روايات استفاده مى
براساس آيات قرآن مجيد، كيفيت انتقال و مردن، به اعمال، . شوند از دنيا به آخرت منتقل نمى ميرند و با يك حال نمى

  .اخلاق و حالات انسان بستگى دارد

  :فرمايد امام صادق عليه السلام مى

حتى شوند و در را ها راحت مى ها و رنج ها، شدت اهل ايمان، عمل صالح و اخلاق حسنه، با مرگ، از همه تنگناها، مضيقه
  .گيرند ابدى قرار مى

ا راحت مى شوند، ولى  اما كسانى كه منحرف، دچار رذائل اخلاقى و اعمال خلاف بودند، با مردن، ديگران از دست آ
و » راح«تعبير حضرت صادق عليه السلام از اين دو نوع مردن . شوند خود آنان به گرفتارى و مشكل ابدى دچار مى

اند و اين گونه روايات مربوط به مرگ، جز تفسير و توضيح آيات   زرگان دين ما نقل كردهروايتى است كه ب. است» أراح«
  »1« .كتاب خدا، چيز ديگرى نيست

______________________________  
نْـيَا  أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قاَلَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله مَا«؛ 19، حديث 134/ 2: الكافى -)1( ليِ وَ للِدُّ

اَ مَثَلِي وَ مَثَـلُهَا كَمَثَلِ الرَّاكِبِ رفُِعَتْ لَهُ شَجَرَةٌ فيِ يَـوْمٍ صَائِفٍ فَـقَالَ تحَْتـَهَا ثمَُّ راَحَ وَ    ».تَـركََهَاإِنمَّ

آله مُسْترَيِحٌ وَ مُسْتـَراَحٌ مِنْهُ أمََّا أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قاَلَ قَالَ النَّبيُِّ صلى االله عليه و «؛ 11، حديث 254/ 3: الكافى
نْـيَا وَ مَا كَانَ فِيهِ مِنَ الْعِبَادَةِ إِلىَ الرَّاحَةِ  وَ نعَِيمِ الآْخِرَةِ وَ أمََّا الْمُسْتـَراَحُ مِنْهُ فاَلْفَاجِرُ الْمُسْترَيِحُ فَالْعَبْدُ الصَّالِحُ اسْتـَراَحَ مِنْ غَمِّ الدُّ

  ».الْمَلَكَانِ اللَّذَانِ يحَْفَظَانِ عَلَيْهِ وَ خَادِمُهُ وَ أهَْلُهُ وَ الأَْرْضُ الَّتيِ كَانَ يمَْشِي عَلَيـْهَايَسْترَيِحُ مِنْهُ 
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أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله النَّاسُ اثْـنَانِ «؛ 1، حديث 6، باب 151/ 6: بحار الأنوار
نْـيَا وَ بَلاَئِهَا وَ وَاحِدٌ  أمََّا الَّذِي أَراَحَ فاَلْكَافِرُ إِذَا مَاتَ  أَراَحَ وَ آخَرُ اسْتـَراَحَ فَأَمَّا الَّذِي اسْتـَراَحَ فَالْمُؤْمِنُ إِذَا مَاتَ اسْتـَراَحَ مِنَ الدُّ

  ».أَراَحَ الشَّجَرَ وَ الدَّوَابَّ وَ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ 

قاَلَ أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام مَوْتُ الأَْبْـراَرِ راَحَةٌ لأَِنْـفُسِهِمْ وَ «؛ 28، ذيل حديث 20، باب 181/ 79: بحار الأنوار
  ».مَوْتُ الْفُجَّارِراَحَةٌ للِْعَالمَِ 

  190: حلال و حرام مالى، ص

  

   جان دادن شيعه از بيان امام جواد عليه السلام

  

وجود مبارك حضرت جواد : كنند نقل مى» المحجة البيضاء«جلد هشتم كتاب پرقيمت اين روايت را مرحوم فيض كاشانى در 
حضرت به بيمار . بيمار حضرت جواد عليه السلام را ديد، شروع به گريه كرد. الائمه عليه السلام به عيادت بيمارى رفتند

دانم كه از اين بيمارى نجات  ام و مى فتهمن در دهان مرگ قرار گر ! يابن رسول االله: كنيد؟ عرض كرد چرا گريه مى: فرمودند
  »1« .كند كنم و امروز و فرداست كه ملك الموت به سراغم بيايد و مرا به عالم ديگر منتقل مى پيدا نمى

______________________________  
عليه السلام قاَلَ دَخَلَ الحَْسَنِ بْنِ عَلِيٍّ «؛ 13، حديث 6، باب 156/ 6: ؛ بحار الأنوار257/ 8: البيضاء المحجه -)1(

عَبْدَ اللَّهِ تخََافُ مِنَ الْمَوْتِ  عَلِيُّ بْنُ محَُمَّدٍ عليه السلام عَلَى مَريِضٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَ هُوَ يَـبْكِي وَ يجَْزعَُ مِنَ الْمَوْتِ فَـقَالَ لَهُ ياَ
تَ وَ تَأَذَّيْتَ مِنْ كَثـْرَةِ الْقَذَرِ وَ الْوَسَخِ عَلَيْكَ وَ أَصَابَكَ قُـرُوحٌ وَ جَرَبٌ وَ عَلِمْتَ لأَِنَّكَ لاَتَـعْرفِهُُ أَ رأَيَْـتَكَ إِذَا اتَّسَخْتَ وَ تَـقَذَّرْ 

لِكَ عَلَيْكَ قَالَ بَـلَى ياَ  تَدْخُلَهُ فَـيَبـْقَى ذَ أَنَّ الْغَسْلَ فيِ حمََّامٍ يزُيِلُ ذَلِكَ كُلَّهُ أَ مَا تُريِدُ أَنْ تَدْخُلَهُ فَـتَـغْسِلَ ذَلِكَ عَنْكَ أَوْ تَكْرَهُ أَنْ 
 وَ تَـنْقِيَتِكَ مِنْ سَيِّئَاتِكَ فَإِذَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ فَذَلِكَ الْمَوْتُ هُوَ ذَلِكَ الحَْمَّامُ هُوَ آخِرُ مَا بقَِيَ عَلَيْكَ مِنْ تمَْحِيصِ ذُنوُبِكَ 

مِنْ كُلِّ غَمٍّ وَ هَمٍّ وَ أَذًى وَ وَصَلْتَ إِلىَ كُلِّ سُرُورٍ وَ فَـرحٍَ فَسَكَنَ الرَّجُلُ وَ نَشِطَ وَ أنَْتَ وَرَدْتَ عَلَيْهِ وَ جَاوَرْتَهُ فَـقَدْ نجََوْتَ 
الَ هُوَ الْمَوْتِ مَا هُوَ فَـقَ اسْتَسْلَمَ وَ غَمَّضَ عَينَْ نَـفْسِهِ وَ مَضَى لِسَبِيلِهِ وَ سُئِلَ الحَْسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ محَُمَّدٍ عليه السلام عَنِ 

  ».التَّصْدِيقُ بمِاَ لاَيَكُونُ 

  191: حلال و حرام مالى، ص
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چقدر . هايى دارد چنانچه در روايات بيان شده است، شيعه قابل قبول آثار، علايم و نشانه. بيمار، شيعه قابل قبولى بود
  .ها زيبا و پرقيمت است اين علائم، آثار و نشانه

   صفات شيعه قابل قبول

  

با پاى پياده به دنبال جنازه . اى را شنيدند  عليه السلام زمانى كه در كوفه، حاكم مملكت بودند، خبر مرگ شيعهاميرالمؤمنين
وقتى كه او را دفن كردند، براى تشييع كنندگان جنازه سخنرانى كوتاهى كردند كه در . اين شيعه تا بيرون شهر كوفه آمدند

  .نقل كرده است »1« »ج البلاغة«

  :كنار قبر اين شيعه مقبول فرمودندحضرت در  

  »يرحم االله خبّاب بن الأرت«

  خدا اين مرد را مورد رحمت قرار دهد،: فرمود. اسم اين ميّت بود

  »فلقد أسلم راغباً «

  .ميل نبود نسبت به اسلامش سست و بى. مسلمانى، ايمان و شيعه بودنش براساس رغبت، شوق و علاقه بود

  »و هاجراً طائعاً «

______________________________  
  .43حكمت : ج البلاغه -)1(

  192: حلال و حرام مالى، ص

در اين زندگى قدم برداشت، اما قدمش الهى و . او جزء مهاجرينى بود كه هجرتش فقط براى خاطر اطاعت از پروردگار بود
  .پاك بود

  »و قنع بالكفاف«
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  .كردنسبت به مال دنيا و زندگى، به حدّ كفايت قناعت  

  »و رضى عن االله«

هاى زيادى ديد، ولى اميرالمؤمنين عليه  مصائب و شكنجه -اند ها نوشته كه در كتاب  - اش با اين كه در دوره عمر هفتاد ساله
  .او از خدا رضايت داشت و با خدا خوش بود: السلام فرمودند

  »و عاش مجاهداً «

  .شيددر تمام دوران زندگى خود، براى خدا كوشش كرد و زحمت ك

   تشبيه مرگ به حمام

  

  .اين بيمارى كه حضرت جواد عليه السلام به عيادتش آمده بودند، شيعه قابل قبولى بود

مردن، جان كندن، فراق و انتقال به عالم بعد خيلى سخت : كنى؟ عرض كرد چرا به خاطر مردن گريه مى: حضرت فرمودند
  اما جواب امام عليه السلام چه بود؟. است

حجّت؛ يعنى عمل امام بايد الگوى ما باشد و حرف امام را صد . مانند قرآن كريم، حجّت پروردگار بر بندگان استامام 
  .در صد قبول كرد؛ چون حرف امام، حرف خداست

ها پر از چرك و خون  تمام تاول. اگر انسانى از نوك سر تا نوك پا، پوست بدنش بيمارى تاول بگيرد: حضرت به او فرمودند
ها باز و زخم شود، باز روى آن تاول بزند و از علاج آن نااميد شوند، شخص بيمار چه حالى دارد؟ معلوم  اين تاول. شود

  .شخص نااميد، بدترين حال را دارد. است كه بدترين حال را دارد

  193: حلال و حرام مالى، ص

ى مخصوص علاج اين بيماران افتتاح شده است  اگر به اين بيمار خبر بدهند كه حماّم: حضرت جواد عليه السلام فرمودند
گيرد، تمام اين  آيد و تا آخر بدن را فرامى كه اين بيمار اگر درون آب اين حمام برود و درآيد، همين كه آب روى سرش مى
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حالى كند، اين بيمار با شنيدن اين خبر چه  كند و پوست بدن را مانند زمان ولادت از مادر، سالم مى ها را خوب مى تاول
  كند؟ پيدا مى

ترين حال را دارد هاى خوب مانند آن  گريه نكن، مرگ براى انسان: بعد حضرت فرمودند. معلوم است بعد از اين خبر، 
  .اين كه خوشحالى دارد. ها و شدايد است ها، سختى ها، تنگناها، ناراحتى ها، غم حماّم است كه مانند شستن خود از رنج

   مرگ، پل بين دنيا و آخرت

  

جمله زيبايى از اين  . اول طلوع آفتاب روز عاشورا، حضرت سيدالشهداء عليه السلام گفتگويى با اين هفتاد و دو نفر دارند
مانند پل است كه اين  -نه براى همه -شويم، بدانيد كه مرگ براى ما وقتى ما وارد جنگ مى: گفتگو اين است كه فرمودند

شت خواهيم از روى اين پل  مى -روز عاشورا -و رضايت پروردگار است و ما امروز طرف پل دنيا و آن طرف پل، خدا، 
  »1« .رد شويم

______________________________  
قَالَ عَلِيُّ بْنُ الحُْسَينِْ عليه «؛ 2، حديث 35، باب 297/ 44: ؛ بحار الأنوار3، حديث 288: الأخبار معاني -)1(

ا اشْتَدَّ الأَْمْرُ تَـغَيَّـرَتْ باِلحُْسَينِْ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ نَظَرَ إِليَْهِ مَنْ كَانَ مَعَهُ فإَِذَا هُوَ بخِِلاَفِهِمْ لأَِنَّـهُمْ كُلَّمَ السلام لَمَّا اشْتَدَّ الأَْمْرُ 
م وَ بَـعْضُ مَنْ مَعَهُ مِنْ خَصَائِصِهِ تُشْرِقُ ألَْوَانُـهُمْ وَ فَـراَئِصُهُمْ وَ وَجِلَتْ قُـلُوبُـهُمْ وَ كَانَ الحُْسَينُْ عليه السلا ألَْوَانُـهُمْ وَ ارْتَـعَدَتْ 

لحُْسَينُْ عليه السلام صَبرْاً بَنيِ الْكِراَمِ تَـهْدَأُ جَوَارحُِهُمْ وَ تَسْكُنُ نُـفُوسُهُمْ فَـقَالَ بَـعْضُهُمْ لِبـَعْضٍ انْظرُُوا لاَيُـبَاليِ باِلْمَوْتِ فَـقَالَ لهَمُُ ا
ائمَِةِ فأَيَُّكُمْ يَكْرَهُ أَنْ يَـنْتَقِلَ مِنْ سِجْنٍ إِلىَ  إِلاَّ قَـنْطَرَةٌ تَـعْبُـرُ بِكُمْ عَنِ الْبُـؤْسِ  فَمَا الْمَوْتُ   وَ الضَّرَّاءِ إِلىَ الجْنَِانِ الْوَاسِعَةِ وَ النَّعِيمِ الدَّ

جْنٍ وَ عَذَابٍ إِنَّ أَبيِ حَدَّثَنيِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه و آله أَنَّ قَصْرٍ وَ مَا هُوَ لأَِعْدَائِكُمْ إِلاَّ كَمَنْ يَـنْتَقِلُ مِنْ قَصْرٍ إِلىَ سِ 
نْـيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَ جَنَّةُ الْكَافِرِ وَ الْمَوْتُ جِسْرُ هَؤُلاَءِ إِلىَ جِنَاِِمْ وَ جِسْرُ هَؤُلاَءِ إِلىَ    ».جَحِيمِهِمْ مَا كَذَبْتُ وَ لاَكُذِبْتُ  الدُّ

  194: لال و حرام مالى، صح

اين هفتاد و دو نفر، با تمام وجود . حرف امام، حرف خداست. ها از اين شكل مرگ، چه استقبالى كردند آن وقت اين
  .دانستند كه حرف حضرت، حرف خداست ورزيدند و مى خود به حضرت ابى عبداالله الحسين عليه السلام ارادت مى
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شت پروردگار  ن طرف پل، دنيايى است كه مىاي. مرگ براى ما فقط مانند پل است بينيد، آن طرف پل نيز لقا، رضوان و 
  .دهند با ضربت خنجرى، تيرى و يا شمشيرى ما را از اين پل عبور مى. اين پل خيلى طولانى نيست. است

   ديدگاه حضرت زينب عليه السلام در مرگ عزيزان

  

  :فرمودحضرت زينب كبرى عليها السلام به ابن زياد 

ايد؟ اين فكر خيلى اشتباهى است؛ چون  ايد؟ خسارت، زيان و ضررى به ما رسانده كنيد در كربلا به ما ضربه زده فكر مى
ايى   عزيزان ما با شمشير شما به لقاى حضرت حق رسيدند و گناه غيرقابل بخشش كشتن اين هفتاد و دو نفر به گردن تو و آ

در اين كارزار هيچ خسارتى نديديم، بلكه با شمشيرها و خنجرهاى شما، كمال منفعت  ما. ماند كه به جنگ فرستاديد، مى
   در كربلا، قفس خاكى اين هفتاد و دو نفر را شكستيد و از بند اين قفس درآمده »1« .را برديم

______________________________  
إِنَّ ابْنَ زيِاَدٍ جَلَسَ فيِ الْقَصْرِ لِلنَّاسِ وَ أذَِنَ إِذْناً عَامّاً «؛ 1، ذيل حديث 39، باب 116 -115/ 45: بحار الأنوار -)1(

يَانهُُ إِليَْهِ فَ  وَ جِي جَلَسَتْ زَيْـنَبُ بِنْتُ عَلِيٍّ عليه ءَ بِرَأْسِ الحُْسَينِْ عليه السلام فَـوُضِعَ بَـينَْ يَدَيْهِ وَ أدُْخِلَ نِسَاءُ الحُْسَينِْ وَ صِبـْ
الَّذِي فَضَحَكُمْ وَ أَكْذَبَ أُحْدُوثَـتَكُمْ  السلام مُتـَنَكِّرَةً فَسَأَلَ عَنـْهَا فَقِيلَ هَذِهِ زَيْـنَبُ بِنْتُ عَلِيٍّ فَأَقـْبَلَ عَلَيـْهَا فَـقَالَتْ الحَْمْدُ للَِّهِ 

اَ يَـفْتَضِحُ الْفَاسِقُ وَ  فَـقَالَتْ مَا  يَكْذِبُ الْفَاجِرُ وَ هُوَ غَيـْرنُاَ فَـقَالَ ابْنُ زيِاَدٍ كَيْفَ رأَيَْتِ صُنْعَ اللَّهِ بِأَخِيكِ وَ أَهْلِ بَـيْتِكِ فَـقَالَتْ إِنمَّ
يلاً هَؤُلاَءِ قَـوْمٌ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْقَتْلَ فَـبـَرَزُوا إِلىَ مَضَاجِعِهِمْ وَ سَيَجْمَعُ  نـَهُمْ فَـتُحَاجُّ وَ تخَُاصَمُ  رَأيَْتُ إِلاَّ جمَِ نَكَ وَ بَـيـْ اللَّهُ بَـيـْ

  ».فَانْظُرْ لِمَنِ الْفَلْجُ يَـوْمَئِذٍ ثَكِلَتْكَ أمُُّكَ ياَ ابْنَ مَرْجَانةَ

  195: حلال و حرام مالى، ص

ا به لقا رسيدند و شما به گناهى كه هرگز بخشيده نمى. و به طرف لقاى پروردگار پر كشيدند مرگ خوبان  اين. شود آ
  .است

مرگ بسيار سخت، دشوار و ناگوارى كه خود اين دشوارى و . اند تعبير كرده» ميتة السوء«اما مرگ بدان را در روايات به 
  »1« .ناگوارى مرگ نسبت به بعد از مرگ، چيزى نيست

   مفهوم و چگونگى برزخ
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كلمه . اى از برزخ ايشان را از قرآن براى شما ذكر كنم گوشه. كنند كه قيامت برپا نشود بدان در عالم برزخ هميشه آرزو مى
   از وقت مرگ انسان تا برپا شدن قيامت، هر مقدار كه. دنيا، برزخ و قيامت. برزخ در قرآن آمده و به معناى حائل است

______________________________  
و آله إِنَّ مِوْتَ الْفَجْأَةِ تخَْفِيفٌ عَنِ الْمُؤْمِنِ وَ أَخْذَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه «؛ 5، حديث 112/ 3: الكافى -)1(

  ».أَسَفٍ عَنِ الْكَافِرِ 

مِنْ كَلاَمِ أمَِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام عِنْدَ تَطْوَافِهِ عَلَى الْقَتـْلَى هَذِهِ «؛ 163، حديث 3، باب 207/ 32: بحار الأنوار
رَوْنَ وَ لَكِنَّهُ شَفَيْتُ نَـفْسِي فَـقَدْ تَـقَدَّمْتُ إِليَْكُمْ أُحَذِّركُُمْ عَضَّ السَّيْفِ وَ كُنْتُمْ أَحْدَاثاً لاَعِلْمَ لَكُمْ بمِاَ ت ـَقُـرَيْشٌ جَدَعْتُ أنَْفِي وَ 

  »....الحَْينُْ وَ سُوءُ الْمَصْرعَِ وَ أعَُوذُ باِللَّهِ مِنْ سُوءِ الْمَصْرعَِ 

بكسر الميم الحالة التي يكون » .الصدقة تمنع ميتة السوء«؛ 5143، ش 311/ 4: فيض القدير شرح الجامع الصغير، المناوي
ا ما لا تحمد عاقبته ولا تؤمن غائلته من الحالات كالفقر المدقع والوصب : عليها الإنسان من الموت قال التوربشتي وأراد 

الأولى : ية إلى كفران النعمة ونسيان الذكر والأهوال الشاغلة عما له وعليه ونحوهاوقال الطيبيالموجع والألم المقلق والعلل المفض
ليس معناه أن العبد يقدر له ميتة : أن يحمل موت السوء على سوء الخاتمة ووخامة العاقبة من العذاب في الآخرة قال أبو زرعة

ت مقدرة فمن قدر له ميتة السوء لا تقدر له الصدقة ومن لم يقدر السوء فتدفعها الصدقة بل الأسباب مقدرة كما أن المسببا
ميتة السوء قد تكون في الصعوبة بسبب الموت كهدم وذات جنب وحرق ونحوها : له ميتة السوء يقدر له الصدقة قال العامري

  ».ا لذلكوقد تكون سوء حالة في الدين كموته على بدعة أو شك أو إصرار على كبيرة فحث على الصدقة لدفعه

  196: حلال و حرام مالى، ص

نه كاملاً آثار دنيا را دارد و نه كاملاً آثار . زمان آن طول بكشد، برزخ ناميده شده كه حائل بين دنيا و قيامت است
  .دنيايى است بين دنيا و آخرت. آخرت را

ها و كارگزاران اهل ظلم  دينان، لاييك كه درباره متجاوزان، ستمگران، ظالمان، بى  »1« .اى در سوره مباركه مؤمن است آيه
اى  شود، قرآن اين مؤمن را گنهكار حرفه باشد؛ چون مؤمن گاهى دچار لغزش مى اند مى اى بوده و كسانى كه در گناه حرفه

  .داند داند، بلكه خطاكار مى نمى
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كند، وقتى او را  خواهد، مى مىگيرد و هر كارى دلش  اما كسى كه با كمال غرور و گستاخى همه چيز عالم را به مسخره مى
  .ميرد كنند، چون انسان در هر حدّى از غرور، تكبر، قدرت و ثروت باشد، بالاخره مى وارد برزخ مى

   قطعيت مرگ بر ماسوى االله

  

ره. گره مرگ باز شدنى نيست تواند به انتظار بنشيند كه روزى گره مرگ  مند است، نمى هيچ كس، از هر رشته علميى كه 
  .شود شود؛ چون هرگز باز نمى باز

  :ميرند تمام جانداران مى

  »2« »كُلُّ نَـفْسٍ ذائقَِةُ الْمَوْتِ «

هاى خدا، فقط اسرافيل زنده است؛ يعنى خود ملك الموت  آيد كه از ميان كلّ آفريده زمانى مى. تمام فرشتگان نيز بايد بميرند
   وقتى خاموشى كامل بر همه هستى حاكم شد، آن. گيرد مىبعد خداوند متعال جان اسرافيل را خودش . ميرد نيز مى

______________________________  
روزى كه «؛ »ءٌ لّمَنِ الْمُلْكُ الْيـَوْمَ للَِّهِ الْوَ حِدِ الْقَهَّارِ  عَلَى اللَّهِ مِنـْهُمْ شَىْ   يَـوْمَ هُم برِزُونَ لاَيخَْفَى«؛ 16): 40(غافر  -)1(

امروز فرمانروايى ويژه كيست؟ ويژه :] و ندا آيد. [ماند چيزى از آنان بر خدا پوشيده نمى] و[د، شون همه آنان آشكار مى
  ».خداى يكتاى قهّار است

  ».چشد هر كسى مرگ را مى«؛ 185): 3(آل عمران  -)2(

  197: حلال و حرام مالى، ص

  :كند وقت سؤال مى

  »لِمَنِ الْمُلْكُ الْيـَوْمَ «

  :دهد خودش جواب خودش را مى. هيچ كس نيست كه جواب خدا را بدهدامروز كار در دست كيست؟ 

  »1« »للَِّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ «
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  .كار فقط دست يك نفر است، آن هم خداى يكتا و قدرتمند

   قطع وسايل كمك دهنده در برزخ

  

و روزگار، روزگار دنيا و برزخ كند كه در برزخ هستند و هنوز قيامت برپا نشده است  اى صحبت مى اين آيه از بدان حرفه
  .است

  :فرمايد فرمايد؟ مى پروردگار در برزخ چه مى

  »2« »وَ تَـقَطَّعَتْ ِِمُ الأَْسْبابُ «

ا بريده شده است تمام وسايل و دستگيره گيرد، قرص، آمپول، شربت، دكتر،  انسان در دنيا اگر سر درد مى. ها از آ
اى به عالم بعد منتقل شدند، هيچ وسيله و تكيه   وقتى بدان حرفه: فرمايد ن مىبيمارستان است و پول هست، خدا در قرآ

ا وجود نخواهد داشت   »3« .گاهى براى آ

______________________________  
  ».امروز فرمانروايى ويژه كيست؟ ويژه خداى يكتاى قهّار است:] و ندا آيد[« ؛ 16): 40(غافر  -)1(

  ».ه دست آويزها و پيوندها از آنان بريده شودو هم«؛ 166): 2(بقره  -)2(

أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ إِنَّ أَرْوَاحَ الْكُفَّارِ فيِ ناَرِ جَهَنَّمَ «؛ 2، باَبٌ فيِ أَرْوَاحِ الْكُفَّار، حديث 245/ 3: الكافى -)3(
  ».عَةَ وَ لاَتُـنْجِزْ لَنَا مَا وَعَدْتَـنَا وَ لاَتُـلْحِقْ آخِرَناَ بأَِوَّلِنَايُـعْرَضُونَ عَلَيـْهَا يَـقُولوُنَ رَبَّـنَالاَ تقُِمْ لنََا السَّا

نُهُ فَـعَادَهُ النَّبيُِّ صلى االله عليه و آله «؛ 10، باَبُ النَّـوَادِر، حديث 253/ 3: الكافى أمَِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام اشْتَكَى عَيـْ
ياَ   صلى االله عليه و آله أَ جَزَعاً أَمْ وَجَعاً فَـقَالَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ مَا وَجِعْتُ وَجَعاً قَطُّ أَشَدَّ مِنْهُ فَـقَالَ فَإِذَا هُوَ يَصِيحُ فَـقَالَ النَّبيُِّ 

فَـتَصِيحُ جَهَنَّمُ فَاسْتـَوَى عَلِيٌّ عليه  هِ عَلِيُّ إِنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ إِذَا نَـزَلَ لِقَبْضِ رُوحِ الْكَافِرِ نَـزَلَ مَعَهُ سَفُّودٌ مِنْ ناَرٍ فَـيـَنْزعُِ رُوحَهُ بِ 
قَالَ  يُصِيبُ ذَلِكَ أَحَداً مِنْ أمَُّتِكَ السلام جَالِساً فَـقَالَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ أَعِدْ عَلَيَّ حَدِيثَكَ فَـلَقَدْ أنَْسَانيِ وَجَعِي مَا قُـلْتَ ثمَُّ قَالَ هَلْ 

  ».يَتِيمِ ظلُْماً وَ شَاهِدُ زُورٍ نَـعَمْ حَاكِمٌ جَائِرٌ وَ آكِلُ مَالِ الْ 
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فأين أرواح الكفار ... قلت لأبي عبد االله عليه السلام  ابراهيم بن إسحاق الجازي قال«؛ 165، حديث 178/ 1: المحاسن
ا، ويَـتَزاوَرونَ فيها، ويقولونَ  فقال ، لا تقُِمْ لنا السَّاعةَ لِتُـنْجِزَ ربَّنا: فى حُجُراتٍ فى النّارِ، يأكُلونَ مِن طَعامِها، ويَشْربَونَ مِن شَرا

  ».لنا ما وَعَدْتنَا

يا أبا جهلٍ يا  - رسول االله صلى االله عليه و آله عندَ وقوفِه علي قَـتْلي بَدر«؛ 29874، حديث 376/ 10: كنز العمال
يا رسولُ اللّه، ما تُكَلّمُ : فقالَ عمرُ . نى ربىّ حَقّاعُتبةُ يا شَيبةُ يا اميّةُ، هل وجَدْتمُ ما وَعَدَ ربُّكُم حَقّا؟ فإنىّ قد وَجَدْتُ ما وَعَد

  ».والذّى نَـفْسى بِيَدِهِ، ما أنتُم بأسمَْعَ لِما أقولُ مِنهُم، غيرَ أنَّـهُم لا يَسْتَطيعونَ جَوابا: فقالَ ! مِن أجسادٍ لا أرواحَ فيها؟

  198: حلال و حرام مالى، ص

بالاخره جايى . اش عمل كرديم از ده آيه قرآن، به هشت آيه: كنند عرض مىاى دارند، به پروردگار  باز مردم مؤمن وسيله
خيلى جاها مال حرام را نخورديم . بوده كه دل پيغمبر صلى االله عليه و آله را خوش كرديم و شيعه بودن خود را نشان داديم

ولى . ها وسيله نجات هستند همه اين. ديمو يا در جاى خلوت قرار گرفتيم، اما از گناه فرار كرديم و به فقير و يتيمى كمك كر 
ا قطع است   .چه وحشتناك است. خودشان تنها هستند. تمام وسايل از آ

   روگرداندن خدا از بدان در دوزخ

  

ا بريده و قطع است: فرمايد در سوره آل عمران مى   :خدا نيز از آ

  »1« »وَ لا يَـنْظُرُ إِليَْهِمْ «

______________________________  
  ».نمايد نمى]  لطف و رحمت[به آنان نظر «؛ 77): 3(آل عمران  -)1(

  199: حلال و حرام مالى، ص

ا نخواهم كرد شود، دل انسان به خدا خوش است، با  ها قطع مى باز وقتى همه وسيله. نگاه رحمت، نجات و دستگيرى به آ
خدا روى خود : فرمايد توان اميدى پيدا كرد، اما اينجا مى ، توسل به پروردگار و ائمه عليهم السلام، مى»يا ربّ و يا االله«

ا قطع شده است را از اين   .ها برگردانده و از آ
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. شود بدن در قبر پوسيده مى. برزخ دنيا و جهان ديگرى است. ها نيست اشتباه نكنيم، عالم برزخ، اين قبرها و قبرستان
زندگى برزخى كه در روايات بيان شده اين است كه بدن . و آخرتى انسان در برزخ زندگى برزخى دارد، نه زندگى دنيايى

  »1« .دهند، برزخيان با بدنى مانند اين بدن هستند كه وزنى ندارد سبكى براى روح قرار مى

______________________________  
دٍ الحْنََّاط عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ أَبيِ «؛ 1، باَبٌ آخَرُ فيِ أَرْوَاحِ الْمُؤْمِنِينَ، حديث 244/ 3: الكافى -)1( وَلاَّ

الْمُؤْمِنُ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ مِنْ أَنْ قُـلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَـرْوُونَ أَنَّ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ فيِ حَوَاصِلِ طيُُورٍ خُضْرٍ حَوْلَ الْعَرْشِ فَـقَالَ لاَ 
ِِمْ  يجَْعَلَ رُوحَهُ فيِ    ».حَوْصَلَةِ طَيرٍْ وَ لَكِنْ فيِ أبَْدَانٍ كَأبَْدَا

يَانَ قاَلَ كُنْتُ عِنْدَ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَـقَالَ «؛ 124، حديث 8، باب 270 -269/ 6: بحار الأنوار يوُنُسَ بْنِ ظبَـْ
ونَ تَكُونُ فيِ حَوَاصِلِ طيُُورٍ خُضْرٍ فيِ قَـنَادِيلَ تحَْتَ الْعَرْشِ فَـقَالَ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ عليه مَا يَـقُولُ النَّاسُ فيِ أَرْوَاحِ الْمُؤْمِنِينَ فَـقُلْتُ يَـقُولُ 

مَّدٌ صلى االله عليه ا كَانَ ذَلِكَ أتََاهُ محَُ السلام سُبْحَانَ اللَّهِ الْمُؤْمِنُ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ مِنْ أَنْ يجَْعَلَ رُوحَهُ فيِ حَوْصَلَةِ طَيرٍْ ياَ يوُنُسُ إِذَ 
هُ عز و جل صَيَّـرَ تلِْكَ الرُّوحَ فيِ و آله وَ عَلِيٌّ وَ فَاطِمَةُ وَ الحَْسَنُ وَ الحُْسَينُْ وَ الْمَلاَئِكَةُ الْمُقَرَّبوُنَ عليه السلام فإَِذَا قَـبَضَهُ اللَّ 

نْـيَا فَـيَأْكُلُونَ وَ يَشْرَبوُنَ فَإِ  نْـيَاقَالَبٍ كَقَالبَِهِ فيِ الدُّ   ».ذَا قَدِمَ عَلَيْهِمُ الْقَادِمُ عَرَفُوهُ بِتِلْكَ الصُّورَةِ الَّتيِ كَانَتْ فيِ الدُّ

أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ ذكََرَ الأَْرْوَاحَ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ فَـقَالَ يَـلْتـَقُونَ «؛ 48، حديث 8، باب 234/ 6: بحار الأنوار
  ».قَالَ نَـعَمْ وَ يَـتَسَاءَلوُنَ وَ يَـتـَعَارَفُونَ حَتىَّ إِذَا رَأيَْـتَهُ قُـلْتَ فُلاَنٌ  قُـلْتُ يَـلْتـَقُونَ 

؛ ايشان مطالب مهمى در )برزخ و بدن مثالى(، 87 - 78/ 6: درخشان پرتوى از اصول كافى، سيد محمد حسينى همدانى
  .اين باره بيان كرده است

  200: حلال و حرام مالى، ص

  

   بر بدان در برزخ عرضه دائم آتش

  

اى را ذكر كنم كه اگر با عينك واقع بينى اين آيات را نگاه كنيم، زندگى به كام ما  خواهم آيه كنند؟ مى چگونه زندگى مى
  :شود تلخ مى
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  »1« »النَّارُ يُـعْرَضُونَ عَلَيْها غُدُوا وَ عَشِيا«

ايت آتش دنيايى كه در  . آتش دنيا و آتش آخرتىآتشى است بين . آتشى كه نه مانند آتش دنياست و نه آتش آخرت
حال آتش برزخى كه نه . كنند، اصلاً كسى طاقت ندارد جلو برود هاى فولاد است، از صد مترى درش را باز مى كوره

  .دنيايى است و نه آخرتى، بلكه آتشى بين دنيا و آخرت

آتش كبريت را بر سر انگشت خود بگيريم؟ هيچ كدام ما چقدر آتش دنيا را طاقت داريم كه تحمل كنيم؟ طاقت داريم كه 
ما در تابستان، از ساعت . كند گوشت و پوست با آتش چه مى. رستم و اسفنديار هم طاقت ندارند. طاقت نداريم

كنيم، به خاطر اين كه حرارت آفتابى كه از صد و پنجاه ميليون كيلومتر به زمين  هشت صبح، كولر و پنكه روشن مى
  .آن هم در خانه و زير سايه، نه حرارت آفتاب بيرون، باز طاقت نداريمتابد،  مى

  .ماند و نه به آخرت، آتشى است بين دنيا و آخرت است آن وقت آتش افروخته از غضب پروردگار كه نه به دنيا مى

  »2« »يُـعْرَضُونَ عَلَيْها«

   برزخى كه. دهند آورند و در برابر هجوم اين آتش قرار مى ها را به برزخ مى اين

______________________________  
  ».شوند آتش است كه صبح و شام بر آن عرضه مى]  عذابشان[« ؛ 46): 40(غافر  -)1(

  ».شوند بر آن عرضه مى«؛ 46): 40(غافر  -)2(

  201: حلال و حرام مالى، ص

ا قطع كرده   .اند و راه فرار ندارند تمام وسايل نجات را از آ

اما آنجا نه راه دويدنى است، نه راه گريزى، نه . كنيم آيد، فرار مى گويند آتش دارد مى مى. نجات، فرار است يكى از وسايل
  .تنگنا هست و آتش افروخته از غضب خدا. پناهگاهى، نه فريادرسى

  »1« »يُـعْرَضُونَ عَلَيْها غُدُوا وَ عَشِيا«
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ا را مى فهمند  كنند كه قيامت برپا نشود؛ چون مى اند، باز در آتش آرزو مىسوز  هم در شب برزخ، هم در روز آن، آتش آ
ار است ا مانند گلستان و  فهمند كه اگر قيامت برپا شود و دچار  مى. كه اين آتش برزخ نسبت به آتش قيامت براى آ

  .اين كيفيت مرگ و برزخ بدان است. عذاب جهنّم شوند، چقدر دردناك است

  خوب و بدتفاوت جان دادن افراد 

  

از آن وقتى كه در رختخواب افتاده بودى و : گفت. اى صحبت كرد سلمان با اجازه پيامبر صلى االله عليه و آله با مرده
  :مرده گفت. خواستى بميرى، تا به حال را تعريف كن مى

  »2« .تلخى جدا كردن جان از بدنم تا قيامت از كامم علاج نخواهد شد! اى سلمان

______________________________  
  ».شوند كه صبح و شام بر آن عرضه مى«؛ 46): 40(غافر  -)1(

أَصْبَغَ بْنِ نُـبَاتَةَ قاَلَ إِنَّ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ليِ اذْهَبْ بيِ إِلىَ الْمَقْبَـرَةِ «؛ 23، باب 235/ 56: بحار الأنوار -)2(
ناَدَى الْمَوْتَى صلى االله عليه و آله قاَلَ ليِ ياَ سَلْمَانُ سَيُكَلِّمُكَ مَيِّتٌ إِذَا دَنَتْ وَفَاتُكَ فَـلَمَّا ذَهَبْتُ بِهِ إِلَيـْهَا وَ  فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ 

طَوِيلَةٍ وَ أَهْوَالٍ جَلِيلَةٍ وَرَدَتْ عَليَْهِ إِلىَ أَنْ  أَجَابهَُ وَاحِدٌ مِنـْهُمْ فَسَألََهُ سَلْمَانُ عَمَّا رَأَى مِنَ الْمَوْتِ وَ مَا بَـعْدَهُ فَأَجَابهَُ بِقِصَصٍ 
مِنَ الرَّاجِعِينَ فَأَجَابَنيِ مجُِيبٌ مِنْ قَالَ لَمَّا وَدَّعَنيِ أَهْلِي وَ أَراَدُوا الاِنْصِراَفَ مِنْ قَـبرِْي أَخَذْتُ فيِ النَّدَمِ فَـقُلْتُ ياَ لَيْتَنيِ كُنْتُ 

ا كَلِمَةٌ هُوَ قائلُِها وَ مِنْ وَرائِهِمْ بَـرْزخٌَ إِلى جَانِبِ الْقَبرِْ كَلاّ  َّ عَثوُنَ فَـقُلْتُ لَهُ مَنْ أنَْتَ قَالَ أنَاَ مُنَبِّهٌ أنَاَ مَلَكٌ وكََّلَنيِ اللَّهُ عز   إِ يَـوْمِ يُـبـْ
ِِمْ ليَِكْتبُُوا أَعْمَالهَمُْ عَ  لَى أنَْـفُسِهِمْ بَـينَْ يَدَيِ اللَّهِ عز و جل ثمَُّ إِنَّهُ جَذَبَنيِ وَ أَجْلَسَنيِ وَ و جل بجَِمِيعِ خَلْقِهِ لأِنَُـبِّـهَهُمْ بَـعْدَ ممَاَ

عْتَ قَـوْلَ رَبِّكَ أَحْصاهُ اللَّهُ وَ نَسُوهُ    ثمَُّ قَالَ ليِ اكْتُبْ وَ أنَاَ أمُْلِيقَالَ ليِ اكْتُبْ عَمَلَكَ فَـقُلْتُ إِنيِّ لاَأحُْصِيهِ فَـقَالَ ليِ أَ مَا سمَِ
نْ أيَْنَ الْقَلَمُ فَـقَالَ سَبَّابَـتُكَ عَلَيْكَ فَـقُلْتُ أيَْنَ الْبـَيَاضُ فَجَذَبَ جَانبِاً مِنْ كَفَنيِ فَإِذَا هُوَ وَرَقٌ فَـقَالَ هَذِهِ صَحِيفَتُكَ فَـقُلْتُ مِ 

الدُّنْـيَا فَـلَمْ يَـبْقَ مِنْ أَعْمَاليِ صَغِيرةٌَ وَ لاَكَبِيرةٌَ إِلاَّ أمَْلاَهَا كَمَا قَالَ  قُـلْتُ مِنْ أيَْنَ الْمِدَادُ قَالَ ريِقُكَ ثمَُّ أمَْلَى عَلَيَّ مَا فَـعَلْتُهُ فيِ دَارِ 
كَ مِلُوا حاضِراً وَ لايَظْلِمُ رَبُّ تَـعَالىَ وَ يَـقُولوُنَ يا وَيْـلَتَنا ما لهِذَا الْكِتابِ لايغُادِرُ صَغِيرةًَ وَ لاكَبِيرةًَ إِلاّ أَحْصاها وَ وَجَدُوا ما عَ 

نْـيَا يعاً قَدْ طَوَّقُوهَا فيِ عُنُقِي فَـقُلْتُ لَهُ ياَ  أَحَداً ثمَُّ إِنَّهُ أَخَذَ الْكِتَابَ وَ خَتَمَهُ بخَِاتمٍَ وَ طَوَّقَهُ فيِ عُنُقِي فَخُيِّلَ ليِ أَنَّ جِبَالَ الدُّ جمَِ
بِّكَ وَ كُلَّ إِنسانٍ ألَْزَمْناهُ طائِرَهُ فيِ عُنُقِهِ وَ نخُْرجُِ لَهُ يَـوْمَ الْقِيامَةِ كِتاباً يَـلْقاهُ مَنْشُوراً مُنَبِّهُ وَ لمَِ تَـفْعَلُ بيِ كَذَا قَالَ أَ لمَْ تَسْمَعْ قَـوْلَ رَ 

نـَيْكَ مَنْشُوراً تَشْهَدُ فِيهِ بِنـَفْسِكَ الْيـَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً فَـهَذَا تخَُاطَبُ بِهِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَ يُـؤْتَى بِكَ وَ كِتَابُكَ   اقـْرَأْ كِتابَكَ كَفى بَـينَْ عَيـْ
  ».عَلَى نَـفْسِكَ ثمَُّ انْصَرَفَ عَنيِّ تمَاَمَ الخَْبرَ 
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  202: حلال و حرام مالى، ص

  كنند؟ شان جدا مى هاى قابل قبول خدا را چگونه از بدن آن وقت جان انسان

  :فرمايد امام صادق عليه السلام مى

گذارد، وقتى نفس اول  گل در دست او است، گل اولى را كنار شامّه مؤمن قابل قبول مى  آيد، دو عدد وقتى ملك الموت مى
 .شود كشد، جانش از بدنش بيرون مى گل دوم را كه بو مى. شود رود، راحت مى كشد، تمام دنيا از يادش مى را بو مى

   مرگ ما به وضع ما بستگى دارد كه ما از نظر اخلاقى، عملى، حالى و روحى »1«

______________________________  
أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قاَلَ قَالَ رَسُولُ «؛ 1، باَبُ أَنَّ الْمُؤْمِنَ لاَيَكْرَهُ عَلَى قَـبْضِ رُوحِهِ، حديث 127/ 3: الكافى -)1(

تَهُ مَا أَمَاتَهُ أبََداً وَ لَكِنْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ أَوْ إِذَا حَضَرَ أَجَلُهُ بَـعَثَ اللَّهِ صلى االله عليه و آله لَوْ أَنَّ مُؤْمِناً أقَْسَمَ عَلَى رَبِّهِ أَنْ لاَيمُيِ
الَهُ وَ أمََّا الْمُسَخِّيَةُ يَةُ فإَِنَّـهَا تُـنْسِيهِ أَهْلَهُ وَ مَ اللَّهُ عز و جل إِليَْهِ رِيحَينِْ رِيحاً يُـقَالُ لهَاَ الْمُنْسِيَةُ وَ ريحِاً يُـقَالُ لهَاَالْمُسَخِّيَةُ فأََمَّا الْمُنْسِ 

نْـيَا حَتىَّ يخَْتَارَ مَا عِنْدَ اللَّهِ    ».فَإِنَّـهَا تُسَخِّي نَـفْسَهُ عَنِ الدُّ

أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قاَلَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الحُْسَينِْ زيَْنُ الْعَابِدِينَ عليه السلام ( 5، حديث 6، باب 152/ 6: بحار الأنوار
هُ أَجَلُهُ ءٍ أتََـرَدَّدُ عَنْهُ تَـرَدُّدِي عَنْ قَـبْضِ رُوحِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَ أنَاَ أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ فَإِذَا حَضَرَ  الَ اللَّهُ عز و جل مَا مِنْ شَيْ قَ 

ى إِحْدَاهمَُا الْمُسْخِيَةُ وَ الأُْخْرَى الْمُنْسِيَةُ فأََمَّا الْمُسْخِيَةُ فَـتُسْخِيهِ عَنْ مَالِهِ الَّذِي لاَيُـؤَخَّرُ فِيهِ بَـعَثْتُ إِليَْهِ بِرَيحَْانَـتـَينِْ مِنَ الجْنََّةِ تُسَمَّ 
نْـيَا   ».وَ أَمَّا الْمُنْسِيَةُ فَـتُـنْسِيهِ أمَْرَ الدُّ

  203: حلال و حرام مالى، ص

خواهد جلوى  است، ملك الموت مىدهد؟ آدمى كه پول به جانش بسته  آيا شخص بخيل راحت جان مى. چگونه باشيم
  .چشمش بيايد، پولهايى كه در تمام عمرش دسته كرده از او بگيرد

بين است؟ طبق آيات و روايات، چنين شخصى هنگام مردن در كمال  كنيد هنگام مرگ به ملك الموت خوش خيال مى
  .نارضايتى از پروردگار است
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ها و  بيند كه خدا خانه، همسر، فرزندان، پول ميرند؛ چون مى يد و مىآ ها در لحظه مردن به شدت از خدا بدشان مى خيلى
ا مى حساب آيا با رضايت از خدا . گيرند گيرد، او هم به اسكناس حرص و بخل دارد، اما همه را دارند از او مى ها را از آ

  ميرد؟ مى

  راحت دل كندن از دنيا

  

دانسته است و درست هم بوده، خدا به او اجازه نداده كه در اين  ىها و اموال خود را براى خدا م ولى كسى كه تمام اين
يه مى كرده، خمس، زكات و صدقه را نيز در عمرش  اموال اسراف كند، بلكه خانه، مركب و خوراك در حدّ شأن خود 

دانسته  يز مالك نمىها را نيز از او بگيرند، او كه خودش را ن خواهند جانش را بگيرند، اين حال مى. كرده است پرداخت مى
  .بقيه امورش نيز همين طور است. تا ناراحت يا ناراضى باشد

  :كنيم ميريم، با كنترل زندگى مى اگر ما به ياد داشته باشيم كه مى

 ما بسى روزگار دريغا كه بى
 

ار  برويد گل و بشكفد نو

  بسى تير و دى ماه و ارديبهشت
 

  بيايد كه ما خاك باشيم و خشت

  كنان در هواى و هوستفرجّ  
 

  گذشتيم بر خاك بسيار كس

  

  204: حلال و حرام مالى، ص

  

 كسانى كه ديگر به غيب اندرند
 

 «1» بيايند و بر خاك ما بگذرند

  

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته
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______________________________  
  .سعدى شيرازى -)1(

  206: حلال و حرام مالى، ص

   ياد مرگ 12

   تأكيد آيات و روايات بر ياد مرگ

12  

   ران، مسجد مهديه شوش

  1383جمادى الثانى  -دهه دوم

  207: حلال و حرام مالى، ص

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

اسلام صلى االله عليه و آله و ائمه طاهرين عليهم السلام اين است كه از دستورهاى مهم و با ارزش پيامبر عظيم الشأن 
هاى شما را  هاى همه لذت ياد انتقال از اين عالم به عالم ديگر؛ يعنى توجه داشته باشيد كه روزى پايه. زياد ياد مرگ باشيد

  .زنند كنند و جمع شما را به هم مى هاى دنيايى شما را جمع مى ويران و سفره خوشى

را بخوانيد، سوره » واقعه«و » يس«، »تبارك«هاى  كه سوره  -به طور مستحب -دهند وايات فراوانى داريم كه دستور مىر 
ها به  هاى جمعه، به خاطر اين است كه پيوسته از طريق آيات اين سوره را شب» تبارك«و » يس«در هر شب و » واقعه«

  »1« .ياد مردن بيافتيم

______________________________  
أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ مَنْ قَـرَأَ تَـبَارَكَ الَّذِي بيَِدِهِ الْمُلْكُ فيِ «؛ 1، حديث 87، باب 313/ 89: بحار الأنوار -)1(

  ».امَةِ حَتىَّ يَدْخُلَ الجْنََّةَ الْمَكْتُوبَةِ قَـبْلَ أَنْ يَـنَامَ لمَْ يَـزَلْ فيِ أَمَانِ اللَّهِ حَتىَّ يُصْبِحَ وَ فيِ أمََانِهِ يَـوْمَ الْقِيَ 
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ابْنِ مَسْعُودٍ قاَلَ كَانَ النَّبيُِّ صلى االله عليه و آله يَـقْرأَُ فيِ «؛ 4، ذيل حديث 87، باب 315 -316/ 89: بحار الأنوار
... حِ يَـوْمَ الجُْمُعَةِ الم تَـنْزيِلُ وَ تَـبَارَكَ الَّذِي بيَِدِهِ الْمُلْكُ صَلاَةِ الجُْمُعَةِ بِسُورَةِ الجُْمُعَةِ وَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَْعْلَى وَ فيِ صَلاَةِ الصُّبْ 

 آيةًَ مَنْ قَـرَأَهَا عِنْدَ نَـوْمِهِ كُتِبَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله إِنيِّ لاَأَجِدُ فيِ كِتَابِ اللَّهِ سُورَةً وَ هِيَ ثَلاَثوُنَ 
اَ ثَلاَثوُنَ سَيِّئَةً وَ رفُِعَ لَهُ ثَلاَثوُنَ دَرَجَةً وَ بَـعَثَ اللَّهُ إِلَ  لَهُ  اَ ثَلاَثوُنَ حَسَنَةً وَ محُِيَ لَهُ ِ يْهِ مَلَكاً مِنَ الْمَلاَئِكَةِ يَـبْسُطُ عَلَيْهِ جَنَاحَهُ ِ

  ».لَةُ يجَُادِلُ عَنْ صَاحِبِهَا فيِ الْقَبرِْ وَ هِيَ تَـبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَ يحَْفَظُهُ مِنْ كُلِّ سُوءٍ حَتىَّ يَسْتـَيْقِظَ وَ هِيَ الْمُجَادِ 

ءٍ قَـلْبٌ وَ قَـلْبُ الْقُرْآنِ يس  أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قاَلَ إِنَّ لِكُلِّ شَيْ «؛ 1، حديث 57، باب 288/ 89: بحار الأنوار
بْلَ أَنْ يَـنَامَ وكََّلَ لَ أَنْ يمُْسِيَ كَانَ فيِ نَـهَارهِِ مِنَ الْمَحْفُوظِينَ وَ الْمَرْزُوقِينَ حَتىَّ يمُْسِيَ وَ مَنْ قَـرَأَهَا فيِ لَيـْلَةٍ ق ـَمَنْ قَـرَأَهَا فيِ نَـهَارهِِ قَـبْ 

  ».اللَّهُ بِهِ ألَْفَ مَلَكٍ يحَْفَظوُنهَُ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ وَ مِنْ كُلِّ آفَةٍ 

نَهُ «؛ 20، ذيل حديث 3، باب 313/ 86: الأنواربحار  لَةَ الجُْمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَـيـْ رُوِيَ أَنَّ مَنْ قَـرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ ليَـْ
مُعَةِ بَـنىَ اللَّهُ لَهُ بَـيْتاً فيِ الجْنََّةِ وَ مَنْ قَـرَأَ لَيـْلَةَ وَ بَـينَْ الْبـَيْتِ وَ مَا زاَدَ الْعَتِيقَ وَ مَنْ قَـرَأَ حم الدُّخَانَ فيِ لَيـْلَةِ الجُْمُعَةِ أَوْ يَـوْمِ الجُْ 

لَةِ الجُْمُعَةِ كَ  انَ لَهُ مِنَ الأَْجْرِ كَمَا بَـينَْ الْبـَيْدَاءِ وَ الجُْمُعَةِ حم وَ يس أَصْبَحَ مَغْفُوراً لَهُ وَ مَنْ قَـرَأَ سُورَةَ الْبـَقَرَةِ وَ آلِ عِمْراَنَ فيِ لَيـْ
  ».السَّمَاءُ السَّابعَِةُ ] عَرُوباَءُ [فَالْبـَيْدَاءُ الأَْرْضُ السَّابعَِةُ وَ عروبا ] عَرُوباَءَ [با عرو 

ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله مَنْ قَـرَأَ يس وَ الصَّافَّاتِ يَـوْمَ «؛ 57، باب 296/ 89: بحار الأنوار
  ».لَ اللَّهَ أَعْطاَهُ سُؤْلهَُ الجُْمُعَةِ ثمَُّ سَأَ 

أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ مَنْ قَـرَأَ فيِ كُلِّ لَيـْلَةِ جمُُعَةٍ سُورَةَ «؛ 7482، حديث 45، باب 112/ 6: وسائل الشيعة
نْـيَا ب ـُ ؤْساً أبَدَاً وَ لاَفَـقْراً وَ لاَفَاقَةً وَ لاَآفَةً مِنْ آفَاتِ الدُّنْـيَا وَ كَانَ مِنْ الْوَاقِعَةِ أَحَبَّهُ اللَّهُ وَ أَحَبَّهُ النَّاسُ أَجمَْعِينَ وَ لمَْ يَـرَ فيِ الدُّ

  ». فِيهَا أَحَدٌ رفَُـقَاءِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام وَ هَذِهِ السُّورَةُلأَِمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام خَاصَّةً لمَْ يَشْركَْهُ 

عْتُهُ يَـقُولُ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الحُْسَينِْ «؛ 1620، حديث 29، باب 133/ 2: مستدرك الوسائل أَبيِ الحَْسَنِ عليه السلام قَالَ سمَِ
نـَيْهِ وَ قَـرَأَ إِذَا وَقَـعَتِ الْوَاقِعَةُ وَ إِ  قَالَ الحَْمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَّا فَـتَحْنَا لَكَ وَ عليه السلام لَمَّا حَضَرتَْهُ الْوَفَاةُ أغُْمِيَ عَلَيْهِ ثمَُّ فَـتَحَ عَيـْ

  ».بِضَ مِنْ سَاعَتِهِ وَ لمَْ يَـقُلْ شَيْئاً صَدَقَـنَا وَعْدَهُ وَ أَوْرَثَـنَا الأَْرْضَ نَـتَبـَوَّأُ مِنَ الجْنََّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فنَِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ثمَُّ قُ 

عليه السلام قَالَ مَنْ قَـرَأَ الْوَاقِعَةَ كُلَّ لَيـْلَةٍ قَـبْلَ أَنْ يَـنَامَ لَقِيَ اللَّهَ  أَبيِ جَعْفَرٍ «؛ 3، حديث 78، باب 307/ 89: بحار الأنوار
  ».عز و جل وَ وَجْهُهُ كَالْقَمَرِ لَيـْلَةَ الْبَدْرِ 

  208: حلال و حرام مالى، ص
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و مكانش را بگويند، به عمر ياد مرگ، اين كه روزى كه ما خبر نداريم و آگاه نيستيم و بنا نيست كه به ما زمان، كيفيت 
اندازند و ما را به عالم برزخ كه در قرآن مطرح شده است، انتقال  دهند و بين روح و بدن ما جدايى مى ما خاتمه مى

  .دهند مى

  209: حلال و حرام مالى، ص

سوره مباركه واقعه اى كه بعد از نماز عشا مستحب است بخوانيم، گفته شده كه در ركعت اولش  اين دو ركعت نماز نشسته
همين چند آيه اولش براى توجه، تذكر و يادآورى ما نسبت به اين كه ما در دنيا ماندنى نيستيم و سفره لذّات ما . را بخوانيد

  .كنند، كافى است كنند و دست ما را از همه چيز كوتاه مى را جمع مى

  :فرمايد مى» بسم االله«بعد از 

 »فَكانَتْ هَباءً مُنْبَثا* وَ بُسَّتِ الجِْبالُ بَسا* إِذا رجَُّتِ الأَْرْضُ رَجا* خافِضَةٌ رافِعَةٌ * سَ لِوَقـْعَتِها كاذِبةٌَ ليَْ * إِذا وَقَـعَتِ الْواقِعَةُ «
»1«  

  .شوند هاى روى زمين مانند پنبه كنار زه حلاّج، زده مى تمام كوه: فرمايد اين براى ما كافى است كه مى

   ناعلاج بودن درد مرگ

  

توانيم اميد ببنديم به اين كه  تواند داشته باشد؟ ما مى مقدارى گوشت، پوست و استخوان در مقابل مرگ چه مقاومتى مى
  توانيم دل خوش كنيم كه دائم در دنيا هستيم؟ ايم؟ ما مى هميشه زنده

  :گويد ابن سينا مى

  از جرم حضيض خاك تا اوج زحل
 

  كردم همه مشكلات گردون را حل

  

  بيرون جَستم ز بند هر مكر و حيل
 

 «2»  هر بند گشاده شد مگر بند اجل
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  گره مرگ، گرهى است كه خدا به زندگى موجودات زده است و هيچ دستى در

______________________________  
] در كار[دروغى كه در واقع شدنش * واقع شود،]  بسيار عظيم قيامت[هنگامى كه واقعه «؛ 6 -1): 56(واقعه  -)1(

و كوه ها * هنگامى كه زمين به شدت لرزانده شود،.* است]  مؤمنان[و رفعت دهنده ]  كافران[پست كننده * نيست،
  ».در نتيجه غبارى پراكنده گردد.* درهم كوبيده وريز ريز شوند

  .ابن سينا -)2(

  210: حلال و حرام مالى، ص

  .كند  شود كه اين گره را بتواند باز عالم پيدا نمى

امام هر بار كنار قبر پيامبر صلى االله عليه و آله آمدند و دعا  . وجود مبارك حضرت مجتبى عليه السلام را چند بار زهر دادند
به . بار آخرى كه به حضرت زهر خوراندند، در سنّ چهل و هفت سالگى بود. خداوند متعال ايشان را شفا داد. كردند

هاى قبل كنار حرم پيغمبر صلى االله عليه و آله برويد و دعا كنيد، دعاى شما  مانند دفعه محضر مبارك ايشان اصرار كردند كه
  .دهد مستجاب است و خدا به شما شفا مى

؛ يعنى اگر همه ائمه و انبيا عليهم السلام نيز براى كسى  »مرگ علاج ندارد«: حضرت اين جمله را جواب دادند و فرمودند
  .شود ميرد و آن دعا مستجاب نمى يرد، مىكه بايد بميرد دعا كنند كه نم

   تقدير رقم خورده مرگ

  

  :خورد ابوالعلا كه قصد داشت عمرش طولانى شود، گوشت نمى

 قصه شنيدم كه بوالعلا به همه عمر
 

 لحم نخورد و ذوات لحم نيازرد

 در مرض موت با اجازه دُستور
 

 خادم او جوجه باب محضر او برد
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  .جوجه خروسى را بپزيد، سوپ درست كنيد و براى اين بيمار بياوريد: طبيب گفته بود

 خواجه چو آن طير كشته ديد برابر
 

 اشك تحسّر ز هر دو ديده بيفشرد

 گفت چرا ماكيان شدى نشدى شير
 

 تا نتواند كست به خون كشد و خورد

  مرگ براى ضعيف امر طبيعى است
 

 «1» هر قوى اول ضعيف گشت و سپس مرد

  

  .رفت، اما افتاد و مرد فلانى داشت راست راست راه مى: گويند گاهى مردم مى

______________________________  
  .ايرج ميرزا -)1(

  211: حلال و حرام مالى، ص

  .فلانى مرد و افتاد: بايد بگويند. در حالى كه اين نيست، عكسش را بايد بگويند

  :رسد وقتى لحظه مرگ فرا مى

  »1« »رُونَ ساعَةً وَ لا يَسْتـَقْدِمُونَ لا يَسْتَأْخِ «

ايى كه حسابشان  نه كسى زودتر مى. اى پس افتد و نه لحظه اى پيش مى نه لحظه ميرد و نه ديرتر، ولى بعد از مرگ، براى آ
  .با پروردگار عالم صاف و پاك نيست، روزگار عجيب و سختى است

   نامه، قبل از مرگ لزوم تنظيم وصيت

  

اش هميشه آماده  چقدر خوب است كه مؤمن وصيّت نامه: هر روز و هر شب، كه حتى به ما دستور دادندياد مرگ در 
  »2« .اش گرفتار شوند و نه خودش باشد كه بعد از مرگ، نه خانواده
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______________________________  
  ».افتند مانند و نه ساعتى پيش مى نه ساعتى پس مى«؛ 34): 7(اعراف  -)1(

عْرُوفِ حَقا كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَـرَكَ خَيـْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَ لِدَيْنِ وَ الأَْقـْرَبِينَ باِلْمَ «؛ 180): 2(ره بق -)2(
شته است، براى بر شما مقرّر و لازم شده چون يكى از شما را مرگ در رسد، اگر مالى از خود به جا گذا«؛ »عَلَى الْمُتَّقِينَ 

  ».اين حقّى است بر عهده پرهيزكاران. پدر و مادر و خويشان به طور شايسته و پسنديده وصيت كند

اَ، حديث 3 -2/ 7: الكافى أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قاَلَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و «؛ 1، باَبُ الْوَصِيَّةِ وَ مَا أمُِرَ ِ
كَانَ نَـقْصاً فيِ مُرُوءَتهِِ وَ عَقْلِهِ قِيلَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ وَ كَيْفَ يوُصِي الْمَيِّتُ قَالَ إِذَا حَضَرتَْهُ   يحُْسِنْ وَصِيَّتَهُ عِنْدَ الْمَوْتآله مَنْ لمَْ 

 الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ الرَّحمَْنَ الرَّحِيمَ اللَّهُمَّ إِنيِّ أَعْهَدُ إِليَْكَ فيِ وَفَاتهُُ وَ اجْتَمَعَ النَّاسُ إِليَْهِ قَالَ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَ الأَْرْضِ عَالمَِ 
نْـيَا أَنيِّ أَشْهَدُ أَنْ لاَإِلَهَ إِلاَّ أنَْتَ وَحْدَكَ لاَشَريِكَ لَكَ وَ أَنَّ محَُمَّداً عَبْدُكَ وَ رَسُولُ  النَّارَ حَقٌّ وَ أَنَّ  كَ وَ أَنَّ الجْنََّةَ حَقٌّ وَ أَنَّ دَارِ الدُّ

وَ قاَلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام عَلَّمَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى االله ... الْبـَعْثَ حَقٌّ وَ أَنَّ الحِْسَابَ حَقٌّ وَ الْقَدَرَ وَ الْمِيزاَنَ حَقٌّ 
  ».جَبـْرئَيِلُ عليه السلام عليه و آله وَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله عَلَّمَنِيهَا

قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله مَا يَـنْبَغِي لاِمْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يبَِيتَ لَيـْلَةً «؛ 3، حديث 1، باب 194/ 100: بحار الأنوار
  ».إِلاَّ وَ وَصِيَّتُهُ تحَْتَ رَأْسِهِ 

النَّبيُِّ صلى االله عليه و آله مَنْ مَاتَ عَلَى وَصِيَّةٍ حَسَنَةٍ مَاتَ شَهِيداً قاَلَ «؛ 36، حديث 1، باب 200/ 100: بحار الأنوار
  ». عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَ قَالَ مَنْ لمَْ يحُْسِنِ الْوَصِيَّةَ عِنْدَ مَوْتِهِ كَانَ ذَلِكَ نَـقْصاً فيِ عَقْلِهِ وَ مُرُوَّتِهِ وَ الْوَصِيَّةُ حَقٌّ 

عَلِيٍّ عليه السلام قاَلَ مَنْ لمَْ يوُصِ عِنْدَ مَوْتهِِ لِذِي قَـراَبتَِهِ ممَِّنْ لاَيَرِثُ «؛ 32، حديث 1باب  ،200/ 100: بحار الأنوار
  ».فَـقَدْ خَتَمَ عَمَلَهُ بمِعَْصِيَةٍ 

  212: حلال و حرام مالى، ص

  :خداوند متعال در قرآن مجيد به وصيت كردن امر كرده است كه در زمان زنده بودن

  »1« »كُمُ اللَّهُ فيِ أَوْلادكُِمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأْنُْـثَـيـَينِْ يوُصِي«

  »2« »إِنْ تَـرَكَ خَيرْاً الْوَصِيَّةُ «
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اما در چه سنىّ بايد وصيّت . وقتى پروردگار به وصيت امر كرده و از ما خواسته است، ما بايد وصيت خود را حاضر كنيم
  سنّ ارتباطى دارد؟ مگر مرگ با. بنويسيم؟ سنّ مطرح نيست

. شود، هر لحظه در معرض مرگ است آيد و نوجوان، جوان، ميان سال و پير مى از بچه در رحم مادر تا وقتى به دنيا مى
پس اين كه من در چه سنىّ وصيت بنويسم، حرف . گيرد وقتى بيايد، كوچك و بزرگ را مى. مرگ به سنّ وابسته نيست

ام حاضر باشد و چند نسخه درست كنم و نزد چند نفر انسان  ، بايد وصيّت نامهمن وقتى كه مكلّف شدم. غلطى است
  .مطمئن بگذارم

______________________________  
  ».كند كه سهم پسر مانند سهم دو دختر است فرزندانتان سفاش مى]  ارث[خدا شما را درباره «؛ 11): 4(نساء  -)1(

به جا گذاشته است، براى پدر و مادر و خويشان به طور شايسته و پسنديده اگر مالى از خود «؛ 180): 2(بقره  -)2(
  ».وصيت كند

  213: حلال و حرام مالى، ص

  

   نامه مضرات نداشتن وصيت

  

آنجا را موقتاً به . كسى از آشنايان مرده بود، با چند نفر پول روى هم گذاشته بودند، جايى را براى كار خير خريده بودند
بودند كه بعد ايشان آنجا را نظام شرعى بدهد، بنويسند، مهر كنند كه اين ملك، ملك شخصى نيست و  نام ايشان كرده

همين كه شنيدند او مرده است، . يك وصيّت نيز بيشتر نداشت. مربوط به پروردگار است و بايد در اين راه قرار بگيرد
  .نامه گم شد وصيّت

او عمل قلب . نامه جالبى داشت كه اغلب در جيبش بود وصيّت. تمن دوستى داشتم كه قبل از انقلاب از دنيا رف
صبح روز . بندى كردند و به ايران فرستادند اش را در آنجا بسته جنازه. داشت، در آمريكا او را عمل كردند، اما همانجا مرد

است و اموالش نيز كه خيلى  اش پيدا نشد و تا كنون نيز پيدا نشده خواستند جنازه را تشييع كنند، وصيّت نامه بعد كه مى
  .بود، همه به باد رفت
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چند نسخه باشد و نزد همسر، برادر، عالم محل و شخص مطمئنى بگذاريم كه خداى . نامه داشته باشيم ما بايد وصيّت
وسط نكرده ورثه ما بعد از ما نتوانند سوءاستفاده كنند و ما نيز در عالم برزخ حسرت بر باد رفتن درآمد و زندگى خود ت

  .كنند اين كارها را كرده و مى. اين اوصيا را نخوريم كه از مال خود ما، براى ما خير نكنند

من دو سال به دنبال اين نماز و روزه رفتم كه وصيت ميّت را . چند سال براى من نماز و روزه بخوانيد: كسى نوشته بود
هايش را  خواست نمازهايش را بخواند و روزه كور، مى  ديگر نيا، زنگ هم نزن، چشمش: انجام دهم، اما همسرش به من گفت

  .ما پولى كه براى اين كارها بدهيم، نداريم. بگيرد

ميت به دو خانواده يتيم . شده است، اما يك ریال از آن براى ميت ندادند در حالى كه ثلث اموالش چقدر زياد مى
  .بدهكارى داشت، آن را نيز خوردند و ندادند

  214: ، صحلال و حرام مالى

  

   نامعلوم بودن زمان و مكان مرگ

  

شخص مؤمنى در بارگاه حضرت سليمان عليه السلام نشسته بود، : كنند نقل مى. شناسد كند و سرزمين نمى مرگ خبر نمى
و قدرتى كه خدا به تو داده » بساط«با اين : چه كنم؟ عرض كرد: كارى براى من انجام بده، فرمود: به حضرت عرض كرد

» بساط«حضرت سليمان عليه السلام وقتى روى : فرمايد داشت كه خدا در قرآن مى» بساط«رشى به نام است، ف
  .رفت نشست، راه يك ماهه را از صبح تا عصر مى مى

مرا از فلسطين به هندوستان ببرد؛ چون چند وقتى است كه ملك الموت خيلى » بساط«از خدا بخواه كه با اين : عرض كرد
  .باشد: فرمود. كند ىبد به من نگاه م

  .او را به هندوستان برد

من مأمور . چيز عجيبى اتفاق افتاد: كردى؟ گفت چرا به آن مؤمن نگاه بدى مى: فرمود. بعد حضرت، ملك الموت را ديد
تعجب كردم كه اين اگر . ديدم در بارگاه تو مى -در فلسطين -بودم كه جان او را در هندوستان بگيرم، اما او را اينجا
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امروز ديدم . كشد، اما من مأمور بودم كه امروز در هندوستان جان او را بگيرم بخواهد به هندوستان برود، دو ماه طول مى
  .كه او در هندوستان است، لذا جان او را گرفتم

او چون خودش خبر نداشت، به حضرت سليمان عليه السلام التماس كرد كه مرا به هندوستان بفرست، چون مرگ آمده 
  .تر فرستادند كه بميرد ود، او را اين همه راه آن طرفب

   راهى زيبا در ياد مرگ

  

خطّى از اين اشعار را بدهيد خطاّطى هنرمندانه بنويسد، در . شعرهاى زيبايى درباره مرگ وجود دارد. مرگ را زياد ياد كنيد
   خانه نصب كنيد، طبق دستورى كه

  215: حلال و حرام مالى، ص

اند، چشم شما گاهى به اين شعر بيافتد و ياد مرگ  ى االله عليه و آله و ائمه اطهار عليهم السلام دادهپيغمبر اكرم صل
  .بيافتيد

  :يكى از اشعار زيبا اين است

  بسى تير و ديماه و ارديبهشت
 

 «1»  برآيد كه ما خاك باشيم و خشت

  

  :يا اين آيه قرآن را بنويسيد

  »2« »مَيِّتُونَ  إِنَّكَ مَيِّتٌ وَ إِنَّـهُمْ «

  :يا اين آيه. ميرند ميرى و بقيه نيز مى تو مى! حبيب من

  »قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ «

  .آيد كنيد؟ مرگ شما را ملاقات و بيدار خواهد كرد؛ چون مرگ دارد به دنبال شما مى از مرگ به كجا فرار مى
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  »3« »عالمِِ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ فَـيُـنَبِّئُكُمْ بمِا كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ   إِلى ثمَُّ تُـرَدُّونَ «

  .برد؟ به محضر خدايى كه آگاه به غيب و شهادت است مرگ شما را به كجا مى

  .شود انكار كرد آنجا ديگر نمى. ايد، آگاه خواهد كرد پروردگار شما را به آنچه كه در دوره عمر انجام داده

______________________________  
  .سعدى شيرازى -)1(

  ».ميرند ميرى و قطعاً آنان هم مى ترديد تو مى بى«؛ 30): 39(زمر  -)2(

ان و  ترديد مرگى را كه از آن مى بگو بى«؛ 8): 62(جمعه  -)3( گريزيد با شما ديدار خواهد كرد، سپس به سوى داناى 
  ».داديد، آگاه خواهد كرد را به اعمالى كه همواره انجام مىشويد، پس شما  آشكار بازگردانده مى

  216: حلال و حرام مالى، ص

  

   هايى از اشعار يادآور مرگ نمونه

  

  برگ عيشى به گور خويش فرست
 

 «1»  كس نيارد ز پس، تو پيش فرست

  

  :باز شعر ديگر

 خانه پر گندم و يك جو نفرستاده به گور
 

 «2»  زمستانى نيستبرگ مرگت چو غم برگ 

  

ا خبرى نيست زندگى بعضى   .ها خيلى آباد و مرفه است، اما از كار خير در شئون مختلف زندگى آ
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  به قبرستان گذر كردم صباحى
 

  شنيدم ناله و افغان و آهى

  گفت اى با خاك مى شنيدم كلّه
 

 «3»  ارزد به كاهى كه اين دنيا نمى

  

   از مرگ ضعف انسان در جلوگيرى

  

  :در سوره واقعه آمده است

ا إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ * فَـلَوْ لا إِنْ كُنْتُمْ غَيـْرَ مَدِينِينَ «   »4« »تَـرْجِعُوَ

  گوييد كه اهل قدرت هستيد، روح اين عزيزى كه تا كنار گلو اگر راست مى

______________________________  
  .سعدى شيرازى -)1(

  .سعدى شيرازى -)2(

  .باباطاهر همدانى -)3(

و به گمان خود قيامتى در كار نيست و [شويد  پس چرا اگر شما پاداش داده نمى]  آرى[« ؛ 87 -86): 56(واقعه  -)4(
] در ادعاى خود[گردانيد، اگر  برنمى] به بدن محتضر[را ]  روح به گلوگاه رسيده[آن ]* شما را قدرتى بزرگ و فراتر است؟

  »راستگوييد؟

  217: حرام مالى، ص حلال و

  .ام تا درآورم، به بدن برگردانيد كشانده

  :فرمايد حكيم نظامى گنجوى، شاعر ايرانى مى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  يكى روز من نيز در عهد خويش
 

  كردم از عهد پيش سخن ياد مى

 غم رفتگان در دلم جاى كرد
 

 دو چشم مرا اشك پيماى كرد

  شب آمد يكى زان غريقان آب
 

  هنگام خوابچنين گفت با من به 

  غم ما به آن شرط خوردن توان
 

 «1»  كه باشى تو بيرون از اين كاروان

  

البته براى عباد صالح خدا هيچ جاى بدى نيست، . فهمى كه در آن عالم چه خبر است تا اين طرف نيايى و نبينى، نمى
ايى كه زندگى در هم و خلافى داشتند، حرام و حلال، عبادات  حضرت حق و خدمت به خلق را رعايت بلكه براى آ

  .كردند، بد جايگاهى است نمى

   عذاب قرائت قرآن بر قبر گنهكاران

  

بيشترين بدى او براى اين بود كه در زندگى، پول درآوردن و . گفتند كه او خيلى بد است در محلّه ما كسى بود، همه مى
ها از ياد مرگ دور و غافل نبودند، حتى در  ى از خانوادهها هنوز خيل آن آن وقت. خرج كردن، با فرهنگ شاه هماهنگ بود

  .كردند اى برقرار مى مرد، ختم، مراسم، منبر و روضه دين هم اگر كسى مى هاى بى خانواده

اين قرآن . هاى جمعه بر سر قبر اين مرده ما قرآن بخوان تو يك ماه، شب: آن زمان پولى به شخص قرآن خوان دادند، گفتند
من دو شب جمعه بيشتر نرفتم، بعد رفتم پول : هاى محل ما تعريف كرد بود و شغلش اين بود، براى متدين خوان كه خوب

ا را پس دادم؛ چون شب جمعه دوم كه سر قبر او قرآن خواندم و به خانه آمدم،   آ

______________________________  
  .نظامى گنجوى -)1(
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كسى را كه بسته، اسير و زنجير  . رود كند، آتش دارد به آسمان مى در خواب ديدم كه در بيابانى هستم، تا چشم كار مى
تو هفته قبل پول گرفتى كه بيايى براى : تا چشمش به من افتاد، گفت. كشيد ها عربده مى كرده بودند، در ميان اين آتش

يشتر شد، اين هفته نيز خواندى، عذاب ما را بيشتر كردند، من تقاضا من قرآن بخوانى، آن هفته خواندى، عذاب ما ب
خوانى، به آيه عبادت، مال، حقوق زن و فرزند، حق  كنم، ديگر براى من قرآن نخوان؛ چون تو وقتى آيات قرآن را مى مى

اين آيات را : گويند و مى زنند ام، با گرز آتشين مرا مى رسى، چون من برعكس آن آيه عمل كرده الناس و طرز درآمد كه مى
  براى شما فرستاده بوديم، چرا عمل نكرديد؟

  ديدار با خوبان در عالم رؤيا

  

خيلى منظّم، اهل نماز شب، گريه و سينه زدن . من استادى داشتم كه در ميان استادانى كه خدا نصيبم كرد، او تك بود
گذاشت، به خودش   بود، اما روز عاشورا عبا و عمامه را كنار مى براى ابى عبداالله عليه السلام بود، با اين كه فقيه و مجتهد

  .زد آمد و از همه بيشتر سينه مى پوشيد، درون سينه زنان مى ماليد و پيراهن يك تكّه مى گِل مى

ران آن زمان، شاگرد درس او بودند چند نفر از امام جماعت از دنيا رفت و مرگ او خيلى روى من اثر  . هاى مهمّ 
تا به حال هنوز با او ارتباط روحى من قطع نشده است، به قدرى رابطه من با او قوى است كه شايد چهار بار . گذاشت

  :گفتم. چرا: شما مگر از دنيا نرفتيد؟ گفت: خواب ديدم كه به دنيا برگشته است و از او پرسيدم

  پس چرا دوباره آمديد؟

خيلى غصّه دين . ا به دين خدا هدايت و كمك كنم و بعد از دنيا بروماجازه گرفتم كه برگردم تا دو باره مردم ر : گفت مى
   هاى البته جوان. استاد هنرمندى در توبه دادن گنهكاران و متديّن بار آوردن جوانان بود. خورد ها را مى مردم و جوان

  219: حلال و حرام مالى، ص

  .دم، دوازده ساله بودمزمان ايشان اكنون پيرمرد هستند، چون آن وقتى كه من نزد او بو 

فرزند مرحوم حاج شيخ : گفتم. اين مطلبى كه من در خواب به او گفتم، خيلى جالب است. شبى در عالم رؤيا او را ديدم
عباس قمى كه همسايه ما است، من از مرحوم حاج ميرزا على آقا، پسر حاج شيخ عباس جريانى را شنيده بودم، بعد از 
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: برادر شما چنين داستانى را از پدرتان نقل كرده است، گفت: كه الان زنده است رفتم، گفتمشنيدنم نزد آخرين فرزندش  
  .گفتم ها را در خواب داشتم به استادم كه از دنيا رفته بود مى من اين. درست است

   پيام دادن بزرگان از طريق خواب

  

. گيرند اى براى او مى برند، چه سفره آن طرف مىكسى كه اينجا منظّم، با خدا و با قرآن زندگى كند، بعد كه او را به 
  .ها واقعاً عجيب است بعضى خواب

آن كارى  : برادرم به من گفته است كه به شما زنگ بزنم و از قول او به شما بگويم: خواهر شهيدى به من تلفن زد و گفت
  كه بين من و شما بود، چرا تمام نشده است؟

  .ن را بگيرممن كه شهيد شدم و نيستم كه دنبال آ

برادر شما شماره تلفن منزل قبلى ما را داشت، ما پنج ! خانم: به او گفتم. آن كار را دنبال كن تا تمام شود: به ايشان بگو
ديشب برادرم در خواب به : ايد؟ گفت ايم، شما شماره تلفن مرا از كجا آورده سال است كه از آن منزل به جاى ديگرى رفته

  .ب استاين خيلى عجي. من داد

در نجف دفن كرديم، شب بعد  - شيخ عباس قمى -وقتى ما پدر خود را: ايشان كه همسايه ما است، گفت! استاد: گفتم
ترين لباس . دانستم او مرده است از دفنش خيلى گريه كردم، در عالم رؤيا پدرم را ديدم، درحالى كه مى ديدم چهره شاد، 

  ا مگر از دنيا نرفتيد؟شم: به پدرم گفتم. و گويا جوان شده است

  220: حلال و حرام مالى، ص

. چرا، من خودم شاهد بودم كه بدن مرا غسل داديد، كفن كرديد و در كنار حرم اميرالمؤمنين عليه السلام دفن كرديد: گفت
  .نه: ايد؟ گفت شما دوباره به دنيا برگشته: گفتم

زمانى كه من وارد عالم برزخ شدم تا كنون، كه تقريباً هشت  از: ام تا به شما بگويم آمده: پس چه شده است؟ گفت: گفتم
  .اند اند و مرا به خدمت حضرت ابى عبداالله الحسين عليه السلام برده شود، در اين مدت سه بار آمده ساعت مى

  با شما چه كار كردند؟! استاد: اين را من در خواب براى استادم گفتم، گفتم
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ست است، شيخ عباس را همان روز كه مرد، سه بار بردند، اما مرا تا كنون صد بار حرف شيخ عباس در : ايشان فرمودند
  .اند برده

ات را باز كن،  پرونده: رود، بگويند اگر كسى اين گونه زندگى كند و بميرد، چقدر شيرين است تا اين كه وقتى به برزخ مى
  .جواب دهدها چيست كه در پرونده تو ثبت شده است؟ آن وقت نتواند  اين! ببين

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

   روزى حلال 13

   محك اعمال با آيات و روايات

13  

   ران، حسينيه حضرت على اكبر عليه السلام

  1384جمادى الثانى  -دهه اول

  223: حلال و حرام مالى، ص

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .محمد و آله الطاهرينو صلّ على 

  .هاى مردم مؤمن را بيان فرمودند ها و خصلت وجود مبارك اميرالمؤمنين عليه السلام در سخنرانى مهمى نشانه

  :فرمايد امام صادق عليه السلام مى

  .ها، مطالب و روايات ما براى زندگى شما جنبه ميزان، معيار و شاقول دارد گفته

دارند،  هايى را كه وامى ها و ستون كند؟ ديوار ساختمان، آهن او با اين شاقول چه مى. تشاقولى كه دست بنّا و معمار اس
كند كه كج و منحرف نباشند؛ چون اگر ديوار، ستون و ساختمانى حتى انحراف كمى داشته باشد، تحمّل بار  يابى مى عرض

  .شود را نخواهد كرد و وقتى بارى را روى آن قرار دهند، كمرشكن مى
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ريزد و خراب  ديوار انحراف داشته باشد، حتى اگر به اندازه كمى باشد، مقدارى كه بارش سنگين شود، فرو مى يا اگر
  .كند رود و پول خرج كننده را نابود مى در حقيقت زحمتِ كشيده شده به باد مى. شود مى

اگر : خواهند بفرمايند تعبير كردند، مىبيت عليهم السلام را به شاقول  هاى اهل ها و فرمايش امام صادق عليهم السلام گفته
گيرى معنوى نكنيد، ساختمان و ستون زندگى شما مستقيم ساخته نخواهد  گيرى و شاقول زندگى خود را با اين مسائل اندازه

  ريزد و زندگى شما وقتى كه براين ساختمان معنوى، بار سنگينى قرار بگيرد، درهم فرو مى. شد

  224: حلال و حرام مالى، ص

  .دهد ثمر، منفعت و سود نمى

  هماهنگى زندگى مؤمن با انبيا و اوليا

  

كنند كه مؤمن واقعى در اين  اميرالمؤمنين عليه السلام در اين قطعه ناب ملكوتى با ارزش، خصال مؤمن واقعى را بيان مى
  .كند دنيا چگونه، به چه كيفيت و به چه صورت زندگى مى

ترى از  تر و با منفعت تر، پاك آدم عليه السلام تا كنون و تا قيامت، زندگى سالم قطعاً در طول تاريخ، از زمان حضرت
هاى پروردگار، پيغمبران و ائمه طاهرين  زندگى مؤمن واقعى نبوده و نخواهد بود، چرا كه تمام زندگى مؤمن واقعى با خواسته

  .ها هستند ترين خواسته ها، پاك عليهم السلام هماهنگ است و آن خواسته

اند؛ چون خداوند متعال، پيغمبران خدا و ائمه  هايى كه براساس عدالت، حكمت و كرامت انسانى تنظيم شده خواسته
ا اهل  عليهم السلام از انسان خواسته ظالمانه ندارند؛ چون اهل ظلم، خواسته هاى انحرافى، ناحق و باطل نيستند؛ چون آ

هاى پروردگار، پيغمبران و ائمه عليهم السلام  دستورها و طرح مسائل، احكام،. حق، حقيقت، صدق و درستى هستند
  .عقلى، فطرى، طبيعى، انسانى، الهى و عرشى است

   امنيت بر محور زندگىِ همراه با ايمان
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تربيت  اى خواهند ساختمان جامعِ كاملِ سودمندى از انسانيت بسازند كه تمام مردم به گونه ها مى در حقيقت با اين خواسته
ازكسى ترس ووحشت نخواهد  با عمل به اين دستورها، كسى. ورشدكنند كه همه دركنار هم، درامنيت كامل باشند شوند

  .داشت و كسى احساس ناامنى و اضطراب نخواهد كرد

   گويند، ريشه لغت مؤمن سه حرفى اين كه اميرالمؤمنين عليه السلام در كلام مؤمن مى

  225: حلال و حرام مالى، ص

وقتى كسى مؤمن واقعى است، معنايش اين است كه هم . اضطراب و راحت بودن يعنى آرامش، امنيت، بى »أمن«است؛ 
  :خودش امنيت دارد

  »1« »أوُلئِكَ لهَمُُ الأَْمْنُ «

  :و هم ديگران در كنار او امنيت دارند

كسى از دست مؤمن رنج، زحمت، بلا، : به فرموده اميرالمؤمنين عليه السلام »2« »المسلم من سلم الناس من يده و لسانه«
  .مؤمن هم خودش داراى امنيت است و هم براى ديگران امنيت ساز است. بيند مصيبت، مشقت و زيان به ناحق نمى

   درآمد پاك، خصلت اول مؤمن

  

اند، چيست؟ اولين خصلت كه جاى  اى مؤمن بيان كردههايى كه وجود مبارك اميرالمؤمنين عليه السلام بر  حال ببينيم خصلت
  .باشد اين خصلت در جامعه ما خالى است و اگر جايى داشته باشد، فوق العاده محدود است، كسب حلال مى

ا توقعى نيست ايى كه اين ادعاها را ندارند، از آ هيچ وقت از كافر در حال كفر توقع عبادت خدا و خدمت به خلق . آ
  .درا ندارن

  :خصلت اول

  »3« »من طاب مكسبه«
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______________________________  
  ».براى آنان است]  از عذاب[ايمنى «؛ 82): 6(انعام  -)1(

أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أنََّهُ قاَلَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ يَدِهِ وَ «؛ 3، حديث 42، باب 51/ 72: بحار الأنوار -)2(
  ».لِسَانهِِ وَ الْمُؤْمِنُ مَنِ ائـْتَمَنَهُ النَّاسُ عَلَى أمَْوَالهِِمْ وَ أنَْـفُسِهِمْ 

أَبيِ عَبْدِ «؛ 18، باَبُ الْمُؤْمِنِ وَ عَلاَمَاتِهِ وَ صِفَاتهِِ، حديث 235/ 2: ؛ الكافى30، حديث 352/ 2: الخصال -)3(
كْسَبُهُ وَ حَسُنَتْ خَلِيقَتهُُ وَ صَحَّتْ سَريِرَتُهُ وَ أنَْـفَقَ الْفَضْلَ مِنْ مَالِهِ وَ أمَْسَكَ الْفَضْلَ اللَّهِ عليه السلام قاَلَ الْمُؤْمِنُ مَنْ طَابَ مَ 

  ».مِنْ كَلاَمِهِ وَ كَفَى النَّاسَ شَرَّهُ وَ أنَْصَفَ النَّاسَ مِنْ نَـفْسِهِ 

  226: حلال و حرام مالى، ص

اين مسأله خيلى مهمى است؛ كه اميرالمؤمنين . و پول مؤمن پاك استگرى، كشاورزى، هنرمندى  درآمد، كسب، صنعت
  .تا اين حد مؤمن در امنيت است. عليه السلام اعتقاد صد در صد دارند كه حرام مالى، توان هجوم به مؤمن را ندارد

  حال موحدان و مؤمنان در قبال مال دنيا

  

  :گويد ست، مىسعدى درباره اهل توحيد و موحّد، يعنى كسى كه اهل خدا ا

  موحد چو در پاى ريزى زرش
 

ى بر سرش   و گر تيغ هندى 

  نباشد اميد و هراسش ز كس
 

 «1»  بر اين است آيين توحيد و بس

  

هر چه پول هست، زير پاى مؤمن بريزيد، يا اسلحه روى سر او نگهداريد، از زر و مال اميد و از آن تيغ تيز هراسى براى 
  .تأثيرى در او ندارد. شود او حاصل نمى

  .كند حرص و طمع نمى
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اين مال، مال من نيست؛ پس : گويد دهد اين است كه مى تنها عكس العملى كه مؤمن واقعى در برابر مال حرام نشان مى
من آن چيزى را به خود : گويد مى. نتيجه حرف او نيز به حال و دل او برگشت دارد. تصرّف در اين مال، حرام است

  .دهم كه پروردگار به من اجازه داده است ف مىاجازه تصرّ 

   مقاومت و صبر مؤمن در آزمايش الهى

  

خيلى از مواضع، چه براى پيغمبران مانند حضرت يحيى و حضرت يوسف عليهما السلام و چه براى امامان، على 
  الخصوص حضرت سيدالشهداء و چه براى اولياى خدا

______________________________  
  .دى شيرازىسع -)1(

  227: حلال و حرام مالى، ص

شدند، نه تبعيد  مانند ميثم، رُشيد، حُجر بن عدى، جرياناتى اتفاق افتاد كه اگر نسبت به آن جريانات تسليم مى
  .شدند رفتند، نه كشته يا دچار مشقّت و رنج مى شدند، نه زندان مى مى

عافيت و خوشى بگذرانند تا از دنيا بيرون بروند، اما همه حرف  فقط كافى بود كه تسليم شوند، تا بقيه عمر را راحت و در
  .شوند در همين است كه آن پيغمبر، امام، يا يكى از افراد تربيت شده در اين مدرسه، در مقابل جريانات منفى تسليم نمى

ا زمينه حرام مالى پديد نيامد اولياى الهى و تربيت شدگان اين براى انبيا، ائمه طاهرين عليهم السلام، . خيال نكنيد براى آ
مكتب، در اوج سختى مادّى، بيشترين پول پيشنهاد شد، ولى نپذيرفتند؛ يعنى فقر، ندارى و سختى را تحمّل كردند، اما 

  »1« .حرام را نپذيرفتند

______________________________  
ينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّبـْرُ صَبـْراَنِ صَبـْرٌ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِ «؛ 11، باب الصبر، حديث 90/ 2: الكافى -)1(

يلٌ وَ أَحْسَنُ مِنْ ذَلِكَ الصَّبـْرُ عِنْدَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عز و جل عَلَيْكَ وَ الذِّكْرُ ذِكْراَنِ ذكِْرُ ال لَّهِ عز و جل عِنْدَ الْمُصِيبَةِ وَ حَسَنٌ جمَِ
  ».لِكَ ذكِْرُ اللَّهِ عِنْدَ مَا حَرَّمَ عَلَيْكَ فَـيَكُونُ حَاجِزاً أفَْضَلُ مِنْ ذَ 
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يلٌ وَ «؛ 14، باب الصبر، حديث 91/ 2: الكافى أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ الصَّبـْرُ صَبـْراَنِ صَبـْرٌ عَلَى الْبَلاَءِ حَسَنٌ جمَِ
رَيْنِ الْوَرعَُ عَنِ الْمَحَارمِِ    ».أفَْضَلُ الصَّبـْ

الرِّضَا عليه السلام قاَلَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الحُْسَينِْ عليه السلام إِذَا «؛ 10777، حديث 11، باب 317/ 8: ائل الشيعةوس
فَمَا أَكْثَـرَ مَنْ يُـعْجِزهُُ تَـنَاوُلُ  يَـغُرَّنَّكُمْ رَأيَْـتُمُ الرَّجُلَ قَدْ حَسُنَ سمَْتُهُ وَ هَدْيهُُ وَ تمَاَوَتَ فيِ مَنْطِقِهِ وَ تخََاضَعَ فيِ حَركََاتهِِ فَـرُوَيْداً لاَ 
نْـيَا وَ ركُُوبُ الْمَحَارمِِ مِنـْهَا لِضَعْفِ نيَِّتِهِ وَ مَهَانتَِهِ وَ جُبنِْ قَـلْبِهِ فَـنَصَبَ الدِّينَ فَخّاً لهََ  ا فَـهُوَ لاَيَـزاَلُ يخَْتِلُ النَّاسَ بِظَاهِرهِِ فَإِنْ الدُّ

فَةٌ فَمَا أَكْثَـرَ مَنْ يَـنْبُو هُ وَ إِذَا وَجَدْتمُوُهُ يَعِفُّ عَنِ الْمَالِ الحَْراَمِ فَـرُوَيْداً لاَيَـغُرَّنَّكُمْ فَإِنَّ شَهَوَاتِ الخْلَْقِ مخُْتَلِ تمَكََّنَ مِنْ حَراَمٍ اقـْتَحَمَ 
مِنـْهَا محَُرَّماً فَإِذَاوَجَدْتمُوُهُ يَعِفُّ عَنْ ذَلِكَ فَـرُوَيْداً لاَيَـغُرَّنَّكُمْ عَنِ الْمَالِ الحَْراَمِ وَ إِنْ كَثُـرَ وَ يحَْمِلُ نَـفْسَهُ عَلَى شَوْهَاءَ قبَِيحَةٍ فَـيَأْتيِ 

ممَِّا يُصْلِحُهُ  كُونُ مَا يُـفْسِدُهُ بجَِهْلِهِ أَكْثَـرَ حَتىَّ تَـنْظُرُوا مَا عَقَدَهُ عَقْلُهُ فَمَا أَكْثَـرَ مَنْ تَـرَكَ ذَلِكَ أَجمَْعَ ثمَُّ لاَيَـرْجِعُ إِلىَ عَقْلٍ مَتِينٍ فَـيَ 
ى عَقْلِهِ أَوْ يَكُونُ مَعَ عَقْلِهِ عَلَى هَوَاهُ وَ كَيْفَ بِعَقْلِهِ وَ إِذَا وَجَدْتمُْ عَقْلَهُ مَتِيناً فَـرُوَيْداً لاَيَـغُرَّنَّكُمْ حَتىَّ تَـنْظُرُوا أَ مَعَ هَوَاهُ يَكُونُ عَلَ 

ةَ الرِّ  محََبَّتُهُ لِلرِّئَاسَاتِ الْبَاطِلَةِ وَ زُهْدُهُ  نْـيَا لِلدُّنْـيَا وَ يَـرَى أَنَّ لَذَّ نْـيَا وَ الآْخِرَةَ بِتـَرْكِ الدُّ ئَاسَةِ الْبَاطِلَةِ فِيهَا فَإِنَّ فيِ النَّاسِ مَنْ خَسِرَ الدُّ
ةِ الأَْمْوَالِ وَ النِّـعَمِ الْمُبَاحَةِ الْمُحَلَّلَةِ فَـيَتـْرُكُ ذَلِكَ أَجمَْعَ طَلَب اً للِرِّئَاسَةِ إِلىَ أَنْ قاَلَ وَ لَكِنَّ الرَّجُلَ كُلَّ الرَّجُلِ نعِْمَ أفَْضَلُ مِنْ لَذَّ

فيِ  الحَْقِّ أقَـْرَبَ إِلىَ عِزِّ الأَْبَدِ مِنَ الْعِزِّ  الرَّجُلُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ هَوَاهُ تَـبَعاً لأَِمْرِ اللَّهِ وَ قُـوَاهُ مَبْذُولَةً فيِ رِضَاءِ اللَّهِ يَـرَى الذُّلَّ مَعَ 
بِّكُمْ بِهِ فَـتـَوَسَّلُوا فإَِنَّهُ لاَتُـرَدُّ لَهُ دَعْوَةٌ وَ الْبَاطِلِ إِلىَ أَنْ قاَلَ فَذَلِكُمُ الرَّجُلُ نِعْمَ الرَّجُلُ فبَِهِ فَـتَمَسَّكُوا وَ بِسُنَّتِهِ فَاقـْتَدُوا وَ إِلىَ رَ 

  ».لاَتخَُيَّبُ لَهُ طلَِبَةٌ 

  228: حلال و حرام مالى، ص

  :تنها حرام مالى، البته اميرالمؤمنين عليه السلام در اين جمله به مال اشاره دارندنه 

  »المؤمن من طاب مكسبه«

ا خم به ابرو نياوردند و نپذيرفتند؛ چون مى اما حرام دانستند كه قبول حرام همانا  هاى ديگر نيز براى آنان به وجود آمد و آ
  .به روى خود و به خشم آوردن پروردگار همانو جدا شدن از رحمت و بسته شدن درِ لطف 

   خشم پروردگار بر حرام خواران

  

  :فرمايد قرآن مجيد، در سوره مباركه بقره درباره گروهى از يهود مى
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  »1« »وَ باؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ «

سنگين؟ از نكره بودن به خشم : گوييد از كجا مى. غضب خدا را خريدار و از جانب خدا به خشم سنگينى گرفتار شدند
  .ندارد» الف و لام«كه » غضب«لغت 

عبداالله  حتماً همه شما در جلسات دعاى عرفه حضرت ابى. خيلى حرف است كه پروردگار عالم از انسان خشمگين شود
  .ايد عليه السلام شركت كرده

______________________________  
  ».و سزاوار خشم خدا شدند«؛ 61): 2(بقره  -)1(

  229: لال و حرام مالى، صح

مرگ مرا در حال ! خدايا: فرمودند كردند و مى در اين دعا، امام حسين عليه السلام بلند بلند در صحراى عرفات گريه مى
فرود آمدن غضب و خشم تو بر من قرار نده؛ چون اگر خدا از كسى خشمگين باشد و در همان حال خشم خدا بميرد، 

  :فرمايد حال چرا اين گروه از يهود را مى »1« .براى او نجات غيرممكن است

  »وَ باؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ «

هاى خشم پروردگار بر اين گروه از يهود، خوردن مال حرام بوده  يكى از علت: كند علتش را در آيات ديگر بيان مى
  :تعبير خود قرآن را ببينيد. است

  »2« »أَكَّالوُنَ للِسُّحْتِ «

  .ه مال حرام وصل بودند؛ يعنى اهل احتياط و ترس نبودندها به شدّت ب اين

   لزوم احتياط در مسائل مالى

  

كنند، اما ممكن است گاهى قبول كنند، اما خدا در قرآن  ها گاهى اهل احتياط هستند، بارها حرام را قبول نمى انسان
كرد كه  براى آنان فرقى نمى. خوردند را مىهر مال حرامى . ها دائم و به شدت با حرام سر و كار داشتند اين: فرمايد مى
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مال يتيم است، يا مال مظلوم، يا ارث برادر و خواهر، يا مالى كه از فتنه، حيله، رشوه، دزدى كلاه بردارى، دين فروشى و 
  جاسوسى به دست آمده است،

______________________________  
للَّهُمَّ فَلاَ تحُْلِلْ بيِ غَضَبَكَ فإَِنْ لمَْ تَكُنْ غَضِبْتَ عَلَيَّ فَلاَ أبُاَليِ ا«؛ 3، ذيل حديث 2، باب 219/ 95: بحار الأنوار -)1(

حَ  وَ انْكَشَفَتْ بِهِ الظُّلُمَاتُ وَ صَلَ سِوَاكَ غَيـْرَ أَنَّ عَافِيَتَكَ أوَْسَعُ ليِ فَأَسْألَُكَ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَشْرقََتْ لَهُ الأَْرْضُ وَ السَّمَاوَاتُ 
تىَّ تَـرْضَى قَـبْل حَتىَّ تَـرْضَى قَـبْلَ ذَلِك عَلَيْهِ أَمْرُ الأَْوَّلِينَ وَ الآْخِريِنَ أَنْ لاَتمُيِتَنيِ عَلَى غَضَبِكَ وَ لاَتُـنْزلَِ بيِ سَخَطَكَ لَكَ الْعُتْبىَ حَ 

...«  

  ».بسيرا خورنده مال حرام«؛ 42): 5(مائده  -)2(

  230: حلال و حرام مالى، ص

  »الوُنَ للِسُّحْتِ أَكَّ «

ا شد   .همين مسأله سبب خشم پروردگار عالم بر آ

اند و ترس از خدا در  مردم آن ديوار احتياطهاى قديم را خراب كرده. در جامعه ما نيز جاى مال حلال خيلى خالى است
ا بسيار ضعيف شده است كنند، گويا مال  نمىخورند، وحشتى ندارند و خشم خدا را احساس  وقتى به مال حرام برمى. آ
اما زندگى . خوريم خوريم و يك ليوان آب هم روى آن مى مى: گويند گاهى با تكبرّ مى. كنند حرام را ملك واقعى خود مى

  .درآمدش پاك و حلال است» من طاب مكسبه«: فرمايند مؤمن زيبا و پاك است كه اميرالمؤمنين عليه السلام مى

   و حراماى در زمينه روزى حلال  طرح شبهه

  

اين همه در اين كره زمين، در اروپا، آمريكا، آفريقا، آسيا، كشورهاى : سؤالى در اينجا مطرح كنم و جواب آن را نيز بدهم
خورند، با رشوه، دزدى، غصب، قاچاق فروشى، كلاه بردارى، حيله، غشّ در  اسلامى، مملكت خودمان، مال حرام مى

حالى كه براى مشترى قابل تشخيص نيست و جنس را به عنوان جنس سالم  معامله، مخلوط كردن جنس خوب و بد، در
به مردم دادن، در همه چيز جاده تقلّب باز است، روغن، لبنيات، عسل، پنير، كره، پارچه، برنج، گندم، اين جنس دوپا در 
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، اين روزى پروردگار است كه آيا اين مال حرامى كه مردم كره زمين گرفتارش هستند. همه چيز راه تقلّب را باز كرده است
  شود از آن فرار كرد؟ نمى

  يعنى اين لقمه حرام را خدا ثبت كرده است كه از گلوى فلان كس بايد فرو برود؟

ها قرار داده باشد، پس محاكمات روز قيامت نسبت به مال  اگر خدا چنين حكمى را ثبت كرده باشد و حرام را روزى اين
  ؟حرام و حرام خورى براى چيست

  231: حلال و حرام مالى، ص

اگر در خانه هر كسى، قيراطى از حرام باشد؛ يعنى مال ناحق، تا زمانى   »1« :چرا پيغمبر عزيز صلى االله عليه و آله فرمود
كه اين قيراط در اين خانه هست، خدا به صاحب آن خانه نظر رحمت نخواهد كرد؟ اگر روزى، حكم، ثبت و اراده خدا 

يعنى  »ؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَ با« است كه حرام بايد از اين گلو پايين برود، پس اين آيات و روايات، محاكمات روز قيامت و
  چه؟

از طرفى حكم كرده است كه اين حرام بايد نصيب فلانى شود؛ يعنى اراده كرده است كه اين لقمه از اين گلو پايين برود، از 
  »وَ باؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ « :فرمايد طرف ديگر مى

   قبح عقاب بلا بيان

  

  :فرمايد خدا در قرآن مى

بِينَ حَتىَّ نَـبـْعَثَ رَسُولاً ما كُنَّا مُعَ «   »2« »ذِّ

ا گوش ندهند ا ابلاغ كنيم و آ   .ما هرگز ملتى را عذاب نخواهيم كرد، مگر اين كه دين خود را توسط رسولان خود به آ

ه هاى هيماليا روستايى است ك فرض كنيد پشت كوه. بريم كنيم و به جهنم نمى اگر دين را ابلاغ نكنيم، ديگر محاكمه نمى
و در آنجا نيز صد نفر زن و مرد زندگى  راديو، تلويزيون، برق، كتاب، عالم، مبلغ، گوينده و مسلمانى به آنجا نرفته است

  دانند كه حلال، حرام، كتاب، اند، نمى كنند كه از هيچ دينى خبردار نشده مى
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______________________________  
  .27، 5، باب 120/ 100: بحار الأنوار -)1(

بفرستيم، عذاب كننده ]  براى هدايت واتمام حجت به سوى مردم[ما بدون اينكه پيامبرى را «؛ 15): 17(اسراء  -)2(
  ».نبوديم]  آنان[

  232: حلال و حرام مالى، ص

شان حفظ شود و  اند كه مال، ناموس و امنيت پيغمبر و امامى هست، خودشان براى خودشان قوانينى را درست كرده
  .كنار يكديگر راحت زندگى كردند و مردندها در   مدت

دهد كه چرا نماز نخوانديد، روزه نگرفتيد و كار خير  ها دادگاه تشكيل نمى طبق اين آيه شريفه، خدا در قيامت براى اين
ا مى يم،  شد تو از دل ما خبر دارى، اگر خبردار مى. ها خبر نداشتيم ما اصلاً از اين حرف! خدايا: گويند نكرديد؟ چون آ

  .كرديم داديم و عمل مى گوش مى

   جواب از شبهه روزى حرام

  

. اى حرام در مدار رزق الهى قرار ندارد شود ثابت كرد كه ذرهّ هر چند يك دليل نيز براى ما كافى است، اما با هزار دليل مى
  .اچر : گويند خورند، آيا از حلال روزى آنان مقدر نشده است؟ روايات مى هايى كه حرام مى اين

اند  دهند كه در طول سال چقدر حرام خورده است، در حالى كه چقدر از حلال روزى او كرده بوده در قيامت نشانش مى
  .و او به جاى اين كه به دنبال حلال برود، به دنبال حرام رفته است

ق حرام به دنبالش تر از حلال نيز نصيب او نشده، همان مقدار حلال را از طر  جالب اينجا است كه هيچ چيزى اضافه
رفته و فقط بارى به دوش خود گذاشته است؛ چون به مردم ظلم كرده و با دست خود راهى به طرف جهنّم به روى خود 

هاى كسب، كار، زحمت، صنعت، هنر،   رفت، خدا حتماً حلال را از كانال باز كرده است و الاّ اگر به دنبال حرام نمى
  .رساند كشاورزى و تجارت به او مى

  تقدير روزى حلال از قبل از تولد
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همان حرام خورى است و  : گناه اول: كند خورد، دو گناه مى ما خيلى از تاريخ بشر اطلاع نداريم، اما كسى كه حرام مى
  .اعتمادى به پروردگار بى: گناه دوم

  233: حلال و حرام مالى، ص

يعنى خدا كارگردان خوبى نيست و در بين موجودات . ارماى ند چاره: گويد خورى؟ مى چرا دارى حرام مى: پرسند از او مى
ا روزى بدهد، ما را از قلم انداخته و فراموش كرده است زنده   .اى كه بايد به آ

ايم، از نه ماهگى، در آن تاريكى، در  در حالى كه از وقتى كه ما در شكم مادر بوديم، تا كنون كه بدن كاملى پيدا كرده
جا بند نبود و هيچ اختيارى نداشتيم، برعكس در شكم مادر، زانو در بغل گرفته بوديم، تا وقتى   حالى كه دست ما به هيچ

كه سر ما را به طرف خروجى و دنيا برگرداند، مگر در آن پنج ماه از طريق جفتى كه در شكم مادر ساخته بود و از راه 
  داد؟ ناف در شبانه روز، نه كم و نه زياد، غذاى ما را نمى

ل از اين كه به دنيا بياييم، سينه مادر را پر از شير نكرد؟ وقتى به دنيا آمديم، دندان نداشتيم، مگر شير را تا دو مگر قب
سال غذاى ما قرار نداد؟ وقتى لثه ما محكم شد و دندان بيرون زد، غذاهاى ديگر را به كمك شير مادر براى ما قرار نداد؟ 

برد كه  ايم، همسر، فرزند، زندگى، داماد، عروس، ميهمان داريم، ما را از ياد مى هآن وقت به فكر ما بود، حال كه بزرگ شد
  عجله كنيم و به دنبال حرام برويم؟

  »المؤمن من طاب مكسبه«

  .كند مؤمن هوس مال حرام، نجس، ناپاك و آلوده نمى

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

  234: حلال و حرام مالى، ص

   قناعت به حلال 14

   پاكى درآمد و كسب مؤمن



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

14  

   ران، حسينيه حضرت على اكبر عليه السلام

  1384جمادى الثانى  -دهه اول

  237: حلال و حرام مالى، ص

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

. هاى مؤمن بيان فرمودند ها، خصوصيات و ويژگى حقيقت را به عنوان نشانهوجود مبارك اميرالمؤمنين عليه السلام هفت 
  :خصلت اول كه در گفتار ملكوتى و نورانى خود دارند، اين خصلت است

آورد كه با آن مال، زندگى و معيشت خود  درآمد، كسب و مالى كه مؤمن به دست مى »1« »المؤمن من طاب مكسبه«
دهد، كاملاً  كند و در معاملاتى كه با مردم انجام مى كسبى را كه مؤمن انتخاب مى. است را اداره كند، حلال و مال پاك

  .مشروع است

كسى كه بخواهد اين گونه باشد، بايد از حالتى ارزشى برخوردار باشد؛ چون تا آن حالت در انسان با تمرين به دست 
  .تواند به كسب مشروع و درآمد و درآمد حلال وصل باشد نيايد، نمى

______________________________  
  .30، حديث 352/ 2: الخصال -)1(

  238: حلال و حرام مالى، ص

  

   عزت قناعت و ذلت طمع
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  :اند درباره قناعت گفته. اين حالت ارزشى، انسانى و اخلاقى، قناعت است

  .آن انسانى كه داراى روحيه و حالت قناعت است، انسان بزرگوار و عزيزى است »1« »قَدْ عَزَّ مَنْ قَـنَعَ «

ها را دچار حرام و پايمال كردن حقوق ديگران و شكست در كسب  ضدّ قناعت، طمع و حرص است كه اين حالت خيلى
ا را بر باد داد خيلى. و كار كرد   .ها را به خاك سياه نشاند و به زندان انداخت و آبروى آ

آن كسى كه داراى بيمارى طمع است، علاقه دارد كه يك روزه ثروتمند شود و ثروت . ها همه از عوارض طمع است اين
خود را به مكر، حيله، كلاهبردارى و . هاى مختلفى را طى كند شود راه با اين حالت مجبور مى. انبوهى را به دست بياورد

شوند؛ چون در تاريخ ثابت شده است كه گناه و حالات  ز و موفق نمىنيرنگ آلوده كند و اغلب نيز در اين زمينه پيرو 
  .زشت اخلاقى در عمل پيروزى ندارد

   فتح و ظفر حقيقى مؤمن

  

اما . هيچ طمع كار، ظالم، ستمكار، خلافكار، منحرف، طاغى و معصيت كارى در عالم به پيروزى واقعى نرسيده است
در آيندگان نيز اين گونه افراد به . خصيتى، هميشه پيروز شده و خواهند شداهل خدا در امر مال، اخلاق، عمل و امور ش

  .پيروزى و ظفر واقعى خواهند رسيد

   ترين هاى خود، كه معروف وجود مبارك حضرت زينب كبرى عليها السلام در سخنرانى

______________________________  
  .21، باب 365: عظ؛ عيون الحكم و الموا9018، حديث 392: غرر الحكم -)1(
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اش مقدارى در كربلا، يا در مسير شام  و هيجان انگيزترين آن، سخنرانى در بازار كوفه، كاخ و محلّ حكومت يزيد بود، بقيه
ابى اند، حديثى را كنار بدن مطهر حضرت  ها نوشته و ثبت كرده ها را در كتاب و مدينه بوده است و همه اين سخنرانى

  »1« .عبداالله عليه السلام براى حضرت زين العابدين عليه السلام بيان كردند
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______________________________  
أَبيِ نُـعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنيِ حَاجِبُ عُبـَيْدِ اللَّهِ بْنِ زيِاَدٍ أنََّهُ لَمَّا «؛ 3، حديث 39، باب 156 -154/ 45: بحار الأنوار -)1(

ثَـنَاياَهُ وَ الحُْسَينِْ عليه السلام أمََرَ فَـوُضِعَ بَـينَْ يَدَيْهِ فيِ طَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ وَ جَعَلَ يَضْرِبُ بِقَضِيبٍ فيِ يَدِهِ عَلَى  ءَ بِرَأْسِ  جِي
يَـلْثِمُ حَيْثُ تَضَعُ قَضِيبَكَ فَـقَالَ يَـوْمٌ  تُ رَسُولَ اللَّهِ يَـقُولُ لَقَدْ أَسْرعََ الشَّيْبُ إِليَْكَ ياَ باَ عَبْدِ اللَّهِ فَـقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ مَهْ فإَِنيِّ رَأيَْ 

لَ مَعَ النِّسْوَةِ وَ السَّبَاياَ إِلىَ ا لسِّجْنِ وَ كُنْتُ مَعَهُمْ فَمَا مَرَرْناَ بِزقُاَقٍ إِلاَّ بِيـَوْمِ بَدْرٍ ثمَُّ أمََرَ بِعَلِيِّ بْنِ الحُْسَينِْ عليه السلام فَـغُلَّ وَ حمُِ
ادٍ لَعَنَهُ اللَّهُ دَعَا بِعَلِيِّ بْنِ ءَ رجَِالٍ وَ نِسَاءٍ يَضْربِوُنَ وُجُوهَهُمْ وَ يَـبْكُونَ فَحُبِسُوا فيِ سِجْنٍ وَ طبُِّقَ عَلَيْهِمْ ثمَُّ إِنَّ ابْنَ زيَِ  دْناَهُ مِلْ وَجَ 

انَتْ زَيْـنَبُ ابْـنَةُ عَلِيٍّ عليه السلام فِيهِمْ فَـقَالَ ابْنُ زيِاَدٍ الحَْمْدُ للَِّهِ الحُْسَينِْ وَ النِّسْوَةِ وَ أَحْضَرَ رَأْسَ الحُْسَينِْ عليه السلام وَ كَ 
اَ ي ـَالَّذِي فَضَحَكُمْ وَ قَـتـَلَكُمْ وَ أَكْذَبَ أَحَادِيثَكُمْ فَـقَالَتْ زَيْـنَبُ الحَْمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَكْرَمَنَا بمِحَُمَّ  فْضَحُ اللَّهُ دٍ وَ طَهَّرَناَ تَطْهِيراً إِنمَّ
تْلَ فَـبـَرَزُوا إِلىَ مَضَاجِعِهِمْ وَ سَيَجْمَعُ الْفَاسِقَ وَ يُكَذِّبُ الْفَاجِرَ قَالَ كَيْفَ رأَيَْتِ صَنِيعَ اللَّهِ بِكُمْ أَهْلَ الْبَـيْتِ قَالَ كَتَبَ عَلَيْهِمُ الْقَ 

نـَهُمْ فَـتَتَحَاكَمُونَ عِنْدَهُ فَـغَضِبَ  نَكَ وَ بَـيـْ اَ فَسَكَّنَ مِنْهُ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ فَـقَالَتْ زَيْـنَبُ ياَ  اللَّهُ بَـيـْ ابْنُ زيِاَدٍ لَعَنَهُ اللَّهُ عَلَيـْهَا وَ هَمَّ ِ
ءَناَ وَ ذَراَريَِـنَا فإَِنْ كَانَ ذَلِكَ بـَيْتَ نِسَاابْنَ زيِاَدٍ حَسْبُكَ مَا ارْتَكَبْتَ مِنَّا فَـلَقَدْ قَـتـَلْتَ رجَِالَنَا وَ قَطَعْتَ أَصْلَنَا وَ أَبحَْتَ حَريمِنََا وَ سَ 

بِقَتْلِ الحُْسَينِْ عليه السلام ثمَُّ أمََرَ  لِلاِشْتِفَاءِ فَـقَدِ اشْتـَفَيْتَ فأََمَرَ ابْنُ زيِاَدٍ بِرَدِّهِمْ إِلىَ السِّجْنِ وَ بَـعَثَ الْبَشَائرَِ إِلىَ النَّـوَاحِي
ثَنيِ جمََاعَةٌ كَانوُا خَرَجُوا فيِ تلِْكَ الصُّحْبَةِ أنََّـهُمْ كَانوُا يَسْمَعُونَ باِللَّ بِالسَّبَاياَ وَ رَأْسِ الحُْسَينِْ فَحُمِ  يَاليِ نَـوْحَ لُوا إِلىَ الشَّامِ فَـلَقَدْ حَدَّ

اياَ باِلنَّـهَارِ مُكَشَّفَاتِ الْوُجُوهِ فَـقَالَ أَهْلُ الشَّامِ الجِْنِّ عَلَى الحُْسَينِْ إِلىَ الصَّبَاحِ وَ قاَلُوا فَـلَمَّا دَخَلْنَا دِمَشْقَ أدُْخِلَ باِلنِّسَاءِ وَ السَّبَ 
اياَ آلِ محَُمَّدٍ صلى االله عليه و آله فَأقُِيمُوا الجُْفَاةُ مَا رأَيَْـنَا سَبَاياَ أَحْسَنَ مِنْ هَؤُلاَءِ فَمَنْ أنَْـتُمْ فَـقَالَتْ سُكَينَةُ ابْـنَةُ الحُْسَينِْ نحَْنُ سَبَ 

هُمْ شَيْخٌ مِنْ أَشْيَاخِ لْمَسْجِدِ حَيْثُ يُـقَامُ السَّبَاياَ وَ فِيهِمْ عَلِيُّ بْنُ الحُْسَينِْ عليه السلام وَ هُوَ يَـوْمَئِذٍ فَـتىً شَابٌّ فأَتََاعَلَى دَرجَِ ا
فِتـْنَةِ فَـلَمْ يأَْلُ عَنْ شَتْمِهِمْ فَـلَمَّا انْـقَضَى كَلاَمُهُ قَالَ لَهُ أَهْلِ الشَّامِ فَـقَالَ لهَمُْ الحَْمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قَـتـَلَكُمْ وَ أَهْلَكَكُمْ وَ قَطَعَ قَـرْنَ الْ 

ةَ قُلْ لإ أَسْئـَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ عَلِيُّ بْنُ الحُْسَينِْ عليه السلام أَ مَا قَـرَأْتَ كِتَابَ اللَّهِ عز و جل قاَلَ نَـعَمْ قَالَ أَ مَا قَـرَأْتَ هَذِهِ الآْيَ 
حَقَّهُ قَالَ بَـلَى قَالَ فَـنَحْنُ هُمْ فَـهَلْ قَـرَأْتَ هَذِهِ   قَالَ بَـلَى قَالَ فَـنَحْنُ أوُلَئِكَ ثمَُّ قَالَ أَ مَا قَـرَأْتَ وَ آتِ ذَا الْقُرْبى  وَدَّةَ فيِ الْقُرْبىالْمَ 

ا يرُيِدُ اللَّهُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبـَيْتِ وَ  يُطَهِّركَُمْ تَطْهِيراً قَالَ بَـلَى قَالَ فَـنَحْنُ هُمْ فَـرَفَعَ الشَّامِيُّ يَدَهُ إِلىَ السَّمَاءِ الآْيَةَ إِنمَّ
تِ محَُمَّدٍ لَقَدْ قَـرَأْتُ الْقُرْآنَ  وَ مِنْ قَـتـَلَةِ أَهْلِ بَـيْ ثمَُّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنيِّ أتَُوبُ إِليَْكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ اللَّهُمَّ إِنيِّ أبَْـرَأُ إِليَْكَ مِنْ عَدُوِّ آلِ محَُمَّدٍ 

ذََا قَـبْلَ الْيـَوْمِ    »....فَمَا شَعَرْتُ ِ
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هاى مطهّرشان را وسط بيابان  كردند كه وقتى اين هفتاد و دو نفر را كشتند و قطعه قطعه كردند و بدن مردم فكر مى
اجازه دفن ندادند، با اين وضع ظاهر، اين چراغ خاموش خواهد شد و چراغ انداختند و رفتند و حتى به خانواده آنان 

  .خود، حكومت و قدرت يزيديان روشنايى بيشترى پيدا خواهد كرد
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داد ايشان با اين حديث  اما وجود مبارك زينب كبرى عليها السلام حديث را در كنار بدن برادر بيان كردند، كه نشان مى
ها حرم و بارگاه  شود و روى اين بدن دهند كه روزگارى اين بيابان به شهر تبديل مى خبر دارند مىاز آينده بسيار با عظمتى 

شود و مردم از اطراف و اكناف كره زمين به زيارت اين قبور خواهند آمد و به اين معنا نيز اشاره كردند كه  و مسجد بنا مى
  .خاك اين منطقه را براى مهر نماز خواهند برد

ايد كه در اين جنگ ما شكست  اگر خيال كرده! كم فكرها و سبك مغزان! اى ظاهر بينان: استند بفرمايندخو  يعنى مى
  .ايم، خيال باطلى كرديد؛ چون ما در اين جنگ پيروز واقعى و شما شكست خورده واقعى هستيد خورده

  حريم محترم خداوند

  

كه خاك اين قبرها را براى تيمّن و مهر نماز برد، وجود   بعد از اين گفتار حضرت زينب كبرى عليها السلام، اولين كسى
 »1« .برند و آيندگان نيز خواهند برد مبارك حضرت زين العابدين عليه السلام بود و بعد ائمه عليهم السلام و هنوز نيز مى

  هاى عظمت اين قبور و از شگفتى

______________________________  
أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِنَّ أرَْضَ الْكَعْبَةِ قاَلَتْ مَنْ «؛ 19720، حديث 68ب ، با514/ 14: وسائل الشيعة -)1(

فِّي وَ قِرِّي النَّاسُ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ وَ جُعِلْتُ حَرَمَ اللَّهِ وَ أمَْنَهُ فأََوْحَى اللَّهُ إِلَيـْهَا كُ  مِثْلِي وَ قَدْ بُنيَِ بَـيْتُ اللَّهِ عَلَى ظَهْرِي يأَْتيِنيِ 
بْـرَةِ غُمِسَتْ فيِ الْبَحْرِ فَحَ  مَلَتْ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ وَ لَوْ لاَتُـرْبةَُ كَرْبَلاَءَ مَا فَضْلُ مَا فُضِّلْتِ بِهِ فِيمَا أعُْطِيَتْ أَرْضُ كَرْبَلاَءَ إِلاَّ بمِنَْزلَِةِالإِْ

مَا خَلَقْتُكِ وَ لاَخَلَقْتُ الَّذِي افـْتَخَرْتِ بِهِ فَقِرِّي وَ اسْتَقِرِّي وَ كُونيِ ذَنبَاً مُتـَوَاضِعاً ذَليِلاً مَا فَضَّلْتُكِ وَ لَوْ لاَمَنْ ضَمَّتْهُ كَرْبَلاَءُ لَ 
  ».مَهِيناً غَيـْرَ مُسْتـَنْكِفٍ وَ لاَمُسْتَكْبرٍِ لأَِرْضِ كَرْبَلاَءَ وَ إِلاَّ مَسَخْتُكِ وَ هَوَيْتُ بِكِ فيِ ناَرِ جَهَنَّمَ 

عْتُ أبَاَ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَـقُولُ إِنَّ «؛ 19722، حديث 68، باب 516/ 14: شيعةوسائل ال صَفْوَانَ الجَْمَّالِ قاَلَ سمَِ
مَاءٍ إِلاَّ عُوقِبَتْ لِتـَرْكِ أَرْضٍ وَ لاَ اللَّهَ فَضَّلَ الأَْرَضِينَ وَ الْمِيَاهَ بَـعْضَهَا عَلَى بَـعْضٍ فَمِنـْهَا مَا تَـفَاخَرَتْ وَ مِنـْهَا مَا بَـغَتْ فَمَا مِنْ 

سَدَ طَعْمَهُ وَ إِنَّ كَرْبَلاَءَ وَ مَاءَ الْفُراَتِ أوََّلُ التَّـوَاضُعِ لِلَّهِ حَتىَّ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَى الْكَعْبَةِ الْمُشْركِِينَ وَ أَرْسَلَ إِلىَ زَمْزَمَ مَاءً مَالحِاً فأََفْ 
بَاركََةُ الشِّفَاءُ فيِ لَّهُ وَ باَرَكَ عَلَيْهِ فَـقَالَ لهَاَ تَكَلَّمِي بمِاَ فَضَّلَكِ اللَّهُ فَـقَالَتْ أنَاَ أرَْضُ اللَّهِ الْمُقَدَّسَةُ الْمُ أَرْضٍ وَ أوََّلُ مَاءٍ قَدَّسَ ال

دُونيِ بَلْ شُكْراً للَِّهِ فَأَكْرَمَهَا وَ زاَدَهَا بِتـَوَاضُعِهَا  تُـرْبَتيِ وَ مَائِي وَ لاَفَخْرَ بَلْ خَاضِعَةٌ ذَليِلَةٌ لِمَنْ فَـعَلَ بيِ ذَلِكَ وَ لاَفَخْرَ عَلَى مَنْ 
  ». اللَّهُ وَ مَنْ تَكَبَّـرَ وَضَعَهُ اللَّهُ وَ شُكْرهَِا للَِّهِ باِلحُْسَينِْ وَ أَصْحَابِهِ ثمَُّ قاَلَ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مَنْ تَـوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَـعَهُ 
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الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ تُـرْبَةَ الحُْسَينِْ شِفَاءً مِنْ  «؛ 19740، حديث 70، باب 523/ 14 :وسائل الشيعة
ائرِِ جَسَدِهِ وَ لْيـَقُلْ اللَّهُمَّ مِرَّهَا عَلَى سَ كُلِّ دَاءٍ وَ أَمَاناً مِنْ كُلِّ خَوْفٍ فَإِذَا أَخَذَهَا أَحَدكُُمْ فَـلْيُـقَبِّـلْهَا وَ ليَْضَعْهَا عَلَى عَيْنِهِ وَ لْيُ 

اَ وَ ثَـوَى فِيهَا وَ بحَِقِّ أبَيِهِ وَ أمُِّهِ وَ أَخِيهِ وَ الأَْئمَِّ  ةِ مِنْ وُلْدِهِ وَ بحَِقِّ الْمَلاَئِكَةِ الحْاَفِّينَ بِهِ إِلاَّ بحَِقِّ هَذِهِ التُّـرْبَةِ وَ بحَِقِّ مَنْ حَلَّ ِ
هَا قاَلَ أبَوُ أُسَامَةَ كُلِّ دَاءٍ وَ بَـرْءاً مِنْ كُلِّ مَرَضٍ وَ نجََاةً مِنْ كُلِّ آفةٍَ وَ حِرْزاً ممَِّا أَخَافُ وَ أَحْذَرُ ثمَُّ يَسْتـَعْمِلُ   جَعَلْتـَهَا شِفَاءً مِنْ 

  ».م فَمَا رأَيَْتُ بحَِمْدِ اللَّهِ مَكْرُوهاً فَإِنيِّ أَسْتـَعْمِلُهَا مِنْ دَهْريَِ الأَْطْوَلِ كَمَا قَالَ وَ وَصَفَ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلا

أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ طِينُ قَـبرِْ الحُْسَينِْ عليه السلام شِفَاءٌ مِنْ  «؛ 70، حديث 16، باب 134/ 98: بحار الأنوار
ءٍ  كُلِّ شَيْ    اجْعَلْهُ رِزْقاً وَاسِعاً وَ عِلْماً ناَفِعاً وَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِنَّكَ عَلى كُلِّ دَاءٍ فَإِذَا أَكَلْتَ مِنْهُ فَـقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ باِللَّهِ اللَّهُمَّ 

ينَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ دٍ وَ اجْعَلْ هَذَا الطِّ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ رَبَّ التُّـرْبةَِ الْمُبَاركََةِ وَ رَبَّ الْوَصِيِّ الَّذِي وَارَتْهُ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِ محَُمَّ 
  ».أَمَاناً مِنْ كُلِّ خَوْفٍ 

  241: حلال و حرام مالى، ص

  :فرمايند اين است كه بزرگان دين ما مى

  كنار قبر حضرت ابى عبداالله عليه السلام از هر طرف؛ شرق، غرب، شمال و جنوب، تا

  242: حلال و حرام مالى، ص

  .شود چهار فرسخ، حرم محسوب مى

  كلمه حرام نيز در،. يعنى چه؟ يعنى منطقه محترم در پيشگاه مقدس پروردگار حرم

  »1« »وَ الْمَسْجِدِ الحَْرامِ الَّذِي جَعَلْناهُ للِنَّاسِ سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَ الْبادِ «

  .حريم حضرت حق است. مسجد الحرام يعنى مسجدى كه به شدت مورد احترام پروردگار است

  :خوانيم علاوه بر اين، ما در زيارت وارث مى. فرسخ، حريم كربلا است از هر طرف، چهار

ايد، نه فقط حضرت امام حسين عليه السلام  از زمانى كه شما در اينجا دفن شده »2« »و طابت الارض التى فيها دفنتم«
  .بلكه همه هفتاد و دو نفر، اين خاك به خاك پاك تبديل شد
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  م در كربلابيتوته اميرالمؤمنين عليه السلا

  

همه پياده : كردند، دستور دادند اميرالمؤمنين عليه السلام قبل از جريان كربلا، در مسير جنگ صفين از زمين كربلا عبور مى
  .خواهم در اين سرزمين بيتوته كنم من امشب مى: فرمود. همه را پياده كرد. شويد

: گوييم اين كه مى. ها تا نماز صبح نخوابيدند لاف همه شبامام آن شب را برخ. همه امر حضرت را پذيرفتند و پياده شدند
   امامان ما شبها را بيدار بودند، به

____________________________________________________________  
مسجدالحرام كه آن را براى همه مردم چه مقيم و حاضر و چه مسافر، ]  ورود مؤمنان به[و «؛ 25): 22(حج  -)1(

  »]. كيفرى بسيار سخت خواهند داشت[كنند،  ايم جلوگيرى مى قرار دادهيكسان 

  .335: اقبال الأعمال -)2(

  243: حلال و حرام مالى، ص

اى را حتى به پيغمبر عظيم الشأن  اين معنا نبوده كه از غروب آفتاب تا طلوع صبح بيدار بودند، نه، خداوند چنين اجازه
  .اسلام صلى االله عليه و آله نداد

   حد بيدارى در شب

  

  :فرمايد خداوند به پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله مى

  »1« »قُمِ اللَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلاً * يا أيَُّـهَا الْمُزَّمِّلُ «

خوابيدند، يعنى آفتاب كه  چون آن زمان زود مى. شب را به عبادت برخيز، اما نه همه شب را، بلكه شب را دو قسمت كن
الان در بعضى از شهرهاى كوچك و . خوابيدند خوردند و مى خواندند و چند لقمه شام مى از مىكرد، نم غروب مى

اى بودم، سه ماهه تعطيل  آن وقت كه من شاگرد مدرسه »2« .ها و روستاهاى ايران همين طور است دوردست، قريه
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ران دور بود، مى كرد، همانجا به دنيا آمده  در آنجا زندگى مى فرستادند، پدربزرگ ما تابستان ما را در ييلاقى كه نسبت به 
  .بودند و در همانجا نيز از دنيا رفتند

  آمدند و نماز ها و همه مردم شهر، به مسجد مى ها و همسايه آنجا، خانواده

______________________________  
]  حت است، براى عبادتكه ويژه استرا[شب را جز اندكى !* اى جامه بر خود پيچيده«؛ 2 -1): 73(مزمل  -)1(

  ».برخيز

بَـعْدَ التَّـعْقِيبِ سَجْدَةَ الشُّكْرِ ثمَُّ يأَْوِي إِلىَ فِراَشِهِ فإَِذَا كَانَ «؛ 4496، حديث 13، باب 55/ 4: وسائل الشيعة -)2(
التَّـهْلِيلِ وَ التَّكْبِيرِ وَ الاِسْتِغْفَارِ وَ اسْتَاكَ ثمَُّ تَـوَضَّأَ ثمَُّ قاَمَ إِلىَ الثُّـلُثُ الأَْخِيرُ مِنَ اللَّيْلِ قاَمَ مِنْ فِراَشِهِ باِلتَّسْبِيحِ وَ التَّحْمِيدِ وَ 

  ».صَلاَةِ اللَّيْلِ 

فيِ خَبرَِ رَجَاءِ بْنِ ضَحَّاكٍ فِيمَا كَانَ يَـعْمَلُ الرِّضَا عليه السلام فيِ طَريِقِ «؛ 5، حديث 44، باب 193/ 73: بحار الأنوار
لتَّـهْلِيلِ وَ الاِسْتِغْفَارِ وَ قَالَ  لَ فَإِذَا كَانَ الثُّـلُثُ الأَْخِيرُ مِنَ اللَّيْلِ قَامَ عَنْ فِراَشِهِ بِالتَّسْبِيحِ وَ التَّحْمِيدِ وَ التَّكْبِيرِ وَ اخُراَسَانَ قَا

  ».يهَا ذكِْرُ جَنَّةٍ أَوْ ناَرٍ بَكَى وَ سَأَلَ اللَّهَ الجْنََّةَ وَ تَـعَوَّذَ بِهِ مِنَ النَّارِ آيَةٍ فِ  كَانَ يُكْثِرُ باِللَّيْلِ فيِ فِراَشِهِ مِنْ تِلاَوَةِ الْقُرْآنِ فَإِذَا مَرَّ بِ 

  244: حلال و حرام مالى، ص

خوردند و يك ساعت بعد، همگى خواب  گشتند، شام مختصرى مى خواندند، وقتى برمى مغرب و عشا را به جماعت مى
هاى طولانى  خواندند، گريه و سجده شدند، نماز شب مى اذان صبح، بيدار مىآن وقت دو ساعت مانده به . بودند

  .كردند كردند و براى مردم و همسايگان دعا مى مى

شب را دو نيم كن و فقط يك : خدا به پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله اجازه نداد كه همه شب را بيدار باشد، بلكه فرمود
  .ش، يا سه قسمت كن، دو قسمتش را بخواب و استراحت كناش را براى عبادت بيدار با نيمه

   اهميت دادن قرآن به خواب صحيح

  

  :درباره خواب شب دارد
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  »1« »وَ جَعَلْنا نَـوْمَكُمْ سُباتاً «

كه اين فقط با خواب شب ميسّر است و با . تأمين انرژى مصرف شده بدن: اند را اين گونه معنا كرده» سبات«لغت 
  .شود غذا و هيچ چيزى جبران نمى آمپول، قرص، دوا،

آن مقدارى كه انسان صبح تا شب راه رفته، زحمت كشيده، حرف زده، كار كرده و انرژى بدن و اعصاب را هزينه كرده 
  .شود است، با خواب شب جبران و تأمين مى

سلامت خود ضرر  كسانى كه عادت دارند شب تا صبح بيدار بمانند، چه به عبادت، يا به معصيت، هر دو در بدن و
  .كنند مى

   توصيف كربلا از زبان اميرالمؤمنين عليه السلام

  

   اما آن شبى كه اميرالمؤمنين عليه السلام در كربلا ماندند، اصلاً شب را نخوابيدند و تمام

______________________________  
  ».قرار داديم]  و تمدّد اعصاب[و خوابتان را مايه استراحت و آرامش «؛ 9): 78(نبأ  -)1(

  245: حلال و حرام مالى، ص

بعد از نماز صبح كه با جماعت خوانده شد، درحالى كه نشسته بودند، خم شدند و . شب را به عبادت مشغول بودند
  :مشتى از خاك زمين كربلا را برداشتند، بو كردند و به خاك فرمودند

هايى از  خوش به حال تو اى خاك، كه گروه »1« »يَدْخُلُونَ الجنََّةَ بِغَيرِْ حِسابٍ ليََحشُرَنَّ منك اقوامٌ ! واهاً لك ايتّها التربة«
شت مى تو در روز قيامت بيرون مى ا را نگه . شوند شوند؛ يعنى معطّل نمى آيند كه بدون حساب و بازرسى پرونده وارد  آ

ا چون و چرا نمى نمى   .كند دارند، دادگاه ندارند و كسى با آ

ا به حقّ خالص تبديل شدند و حقّ خالص پرونده نداردچرا؟ چ   .ون همه آ
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چه چيز را از او بپرسند؟ به نور چه بگويند؟ . روشنايى خالص و صالح است. حقّ خالص، حقّ و نور خالص است
  .اين نقطه تاريك در تو چيست؟ در نور كه نقطه تاريكى وجود ندارد: بگويند

______________________________  
هَرْثمَةََ بْنِ أَبيِ مُسْلِمٍ قَالَ غَزَوْناَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ «؛ 4، حديث 31، باب 256 -255/ 44: بحار الأنوار -)1(

اَ الْغَدَاةَ ثمَُّ رَفَعَ إِليَْهِ مِنْ تُـرْبتَِ  ا فَشَمَّهَا ثمَُّ قَالَ وَاهاً لَكَ أيََّـتُـهَا التُّـرْبَةُ هَ عليه السلام صِفِّينَ فَـلَمَّا انْصَرَفـْنَا نَـزَلَ بِكَرْبَلاَءَ فَصَلَّى ِ
ثُكَ ... لَيَحْشُرَنَّ مِنْكَ أقَـْوَامٌ يَدْخُلُونَ الجْنََّةَ  بِغَيرِْحِسابٍ فَـرَجَعَ هَرْثمَةَُ إِلىَ زَوْجَتِهِ وَ كَانَتْ شِيعَةً لِعَلِيٍّ عليه السلام فَـقَالَ أَ لاَأُحَدِّ

يَحْشُرَنَّ مِنْكَ أقَـْوَامٌ يَدْخُلُونَ الجْنََّةَ  الحَْسَنِ نَـزَلَ بِكَرْبَلاَءَ فَصَلَّى ثمَُّ رَفَعَ إِليَْهِ مِنْ تُـرْبتَِهَا فَـقَالَ وَاهاً لَكَ أيََّـتُـهَا التُّـرْبةَُ لَ عَنْ وَليِِّكَ أَبيِ 
عليه السلام لمَْ يَـقُلْ إِلاَّ حَقّاً فَـلَمَّا قَدِمَ الحُْسَينُْ عليه السلام قاَلَ هَرْثمَةَُ   بِغَيرِْ حِسابٍ قَالَتْ أيَُّـهَا الرَّجُلُ فَإِنَّ أمَِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ... 

سْتُ عَلَى بعَِيرِي لشَّجَرَ ذكََرْتُ الحَْدِيثَ فَجَلَ كُنْتُ فيِ الْبَـعْثِ الَّذِينَ بَـعَثَـهُمْ عُبـَيْدُ اللَّهِ بْنُ زيِاَدٍ لَعَنـَهُمُ اللَّهُ فَـلَمَّا رَأيَْتُ الْمَنْزلَِ وَ ا
زلِِ الَّذِي نَـزَلَ بِهِ الحُْسَينُْ فَـقَالَ مَعَنَا ثمَُّ صِرْتُ إِلىَ الحُْسَينِْ عليه السلام فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَ أَخْبـَرْتهُُ بمِاَ سمَِعْتُ مِنْ أبَيِهِ فيِ ذَلِكَ الْمَنْ 

لَّفْتُ صِبـْيَةً أَخَافُ عَلَيْهِمْ عُبـَيْدَ اللَّهِ بْنَ زيِاَدٍ قَالَ فاَمْضِ حَيْثُ لاَتَـرَى لنََا مَقْتَلاً وَ أنَْتَ أمَْ عَلَيـْنَا فَـقُلْتُ لاَمَعَكَ وَ لاَعَلَيْكَ خَ 
  ».لَّهُ لِوَجْهِهِ فيِ ناَرِ جَهَنَّمَ لاَّ كَبَّهُ اللاَتَسْمَعُ لنََا صَوْتاً فَـوَ الَّذِي نَـفْسُ حُسَينٍْ بِيَدِهِ لاَيَسْمَعُ الْيـَوْمَ وَاعِيَتَـنَا أَحَدٌ فَلاَ يعُِينُـنَا إِ 

  246: حلال و حرام مالى، ص

كند؟ در حق كه نقطه باطل وجود  اين نقطه باطل در تو چه مى: آن انسانى كه عين حق است، به او چه بگويند؟ بگويند
  .ندارد

  »ليََحشُرَنَّ منك اقوامٌ يَدْخُلُونَ الجنََّةَ بِغَيرِْ حِسابٍ «

شت مى هايى از دل تو بيرون مى گروه! اى زمين   .شوند آيند كه بدون حساب وارد 

   ها بر مؤمن زيبايى چهره سختى

  

امام عليه السلام بيست سال قبل از كربلا از پيروزى واقعى اين هفتاد و دو نفر خبر دادند، كه هر مردن، كشته شدن و 
سال در زندان نبود؟ آيا براى او شكست بود؟ چقدر  مگر حضرت يوسف عليه السلام نهُ. زندان رفتنى، شكست نيست

  :اند زيبا گفته
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  گناهى كم گناهى نيست در ديوان عشق بى
 

 «1»  اى عزيزان جرم يوسف پاكدامنى بس است

  

  .اين كه عين پيروزى است و شكست نيست. چرا به زندان محكوم شد؟ به خاطر پاكى

   عزّت مؤمن و ذلت دشمن

  

طالب به حبشه و ابوذر به ربذه و زندان  عبداالله عليه السلام، تبعيد براى اولياى خدا مانند جعفر بن ابىشهادت براى ابى 
  .براى حضرت يوسف عليه السلام پيروزى بوده است

كه اند   كنند و خيال كرده ها، غلط ارزيابى مى حادثه كربلا براى اين هفتاد و دو نفر پيروزى است، ولى كوته فكران در ارزيابى
  اند، اما نه تنها يزيد و ياران او پيروز شده

______________________________  
  .صائب تبريزى -)1(

  247: حلال و حرام مالى، ص

يا در ديگ روغن زيتون سوزاند، يا به . پيروز نشدند، بلكه آبروى آنان رفت و بعد هم مختار آمد و همه را قصاص كرد
با پشيمانى، حسرت، ندامت و عذاب وجدان مردند و در آخرت نيز به شديدترين عذاب ستون بست و تيرباران كرد و يا 

  :ها مردم بلند بلند گريه كردند و از عمق جان خود گفتند شوند و قرن الهى گرفتار مى

يأّت لقتالك يا مولاى يا أباعبداالله«   اين چه پيروزى است؟ »1« »فلعن االله أمة أسرجت و ألجمت و تنقّبت و 

  .رت زينب كبرى عليها السلام اين را در كربلا پيش بينى كرد و درست از آب درآمدحض

  .كردند آمد؛ چون حضرت با چشم خدايى آينده را نگاه مى البته بايد درست در مى
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ها را  اين شما به كربلا آمديد و اين هفتاد و دو نفر را كشتيد و خيال كرديد كه: بر سر بازار كوفه به تمام مردم كوفه فرمودند
  .نابود كرديد، اما اشتباه كرديد

اين حرف . كارى كه شما در كربلا كرديد اين بود كه شما سى هزار نفر در كربلا، با دست خود، تيشه به ريشه خود زديد
  .اى دنيا بايد دقت كنند هاى حرفه كاران، گناهكاران و دامن آلوده اين مطالب را همه معصيت. خيلى مهمى است

  فتن در مرزبندى خداقرار گر 

  

  :فرمايد در مسأله صفات مؤمن، اميرالمؤمنين عليه السلام مى

چون مؤمن با شناختى كه از خدا و قيامت دارد، حالت . ويژگى اول مؤمن، كسب حلال، درآمد پاك و كار مشروع است
  .تواند با مال حلال بسازد طمع كار و حريص تا آخر عمرش نمى. قناعت دارد

   خدا امر كرده. كند هاى خدا رد مى است كه افراد را از مرزبندىطمع حالتى 

______________________________  
  .334: اقبال الأعمال -)1(

  248: حلال و حرام مالى، ص

است كه از اين كسب، كار و پول حرام دورى كنيد، طمع كار موتور شيطانيش قوى است، اما شخص قانع موتور 
  .كند هاى خدا رد شده، به حدود پروردگار تجاوز مى طمع كار از مرزبندى. ماند مرز قناعت مىشيطانى ندارد، روى 

زند،  راهه مى يا اگر كسب مشروع و مال حلال دارد، به بى. ايستد يا حريص، در چارچوب كسب مشروع و مال حلال نمى
  .ه كردآخر كار را بايد نگا. اما بايد بداند كه اين بيراهه زدن، پيروزى ندارد

هايى كه خوردى و جمع كردى و به ورثه دادى، نوش جانت؟ يعنى مال مردم را ببرند، مردم را  تمام حرام: گويند آيا به او مى
ا آفرين بگويد كه عجب دليل قويى آورده اى كه  به خاك سياه بنشانند، حقّ همه را ضايع كنند و در قيامت نيز خدا به آ

شت : گوييم و ما به همين خاطر مى مال مردم و مملكت را دزديدى دست شما درد نكند، خسته نباشيد، بفرماييد به 
  برويد؟
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   قابل قبول نبودن عذر گناه در قيامت

  

  :فرمايد اميرالمؤمنين عليه السلام مى

به خدا  شمر در روز قيامت. تواند ارائه بدهد؛ چون گناه، دليل ندارد اى نمى هيچ گنهكارى در قيامت دليل قانع كننده
عجب دليل قويى : خدا بگويد. اين كه من سر امام حسين عليه السلام را بريدم، حجّت شرعى و دليل داشتم: بگويد

  .آوردى، پس خون حضرت ابى عبداالله عليه السلام پايمال شده، هيچ مهم نيست

ص و طمعكاران در همين دنيا نيز تواند در قيامت اقامه كند؟ البته بسيارى از افراد حري اى چه دليلى مى گنهكار حرفه
خور كه روزى حلال نيز نصيب او نشد، در بيابان ربذه، در تبعيدگاه، به  اما امثال ابوذر حلال. شكست خورده هستند

  .خاطر گرسنگى و تشنگى مرد، شكست نخورده است

   هزار و چهار صد سال است كه به عنوان چهره نورانى و ملكوتى و بنده خاص

  249: مالى، ص حلال و حرام

حلال خور گرچه گرسنه و تشنه . كردند اگر شكست خورده بود كه همه بندگان خوب خدا لعنتش مى. خدا مطرح است
  :بميرد، باز هم پيروز است؛ چون شيطان و هواى نفس را شكست داده و خودش ظفر پيدا كرده است

  »1« »ظِيماً وَ مَنْ يطُِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَـقَدْ فازَ فَـوْزاً عَ «

  :ما همين نكته را در زيارت وارث داريم. مطيع خدا و پيغمبر صلى االله عليه و آله به پيروزى عظيم رسيده است

يعنى داريم به حضرت و يارانش  »2« »بأبى أنتم و أمّى طبتم و طابت الارض التى فيها دفنتم و فزتم و االله فوزاً عظيماً «
  .شما به پيروزى عظيم رسيديد: كنيم عرض مى

گرچه ببيند كه برادر، همسايه، همكار يا رفيق او با مال حرام . حلال خور پيروز است، گرچه گرسنه بميرد و سختى بكشد
ا ماشين چند . يه كندخانه پنج هزار مترى دارد، ولى او بعد از شصت سال هنوز نتوانسته خانه پنجاه مترى  يا ببيند آ

ا. صد ميليونى زيرپا داشته و او هنوز نتوانسته است يك موتور بخرد   .اما بايد بداند كه او پيروز واقعى است، نه آ
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ايى از آن صالحان    پيروزى 

  

ا  »3« كند خداوند در قرآن مجيد داستان دو باغدار را بيان مى   :كه يكى از آ

______________________________  
  ».ترديد رستگارى بزرگى يافته است و هر كس خدا و پيامبرش را اطاعت كند، بى«؛ 71): 33(احزاب  -)1(

  .335: اقبال الأعمال -)2(

حَفَفْنهُمَا بنَِخْلٍ وَ جَعَلْنَا وَ اضْرِبْ لهَمُ مَّثَلاً رَّجُلَينِْ جَعَلْنَا لأَِحَدِهمَِا جَنَّتـَينِْ مِنْ أَعْنبٍ وَ «؛ 44 -32): 18(كهف   -)3(
نـَهُمَا زَرْعًا   »هُنَالِكَ الْوَليَةُ للَِّهِ الحَْقّ هُوَ خَيـْرٌ ثَـوَاباً وَ خَيـْرٌ عُقْبًا*...* بَـيـْ

مْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فيِ قَـوْلِهِ عز و جل وَ اضْرِبْ لهَُ «؛ 66، ذيل حديث 39، باب 125 -124/ 36: بحار الأنوار
بَـيَانِ حَالِ هَذَيْنِ الرَّجُلَينِْ وَ بَـيَانُ  مَثَلاً رَجُلَينِْ قَالَ همُاَ عَلِيٌّ عليه السلام وَ رَجُلٌ آخَرُ مَعْنىَ هَذَا التَّأْوِيلِ ظَاهِرٌ وَ هُوَ يحَْتَاجُ إِلىَ 

بَحْثُ عَنِ الرَّجُلِ الآْخَرِ وَ هُوَ عَدُوُّهُ فَـقَوْلهُُ جَعَلْنا لأَِحَدِهمِا جَنَّتـَينِْ ذَلِكَ أَنَّ حَالَ عَلِيٍّ عليه السلام لاَيحَْتَاجُ إِلىَ بَـيَانٍ وَ أمََّا الْ 
نْـيَا سِجْنُ اهمَُا عِبَارَةٌ عَنِ الدُّنْـيَا فَجَنَّةٌ مِنـْهُمَا لَهُ فيِ حَيَاتِهِ وَ الأُْخْرَى للِتَّابِعِينَ لَهُ بَـعْدَ وَفاَتِهِ لأَِ  لْمُؤْمِنِ وَ جَنَّةُ الْكَافِرِ نَّهُ كَافِرٌ وَ الدُّ

اَ جَعَلَ الجْنََّتـَينِْ لَهُ لأِنََّهُ هُوَ الَّذِي أنَْشَأَهَا وَ غَرَسَ أَشْجَارَهَا وَ أَجْرَى أنَْـهَارَهَا وَ ذَ  لِكَ عَلَى سَبِيلِ الْمَجَازِ مَعْنىَ ذَلِكَ أَنَّ وَ إِنمَّ
نْـيَا يَسْتـَوْثِقُ لَهُ وَ لأَِتـْبَاعِهِ  اَ حَتىَّ حِينٍ ثمَُّ قَالَ تَـعَالىَ فَقالَ أَيْ صَاحِبُ الجْنََّةِ لِصاحِبِهِ وَ هُوَ عَلِيٌّ أنَاَ أَكْث ـَالدُّ رُ مِنْكَ ليَِتَمَتَّـعُوا ِ

اَ وَ ركََنَ إِلَيـْهَا وَ مالاً أَيْ دُنْـيَا وَ سُلْطاَناً وَ أعََزُّ نَـفَراً أَيْ عَشِيرةًَ وَ أَعْوَاناً وَ دَخَلَ جَنَّتَهُ أَيْ دَخَلَ دُنْـيَا هُ وَ أنَْـعَمَ فِيهَا وَ ابْـتـَهَجَ ِ
جَنَّتُهُ وَ دُنْـيَاهُ ثمَُّ كَشَفَ عَنِ اعْتِقَادِهِ هُوَ ظالمٌِ لِنَـفْسِهِ بِقَوْلِهِ وَ فِعْلِهِ وَ لمَْ يَكْفِهِ ذَلِكَ حَتىَّ قالَ ما أَظُنُّ أَنْ تبَِيدَ هذِهِ أبََداً أَيْ 

رَبيِّ كَمَا تَـزْعُمُونَ أنَْـتُمْ مَرَدّاً إِلىَ اللَّهِ لأََجِدَنَّ خَيرْاً مِنْها أَيْ مِنْ جَنَّتِهِ مُنـْقَلَباً   أَظُنُّ السَّاعَةَ قائمَِةً وَ لَئِنْ ردُِدْتُ إِلى فَـقَالَ وَ ما
تُرابٍ ثمَُّ مِنْ نطُْفَةٍ ثمَُّ سَوَّاكَ رَجُلاً لكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبيِّ مَعْنىَ  فَـقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَ هُوَ عَلِيٌّ عليه السلام أَ كَفَرْتَ باِلَّذِي خَلَقَكَ مِنْ 

لَوْ قاَلَهُ حَداً ثمَُّ دَلَّهُ عَلَى مَا كَانَ أَوْلىَ ذَلِكَ أنَْتَ كَفَرْتَ بِربَِّكَ فَإِنيِّ أنَاَ أقَوُلُ هُوَ اللَّهُ رَبيِّ وَ خَالِقِي وَ راَزقِِي وَ لاأُشْركُِ بِرَبيِّ أَ 
يعِ أمُُورِي وَ لاَقُـوَّةَ ليِ عَلَيـْهَا إِلاَّ  أَرْجَعَ الْقَوْلَ إِلىَ نَـفْسِهِ   باِللَّهِ ثمَُّ إِنَّهُ فَـقَالَ وَ لَوْ لاإِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُـلْتَ ما شاءَ اللَّهُ كَانَ فيِ جمَِ

رَبيِّ أَنْ يُـؤْتِينَِ خَيرْاً مِنْ جَنَّتِكَ وَ   داً أَيْ فَقِيراً محُْتَاجاً إِلىَ اللَّهِ تَـعَالىَ وَ مَعَ ذَلِكَ فَـعَسىفَـقَالَ لَهُ إِنْ تَـرَنِ أنَاَ أقََلَّ مِنْكَ مالاً وَ وَلَ 
نْـيَا بِقِيَامِ وَلَدِيَ الْقَائِمِ دَوْلَةً وَ مُلْكاً وَ سُلْطاَناً وَ فيِ الآْخِرَةِ حُكْماً وَ شَفَاعَ  جِنَاناً وَ مِنَ اللَّهِ رِضْوَاناً وَ يُـرْسِلَ ةً وَ دُنْـيَاكَ فيِ الدُّ

قَائِمِ عليه السلام فَـيَمْحَقَهَا عَلَيْها أَيْ عَلَى جَنَّتِكَ حُسْباناً مِنَ السَّماءِ أَيْ عَذَاباً وَ نِيراَناً فَـتُحْرقَِـهَا أَوْ سَيْفاً مِنْ سُيُوفِ الْ 
اَ سُلْطَانهُُ  زلََقاً أَيْ يَـزْلَقُ الْمَاشِي عَلَيـْهَا وَ أُحِيطَ بثَِمَرهِِ الَّتيِ أَثمْرََتـْهَا جَنَّتُهُ يَـعْنيِ ذَهَبَتْ دُنْـيَاهُ وَ  فَـتُصْبِحَ صَعِيداً أَيْ أَرْضاً لاَنَـبَاتَ ِ
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عُرُوشِها وَ يَـقُولُ يا ليَْتَنيِ لمَْ أُشْركِْ بِرَبيِّ   ما أنَْـفَقَ فِيها مِنْ دِينِهِ وَ دُنْـيَاهُ وَ آخِرتَهِِ وَ هِيَ خاوِيَةٌ عَلى  فَأَصْبَحَ يُـقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلى
  ».أَحَداً وَ لمَْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ وَ لاَعَشِيرةٌَ يَـنْصُرُونهَُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ ما كانَ مُنْتَصِراً 

  250: حلال و حرام مالى، ص

  »1« »أَكْثَـرُ مِنْكَ مالاً وَ أعََزُّ نَـفَراً «

______________________________  
  ».من مال و ثروتم از تو بيشتر است و از جهت نَـفَرات نيرومندترم«؛ 34): 18(كهف   -)1(

  251: حلال و حرام مالى، ص

باغ او خيلى بزرگتر، مالش زيادتر و درآمدش بيشتر بود و آن يكى كه مؤمن بود، باغ معمولى و درآمد حلال و كمى 
. حق با من است: گفت تر داشت، مى هم ديگر گفتگو كردند، آن كسى كه باغ بزرگتر و ثروت سنگينها با  اين. داشت

حق با من است و بالاخره روزى رسيد كه آن ثروتمند به خاطر همين  : گفت آن كسى كه كمتر داشت، اما حلال بود، مى
ا نابود شد و او به خاك سياه آفت بدى به محصولاتش زد، همه : خوريش به شكست سختى دچار شد كبر و حرام آ

: داد، مالش محفوظ ماند و به آن يكى گفت كرد و حق سائل و محروم را مى نشست، ولى آن ديگرى كه با خدا معامله مى
  .حال كدام يك از ما پيروز هستيم؟ پيروزى از آن درستكاران، شايستگان و صالحان است

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

  252: حرام مالى، ص حلال و

   شيعه واقعى 15

   خصوصيات شيعه

15  

   ران، حسينيه حضرت على اكبر عليه السلام
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  1384جمادى الثانى  -دهه اول

  255: حلال و حرام مالى، ص

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

پرسيد كه آيا ما در قيامت اهل نجات هستيم؟ دختر پيغمبر عليها  مبارك حضرت زهرا عليها السلام مىاگر كسى از وجود 
اگر شما شيعه ما هستيد، اهل نجات خواهيد بود، اما اگر شيعه ما نيستيد، : دادند السلام در برابر پرسش آنان جواب مى

ين پاسخ دختر پيغمبر عليها السلام به توضيح و تفسير ا »1« .در نجات به روى شما بسته است، مگر اين كه شيعه شويد
   هاى شيعه به توضيح و تفسير آن ترين روايات برگرفته از معتبرترين كتاب اى از مهم نياز دارد كه طى مقدمه

______________________________  
هَبيِ إِلىَ فاَطِمَةَ بنِْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله قَالَ رَجُلٌ لاِمْرأَتَِهِ اذْ «؛ 11، حديث 19، باب 155/ 65: بحار الأنوار -)1(

كُنْتَ تَـعْمَلُ بمِاَ أَمَرْناَكَ وَ تَـنْتَهِي   عليه و آله فاَسْألَيِهَا عَنيِّ أَنيِّ مِنْ شِيعَتِكُمْ أَمْ ليَْسَ مِنْ شِيعَتِكُمْ فَسَألََتـْهَا فَـقَالَتْ قُوليِ لَهُ إِنْ 
نوُبِ وَ الخَْ عَمَّا زَجَرْناَكَ عَنْهُ فَ  طاَياَ فَأنَاَ إِذاً خَالِدٌ أنَْتَ مِنْ شِيعَتِنَا وَ إِلاَّ فَلاَ فَـرَجَعَتْ فَأَخْبـَرتَْهُ فَـقَالَ ياَ وَليِِّي وَ مَنْ يَـنـْفَكُّ مِنَ الذُّ

فَـقَالَتْ لِفَاطِمَةَ مَا قاَلَ زَوْجُهَا فَـقَالَتْ فاَطِمَةُ قُوليِ لَهُ  فيِ النَّارِ فإَِنَّ مَنْ ليَْسَ مِنْ شِيعَتِهِمْ فَـهُوَ خَالِدٌ فيِ النَّارِ فَـرَجَعَتِ الْمَرْأةَُ 
وا مِنْ نَا وَ الْمُسْلِمُ بِقَلْبِهِ وَ لِسَانِهِ لنََا ليَْسُ ليَْسَ هَكَذَا شِيعَتُـنَا مِنْ خِيَارِ أَهْلِ الجْنََّةِ وَ كُلُّ محُِبِّينَا وَ مُوَاليِ أوَْليَِائنَِا وَ مُعَادِي أَعْدَائِ 

ِمْ بِالبَْلاَياَ وَ شِيعَتِنَا إِذَا خَالَفُوا أَوَامِرنَاَ وَ نَـوَاهِيـَنَا فيِ سَائرِِ الْمُوبِقَاتِ وَ هُمْ مَعَ ذَلِكَ فيِ الجْنََّةِ وَ لَكِنْ   بَـعْدَ مَا يطَُهَّرُونَ مِنْ ذُنوُِ
قُلَهُمْ الرَّزاَياَ أَوْ فيِ عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ بأِنَْـوَاعِ شَدَائِ  اَ إِلىَ أَنْ نَسْتـَنْقِذَهُمْ بحُِبِّـنَا مِنـْهَا وَ نَـنـْ  دِهَا أَوْ فيِ الطَّبَقِ الأَْعْلَى مِنْ جَهَنَّمَ بِعَذَاِ

  ».إِلىَ حَضْرتَنَِا
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  .پردازيم مى

   اعتبار كتب اربعه شيعه
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اند كه گل سر سبد اين   ه عصر ائمه عليهم السلام نوشته شدههايى است كه نزديك ب هاى ما، كتاب معتبرترين كتاب
تر، كتاب شريف  از همه مهمتر، مقدم. ها، چهار كتاب است كتاب است كه در ده جلد، حدود پنج هزار » كافى«تر و 

هنوز  نزديك به هفده هزار روايت بسيار پرقيمت و مهم دارد و زمانى نوشته شده است كه. صفحه و به زبان عربى است
  .غيبت كبرى و طولانى امام دوازدهم عليه السلام شروع نشده بود؛ يعنى حضرت عليه السلام در غيبت صغرى بودند

وقتى كه مرگ نايب آخر . غيبت خاصّى كه زمان آن كم بود و دسترسى به ايشان به وسيله چهار نايب امكان داشت
نوشتند كه شش روز ديگر از دنيا خواهى رفت، ولى  به او مى اى نزديك شد، امام عليه السلام با خط مبارك خود نامه

شود و پايان اين غيبت را  احدى را به جاى خود معرفى نكن؛ چون بعد از مرگ شما، غيبت كبرى و طولانى من شروع مى
  »1« .داند نيز فقط خدا مى

______________________________  
أبَوُ محَُمَّدٍ الحَْسَنُ بْنُ أَحمَْدَ الْمُكَتِّبُ قَالَ كُنْتُ بمِدَِينَةِ السَّلاَمِ فيِ «؛ 7، حديث 16، باب 360/ 51: بحار الأنوار -)1(

مٍ فَأَخْرجََ إِلىَ النَّاسِ ضَرْتُهُ قَـبْلَ وَفَاتهِِ بأَِيَّاالسَّنَةِ الَّتيِ تُـوُفيَِّ فِيهَا الشَّيْخُ أبَوُ الحَْسَنِ عَلِيُّ بْنُ محَُمَّدٍ السَّمُريُِّ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ فَحَ 
خْوَانِكَ فِيكَ فإَِنَّكَ مَيِّتٌ مَا بَـيـْنَكَ وَ بَـينَْ تَـوْقِيعاً نُسْخَتُهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ ياَ عَلِيَّ بْنَ محَُمَّدٍ السَّمُريَِّ أعَْظَمَ اللَّهُ أَجْرَ إِ 

عْ أَمْرَكَ وَ لاَتُ  نِ اللَّهِ تَـعَالىَ وصِ إِلىَ أَحَدٍ فَـيـَقُومَ مَقَامَكَ بَـعْدَ وَفَاتِكَ فَـقَدْ وَقَـعَتِ الْغَيْبَةُ التَّامَّةُ فَلاَ ظُهُورَ إِلاَّ بَـعْدَ إِذْ سِتَّةِ أيََّامٍ فأََجمِْ
شِيعَتيِ مَنْ يَدَّعِي الْمُشَاهَدَةَ أَلاَ فَمَنِ ادَّعَى ذِكْرهُُ وَ ذَلِكَ بَـعْدَ طوُلِ الأَْمَدِ وَ قَسْوَةِ الْقُلُوبِ وَ امْتِلاَءِ الأَْرْضِ جَوْراً وَ سَيَأْتيِ 

هِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ قَالَ فَـنَسَخْنَا هَذَا التَّـوْقِيعَ الْمُشَاهَدَةَ قَـبْلَ خُرُوجِ السُّفْيَانيِِّ وَ الصَّيْحَةِ فَـهُوَ كَذَّابٌ مُفْترٍَ وَ لاَحَوْلَ وَ لاَقُـوَّةَ إِلاَّ بِاللَّ 
مِنْ بَـعْدِكَ فَـقَالَ للَِّهِ أمَْرٌ هُوَ باَلِغُهُ  نَا مِنْ عِنْدِهِ فَـلَمَّا كَانَ الْيـَوْمُ السَّادِسُ عُدْناَ إِليَْهِ وَ هُوَ يجَُودُ بِنـَفْسِهِ فَقِيلَ لَهُ مَنْ وَصِيُّكَ وَ خَرَجْ 

عَ مِنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ أَرْضَا   ».هُ وَ قَضَى فَـهَذَا آخِرُ كَلاَمٍ سمُِ
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  .خداى متعال زمان ظهور ايشان را معلوم نكرده كه چه وقت است

  .هر كس زمان ظهور را تعيين كند، او را تكذيب كنيد: در روايات ما آمده است كه

خبر  گويد؛ چون به وجود مقدس آن حضرت عليه السلام نيز آمدن ايشان نزديك است، دروغ مى: حتى اگر كسى بگويد
   ولى زمان »1« .اند و قرار نيست كه خبر بدهند نداده
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______________________________  
الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قاَلَ سَأَلْتُ سَيِّدِيَ الصَّادِقَ عليه السلام هَلْ لِلْمَأْمُورِ الْمُنْتَظَرِ «؛ 28، باب 1/ 53: بحار الأنوار -)1(

سَيِّدِي وَ لمَِ  وَقْتٍ مُوَقَّتٍ يَـعْلَمُهُ النَّاسُ فَـقَالَ حَاشَ للَِّهِ أَنْ يُـوَقِّتَ ظُهُورَهُ بِوَقْتٍ يَـعْلَمُهُ شِيعَتُـنَا قُـلْتُ ياَ الْمَهْدِيِّ عليه السلام مِنْ 
ا عِلْمُها عِنْدَ رَبيِّ لايجَُلِّيها لِوَقْتِها إِلاّ هُوَ ذَاكَ قَالَ لأِنََّهُ هُوَ السَّاعَةُ الَّتيِ قاَلَ اللَّهُ تَـعَالىَ يَسْئـَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أيََّانَ مُرْ  ساها قُلْ إِنمَّ

يَسْئـَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أيََّانَ مُرْساها وَ قَالَ عِنْدَهُ عِلْمُ  ثَـقُلَتْ فيِ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ الآْيَةَ وَ هُوَ السَّاعَةُ الَّتيِ قَالَ اللَّهُ تَـعَالىَ 
شْراطُها الآْيةََ وَ قَالَ اقـْتـَرَبَتِ وَ لمَْ يَـقُلْ إِنَّـهَا عِنْدَ أَحَدٍ وَ قَالَ فَـهَلْ يَـنْظرُُونَ إِلاَّ السَّاعَةَ أَنْ تَأْتيِـَهُمْ بَـغْتَةً فَـقَدْ جاءَ أَ  السَّاعَةِ 

ا وَ الَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْها السَّاعَةُ وَ انْشَقَّ الْقَمَرُ وَ قاَلَ ما يدُْريِكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَريِباً  اَ الَّذِينَ لايُـؤْمِنُونَ ِ يَسْتـَعْجِلُ ِ
رَأَى وَ  ارُونَ قَالَ يَـقُولوُنَ مَتىَ وُلِدَ وَ مَنْ وَ يَـعْلَمُونَ أنََّـهَا الحَْقُّ أَلا إِنَّ الَّذِينَ يمُارُونَ فيِ السَّاعَةِ لَفِي ضَلالٍ بعَِيدٍ قُـلْتُ فَمَا مَعْنىَ يمَُ 

نْـيَا وَ إِنَّ أيَْنَ يَكُونُ وَ مَتىَ يَظْهَرُ وَ كُلُّ ذَلِكَ اسْتِعْجَالاً لأَِمْرِ اللَّهِ وَ شَكّاً فيِ قَضَائهِِ وَ دُخُولاً فيِ قُدْرَ  تِهِ أوُلئَِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا الدُّ
تٌ فَـقَالَ ياَ مُفَضَّلُ لاَأوَُقِّتُ لَهُ وَقْتاً وَ لاَيُـوَقَّتُ لَهُ وَقْتٌ إِنَّ مَنْ وَقَّتَ لِمَهْدِيِّـنَا وَقْتاً آبٍ قُـلْتُ أَ فَلاَ يُـوَقَّتُ لَهُ وَقْ  لِلْكَافِريِنَ لَشَرَّ مَ 

لىَ هَذَا الخْلَْقِ الْمَعْكُوسِ الضَّالِّ عَنِ وَقَعَ إِ  فَـقَدْ شَارَكَ اللَّهَ تَـعَالىَ فيِ عِلْمِهِ وَ ادَّعَى أنََّهُ ظَهَرَ عَلَى سِرِّهِ وَ مَا للَِّهِ مِنْ سِرٍّ إِلاَّ وَ قَدْ 
اَ ألَْقَى اللَّهُ إِليَْهِمْ لِيَكُونَ حُجَّةً اللَّهِ الرَّاغِبِ عَنْ أوَْليَِاءِ اللَّهِ وَ مَا للَِّهِ مِنْ خَبرٍَ إِلاَّ وَ هُمْ أَخَصُّ بِهِ لِسِرِّهِ وَ هُوَ عِنْدَهُ  مْ وَ إِنمَّ

  ».عَلَيْهِم

عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ كَثِيرٍ قاَلَ كُنْتُ عِنْدَ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِذْ دَخَلَ «؛ 2، باَبُ كَراَهِيَةِ التَّـوْقِيتِ، حديث 368/ 1: الكافى
قَالَ ياَ مِهْزَمُ كَذَبَ الْوَقَّاتوُنَ وَ هَلَكَ عَلَيْهِ مِهْزَمٌ فَـقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَخْبرِْنيِ عَنْ هَذَا الأَْمْرِ الَّذِي نَـنْتَظِرُ مَتىَ هُوَ ف ـَ

  ».الْمُسْتـَعْجِلُونَ وَ نجََا الْمُسَلِّمُونَ 

نَا فِيمَا مَضَى وَ «؛ 6، حديث 21، باب 103/ 52: بحار الأنوار أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قاَلَ كَذَبَ الْمُوَقِّـتُونَ مَا وَقَّـتـْ
  ».قْبِلُ لاَنُـوَقِّتُ فِيمَا يَسْت ـَ

أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قاَلَ مَنْ وَقَّتَ لَكَ مِنَ النَّاسِ شَيْئاً فَلاَ تَـهَابَنَّ أَنْ «؛ 8، حديث 21، باب 104/ 52: بحار الأنوار
بَهُ فَـلَسْنَا نُـوَقِّتُ لأَِحَدٍ وَقْتاً    ».تُكَذِّ
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علمِ آن زمان، ويژه پروردگار مهربان عالم است؛ يعنى علم و آگاهى خاصى . شود م مىمعين آن كه رسيد، به ايشان اعلا
  .كند است كه آن را عمومى نمى
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آيد، اما وقت آن  او مى: اند اند و فقط فرموده پيغمبر اعظم صلى االله عليه و آله و ائمه اطهار عليهم السلام نيز خبر نداده
  .خبر دهد، خبر كذب استاگر كسى از زمان ظهور . اند را نگفته

   اهتمام علماى شيعه بر نقل روايات صحيح

  

كتاب كافى علاوه بر اين كه خود كتاب معتبر است، نويسنده آن هم شيخ كلينى خيلى معتبر است كه در ابتداى جلد اول 
ب بنويسم، ارزيابى  من هر روايتى را خواستم در اين كتا: ايشان نوشته است. اى دارد كه براى ما خيلى جالب است جمله

  »1« كردم، اگر اين روايت در قيامت بين من و پروردگار حجّت بود، من آن را نوشتم؛

______________________________  
   ران -؛ تصحيح على اكبر غفارى؛ نشر دارالكتب الاسلاميه29/ 1: الكافى، المقدمة -)1(

كلين بر وزن خمين، روستايى در دهستان فشابويه رى بوده [بغدادى ابو جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق كلينى رازى «
او . نيز ناميده شده است» شيخ المحدثين«و » ثقة الاسلام«لقب او . از محدثان بزرگ شيعه اماميه اثنا عشريه است]  است

اشى درباره نج. ه ق در بغداد درگذشت و در، باب كوفه يا، باب جسر در بغداد مدفون گرديده است 328در سال 
كتاب كافى را در طى . ترين محدثان بود شيخ اصحاب ما در روزگار خود در رى و بزرگ آنان، از موثق: نويسد ايشان مى

: علامه محمد تقى مجلسى مى نويسد. خواند مى» جليل القدر و عالم به اخبار«شيخ طوسى او را . بيست سال تدوين كرد
انند كلينى نيامده است و هر كه در اخبار و ترتيب كتاب او دقت كند، در مييابد  حقّ اينست كه در ميان علماء شيعه م

: نويسد محمّد بن مكى شهيد در اجازه خود به ابن خازن مى. كه او از جانب خداوند تبارك و تعالى مؤيدّ بوده است
كافى شريفترين و كاملترين و : فيض كاشانى مى گويد. اند كتاب كافى در علم، حديث است و اماميه مانندش را ننوشته

ا شامل اصول و خالى از عيب و فضول است جامعترين كتب است توثيق و : ابن طاوس مى گويد. زيرا كه در ميان آ
بعضى از علما معتقدند كه كتاب كافى بر امام زمان عليه السلام عرضه شده، . امانت شيخ كلينى مورد اتفاق همگان است

از بزرگان فضلاى شيعه در ايام مقتدر عباسى : نويسد  كاف لشيعتنا ابن حجر عسقلانى مىالكافى: و آن حضرت فرمود
فقيه امام به مذهب اهل بيت و دانشمند در آن مذهب و مردى بزرگ و : نويسد ابن اثير درجامع الاصول مى. بود

آثار . شمارد ميه در رأس قرن سوم مىديگر از آثارش وى را از مجدّدين مذهب اما او در جاى» .دانشمند در ميان آنان بود
اصول الكافى؛ تفسير الرؤيا؛ الرد على القرامطة؛ رسائل الائمة؛ كتاب الرجال، و ما قيل في الائمة من : او عبارتند از

  ».الشعر
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  .نشومام كه در قيامت گرفتار محاكمه پروردگار  اى نوشته يعنى اين ده جلد كتاب را به گونه

نوشته است، كه بسيار » من لايحضره الفقيه«به نام  »1«  كتاب بعد، كتابى است كه عالم بزرگ و كم نظير، شيخ صدوق
  .با ارزش است

است كه  »2«  است كه نويسنده آن وجود مبارك شيخ طوسى» استبصار«و » ذيب«كتاب سوم و چهارم، كتاب 
من در : نصد و بيست و سه جلد كتاب است، درباره ايشان نوشته استكه خود به تنهايى صاحب پا  »3«  علامه حلى

  .علم و عمل نظير شيخ طوسى را سراغ ندارم

اين چهار كتاب نيز . شيخ طوسى كه اهل طوس يا خراسان است، در سنّ بيست سالگى مجتهد جامع الشرايط بود
مان امام حسن عسگرى عليه السلام يعنى در روزگار محصول چهارصد كتاب است كه از زمان اميرالمؤمنين عليه السلام تا ز 

زنده بودن ائمه عليهم السلام نوشته شده است كه از آن چهارصد كتاب، تعداد اندكى اكنون موجود است و بسيارى از 
ا جزء كتب خطّى است   .آ

______________________________  
  .همين كتاب آمده است 30شرح حال ايشان در جلسه  -)1(

  .آمده است 25شرح حال ايشان در كتاب مرگ و عالم آخرت، جلسه  -)2(

  .آمده است 12ها، جلسه  شرح حال ايشان در كتاب مرگ و فرصت -)3(

  260: حلال و حرام مالى، ص

  

   پيدايش تفكرى غلط در بعضى از شيعيان
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ظاهراً از زمان حضرت باقر : اين است ام و آن عبارت هاى معتبر به دست آورده اين مقدمه را از بخشى روايات اين كتاب
عليه السلام يا اواخر عمر حضرت زين العابدين عليه السلام اين جريان زشت شروع شد و امامان عليهم السلام از 

حضرت زين العابدين عليه السلام كه اوايل اين جريان را ديدند تا حضرت رضا عليه السلام خيلى سخت در مقابل اين 
  .دندجريان زشت ايستا

اين جريان در شيعه اتفاق افتاد و آن اين بود كه تعدادى آلوده به گناه شدند كه تعبير بعضى از روايات ما در همين  
به طرف معاصى و همه گناهان حركت كردند؛ گناهان مالى، بدنى،  »1« »يلمّون بالمعاصى«هاى معتبر است كه  كتاب

  .اجتماعى، شهوانى و حقوقى

اك و درستكار از جمع خود اهل بيت عليهم السلام، به سمت معصيت بروند؛ چون از شيعه توقع وقتى افراد سالم، پ
ى از منكرى مى كردند، اين هاى ديگر به طرف گناهان حركت مى ها و گروه نداشتند، فرقه كردند، اما  ها امر به معروف و 

  .براى آنان زجرآور و ناراحت كننده بوداين كه از افراد خودشان به جانب انواع گناهان بروند، فوق العاده 

   هاى افراطى برخورد ائمه عليهم السلام با گروه

  

نه فقط به خود . كند ائمه عليهم السلام با اين گروهها برخورد كردند و گفتند كه اين گناهان دنيا و آخرت شما را تباه مى
ا را زجر شما ضرر مى   زند، بلكه به مردم نيز ضرر زده آ

______________________________  
ابْنِ أَبيِ نجَْراَنَ عَمَّنْ ذكََرَهُ «؛ 4، حديث 59، باب 357/ 67: ؛ بحارالانوار5، حديث 6، حديث 68/ 2: الكافى -)1(

ونَ كَذَلِكَ حَتىَّ يأَْتيِـَهُمُ الْمَوْتُ فَـقَالَ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قُـلْتُ لَهُ قَـوْمٌ يلمّون باِلْمَعَاصِي وَ يَـقُولوُنَ نَـرْجُو فَلاَ يَـزاَلُ 
  ».ءٍ هَرَبَ مِنْهُ   مِنْ شَيْ هَؤُلاَءِ قَـوْمٌ يَـتـَرَجَّحُونَ فيِ الأَْمَانيِِّ كَذَبوُا ليَْسُوا بِراَجِينَ إِنَّ مَنْ رَجَا شَيْئاً طلََبَهُ وَ مَنْ خَافَ 

  261: حلال و حرام مالى، ص

ما شيعه هستيم و به شفاعت امامان خود : دادند ها جواب مى ايد؟ اين نواع گناهان آلوده كردهچرا خود را به ا. دهد مى
دلخوش هستيم كه در قيامت، در برابر پروردگار عالم از ما به عنوان اين كه شيعه هستيم طرفدارى كنند و نگذارند كه خدا 

  .ما را جريمه و دچار كيفر و عذاب كند
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اواخر عمر امام چهارم عليه السلام اتفاق افتاد و تا زمان حضرت رضا عليه السلام نيز ادامه  اين اصل جريان است كه از
بيت عليهم السلام در برابر اين جريان را ببينيد تا گفتار حضرت زهرا عليها السلام براى  گيرى اهل حال موضع. داشته است

  .اى تفسير شود شما به نحو ريشه

كنم؛ يكى برخورد حضرت صادق عليه السلام و ديگرى  عليهم السلام را براى شما عرض مىمن دو نمونه از برخورد ائمه 
برخورد حضرت رضا عليه السلام و بعد از اين دو برخورد، دو مطلب بسيار مهم از رسول خدا صلى االله عليه و آله و 

  .كنم حضرت باقر عليه السلام براى شما ذكر مى

   متظاهرين به شيعه برخورد امام صادق عليه السلام با

  

! يابن رسول االله: اى براى حضرت صادق عليه السلام تعريف كردند كه وقتى در جلسه: اما برخورد امام صادق عليه السلام
كنند و خود را به آن  آيد، رد نمى دوند و هر گناهى كه به وجود مى در مدينه افرادى هستند كه با سر به طرف گناه مى

ا را نصيحت مىما . كنند آلوده مى اعتقاد  دين و بى ما سنىّ، لاييك، بى» نحن شيعة جعفر«: گويند كنيم، مى وقتى آ
ها، به حضرت صادق  نيستيم، بلكه جزء شيعيان امام صادق عليه السلام هستيم و دلگرمى ما در اين گناهان و آلودگى

چه ! يابن رسول االله. ما را به عذاب مبتلا كند عليه السلام است كه در قيامت دست همه ما را بگيرد و نگذارد كه خدا
  بايد كرد؟

گذاشته است؛ » امانى«ها را كه قوم يهود نيز داشتند  قرآن اسم اين دلخوشى. ها از نظر قرآن باطل است اين نوع دلخوشى
  .ريشه، غلط، پوك و پوچ پايه، بى يعنى آرزوهاى بى

ا را كه گف    ما با آلوده» نحن شيعة جعفر«: ته بودندامام صادق عليه السلام اول ادعاى آ

  262: حلال و حرام مالى، ص

  .ببينيد امام عليه السلام چه جوابى داده است. بودن به انواع گناهان، شيعه امام صادق عليه السلام هستيم را رد كردند

م كه ائمه عليهم السلام از ما بايد ببيني. اند كه شكل نشستن امام صادق عليه السلام از شدت ناراحتى عوض شد نوشته
ائمه ما با شنيدن اسم مجلس قمار، شراب، ربا، حرام خورى، زن و . شدند چه چيزى ناراحت و به چه چيزى دلخوش مى

دادند كه  شدند؟ يا جواب مى تفاوت بودند و ناراحت نمى فرمودند؟ آيا بى كردند و چه مى مرد مخلوط، چه وضعى پيدا مى
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، حالا زن و مرد با هم بودند، عرقى هم خوردند و پاستورى زدند و پولى روى هم گذاشتند، بالاخره شب عروسى است
  گفتند؟ نبايد به مردم سخت گرفت؟ اين را مى

   تكذيب شديد شيعيان دروغين از طرف امام صادق عليه السلام

  

  :فرمودندوقتى به امام صادق عليه السلام خبر دادند كه چنين جريانى در مدينه هست، امام 

ها، آب پاكى را روى دست آنان ريخت؛ چون اولاً حضرت به قسم جلاله  به تعبير قديمى »1« »كذبوا ليسوا لنا بموال«
  .»تاالله«و » باالله» «واالله«: گويند سه گونه قسم را در دين ما قسم جلاله مى. دانيد چه قسمى است تكيه كردند، كه مى

  :گويد روغ بخورد، مثلاً مشترى آمده، مىاگر كسى يكى از اين سه قسم را به د

قيمت اين پارچه مترى چند است؟ او براى اين كه اعتماد مشترى را جلب كند، با اين كه مترى پنج هزار تومان خريده 
   اين را قسم دروغ. ام دهم، مترى ده هزار تومان خريده به قيمت خريد به تو دارم مى» واالله«من : گويد است، به مشترى مى

______________________________  
  .4، حديث 59، باب 357/ 67: ؛ بحار الأنوار6، حديث 68/ 2: الكافى -)1(

  263: حلال و حرام مالى، ص

  .گويند مى

درست » استغفر االله«اين نوع قسم دروغى كه اسم و نام جلاله خدا در كار است، آيا جزء گناهان صغيره است كه با 
اى  را جزء گناهان كبيره» واالله، تاالله و باالله«كبيره؟ امام صادق عليه السلام اين نوع قسم دروغ به شود، يا جزء گناهان  

خورند،  امام صادق عليه السلام قسم جلاله مى »1« .دانند كه خدا به اين گناه وعده آتش جهنم داده است مى
  . كه آلوده به انواع گناهان بودند، ريختن استهايى اين ديگر دروغ نيست و آب پاكى روى دست طرف» واالله«: فرمايد مى

  :دهند كه ما شيعه هستيم؟ اول جواب اين ادعا را مى: گويند مى
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ما در پرونده شيعيان خود اين اسم و رسم را نداريم، خدا به اين افراد آگاهى كامل داده . گويند به واالله قسم دروغ مى
  .گويند دانند دارند دروغ مى است كه مى

   مريضى امام حسين عليه السلام و عرب بيابان نشينحكايت 

  

شوم تا اين كه شيعه نقل كرده باشد؛ چون از شيعه نقل   خواهم مطلبى را از اهل تسنن نقل كنم، شادتر مى من وقتى مى
حال دو . از هم مكتب خودتان است، اما ديگرى مطلبى را به نفع ما نقل كند، خيلى با ارزش است: گويند كنيم، مى

ا درباره آگاهى ائمه عليهم السلام براى شما نقل مى   .كنم مورد از آ

______________________________  
أبَاَ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَـقُولُ لاَتحَْلِفُوا باِللَّهِ صَادِقِينَ وَ «؛ 1، باَبُ كَراَهِيَةِ الْيَمِينِ، حديث 434/ 7: الكافى -)1(

  ».هُ عز و جل يَـقُولُ وَ لاتجَْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَِيمْانِكُمْ لاَكَاذِبِينَ فَإِنَّ 

قَالَ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مَنْ حَلَفَ عَلَى يمَِينٍ وَ هُوَ يَـعْلَمُ أنََّهُ  «؛ 1باَبُ الْيَمِينِ الْكَاذِبةَِ، حديث  435/ 7: الكافى
  ».كَاذِبٌ فَـقَدْ باَرَزَ اللَّهَ عز و جل

إِنَّ النَّبيَِّ صلى االله عليه و آله نَـهَى عَنِ الْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ وَ قَالَ إِنَّـهَا تَـتـْرُكُ «؛ 8، حديث 1، باب 207/ 101: ار الأنواربح
اَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ ا ياَرَ بَلاَقِعَ وَ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ كَاذِبَةٍ صَبرْاً ليِـَقْطَعَ ِ للَّهَ عز و جل وَ هُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ إِلاَّ أَنْ الدِّ

  ».يَـتُوبَ وَ يَـرْجِعَ 

  264: حلال و حرام مالى، ص

اى كه قديم بين مكه و  جاده. رفتند وجود مبارك امام حسين عليه السلام پياده و با پاى برهنه، داشتند از مدينه به مكه مى
  .خيلى جاده بدى بود. نداشت كه به مكه برسدرفت، اميد  مدينه بود، اگر كسى با ماشين مى

شدند؛ يعنى سالى نبود كه جاده   ها با احرام كشته مى ها، در آن جاده، دائم حاجى من آن جاده را رفته بودم، آن سال
آن وقت امام حسين عليه السلام با پاى برهنه، در آن گرماى بالاى پنجاه درجه، بيست و پنج سفر از . كشته ندهد

  .تا مكه آمدندمدينه 
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لذا چادر زدند و امام عليه . نتوانستند راه را ادامه بدهند. در يكى از اين سفرها، پاى حضرت درد گرفت و تا زانو ورم كرد
پاى خود را دراز كنيد تا ورم و . مانيم كشد، مى چند روز طول مى: السلام را زير خيمه بردند و به حضرت عرض كردند

  .ود شما فرموديد، راه بيافتيمدردش بخوابد و هر وقت خ

شد، از مدينه تا مكه فقط   در آن بيابانى كه اصلاً آب و علف پيدا نمى. امام عليه السلام يكى از ياران خود را صدا زدند
روى، تعداد كمى چادرنشين هستند، مردى از   دهم، پشت فلان تپه مى طبق آدرسى كه به تو مى: كوه است، فرمودند
ار دوا درست مى گياهان خشك و تر كند كه براى درد و ورم پا خوب است، ولى نگو كه براى چه   اين بيابان در ايام 

  .گيرد خواهى؟ چون اگر اسم مرا ببرى، پول نمى كسى مى

   محبت ائمه عليهم السلام نسبت به شيعيان

  

شود، اگر اين دوا را  از همين راه اداره مىنشين هستند و نان آنات  ها بيابان چون اين: فرمود. چقدر امامان ما مهربان بودند
ا لطمه مى   .خورد رايگان يا كمتر بدهند، به زندگى آ

  :آمد و طبق آدرسى كه حضرت داده بودند، آن مرد را ديد و گفت. چشم: گفت

خواهى، تو  مىبنا نشد كه بپرسى براى چه كسى : خواهى؟ گفت آرى، اما بگو براى چه كسى مى: اين دوا را دارى آ گفت
   دوا را بده، من هر چه قيمتش هست، نقدى

  265: حلال و حرام مالى، ص

  .دهم به تو مى

خورد؟ ما مريضى داريم كه  آخر اسم مريض به چه درد تو مى: خواهى؟ گفت نه، بايد بگويى كه براى چه كسى مى: گفت
  .دهم خواهى، دوا نمى اى چه كسى مىتا نگويى بر : گفت. كند، دوا را بده در چادر افتاده و دارد ناله مى

: گفت. گفت البته نبايد مى. بالاخره اين بنده خدا با اين كه حضرت ابى عبداالله عليه السلام فرموده بود نگو، اما گفت
آيم و  خودم مى. دهم خواهى؟ به تو نمى واالله دوا را براى جگر گوشه زهرا عليها السلام حضرت امام حسين عليه السلام مى

  امام حسين عليه السلام آمده تا از منطقه ما رد شود، من به زيارتش نيايم؟. دهم دست خودم دوا را به حضرت مى با
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اين چشم من بايد به چهره مولايم بخورد كه خدا اين چشم مرا . ام من تا به حال حضرت ابى عبداالله عليه السلام را نديده
  .در قيامت عذاب نكند

   ا امام حسين عليه السلامگرد ب ديدار عرب بيابان

  

. اين دوا! آقا: عرض كرد. آمد و وارد خيمه حضرت شد. عرب سياه، پابرهنه و بيابان گردى بود، اما معرفت داشت
  .از من نخواهيد كه پول بگيرم! يابن رسول االله. تمام دنيا فداى شما، قابل ندارد: اين هم پول دوا، عرض كرد: حضرت فرمود

خواهيد رايگان نباشد، من همسرم درد زايمان  حال كه مى: عرض كرد. خواهيم ، ما چيزى را رايگان نمىنه: حضرت فرمودند
وقتى تو برگردى، فرزندت سالم به دنيا آمده . كنم دعا مى: حضرت فرمودند. دارد، دعا كنيد كه فرزند و مادرش سالم بمانند

  »1« .شيعيان ما ثبت است در دفترى كه نزد ما هست، اسم فرزند تو جزء: است و بدان

______________________________  
لاَئِلِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ ]  كتاب النجوم[« ؛ 31، حديث 25، باب 185/ 44: بحار الأنوار -)1( مِنْ كِتَابِ الدَّ

لحُْسَينُْ بْنُ عَلِيٍّ إِلىَ مَكَّةَ سَنَةً مَاشِياً فَـوَرمَِتْ قَدَمَاهُ فَـقَالَ لَهُ بَـعْضُ الحِْمْيرَِيِّ بِإِسْنَادِهِ إِلىَ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ خَرجََ ا
اشْترَهِِ مِنْهُ وَ بِلُكَ أَسْوَدُ وَ مَعَهُ دُهْنٌ فَ مَوَاليِهِ لَوْ ركَِبْتَ ليَِسْكُنَ عَنْكَ هَذَا الْوَرَمُ فَـقَالَ كَلاَّ إِذَا أتََـيـْنَا هَذَا الْمَنْزلَِ فَإِنَّهُ يَسْتـَقْ 
وَاءَ  امَنَا مَنْزلٌِ فِيهِ أَحَدٌ يبَِيعُ هَذَا الدَّ فَـقَالَ بَـلَى أمََامَكَ دُونَ الْمَنْزلِِ فَسَارَ مِيلاً  لاَتمُاَسِكْهُ فَـقَالَ لَهُ مَوْلاَهُ بأَِبيِ أنَْتَ وَ أمُِّي مَا قُدَّ

نْ لاَهُ دُونَكَ الرَّجُلَ فَخُذْ مِنْهُ الدُّهْنَ فَأَخَذَ مِنْهُ الدُّهْنَ وَ أَعْطَاهُ الثَّمَنَ فَـقَالَ لَهُ الْغُلاَمُ لِمَ فَإِذَا هُوَ بِالأَْسْوَدِ فَـقَالَ الحُْسَينُْ لِمَوْ 
هُ فَـقَالَ ياَ ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنيِّ وَ أَرَدْتَ هَذَا الدُّهْنَ فَـقَالَ للِْحُسَينِْ بْنِ عَلِيٍّ عليه السلام فَـقَالَ انْطلَِقْ بِهِ إِليَْهِ فَصَارَ الأَْسْوَدُ نحَْ 

 فإَِنيِّ خَلَّفْتُ امْرأََتيِ تمَخَْضُ فَـقَالَ انْطلَِقْ إِلىَ مَوْلاَكَ لاَآخُذُ لَهُ ثمَنَاً وَ لَكِنِ ادعُْ اللَّهَ أَنْ يَـرْزقَُنيِ وَلَداً ذكََراً سَوِياًّ يحُِبُّكُمْ أَهْلَ الْبـَيْتِ 
عَا لَهُ بِالخَْيرِْ بِولاَِدَةِ الْغُلاَمِ لَهُ لَّهَ قَدْ وَهَبَ لَكَ وَلَداً ذكََراً سَوِياًّ فَـوَلَدَتْ غُلاَماً سَوِياًّ ثمَُّ رَجَعَ الأَْسْوَدُ إِلىَ الحُْسَينِْ وَ دَ مَنْزلِِكَ فَإِنَّ ال

  ».حَتىَّ زاَلَ ذَلِكَ الْوَرَمُ  وَ إِنَّ الحُْسَينَْ عليه السلام قَدْ مَسَحَ رجِْلَيْهِ فَمَا قاَمَ مِنْ مَوْضِعِهِ 
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  شيعيان از ازل تا ابد
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چند نفر در حضور اميرالمؤمنين عليه السلام نشسته بودند، يكى از آنان با حال خوشى به اميرالمؤمنين عليه السلام عرض  
انداختند، بعد از چند لحظه سر بلند كردند و حضرت سر خود را پايين . من عاشق شما هستم» أنا و اللّه أحبّك«: كرد

  .گويى دروغ مى» كذبت«: فرمودند

من به قلب تو  : فرمود. بينيد كه فرموديد من دروغ گفتم محبت امرى قلبى است، مگر شما ذات قلب مرا مى! آقا: عرض كرد
عليه السلام تا قيامت را نگاه كردم، تو  كار ندارم، تو وقتى اين جمله را به من گفتى، من ارواح شيعيانم از زمان حضرت آدم

ا نبودى، پس دروغ مى به نظر حضرت زهرا عليها السلام و امام باقر، صادق و رضا عليهم السلام  »1« .گويى در آ
   ترين انسان شيعه پرقيمت

______________________________  
أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَنَّ رَجُلاً «؛ 1مْ وَ التَّـفْويِضِ إِلَيْهِمْ، حديث ، باَبٌ فيِ مَعْرفِتَِهِمْ أوَْلِيَاءَهُ 438/ 1: الكافى -)1(

كَ فَـقَالَ لَهُ أَمِيرُ جَاءَ إِلىَ أمَِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام وَ هُوَ مَعَ أَصْحَابِهِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ثمَُّ قَالَ لَهُ أنَاَ وَ اللَّهِ   الْمُؤْمِنِينَ أُحِبُّكَ وَ أتََـوَلاَّ
كَ فَكَرَّرَ ثَلاَثاً فَـقَالَ لَهُ أمَِيرُ الْمُؤْمِ  نِينَ عليه السلام كَذَبْتَ مَا أنَْتَ كَمَا عليه السلام كَذَبْتَ قَالَ بَـلَى وَ اللَّهِ إِنيِّ أُحِبُّكَ وَ أتََـوَلاَّ

نَا الْمُحِبَّ لنََا فَـوَ اللَّهِ مَا رَأيَْتُ رُوحَكَ فِيمَنْ عُرِضَ فَأيَْنَ كُنْتَ قُـلْتَ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الأَْرْوَاحَ قَـبْلَ الأَْبْدَانِ بأِلَْفَ  يْ عَامٍ ثمَُّ عَرَضَ عَلَيـْ
  ».فَسَكَتَ الرَّجُلُ عِنْدَ ذَلِكَ وَ لمَْ يُـراَجِعْهُ 
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  .ترين انسان تاريخ است نه، بلكه شيعه واقعى پرقيمتترين انسان امت و زمان ائمه عليهم السلام  نه پرقيمت. تاريخ است

ايى كه خيلى آزاد، ! دروغ گفتند، برادران و خواهران: ها كردند، امام صادق عليه السلام فرمود اما اين ادعايى كه اين آ
را قطع كنند و كنند، شيعه نيستند، اما اگر رابطه خود با گناهان  راحت و با نظر بلند به هر گناهى خود را آلوده مى

  .شود زندگى را به پاكى، درستى و صداقت محدود كنند، قطعاً نام آنان در آن دفتر اسامى شيعه ثبت مى

   دفتر مخصوص نام شيعيان

  

. آمديم ما از كوفه با حضرت مجتبى عليه السلام به مدينه مى: گويد حذيفة بن اسيد غفارى مى. اين دفتر، دفتر عجيبى است
يابن رسول : به امام عرض كردم. من فكر كردم حضرت اين شتر را دوست دارند. يلى توجه داشتندحضرت به شترى خ
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در بار اين شتر دفترى است كه نام شيعيان ما تا . كارى به اين شتر ندارم: چرا به اين شتر خيلى علاقه داريد؟ فرمود! االله
  .د شترورزم، نه خو  من به بار اين شتر عشق مى. قيامت در آن ثبت است

دهيد؟  اين دفتر را به من نشان مى: وقتى به مدينه رسيديم، من كه سواد نداشتم، به حضرت عرض كردم: گويد حذيفه مى
  .دهيم ما اين دفتر را به هر كسى نشان نمى. روزى به خانه ما بيا تا آن را به تو نشان بدهم: فرمود

خواهم به خانه حضرت مجتبى عليه السلام بروم تا  گفته بودم كه من مىبا پسر برادرم كه سواد داشت رفتم، به او  : گويد مى
  .رفتيم. امام دفترى را به من نشان بدهند كه اسم شيعيان تا قيامت در اين دفتر هست

ام  نگاه كن ببين اسم من در اين دفتر هست؟ برادرزاده: ام گفتم خود حضرت برخاستند و دفتر را آوردند، من به برادرزاده
  ه كرد و به من اشاره كرد كه اسم تونگا
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  .دهد اسم من هم در اين دفتر هست، ولى اسم من نور مى! عمو: بعد دفتر را ورق زد، ناگهان فرياد زد. هست

چون : وددهد؟ فرم چرا اسم برادرزاده من در اين دفتر نور مى! يابن رسول االله: به امام مجتبى عليه السلام عرض كردم
ا است. ات جزء هفتاد و دو نفر ياران برادرم امام حسين عليه السلام است برادرزاده چه كسى  »1« .اين نور مخصوص آ

ما بايد كارى كنيم كه اسم ما در اين دفتر نوشته شود و يا . شيعه است و اسمش در آن دفتر هست؟ خوش به حال آنان
  .ك نشود و بمانداگر نوشته شده است، اين اسم از دفتر پا

  هاى قرآن اى جلوه آيه
 

اى قرآن   اى گوهر پر

 زد بوسه به دست تو پيمبر
 

  يعنى كه تويى لقاى قرآن

  

 لبخند تو آيتى است از نور
 

  صوت تو بود صداى قرآن

  در راه على به خانه وحى
 

  آخر تو شدى فداى قرآن
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  ايت اى چشمه فيض ز بى
 

  ولايتپيوند نبوت و 

  

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
حُذَيْـفَةَ بْنِ أَسِيدٍ الْغِفَاريِِّ قَالَ لَمَّا وَادعََ الحَْسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عليه «؛ 19، حديث 7، باب 124/ 26: بحار الأنوار -)1(

نـَيْهِ حمِْلُ بعَِيرٍ لاَيُـفَارقِهُُ حَيْثُ تَـوَجَّهَ فَـقُلْتُ لَهُ ذَاتَ يَـوْمٍ  الْمَدِينَةِ صَحِبْتهُُ السلام مُعَاوِيةََ وَ انْصَرَفَ إِلىَ  فيِ مُنْصَرَفِهِ وَ كَانَ بَـينَْ عَيـْ
يوَانُ جُعِلْتُ فِدَاكَ ياَ أبَاَ محَُمَّدٍ هَذَا الحِْمْلُ لاَيُـفَارقُِكَ حَيْثُ مَا تَـوَجَّهْتَ فَـقَالَ ياَ حُذَيْـفَةُ  أَ تَدْرِي مَا هُوَ قُـلْتُ لاَقَالَ هَذَا الدِّ

الْغَدَاةِ قَالَ فَـغَدَوْتُ إِليَْهِ وَ مَعِي ابْنُ قُـلْتُ دِيوَانُ مَا ذَا قَالَ دِيوَانُ شِيعَتِنَا فِيهِ أَسمْاَؤُهُمْ قُـلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَأَرِنيِ اسمِْي قَالَ اغْدُ بِ 
 أَخٍ ليِ وَ هُوَ يَـقْرَأُ وَ لمَْ أَكُنْ أقَـْرَأُ قاَلَ مَا غَدَا بِكَ قُـلْتُ الحَْاجَةُ الَّتيِ وَعَدْتَنيِ قاَلَ مَنْ ذَا الْفَتىَ مَعَكَ قُـلْتُ ابْنُ  أَخٍ ليِ وَ كَانَ يَـقْرَأُ 

يوَانِ الأَْوْسَطِ قَ  الَ فأَُتيَِ بِهِ قَالَ فَـنَظَرَ الْفَتىَ فَإِذَا الأَْسمْاَءُ تَـلُوحُ قَالَ وَ لَسْتُ أقَـْرَأُ قَالَ فَـقَالَ ليَِ اجْلِسْ فَجَلَسْتُ فَـقَالَ عَلَيَّ باِلدِّ
نَمَا هُوَ يَـقْرَأُ إِذْ قاَلَ هُوَ ياَ عَمَّاهْ هُوَ ذَا اسمِْي قُـلْتُ ثَكِلَتْكَ أمُُّكَ انْظُرْ أيَْنَ اسمِْي قَالَ   فَصَفَحَ ثمَُّ قَالَ هُوَ ذَا اسمُْكَ فَاسْتَبْشَرْناَفَـبـَيـْ

  ».وَ اسْتُشْهِدَ الْفَتىَ مَعَ الحُْسَينِْ بْنِ عَلِيٍّ عليه السلام
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   پاداش شيعه بودن 16

   بررسى اجمالى ارزش و مقام شيعه

16  

   ران، حسينيه حضرت على اكبر عليه السلام

  1384جمادى الثانى  -دهه اول

  271: حلال و حرام مالى، ص

   المين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلينالحمدالله رب الع
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  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

ها و صفات شيعيان، خصوصاً از زمان حضرت زين العابدين تا حضرت رضا عليهم السلام را  امامان بزرگوار ما، ويژگى
ها را بدانند و بعد از  باشند، اين ويژگىواجب است تا همه كسانى كه علاقه دارند و بخواهند شيعه واقعى . بيان كردند

  .ها و صفات را در خود ظهور و بروز دهند دانستن فرموده ائمه طاهرين عليهم السلام لازم است كه اين ويژگى

  :فرمايد امام صادق عليه السلام مى

كرده است كه همان شود، همان مؤمنى است كه پروردگار عالم در قرآن مجيد مطرح   كسى كه به شيعه واقعى تبديل مى
هاى والايى هستند كه از زمان حضرت آدم عليه السلام تا حضرت مسيح عليه السلام فرهنگ خدا را از زبان  انسان

پيغمبران و كتب آسمانى مانند صحف ابراهيم، تورات، انجيل و زبور قبول كردند و در حدّ ظرفيت و استعداد خود به كار  
  .گرفتند

تا زمان حضرت مسيح عليه السلام نيز دنيا و آخرتى پاك و آبادى را پيدا كردند كه پروردگار عالم  اين گروه از مردم مؤمن،
ا تعريف كرده، به دنياى پاك و آخرت آباد آنان اشاره  هاى متعدّد قرآن، از اين مؤمنين ياد مى در سوره كند و از آ

  .كند مى

  272: حلال و حرام مالى، ص

  

   قه شيعهتاريخچه پيدايش لفظ و فر 

  

كلمه شيعه قبلاً بوده، اما بعد از نبوت و بيشتر بعد از وفات پيغمبر صلى االله عليه و آله مطرح شد كه در حقيقت به 
البته لغت شيعه نيز در قرآن مجيد آمده  »1« .كند فرموده امام صادق عليه السلام در قرآن اين كلمه با مؤمن هيچ فرقى نمى

ت ابراهيم عليه السلام اين لغت استعمال شده و در سوره مباركه قصص نيز ذكر شده درباره وجود مقدس حضر . است
  .است

  :فرمايد آمده است، پروردگار مى» شعراء«اما آنچه كه درباره حضرت ابراهيم عليه السلام است، در سوره مباركه 
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بْراهِيمَ «   »2« »وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لإَِ

در فارسى و » او«معادل » هاء«گويند و  ضمير متّصل مى» هاء«بيات عرب به اين در اد. دارد» هاء«، »شيعه«كلمه 
يقيناً حضرت ابراهيم عليه السلام شيعه او بوده : فرمايد اين ضمير به آيه قبل اشاره دارد كه پروردگار مى. ضمير است

  .است

گويند و پدر تمام پيغمبران بعد از  د مىحضرت ابراهيم عليه السلام با آن عظمت، مقام و شخصيت كه به او قهرمان توحي
خودش نيز بوده است، يعنى همه انبياى بعد، از طريق دو فرزند او؛ يعنى حضرت اسحاق و اسماعيل عليهما السلام به 

  .تر از اين خانواده سراغ نداريم اى را در تاريخ بشر، پربركت وجود آمدند كه ما خانواده

از . ضرت يعقوب عليه السلام به وجود آمد، بعد حضرت يوسف عليه السلاماز نسل حضرت اسحاق عليه السلام ح
   نسل برادران حضرت يوسف عليه السلام حضرت موسى و هارون عليهما السلام به

______________________________  
ةِ عَلِيٍّ إِلاَّ وَ هُوَ فَمَا أَحَدٌ مِنْ شِيعَ «؛ 18، حديث 8، باب 345/ 26: ؛ بحار الأنوار404/ 2: إرشاد القلوب -)1(

  ».طَاهِرُ الْوَالِدَيْنِ تَقِيٌّ نقَِيٌّ أمَِنٌ مُؤْمِنٌ باِللَّهِ 

  ».و به راستى ابراهيم از پيروان نوح بود«؛ 83): 37(صافات  -)2(
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انبيا، از طريق حضرت اسحاق عليه اين جمع از . وجود آمدند، بعد حضرت زكرياّ، يونس، يحيى و مسيح عليهم السلام
وجود مبارك پيغمبر اسلام صلى االله عليه و آله تا امام زمان عليهم السلام . رسند السلام به حضرت ابراهيم عليه السلام مى

  .همه از نسل حضرت اسماعيل عليه السلام هستند

  :فرمايد ولى پروردگار حضرت ابراهيم عليه السلام را مى

بْراهِيمَ وَ إِنَّ مِنْ شِ «   »يعَتِهِ لإَِ

  گردد؟ به چه كسى برمى» او«آيات قبل را بايد ببينيم كه اين . ترديد، ابراهيم شيعه او بود يعنى يقيناً، بى» انّ «
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   از شيعه بودن تا رسيدن به مقام امامت

  

وم، پيرو و اقتداكننده حضرت ابراهيم عليه السلام در اين دنيا شيعه چه كسى بوده است؟ شيعه بوده؛ يعنى چه؟ يعنى مأم
  :اين خيلى حرف است كه شخصيتى مانند حضرت ابراهيم عليه السلام كه به امامت مردم انتخاب شد. به او بوده است

  »إِنيِّ جاعِلُكَ للِنَّاسِ إِماماً «

چه . استبندى و آيات قرآن، او اول امام نبوده  طبق رده. خودش تا قبل از امام شدن، مأموم امام ديگرى بوده است
ها تا قيامت شده است؟ بعد از عبور از سى مرحله آزمايش، كه امام باقر عليه السلام  وقت امام، پيشوا و الگوى انسان

  »1« .هر سى مرحله را آدرس داده و بيان كردند

______________________________  
ذا الدين أحد فقام به كله إلا : قالابن عباس أنه «سوره بقره؛  124، ذيل آيه 170/ 1: تفسير ابن كثير -)1( ما ابتلي 

ن فأتمهن؟ قال: قال االله تعالى إبراهيم : وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قلت له وما الكلمات التي ابتلى االله إبراهيم 
قد أفلح «أول سورة إلى آخر الآية وعشر آيات في » التائبون العابدون«عشر آيات في براءة : الاسلام ثلاثون سهما منها

إلى آخرالآية فأتمهن كلهن » إن المسلمين والمسلمات«وعشر آيات في الأحزاب » سأل سائل بعذاب واقع«و » المؤمنون
  ».فكتبت له براءة قال االله وإبراهيم الذي وفى

  274: حلال و حرام مالى، ص

  :اين آيه در سوره بقره است

  »1« »كَلِماتٍ فأََتمََّهُنَّ قالَ إِنيِّ جاعِلُكَ للِنَّاسِ إِماماً إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِ   وَ إِذِ ابْـتَلى«

ها اگر  ها شوند؛ يعنى انسان بعد از آزمايشات سنگين، ايشان امتحان داده و لياقت پيدا كردند كه پيشواى تمام انسان
شت خدا برسند، بايد با اقتدا به ايشان برسند   .بخواهند به خدا، لقا، رضا و 

ايشان امام نبوده، بلكه مأموم بوده است، يا به تعبير قرآن مجيد، شيعه، پيرو و اقتدا كننده بوده  » إِذِ ابْـتَلى« ل ازاما قب
  اين مرد با اين عظمت، مأموم، اقتدا كننده و شيعه چه كسى بود؟. است
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   شيعه حضرت نوح عليه السلام

  

به وجود مقدس حضرت نوح عليه السلام  »مِنْ شِيعَتِهِ «ضمير در بينيم  كنيم، مى آيات قبل از اين آيه را كه بررسى مى
گردد؛ يعنى حضرت ابراهيم عليه السلام از ابتدا، قبل از اين كه امام مردم شود، شيعه حضرت نوح عليه السلام بوده  برمى
  .است

ه گفته شد، تا زمان حضرت نخورده و سالم حضرت نوح عليه السلام به وسيله همان مؤمنينى ك شود فرهنگ دست معلوم مى
  .ابراهيم عليه السلام آمد و ايشان از دين و فرهنگ حضرت نوح عليه السلام پيروى و به ايشان اقتدا كرده است

______________________________  
پس  آزمايش كرد،]  دشوار و سخت[هنگامى كه ابراهيم را پروردگارش به امورى ] ياد كنيد[و «؛ 124): 2(بقره  -)1(

من تو را براى همه مردم پيشوا و : فرمود] به خاطر شايستگى ولياقت او[او همه را به طور كامل به انجام رسانيد، پروردگارش 
  ».امام قرار دادم
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دش تا قيامت، اى بوده كه لياقت پيدا كرد تا خو  كيفيت اقتدا، پيروى و شيعه بودن حضرت ابراهيم عليه السلام به گونه
  .امام مردم شود

حضرت ابراهيم عليه السلام چه شد كه مقتدا مردم شد؟ از طريق شيعه شدن و . مسأله اصلى در اين كلمه شيعه است
  .اقتدا كردن به حضرت نوح عليه السلام

ام ساختگى بودن شيعه    رد ا

  

مت مى بنابراين كلمه شيعه كه در قرآن مجيد نيز آمده است، لفظ اختراعى ما زنند كه اين فرقه شيعه  نيست، كه به ما 
همان طور كه خداوند متعال از . ساختگى است، ساخت كيست؟ اگر هم ساختگى باشد، ساخت قرآن و پروردگار است

حضرت ابراهيم عليه السلام به عنوان شيعه حضرت نوح عليه السلام ياد كرده است، بنا به روايات شيعه و سنىّ پيغمبر 
  :لى االله عليه و آله كلمه شيعه را درباره اقتدا كنندگان و مأمومين اميرالمؤمنين عليه السلام به كار گرفتنداكرم ص
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شما خيلى خبر نداريد كه كنار اين مسأله، چه . چه كسى ساخته است؟ قرآن »1« »ان عليا و شيعته هم الفائزون«
هاى علامه عسگرى را  كاش شما برادران و خواهران حوصله داشتيد، يك دور كامل كتاب. هاى عجيبى به شيعه زدند مت

و هم جنايات عجيب و  ديديد شناختيد و هم استوارى تشيّع را مى خوانديد، تا هم فرهنگ خود را مى خريديد و مى مى
مت و دروغ به شيعه زده شده است، مطلع مى   .شديد غريبى كه از طريق 

مت زده در كتاب  »عبداالله بن سبأ«اند كه شيعه ساخت فكر و طرح فرد يهودى به نام  هاى اهل تسنن، درياوار به ما 
   است و او شيعه را پايه گذارى كرده »2«

______________________________  
  .333/ 42: ؛ تاريخ مدينة دمشق41/ 1: الارشاد -)1(

عبد االله ابن سبا؛ موسس غلات شيعه از يهوديان يمن و مخالفان جدى «؛ 1147/ 5: فرهنگ فارسى معين، اعلام -)2(
وى مدتى دربصره وچندى دركوفه . عثمان و مبلغ خلافت و امامت و وصايت على عليه السلام دربلاد اسلامى بوده است

مهمترين اصول تعاليم وى وصايت و رجعت بود و دراين موضوع اخير نخست به . مشغول تبليغ بود وسپس به مصر رفت
و چون حضرت على به شهادت رسيد و خبربه عبد االله رسيد گفت اگرهزار بار خبر قتل اورا . رجعت على قايل گرديد

  ».پراز عدل و داد كند تاآنگاه كه جهان را. بياورند باور نمى دارم و او نمى ميرد

عبد اللَّه بن سنان از پدر خود از حضرت باقر عليه السلام نقل كرد كه «، عبد االله بن سبإ؛ 108 -106: رجال الكشي
اين سخن به امير ) خدا منزه است(امير المؤمنين عليه السلام خدااست : عبد اللَّه بن سبا مدعى نبوت بود و مى گفت

تو همان خدائى و مدعى شد كه : سيد او را خواست درباره اعتقادش سؤال كرد اعتراف نمود و گفتالمؤمنين عليه السلام ر 
واى برتو؛ شيطان برتو مسلط شده از : اميرالمؤمنين عليه السلام به او فرمود. به دلم چنين افتاده كه تو خدائى و من پيامبر

سه . لَّه بن سبا امتناع ورزيد امام دستور داد او را زندانى كنندعبد ال. اين عقيده برگرد مادر به سوگ تو بنشيند و توبه كن
شيطان او را فريب داد : آنگاه علي عليه السلام او را درآتش افكند و فرمود. اما توبه نكرد. روز او را به توبه واداشت

بود اسلام آورد و علي را دوست  عبد اللَّه بن سبا مردى يهودى: اند بعضى از دانشمندان گفته. نمود دردل او چنين القا مى
همين اعتقاد را در باره علي نيز . او درزمان يهودى بودن خود نيز درباره يوشع بن نون وصى موسى غلو داشت. مى داشت

عبد اللَّه بن سبا از كسانى بود كه از همه مشهورتر وآشكارترامامت علي را واجب مى . پس از درگذشت پيامبر اكرم پيدا كرد
ا را نسبت به كفر دانست  واظهار بيزارى از دشمنان علي عليه السلام مى نمود و مخالفين او را آشكارا معرفى مى كرد و آ

  ».است اند كه اصل تشيع و رفض از يهوديان گرفته شده مى داد به همين جهت بعضى از مخالفين شيعه مدعى شده
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  .است

   قرآنبرگشت رد شيعه به رد 

  

  شيعه بودن حضرت ابراهيم عليه السلام را چه كسى پايه گذارى كرده است؟

  »ان عليا و شيعته هم الفائزون«

   فرمود، اين ايد كه پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله بيست و سه سال مى را كه خود شما نقل كرده

  277: حلال و حرام مالى، ص

آيد؛ قرآن و فرمايش پيغمبر صلى االله  شود، از چارچوب انسانيت درمى تقوا مى بىرا چه كسى پايه گذارى كرد؟ وقتى كسى 
شيعه : گويد كاران، مى بيند، باز روى عناد، لجبازى، حسادت، پول گرفتن و مأموريت از طرف ستم عليه و آله را مى

  .ساخت شخصى يهودى بوده است

ايشان با مدارك بسيار مهم، از مدارك . است» بن سباعبداالله «هاى علامه عسگرى، كتابى به نام  يكى از نوشته
وجود خارجى نداشته، بلكه مردى » عبداالله بن سبا«كند كه  هاى ما، ثابت مى دانشمندان اهل سنت، نه از كتاب

ايشان وقتى در بغداد اين كتاب را نوشت، به مصر و مناطق ديگر فرستاد،  »1« .ساختگى و ساخته ذهن دشمنان است
ها را  هايى در ابراز تأسف نوشتند كه من بعضى از آن نامه ن بزرگ اهل سنت، بعد از اين كتاب، براى ايشان نامهدانشمندا

ا با شگفتى اين كتاب را نگاه كردند خوانده   .اين كتاب، كتاب بسيار مهمى است. ام؛ يعنى آ

است كه او شيعه حضرت نوح عليه السلام بود  خدا اين لغت را در قرآن، درباره حضرت ابراهيم عليه السلام به كار گرفته
  و پيغمبر اسلام صلى االله عليه و آله بعد از قرآن اين لغت را به كار گرفتند

______________________________  
في متناول أيدينا آلاف الكتب المخطوطة والمطبوعة «؛ 414 -310/ 2: عبد االله بن سبا، السيد مرتضى العسكري -)1(

الاسلامي العام والخاص، وكتب التراجم والأنساب، وسائر فنون الأدب، ولا نجد في أحدها نسب عبد االله بن  يخفي التار 
إذا فمن هو عبد االله بن سبأ؟ وما اسم جده؟ ومن هم سلسلة آبائه؟ ومن هم قبيلته؟ ولم لم يذكر أحد من العلماء في ! سبأ؟
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حيكت حوله؟ بحثنا عشرات السنوات في مختلف مصادر  ساطير التيآليفه شيئا من ذلك على شدة اهتمامهم بذكرالأ ت
أن عبد االله بن سبأ شخصية أسطورية أو أن من بحثنا عنهم من ... الدراسات الاسلامية فلم نجد عن نسبه حرفا واحدا 

ن بعض الشعر صحابة مختلقين هم شخوص أسطورية أو أن بعض الأماكن المترجمة في الكتب البلدانية مختلقة، أو نثبت أ
ا المنقبون مدسوسة، أو أن بعض رواة الاخبار مختلقون لم يوجدوا  أوالكتب السياسية أو الخرافات الأسطورية التي يتمسك 

  ».ليرووا لنا رواية أو خبرا

  278: حلال و حرام مالى، ص

  .طالب عليه السلام كه شيعه يعنى پيرو، مأموم و اقتدا كننده واقعى به حضرت على بن ابى

  .اين شيعه خيلى مقام دارد

   در انزوا قرار دادن شيعه از طرف دشمنان

  

قاضى مدينه، قاضى . اى را در دادگاهى براى شهادت يك پرونده خواستند روزى در مدينه، در زمان هارون الرشيد شيعه
ى از شيعيان ناب را كه به بازار آمد، يك. آورم مى: گفت. شاهد بياور: اى به صاحب پرونده گفت در پرونده. قوى بود

تو در جريان كار پرونده من بودى، آيا حاضرى در دادگاه : مورد احترام همه و با ارزش و بزرگوار بود ديد، به او گفت
  شهادت بدهى؟

كتمان شهادت از گناهان كبيره است و هر كس شاهد جريانى بوده، اما نرود شهادت بدهد كه حق به حقدار برسد، خدا 
  »1« .رود كتمان كننده شهادت وعده داده است كه در قيامت به جهنم مىدر قرآن به  

______________________________  
قُلْ ءَأنَتُمْ   أمَْ تَـقُولوُنَ إِنَّ إِبْـرَ هِيمَ وَإِسمْعِيلَ وَ إِسْحقَ وَ يَـعْقُوبَ وَ الأَْسْبَاطَ كَانوُاْ هُودًا أَوْ نَصرَى«؛ 140): 2(بقره  -)1(

ابراهيم و اسماعيل و : گوييد آيا مى«؛ »أَمِ اللَّهُ وَ مَنْ أَظْلَمُ ممَِّن كَتَمَ شَهدَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ وَ مَا اللَّهُ بغِفِلٍ عَمَّا تَـعْمَلُونَ  أَعْلَمُ 
به يقين  شما[شما داناتريد يا خدا؟ : بگو! آنان يهودى يا نصرانى بودند؟]  داراى مقام نبوّت[اسحاق و يعقوب و نوادگان 

وستمكارتر از كسى كه شهادتى را كه از !] داريد؟ دانيد كه آنان يهودى و نصرانى نبودند، پس چرا واقعيت را پنهان مى مى
  ».خبر نيست دهيد، بى خدا نزد اوست پنهان كند، كيست؟ وخدا از آنچه انجام مى
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كَاتبًِا فَرهِنٌ مَّقْبُوضَةٌ فإَِنْ أمَِنَ بَـعْضُكُم بَـعْضًا فَـلْيُـؤَدّ الَّذِى اؤْتمُِنَ أمَنَتَهُ وَلْيَتَّقِ سَفَرٍ ولمََْ تجَِدُواْ    وَإِن كُنتُمْ عَلَى«؛ 283): 2(بقره 
براى [اى  وديد و نويسندهو اگر در سفر ب«؛ »ءَاثمٌِ قَـلْبُهُ وَاللَّهُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ عَلِيمٌ  اللَّهَ ربََّهُ وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهدَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فإَِنَّهُ 

وثيقه لازم [و اگر يكديگر را امين دانستيد . است] جايگزين سند و شاهد[هاى دريافت شده  نيافتيد، وثيقه] ثبت سند
!] شما اى شاهدان[و از خدا پروردگار خود، پروا نمايد و . اند، امانتش را ادا كند پس بايد كسى كه امينش دانسته]  نيست

  ».دهيد داناست نكنيد و هر كه آن را پنهان كند، يقيناً دلش گناهكار است؛ و خدا به آنچه انجام مى شهادت را پنهان
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اين شاهد من : اين مرد الهى و با وقار، وقتى وارد دادگاه شد، صاحب پرونده به قاضى گفت. دهم شهادت مى: گفت
  .كنم استگويى است، ولى چون شيعه است، من شهادتش را قبول نمىاو انسان بسيار خوب و ر : است، قاضى گفت

امنيت زمان ما را نگاه نكنيد كه ما راحت هستيم و كسى  . روزگار زندگى شيعه از لاى خون، زندان و تبعيد گذشته است
اى سؤال  شيعه زمان امام صادق عليه السلام اگر. كارى به ما ندارد، روزگارى بود كه امكان برپايى اين جلسات نبود

گذاشت، در حالى كه نه خيارفروش بود و نه ماست فروش، به كوچه  داشت، خيار يا چند سطل ماست را روى تخته مى
اى  شدند كه شيعه خيار داريم، ماست داريم، امام صادق عليه السلام متوجه مى: زد آمد، داد مى امام صادق عليه السلام مى

  .شد دادند و مسأله روشن مى آمدند و جواب مسأله شرعى او را مى مى سؤال دارد، به عنوان خيار خريدن

   تاريخچه سراسر درد شيعه

  

هفتاد و دو شيعه را در يك روز، در كربلا جمع شدند . دادند فهميدند كسى شيعه است، مورد اذيت و آزار قرار مى اگر مى
زنى در مدينه به جرم شيعه بودن، از . اين دنيا نابود شودو همگى را قطعه قطعه كردند و حتى دفن نكردند تا اسم آنان در 

همان وقتى كه حضرت زهرا عليها . اش بيرون آوردند و او را بين در و ديوار قرار دادند، بچه داخل شكمش را كشتند خانه
  .دادند السلام را كشتند، ماهى دوازده هزار دينار طلا به عايشه مى

به او بگوييد يا : نج روز بعد از رحلت پدرش، شب و روز گريه كرد، مردم مدينه گفتندحضرت زهرا عليها السلام نود و پ
   چرا؟ حضرت زهرا عليها السلام. روز گريه كند يا شب
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  .شويد روم، شما راحت مى به مردم بگو از عمر من چيزى نمانده است، من تا چند روز ديگر از بين مى: فرمود

  درد شما چيست؟: پنج روز، شب و روز گريه كرد، اما كسى نيامد بگويدنود و 

  :اما بعد از كشته شدن عثمان، تا عايشه ناله زد، صد هزار نفر جمع شدند گفتند

آمدند جنگ جمل را به . طالب، او را بكشيد تا من راحت شوم امان از دست على بن ابى: چه شده است؟ گفت! خانم
  .انداختند كه اميرالمؤمنين على عليه السلام را بكشند، خودشان متلاشى شدند خاطر ناله عايشه براه

اما نود و پنج روز، شب و روز، حضرت زهرا عليها السلام با سوز دل اشك ريخت و گريه كرد، ايراد گرفتند كه چرا گريه 
  .كنى؟ چرا؟ چون شيعه بود و گرنه هيچ جرم ديگرى نداشت مى

   گذارى صحابه تعصبات اهل سنت در نام

  

و معاويه را كه از طرف خواهر زن با پيامبر صلى االله عليه » ام المؤمنين«هاى اهل تسنن، تمام اهل سنت عايشه را  در كتاب
اند؛ يعنى معاويه دايى تمام مؤمنين است، ما اگر اين دايى را نخواهيم، چه كسى  نوشته» خال المؤمنين«و آله نسبت داشت، 

  را بايد ببينيم؟

. اند ننوشته» خال المؤمنين«را كه برادر عايشه، همسر پيغمبر صلى االله عليه و آله بود، » محمد بن ابوبكر«ما در يك كتاب ا
محمد بن ابوبكر شهيد راه اميرالمؤمنين على عليه . مگر جرم او چه بود؟ جز اين كه شيعه اميرالمؤمنين عليه السلام بود

  !!دباش» خال المؤمنين«السلام، نبايد 

اند، چرا؟ چون جرمش  ننوشته» ام المؤمنين«هاى اهل تسنن، حتى در يك كتاب، حضرت خديجه عليها السلام را  در كتاب
بود، » ام المؤمنين«اگر دختر خود را به عمر داده بود، او نيز . اين بوده كه دامادش اميرالمؤمنين على عليه السلام بوده است

  به اميرالمؤمنين على عليه السلام داد و او دامادش است،اما مجرم است، چون دختر خود را 
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  عظمت اطلاق شيعه بر افراد

  

. توانم قبول كنم؛ چون شيعه است اين شخص خوبى و درستى است، ولى من در اين دادگاه شهادت او را نمى: قاضى گفت
  من چه دروغى گفتم؟: قاضى گفت. دانم؛ چون تو دروغ گفتى من ابداً تو را عادل نمى! قاضى: گفت  اين شيعه بزرگوار نيز

من كجا و شيعه كجا؟ به قدرى ارزش شيعه بالا است  . تو به من گفتى شيعه، شيعه سلمان و ابوذر و مقداد بودند: گفت
گوييد؟ من كجا و  چرا به من شيعه مى: گويد ىريزد و م تو شيعه هستى، اشك مى: گويد كه به شيعه واقعى كه قاضى مى

  شيعه كجا؟

  »1« روايت منبر رفتن پيامبر صلى االله عليه و آله در محشر

  

______________________________  
لضَّرْبَةَ الأَْصْبَغِ قَالَ لَمَّا ضُرِبَ أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ا«؛ 82، حديث 91، باب 46 -45/ 40: بحار الأنوار -)1(

 قَالَ ياَ ياَ أَصْبَغُ قُـلْتُ نَـعَمْ ياَ مَوْلاَيَ قَالَ أَزيِدُكَ حَدِيثاً آخَرَ قُـلْتُ نَـعَمْ زاَدَكَ اللَّهُ مِنْ مَزيِدَاتِ الخَْيرِْ ... الَّتيِ كَانَتْ وَفاَتُهُ فِيهَا 
قَاتِ الْمَدِينَةِ وَ أنَاَ مَغْمُومٌ قَدْ تَـبـَينََّ الْغَمُّ فيِ وَجْهِي فَـقَالَ ليِ ياَ أبَاَ أَصْبَغُ لَقِيَنيِ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله فيِ بَـعْضِ طُرُ 

ثُكَ بحَِدِيثٍ لاَتَـغْتَمُّ بَـعْدَهُ أبََداً قُـلْتُ نَـعَمْ قَالَ إِذَا كَانَ يَـوْمُ  اً يَـعْلُو مَنَابِرَ الْقِيَامَةِ نَصَبَ اللَّهُ مِنْبرَ  الحَْسَنِ أَراَكَ مَغْمُوماً أَ لاَأُحَدِّ
قَاةٍ ثمَُّ يأَْمُرُ اللَّهُ مَلَكَينِْ فَـيَجْلِسَانِ دُونَكَ بمِِرْقَاةٍ فَإِذَا النَّبِيِّينَ وَ الشُّهَدَاءِ ثمَُّ يأَْمُرُنيِ اللَّهُ أَصْعَدُ فَـوْقَهُ ثمَُّ يأَْمُرُكَ اللَّهُ أَنْ تَصْعَدَ دُونيِ بمِِرْ 

اشِرَ النَّاسِ أَلاَ مَنْ نْبرَِ لاَيَـبـْقَى أَحَدٌ مِنَ الأَْوَّلِينَ وَ الآْخِريِنَ إِلاَّ حَضَرَ فَـيُـنَادِي الْمَلَكُ الَّذِي دُونَكَ بمِِرْقَاةٍ مَعَ اسْتـَقْلَلْنَا عَلَى الْمِ 
الجِْنَانِ أَلاَ إِنَّ اللَّهَ بمِنَِّهِ وَ كَرَمِهِ وَ فَضْلِهِ وَ جَلاَلِهِ أمََرَنيِ أَنْ  عَرَفَنيِ فَـقَدْ عَرَفَنيِ وَ مَنْ لمَْ يَـعْرفِْنيِ فَأَناَ أعَُرِّفُهُ بنِـَفْسِي أنَاَ رِضْوَانُ خَازنُِ 

ومُ ذَلِكَ الَّذِي تحَْتَ  فَاشْهَدُوا ليِ عَلَيْهِ ثمَُّ يَـقُ أَدْفَعَ مَفَاتيِحَ الجْنََّةِ إِلىَ محَُمَّدٍ وَ إِنَّ محَُمَّداً أمََرَنيِ أَنْ أدَْفَـعَهَا إِلىَ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ 
 لمَْ يَـعْرفِْنيِ فَأَناَ أعَُرِّفُهُ بنِـَفْسِي أنَاَ مَالِكٌ ذَلِكَ الْمَلَكِ بمِِرْقَاةٍ مُنَادِياً يُسْمِعُ أَهْلَ الْمَوْقِفِ مَعَاشِرَ النَّاسِ مَنْ عَرَفَنيِ فَـقَدْ عَرَفَنيِ وَ مَنْ 

داً قَدْ أَمَرَنيِ أَنْ نِّهِ وَ فَضْلِهِ وَ كَرَمِهِ وَ جَلاَلِهِ قَدْ أمََرَنيِ أنَْ أَدْفَعَ مَفَاتيِحَ النَّارِ إِلىَ محَُمَّدٍ وَ إِنَّ محَُمَّ خَازنُِ النِّيراَنِ أَلاَ إِنَّ اللَّهَ بمَِ 
لنِّيراَنِ ثمَُّ قاَلَ ياَ عَلِيُّ فَـتَأْخُذُ بحُِجْزَتيِ وَ أهَْلُ بَـيْتِكَ آخُذُ مَفَاتيِحَ الجِْنَانِ وَ ا أَدْفَـعَهَا إِلىَ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طَالِبٍ فاَشْهَدُوا ليِ عَلَيْهِ فَ 

نَّةِ ياَ رَسُولَ اللَّهِ قاَلَ إِي وَ رَبِّ يأَْخُذُونَ بحُِجْزَتِكَ وَ شِيعَتُكَ يأَْخُذُونَ بحُِجْزَةِ أَهْلِ بَـيْتِكَ قاَلَ فَصَفَقْتُ بِكِلْتَا يَدَيَّ وَ إِلىَ الجَْ 
  ».ةِ قَالَ الأَْصْبَغُ فَـلَمْ أَسمَْعْ مِنْ مَوْلاَيَ غَيـْرَ هَذَيْنِ الحَْدِيثَـينِْ ثمَُّ تُـوُفيَِّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْكَعْبَ 
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  :فرمود. روزى پيغمبر عظيم الشأن اسلام صلى االله عليه و آله اميرالمؤمنين عليه السلام را ناراحت ديد

  چه شده است؟! نعلى جا

اميرالمؤمنين عليه السلام نزد پيامبر صلى االله عليه و آله از دست كسى گلايه كرد كه در حقّ حضرت على عليه السلام 
كسى در اين دنيا على عليه : فرمود شد و مى پيغمبر صلى االله عليه و آله از آزردگى او خيلى رنجيده مى. نامردى كرده بود

  .شود تمام درهاى رحمت خدا به روى او بسته مىالسلام را برنجاند، 

: بعد فرمود. ات برطرف شود دست خود را در دست من بگذار، من مطلبى را براى تو بگويم كه غصّه! على جان: فرمود
كنند، به من  گذارند، مرا صدا مى شوند، منبرى از نور در محشر مى در قيامت اولين و آخرين مردم كه وارد محشر مى

  .خدا امر كرده است كه بر اين منبر بنشينى! يا رسول االله: يندگو  مى

بينند و به دستور خدا، تو،  گيرم، از زمان حضرت آدم عليه السلام تا آخرين نفر قيامت مرا مى وقتى من بر آن منبر قرار مى
  .آييد شما مى زنم كه بالاى منبر بيايند، فاطمه، حسن و حسين و نهُ فرزند حسين عليهم السلام را صدا مى

زنم كه هر مرد و زنى كه در دنيا شيعه ما بوده است، در هر جاى محشر هست به سرعت به   بعد من روى منبر فرياد مى
آيد،   جبرئيل مى. شوند كشد كه همه جمع مى تو، فاطمه، حسن و حسينم هر چه شيعه داريد، طولى نمى. كنار منبر بيايد

شت و جهنم را به من    :كند دهد، عرض مى مىكليد 

شت و جهنم را در اختيار تو گذاشته است    من جلوى تمام اولين. خدا اين كليد 
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شت و جهنم را به تو مى آيم، من و تو جلو و فاطمه، حسن و حسينم در   دهم، بعد از منبر پايين مى و آخرين، كليد 
ا را نيز با خود مى ما، آنجايى كه ما مىكنار ما و تمام شيعيان نيز پشت سر    .بريم رويم، همه آ

شعاع خورشيد، از خورشيد جدايى دارد؟ يعنى امكان دارد خورشيد غروب كند و . است» شعاع«گويند از  كلمه شيعه مى
كند،  ىوقتى طلوع م. شود رود كه تاريك مى رود؟ شعاع خورشيد مى كند، شعاعش مى شعاعش بماند؟ يا وقتى غروب مى

ن مى   .شود شعاعش نيز با آن 
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ا راه مى. شيعه به پيغمبر اسلام صلى االله عليه و آله و ائمه عزيز عليهم السلام وصل است افتند، شيعه  در قيامت وقتى آ
ا كشيده مى ا، به دنبال آ ا جدا نمى وصل شده به آ   .اين مقام شيعه است. شود شود و مانند شعاع، هرگز از آ

شت؟ ! خانم: ه حضرت زهرا عليها السلام عرض كردزنى ب شوهر من در قيامت كدام طرف است؟ اهل جهنم است يا 
شت است: فرمودند    والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته »1« .اگر شيعه ماست، با ما و اهل 

______________________________  
قَالَ رَجُلٌ لاِمْرأَتَِهِ اذْهَبيِ إِلىَ فاَطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى «؛ 11، ذيل حديث 19، باب 155/ 65: بحار الأنوار -)1(

هِي إِنْ كُنْتَ تَـعْمَلُ بمِاَ أَمَرْناَكَ وَ تَـنْتَ  االله عليه و آله فَاسْألَِيهَا عَنيِّ أَنيِّ مِنْ شِيعَتِكُمْ أَمْ ليَْسَ مِنْ شِيعَتِكُمْ فَسَألَتَـْهَا فَـقَالَتْ قُوليِ لَهُ 
نوُبِ وَ الخَْطاَياَ فَأنَاَ إِذاً خَالِدٌ عَمَّا زَجَرْناَكَ عَنْهُ فأَنَْتَ مِنْ شِيعَتِنَا وَ إِلاَّ فَلاَ فَـرَجَعَتْ فَأَخْبـَرتَْهُ فَـقَالَ ياَ وَليِِّي وَ مَنْ يَـن ـْ فَكُّ مِنَ الذُّ

 النَّارِ فَـرَجَعَتِ الْمَرْأةَُ فَـقَالَتْ لِفَاطِمَةَ مَا قاَلَ زَوْجُهَا فَـقَالَتْ فاَطِمَةُ قُوليِ لَهُ فيِ النَّارِ فإَِنَّ مَنْ ليَْسَ مِنْ شِيعَتِهِمْ فَـهُوَ خَالِدٌ فيِ 
قَلْبِهِ وَ لِسَانِهِ لنََا ليَْسُوا مِنْ نَا وَ الْمُسْلِمُ بِ ليَْسَ هَكَذَا شِيعَتُـنَا مِنْ خِيَارِ أَهْلِ الجْنََّةِ وَ كُلُّ محُِبِّينَا وَ مُوَاليِ أوَْليَِائنَِا وَ مُعَادِي أَعْدَائِ 

ِمْ بِالبَْلاَياَ وَ شِيعَتِنَا إِذَا خَالَفُوا أَوَامِرنَاَ وَ نَـوَاهِيـَنَا فيِ سَائرِِ الْمُوبِقَاتِ وَ هُمْ مَعَ ذَلِكَ فيِ الجْنََّةِ وَ لَكِنْ   بَـعْدَ مَا يطَُهَّرُونَ مِنْ ذُنوُِ
اَ إِلىَ أَنْ نَسْتـَنْقِذَهُمْ بحُِ  الرَّزاَياَ أَوْ فيِ عَرَصَاتِ  قُلَهُمْ الْقِيَامَةِ بأِنَْـوَاعِ شَدَائِدِهَا أَوْ فيِ الطَّبَقِ الأَْعْلَى مِنْ جَهَنَّمَ بِعَذَاِ بِّـنَا مِنـْهَا وَ نَـنـْ

  ».إِلىَ حَضْرتَنَِا
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   اثر كسب حلال 17

  رضايت مؤمن به روزى مقدر

17  

   حسينيه حضرت على اكبر عليه السلام ران،

  1384جمادى الثانى  -دهه اول
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   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين
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  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

امام در اين گفتار نورانى و . السلام بودكلام در حيات، زندگى و منش مردم مؤمن از ديدگاه وجود مبارك اميرالمؤمنين عليه 
  .كنند، كسب حلال است اى كه دارند، به اولين خصلتى كه در ارتباط با مؤمن اشاره مى حكيمانه

كند كه در مضيقه باشد، يا در   در اين زمينه فرقى نمى. خور نيست به نظر اميرالمؤمنين عليه السلام مؤمن هرگز حرام
دانند و طبق گفتار اميرالمؤمنين عليه السلام در دعاى   ا كار دارند و خود را كارگر خدا مىاهل خدا با خود خد. گشايش

  .دانند مى» فعّال ما يشاء«كميل، خدا را 

خواهد كه مزد زيادى  كند و يا نمى دهد و زندگى او گشايش پيدا مى اگر خدا در اين دنيا بخواهد، به كارگرى مزد زيادى مى
  .است؛ يعنى بخور و نمير، گشايشى و وسعتى ندارد» قدر«ر حدّ بدهد، زندگى كارگرش د

شوند و نه از مضيقه و سختى  دانند، نه به گشايش مالى دلخوش مى عجيب اين است كه كسانى كه خود را كارگر خدا مى
ن   سفرهما هيچ طلبى از خدا نداريم، او از زمان حضرت آدم عليه السلام تا روز قيامت : گويند مى. مال، دل تنگ اى 

ايم كه نان و پنير و سبزى است و چلوكباب و مرغ آن كمى ازمادور است و  كرده است، ما سر اين سفره در جايى نشسته
   اهل اين كه جا را باز كنيم و حق. رسد دست ما فعلاً به آن نمى
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  .براى او كه مشكل نيست. كند براى ما گشايشى ايجاد كند، مىاگر بخواهد . ديگران را از سر اين سفره برداريم، نيستيم

   دوران سخت تحصيل

  

ها در ايام تحصيل، از  ام، طلبه ها ديده تا جايى كه من در كتاب. ها، روزگار بسيار سختى بود روزگار گذشته براى ما طلبه
ايى كه از خانواده   .شدند ثروتمندى بوده و طلبه مى زمان صفويه در ايران بسيار مضيقه مالى داشتند، مگر آ

البته كم هم بودند؛ چون . كرد در قم، نجف، اصفهان و مشهد، در حوزه علميه بودند و پدرشان زندگى آنان را اداره مى
  .شدند هاى ثروتمندان خيلى طلبه نمى بچه
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ايى بودم كه وقتى در قم درس مى آمد،  آن پولى كه به دستم مى. تمخواندم، پول خريد سيب زمينى و پياز را نداش من از آ
داد؛ چون مجموعه مهمى از خانواده ما راضى نبودند كه  كرد و به من مى پولى بود كه مادرم از خرجى خانه پس انداز مى

ا به حوزه رفتم؛ چون از طلبه شدن من ناراضى بودند. من طلبه شوم لذا هيچ كس به ما كمك . من با وجود نارضايتى آ
  .قدرت خريد گوشت و خيلى چيزها را نداشتيم. ر مضيقه بوديمكرد و د نمى

  افطارى دادن فرهاد ميرزا

  

شب بيست و يك ماه مبارك رمضان در شيراز، فرهاد ميرزا، استاندار شيراز و عموى ناصر الدين شاه خواست به بزرگان 
  .هاى مدرسه خان نيز دعوت كرد از روحانيون و طلبه. شهر افطارى بدهد

ريشه دار و سالم را براى آن » صحيح النسب«آن وقت گفته بود كه تمام مواد غذايى . هاد ميرزا خيلى مفصل بودسفره فر 
يه كامل ببينيد   .ماهى، گوشت گوسفند و بره، كباب و خورش. شب 
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مرغ، ماهى،  . ه رويش پنير و سبزى بوداى سر سفره، در جايى قرار گرفت كه رو ب در باغ ارم، در همان كاخ حاكم، طلبه
اين بشقاب پنير و سبزى را برداشت و جلوى همه بلند بوسيد و پشت سر . تر بود گوشت، كباب و خورش كمى آن طرف

  .ايم برويم رسيم، فعلاً سراغ آن چيزهايى كه اصلاً نديده انشاء االله در مدرسه خدمت شما مى: خود گذاشت و گفت

   ر همه اديانمحبوبيت راستگويى د

  

گفته او براى من مهم نيست،   »1« .گويى راست مى: مؤمنى به پيغمبر صلى االله عليه و آله چيزى گفت كه حضرت فرمود
. گويى راست مى: بلكه تصديق پيغمبر صلى االله عليه و آله براى من مهم است؛ چون كه پيغمبر صلى االله عليه و آله فرمود

بيشتر مردم به خود، خانواده و مردم دروغ . گويند بيشتر مردم به خودشان نيز دروغ مى. راستگو در عالم خيلى كم است
ايى كه حقيقت مى. گويند مى   .گويند خوش به حال آ
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نسبت دورى با خانواده : شناسى؟ گفتم فلان جوان را مى: روزى تاجر فرشى كه خيلى آدم خوب و درستى بود به من گفت
مادر و خواهرش به خانه ما آمدند و دختر مرا ديدند و : چطور؟ گفت: گفتم. بى استخيلى جوان خو : گفت. ما دارد

  .پسنديدند، قرار گذاشتند و براى بله برون و عقد موقت آمدند

به نماز جمعه : چند سؤال از اين جوان بكنيم، گفتم: اى حسابى انداختيم، وقتى شام را خوردند، ما گفتيم ما هم سفره
   ام من و خانواده: گفتم. نه، با انقلاب موافقى؟ نه، جبهه رفتى؟ نه: كنى؟ گفت از مجتهدى تقليد مىنه، : روى؟ گفت مى

______________________________  
ج البلاغه -)1( و لقيه أسيد بن حضير فقال يا رسول االله الحمد الله الذي ظفرك و : قال الواقدي«؛ 186/ 14: شرح 

ا العير و لو ظننت أنه أقر عينك و االله يا رسول االله  ما كان تخلفي عن بدر و أنا أظن بك أنك تلقى عدوا و لكني ظننت أ
  ».عدو لما تخلفت فقال رسول االله صدقت
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  .باشد: گفت. دهم من دخترم را به شما نمى. اند رويم، مقلد امام هستيم، فرزندانم به جبهه رفته به نماز جمعه مى

يعنى همان گونه كه بود، . براى اين كه راستگو بود: چطور؟ گفت: گفتم. اين جوان خيلى انسان خوبى بود: گفتبعد  
گفت و دختر مرا گرفته بود و ما هم مشكل  اگر نمى. هم خيال خودش را راحت كرد و هم خيال مرا. راست گفت

  .اين جوان انسان پرقيمتى است. دش عقيدتى با هم داشتيم، هم مشكل عملى و زندگى ما و دخترم تلخ مى

   بخشش كافر به خاطر راستگويى

  

ا را اعدام  : تعدادى در جنگ اسير شدند و زير بار هيچ كدام از مسائل اسلام نرفتند، پيغمبر صلى االله عليه و آله فرمود آ
يد، يعنى ضررى كه ما در جنگ جزيه بده. شويم نمى: مسلمان شويد، گفتند: كنيد؛ چون پيغمبر صلى االله عليه و آله فرمود

  .بشويم: گفتند. شويد اعدام مى: فرمود. دهيم نمى: از نظر مالى كشيديم، پول اين ضرر را بدهيد، گفتند

  :فرمايد خدا مى: زدند، جبرئيل نازل شد و عرض كرد ها را مى داشتند گردن اين

: جوان به پيغمبر صلى االله عليه و آله عرض كرد. را نزنيدگردن او : پيغمبر صلى االله عليه و آله فرمودند. اين جوان را نكش
  براى چه؟: عرض كرد. خدا اجازه نداد: چرا مرا نكشتيد؟ فرمود
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  »1« .در اين جوان پنج خصلت هست، خصلت اولش اين است كه راستگو است: براى اين كه خدا فرمود: فرمود

______________________________  
أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه «؛ 25، حديث 92، باب 385/ 68: ؛ بحار الأنوار7، حديث 271: صدوقالأمالي؛ شيخ  -)1(

جُلُ بأَِبيِ أنَْتَ وَ أمُِّي ياَ محَُمَّدُ  السلام قاَلَ أُتيَِ النَّبيُِّ صلى االله عليه و آله بِأُسَارَى فأََمَرَ بِقَتْلِهِمْ خَلاَ رَجُلٍ مِنْ بَـيْنِهِمْ فَـقَالَ الرَّ 
رَئيِلُ عَنِ اللَّهِ عز و جل أَنَّ فِيكَ خمَْسَ خِصَالٍ يحُِ  بُّهُ اللَّهُ عز و جل وَ رَسُولُهُ كَيْفَ أَطْلَقْتَ عَنيِّ مِنْ بَـيْنِهِمْ فَـقَالَ أَخْبَـرَنيِ جَبـْ

عَهَا الرَّجُلُ أَسْلَمَ وَ حَسُنَ إِسْلاَمُهُ  الْغَيـْرَةُ الشَّدِيدَةُ عَلَى حَرَمِكَ وَ السَّخَاءُ وَ حُسْنُ الخْلُُقِ وَ صِدْقُ اللِّسَانِ وَ  الشَّجَاعَةُ فَـلَمَّا سمَِ
  ».وَ قَاتَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص قِتَالاً شَدِيداً حَتىَّ اسْتُشْهِدَ 
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گويد، حيله، تقلب و  ىبا اين كه كافر است و با تو جنگيده، ولى من از او راضى هستم، بگذار زنده بماند؛ راست م
  .اين خداى تو خداى خيلى خوبى است، ما را با او آشتى بده: جوان عرض كرد. نيرنگ ندارد

شوم،  به يك شرط مسلمان مى: گفت. اين آشتى با خدا است. اين گونه مسلمان شو: پيغمبر صلى االله عليه و آله فرمود
  .در جنگ بعد نيز شهيد شد. ه خدا نصيبم شودبه شرطى كه دعا كنيد تا من در جنگ بعدى شهادت در را

   اجتناب از راستگويى در موارد خاص

  

ها، خانواده، خدا، حتى به كافران، يهوديان و مسيحيان راست بگويد، البته  ها، مشترى انسان بايد به خود، دنيا، نعمت
ممكن است كسى چيزى را . دراست گفتن در همه جا واجب نيست، خيلى از مطالب راست هست كه لازم نيست بگويي

اى نيستم كه از من  من كاره: ببيند، يا سرّى را بداند، راست هم باشد، واجب نيست بگويد، اگر بپرسند، به او بگويد
  »1« .دانم و جاهلم و نيتّش اين باشد كه من به خيلى از مسائل عالم جاهل هستم پرسيد، من نمى مى

______________________________  
وَ لاَتَكُ صَادِقاً حَتىَّ تَكْتُمَ : أمَِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام«؛ 64، ذيل حديث 15، تتمة باب 8/ 75: بحار الأنوار -)1(

  ».بَـعْضَ مَا تَـعْلَم
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هَ فَـرَضَ عَلَى جَوَارحِِكَ كُلِّهَا لاَتَـقُلْ مَا لاَتَـعْلَمُ بَلْ لاَتَـقُلْ كُلَّ مَا تَـعْلَمُ فَإِنَّ اللَّ : قَالَ عليه السلام«؛ 382حكمت : ج البلاغه
اَ عَلَيْكَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ بحار الأنوار : قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام«؛ 18، حديث 60، باب 11 -10/ 68: فَـراَئِضَ يحَْتَجُّ ِ

رُ مُتَشَعْشِعٍ إِلاَّ فيِ عَالَمِهِ كَالشَّمْسِ يَسْتَضِي اَ   الصِّدْقُ نوُرٌ غَيـْ ءٍ يَـغْشَاهُ مِنْ غَيرِْ نُـقْصَانٍ يَـقَعُ عَلَى مَعْنَاهَا وَ الصَّادِقُ  كُلُّ شَيْ ءُ ِ
هُ مِثْلُ آدَمَ عليه السلام حَقّاً هُوَ الَّذِي يُصَدِّقُ كُلَّ كَاذِبٍ بحَِقِيقَةِ صِدْقِ مَا لَدَيْهِ وَ هُوَ الْمَعْنىَ الَّذِي لاَيَسْمَعُ مَعَهُ سِوَ  اهُ أَوْ ضِدُّ

جل وَ لمَْ نجَِدْ لَهُ عَزْماً وَ  قَ إِبلِْيسَ فيِ كَذِبِهِ حِينَ أقَْسَمَ لَهُ كَاذِباً لِعَدَمِ مَاهِيَّةِ الْكَذِبِ فيِ آدَمَ عليه السلام قَالَ اللَّهُ عز وصَدَّ 
راً وَ باَطِناً فَخَسِرَ هُوَ بِكَذِبِهِ عَلَى مَعْنىً لمَْ يَـنْتَفِعْ بِهِ مِنْ صِدْقِ لأَِنَّ إِبلِْيسَ أبَْدعََ شَيْئاً كَانَ أوََّلَ مَنْ أبَْدَعَهُ وَ هُوَ غَيـْرُ مَعْهُودٍ ظَاهِ 

فْيِ عَزْمِهِ عَمَّا يُضَادُّ عَهْدَهُ آدَمَ عليه السلام عَلَى بَـقَاءِ الأَْبَدِ وَ أفَاَدَ آدَمُ عليه السلام بتَِصْدِيقِهِ كَذِبَهُ بِشَهَادَةِ اللَّهِ عز و جل بنِ ـَ
الصِّدْقِ مَا يَـقْتَضِي تَـزكِْيَةَ اللَّهِ  ى الحَْقِيقَةِ عَلَى مَعْنىً لمَْ يَـنـْقُصْ مِنِ اصْطِفَائهِِ بِكَذِبِهِ شَيْئاً فاَلصِّدْقُ صِفَةُ الصَّادِقِينَ وَ حَقِيقَةُ عَلَ 

بَبِ مَا أَشَارَ إِليَْهِ مِنْ صِدْقِهِ مِرْآةَ الصَّادِقِينَ مِنْ رجَِالِ أمَُّةِ كَمَا ذكََرَ عَنْ صِدْقِ عِيسَى بْنِ مَرْيمََ فيِ الْقِيَامَةِ بِسَ  عز و جل لِعَبْدِهِ 
فَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُـهُمْ الآْيَةَ وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِ  نِينَ عليه السلام الصِّدْقُ محَُمَّدٍ صلى االله عليه و آله فَـقَالَ عز و جل هذا يَـوْمُ يَـنـْ

 قَصْدِ مَعْنَاكَ وَ غَوْرِ أَرْضِهِ وَ سمَاَئهِِ أيَْـنَمَا هَوَى بِهِ يَـقُدُّ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَـعْلَمَ أَ صَادِقٌ أنَْتَ أَمْ كَاذِبٌ فاَنْظرُْ فيِ سَيْفُ اللَّهِ فيِ 
وَزْنُ يَـوْمَئِذٍ الحَْقُّ فإَِذَا اعْتَدَلَ مَعْنَاكَ بِدَعْوَاكَ دَعْوَاكَ وَ عَيِّـرْهَا بِقِسْطاَسٍ مِنَ اللَّهِ عز و جل فيِ الْقِيَامَةِ قَالَ اللَّهُ عز و جل وَ الْ 

أَنْ لاَيخُاَلِفَ اللِّسَانُ الْقَلْبَ وَ لاَالْقَلْبُ اللِّسَانَ وَ مَثَلُ الصَّادِقِ الْمَوْصُوفِ بمِاَ ذكََرْناَ   ثَـبَتَ لَكَ الصِّدْقُ وَ أَدْنىَ حَدِّ الصِّدْقِ 
  ».هُ إِنْ لمَْ يَـنْزعِْ فَمَا ذَا يَصْنَعُ كَمَثَلِ النَّازعِِ رُوحَ 
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 راستى كن كه راستان رستند
 

 «1» در جهان راستان قوى دستند

  

   همراهى با راستگويان

  

  :فرمايد خدا در قرآن مى

  »2« »كُونوُا مَعَ الصَّادِقِينَ «
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زلف . كند و وقتى خدا به او تنگ بگيرد، خود را پست نمى شود مؤمن وقتى در حلال گشايش داشته باشد، مست نمى
پروردگار خواسته است كه من : گويد وقتى گشايش داشته باشد، مى. وجودش نه به گشايش گره دارد و نه به تنگى معيشت

ترين غذا بنشينم   .سر اين سفره رو به روى 

. زندگى من فقط در دنيا نيست. خالى نصيب من شود پروردگار خواسته است نان: گويد و اگر گشايش نداشته باشد، مى
   آنجا براى من. من روز قيامتى نيز دارم

______________________________  
  .اى اوحدى مراغه -)1(

ترينشان پيامبران و اهل بيت رسول بزرگوار اسلام  صادقانى كه كامل[و با صادقان باشيد «؛ 119): 9(توبه  -)2(
  ».]هستند

  293: حرام مالى، صحلال و 

چند سال به كم قناعت كن، تا الى الابد بر سر سفره افزون، . اى پر از نعمت انداخته است كه كامل و ابدى است سفره
  .فضل و احسان خدا قرار بگيرى

   فلسفه تقدم كسب حلال بر عبادات

  

ل حلال را مقدم كردند؟ براى اين كه اما چرا اميرالمؤمنين عليه السلام در اين گفتار خود، ما. اين خصلت مؤمن است
  .اسلام سلامت دنيا، عبادت و آخرت ما را به زلف حلال گره زده است

اگر در مسجد شجره حوله اول را لنگ خودم كنم و حوله دوم را . كند من حج واجب بروم يا عمره مستحب، فرقى نمى
لبيك اللهم لبيك لبيك لا «است، وقتى تلبيه را بگويم؛ ام بياندازم و بدانم كه نخ يكى از اين دو حوله حرام  روى شانه

با اين كه يك نخ اين حوله از حرام است، ولى  . شود شوم، بيست و چهار چيز به من حرام مى محرم مى» شريك لك لبيك
  .كل اعمال عمره و حج من باطل است
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تم و آن بيست و چهار چيز، از جمله زن بر وقتى اين دو حوله را در منى درآوردم و لباس خودم را پوشيدم، باز محرم هس
شود؟ وقتى كه من دوباره عمره يا حج بروم و با احرام حلال  ها چه وقت حلال مى اين. من حرام است، حتى همسر خودم

  .مناسك را انجام دهم

روم، بيرون باران  با ماشين دارم مى. اين نماز باطل است. دانم دكمه لباسم از حرام است خواهم نماز بخوانم، مى يا مى
توانم بيرون بيايم و مجبورم كه در ماشين نماز بخوانم، اگر يك لاستيك آن  آيد، يا دزد و حيوانات درنده هستند كه من نمى مى

  .از حرام باشد، نمازم باطل است

تى را از تو قبول تا آثار اين لقمه پاك نشود، هيچ عباد: فرمايد گيرد، خداوند مى لقمه حرام وقتى در شكم من قرار مى
نزد ما باشد، حج، عمره، نماز و هر عبادتى  -به ناحق -تا اين حد مردم نزد خدا محترم هستند كه اگر مال مردم. كنم نمى
  از
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. اگرچه مال يهودى، مسيحى، زرتشتى، كافر يا كمونيسم باشد. اين بخاطر احترام به ملكِ مردم است. من قبول نيست
  چرا؟ چه دليلى دارم كه آن را بردارم؟

   راستگويى، جذب كننده دل مردم

  

كمى از اين : با خود گفتم. در شهرى رفته بودم كه مواد دارويى گياهى در آنجا فراوان است. اين خصلت اول مؤمن است
ران ببرم رو داخل مغازه را نگاه   ر پيادهاز صاحب مغازه شناختى نداشتم، اما د. مواد دارويى گياهى با خودم بخرم و به 

ران بودند، فهميدم صاحب اين مغازه . ها را شناختم اند، يكى از مشترى كردم، ديدم چند مشترى ايستاده از محترمين 
  .شخص درستى است

آمديد  من در عمره، در كاروانى كه بودم، شما: سلام كردم و او نيز جواب داد و اسم مرا برد و گفت. به داخل مغازه رفتم
بفرماييد روى نيمكت بنشينيد تا نوبت : چقدر جالب بود كه به من گفت. مغازه او معمولى بود. و براى ما سخنرانى كرديد

  .شما شود
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ام  براى نوه: گفت. نوبت پيرزن مسافرى شد. كردم نشستم و شكل كسب اين شخص را نگاه مى. چشم: گفتم
كنم اين ايرانى اثر شيرخشت  فكر نمى. ت و اين شيرخشت ايرانىاين شيرخشت هندى اس: خواهم، گفت شيرخشت مى

  خواهى به تو بدهم؟ هندى را داشته باشد، كدام را مى

خاكشيرى كه پارسال از من بردى، خيلى عالى : گفت. خواهم خاكشير مى: ها شد، گفت نوبت يكى ديگر از مشترى
  خواهى به تو بدهم؟ مى. دهد نمىبود، اما خاكشير امسال قدرى خاك دارد، ولى نشان 

آيد كه براى امسال  اين گل گاو زبان با اين كه رنگش نپريده و به نظر مى: گفت. خواهم گل گاو زبان مى: سومى گفت
من چند قلم جنس : خواهيد؟ گفتم شما چه مى: گفت. است، ولى براى پارسال است، بدهم؟ بعد نوبت من شد

  خواهم، مى

  295: صحلال و حرام مالى، 

تر است بده براى من هم فرقى نمى   .كند كه خارجى باشد يا ايرانى، هر كدام كه 

   قناعت به حلالِ مورد مصلحت

  

. ام من از پول اين مغازه هفت دختر شوهر داده. چهل و پنج سال: چند سال است كه در اين مغازه هستى؟ گفت: گفتم
  .دخترها و دامادهايم خيلى خوب هستند

  .ديد كه به ما پسر بدهد تو هفت دختر به ما دادى، يك پسر نيز به ما بده، گويا صلاح ما نمى: تمبه خدا گف

. اين اكنون چهل ساله است، اما عقب مانده است: بعد پسرش را صدا كرد، گفت. خانم من حامله شد و پسر زاييد
كردم؛ يعنى بايد به آن  يد من اين كار را مىكنم، ولى نبا البته من راضى هستم و چهل سال است كه دارم به او خدمت مى

  .بودم هفت دختر قانع مى

حضرت يوسف عليه السلام بعد از نهُ سال زندانى : فرمايد من ياد روايتى از حضرت رضا عليه السلام افتادم كه مى: گفتم
ام كه  را به زندان انداخته مگر من تو: آخر تا كى بايد در زندان باشم؟ خطاب رسيد! خدايا: شدن به پروردگار عرض كرد

  :اندازم، خودت به من گفتى اگر كام مرا برنياورى، تو را به زندان مى: گويى؟ نه سال قبل وقتى زليخا به تو گفت به من مى
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  »1« »رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِليََّ ممَِّا يَدْعُونَنيِ إِليَْهِ «

تر استزندان از اين كاخ و اين درخواست زليخا براى ! خدايا   .خودت گفتى كه مرا به زندان ببر. من 

  :گويد بده، خدا مى: گويى حال تو نيز به صلاحت نبود كه پسر دار شوى، مى

  :مگر مادر مريم نگفت. باشد، اين هم پسر

______________________________  
  ».خوانند آن مى تر است از عملى كه مرا به زندان نزد من محبوب! پروردگارا«؛ 33): 12(يوسف  -)1(
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  »1« »رَبِّ إِنيِّ نَذَرْتُ لَكَ ما فيِ بَطْنيِ محَُرَّراً «

گذارى به بيت  من او را براى خدمت -صد در صد يقين داشت كه پسر است -اى كه درون شكم دارم اين بچه! خدايا
  :المقدس نذر كردم، اما وقتى زاييد، گفت

  »2« » وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بمِا وَضَعَتْ وَ ليَْسَ الذَّكَرُ كَالأْنُْثى  وَضَعْتُها أنُثْىرَبِّ إِنيِّ «

اگر طبق خواسته . اما هيچ پسرى با اين دخترى كه به او دادم قابل مقايسه نيست. خواستم من دختر زاييدم، ولى پسر مى
او نديدم كه به او پسر بدهم، دختر دادم كه اين دختر شد، اما من صلاح  دادم، انسانى معمولى مى خودش به او پسر مى

  »3« .دادم، به قيمت اين دختر نبود اگر پسر مى. مادر پيغمبر اولوالعزم چهارم من بشود

______________________________  
تو از  براى خدمت خانه[براى تو نذر كردم كه آنچه را در شكم خود دارم ! پروردگارا«؛ 35): 3(آل عمران  -)1(

  ».آزاد باشد]  ولايت و سرپرستى من

كه زاييدن [و خدا به آنچه او زاييد داناتر بود؛ و آن پسر . من او را دختر زاييدم! پروردگارا«؛ 36): 3(آل عمران  -)2(
  ».مانند اين دختر نيست]  او را آرزو داشت، در كرامت، عظمت، ارزش و شخصيت
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فيِ زَبوُرِ دَاوُدَ عليه السلام يَـقُولُ اللَّهُ تَـعَالىَ ياَ ابْنَ آدَمَ تَسْألَُنيِ «؛ 98، حديث 137، باب 365/ 70: بحار الأنوار -)3(
تَْكِ وَ أَمْنـَعُكَ لِعِلْمِي بمِاَ يَـنـْفَعُكَ ثمَُّ تلُِحُّ عَلَيَّ باِلْمَسْألََةِ فَأُعْطِيكَ مَا سَألَْتَ فَـتَسْتَعِينُ بِهِ عَ  سِترِْكَ فَـتَدْعُونيِ  لَى مَعْصِيَتيِ فأََهُمُّ ِ

يلٍ أَصْنَعُ مَعَكَ وَ كَمْ مِنْ قبَِيحٍ تَصْنَعُ مَعِي يوُشِكُ أَنْ أغَْضَبَ عَلَيْكَ غَ  ضْبَةً لاَأَرْضَى بَـعْدَهَا أبََداً فَأَسْتُـرُ عَلَيْكَ فَكَمْ مِنْ جمَِ
....«  

نـَهُمْ مَعِيشَتـَهُمْ فيِ الحَْياةِ الدُّنيْا«قال سبحانه : قال الطبرسي رحمه االله«، ذيل آيه؛ 71/ 9: مجمع البيان » نحَْنُ قَسَمْنا بَـيـْ
ء من ذلك فكما  نحن قسمنا الرزق في المعيشة على حسب ما علمناه من مصالح عبادنا فليس لأحد أن يتحكم في شي أي

معناه » مْ فَـوْقَ بَـعْضٍ دَرَجاتٍ وَ رَفَـعْنا بَـعْضَهُ «فضلنا بعضهم على بعض في الرزق فكذلك اصطفينا للرسالة من نشاء و قوله 
أفقرنا البعض و أغنينا البعض فتلقى ضعيف الحيلة عيي اللسان و هو مبسوط له و تلقى شديد الحيلة بسيط اللسان و هو 
مقتر عليه و لم نفوض ذلك إليهم مع قلة خطره بل جعلناه على ما توجبه الحكمة و المصلحة فكيف نفوض اختيار النبوة 

  معناه أن الوجه في اختلاف الرزق بين العباد» لِيَتَّخِذَ بَـعْضُهُمْ بَـعْضاً سُخْريِا«ظم محلها و شرف قدرها و قوله إليهم مع ع

في الضيق و السعة زيادة على ما فيه من المصلحة أن في ذلك تسخيرا من بعض العباد لبعض بإحواجهم إليهم يستخدم 
  ».نتظم بذلك قوام أمرالعالمبعضهم بعضا فينتفع أحدهم بعمل الآخرله في
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  درخواست مصلحت از خدا

  

  .هر چه مصلحت ما هست، در حقّ ما انجام بده! خدايا: گويند خدايا اين كار را بكن، مى: گويند اولياى خدا نمى

 شناسم ز اولياء قوم ديگر مى
 

 «1» كه دهانشان بسته باشد از دعا

  

مانند مرحوم آيت االله بروجردى، . ها هست كه خيلى از مراجع در آنجا درس خواندند مدرسه معروفى براى طلبهدر اصفهان 
  .شهيد مدرس و سيد جمال الدين گلپايگانى
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آمد، حكيم  يكى از كسانى كه هر روز به نماز جماعت مى. هاى خيلى خوبى داشته و دارد در آنجا ظهر و شب نماز جماعت
  .رييس همه دكترها بودباشى اصفهان و 

! مشهدى حسن: گفت. رفت، ديد پينه دوز جلوى درب مدرسه خيلى اوقاتش تلخ است روزى داشت به نماز جماعت مى
مين بچه ماست: چه شده است؟ گفت   :گفت. خواهم؛ چون درآمدى ندارم واالله من بچه نمى. ديشب همسرم زاييده و 

. هر دو بخوريد. خواهم آورم، پول هم نمى براى تو مى. كند هم زن را عقيم مىغصّه نخور، من معجونى دارم كه هم مرد و 
  .خدا پدرت را بيامرزد: گفت

  :كند، گفت سال ديگر حكيم باشى آمد برود، ديد پينه دوز خيلى بد نگاه مى

  زهر مار، خدا تو را لعنت كند، اين چه بود كه به من دادى،: گفت! مشهدى حسن

______________________________  
  .مولوى -)1(
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  .ديشب همسرم دوقلو زاييد

باز برسيم به اين نقطه كه مؤمن چه در گشايش مالى حلال و چه در دست تنگى، راضى به رضاى پروردگار است و به 
  .استمؤمن خود را كارگر خدا قرار داده . خواهد رود، چون مولا و محبوب او نمى سراغ حرام نمى

   نتيجه دنيايى تدين و راستگويى

  

سه سال قبل در همان شهر به سراغش رفتم . من با اين مغازه، هفت دختر را شوهر دادم و بيست بار به مكه رفتم: گفت
  .تا جنس بخرم، ديدم آن مغازه كوچك به مغازه دويست مترى چهار طبقه تبديل شده است

آنجا را از مرد متدينى به ماهى يك . پنج سال در آنجا در مغازه كوچك بودممن چهل و . جلو بيا: تا سلام كردم، گفت
  .تومان اجاره كرده بودم، اين اجاره به ماهى پنج هزار تومان رسيده بود كه صاحب ملك مرد
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. داى بود؛ چون چهل سال قبل سرقفلى خيلى رسم نبو  سرقفلى هم نداده بودم، بلكه اجاره. بعد من اينجا را اجاره كردم
  .اكنون چهل ميليون تومان سرقفلى اين مغازه شده است

نه، ما با هم  : ايد؟ گفتم شما به پدر ما سرقفلى داده: روزى سه برادر كه وارث اين ملك بودند آمدند به من گفتند: گفت
ا گفتند   .خواهيم ما مغازه را مى: كاغذى معمولى نوشتيم و اينجا را اجاره كرديم، آ

بندى كردم و  دهم، تمام اجناس را در كارتن بسته جنس نمى: مشترى اول بعد از اين سه برادر آمد، گفتم وقتى. چشم: گفتم
  .اين هم كليد مغازه: هنگام غروب نيز كليد مغازه را به خانه آنان بردم، گفتم. ها را به خانه بردم تا بعد از ظهر همه كارتن

  ملك خود را: تا گفتند. م داريمها خيلى ك اين اسلام است، البته از اين مسلمان
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ام و چيزى در مغازه  من در مغازه را بسته: گفتم. گيريم آييم مى گفتند كليد را نگهدار، صبح مى. بفرما: خواهيم، گفتم مى
  .گيريم آييم و كليد را مى ات مى به خانه: گفتند. نيست

ا نيز چك شصت ميليون تومانى نوشته بودند، گفتند. كليد را تحويل دادم. صبح آمدند: گفت . اين هم به جاى كليد: آ
  :گفتند. من سرقفلى نداده بودم: گفتم

  .تو ندادى، ولى اين ملك سرقفلى دارد، ما نيز بالاخره حيا و شرمى داريم

ا به من داده  من آمدم اين مغازه را پيدا كردم و آن شصت ميليون: بعد گفت. واقعاً به دو طرف آفرين باد تومانى كه آ
جا پيدا  : آن سه برادر آمدند، گفتند. بودند، بيست ميليون نيز خودم داشتم، اما باز چهل ميليون تومان ديگر كم داشتم

  كردى؟

چك چهل ميليونى كشيدند و  . چهل ميليون: چه مقدار كم دارى؟ گفتم: گفتند. آرى، اما قدرت خريد ندارم: گفتم
  .را بخر و كاسبى كن، هر وقت داشتى بياور بده برو آنجا: گفتند

 ز ملك تا ملكوتش حجاب بردارند
 

 هر آنكه خدمت جام جهان نما بكند

  طبيب عشق مسيحا دم است و مشفق ليك
 

 چو درد در تو نبيند كه را دوا بكند
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 تو با خداى خود انداز كار و دل خوش دار
 

 «1» كه رحم اگر نكند مدعى خدا بكند

  

وقتى مردم مرا متدين و راستگو نبينند، به من چه اعتمادى كنند؟ چه پولى را بياورند به من بدهند؟ چهل ميليون بدهند و 
ا را دهند؟ چون مى اما چرا به من دو ریال نمى. برو كاسبى كن، هر وقت داشتى بياور بده: بگويند   ترسند پول آ

______________________________  
  .يرازىحافظ ش -)1(
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  .شود كه در دنيا نيز راحت زندگى كنيم واقعاً راستگويى، ديندارى و رو راست بودن با مردم، باعث مى. بخورم

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

   صورت برزخى مال حرام 18

   پرهيز از كمترين مال حرام

18  

   السلامران، حسينيه حضرت على اكبر عليه 

  1384جمادى الثانى  -دهه اول

  303: حلال و حرام مالى، ص

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين
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ين هفت هر مؤمنى كه تا روز قيامت بيايد، ا. وجود مبارك اميرالمؤمنين عليه السلام براى مؤمن هفت خصلت را بيان كردند
خصلت اول كه نقش بسيار مهمى در همه شئون زندگى و قيامت انسان دارد، كسب حلال و پاك . خصلت را دارد

  .است؛ يعنى معيشت و درآمد صحيح

تا مال حرام : فرمايند پيغمبر صلى االله عليه و آله مى. پروردگار به بندگانش كمترين حرام مالى را اجازه تصرّف نداده است
  .كند باشد، خداوند متعال به او نظر رحمت نمىنزد هر كسى 

بعد از اين كه جنگ خيبر به پايان رسيد و ارتش اسلام به رهبرى پيغمبر صلى االله عليه و آله و جهاد خالصانه اميرالمؤمنين 
هر مقدار اى،  پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله اعلام كردند كه هر رزمنده. عليه السلام به غنائمى دست پيدا كردند

  .ها بين همه رزمندگان عادلانه تقسيم شود غنيمت كه به چنگ آورده، بياورد و در محل معينّ بگذارد تا غنيمت

اى به محضر  رزمنده. چيزى نزد كسى نماند؛ چون شرعى نيست: غنائم را آوردند، پيغمبر صلى االله عليه و آله اعلام كردند
يك جفت بند كفش از غنائم خيبر در جيب من است، آن را : د و عرض كردمبارك رسول خدا صلى االله عليه و آله آم

  روى اين همه غنيمت بياندازم؟

   اگر اين بند كفش نزد من بماند، معصيت: عرض كرد. بله: حضرت فرمودند
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مت به صورت دو بند آتش به دو پاى تو دادى، در قيا ماند و پس نمى اگر مى: دارد؟ پيغمبر صلى االله عليه و آله فرمودند
  »1« .يعنى حرام مانند آتش دوزخ است. گرفت قرار مى

   برگشت كيفر گناهان در دنيا و آخرت

  

در صورتى كه آن گنهكار توبه و جبران نكرده باشد، تا از  -در آيات قرآن اين نكته آمده است كه هر عذابى در قيامت
  .ه تناسب داردبا خود آن گنا -اش پاك شود پرونده

  .چگونه؟ براى شما از روايت مثالى بزنم
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به اميرالمؤمنين عليه السلام خبر دادند كه فلان دوست شما را مار گزيده و حال او خيلى بد است، حضرت آمدند و ديدند 
سؤال كرد، چون از از اميرالمؤمنين عليه السلام . دوا روى زخمش گذاشته بودند. كند پيچيد و ناله مى او دارد به خودش مى

خدا . رسد، محصول گناه خود انسان است هايى كه به انسان مى ها، بلاها و رنج اين فرهنگ خبر داشت كه اغلب مصيبت
  :فرمايد در قرآن مجيد مى

  »2« »إِنَّ اللَّهَ لا يُـغَيِّـرُ ما بِقَوْمٍ حَتىَّ يُـغَيِّـرُوا ما بِأَنْـفُسِهِمْ «

______________________________  
أبي هريرة قال خرجنا مع رسول االله «؛ 76/ 1: ؛ كتاب الايمان والنذور، صحيح مسلم235/ 7: صحيح البخاري -)1(

صلى االله عليه و آله يوم خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضة الا الأموال والثياب والمتاع فأهدى رجل من بني الضبيب يقال له رفاعة 
ه غلاما يقال له مدعم فوجه رسول االله صلى االله عليه و آله إلى وادي القرى حتى إذا  بن زيد لرسول االله صلى االله عليه و آل

كان بوادي القرى بينما مدعم يحط رحلالرسول االله صلى االله عليه و آله إذا سهم عائر فقتله فقال الناس هنيئا له الجنة فقال 
المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل  لتي اخذها يوم خيبر منرسول االله صلى االله عليه و آله كلا والذي نفسي بيده ان الشملة ا

أو شراكين إلى النبي صلى االله عليه و آله فقال شراك من نارأو شراكان من  عليه نارا فما سمع ذلك الناس جار رجل بشراك
  ».نار

دهد تا  غيير نمىت]  به سوى بلا، نكبت، شكست و شقاوت[يقيناً خدا سرنوشت هيچ ملتى را «؛ 11): 13(رعد  -)2(
  ».ها و گناه تغيير دهند در وجودشان قرار دارد به زشتى]  از صفات خوب و رفتارشايسته و پسنديده[آنكه آنان آنچه را 
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د را دهم، مگر اين كه شما زندگى خو  ها را از زندگى شما تغيير نمى ها و مضيقه ها، فشارها، بلاها، مصايب، رنج من سختى
البته اين مطلب را در انبيا و . شوند ها مى ها و رنج ها باعث بلاها، مصايب، سختى ها تغيير دهيد؛ يعنى آلودگى به آلودگى

ا مصايبى كه مى. ائمه عليهم السلام پياده نكنيد ا، نتيجه گناه نيست آ . كشند، براى آنان درجه دارد؛ چون مصائب آ
  .ها و گناهان ريشه دارد نند، مشكل آنان در آلودگىك ولى ديگران كه مشكل پيدا مى

  .هاى گناه در آخرت نيست هاى گناه در دنيا قابل مقايسه با جريمه البته جريمه

  :فرمايند اميرالمؤمنين عليه السلام در دعاى كميل مى
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  »على أن ذلك بلاء و مكروه قليل مكثه يسير بقائه«

  .شود و اگر هم بماند، مدت آن كم است و رد مىبلاى دنيايى بلايى است كه ماندگار نيست 

فكيف احتمالى لبلاء الآخرة و جليل وقوع المكاره فيها و هو بلاء تطول مدّته و يدوم مقامه و لايخفّف عن اهله لانهّ «
اگر كسى گرفتار جريمه آخرت شود، آن جريمه ديگر زمان، مدت و  »1« »لايكون الاّ عن غضبك و انتقامك و سخطك

  .ندارد علاج

______________________________  
  .؛ دعاى كميل708: اقبال الأعمال -)1(

  306: حلال و حرام مالى، ص

  

  پرداخت كفاره گناهان با بلاها

  

اين : ام؟ حضرت فرمودند ام كه مار مرا گزيده است؟ چه خلافى كرده من چه كرده: به اميرالمؤمنين عليه السلام عرض كرد
زده، به جا زده، خدا را شكر كن كه اين مار به تو زد، چون ديروز بعد از ظهر تو مرتكب گناهى شدى كه مارى كه به تو 

  .اين نيش مار، كيفر همان گناه است

تو دل را سوزاندى، اما مار دل تو را . با اين زبان خود دل قنبر را سوزاندى: مگر من چه كار كردم؟ فرمودند: عرض كرد
و را سوزانده و به همين خاطر خدا را بايد شكر كنى؛ چون اگر جريمه اين كار را براى روز قيامت نسوزانده، بلكه بدن ت

  »1« .گزيدند كه ديگر خوب شدنى نبود گذاشت، آن وقت مارهاى جهنم تو را مى مى

______________________________  
بْنُ الحُْسَينِْ عليه السلام دَخَلَ عَلَى أمَِيرِ  قَالَ عَلِيُّ «؛ 14221، حديث 40، باب 335/ 12: الوسائل مستدرك -)1(

 فيِ طَريِقِهِ مِنْ حَائِطٍ عَقْرَبٌ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام رَجُلاَنِ مِنْ أَصْحَابِهِ فَـوَطِئَ أَحَدُهمَُا عَلَى حَيَّةٍ فَـلَسَعَتْهُ وَ وَقَعَ عَلَى الآْخَرِ 
يعاً فَكَأَنمََّ  فَـلَدَغَتْهُ  نْ حِينُـهُمَا وَ ا لِمَا ِِمَا يَضَّرَّعَانِ وَ يَـبْكِيَانِ فَقِيلَ لأِمَِيرالْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فَـقَالَ دَعُوْهمَُا فَإِنَّهُ لمَْ وَ سَقَطَا جمَِ يحَِ

شَهْرَيْنِ ثمَُّ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام بَـعَثَ إِلَيْهِمَا  لمَْ يتَِمَّ محِْنَتُـهُمَا فَحُمِلاَ إِلىَ مَنْزِلهِِمَا فَـبَقِيَا عَلِيلَينِْ ألَيِمَينِْ فيِ عَذَابٍ شَدِيدٍ 
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مَا قَالاَ نحَْنُ بِأَلمٍَ عَظِيمٍ وَ فيِ فَحُمِلاَ إِليَْهِ وَ النَّاسُ يَـقُولوُنَ سَيَمُوتوُنَ عَلَى أيَْدِي الحَْامِلِينَ لهَمَُا فَـقَالَ عليه السلام كَيْفَ حَالُكُ 
وَ يُـعَظِّمُ وِزْركَُمَا قَالاَ وَ كَيْفَ ذَلِكَ يدٍ قَالَ لهَمَُا اسْتـَغْفِراَ اللَّهَ مِنْ ذَنْبٍ أتَاَكُمَا إِلىَ هَذَا وَ تَـعَوَّذَا باِللَّهِ ممَِّا يحَُطُّ أَجْركَُمَا عَذَابٍ شَدِ 

مَا إِلاَّ بِذَنبِْهِ أمََّا أنَْتَ ياَ فُلاَنُ وَ أقَـْبَلَ عَلَى أَحَدِهمَِا فَـتَذْكُرُ يَـوْمَ ياَ أمَِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَـقَالَ عَلِيٌّ عليه السلام مَا أُصِيبَ وَاحِدٌ مِنْكُ 
كَ وَ لاَعَلَى تِخْفَافِ بِهِ خَوْفٌ عَلَى نَـفْسِ غَمَزَ عَلَى سَلْمَانَ الْفَارسِِيِّ فُلاَنٌ وَ طَعَنَ عَلَيْهِ لِمُوَالاَتِهِ لَنَا فَـلَمْ يمَنْـَعْكَ مِنَ الرَّدِّ وَ الاِسْ 

يلَ اللَّهُ مَا بِكَ فَاعْتَقِدْ أَنْ لاَتَـرَى مُزْرئِاً أَهْلِكَ وَ لاَعَلَى وُلْدِكَ وَ مَالِكَ أَكْثَـرَ مِنْ أنََّكَ اسْتَحْيـَيْتَهُ فَلِذَلِكَ أَصَابَكَ فَإِنْ أَرَدْتَ أَنْ يزُِ 
يْبِ إِلاَّ نَصَرْتَهُ إِلاَّ أَنْ تخَاَفَ عَلَى نَـفْسِكَ وَ أهَْلِكَ وَ وُلْدِكَ وَ مَالِكَ وَ قاَلَ لِلآْخَرِ عَلَى وَليٍِّ لَنَا تَـقْدِرُ عَلَى نُصْرتَِهِ بِظَهْرِ الْغَ 

الْعَاتيِ فَـقُمْتَ إِجْلاَلاً  بحَِضْرَةِ فُلاَنٍ فَأَنْتَ أَ تَدْرِي لِمَا أَصَابَكَ مَا أَصَابَكَ قَالَ لاَقاَلَ أَ مَا تَذْكُرُ حَيْثُ أقَـْبَلَ قَـنْبـَرٌ خَادِمِي وَ أنَْتَ 
للَّهِ تَضَعُ لَهُ أَجْنِحَتـَهَا فيِ طَريِقِهِ فَـعَلَيـْهَا لَهُ لإِِجْلاَلِكَ ليِ فَـقَالَ لَكَ أَ وَ تَـقُومُ لهِذََا بحَِضْرَتيِ فَـقُلْتَ لَهُ وَ مَا باَليِ لاَأقَوُمُ وَ مَلاَئِكَةُ ا

دَنيِ وَ ألَْزَمَنيِ الإِْغْضَاءَ عَلَى الْقَذَى فَلِهَذَا سَقَطَتْ يمَْشِي فَـلَمَّا قُـلْتَ هَذَا لَهُ قاَمَ   عَلَيْكَ إِلىَ قَـنْبرٍَ وَ ضَربَهَُ وَ شَتَمَهُ وَ آذَاهُ وَ تَـهَدَّ
نَا وَ هَذِهِ الحَْيَّةُ فَإِنْ أرََدْتَ أَنْ يُـعَافِيَكَ اللَّهُ مِنْ هَذَا فَاعْتَقِدْ أَنْ لاَتَـفْعَلَ بنَِا وَ لاَبِأَحَدٍ  مِنْ مَوَاليِنَا بحَِضْرَةِ أَعَادِينَا مَا يخَُافُ عَلَيـْ

  ».عَلَيْهِمْ مِنْه
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آن عقرب و مار خود جهنم نيست، آن عقرب و مار از : گويد اگر جهنم مار و عقرب دارد، جلال الدين مولوى مى
كلمات نارواى زبان است كه در قيامت به مار و . اى دم داشتهها و تحقيرهايى است كه نسبت به مر  ها، زخم زبان فحش

  .عقرب تبديل شده است

   صورت برزخى گناهان دنيايى

  

  :گويد مولوى شعر جالبى براساس همين آيات دارد، مى

  اى دريده پوستين يوسفان
 

 «1»  گر بدرد گرگت آن از خويش دان

  

اى كه كار به كار تو نداشته است؛ مال تو را نبرده، به  جامعه: گويد مى. مردمگويد، يعنى زندگى  البته اين پوستينى كه مى
اى كسى كه به زندگى،  . تو ظلم و بدى نكرده، نسبت به تو مانند يوسف عليه السلام است، يعنى از شرور پاك است
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ا ضربه زدى ند، به صورت گرگ خواهى وقتى بعد از مردن تو را زنده كن! كسب، جان، آبرو، حيثيت مردم و خانواده آ
  .بود

  :در قرآن نخواندى

  »2« »وَ إِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ «

   حيوانات كه تكليف ندارند، پس. شوند حيوانات وحشى در قيامت محشور مى

______________________________  
  .مولوى -)1(

  ».و هنگامى كه همه حيوانات وحشى محشور شوند«؛ 5): 81(تكوير  -)2(

  308: و حرام مالى، صحلال 

ا را محشور مى اين حيوانات، همين جنس دو پاى ظالم و ستمگر است و الا گوسفند و گاو را زنده كنند . كنند براى چه آ
ا بگويند؟ بگويند ا را كه : و در صحراى محشر بياورند كه چه چيزى به آ چرا بار آدميزاد را بردى و به او شير دادى؟ آ

  .شت يا جهنم ببرندخواهند به  نمى

ا هستيم ولى ما را زنده مى اگر بنا باشد ما را جريمه كنند، براى اين است كه . كنند، چون كه تكامل يافته صورت ظاهر آ
ا چوب بزنند؟ به بدن ما . اين كره، شير، پنير و ماست را خورديم و انرژى آن را در گناه و ظلم صرف كرديم براى چه به آ

  .ها را به ساختمان بدنم وارد كردم و با اين ساختمان ظلم كردم كه اين مجموعه نعمتزنند   چوب مى

   صورت برزخى انسان

  

يك سال حج خيلى شلوغ شده بود، به طورى كه در صحراى عرفات، ابوبصير به وجود مبارك امام صادق عليه السلام 
آيد؛ يعنى چه  چقدر صداى ناله از اين صحرا مى !يابن رسول االله »1« »ما اكثر الحجيج و أعظم الضجيج«: عرض كرد

  .جمعيتى به مكه آمده است، اما ديد حضرت هيچ تعجب نكرد
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   آن وقت امام جواب. در ادبيات عرب دلالت بر تعجب دارد» ما اكثر«اين جمله 

______________________________  
صِيرٍ للِْبَاقِرِ عليه السلام مَا أَكْثَـرَ الحَْجِيجَ وَ أَعْظَمَ قَالَ أبَوُ بَ «؛ 62، حديث 5، باب 261/ 46: بحار الأنوار -)1(

نـَيْهِ وَ الضَّجِيجَ فَـقَالَ بَلْ مَا أَكْثَـرَ الضَّجِيجَ وَ أقََلَّ الحَْجِيجَ أَ تحُِبُّ أَنْ تَـعْلَمَ صِدْقَ مَا أقَوُلهُُ وَ تَـراَهُ   عِيَاناً فَمَسَحَ يَدَهُ عَلَى عَيـْ
نَازيِرُ وَ الْمُؤْمِنُ بَـيـْنـَهُمْ مِثْلُ فَـعَادَ بَصِيراً فَـقَالَ انْظُرْ ياَ أبَاَ بَصِيرٍ إِلىَ الحَْجِيجِ قَالَ فَـنَظَرْتُ فَإِذَا أَكْثَـرُ النَّاسِ قِرَدَةٌ وَ خَ  دَعَا بِدَعَوَاتٍ 

مِعِ فيِ الظَّلْمَاءِ فَـقَالَ أبَوُ بَصِيرٍ صَدَقْتَ ياَ مَوْلاَيَ مَا أقََلَّ الحَْجِيجَ وَ أَكْثَـرَ الضَّجِيجَ ثمَُّ دَعَا بِدَعَوَاتٍ فَـعَادَ ضَريِراً  الْكَوكَْبِ اللاَّ
لْنَا عَلَيْكَ ياَ أبَاَ بَصِيرٍ وَ إِنْ كَانَ اللَّهُ تَـعَالىَ  اَ خَارَ لَكَ وَ فَـقَالَ أبَوُ بَصِيرٍ فيِ ذَلِكَ فَـقَالَ عليه السلام مَا بخَِ مَا ظَلَمَكَ وَ إِنمَّ

هُ عَبِيدٌ لاَنَسْتَكْبرُِ عَنْ عِبَادَتهِِ وَ لاَنَسْأَمُ فِتـْنَةَ النَّاسِ بِنَا وَ أَنْ يجَْهَلُوا فَضْلَ اللَّهِ عَلَيـْنَا وَ يجَْعَلُوناَ أَرْباَباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ نحَْنُ لَ  خَشِينَا
  ».مِنْ طَاعَتِهِ وَ نحَْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ 

  309: حلال و حرام مالى، ص

  :ادندد

  »و أقلّ الحجيج«

ابوبصير تعجب كرد كه اين صحرا پر از حاجى است، چرا امام صادق عليه السلام اين را . و چقدر حاجى كم است
  فرمايند؟ مى

از بين دو انگشت من اين صحرا را نگاه كن، ابوبصير نگاه كرد، ديد : حضرت نگذاشتند كه او خيلى تعجب كند، فرمود
ا مشغول راز و نياز هستندهايى در اي عجب حيوان بعد حضرت دوباره پرده . ن صحرا هستند، فقط چند انسان در بين آ

ديدى چقدر حاجى كم است؟ ظالم، ! اى ابوبصير: بعد حضرت فرمود. را انداختند و ابوبصير همگى را به صورت آدم ديد
  كنند؟ هم برود، مگر قبول مى اى، آزار دهنده به مردم، اگر به مكه مال مردم خور، گنهكار و مجرم حرفه

  جريان به مكه رفتن سلطان محمود

  

سلطان محمود : اى را ديدم كه در اواسط دولت قاجاريه نوشته شده است، قضيه» نامه دانشوران«در كتاب نه جلدى 
حركت كرد از شهر غزنين كه آن وقت از شهرهاى مهم ايران بود،  -در قرن چهارم، يعنى هزار و صد سال قبل -غزنوى
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آمدند و از  از غزنين به خراسان و از آنجا به نيشابور، سبزوار و شاهرود آمد؛ چون بايد تا بندرعباس مى. تا به حج برود
رفتند و بعد به تبوك و بعد به مدينه  شدند و به اردن مى رفتند و از آنجا وارد عربستان مى آنجا با كشتى تا عراق مى

  .آمدند مى

. كند اى به نام بسطام است كه مردى الهى در آنجا زندگى مى ها منطقه در اين نزديكى: سيد، به او گفتندوقتى به شاهرود ر 
  .شيخ ابوالحسن خرقانى: كيست؟ گفتند: پرسيد

  عادتى كه سلاطين قديم داشتند و تقريباً بعد از ناصرالدين شاه قطع شد، اين بود

  310: حلال و حرام مالى، ص

ا . نار مملكت، در مقام شناخت شاعران قوى، حكيمان، عارفان و فقيهان بودندكه در تمام گوشه و ك يا به ديدن آ
ا را دعوت مى مى   .آمدند ها نمى كردند كه به دربار بيايند كه خيلى رفتند، يا آ

   ديدار ناصرالدين شاه از مرحوم ميرزا ابوالحسن جلوه

  

ران بود كه ناص رالدين شاه قاجار او را به دربار دعوت كرد تا او را ببيند، هر چه به او پيغام مثلاً ميرزا ابوالحسن جلوه در 
  .آيم نه، من به دربار نمى: دادند، گفت

  .اى در جلوى بازار بود، به نام مدرسه صدر كه قبلاً مسجد شاه نام داشت و بعد مسجد امام نام گرفت در مدرسه

اى  كرد و تا آخر عمر نيز پول نداشت كه ازدواج كند؛ چون هيچ هديه هاى آنجا زندگى مى مرحوم جلوه در يكى از حجره
بالاخره ناصرالدين شاه . از اين تعلقات خيلى آزاد بود. كرد آوردند نيز قبول نمى پول براى ايشان مى. كرد را نيز قبول نمى

  .ام بروم تا جلوه را ببينم من هوس كرده: روزى گفت. نتوانست او را به دربار بياورد

بعد از ظهر بود كه ناصر الدين . با چند نفر از درباريان رفتند؛ چون كاخ گلستان در ميدان ارك به مدرسه صدر نزديك بود
مرحوم جلوه در ايوان همان اتاق طلبگى، روى گليم نشسته و به ديوار تكيه داده بود و كتابى را . شاه وارد مدرسه صدر شد

  .خواند مى
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كند، كلى طلا، نقره و  هاى او با همه فرق مى ميرزا سرش را بلند كرد، ديد لباس. و سلام كردناصر الدين شاه جلو آمد 
. من شاه مملكتم: شما چه كسى هستيد؟ گفت: گفت. اصلاً از جاى خود بلند نشد. نشان جلوى لباس او آويزان است

  :گفت

بالاخره ناصرالدين شاه مجبور . اى در ايوان افتاده بود هحالا نه صندلى بود، نه ميز، بلكه گليم پار . ناصرالدين شاه؟ بفرماييد
  .شد كه براى اولين بار در عمر خود روى آن گليم بنشيند

  311: حلال و حرام مالى، ص

. گويد، اين است كه جلوى هيچ شاه، پولدار و قدرتمندى هرگز كرنش نكند ها آزاد بودند، آن آزاديى كه اسلام مى اما اين
  .نش كنى، براى پروردگار كه همه كاره است و همه كليدها به دست او است، كرنش كنخواهى كر  اگر مى

اند كه رشته شما  به ما خبر داده. رشته شما كه تاريخ نيست: گفت. تاريخ: كنى؟ گفت چه كتابى را مطالعه مى! ميرزا: گفت
  خوانى؟ چرا تاريخ مى. فلسفه، عرفان و حكمت است

چه قسمتى از تاريخ : گفت. آيد كنم؛ چون از تاريخ خيلى خوشم مى م تاريخ را مطالعه مىمن تا جايى كه وقت كن: گفت
اى، چه گنجى و چه ارتشى  حضرت چه كارها كرد، چه خزينه از اين كه ده صفحه نوشته اعلى: را دوست دارى؟ گفت

  .لى براى من زيبا استخي. آيد من از اينجاى تاريخ خوشم مى. حضرت مرد اعلى: داشت، بعد آخر آن نوشته است

آقاى . ميرد، هميشگى است و كليد قدرت و مملكت هميشه در دست او باقى است كند كه نمى چون اعليحضرت فكر مى
شاه عباس، شاه طهماسب، تيمور، : اند خوانم كه در اين صفحات نوشته آيد وقتى مى من به قدرى خوشم مى! شاه

  .برم من لذت مى. مردند -لدين شاهپدر ناصرا -چنگيز، فتحعلى شاه و محمدشاه

  پند شيخ ابوالحسن خرقانى به سلطان محمود

  

  »1« وقتى به سلطان محمود. عادت شاهان بود كه اين اشخاص را شناسايى كنند

______________________________  
سومين و مقتدرترين شاه فرزند ارشد سبكتگين ) ق. ه 421 -387م (سلطان محمود غزنوى ابوالقاسم يمين الدوله  -)1(
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دوازده باربه هندوستان لشكر  . پس از شكست دادن برادرش اسماعيل به تخت نشست 387درسال . سلسله غزنوى است
  ».سال بود 33مدت سلطنت او . براثربيمارى سل چشم از جهان فرو بست 51به سن  421كشيد ودرسال 

  .1926/ 6): اعلام(فرهنگ فارسى 

  312: حلال و حرام مالى، ص

كنم او به  ام، فكر نمى من اسم او را شنيده: كند، گفت زندگى مى »1«  در منطقه بسطام، شيخ ابوالحسن خرقانى: گفتند
  .ديدن ما بيايد، ما بايد برويم

به . روم دارم به مكه مى: براى چه؟ گفت: گفت. ما را دعا كنيد! اى شيخ: آمد و وارد كلبه گلى شيخ شد و گفت
خواهى بروى آنجا را به عنوان خانه خدا زيارت كنى، آيا در مملكت  روى؟ مى براى زيارت بيت االله مى: گفتسلطان محمود  

  .ارزد هيچ دلى از دست تو دلگيرى دارد يا نه؟ اگر دلى از تو دلگير باشد، آن زيارت تو هيچ نمى

. كن، زخم زدى، التيام بده، بعد به مكه بروهايى را كه خراب كردى، آباد   اول برو دل. دهند روى؟ تو را راه نمى كجا مى
هايش گرسنه خوابيدند و در تاريكى اتاق اشك  ها كه زن با بچه كنى همه دلها از دست تو راضى هستند؟ چه شب خيال مى

  .ريختند و تو در كاخ، صد هزار دينار طلا پول شام شبت شود

اند و بميرد و تو چند هزار دست لباس داشته باشى، حج تو را اى در اين سرماى زمستان بيرون بم كنى كه برهنه تو خيال مى
ن   كنند؟ دل قبول مى ها از تو راضى است كه دخترت را به جوانى در غزنين شوهر بدهى، از خانه داماد تا كاخ، فرش 

، طلا و برليان ها را بياورى و دختر خود را سوارش كنى و تا جايى كه انگشتها و گردنش جا دارد ترين اسب كنى و گران
اول به سراغ خانه . تواند بخرد و همراه دخترش كند خواهد دخترش را شوهر بدهد، آفتابه مسى نمى بياندازى، ولى پدرى مى

   اين سوز دلها در روز قيامت به صورت شعله. دل برو، نه خانه گل، در شهر مكّه

______________________________  
 348تولد او به سال . ى بن احمد خرقانى يكى ازبزرگترين اكابر مشايخ طريقت استشيخ ابوالحسن خرقانى عل -)1(

شيخ در اول امر به تحصيل علوم دين همت گماشت و در آن . درخرقان بسطام و پدر او ازدهاقين آن ناحيه بوده است
وفات وى به . رسيدعلوم سرآمد اقران گشت و سپس به طريقت تصوف ميل كرد و با رياضت و مجاهدات به مقامات 

  .از هجرت، دهم محرم بود 425سال 
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  .407/ 2: لغت نامه دهخدا

  313: حلال و حرام مالى، ص

  .گيرد سوزان جهنم، سوزانندگان دلها را فرامى

   مال حرام؛ فلزهاى گداخته در جهنم

  

مرگ به صورت آتش، بدن را  هر مال حرامى در زندگى بماند، بعد از. ها را از قرآن مجيد براى شما گفتم مايه اين حرف
آيه آن در سوره مباركه توبه است كه ثروت، طلا و نقره حرامى كه در دنيا داشتند را در قيامت به صورت فلز  . گيرد مى

  :آورم گداخته درمى

ا جِباهُهُمْ وَ جُنُوبُـهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ   عَلَيْها فيِ نارِ جَهَنَّمَ فَـتُكْوى  يَـوْمَ يحُْمى« ِ«  

لو و پشت آنان مى فلزها را در آتش جهنم مىآن    :گويم چسبانم، مى گدازم و بعد آن را به پيشانى، 

  »1« »هذا ما كَنـَزْتمُْ لأَِنْـفُسِكُمْ «

  :اما نشانه مؤمن، پاكى پول، درآمد و معيشتش است. هايى بود كه در دنيا به ناحق بردى اين فلزهاى گداخته پول

  »2« »المؤمن من طاب مكسبه«

   غصب فدك، حرام خورى غاصبان ولايت

  

خواهم آن را به شما هبه   دارم، مى» فدك«من باغى به نام : كسى به مدينه آمد، به پيغمبر صلى االله عليه و آله عرض كرد
  .كنم
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______________________________  
لو و پشتشان را به آن  ها را در آتش دوزخ به شدّت گرما دهند و روزى كه آن اندوخته«؛ 35): 9(توبه  -)1( پيشانى و 

يب زنند[داغ كنند    ».اين است ثروتى كه براى خود اندوختيد] و به آنان 

  .30، حديث 352/ 2: الخصال -)2(

  314: حلال و حرام مالى، ص

من : كرد  به تمام فقراى مدينه اعلام. اگر قبول كرد؛ چون براى خودش برنداشت. خواست پيغمبر اين باغ را براى خود نمى
  .اين باغ را بفروشيد و خرج خود را اداره كنيد. نان بخور و نميرى دارم، اين باغ در زندگى من اضافه است

: جبرئيل نازل شد، عرض كرد. مرد سند باغ فدك را به نام پيامبر صلى االله عليه و آله نوشت، امضا كرد و به ايشان داد
كسى دوست داشته، اين . يمت جنگى، نه خمس، نه سهم امام و نه زكاتاين باغ نه ارث است، نه غن: فرمايد خدا مى

  .خواهم اين فدك را به حضرت زهرا عليها السلام ببخشى باغ را به تو بخشيده، من از تو مى

حضرت زهرا عليها السلام را صدا  . كسى از شما برود و فاطمه را صدا كند: پيغمبر صلى االله عليه و آله به اهل خانه فرمود
داستان اين است و خدا گفته است كه اين باغ را به تو ! فاطمه جان: فرمود. كردند، آمد و رو به روى پدر نشست

  .بدهم

يه مى. اين باغ نزد شما بماند: عرض كرد اين باغ از طرف من دست شما باشد، به هر محتاجى  . كنيم و بخوريم ما نان جويى 
  »1« .خواهم ، من نمىكه مراجعه كرد، از محصول اين باغ بدهيد

______________________________  
عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ لَمَّا وَرَدَ أبَوُ الحَْسَنِ مُوسَى عليه السلام عَلَى «؛ 29، حديث 6، باب 156/ 48: بحار الأنوار -)1(

ا باَلُ مَظْلِمَتِنَا لاَتُـرَدُّ فَـقَالَ لَهُ وَ مَا ذَاكَ ياَ أبَاَ الحَْسَنِ قاَلَ إِنَّ اللَّهَ تَـبَارَكَ وَ الْمَهْدِيِّ رَآهُ يَـرُدُّ الْمَظَالمَِ فَـقَالَ ياَ أمَِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَ 
هُ عَلَى نبَِيِّهِ صلى االله بٍ فأَنَْـزَلَ اللَّ تَـعَالىَ لَمَّا فَـتَحَ عَلَى نبَِيِّهِ صلى االله عليه و آله فَدَكَ وَ مَا وَالاَهَا لمَْ يوُجَفْ عَلَيْهِ بخِيَْلٍ وَ لاَركَِا

رَئيِلُ   عليه و آله وَ آتِ ذَا الْقُرْبى رَئيِلَ وَ راَجَعَ جَبـْ حَقَّهُ فَـلَمْ يَدْرِ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله مَنْ هُمْ فَـراَجَعَ فيِ ذَلِكَ جَبـْ
 فَاطِمَةَفَدَعَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله فَـقَالَ لهَاَ ياَ فاَطِمَةُ إِنَّ اللَّهَ عليه السلام ربََّهُ فَأَوْحَى اللَّهُ إِليَْهِ أَنِ ادْفَعْ فَدَكَ إِلىَ 

اللَّهِ صلى االله عليه  لاَؤُهَا فِيهَا حَيَاةَ رَسُولِ أَمَرَنيِ أَنْ أَدْفَعَ إِليَْكِ فَدَكَ فَـقَالَتْ قَدْ قبَِلْتُ ياَ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ وَ مِنْكَ فَـلَمْ يَـزَلْ وكَُ 
ا ايتِينيِ بِأَسْوَدَ أَوْ أَحمَْرَ يَشْهَدُ لَكِ بِذَلِكِ و آله فَـلَمَّا وُليَِّ أبَوُ بَكْرٍ أَخْرجََ عَنـْهَا وكَُلاَءَهَا فأََتَـتْهُ فَسَألَتَْهُ أَنْ يَـرُدَّهَا عَلَيـْهَا فَـقَالَ لهََ 
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فَـقَالَ م وَ أمُِّ أَيمْنََ فَشَهِدَا لهَاَ فَكَتَبَ لهَاَ بِتـَرْكِ التَّـعَرُّضِ فَخَرَجَتْ وَ الْكِتَابُ مَعَهَا فَـلَقِيـَهَا عُمَرُ فَجَاءَتْ بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلا
هُ مِنْ يَدِهَا وَ نَظَرَ فِيهِ ثمَُّ تَـفَلَ فِيهِ وَ مَا هَذَا مَعَكِ ياَ بِنْتَ محَُمَّدٍ قَالَتْ كِتَابٌ كَتَبَ ليِ ابْنُ أَبيِ قُحَافَةَ قاَلَ أَريِنِيهِ فأَبََتْ فَانْـتـَزَعَ 

فيِ رقَِابنَِا فَـقَالَ لَهُ الْمَهْدِيُّ ياَ أبَاَ ]  الحْبَِالَ [محََاهُ وَ خَرَقَهُ فَـقَالَ لهَاَ هَذَا لمَْ يوُجِفْ عَلَيْهِ أبَوُكِ بخِيَْلٍ وَ لاَركَِابٍ فَضَعِي الجْبَِالَ 
الجْنَْدَلِ  فَـقَالَ حَدٌّ مِنـْهَا جَبَلُ أُحُدٍ وَ حَدٌّ مِنـْهَا عَريِشُ مِصْرَ وَ حَدٌّ مِنـْهَا سِيفُ الْبَحْرِ وَ حَدٌّ مِنـْهَا دُومَةُ  الحَْسَنِ حُدَّهَا إِليََّ 

لُهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ بخِيَْلٍ وَ لاَركَِابٍ فَـقَالَ كَثِيرٌ وَ فَـقَالَ لَهُ كُلُّ هَذَا قَالَ نَـعَمْ ياَ أمَِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا كُلُّهُ إِنَّ هَذَا ممَِّا لمَْ يوُجِفْ أَهْ 
  ».أنَْظرُُ فِيهِ 
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  .پيغمبر صلى االله عليه و آله از دنيا رفتند، روز اول بود كه پيغمبر صلى االله عليه و آله را دفن كرده بودند

  .اين باغ جزء اموال دولتى است: ها را بيرون كردند و گفتندحكومت، مأمورينش را به آن باغ فرستاد، كارگر 

فرياد حضرت فاطمه عليها السلام براى باغ بود، نه، فرياد ايشان براى دين : خيلى درد و كج فهمى است اگر ما بگوييم
رث هم به مسجد آمد و ثابت كرد كه اين باغ اگر ا. زمين و باغ كه چيزى نيست. بود كه ديد دين غارت شده است

اگر ارث باشد، در حالى كه پيغمبر صلى االله . برم من فرزند پيغمبرم و از پيغمبر ارث مى: فرمايد باشد، خدا در قرآن مى
  .عليه و آله در زمان حيات خود باغ را به دستور خدا به ايشان بخشيده بود

  مُلك تو مرز ملكوت خداست
 

  كى به هواى فدك خيبر است

  

چيز حكومت بعد از پيغمبر صلى االله عليه و آله كار نداشته باشيم، همين كه مالى را كه به حرام بردند، در اگر به هيچ 
  .خورند برند و مى خواهند بدهند؟ بردند و خوردند و تا كنون نيز دارند مى قيامت چه جوابى مى

كار دختر پيغمبر عليهما السلام به جايى رسيد كه . نه تنها اين باغ را با آن سخنرانى برنگرداندند، بلكه توهين نيز كردند
  .به قدرى گريه كرد تا از دنيا رفت. تنها چيزى كه براى او مانده بود، گريه كردن بود

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته
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   نماز اول وقت و كسب حلال 19

19  

   مران، حسينيه حضرت على اكبر عليه السلا

  1384جمادى الثانى  -دهه اول

  319: حلال و حرام مالى، ص

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

  :فرمايد اميرالمؤمنين عليه السلام مى

اى؛  در هر زمينه: الله عليه و آلهبه فرموده پيغمبر اكرم صلى ا. هاى مؤمن، كسب حلال و كار مشروع است از ويژگى
خدا به . هاى حضرت آمده و فرمان خدا است دامدارى، كشاورزى، صنعت، تجارت، اين چهار عنوان در فرمايش

  .بندگانش امر كرده است كه براى اداره امور زندگى دنيايى خود فعاليت مشروع داشته باشند

  :فرمايد در سوره مباركه قصص مى

  »1« »يبَكَ مِنَ الدُّنيْاوَ لا تَـنْسَ نَصِ «

شود كه پروردگار مهربان عالم براى هر انسانى سهميه مقرّر كرده است كه  معلوم مى. سهم خود از دنيا را فراموش نكن
بعضى از . شود ولى اين سهم هميشه رايگان نصيب كسى نمى. سهم خود را از دست نده و فراموش نكن: فرمايد مى

ولى . دهند اشد و زحمت، كار و تلاشى لازم نداشته باشد، مانند هديه يا ارث كه به انسان مىها ممكن است رايگان ب سهم
  .اين هميشگى نيست

______________________________  
  ».و سهم خود را از دنيا فراموش مكن«؛ 77): 28(قصص  -)1(
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   رسيدن به سهميه حلال، با زحمت

  

رسد، كه اگر به دنبال آن كار مشروع  براى انسان مقرر شده است كه از طريق كار مشروع به انسان مىهمچنين سهمى 
اند كه به انسان برسد، بلكه راه رسيدن انسان به آن سهم، كار مشروع و فعاليت پاك  نرود، آن سهم را واجب نكرده

  .است

  »1« » وَ أَنْ ليَْسَ لِلإِْنْسانِ إِلاَّ ما سَعى«

ان مسلمانى كه در به دست آوردن سهم و روزى خود كار و فعاليت كند، زحمت بكشد، خداوند مهربان از باب هر انس
لطف و محبت، اين كار كردن و زحمت كشيدن و فعاليت را براى او عبادت قرار داده است، آن هم عبادتى مهم، تا جايى  

ترين و معتبرترين كتاب عبادت ده جزء است، نه جزء آن كسب حلال  »2« :هاى شيعه نقل شده است كه كه در 
ى از منكر،  است؛ يعنى برابر با ارزيابى پيغمبر صلى االله عليه و آله مجموعه نماز، روزه، حج، جهاد، امر به معروف و 

  .انفاق، خمس و زكات، يك جزء عبادت است و به دنبال مال حلال رفتن، نه جزء

چون ارزشش بيش از عبادت . شود مشروع است، نبايد فكر كند كه عمر او ضايع مىبنابراين، هر كاسبى كه به دنبال كار 
  .است

   مكاشفه برزخى مرحوم نراقى

  

  .هاى مرحوم نراقى ديدم در نوشته

______________________________  
ره[و اينكه براى انسان جز آنچه تلاش كرده «؛ 39): 53(نجم  -)1(   ».نيست]  اى هيچ نصيب و 
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رَسُولِ «؛ 14615، حديث 6، باب 20/ 13: ؛ مستدرك الوسائل37، حديث 1، باب 9/ 100: بحارالانوار -)2(
  ».جْزاَءٍ تِسْعَةٌ مِنـْهَا طَلَبُ الحَْلاَلِ اللَّهِ صلى االله عليه و آله قَالَ قَالَ اللَّهُ تَـعَالىَ فيِ لَيـْلَةِ الْمِعْراَجِ ياَ أَحمَْدُ إِنَّ الْعِبَادَةَ عَشَرَةَ أَ 
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آمدند تا  روزهاى عيد فطر در كاشان رسم بود كه تمام مردم شهر به قبرستان، بر سر قبر اموات خود مى: فرمايد ايشان مى
ا برسانند   .ثواب فاتحه خواندن، صدقه دادن و كار خير كردن را به عنوان عيدى و هديه به آ

همين طور كه بر سر قبر . شناختم اى رسيدم كه صاحبش را نمى قبرستان، به قبر كهنه در. من خودم وقتى به قبرستان رفتم
  .روز عيد است، به ما عيدى بده: ايستاده بودم، به صاحب قبر گفتم

. شب در عالم خواب، چهره نورانى مؤدب و باوقارى را ديدم. من اين را خطاب به صاحب قبر گفتم و بعد ردّ شدم
  .خواهى، فردا بر سر قبرم بيا تا به تو بدهم اگر عيدى مى: اند كه به من گفت نوشته ايشان با خط خودشان

فرداى آن . چون احتمال داشت كه من هنوز به دنيا نيامده بودم، او مرده باشد. شناختم و نديده بودم من اين چهره را نمى
نار رفت، ديدم نه شهرى هست و نه قبرستان و پرده ك. سر آن قبر آمدم. روز دوم شوّال بود. روز در قبرستان كسى نبود

  !وارد شو: صدايى به گوشم رسيد كه. نه قبرى

اند و خبر  اند، خبر زيبايى داده در اين گونه موارد پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله از خوبانى كه وارد عالم بعد شده
  .گوييم به شما مى ما خبر خوبش را. اند وحشتناكى نيز از بدانى كه وارد عالم بعد شده

   گريز افراد گنهكار از ياد مرگ

  

. آدم خيلى خوبى بود. چند سال است كه از دنيا رفته است. شخص واعظ و اهل منبرى بود كه ما با هم زياد منبر داشتيم
  .خواند تمام منبرهاى او بر طبق روايت بود و شايد در يك منبر، سى روايت مى

زياد معروف نبود، ولى مجالس مذهبى قبل از انقلاب، در محيط ما، خيلى او را دعوت  .اهل يكى از شهرهاى خراسان بود
  :گفت او قبل از انقلاب مى. كردند مى
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ران مراسم ختمى در خانه در يكى از محله   رويد؟ آيا شما براى سخنرانى به آن مراسم مى: اى بود، به من گفتند هاى بالاى 

اى  خانه. رفتيم: گفت مى. گفتم اگر سودمند باشد، يعنى اگر حرفهاى ما در آنجا كسى را بيدار كند، خوب است  با خود
هايى كه آمده بودند، بسيار بد  زن. اى ما را تا ساختمان برد راننده. ما از درب حياط وارد شديم. دو هزار مترى بود

  .حجاب بودند

شما اينجا فقط بيست دقيقه صحبت كن، ولى درباره مرگ و مردن صحبت : و گفتبعد آقايى با كروات آمد و احترام كرد 
  .هاى من ممكن است ناراحت شوند نكن؛ چون ميهمان

. پس ما در اينجا درباره مرگ و قيامت نبايد صحبت كنيم. ميرند هاى ايشان هرگز نمى باشد، حتماً ميهمان: گفتم
  .قيامت گير نباشيم و پايين آمديم بيست دقيقه را طورى حرف زديم كه در: گفت مى

رفتيم، بيست . داخل اين اتاق برويد: ام، گفت من نماز نخوانده! ببخشيد: به صاحب خانه گفتم. ام يادم آمد كه نماز نخوانده
  .نمازم را خواندم. دقيقه نشستم، مهر نياوردند، تا بعد راننده آمد و مهر آورد

بيست دقيقه ما را نشاندى، چرا مهر نياوردى؟  : شديم، در كوچه به راننده گفتموقتى سوار ماشين ! آقا را برسان: گفت
  .ها را زدم، پيرزنى در انتهاى كوچه بود كه مهر داشت، از او گرفتم و آوردم مهر نداشتند، درب خانه: گفت

شت    برزخ مؤمنان، باغى از 

  

. اى نيز ندارند زن بايد از آن عبور كنند و هيچ چاره كلمه برزخ در قرآن، جهانى است بين دنيا و آخرت كه تمام مرد و
  .اى بين دنيا و آخرت برزخ يعنى حائل و پرده

  :فرمايد دهد، مى پيغمبر صلى االله عليه و آله از برزخ خوبان خبر مى
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شت نيست، باغى از باغه »1« »و االله ان القبر لروضة من رياض الجنة«برزخ وقبرمردم مؤمن،  شت است؛ يعنى همه  اى 
شت است   .بلكه بخشى از 
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! ديدم كه پرده كنار رفت و باغ با عظمتى پديدار شد، صدايى از درون ساختمان آمد كه ملا احمد: فرمايد مرحوم نراقى مى
  .من ديگر در ذهنم نبود كه در قبرستان كاشان هستم و گويا دنيا از من گرفته شده بود. داخل شو

ها و اساس اين ساختمان را در دنيا نديده  درها، ديوارها، طاق. به داخل رفتم. ونه اين باغ و ساختمان را نديده بودمنم
  .زيبايى اين باغ و ساختمان كامل بود. هيچ كجا مانند آن نبود. بودم

از : گفتم. عيدى تو اين هم. خواهى بخور خواهى؟ هر چه مى آيا عيدى مى: ما را روى تخت و كنار خود نشاند، گفت
آخر ديدم اين باغ و كاخ به . نه، من پيغمبر نبودم: اند؟ گفت پيغمبران خدا هستى كه اينجا در كاشان شما را دفن كرده

  .ماند پاداش انبيا مى

   نماز جماعت اول وقت - 1

  

  نه،: اى؟ گفت امام زاده: نه، گفتم: پس از پيغمبرزادگان هستى؟ گفت: گفتم

______________________________  
قاَلَ عَلِيُّ بْنُ الحُْسَينِْ عليه «؛ 19، حديث 6، باب 159/ 6: ؛ بحار الأنوار108، حديث 120/ 1: الخصال -)1(

مُ فِيهَا مِنْ قَـبرْهِِ وَ السَّاعَةُ  يَـقُو السلام أَشَدُّ سَاعَاتِ ابْنِ آدَمَ ثَلاَثُ سَاعَاتٍ السَّاعَةُ الَّتيِ يُـعَايِنُ فِيهَا مَلَكَ الْمَوْتِ وَ السَّاعَةُ الَّتيِ 
الَ إِنْ نجََوْتَ ياَ ابْنَ آدَمَ عِنْدَ الْمَوْتِ فَأنَْتَ أنَْتَ الَّتيِ يقَِفُ فِيهَا بَـينَْ يَدَيِ اللَّهِ تَـبَارَكَ وَ تَـعَالىَ فإَِمَّا إِلىَ الجْنََّةِ وَ إِمَّا إِلىَ النَّارِ ثمَُّ قَ 

سُ عَلَى نجََوْتَ ياَ ابْنَ آدَمَ حِينَ توُضَعُ فيِ قَـبرِْكَ فَأَنْتَ أنَْتَ وَ إِلاَّ هَلَكْتَ وَ إِنْ نجََوْتَ حِينَ يحُْمَلُ النَّا وَ إِلاَّ هَلَكْتَ وَ إِنْ 
وَ إِلاَّ هَلَكْتَ ثمَُّ تَلاَ وَ مِنْ وَرائِهِمْ  الصِّراَطِ فأَنَْتَ أنَْتَ وَ إِلاَّ هَلَكْتَ وَ إِنْ نجََوْتَ حِينَ يَـقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعالَمِينَ فَأَنْتَ أنَْتَ 

رَ لَرَوْضَةٌ مِنْ   بَـرْزخٌَ إِلى ريِاَضِ الجْنََّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ  يَـوْمِ يُـبـْعَثُونَ قاَلَ هُوَ الْقَبـْرُ وَ إِنَّ لهَمُْ فِيهِ لَ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَ اللَّهِ إِنَّ الْقَبـْ
 الرَّجُلَينِْ أنَْتَ وَ أَيُّ بَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ جُلَسَائهِِ فَـقَالَ لَهُ قَدْ عَلِمَ سَاكِنُ السَّمَاءِ سَاكِنَ الجْنََّةِ مِنْ سَاكِنِ النَّارِ فَأَيُّ النَّارِ ثمَُّ أقَ ـْ

ارَيْنِ دَارُكَ    ».الدَّ

  324: حلال و حرام مالى، ص

هفتاد و هشت . من اهل كاشان هستم: اند؟ گفت به تو دادهپس چه كسى هستى كه اين مزد را : گفتم. من سيد نيستم
  :شغل تو چه بود؟ گفت: سال عمر كردم، گفتم
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  .قصابى

آيد كه اين باغ و كاخ را به تو  اى، به نظر نمى كسى كه با كارد و ساطور و گوشت خورد كردن سر كار داشته: گفتم
اول، هر چه نماز واجب : دو كار كه هرگز سخت نيست: فتبدهند، مگر چه كار كردى كه اين پاداش را به تو دادند؟ گ

  .داشتم، اول وقت خواندم و درست هم خواندم، چون اول وقت، يعنى اهميّت دادن به عبادت و نماز

. كند خواند و هيچ وقت هم نماز جماعت را ترك نمى من رفيقى دارم كه پير است، خصلتى دارد، نماز صبح را به جماعت مى
شود و به هر مسجدى كه  وس باشد، نزديك اذان، در هر ايستگاهى كه باشد، يا در هر ترافيكى، پياده مىاگر در اتوب

  .خواند رود و نماز جماعت را آنجا مى تر است، مى نزديك

نماز جماعت را هرگز ترك نكرده است و خصلت مهمى كه دارد اين است كه در كاسبى و درآمد خود هرگز نشده است كه 
  .خريد و فروش سالم، پاك و حلال دارد. بزند به انحراف

» تكبيرة الاحرام«گفت، من نيز  مى» االله اكبر«خصلت من در دنيا اين بود كه وقتى مؤذن : اين قصاب به ملا احمد گفت
  .دادم گفتم؛ يعنى تا اين حد به نماز اول وقت اهميت مى نماز خودم را مى

   اهتمام اهل خدا به نماز اول وقت

  

. رفتم، از روى منبر يكى از علماى بسيار باتقوا و محترم قم را ديدم كه آمد در انتهاى جمعيت نشست وار منبر مىدر سبز 
  رفتم پشت سر خواند، من مى رفتم، ايشان در محله قديم قم نماز مى يعنى هر وقت به قم مى. من خيلى به او ارادت داشتم

  325: حلال و حرام مالى، ص

اهل . ريخت كرد و اشك مى لرزيد، ناله مى از اول تكبيرة الاحرام تا سلام در نمازش از ترس خدا مى. مكرد ايشان اقتدا مى
  .چنين نمازى بود

تو  : در فكرم بود كه وقتى منبر تمام شد، زود بروم، طورى او را ببينم و به او بگويم. ديدم در انتهاى جمعيت نشسته است
  .كجا و سبزوار كجا؟ و او را نگهدارم
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الحمدالله ديدم  . خواستم كه در ميان جمعيت اسم او را ببرم، چون راضى نبود منبر تمام شد، جمعيت آمدند برود، من هم نمى
  .كه وقتى كمى خلوت شد، جلو آمد

   زحمت كشيدن براى توشه آخرت

  

ترين خواهم به مشهد بروم، براى اينكه در روا من هر وقت مى: چطور شما در سبزوار هستيد؟ گفت: گفتم يت دارد كه 
اوايل مغرب، چند دقيقه به اذان . شوم گيرم و راهى مشهد مى ترين آن است، لذا از قم بليط اتوبوس مى عمل، پر زحمت

  .دارم نه، تا نيشابور نگه نمى: دارى؟ گفت نگه مى: هاى سبزوار پيدا شد، به راننده گفتم مانده، چراغ

  .ام نماز اول وقت را از دست نداده چون من در عمرم. پس مرا پياده كن: گفتم

از راننده . پياده شدم تا نماز اول وقت بخوانم. خواهم من نمى. كنم حلال مى: گفتم. بليط شما تا مشهد است: گفت
  .خواهش كردم كه بود تا مردم معطل من نشوند

رفت، ديدم كه شما در اينجا منبر  نمازم را خواندم، بعد آمدم در جاده بايستم كه سوار اتوبوس شوم، پرده كنا: گفت مى
تجارت . پس خوب شد، هم نماز اول وقت و هم گوش دادن به منبر، دو ثواب نصيب ما شد: با خود گفتم. رويد مى

  .خوبى بود كه پاى منبر شما بيايم تا كمى گريه كنم و قدرى نصيحت گوش بدهم، بلكه بر ما نيز اثر بگذارد

  گذارم؛ چون ساعت ده شب است، بايد ىمن نم: گفتم. خواهم بروم حال مى

  326: حلال و حرام مالى، ص

. فقط زحمت آمدن تا خانه ما كه سى كيلومترى اينجا است را بايد بكشيد: گفتم. بمانى و صبح اگر خواستى، بروى
  .باشد، برويم: گفت

اين آقا چه كسى بود؟ از : تخوابيديم و ايشان صبح رفت، ولى صاحبخانه به من گف. خوابيديم ها در حياط مى ما شب
  .نيمه شب تا اذان صبح نخوابيد

ها رفته بود، اين چه نمازى بود كه من به عمرم حتى يك  آخر او روى خاك: گفت. اين شخص ديوانه خداست: گفتم
  .ستان ببرممرد؟ من بيدار بودم كه اگر او بيافتد، با ماشين خود او را به بيمار  ركعتش را نديدم؟ او كه داشت در نماز مى
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ميرند و در  خوب هم مى. امثال اين آقا در جهان كم هستند، كه خدا را خوب شناختند و با او زندگى كردند: گفتم
  .دادم البته من هم بيدار بودم و به صدا، نماز، حال و گريه او گوش مى. شوند قيامت نيز خوب وارد محشر مى

  :ين عليه السلام بفرمايدوقتى اميرالمؤمن. واى كه چقدر دست ما خالى است

  واى از كمى توشه و دورى راه، ديگر ما چه بايد بگوييم؟ »1« »آه من قلّة الزاد و طول الطريق و بعد السفر«

   توصيه به نماز اول وقت

  

   امتحان بسيار مهمى داشتم و راه من: كرد دانشجويى كه در آمريكا بود، نقل مى

______________________________  
ضِراَرِ بْنِ حمَْزَةَ الضَّبَائِيِّ عِنْدَ دُخُولِهِ عَلَى مُعَاوِيَةَ وَ مَسْألَتَِهِ لَهُ عَن أمَِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه «؛ 77حكمت : ج البلاغه -)1(

وَ قَائِمٌ فيِ محِْراَبِهِ قَابِضٌ عَلَى لحِْيَتِهِ يَـتَمَلْمَلُ تمَلَْمُلَ السلام وَ قَالَ فأََشْهَدُ لَقَدْ رأَيَْـتُهُ فيِ بَـعْضِ مَوَاقِفِهِ وَ قَدْ أَرْخَى اللَّيْلُ سُدُولَهُ وَ هُ 
شَوَّقْتِ لاَحَانَ حِينُكِ هَيـْهَاتَ غُرِّي غَيرِْي السَّلِيمِ وَ يَـبْكِي بُكَاءَ الحَْزيِنِ وَ يَـقُولُ ياَ دُنْـيَا ياَ دُنْـيَا إِليَْكِ عَنيِّ أَ بيِ تَـعَرَّضْتِ أَمْ إِليََّ تَ 

 مِنْ قِلَّةِ الزَّادِ وَ طوُلِ الطَّريِقِ وَ حَاجَةَ ليِ فِيكِ قَدْ طَلَّقْتُكِ ثَلاَثاً لاَرَجْعَةَ فِيهَا فَـعَيْشُكِ قَصِيرٌ وَ خَطَرُكِ يَسِيرٌ وَ أمََلُكِ حَقِيرٌ آهِ لاَ 
  ».بُـعْدِ السَّفَرِ وَ عَظِيمِ الْمَوْردِِ 

  327: حلال و حرام مالى، ص

دادم، شش سال  در دغدغه بودم كه زودتر بروم تا به امتحان برسم؛ چون اگر اين امتحان را نمى. دور بودتا دانشگاه نيز 
  .رسم، تمام است كار دانستم با ماشين نمى اتفاق افتاد يعنى بين من و دانشگاه راه دور، مى. زحمتم به هدر بود

بالاخره موقعى كه من در ايران ! اى پسر فاطمه: گفتم. ايستاده بودم، به امام زمان عليه السلام متوسل شدم: گفت مى
برند، پس دعايى كنيد كه  اى مى وقتى كه به آمريكا آمدم از شما نبريدم، آن طور كه عده. رفتم بودم، به مسجد و روضه مى
  .من به موقع به امتحان برسم

دقيقه نشد كه مرا جلوى دانشگاه پياده كرد پنج . سوار شدم. در همين حال ماشينى ايستاد و مرا با اسم صدا زد: گفت مى
آن ماشين چنان از جلوى چشمم غايب شد كه ديگر راننده را . همين. نماز خود را در اول وقت بخوان: و به من گفت
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يعنى دو ساعت راه را من در پنج دقيقه رسيدم؟ نگاه به ساعت كردم، ديدم بله، دو ساعت به : با خود گفتم. نديدم
  .ه استامتحان ماند

   كسب حلال در هر شغل  - 2

  

اما كار دوم من اين بود كه پنجاه سال در اين شهر قصّاب بودم، همه نوع مشترى داشتم، : اين قصاب به ملا احمد گفت
خريدند، من به احدى گوشت بد ندادم و بين  آمدند از من گوشت مى ها مى با شعور، حاجى، تاجر، فقير، كارگر، اين

  .نگذاشتم مشتريان هيچ فرقى

به پاداش آن نمازهاى اول وقت و سلامت كسب، فعلاً اين ذرهّ باغ : آمدم، به من گفتند -برزخ -حال كه مُردم و به اينجا
  .رسد نوبت شما هم مى: بعد به من گفت. را داشته باش، تا در قيامت به پاداش اصلى برسى

ام و در  هان ديدم كه بر سر قبر در قبرستان كاشان ايستادهمن بعد از اتمام صحبت با آن قصاب، ناگ: نويسد ملا احمد مى
  .قبر بسته است

 باش تا صبح دولتت بدمد
 

 «1»  كاين هنوز از نتايج سحر است

  

اين پول پاك . آورى، پاك باشد كسب پاك در قصّابى، گچ كارى، معمارى، مهندسى، معلّمى، اداره، هر جا كه پولى درمى
  .كند مىبراى آخرت شما كار 

   نماز اول وقت حضرت ابى عبداالله عليه السلام

  

ابوثمامه صيداوى، تشنه، گرسنه، جنگ كرده، داغ ديده، نگاهى به خورشيد  . باريد مانند باران تير، نيزه، شمشير و خنجر مى
توانيم  ى مىما نماز ديگر . ظهر شده است! مولا جان: كرد، به خدمت حضرت ابى عبداالله عليه السلام آمده، عرض كرد

  .خواهد آخرين نمازم را با جماعت، پشت سر امام خود بخوانم با شما بخوانيم؟ دلم مى
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در اين شلوغى و اين تيرباران، با اين همه داغ و تشنگى، چه وقت نماز جماعت ! اى ابوثمامه: ابى عبداالله عليه السلام نفرمود
  :را نفرمود، بلكه فرمودها  اين. اى نمازت را زود بخوان و بيا است؟ برو گوشه

مجموعاً هجده نفر هستيم، همگى ! آقاى من: عرض كرد. خدا تو را از نمازگزاران قرار دهد »2« »جعلك االله من المصلّين«
بنديم، بعد يك به  اى از ما جلوى شما صف مى كشند، شما به نماز بايست، عده توانيم صف ببنديم؛ چون همه ما را مى نمى

  يك پشت سر شما

______________________________  
  .انورى ابيوردى -)1(

فلما رأى ذلك أبو ثمامة الصيداوي قال للحسين عليه السلام يا أبا عبد االله «؛ 37، بقيه باب 21/ 45: بحار الأنوار -)2(
قد صليت هذه  نفسي لنفسك الفداء هؤلاء اقتربوا منك و لا و االله لا تقتل حتى أقتل دونك و أحب أن ألقى االله ربي و
  ».الصلاة فرفع الحسين رأسه إلى السماء و قال ذكرت الصلاة جعلك االله من المصلين نعم هذا أول وقتها

  329: حلال و حرام مالى، ص

  .كنيم ايستيم و نماز را اقتدا مى مى

قين بجلّى و ديگرى دو نفر از اين هجده نفر بيرون آمدند، يكى زهير بن . تيرباران شروع شد. حضرت آماده نماز شدند
ايستيم، شما در كمال آرامش نماز را بخوانيد، تيرهايى كه  ما جلوى شما مى! مولا جان: سعيد بن عبداالله حنفى، گفتند

  .خوانيم، اگر زنده نمانديم، در پيشگاه خدا عذر داريم اگر ما زنده بوديم، نماز خود را مى. گذاريم به شما بخورد آيند، نمى مى

در تمام چشم، گوش، دهان، سينه و گلويش، همه جا تير . سعيد بن عبداالله ديگر قطعه قطعه شده بود در ركعت اول
  .خورده بود و از او چيزى نمانده بود

اش به كوفه دعوت كرده بودند و حضرت در آنجا مسافر  چرا؟ آخر امام حسين عليه السلام را با خانواده. نماز دو ركعتى بود
ده روز هم نشده بود كه نماز را تمام بخوانند؛ چون دوم محرم تا روز عاشورا هشت روز . نرسيده بودند هنوز به مقصد. بودند

  .بود

در بدن قطعه قطعه زهير فقط دو . امام سر او را به دامن گرفت. وقتى حضرت سلام ركعت دوم را دادند، زهير نيز افتاد
  :چشم خود را باز كرد، صدا زد. سه نفس مانده بود
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  »1« »أرضيت منىّ يا ابا عبداالله«

______________________________  
ا لا تقبل «؛ 37، بقيه باب 21/ 45: بحار الأنوار -)1( قال سلوهم أن يكفوا عنا حتى نصلي فقال الحصين بن نمير إ

 بن نمير و حمل فقال حبيب بن مظاهرلا تقبل الصلاة زعمت من ابن رسول االله و تقبل منك يا ختار فحمل عليه حصين
عليه حبيب فضرب وجه فرسه بالسيف فشب به الفرس و وقع عنه الحصين فاحتوشته أصحابه فاستنقذوه فقال الحسين عليه 

السلام لزهير بن القين و سعيد بن عبد االله تقدما أمامي حتى أصلي الظهر فتقدما أمامه في نحو من نصف أصحابه حتى 
م صلاة الخوف عيد بن عبد االله الحنفي تقدم أمام الحسين فاستهدف لهم يرمونه بالنبل كلما أخذ و روي أن س. صلى 

الحسين عليه السلام يمينا و شمالا قام بين يديه فما زال يرمي به حتى سقط إلى الأرض و هو يقول اللهم العنهم لعن عاد و 
ردت بذلك نصرة ذرية نبيك ثم مات رضوان االله عليه ثمود اللهم أبلغ نبيك السلام عني و أبلغه ما لقيت من ألم الجراح فإني أ

و قال ابن نما و قيل صلى الحسين عليه السلام و . فوجد به ثلاثة عشر سهما سوى ما به من ضرب السيوف و طعن الرماح
  ».أصحابه فرادى بالإيماء

و قال محمد بن أبي طالب .. .ثم خرج من بعده زهير بن القين رضي االله عنه «؛ 37، بقيه باب 25/ 45: بحار الأنوار
عبد االله الشعبي و مهاجر بن أوس التميمي فقتلاه فقال الحسين عليه  فقاتل حتى قتل مائة و عشرين رجلا فشد عليه كثير بن

  ».السلام حين صرع زهير لا يبعدك االله يا زهير و لعن قاتلك لعن الذين مسخوا قردة و خنازير

  330: حلال و حرام مالى، ص

  از من راضى شدى؟! نحسين جا

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

   اثرات لقمه پاك 20

   وابستگى حلال و حرام به روح و بدن

20  

   ران، حسينيه حضرت على اكبر عليه السلام
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  1384جمادى الثانى  -دهه اول

  333: حلال و حرام مالى، ص

   المرسلينالحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء و 

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

آنچه را كه خالق، به وجود آورنده و : فرمايد امام صادق عليه السلام مى. بحث در مسأله كسب حلال و لقمه پاك بود
سازنده كارگاه وجود ما بر ما حلال كرده و مصرف آن را براى ما آزاد اعلام كرده است، فقط به خاطر اين بوده كه هم 

ا نيازمند هستيد و هم تمام حلال شما   .هاى الهى به نفع بدن و روح شماست ها و مباح به آ

ا نيازمند نبوديد و احتياجى نداشتيد علاوه بر اين، . اما آنچه را كه بر شما حرام كرده است، به خاطر اين بوده كه شما به آ
  .ها براى شما زيان داشته است حرام

ها كه از نظر  ها و حرام كتاب درباره غذاها، حلال. اند لام هزار و پانصد سال قبل فرمودهاين را حضرت صادق عليه الس
اش را نداشته باشيد   كتابى هست كه شايد حوصله. اند، زياد نوشته شده است داشت، روان و طبّ جديد بررسى كرده

اما اگر  »1« .صد صفحه داردكه تمام آن را مطالعه كنيد؛ چون بيست و پنج جلد است و هر جلدى حدود چهار 
  .اند توانستيد، اين ده هزار صفحه را بخوانيد تا معلوم شود كه حضرت صادق عليه السلام در پانزده قرن قبل چه فرموده

  ايد، خدا اند كه هر حلالى را شما به آن نياز داشته ايشان كليات مسأله را فرموده

______________________________  
  .كتاب اولين دانشگاه و آخرين پيامبر، تاليف شهيد دكتر محمدرضا پاك نژاد  اشاره به -)1(

  334: حلال و حرام مالى، ص

علاوه بر اين، به نفع بدن و روح شما بوده است، چرا روح؟ براى اين كه . تصرّف شما در آن را حلال و آزاد گذاشته است
  .گذارد و هم روى حالات روانى او ن او اثر مىخورد، هم روى بد ثابت شده است كه هر غذايى را انسان مى

   منافع گريه بر بدن و روان انسان
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بيت  اند اگر كسى بخواهد رقّت قلب پيدا كند، نازك دل شود، كه فرض كنيد در در نماز شنيدن مصائب اهل مثلاً نوشته
  .اى كه ثابت شده كه در حكم دارو است عليهم السلام خوب گريه كند، گريه

توانيد هر  يعنى شما مى: به من گفت. كسى كه از آمريكا به ايران آمده بود، نيم ساعت درباره گريه صحبت كردم  من براى
اى ما هنور نماز شب مى: شب گريه داشته باشيد؟ گفتم خوانند و در آن، خصوصاً در ركعت  بله، خيلى از مردها و ز
هاى احيا، محرم و  ماه رمضان، شب. كنند گفتن، بسيار گريه مى  »العفو«و » يا رب يا رب«آخر و در قنوت نماز وتر، در 

  .كنند گريه مى: صفر، شهادت ائمه و فاطمه زهرا

ها را  ها و آمريكايى هاى غربى بيمارى. اتفاقاً خيلى از مردم ما سالم هستند: گفتم. پس شما بايد خيلى سالم باشيد: گفت
  .نه از نظر بدن و نه از نظر روح. ندارند

  .به اندازه كشورهاى غربى، ديوانه، داراى ضعف عصبى، افسرده و خودكشى نداريمما 

در آمريكا چند سال است كه دكترهايى : بعد گفت. شوند، در زندگى خود خلأ دارند افرادى كه دچار اين مسائل مى
كنند، بعد به مريض  مىاش را روى تخصّص خود تكميل  آيد، پرونده نشينند، مريض كه مى اند و در مطب مى تربيت شده

  .شويد شما چند روز، جاى خلوتى را پيدا كنيد كه راحت گريه كنيد، آن وقت خوب مى: گويند مى

  335: حلال و حرام مالى، ص

  

   دارو بودن گريه

  

  :پس بشنو از جلال الدين مولوى كه در هفتصد سال قبل، در قرن ششم و هفتم، براساس معارف اسلامى فرموده: گفتم

  درمان دواست بر هر درد بىگريه 
 

  چشم گريان، چشمه فيض خداست
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  :در قرآن نيز آمده است. كلمه دوا، خيلى جالب است

مْعِ ممَِّا عَرَفُوا مِنَ الحَْقِّ «   »1« »أَعْيُـنـَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّ

  .اند ريزد، براى معرفتى كه به حق پيدا كرده دو چشم آنان فراوان اشك مى

نتا نگريد    ابر كى خندد 
 

 «2»  تا نگريد طفل كى جوشد لبن

  

كنند، تا  شود، تا به او اخم مى كند؟ تا گرسنه مى آيد، گريه مى اين گريه را چه كسى به بچه ياد داده است كه تا به دنيا مى
كند؟ اگر گريه خوب اين اسلحه را چه كسى به او داده است كه از خودش دفاع  . كند كشند، گريه مى بر سرش داد مى
  .دادند نبود كه به ما نمى

   رحمت خدا بر گريه كنندگان

  

  »3« :فرمايد امام صادق عليه السلام مى

______________________________  
  ».شود اند، لبريز از اشك مى بينى به سبب آنچه از حق شناخته ديدگانشان را مى«؛ 83): 5(مائده  -)1(

  .مولوى -)2(

اعْرِفْ ياَ مُفَضَّلُ مَا لِلأَْطْفَالِ فيِ الْبُكَاءِ مِنَ الْمَنـْفَعَةِ وَ اعْلَمْ أَنَّ فيِ أدَْمِغَةِ «؛ 1، حديث 4، باب 65/ 3: بحار الأنوار -)3(
مِنْ ذَهَابِ الْبَصَرِ وَ غَيرْهِِ فاَلْبُكَاءُ يُسِيلُ تلِْكَ الأَْطْفَالِ رُطوُبةًَ إِنْ بقَِيَتْ فِيهَا أَحْدَثَتْ عَلَيْهِمْ أَحْدَاثاً جَلِيلَةً وَ عِلَلاً عَظِيمَةً 

ِِمْ وَ السَّلاَمَةَ فيِ أبَْصَارهِِمْ أَ فَـلَيْسَ   قَدْ جَازَ أَنْ يَكُونَ الطِّفْلُ يَـنْتَفِعُ باِلْبُكَاءِ الرُّطوُبَةَ مِنْ رءُُوسِهِمْ فَـيُـعْقِبُـهُمْ ذَلِكَ الصِّحَّةَ فيِ أبَْدَا
همَُا لاَيَـعْلَمَانِ أَنَّ الْبُكَاءَ أَصْلَحُ لَهُ وَ  دَاهُ لاَيَـعْرفَِانِ ذَلِكَ فَـهُمَا دَائبَِانِ ليُِسْكِتَاهُ وَ يَـتـَوَخَّيَانِ فيِ الأُْمُورِ مَرْضَاتهِِ لئَِلاَّ يَـبْكِي وَ وَ وَالِ 

اءِ مَنَافِعُ لاَيَـعْرفُِـهَا الْقَائلُِونَ بِ الإِْ همَْالِ وَ لَوْ عَرَفُوا ذَلِكَ لمَْ يَـقْضُوا عَلَى أَجمَْلُ عَاقِبَةً فَـهَكَذَا يجَُوزُ أَنْ يَكُونَ فيِ كَثِيرٍ مِنَ الأَْشْيَ 
فَعَةَ فِيهِ مِنْ أَجْلِ أنََّـهُمْ لاَيَـعْرفِوُنهَُ وَ لاَيَـعْلَمُونَ السَّبَبَ فِيهِ فإَِنَّ كُلَّ مَا لاَ  الشَّيْ  الْعَارفِوُنَ وَ كَثِيرٌ ممَِّا  كِرُونَ يَـعْلَمُهُ يَـعْرفُِهُ الْمُنْ ءِ أنََّهُ لاَمَنـْ

يطٌ بِهِ عِلْمُ الخْاَلِقِ جَلَّ قُدْسُهُ وَ عَلَتْ كَلِمَتُهُ فأََمَّا مَا يَسِيلُ   مِنْ أفَـْوَاهِ الأَْطْفَالِ مِنَ الرِّيقِ فَفِي ذَلِكَ يَـقْصُرُ عَنْهُ عِلْمُ الْمَخْلُوقِينَ محُِ
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ِِمْ لأَُحْدِثَتْ عَلَيْهِمُ الأُْمُورُ الْعَظِيمَةُ كَمَنْ تَـراَهُ قَدْ غَلَبَتْ عَلَيْهِ الرُّ خُرُوجُ الرُّطوُبةَِ الَّ  طوُبةَُ فَأَخْرَجَتْهُ إِلىَ حَدِّ تيِ لَوْ بقَِيَتْ فيِ أبَْدَا
كَالْفَالِجِ وَ اللَّقْوَةِ وَ مَا أَشْبـَهَهُمَا فَجَعَلَ اللَّهُ تلِْكَ الرُّطوُبةََ تَسِيلُ   الْبُـلْهِ وَ الجْنُُونِ وَ التَّخْلِيطِ إِلىَ غَيرِْ ذَلِكَ مِنَ الأَْمْراَضِ الْمُخْتَلِفَةِ 

يَـعْرفُِوهُ وَ لَوْ لُوهُ وَ نَظَرَ لهَمُْ بمِاَ لمَْ مِنْ أفَـْوَاهِهِمْ فيِ صِغَرهِِمْ لِمَا لهَمُْ فيِ ذَلِكَ مِنَ الصِّحَّةِ فيِ كِبرَِهِمْ فَـتـَفَضَّلَ عَلَى خَلْقِهِ بمِاَ جَهِ 
الْمُسْتَحِقِّينَ وَ غَيرِْهِمْ مِنْ  سْبـَغَهَا عَلَىعَرَفُوا نِعَمَهُ عَلَيْهِمْ لَشَغَلَهُمْ ذَلِكَ عَنِ التَّمَادِي فيِ مَعْصِيَتِهِ فَسُبْحَانهَُ مَا أَجَلَّ نِعْمَتَهُ وَ أَ 

  ».كَبِيراً   خَلْقِهِ وَ تَـعَالىَ عَمَّا يَـقُولُ الْمُبْطِلُونَ عُلُوّاً 

  336: حلال و حرام مالى، ص

خواهند بچه را  براى چه؟ چون مادرها مى: كنند عرض مى. اش را نگيريد آيد، تا مدتى جلوى گريه بچه كه به دنيا مى
هاى بدن  كند، براى دستگاه تنفسش مفيد است و گريه سم اى كه طبيعى گريه مى بچه: فرمايد ساكت كنند، حضرت مى

  .كند گريه فشار غصّه را و افسردگى را كم مى. كند ىاو را خارج م

  تا نگريد كودك حلوا فروش
 

 «1»  آيد به جوش بحر رحمت در نمى

  

  :اين شعر برگرفته از داستانى است

از آن آرد حلوا درست . مادر از سرمايه پدر، جز مقدارى آرد بيشتر نداشت. مردى مرد و چند بچه يتيم از او به جا ماند
اين حلوا را ببر بفروش، پولش را بياور تا خرجى خود را اداره  ! عزيز دلم: كرد، به بزرگترين فرزندش كه نوجوان بود داد، گفت

  .كنيم خريم و حلوا درست مى اش دوباره آرد مى كنيم، با اضافه

______________________________  
  .مثنوى مولوى -)1(

  337: حلال و حرام مالى، ص

. بستند كه بروند ها را مى داشتند مغازه. بستند ها را زود مى ها مغازه آن زمان. حلوا را آورد اما تا شب كسى نخريدبچه صبح 
تاجرى آمد رد شود، دلش سوخت،  . شروع كرد بلند بلند گريه كردن. روند شود و مردم مى اين بچه ديد هوا دارد تاريك مى

  .خرم من همه حلواها را مى: جر گفتتا. كنى؟ داستان را گفت چرا گريه مى: گفت
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   اثر عدس در رقت قلب

  

بيت عليهم  خواهى رقّت قلب پيدا كنى، كه راحت بتوانى گريه كنى، چه در نماز شب، چه براى اهل اند كه اگر مى ثابت كرده
اين مواد، خداوند در  »1« .اين گونه نيست كه مواد غذايى فقط روى بدن اثر كند. السلام، راهش خوردن عدس است

  .براى اثرگذارى روى حالات انسان، اثر قرار داده است

همه غذاها، علاوه بر اين كه آثار بدنى دارند، آثار . خواهى شاد باشى، روى غذا زعفران بريز و بخور مى: گويند مثلاً مى
  »2« .روانى نيز دارند

______________________________  
أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام أَكْلُ «؛ 1الْعَدَسِ، حديث ، باَبُ 343/ 6: الكافى -)1(

  ».الْعَدَسِ يرُِقُّ الْقَلْبَ وَ يُكْثِرُ الدَّمْعَةَ 

شَكَا إِلىَ اللَّهِ عز و جل قَسْوَةَ الْقَلْبِ وَ فُـراَتِ بْنِ أَحْنَفَ أَنَّ بَـعْضَ بَنيِ إِسْراَئيِلَ «؛ 2باَبُ الْعَدَسِ، حديث  343/ 6: الكافى
  ».عَتُهُ قِلَّةَ الدَّمْعَةِ فَأَوْحَى اللَّهُ عز و جل إِليَْهِ أَنْ كُلِ الْعَدَسَ فَأَكَلَ الْعَدَسَ فَـرَقَّ قَـلْبُهُ وَ جَرَتْ دَمْ 

م قاَلَ شَكَا رَجُلٌ إِلىَ نَبيِِّ اللَّهِ صلى االله عليه و آله أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلا«؛ 3باَبُ الْعَدَسِ، حديث  343/ 6: الكافى
مْعَةَ    ».قَسَاوَةَ الْقَلْبِ فَـقَالَ لَهُ عَلَيْكَ بِالْعَدَسِ فَإِنَّهُ يرُِقُّ الْقَلْبَ وَ يُسْرعُِ الدَّ

هِ «؛ 5، حديث 3، باب 258/ 63: بحار الأنوار عليه السلام قاَلَ كَانَ فِيمَا أوَْصَى بِهِ  مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أبَيِهِ عَنْ جَدِّ
وَ هُوَ يرُقُِّ الْقَلْبَ وَ يُكْثِرُ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله عَلِياًّ عليه السلام أَنْ قاَلَ ياَ عَلِيُّ كُلِ الْعَدَسَ فَإِنَّهُ مُبَارَكٌ مُقَدَّسٌ 

مْعَةَ وَ إِنَّهُ باَرَكَ عَلَيْهِ سَبـْعُونَ    ».نبَِياًّ  الدَّ

قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام الزَّعْفَراَنُ لنََا وَ الْعُصْفُرُ لبَِنيِ «؛ 3509، ذيل حديث 13، باب 250/ 3: الوسائل مستدرك -)2(
  ».أمَُيَّةَ 

ولِ اللَّهِ إِنيِّ أَجِدُ مِنْ ع قَالَ قُـلْتُ ياَ ابْنَ رَسُ  جَعْفَرِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى أَبيِ «؛ 5، حديث 87، باب 246/ 59: بحار الأنوار
ءٍ مِنْ زَعْفَراَنٍ وَ اطْلِ بِهِ حَوْلَ  هَذِهِ الشَّوْصَةِ وَجَعاً شَدِيداً فَـقَالَ لَهُ خُذْ حَبَّةً وَاحِدَةً مِنْ دَوَاءِ الرِّضَا عليه السلام مَعَ شَيْ 
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وَاءُ الجَْامِ  عُ وَ هُوَ مَعْرُوفٌ عِنْدَ فُلاَنٍ وَ فُلاَنٍ قَالَ فَذَهَبْتُ إِلىَ أَحَدِهمَِا وَ أَخَذْتُ مِنْهُ حَبَّةً الشَّوْصَةِ قُـلْتُ وَ مَا دَوَاءُ أبَيِكَ قاَلَ الدَّ
  ».وَاحِدَةً فَـلَطَخْتُ بِهِ مَا حَوْلَ الشَّوْصَةِ مَعَ مَا ذكََرَهُ مِنْ مَاءِ الزَّعْفَراَنِ فَـعُوفِيتُ مِنـْهَا

أَوْ كَتَبَهُ وَ سَقَاهُ وَ  رُوِيَ أنََّهُ مَنْ كَانَ مَغْلُوباً عَلَى عَقْلِهِ قُرِئَ عَلَيْهِ يس«؛ 3ل حديث ، ذي57، باب 290/ 89: بحار الأنوار
رٌ فَإِنَّهُ يَـبـْرأَُ    ».إِنْ كَتَبَهُ بمِاَءِ الزَّعْفَراَنِ عَلَى إِناَءٍ مِنْ زُجَاجٍ فَـهُوَ خَيـْ

  338: حلال و حرام مالى، ص

  

   از حلال رعايت حدود در استفاده

  

  :فرمايد اما آثار بدنى، خداوند در قرآن مى

  »1« »كُلُوا وَ اشْرَبوُا وَ لا تُسْرفُِوا«

اين نوع غذا خوردن سلامت و . تا كاملاً گرسنه نشديد، غذا نخوريد و تا هنگامى كه سير نشديد، از غذا دست بكشيد
دستگاه گوارش خسته و زخمى . كند نود سالگى تضمين مىتا هشتاد يا  -اگر به حادثه و تصادف برنخوريد -عمر شما را

  .افتد شود و زود از كار نمى نمى

اگر كسى قواعد خوردن غذا را رعايت كند، هر چه حلال است؛ چون انسان به آن نياز دارد و مصرف آن را آزاد كرده 
اف نكند، مانند آن آقا نباشد كه نزد ها اسر  است و روى بدن و روان انسان اثر مثبت دارد، به شرطى كه در خوردن حلال

به هيچ : به چيزى حسّاسيت دارى؟ گفت: گفت. مقدارى ناراحتى دستگاه گوارش دارم! آقاى دكتر: دكتر رفت و گفت
  خورى؟ چه نوع غذاهايى را مى: گفت. چيز

  خوريم، شما بيست عدد حساب كن، هر روز صبح چهل عد تخم مرغ مى: گفت

______________________________  
  ».بخوريد و بياشاميد و اسراف نكنيد«؛ 31): 7(اعراف  -)1(
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  339: حلال و حرام مالى، ص

خوريم، شما پنج پرس  گوشت مى خوريم، شما هفت سيخ حساب كن، شب هم ده پرس آب ظهر پانزده سيخ چلوكباب مى
  .حساب كن

ام كه  ده من خاكشير نوشته: ام من چند قلم دوا نوشته. خواهى اى مى ساده تو نسخه خيلى. هيچ مانعى ندارد: دكتر گفت
ام،  ام، تو پنج كيلو حساب كن، چهار كيلو شيرخشت نوشته بخورى، تو پنج من حساب كن، ده كيلو گل گاو زبان نوشته

اب كن، بعد هر دو  شود، تو يكى حس هايت كور مى ها را كه خوردى، به اميد خدا، چشم اين. تو دو كيلو حساب كن
افتد، تو يكى حساب كن، هر دو پاهاى تو از   هر دو دست تو از كار مى. شود، تو يكى حساب كن گوش تو كر مى

ريزند، تو يك خروار حساب   كنند، دو خروار خاك روى تو مى افتد، تو يكى حساب كن، بعد تو را زير خاك مى كار مى
  .كن كه ناراحت نباشى

  ل خدااستفاده مطلوب از حلا

  

  :فرمايد اين را عنايت داشته باشيد كه اگر خدا مى

  »1« »كُلُوا ممَِّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالاً طيَِّباً «

هر چه حلال و پاكيزه كه مصرفش آزاد است و به آن نياز داريد، بخوريد و بياشاميد، شرط دارد كه به اندازه بخوريد، تا 
  :فرمايد اثر مثبت دارد، بعد مىبراى بدن و روان شما . سالم بمانيد

  »2« »وَ لا تَـتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ «

   اگر او دعوت كرد كه گوشت خوك. پاى خود را در جاى پاى شيطان نگذاريد

______________________________  
  ».خدا روزى شما فرموده، بخوريداى كه  هاى حلال و پاكيزه از نعمت«؛ 88): 5(مائده  -)1(

  ».هاى شيطان پيرونى نكنيد؛ زيرا او نسبت به شما دشمنى آشكار است و از گام«؛ 168): 2(بقره  -)2(
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  340: حلال و حرام مالى، ص

دشمن تو است كه دارد تو را به اين حرفها دعوت . و شراب بخوريد، قمار و زنا كن، رشوه بگير، دزدى و اختلاس كن
  .وقتى كه حرام بخورى، براى بدن و روح تو ضرر دارد. ؛ چون به حرام نياز ندارىكند مى

شوى، با  غيرت، با بعضى مهر و محبت تو كم شده، قسى القلب مى شوى، با بعضى بى ها بيرحم مى با بعضى از خوراكى
  .كنى ها، حالات و اخلاق زشت پيدا مى بعضى از خوراكى

   اثر شير بر طفل شيرخواره

  

مشكلى براى من : گفت رفيق خيلى خوبى داشتم كه مى: گفت. قضيه جدّى را يكى از دوستانم براى من تعريف كرد اين
شوم، او به خر خود  ها رد مى چى كن كنم و آن اين است كه وقتى از كنار خرك توانم آن را ريشه به وجود آمده است كه نمى

چرا چنين . افتم كند كه خرش راه بيافتد، من نيز راه مى مى» نوچ نوچ«او دوباره . ايستم ، اما من هم مى»هش«: گويد مى
  اى؟ برو از مادرت بپرس كه چه چيزى به خورد تو داده است كه تو اين گونه شده: حالتى دارم؟ گفتم

ى ا همسايه. خوردى، شير من خشك شد زمانى كه شير مرا مى: به سراغ مادرم رفتم، او را قسم دادم، مادرم گفت: گفت
همين باعث شده است كه تو در برابر فرمانى  . داديم گرفتيم و به خورد تو مى داشتيم كه چند الاغ داشت، ما شير خر را مى

غذا هم روى بدن شما : فرمايد اين است كه امام صادق عليه السلام مى. دهند، عكس العمل نشان بدهى كه به خرها مى
  .روزه ثابت شده استاين مسأله ام. اثر دارد و هم روى روح شما

   بررسى خواص عسل

  

  در اين كتاب بيست و پنج جلدى معجزه پيغمبر و ائمه عليهم السلام را درباره همه چيز

  341: حلال و حرام مالى، ص

  .نويسنده اين كتاب دكتر پاك نژاد است كه خيلى دانشمند بود، ولى منافقين او را در اوايل انقلاب كشتند. فهميد مى
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در سه جلد از اين كتاب، فقط درباره خواص عسل نوشته شده . است» اولين دانشگاه و آخرين پيامبر«كتاب نام اين  
  :يعنى هزار و دويست صفحه تحليل علمى درباره اين ماده غذايى است كه خدا در قرآن فرموده است. است

  »1« »فِيهِ شِفاءٌ للِنَّاسِ «

ها، با اسانس  هايى كه اين جنس دو پا در كارگاه اما نه اين عسل »2« رو،يعنى دا» شفاء«. عسل براى كلّ مردم دوا است
گويم، من نه  اين را كه مى. كنند سازد؛ چون من مواد تقلبى را به شكل عسل عرضه مى و شيره نبات و چيزهاى ديگر مى

وهايى كه عباد واقعى خدا ها، در كند عسلى كه زنبور با شيره گل. ام خودم عسل فروش هستم، نه عسل ساز، ولى پرسيده
ترين كندو، كه سالم رسد،  ها به آن زنبورها نمى ها هست كه دست انسان ترين عسل را دارد و در كوه مالك آن هستند، 

ا اول فروردين راه مى كنند، آن عسل شفا است كه كم  ها را مى افتند، حدود اواسط ارديبهشت شروع به ساختن عسل آ
  .شود پيدا مى

______________________________  
  ».در آن درمانى براى مردم است«؛ 69): 16(نحل  -)1(

  ».أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ مَا اسْتَشْفَى النَّاسُ بمِِثْلِ الْعَسَلِ «؛ 1، باَبُ الْعَسَلِ، حديث 332/ 6: الكافى -)2(

عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قاَلَ قَالَ أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام لَعْقُ الْعَسَلِ أَبيِ «؛ 2، باَبُ الْعَسَل، حديث 332/ 6: الكافى
ا شَرابٌ مخُْتلَِفٌ ألَْوانهُُ فِيهِ شِفاءٌ للِنَّاسِ وَ   هُوَ مَعَ قِراَءَةِ الْقُرْآنِ وَ مَضْغِ  شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ قاَلَ اللَّهُ عز و جل يخَْرجُُ مِنْ بُطُوِ

  ».اللُّبَانِ يذُِيبُ الْبـَلْغَمَ 

الشَّراَبُ الْعَسَلُ يَـرْعَى الْقَلْبَ وَ يذُْهِبُ بَـرْدَ  قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله نِعْم«؛ 89، باب 295/ 59: بحار الأنوار
  ».الصَّدْرِ 

  342: حلال و حرام مالى، ص

  

  اى از تأثير عسل در مداوا نمونه
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يه كردم كه آن عسل تازه را زنبورها در كوه ريضى، از كوهمن براى شخص م ها درست كرده بودند،  هاى اطراف بوشهر 
اى كه به چشمش  به خاطر ضربه. آن شخص دچار چشم درد بسيار سختى شده بود. صاحب آن متدين و خوب بود

آمد و آن عسل را  . ا درست شودبايد يك ماه بيايى و بروى و من روى اين چشم كار كنم ت: دكتر گفت. خورده بود
  :بعد نزد دكتر رفت، دكتر گفت. گرفت و چند بار ماليد

  .چشم تو را معجزه خوب كرده است، نه دوا

   جايگزينى حلال به جاى حرام

  

: نويسد در آنجا مى. آن وقت اين دانشمند سه جلد كامل اين كتاب را درباره عسل نوشته و خواص آن را تحليل كرده است
ترين نوشيدنى كه دوغ با  گوشت گوسفند بخوريد، چرا خوك مى! دم دنيااى مر  خوريد؟ عسل كه هست، شربت عسل يا 

  خوريد؟ ماست سالم است، بخوريد، براى چه عرق و شراب مى

ها را هدايت كند و از كار بد باز  واعظى بود كه قبل از انقلاب خيلى اصرار داشت جوان. خدا مرحوم كافى را رحمت كند
ما نيز روى منبر به . شبى منبر دعوتم كرده بودند، آنجا مشروب فروشى خيلى زياد بود: خود ايشان براى من گفت. دارد

ى از منكر گفتيم كنيد، بعد از هشت ساعت زحمت، سه تومان مزد  روزها كار مى! ها جوان: عنوان امر به معروف و 
جوانى سر زانو : خوريد، براى چه؟ حيف نيست؟ گفت خريد و مى رويد دو تومان آن را عرق مى گيريد، آن وقت مى مى

  .دهند، هجده ریال است به شما گران مى! حاج آقا: بلند شد و گفت

ها شربت بگيريد و بخوريد، چه نيازى به الكل داريد؟ اگر دكتر به شما ثابت   از ميوه: اين همه خداوند در قرآن فرموده است
  دارد كرد كه بدن شما به الكل نياز

  343: حلال و حرام مالى، ص

اين الكلى كه خدا . ام گويد، منِ خدا آن مقدار نياز بدن شما را در پرتقال، نارنگى، انار و انگور گذاشته و راست مى
  .حلال كرده است، بخور

ست كه توانيم بخريم و بخوريم، ما چه كنيم؟ جواب اين ا گوشت كيلويى فلان قدر است، نمى: ممكن است كسى بگويد
ترين موادى كه خدا قرار داده است، سيب زمينى است. كند حبوبات كار گوشت را مى   .يكى از 
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   هايى از تأثير غذا بر جسم و روان انسان نمونه

  

اى گلاب و كمى هم  اگر در خانه شما كسى هست كه ضعف اعصاب دارد، هر شب چند عدد سيب رنده كنيد، ذرهّ
. شود تا صبح در يخچال بماند، بعد در روز به او بدهيد تا بخورد، ان شاء االله خوب مى شكر به آن بپاشيد و بگذاريد

اگر كسى شامه معنوى داشته . اين ميوه با اين اسم همراه است. سيب ميوه حضرت ابى عبداالله الحسين عليه السلام است
شتى مى در سحر، از حرم حضرت ابى عبداالله عليه السلام و از درون: گويند باشد، مى   »1« .آيد ضريح، بوى سيب 

______________________________  
الحَْسَنُ الْبَصْرِيُّ وَ أمُُّ سَلَمَةَ أَنَّ الحَْسَنَ وَ الحُْسَينَْ دَخَلاَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى «؛ 12، باب 289/ 43: بحار الأنوار -)1(

رَئيِلُ يوُمِئُ بِيَدَيْهِ كَالْمُتـَنَاوِلِ االله عليه و آله وَ بَـينَْ يَدَيْهِ جَبـْرئَيِلُ  شَيْئاً فإَِذَا  فَجَعَلاَ يَدُوراَنِ حَوْلَهُ يُشَبِّـهَانهِِ بِدِحْيَةَ الْكَلْبيِِّ فَجَعَلَ جَبـْ
همَِا فَأَخَذَ مِنـْهُمَا فَشَمَّهَا ثمَُّ قَالَ صِيراَ إِلىَ أمُِّكُمَا فيِ يَدِهِ تُـفَّاحَةٌ وَ سَفَرْجَلَةٌ وَ رُمَّانةٌَ فَـنَاوَلهَمَُا وَ تَـهَلَّلَتْ وُجُوهُهُمَا وَ سَعَيَا إِلىَ جَ  دِّ

يعاً  بمِاَ مَعَكُمَا وَ بَدْوكُُمَا بأِبَيِكُمَا أَعْجَبُ فَصَاراَ كَمَا أمََرَهمُاَ فَـلَمْ يأَْكُلُوا حَتىَّ صَارَ النَّبيُِّ صلى االله عليه و آله إِليَْهِمْ فَأَكَلُوا جمَِ
سلام فَـلَمْ يَـلْحَقْهُ زَلْ كُلَّمَا أُكِلَ مِنْهُ عَادَ إِلىَ مَا كَانَ حَتىَّ قبُِضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله قاَلَ الحُْسَينُْ عليه الفَـلَمْ ي ـَ

تْ فَـلَمَّا تُـوُفِّـيَتْ فَـقَدْناَ الرُّمَّانَ وَ بقَِيَ التُّـفَّاحُ وَ التَّـغْيِيرُ وَ النُّـقْصَانُ أيََّامَ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه و آله حَتىَّ تُـوُفِّـيَ 
أتَهِِ للِْحَسَنِ حَتىَّ مَاتَ فيِ سمَِّهِ وَ بقَِيَتِ السَّفَرْجَلُ أيََّامَ أَبيِ فَـلَمَّا اسْتُشْهِدَ أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فُقِدَ السَّفَرْجَلُ وَ بقَِيَ التُّـفَّاحُ عَلَى هَيْ 

ا اشْتَدَّ عَلَيَّ الْعَطَشُ فَّاحَةُ إِلىَ الْوَقْتِ الَّذِي حُوصِرْتُ عَنِ الْمَاءِ فَكُنْتُ أَشمَُّهَا إِذَا عَطِشْتُ فَـيَسْكُنُ لهََبُ عَطَشِي فَـلَمَّ التُّـ 
عْتُهُ يَـقُولُ  ذَلِكَ قَـبْلَ قَـتْلِهِ بِسَاعَةٍ فَـلَمَّا قَضَى نحَْبَهُ وُجِدَ رِيحُهَا عَضَضْتُـهَا وَ أيَْـقَنْتُ باِلْفَنَاءِ قاَلَ عَلِيُّ بْنُ الحُْسَينِْ عليه السلام سمَِ

هُ فَـوَجَدْتُ رِيحَهَا يَـفُوحُ مِنْ قَـبرْهِِ فَمَنْ فيِ مَصْرَعِهِ فاَلْتُمِسَتْ فَـلَمْ يُـرَ لهَاَ أثََـرٌ فَـبَقِيَ رِيحُهَا بَـعْدَ الحُْسَينِْ عليه السلام وَ لَقَدْ زُرْتُ قَـبـْرَ 
دُهُ إِذَا كَاأَراَ   ».نَ مخُْلِصاً دَ ذَلِكَ مِنْ شِيعَتِنَا الزَّائِريِنَ للَِقْبرِِ فَـلْيـَلْتَمِسْ ذَلِكَ فيِ أوَْقَاتِ السَّحَرِ فَإِنَّهُ يجَِ

فَعُ مِنْ خِصَالٍ عِدَّ  أبَاَ الحَْسَنِ مُوسَى«؛ 2، باَبُ التُّـفَّاحِ، حديث 355/ 6: الكافى ةٍ مِنَ السَّمِّ وَ السِّحْرِ وَ ع يَـقُولُ التُّـفَّاحُ يَـنـْ
  ».ءٌ أَسْرعََ مِنْهُ مَنـْفَعَةً  الْغَالِبِ وَ ليَْسَ شَيْ  اللَّمَمِ يَـعْرِضُ مِنْ أَهْلِ الأَْرْضِ وَ الْبـَلْغَمِ 

ا أَهْلُ بَـيْتٍ لاَنَـتَدَاوَى إِلاَّ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ ذكُِرَ لَهُ الحُْمَّى فَـقَالَ عليه السلام إِنَّ «؛ 9، حديث 356/ 6: الكافى
نَا وَ أَكْلِ التُّـفَّاحِ    ».بِإِفَاضَةِ الْمَاءِ الْبَاردِِ يُصَبُّ عَلَيـْ

أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام لَوْ يَـعْلَمُ النَّاسُ مَا فيِ التُّـفَّاحِ مَا دَاوَوْا مَرْضَاهُمْ «؛ 33، حديث 8، باب 175/ 63: بحار الأنوار
  .ءٍ مَنـْفَعَةً للِْفُؤَادِ خَاصَّةً وَ إنَِّهُ نَضُوحُهُ  لاَّ بِهِ أَلاَ وَ إِنَّهُ أَسْرعَُ شَيْ إِ 
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عْتُ الْبَاقِرَ عليه السلام يَـقُولُ إِذَا أرََدْتَ أَكْلَ التُّـفَّاحِ فَشَمَّهُ ثمَُّ كُلْهُ فَإِنَّكَ  مِنْ بَدَنِكَ كُلَّ  إِذَا فَـعَلْتَ ذَلِكَ أَخْرجََ أَبيِ بَصِيرٍ قَالَ سمَِ
  ».دَاءٍ وَ غَائلَِةٍ وَ يُسَكِّنُ مَا يوُجَدُ مِنْ قِبَلِ الأَْرْوَاحِ كُلِّهَا
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ترين ميوه تنها ميوه در اين عالم است  »1« .هاى عالم كه خدا در قرآن چند بار اسم آن را آورده، انگور است يكى از 
در زمان رسيدنش  . شود خورد و دارو است مصرف دارد؛ در كال بودنش كه غوره است، مى كه در سه مرحله رشد خود

  .اش نيز كه كشمش است، در هر سه دوره مصرف دارد كه انگور است و خشك شده

ا را تخفيف مى  .دهد كشمش طبيعى كه تيزاب ندارد، براى افراد پير كه زانو درد دارند، روزى بيست عدد را بخورند، درد آ
براى معده شانزده خاصيت  -اگر سبوس آن را نگيرند -نان گندم. ترين دارو است انگور براى معده و دستگاه گوارش عالى

  »2« .دارد

______________________________  
  .91): 17(؛ اسراء 28 -27): 80(اشاره به آيات عبس  -)1(

اللَّهِ عليه السلام أنََّهُ قَالَ شَكَا نَبيٌِّ مِنَ الأَْنبِْيَاءِ إِلىَ اللَّهِ عز و أَبيِ عَبْدِ «؛ 4، باب العنب، حديث 351/ 6: الكافى -)2(
  ».جل الْغَمَّ فَأَمَرَهُ اللَّهُ عز و جل بِأَكْلِ الْعِنَبِ 

ةً فإَِنَّـهَا أَهْنَأُ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله كُلُوا الْعِنَبَ حَبَّةً حَبَّ «؛ 2، حديث 5، باب 147/ 63: بحار الأنوار
  ».أَمْرأَُ 

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله خَيـْرُ طَعَامِكُمُ الخْبُـْزُ وَ خَيـْرُ «؛ 12، ذيل حديث 5، باب 149/ 63: بحار الأنوار
الْعِنَبُ مِنْ فَضْلَةِ طِينَةِ آدَمَ عليه السلام وَ قاَلَ صلى فَاكِهَتِكُمُ الْعِنَبُ وَ قَالَ صلى االله عليه و آله خُلِقَتِ النَّخْلَةُ وَ الرُّمَّانُ وَ 

  ».االله عليه و آله رَبِيعُ أمَُّتيِ الْبِطِّيخُ وَ الْعِنَبُ 

وَ  أمَِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام أنََّهُ قَالَ الْعِنَبُ أدُْمٌ وَ فاَكِهَةٌ وَ طَعَامٌ «؛ 12، ذيل حديث 5، باب 150/ 63: بحار الأنوار
  ».حَلْوَاءُ 

قاَلَ أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام إِحْدَى وَ عِشْرُونَ زَبِيبَةً حمَْراَءَ فيِ كُلِّ يَـوْمٍ عَلَى «؛ 2، باب الزبيب، حديث 352/ 6: الكافى
يعَ الأَْمْراَضِ إِلاَّ مَرَضَ الْمَوْتِ    ».الرِّيقِ تَدْفَعُ جمَِ
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قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله عَلَيْكُمْ باِلزَّبيِبِ فَإِنَّهُ يَكْشِفُ الْمِرَّةَ وَ «؛ 1ث ، حدي6، باب 151/ 63: بحار الأنوار
عْيَاءِ وَ يحَُسِّنُ الخْلُُقَ وَ يُطَيِّبُ النَّـفَسَ وَ يَذْهَ    ».بُ باِلْغَمِّ يَذْهَبُ بِالْبـَلْغَمِ وَ يَشُدُّ الْعَصَبَ وَ يَذْهَبُ بِالإِْ

أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آباَئِهِ عَنْ أمَِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام أنََّهُ قَالَ مَنْ أَكَلَ «؛ 9، حديث 6، باب 153/ 63: واربحار الأن
  ».إِحْدَى وَ عِشْريِنَ زبَيِبَةً حمَْراَءَ أَوَّلَ النَّـهَارِ دَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ كُلَّ مَرَضٍ وَ سَقَمٍ 

أَبيِ هِنْدٍ قَالَ أهُْدِيَ إِلىَ رَسُولِ اللَّهِ طبََقٌ مُغَطى فَكَشَفَ الْغِطاَءَ عَنْهُ ثمَُّ «؛ 11، حديث 6، باب 153/ 63: بحار الأنوار
بَّ وَ يَذْهَبُ باِلْبـَلْغَمِ وَ رْضِي الرَّ قَالَ كُلُوا بِسْمِ اللَّهِ نِعْمَ الطَّعَامُ الزَّبيِبُ يَشُدُّ الْعَصَبَ وَ يَذْهَبُ باِلْوَصَبِ وَ يُطْفِئُ الْغَضَبَ وَ ي ـُ

  ».يُطَيِّبُ النَّكْهَةَ وَ يُصَفِّي اللَّوْنَ 
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  دستورهاى معجزه آساى پيامبر صلى االله عليه و آله در امر غذا

  

. فروش از من ناراحت نشوند اغذيهالبته افراد . توانيد غذاى بيرون را نخوريد تا مى: به فرموده پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله
  .در خانه با مواد سالم غذا درست كنيد و كنار هم بخوريد: فرمايد پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله مى

: فرمايد سر سفره حرف نزنيد، اين خلاف گفتار پيامبر صلى االله عليه و آله است، چون حضرت مى: گويند اين كه مى
  .يد و بخنديد كه غذا زودتر هضم شود و به شما لذت بدهدهنگام خوردن شروع كنيد بگوي

  :فرمايد پيغمبر صلى االله عليه و آله مى

   روى ميز و صندلى. موقع غذا خوردن، چهار زانو روى زمين بنشينيد و بخوريد
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بنشين و بخور، اما در روز بايست و خواهيد آب بخوريد،  در شب مى: فرمايد اين كه حضرت مى. علت دارد. ننشينيد
قبل از صبحانه يك استكان آب ولرم بخوريد، اگر از دكترها بپرسيد، : فرمايد اين كه مى »1« .بخور، علت طبيعى دارد

  :گويند كه مى

  .كند ها مى ها دارو را براى معده و كليه اين آب ولرم كار ده

ر جاى بدن شما درد گرفت، تا قبل از اين كه به دكتر برسيد، آن محل را گرم ه: فرمايد اين كه پيغمبر صلى االله عليه و آله مى
  .اند فهمند كه حضرت چه فرموده نگهداريد، چون در فيزيوتراپى مى

در آب خزينه نرويد، اما اگر هوس كرديد برويد، به آب نگاه كنيد، : فرمايد اين كه رسول خدا صلى االله عليه و آله مى
  .كشد كه آن آب را بخوريد، برويد مى ببينيد اگر طبع شما

______________________________  
فيِ وَصِيَّةِ النَّبيِِّ صلى االله عليه و آله لِعَلِيٍّ عليه السلام «؛ 30985، حديث 112، باب 432/ 24: وسائل الشيعة -)1(

لِمِ أَنْ يَـتـَعَلَّمَهَا عَلَى الْمَائِدَةِ أَرْبَعٌ مِنـْهَا فَريِضَةٌ وَ أَرْبَعٌ مِنـْهَا سُنَّةٌ وَ أَرْبَعٌ مِنـْهَا قَالَ ياَ عَلِيُّ اثْـنَتَا عَشْرَةَ خَصْلَةً يَـنْبَغِي للِرَّجُلِ الْمُسْ 
لَى الرِّجْلِ الْيُسْرَى وَ الأَْكْلُ بثَِلاَثِ الجْلُُوسُ عَ أَدَبٌ فأََمَّا الْفَريِضَةُ فاَلْمَعْرفَِةُ بمِاَ يأَْكُلُ وَ التَّسْمِيَةُ وَ الشُّكْرُ وَ الرِّضَا وَ أَمَّا السُّنَّةُ فَ 

دِيدُ وَ قِلَّةُ النَّظَرِ فيِ وُجُوهِ النَّاسِ وَ أَصَابِعَ وَ أَنْ يأَْكُلَ ممَِّا يلَِيهِ وَ مَصُّ الأَْصَابِعِ وَ أمََّا الأَْدَبُ فَـتَصْغِيرُ اللُّقْمَةِ وَ الْمَضْغُ الشَّ 
  ».غَسْلُ الْيَدَيْنِ 

أبَوُ الْقَاسِمِ الْكُوفيُِّ فيِ كِتَابِ الأَْخْلاَقِ، قِيلَ فيِ بَـعْضِ السِّيرَِ «؛ 20042، حديث 99، باب 325/ 16: وسائلمستدرك ال
كَ أَنْ يَـقْصِدَ الحَْلاَلَ ضُ مِنْ ذَلِ وَ الآْثاَرِ إِنَّ فيِ الطَّعَامِ خمَْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً مِنـْهَا خمَْسٌ فَـرْضٌ وَ خمَْسٌ سُنَّةٌ وَ خمَْسٌ آدَابٌ فاَلْفَرْ 

ضْغِ قَـبْلَ الْبـَلْعِ وَ لاَيزَيِدُ الأَْكْلَ عَلَى شِبَعِهِ مِنَ الْمَأْكُولاَتِ وَ التَّسْمِيَةَ عَلَى أَوَّلِ الطَّعَامِ وَ الحَْمْدُ للَِّهِ بَـعْدَ الْفَراَغِ مِنْهُ وَ جُودَةُ الْمَ 
كَ قَـبْلَ الطَّعَامِ وَ بَـعْدَهُ وَ الأَْكْلُ باِلخَْمْسِ الأَْصَابِعِ وَ مَصُّهُنَّ إِذَا فَـرغََ مِنَ الأَْكْلِ يُـرْجَى فيِ ذَلِ  وَ السُّنَّةُ فيِ ذَلِكَ غَسْلُ الْيَدَيْنِ 

اقُ الْفَوَاكِهِ فَـلْيَأْكُلْ مِنـْهَا حَيْثُ شَاءُوا وَ مِنَ الْبَـركََةِ عَلَى مَا وَرَدَ بِهِ الخْبَـَرُ وَ أَكْلُ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْ بَـينِْ يَدَيْهِ فيِ الصِّحَافِ فَأَمَّا أَطْبَ 
أَصَابِعَ وَ غَضُّ الطَّرْفِ عَنِ الجْلُُوسُ لِلأَْكْلِ عَلَى الرِّجْلِ الْيُسْرَى وَ إِقَامَةِ الْيُمْنىَ وَ الأَْدَبُ مِنْ ذَلِكَ فَـهُوَ الأَْكْلُ بثَِلاَثِ 

لَعَ اللُّقْمَةَ ثمَُّ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يمَْضَغَ لُقْمَةً  الْمُؤَاكِلِينَ وَ صِغَرُ اللُّقْمَةِ وَ  أُخْرَى عَلَى الْمَضْغُ لهَاَ عَلَى جَانِبٍ وَاحِدٍ مِنَ الْفَمِ إِلىَ أَنْ يَـبـْ
الْمَضْغَ لهَاَ فيِ الجْاَنبِـَينِْ مَعاً ثمَُّ مَسْحُ الْيَدِ الجَْانِبِ الآْخَرِ فَجَائِزٌ ذَلِكَ وَ أَكْرَهُ تحَْوِيلَ لقُْمَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ جَانِبٍ إِلىَ جَانِبِ الْفَمِ وَ 

  ».بِالْمِنْدِيلِ دُونَ الْمَسِّ لهَاَ
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  .اگر نه، نرويد

داشت    دستورهاى الهى پيامبر صلى االله عليه و آله در رعايت 

  

: حضرت فرمودند. كند شده است و آفتاب مرا اذيت مىچشمم كم سو : به پيغمبر اسلام صلى االله عليه و آله عرض كرد
  .اى كه لعاب آبى خوبى دارد را از آب پر كن، روزى چند ساعت درون آن را نگاه كن خمره

ترين عينك طبى همان رنگ . بايد بزنيد -با آن همه هزينه -عينك طبى يا ضد آفتاب: گويد شما از دكتر چشم بپرسيد، مى
  .با آب مخلوط است لعاب آبى خمره است كه

  :پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله اين درسها را كجا خوانده بود؟ حتماً از طرف خدا بوده است

  »1« » إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يوُحى*  وَ ما يَـنْطِقُ عَنِ الهْوَى«

ار بيست و پنج خاصيت اين ك: گويند اول و آخر غذا، كمى نمك بچشيد؟ از دكترها بپرسيد، مى: فرمايد چرا حضرت مى
  »2« .دارد

______________________________  
شود،  گفتار او چيزى جز وحى كه به او نازل مى* گويد و از روى هوا و هوس سخن نمى«؛ 4 -3): 53(نجم  -)1(

  ».نيست

عَلَيـْهَا ]  الْمَائِدَةِ الَّتيِ [رُوِيَ أَنَّ الْبَـركََةَ تَكُونُ عَلَى «؛ 20046، حديث 99، باب 326/ 16: مستدرك الوسائل -)2(
  »....الْمِلْحُ وَ مَنِ افـْتَتَحَ باِلْمِلْحِ وَ خَتَمَ بِهِ أمَِنَ مِنْ ريِاَحِ الْقُولنَْجِ 

تَتِحْ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله لِعَلِيٍّ عليه السلام ياَ عَلِيُّ اف ـْ«؛ 2، باَبُ فَضْلِ الْمِلْحِ، حديث 326/ 6: الكافى
اثْـنـَينِْ وَ سَبْعِينَ نَـوْعاً مِنْ أنَْـوَاعِ الْبَلاَءِ طَعَامَكَ باِلْمِلْحِ وَ اخْتِمْ بِالْمِلْحِ فإَِنَّ مَنِ افـْتَتَحَ طَعَامَهُ بِالْمِلْحِ وَ خَتَمَ بِالْمِلْحِ عُوفيَِ مِنِ 

  ».مِنْهُ الجُْذَامُ وَ الجْنُُونُ وَ الْبـَرَصُ 

أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام قاَلَ إِنَّ فيِ الْمِلْحِ شِفَاءً مِنْ سَبْعِينَ دَاءً أَوْ قاَلَ «؛ 3فَضْلِ الْمِلْحِ، حديث  ، باَبُ 326/ 6: الكافى
  ».سَبْعِينَ نَـوْعاً مِنْ أنَْـوَاعِ الأَْوْجَاعِ ثمَُّ قاَلَ لَوْ يَـعْلَمُ النَّاسُ مَا فيِ الْمِلْحِ مَا تَدَاوَوْا إِلاَّ بِهِ 
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رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه و آله قاَلَ مَنِ افـْتَتَحَ طَعَامَهُ بِالْمِلْحِ وَ خَتَمَ بِهِ «؛ 26، حديث 13، باب 399/ 63: لأنواربحار ا
  ».عُوفيَِ مِنِ اثْـنـَينِْ وَ سَبْعِينَ دَاءً مِنـْهَا الجُْذَامُ وَ الْبـَرَصُ 

ال النبى صلى االله عليه و آله مَنْ أَكَلَ الْمِلْحَ قَـبْلَ كُلِّ قَ «؛ 19986، ذيل حديث 84، باب 311/ 16: الوسائل مستدرك
  ».ءٍ دَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ ثَلاَثمَِائَةٍ وَ ثَلاَثِينَ نَـوْعاً مِنَ البَْلاَءِ أهَْوَنُـهَا الجُْذَامُ  ءٍ وَ بَـعْدَ كُلِّ شَيْ  شَيْ 

  348: حلال و حرام مالى، ص

 »1« از دكترها بپرسيد كه عكس العمل اعصاب نسبت به غذاى داغ چيست؟. وريدهرگز غذاى داغ نخ: فرمايد همچنين مى
اى را شب در خانه نگه نداريد، يا هزار و پانصد سال قبل  هيچ زباله: فرمايد اين كه پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله مى

ها همه جزء  اين. صبح نگذاريدحتى يك ظرف نشسته را نيز براى . هاى غذا را نشستيد، نخوابيد شب تا ظرف: فرمود
  .معجزات اسلام است

ا يأَْمُركُُمْ باِلسُّوءِ وَ الْفَحْشاءِ وَ أَنْ * كُلُوا ممَِّا فيِ الأَْرْضِ حَلالاً طيَِّباً وَ لا تَـتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ « إِنمَّ
  »2« »ونَ تَـقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَـعْلَمُ 

   ها را دعوت خارجى. كند ترين مواد خوراكى دعوت مى شيطان شما را به كثيف

______________________________  
أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قاَلَ إِنَّ النَّبيَِّ صلى االله عليه و آله أُتيَِ «؛ 2، باَبُ الطَّعَامِ الحَْارِّ، حديث 322/ 6: الكافى -)1(

رُدَ وَ يمُْكِنَ فَإِنَّ  هُ طَعَامٌ ممَْحُوقُ الْبَـركََةِ وَ للِشَّيْطاَنِ فِيهِ بِطَعَامٍ حَارٍّ جِدّاً فَـقَالَ مَاكَانَ اللَّهُ عز و جل ليُِطْعِمَنَا النَّارَ أقَِرُّوهُ حَتىَّ يَـبـْ
  ».نَصِيبٌ 

أُتيَِ النَّبيُِّ صلى االله عليه و آله بِطَعَامٍ فأََدْخَلَ  عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ «؛ 4، حديث 14، باب 401/ 63: بحار الأنوار
رُدَ فإَِنَّهُ أَعْظَمُ بَـركََةً وَ إِنَّ اللَّهَ تَـبَارَكَ وَ    ».تَـعَالىَ لمَْ يطُْعِمْنَا النَّارَ إِصْبـَعَهُ فِيهِ فَإِذَا هُوَ حَارٌّ قَالَ دَعُوهُ حَتىَّ يَـبـْ

عَائِذِ بْنِ حَبِيبٍ قاَلَ كُنَّا عِنْدَ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فأَتُيِنَا «؛ 30887يث ، حد91، باب 400/ 24: وسائل الشيعة
يِنَا عَنْ أَكْلِ النَّارِ كُ  ُ   ».دِهِ فُّوا فَإِنَّ الْبـَركََةَ فيِ بَـرْ بِثَريِدٍ فَمَدَدْناَ أيَْدِيَـنَا إِليَْهِ فَإِذَا هُوَ حَارٌّ فَـقَالَ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ ع 
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در زمين حلال و پاكيزه است، بخوريد و از  ] ها ها و خوردنى از انواع ميوه[از آنچه «؛ 169 -168): 2(بقره  -)2(
دهد، و  فقط شما را به بدى و زشتى فرمان مى.* هاى شيطان پيروى نكنيد؛ زيرا او نسبت به شما دشمنى آشكار است گام

  ».به خدا نسبت دهيد]  حرام به عنوان حلال و[اينكه جاهلانه امورى را 

  349: حلال و حرام مالى، ص

ا نيز اجابت كردند؛ گوشت مار، سوسمار، خرچنگ، قورباغه، ميمون، سگ، گربه، خوك، سوسك و كرم هاى  كرده و آ
  .خورند درون باغچه را مى

سه چيز را در اين دنيا : گوييم ما ضرب المثلى داريم كه مى: گفت شخصى چينى به من مى. خورند در چين همه چيز مى
  .خوريم كشتى، هواپيما و قطار، هر چيز ديگر در اين دنيا هست، ما مى: خوريم نمى

واى از حرام خوران كه فرداى . آيا اين بدن و روح ما با همه چيز تناسب دارد؟ حالات روحى ما با همه چيز تناسب ندارد
ا بگويد! قيامت چه محاكمات سختى دارند من خوك، عرق و شراب را براى خوراك تو نيافريدم، چرا خوردى؟ : خدا به آ

  دهد؟ چه جوابى مى

روز قيامت خدا هر چه خر كه از گرسنگى مرده است را زنده : گفت به شوخى مى. رفيقى داشتم كه خدا رحمتش كند
از تمام مواد غذايى دنيا : ندبراى اين كه وارد محشر شوند و در دادگاه الهى به خدا بگوي: براى چه؟ گفت: كند، گفتم مى

براى ما جو را قرار داده بودى كه آن هم اين جنس دو پا در كارخانه به عرق تبديل كرد و خورد، بگو غذاى ما را براى 
  چه خورديد؟ چرا سهم ما را برديد؟

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

  350: حلال و حرام مالى، ص

   مويژگى اهل بيت عليهم السلا 21

  حقايق ساختمان وجود

21  
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   شيراز، مدرسه علوى

  1384شعبان  -دهه اول

  353: حلال و حرام مالى، ص

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

يكى از . اهر و باطن انسان اشاره داردقرآن مجيد در ارتباط با انسان چند حقيقت را مطرح فرموده است كه به ساختمان ظ
  .بدن و جسم: كند، به عبارت ديگر تعبير مى» جسد«اين چند حقيقت را به 

حقيقت ديگر روح است كه اين . كند كه داراى آثار فوق العاده با ارزشى است تعبير مى» نفس«از حقيقت ديگرى به 
  :داند مى» امر االله«حقيقت را 

  »1« »وحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أمَْرِ رَبيِّ يَسْئـَلُونَكَ عَنِ الرُّ «

  :دهد و تنها همين حقيقت در قرآن مجيد است كه به خود نسبت مى

  »2« »فَإِذا سَوَّيْـتُهُ وَ نَـفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي«

: فرمايد مىندارد، ولى كلمه روح را به ياء متكلم متّصل فرموده است و در آيه شريفه » نفسي«و » جسدي«در قرآن كريم 
  .»نَـفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي«

   است و حقيقت» عقل«حقيقت ديگرى كه در ارتباط با انسان مطرح است، 

______________________________  
  ».روح از امر پروردگار من است: پرسند، بگو و از تو درباره روح مى«؛ 85): 17(اسراء  -)1(

  ».ت و نيكو گردانم و از روح خود در او بدممپس چون او را درس«؛ 29): 15(حجر  -)2(
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  .»قلب«ديگر نيز 

بنا به فرموده محققان، صاحبدلان، اهل بصيرت و پاكان، هر كدام از اين حقايقى كه نام برديم، روزى و غذاهايى را نياز 
  .رموده استدارند كه پروردگار مهربان عالم براساس نياز هر كدام آن را مقرّر ف

هاى تقوايى، رزق روح، نور پروردگار مهربان عالم، رزق عقل، علم و معرفت،  رزق بدن، طعام مادى است، رزق نفس، مايع
  .رزق قلب نيز ايمان است

ايمان به خدا، معاد، فرشتگان، انبيا و پيامبران و كتب آسمانى نازل شده قبل از : ايمانى كه در سوره مباركه بقره مطرح است
  .قرآن و خود قرآن مجيد

اينجا سؤال بسيار اساسى مطرح است و آن اين است كه آيا خود انسان توان تأمين اين ارزاق را دارد؟ همچنين كيفيت اين 
تواند بفهمد؟ يا نه، در اينجا حتماً بايد منبع يا منابعى به او كمك كنند تا بتواند رزق واقعى اين  ارزاق را خود او مى

  ين كند؟حقايق را تأم

   گرفتن رزق مادى و معنوى

  

دارى كه از وجود مبارك رسول خدا صلى االله عليه و آله و ائمه  اگر به معارف الهيه، آيات قرآن مجيد و روايات ريشه
كنند كه ما براى تأمين  ها با دليل و برهان ثابت مى بينيم اين طاهرين عليهم السلام صادر گرديده است دقت كنيم، مى

  :اند واقعى اين حقايق به معلم، حكيم، دليل و حجّت نيازمند هستيم كه در آيات و روايات به ما معرفى شدهارزاق 

كه در مرحله اول، خود پروردگار مهربان عالم است و در مراحل بعد، وجود مبارك رسول خدا صلى االله عليه و آله و ائمه 
ا متوسل شويم  ا را اعتقاداً به عنوان معلم، رهبر و كارگردانان واقعى انتخاب  طاهرين عليهم السلام كه اگر ما به آ و آ

ا، رزق پاك، با كيفيت، حلال و مفيد بدن را تأمين  ا و يادگيرى تعاليم لازم از آ كنيم، در كنار اعتماد و توسل به آ
  .خواهيم كرد
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شتى    بدن و روح 

  

ن، خون، گوشت، اسكلت، رگ، پى، پوست، اعضاء و جوارحى به تمام معنا پاك پيدا در اين صورت است كه ما بد
ا، بدن را بدنى مى مى سازد كه وجود مبارك  كنيم؛ يعنى اين گونه رزق بدن را تأمين كردن، با دلالت، راهنمايى و تعليمات آ

اين بدن، بدن : فرمايند نقل شده است، مى »اصول كافى«حضرت باقرالعلوم عليه السلام بنا به روايتى كه در كتاب شريف 
شت پروردگار قرار گيرد؛ چون از آيات و روايات استفاده مى شود   شتى است كه صلاحيت دارد تا فرداى قيامت، در 

شت نيست   .كه بدن غير طيّب و غيرپاكيزه، شايسته پيشگاه وجود مقدس پروردگار عزيز عالم و قرار گرفتن در 

  :ر عليه السلام اين استجمله حضرت باق

شت وارد نمى »1« »و الجنّة لا يدخلها الاّ طيّب« ؛ كه همه جانبه طيّب و پاك است؛ هم شامل »طيّب«شود، مگر  در 
  .بدن و هم شامل نفس، روح، عقل و قلب

   پاكى جسم و روح با توبه

  

كه اميرالمؤمنين عليه السلام به آن جوان طرح   ها اين معنا ذكر شده است در باب حكمت» ج البلاغه«در زمينه توبه، در 
هايش اين بود كه توبه كننده از نظر عبادت و تقوا با بدن كارى كند   يكى از برنامه. توبه را در طى شش برنامه بيان كردند

   هاى روييده از حلال تبديل هاى روييده شده از حرام در آن بدن به گوشت كه تمام گوشت

______________________________  
نوُبُ كُلُّهَا شَدِيدَةٌ وَ أَشَدُّهَا مَا نَـبَتَ عَلَيْهِ اللَّحْمُ وَ «؛ 7، حديث 270/ 2: الكافى -)1( أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ الذُّ

مُ لأِنََّهُ إِمَّا مَرْحُومٌ وَ إِمَّا مُعَذَّبٌ وَ الجْنََّةُ لاَيَدْخُلُهَا إِلاَّ طَيِّبٌ    ».الدَّ

  356: حلال و حرام مالى، ص

» نفس فجورى«فرمايد  آن نفسى كه در قرآن مجيد مى »1« .شود؛ يعنى آن بدن نجس بايد به بدن طيّب و پاك تبديل شود
. است، بايد به نفس تقوايى و آن روحى كه به ظلمت مادى گرى صرف، آلوده شده است، بايد به روح نورى تبديل شود
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تر  تر و محكم به فرموده امام صادق عليه السلام به روحى كه اتصالش به پروردگار، از اتصال شعاع خورشيد به خورشيد قوى
  .باشد تبديل شود

اى را خبر داريم كه از طريق آيات قرآن و روايات خود را علاج كرده، بدن،  ها شدنى است؛ يعنى ما افراد آلوده همه اين
نفس، روح، عقل و قلب خود را به منابع پاكى، پاكيزگى و طهارت تبديل كردند و اين كار را در همين دنيا انجام دادند؛ 

  .ايد در دنيا انجام بگيردچون اين كار فقط ب

اگر انسانى آلوده وارد عالم بعد شود، آن آلودگى با او تا ابد خواهد بود و چنانچه انسانى پاك وارد عالم بعد شود، آن 
  .پاكى با او تا ابد خواهد ماند

   هاى پروردگار در پاكى حجت

  

همسر فرعون، مؤمن آل فرعون، قوم حضرت يونس هايى را مانند حضرت آسيه،  در اين زمينه از طرف پروردگار عالم حجت
ا را در سوره  عليه السلام و توبه كنندگان واقعى زمان پيغمبر عظيم الشأن اسلام صلى االله عليه و آله داريد كه سه نفر از آ

   حرّ بن«همچنين آلوده تبديل شده به پاكى را در حادثه كربلا، مانند  »2« .مباركه توبه مطرح كرده است

______________________________  
وَ الخْاَمِسُ أَنْ تَـعْمِدَ إِلىَ اللَّحْمِ الَّذِي نَـبَتَ عَلَى السُّحْتِ فَـتُذِيبَهُ بِالأَْحْزاَنِ حَتىَّ تُـلْصِقَ «؛ 417حكمت : ج البلاغه -)1(

نـَهُمَا لحَْمٌ جَدِيدٌ وَ السَّادِسُ أَنْ  تُذِيقَ الجِْسْمَ أَلمََ الطَّاعَةِ كَمَا أَذَقـْتَهُ حَلاَوَةَ الْمَعْصِيَةِ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَـقُولُ الجِْلْدَ بِالْعَظْمِ وَ يَـنْشَأَ بَـيـْ
  ».أَسْتـَغْفِرُ اللَّهَ 

انه تراشىِ واهى از [كه ] بود[شامل حال آن سه نفرى ]  نيز رحمتش[و «؛ 118): 9(اشاره به سوره توبه  -)2( با 
تا جايى كه زمين با همه ] و همه مسلمانان به دستور پيامبر با آنان قطع رابطه كردند[ بازمانده بودند]  شركت در جنگ
هايشان هم در تنگى و مضيقه قرار   دل]  از شدت غصه، اندوه و عذاب وجدان[اش بر آنان تنگ شد و  وسعت و فراخى

بر آنان توجه كرد تا توبه كنند؛ گرفت، و دانستند كه هيچ پناهگاهى از خدا جز به سوى او نيست؛ پس خدا به رحمتش 
  ».پذير و مهربان است زيرا خدا بسيار توبه

أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام «؛ 21، حديث 29، باب 237/ 21: ؛ بحار الأنوار151، حديث 115/ 2: تفسيرالعياشي
  ».الَ كَعْبٌ وَ مُراَرَةُ بْنُ الرَّبيِعِ وَ هِلاَلُ بْنُ أمَُيَّةَ قَالَ سَألَْتُهُ عَنْ قَـوْلِ اللَّهِ وَ عَلَى الثَّلاثةَِ الَّذِينَ خُلِّفُوا قَ 
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عن قبول  وَ عَلَى الثَّلاثةَِ الَّذِينَ خُلِّفُوا أي... قَدْ رُوِيَ عَنِ الرِّضَا عليه السلام أنََّهُ قَـرَأَ «؛ 205 -204/ 21: بحار الأنوار
ما قال وَ آخَرُونَ مُرْجَوْنَ لأَِمْرِ اللَّهِ أو خلفوا عن غزاة تبوك لما تخلفوا و أما التوبة بعد قبول توبة من قبل توبتهم من المنافقين ك

م قالوا لو كانوا خلفوا لما توجه عليهم العتب و لكنهم خالفوا و هذه الآية نزلت في  قراءة أهل البيت عليه السلام خالفوا فإ
م تخلفوا عن رسول االله صلى االله عليه و آله و لم يخرجوا شأن كعب بن مالك و مرارة بن الربيع و هلال بن أمية و ذ لك أ

النبي  معه لا عن نفاق و لكن عن توان ثم ندموا فلما قدم النبي صلى االله عليه و آله المدينة جاءوا إليه و اعتذروا فلم يكلمهم
تى الصبيان و جاءت نساؤهم إلى صلى االله عليه و آله و تقدم إلى المسلمين بأن لا يكلمهم أحد منهم فهجرهم الناس ح

رسول االله صلى االله عليه و آله فقلن يا رسول االله نعتزلهم فقال لا و لكن لا يقربوكن فضاقت عليهم المدينة فخرجوا إلى 
م   ».رءوس الجبال و كان أهاليهم يجيئون لهم بالطعام و لا يكلمو

  357: حلال و حرام مالى، ص

  .به عنوان حجت داريم» يزيد رياحى

كنيم، حجت خدا بر ما تمام است؛ يعنى پروردگار به ما  وقتى در قرآن مجيد، روايات و تاريخ اسلام به اين افراد برخورد مى
دهد كه تبديل شدن از آلودگى به طيّب و پاك امكان صد در صد دارد و اگر كسى در اين زمينه اين تبديل را  نشان مى

  .عذرى نخواهد داشت انجام ندهد، در پيشگاه پروردگار عالم

   معرفى معلمان و حكيمان الهى

  

ا مى شود رزق  وجود مبارك حضرت زين العابدين عليه السلام معلمان، حكيمان و طبيبان اين زمينه را كه با هدايت آ
  واقعى بدن، نفس، عقل، روح و قلب را تأمين كرد،

  358: حلال و حرام مالى، ص

ا پاكى مى عرفى مىدر ابتداى دعاى ماه شعبان به ما م   .آورد كنند كه زندگى با آ

شود، بدنى است كه جداى از طرح اين  بدنى كه از ربا، رشوه، مال حرام و به دست آمده از ظلم و ستم ساخته مى
حكيمان، براى خودش طرح زندگى ريخته است؛ چون هر طرحى منهاى طرح اين بزرگواران، اشتباه، فريب خوردن و  

  .است گمراهى صد در صد
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   اهميت زندگى با حكيمان الهى

  

كنند، چه در كشورهاى اسلامى و چه در كشورهاى غير اسلامى، كسانى  تمام كسانى كه رزق بدن را با حرام تأمين مى
ا هستند كه از اين حكيمان و طبيبان دارند بريده زندگى مى   .كنند؛ يعنى منهاى دلالت و هدايت آ

ا در زندگى ما دخي ل نباشند، يقيناً شيطان يا هواى نفس در زندگى ما دخيل خواهند بود و بنا بر آيات قرآن، چون اگر آ
اگر كسى به وجود مقدس آنان مراجعه نكند، يا هواى نفس خود را عبادت كرده است، يا شيطان را و عاقبت اين 

ايت غضب  عبادت، آلوده بودن زندگى در دنيا و تسلّط ظلم، جور، فساد و گناه بر تمام جوانب زندگى مردم عالم و در 
  .و دوزخ پروردگار است

، »باركش غول بيابان شوند«يعنى وقتى مردم كره زمين، خود را با دست خود از هدايت اين حكيمان محروم بكنند، بايد 
واى نفس  اين جريمه را بايد به دست خود بپردازند كه تمام وجود خود را باركش شيطان و ه. حماّل شيطان و هواى نفس

كنند و تمام نواحى زندگى را با عبادت هوى و شيطان، از آلودگى پر كنند كه اين آلودگى زمينه پديد آمدن اين همه فساد 
  .ها است و ظلم در همه جوانب زندگى انسان

توبه فساد در تغذيه بدن، نفس، روح، قلب و عقل منجرّ به چنين فساد و ظلم همگانى در عالم شده است و اگر جهان 
  بشر به دست خودش، دو سوم از نفراتش را -طبق روايات ما -رسد كه شود و كار به جايى مى نكند، از اين بدتر مى

  359: حلال و حرام مالى، ص

شود كه بايد  زنند كه فريادرسى به داد آنان برسد و بر آنان ثابت مى كند و يك سوم باقى مانده نيز همه فرياد مى نابود مى
  .بينند ين حكيمان برگردند؛ چون در آن زمان نياز خود به اين حكيمان را آشكارا مىبه دامان ا

به فرياد مردم  -وجود مبارك امام عصر عليه السلام -است، با ظاهر كردن حكيم دوازدهم» ارحم الراحمين«پروردگارى كه 
  .به اين نواحى كشيده خواهند شد هاى واقعى مربوط رسد و مردم در سايه او، با عشق و علاقه به طرف همه رزق مى

   توصيف حكيمان الهى از امام چهارم عليه السلام
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   درخت نبوت - 1

وجود مبارك امام زين العابدين عليه السلام از اين حكيمان در دعاى ماه شعبان چه تعبيرى دارند؟ حضرت دارند اين 
را به تغذيه واقعى نواحى وجودتان هدايت كنند، كه اگر شناسانند كه در جهان غير از اينان نيستند كه شما  حكيمان را مى

ا متوسل نشويد، در همه نواحى وجود خود به تغذيه حرام دچار مى ا را نشناسيد و به آ   .شويد آ

  »1« »شجرة النبوة«: فرمايند حضرت در اين دعا مى

______________________________  
العباس بن مجاهد عن أبيه قال كان علي بن الحسين عليه السلام يدعو عند كل زوال من «؛ 687: إقبال الأعمال -)1(

ذه الصلوات  أيام شعبان و في ليلة النصف منه و يصلي اللهم صل على محمد و ] الدعاء[على النبي صلى االله عليه و آله 
و أهل بيت الوحي اللهم صل على ]  و الصدق[الملائكة و معدن العلم  آل محمد شجرة النبوة و موضع الرسالة و مختلف

محمد و آل محمد الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها و يغرق من تركها المتقدم لهم مارق و المتأخر عنهم زاهق و 
و ]  المضطر المستكين[ساكين اللازم لهم لاحق اللهم صل على محمد و آل محمد الكهف الحصين و غياث المضطرين و الم

ملجأ الهاربين و منجى الخائفين و عصمة المعتصمين اللهم صل على محمد و آل محمد صلاة كثيرة طيبة تكون لهم رضا و 
لحق محمد و آل محمد صلى االله عليه و آله أداء و قضاء بحول منك و قوة يا رب العالمين اللهم صل على محمد و آل محمد 

ار الذين أوجبت حقهم و فرضت طاعتهم و ولايتهم اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم و اعمر قلبي الطاهرين الأخي
عليه من رزقك بما وسعت علي من فضلك و نشرت علي من عدلك  بطاعتك و لا تخزه بمعصيتك و ارزقني مواساة من قترت

ن الذي حققته بالرحمة و الرضوان الذي كان و أحييتني تحت ظلك و هذا شهر نبيك سيد رسلك صلواتك عليه و آله شعبا
رسولك صلواتك عليه و آله يدأب في صيامه و قيامه في لياليه و أيامه بخوعا لك في إكرامه و إعظامه إلى محل حمامه اللهم 

له متبعا فأعنا على الاستنان بسنته فيه و نيل الشفاعة لديه اللهم فاجعله لي شفيعا مشفعا و طريقا إليك مهيعا و اجعلني 
حتى ألقاه يوم القيامة عني راضيا و عن ذنوبي غاضيا و قد أوجبت لي منك الكرامة و الرضوان و أنزلتني دار القرار و محل 

  ».الأخيار

  360: حلال و حرام مالى، ص

درختى كه دست اراده، حكمت، رحمت و لطف پروردگار در سرزمين هستى نشانده و . اين حكيمان، درخت نبوت هستند
تواند در اين درخت تصرّف كند، درخت ابدى است كه مرگ ندارد و  هيچ زمانى نمى. شود ميوه نمى بار و بى رگز خشك، بىه

  .اش نيز خود پروردگار مهربان عالم است شاخ و برگش تمام هستى را پر كرده و ريشه
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   هاى درخت نبوت ويژگى

  

؟ اين همان درختى است كه در سوره مباركه ابراهيم، خود كدام حكيم، معلم و راهنما در دنيا داراى اين صفات است
  :پروردگار از آن درخت حرف زده است

  »1« »كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُها ثابِتٌ وَ فَـرْعُها فيِ السَّماءِ «

كند، بينيد؛ يعنى اگر اين درخت وجود ما در ناحيه بدن، نفس، روح و عقل را تغذيه   را در اينجا مى» طيبّة«شما صفت 
  كند كند و ما را راهنمايى مى تغذيه طيّب مى

______________________________  
اش استوار و  مانند درخت پاك است، ريشه]  كه اعتقاد واقعى به توحيد است[كلمه پاك «؛ 24): 14(ابراهيم  -)1(

  ».اش در آسمان است پابرجا و شاخه

  361: حلال و حرام مالى، ص

  .سفره عالم چه چيزهايى را و از چه كانالى استفاده كنيدكه براى بدن خود از 

  :دهند و هم نحوه تغذيه را؛ يعنى وقتى از حلال به دست آورديم، هم به ما هم راه كسب مشروع را به ما نشان مى

  »1« »كُلُوا وَ اشْرَبوُا وَ لا تُسْرفُِوا«

  .هل اطعام طعام، انفاق، كرم و جود باشديگران را نيز در نظر داشته باش و ا: گويند گويند و هم مى مى

كنند كه از سفره پاك الهى، از طريق مشروع به دست بياور، بعد  يعنى در به دست آوردن و خرج كردن، ما را راهنمايى مى
  :بخور، اما. اخلاق و اهل عطا باش آن مقدارى كه مورد نياز خودت است استفاده كن و بقيه را با خدا هم

  »2« »اً حَلالاً طيَِّب«

  :و بخوران
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  »3« »أنَفِْقُوا ممَِّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ «

شود و با تعطيل شدن گناهان  دهند، اگر اجرا شود، تمام گناهان مالى تعطيل مى اين طرحى كه اين حكيمان براى بدن مى
  .مالى، چه امنيت و آرامشى براى انسان خواهد آمد

ره بردارى از درخت     نبوتثمره 

  

   اگر از هدايت اين حكيمان براى تغذيه بدن خود و خوراندن به ديگران استفاده

______________________________  
  ».بخوريد و بياشاميد و اسراف نكنيد«؛ 31): 7(اعراف  -)1(

  ».حلال و پاكيزه«؛ 168): 2(بقره  -)2(

  ».ين خود قرار داده، انفال كنيداز اموالى كه خدا شما را در آن جانش«؛ 7): 57(حديد  -)3(

  362: حلال و حرام مالى، ص

آيد و پرونده غصب، رشوه، اختلاس،  شود و در خوردن حلال و پاك، بدن پاك به وجود مى كنند، ريشه فقر كنده مى
  .شود هايى كه مردم نسبت به اموال خود دارند، بسته مى دزدى و ناامنى

وقتى . شوند ت؛ وقتى عقل با هدايت اين حكيمان تغذيه شود، همه اهل معرفت مىنسبت به نواحى ديگر نيز همين طور اس
اگر چنين جريانى در مملكتى . شوند وقتى نفس تغذيه شود، همه با تقوا مى. شوند قلب تغذيه شود، همه اهل نيت پاك مى

شت پروردگار خواهد شد اتفاق بيافتد، آن كشور نمونه   .اى از 

  »أَصْلُها ثابِتٌ  كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ «

كند؛ يعنى آب و املاح اين درخت مستقيماً به وسيله  خداوند متعال اين درخت را تغذيه مى. ريشه اين درخت، خداست
  .گويد ها است كه شجره را شجره طيبه مى ترين تغذيه شود و اين تغذيه از پاك پروردگار عالم تأمين مى

  »وَ فَـرْعُها فيِ السَّماءِ «
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ت، همه هستى را فراگرفته است كه خود اين نيازمند به بحث مفصلى دارد كه چگونه تنه اين درخت همه هستى تنه اين درخ
شت، خورشيد، ماه و ستارگان، همه از نظر خلقتى با اين حكيمان در  را گرفته است؟ آسمان ها، زمين و حتى قيامت، 

لذا پيغمبر اكرم . يه نورى يكى از اين بزرگواران ظهور داده استاى از اين عالم را از ما ارتباط هستند؛ يعنى خدا هر ناحيه
  :فرمايد صلى االله عليه و آله مى

  .از همان نور، همه عالم به تدريج ظهور كرده است »1« »اول ما خلق اللّه نورى«

______________________________  
  .7، حديث 2، باب 97/ 1: بحار الأنوار -)1(

  363: صحلال و حرام مالى، 

   رسولان ابلاغ كننده - 2

  :فرمايند امام سجاد عليه السلام در ادامه مى

  .ها قابليت ظهور داشته است هاى پروردگار فقط در اين جايگاه براى همه انسان پيام »1« »شجرة النبوة و موضع الرسالة«

البته در گرفتن و . كنند خلق خدا ابلاغ مى گيرند و به هاى پروردگار هستند؛ يعنى از خدا تحويل مى اينان منابع ظهور پيام
ا براى گرفتن رسالات حق به طرف پروردگار است و روى ديگر به طرف مردم  ابلاغ معصوم هستند؛ يعنى يك روى آ

  .ها واسطه كامل بين پروردگارند ها در گرفتن و رساندن پيام يعنى اين. براى ابلاغ رسالات پروردگار به مخلوق

  :ار ارزش دارد كه پروردگار عالم در قرآن، پرداخت اجر اين كار را فقط به خودش متوقف كرده استبه قدرى اين ك

  »2« »إِنْ أَجْريَِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ «

ها در گرفتن و ابلاغ ارزش دارد كه اگر تمام عالم جمع شوند، تا به اين گيرندگان و دهندگان پيام  يعنى تا اين حد اين پيام
  .توانند بدهند، نمىالهى پاداش 

   محل نزول ملائكه - 3

  :اين حكيمان محل رفت و آمد ملائكه هستند: فرمايد بعد مى
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______________________________  
  .687: اقبال الأعمال -)1(

  ».پاداش من فقط برعهده خداست«؛ 72): 10(يونس  -)2(

  364: حلال و حرام مالى، ص

  »و مختلف الملائكة«

بالد، نه آسمان به زمين؛ يعنى اين بزرگواران درجايگاهى قرار دارند كه  كه در اين زمينه زمين به آسمان مىخيلى عجيب است  
ا هستند   .فرشتگان پروردگار، چه در امر معنا و چه در امر ظاهر، خادمان آ

صعود كنند، آن قدر در  اينان چه كسانى هستند كه واسطه نزول ملائكه به جانب زمين هستند؟ يعنى به جاى اين كه اينان
  .اوج صعود هستند كه فرشتگان بايد نزول كنند تا به اين بزرگواران برسند و از طريق اينان صعود كنند

خيلى حرف است كه جبرئيل در شب معراج، در آن مقام خاص متوقف شد و پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله به او  
  :لى االله عليه و آله عرض كرددهى؟ به پيغمبر اكرم ص چرا ادامه نمى: گفت

  »1« .اين مقام ديگر جاى ما فرشتگان نيست. شوم سوزم و نابود مى اى جلوتر بيايم، مى به اندازه ذره

______________________________  
مَّا عُرجَِ بيِ إِلىَ وَ إِنَّهُ لَ : ... قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله«؛ 56، حديث 3، باب 345/ 18: بحار الأنوار -)1(

مْ ياَ محَُمَّدُ فَـقُلْتُ لَ  رَئيِلُ مَثـْنىَ مَثـْنىَ وَ أقَاَمَ مَثْـنىَ مَثـْنىَ ثمَُّ قَالَ ليِ تَـقَدَّ مُ عَلَيْكَ فَـقَالَ نَـعَمْ لأَِنَّ اللَّهَ السَّمَاءِ أَذَّنَ جَبـْ هُ ياَ جَبـْرئَيِلُ أتََـقَدَّ
مْتُ فَصَلَّيْتُ ِِمْ وَ لاَفَخْرَ فَـلَمَّا انْـتـَهَيْتُ تَـبَارَكَ وَ تَـعَالىَ فَضَّلَ أنَبِْيَ   إِلىَ حُجُبِ اءَهُ عَلَى مَلاَئِكَتِهِ أَجمَْعِينَ وَ فَضَّلَكَ خَاصَّةً فَـتـَقَدَّ

رَئيِلُ فيِ مِثْلِ هَذَ  مْ ياَ محَُمَّدُ وَ تخََلَّفَ عَنيِّ فَـقُلْتُ ياَ جَبـْ رَئيِلُ تَـقَدَّ ا الْمَوْضِعِ تُـفَارقُِنيِ فَـقَالَ ياَ محَُمَّدُ إِنَّ انْتِهَاءَ النُّورِ قَالَ ليِ جَبـْ
ي حُدُودِ رَبيِّ جَلَّ جَلاَلُهُ فَـزخَُّ بيِ حَدِّيَ الَّذِي وَضَعَنيِ اللَّهُ عز و جل فِيهِ إِلىَ هَذَا الْمَكَانِ فَإِنْ تجََاوَزْتُهُ احْتـَرَقَتْ أَجْنِحَتيِ بتِـَعَدِّ 

  ».حَتىَّ انْـتـَهَيْتُ إِلىَ حَيْثُ مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ عُلُوِّ مُلْكِه فيِ النُّورِ زَخَّةً 

حَبِيبٍ السِّجِسْتَانيِِّ قَالَ سَألَْتُ أبَاَ جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ قَـوْلِهِ عز و «؛ 70، حديث 3، باب 364/ 18: بحار الأنوار
  ...  دْنىجل ثمَُّ دَنا فَـتَدَلىَّ فَكانَ قابَ قَـوْسَينِْ أوَْ أَ 
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يَـعْنيِ عِنْدَهَا وَافىَ بِهِ   عِنْدَها جَنَّةُ الْمَأْوى  عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهى  قَالَ أبَوُ جَعْفَرٍ عليه السلام ياَ حَبِيبُ وَ لَقَدْ رَآهُ نَـزْلَةً أُخْرى
رَئيِلُ حِينَ صَعِدَ إِلىَ السَّمَاءِ قاَلَ فَـلَمَّا انْـتـَهَى إِلىَ محََلِّ ا رَئيِلُ دُونَـهَا وَ قَالَ ياَ محَُمَّدُ إِنَّ هَذَا مَوْقِفِيَ الَّذِي جَبـْ لسِّدْرَةِ وَقَفَ جَبـْ

مَ  وَضَعَنيَِ اللَّهُ عز و جل فِيهِ وَ لَنْ أقَْدِرَ عَلَى أَنْ أتََـقَدَّمَهُ وَ لَكِنِ امْضِ أنَْتَ أمََامَكَ إِلىَ  رَسُولُ السِّدْرَةِ فَـوَقَفَ عِنْدَهَا قَالَ فَـتـَقَدَّ
  ».اللَّهِ صلى االله عليه و آله إِلىَ السِّدْرَةِ وَ تخََلَّفَ جَبـْرئَيِلُ عليه السلام
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مقام ايشان چه حد است كه بايد در زمين زندگى كنند، اما آسمانيان براى تعظيم به ايشان زمين بيايند؟ قبر ايشان بايد در 
هر شب هفتاد هزار فرشته به : زيارت قبرشان به زمين بيايند و به فرموده امام صادق عليه السلامزمين باشد، آسمانيان براى 

  »1« .آيند و تا قيامت نوبت آنان نشود زيارت قبرشان مى

______________________________  
عْتُهُ يَـقُولُ وكََّلَ اللَّهُ عَنْبَسَةَ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ علي«؛ 15، حديث 9، باب 55/ 98: بحار الأنوار -)1( ه السلام قَالَ سمَِ

سَبْعِينَ ألَْفَ مَلَكٍ يَـعْبُدُونَ اللَّهَ عِنْدَهُ الصَّلاَةُ الْوَاحِدَةُ مِنْ صَلاَةِ أَحَدِهِمْ  تَـبَارَكَ وَ تَـعَالىَ بِقَبرِْ الحُْسَينِْ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طَالِبٍ 
تلِِهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ لاَةِ الآْدَمِيِّينَ يَكُونُ ثَـوَابُ صَلاَِِمْ لِزُوَّارِ قَـبرِْ الحُْسَينِْ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ وَ عَلَى قَاتَـعْدِلُ ألَْفَ صَلاَةٍ مِنْ صَ 

  ».الْمَلاَئِكَةِ وَ النَّاسِ أَجمَْعِينَ أبََدَ الآْبِدِينَ 

الحُْسَينِْ ابْنِ بِنْتِ أَبيِ حمَْزَةَ الثُّمَاليِِّ قَالَ خَرَجْتُ فيِ آخِرِ زَمَانِ بَنيِ مَرْوَانَ «؛ 14، حديث 50، باب 408/ 45: بحار الأنوار
قَرْيةَِ حَتىَّ إِذَا خْتـَفَيْتُ فيِ ناَحِيَةِ الْ إِلىَ قَـبرِْ الحُْسَينِْ بْنِ عَلِيٍّ عليه السلام مُسْتَخْفِياً مِنْ أَهْلِ الشَّامِ حَتىَّ انْـتـَهَيْتُ إِلىَ كَرْبَلاَءَ فَا

رِفْ مَأْجُوراً فَإِنَّكَ لاَتَصِلُ إِليَْهِ فَـرَجَعْتُ ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ نِصْفُهُ أقَـْبـَلْتُ نحَْوَ الْقَبرِْ فَـلَمَّا دَنَـوْتُ مِنْهُ أقَـْبَلَ نحَْوِي رَجُلٌ فَـقَالَ ليِ انْصَ 
تُ لَهُ لْتُ نحَْوَهُ حَتىَّ إِذَا دَنَـوْتُ مِنْهُ خَرجََ إِليََّ الرَّجُلُ فَـقَالَ ليِ ياَ هَذَا إِنَّكَ لَنْ تَصِلَ إِليَْهِ فَـقُلْ فَزعِاً حَتىَّ إِذَا كَادَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ أقَـْب ـَ

نَهُ عَافاَكَ اللَّهُ وَ أنَاَ أَخَافُ أَنْ أُصْبِحَ عَافَاكَ اللَّهُ وَ لمَِ لاَأَصِلُ إِليَْهِ وَ قَدْ أقَـْبـَلْتُ مِنَ الْكُوفَةِ أرُيِدُ زيِاَرتََهُ فَلاَ تحَُلْ بَـيْنيِ وَ  بَـيـْ
عليه السلام سَأَلَ اللَّهَ أَنْ يأَْذَنَ لَهُ فيِ فَـيـَقْتُـلُونيِّ أَهْلُ الشَّامِ إِنْ أَدْركَُونيِ هَاهُنَا قَالَ فَـقَالَ ليَِ اصْبرِْ قَلِيلاً فإَِنَّ مُوسَى بْنَ عِمْراَنَ 

لِ يَـنْتَظِرُونَ طلُُوعَ الْفَجْرِ ثمَُّ ينِْ بْنِ عَلِيٍّ فَأَذِنَ لَهُ فَـهَبَطَ مِنَ السَّمَاءِ فيِ سَبْعِينَ ألَْفَ مَلَكٍ فَـهُمْ بحَِضْرتَهِِ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْ زيِاَرَةِ قَـبرِْ الحُْسَ 
الْمَلاَئِكَةِ الَّذِينَ أمُِرُوا بحَِرَسِ قَـبرِْ الحُْسَينِْ عليه السلام وَ  يَـرْجِعُونَ إِلىَ السَّمَاءِ قَالَ فَـقُلْتُ فَمَنْ أنَْتَ عَافاَكَ اللَّهُ قَالَ أنَاَ مِنَ 

عْتُ مِنْهُ قاَلَ فَأَقـْبـَلْتُ حَتىَّ إِذَ  بَـيْنيِ وَ  ا طَلَعَ الْفَجْرُ أقَـْبـَلْتُ نحَْوَهُ فَـلَمْ يحَُلْ الاِسْتِغْفَارِ لِزُوَّارهِِ فَانْصَرَفْتُ وَ قَدْ كَادَ يَطِيرُ عَقْلِي لِمَا سمَِ
نَهُ أَحَدٌ فَدَنَـوْتُ مِنْهُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَ دَعَوْتُ اللَّهَ عَلَى قَـتـَلَتِهِ وَ صَلَّيْتُ الصُّبْحَ وَ أقَـْبـَلْ    ».تُ مُسْرعِاً مخََافَةَ أهَْلِ الشَّامِ بَـيـْ

  366: حلال و حرام مالى، ص



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  

ره    ورى از حكيمان الهى نتيجه 

  

  :فرمايد لام مىامام چهارم عليه الس

اگر اينان شما را . براى زندگى و حيات خود، از اين حكيمان استفاده كنيد؛ چون اوصاف اين حكيمان را هيچ كس ندارد
كنند و از طريق  كنند و آن وقت جهان را به فساد و شهوت آلوده مى تغذيه روانى نكنند، فرويد و دوركهايم شما را تغذيه مى

كنند كه اين فساد را فرهنگ طبيعى قرار دهند و بشر را به جايى برسانند كه اگر عريان  مى هاى جهان، كارى دانشگاه
اين كار براى بشر فرهنگ و حالتى طبيعى است : مادرزاد كنار درياها بروند، خجالت نكشند، شرم و حيا نكنند و بگويند

  . برنامه حق استها را با مكر و حيله به بشر القا كنند تا باور كنند كه همين و برنامه

ا از طرف ما به اصلاح قلب ما . كنند ها ما را تغذيه مى ها و غربى اگر آن حكيمان ما را تغذيه عقلى نكنند، شرقى اگر آ
  .دعوت نشوند، ديگران به تخريب قلب ما دست خواهند زد

   معادن علم و حكمت - 4

  :فرمايد بعد امام سجاد عليه السلام مى

  »و معدن العلم«

. پيغمبر اسلام صلى االله عليه و آله ائمه طاهرين و فاطمه مرضيه عليهم السلام معدن علم هستند. تعبير چقدر زيباستاين 
ا القا مى   .شود معدنى كه به پروردگار وصل است؛ يعنى اين دانش و معرفت بطور دايم به وجود مقدس آ

  :فرمايد امام صادق عليه السلام مى

   لسلام تا خاتم الانبياء، از علم فقط دو حرف آن نصيب بشريتاز زمان حضرت آدم عليه ا
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آورد و  وقتى دوازدهمين ما بيايد، بيست و پنج علوم را با خود مى. يعنى بيست و پنج حرف ديگر علم پنهان است. شود مى
يعنى دانش از باء تا ياء نزد اين يك نفر است و وقتى او بيايد و آن دانش را  »1« .كند تمام دانش آن زمان ظهور مى

فهمند كه تمام تمدن بشرى، از زمان حضرت آدم عليه السلام تا زمان ظهور، تمدنى پوچ و  ظهور بدهد، آن زمان مردم مى
  !انش در نزد اين حكيمان استتا اين حد علم و د. نپخته بوده است كه مردم در بستر آن تمدن راحت و آرام نبودند

   اهل بيت وحى - 5

  »و اهل بيت الوحى«

شد و بقيه نيز به صورت  بيت وحى هستند؛ يعنى وحى به صورت قرآن بر پيغمبر صلى االله عليه و آله نازل مى اينان اهل
  .شد بيت عليهم السلام نازل مى الهامات الهى، بر قلب اهل

   زمانهاى نجات از درياى پر فساد  كشتى  - 6

  :فرمايد بعد مى

  »الفلك الجارية فى اللجج الغامرة«

   شكنند، كهنه نشده، متوقف هاى روان هستند كه هرگز نمى اينان كشتى

______________________________  
عَةٌ وَ عِ «؛ 73، حديث 27، باب 336/ 52: بحار الأنوار -)1( شْرُونَ حَرْفاً أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قاَلَ الْعِلْمُ سَبـْ

ائمُِنَا أَخْرجََ الخَْمْسَةَ وَ الْعِشْريِنَ حَرْفاً فَجَمِيعُ مَا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ حَرْفَانِ فَـلَمْ يَـعْرِفِ النَّاسُ حَتىَّ الْيـَوْمِ غَيـْرَ الحَْرْفَـينِْ فَإِذَا قَامَ قَ 
عَةً وَ عِشْريِنَ حَرْفاً فَـبَثَّـهَا فيِ النَّاسِ وَ ضَمَّ إِلَيـْهَا الحَْرْفَـينِْ حَ    ».تىَّ يَـبُثَّـهَا سَبـْ

قال أبو عبد االله عليه السلام العلم سبعة و عشرون جزءا فجميع ما جاءت به الرسل جزءان لم «؛ 201: منتخب الأنوار
لحرفين حتى يعرف الناس حتى اليوم غير الحرفين فإذا قام القائم أخرج الخمس و العشرين حرفا فبثها في الناس و ضم إليها ا

  ».يبثها سبعة و عشرين حرفا

  368: حلال و حرام مالى، ص
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  .در بستر زمان و در درياهاى پرعمق در حركت هستند. شوند نمى

  »يأمن من ركبها و يغرق من تركها«

ا، ها، فساده ها دورى كند، در درياى انواع ظلم كند و اگر از اين ها متوسل شود، نجات پيدا مى اگر كسى به اين كشتى
  .شود ها غرق مى ها و آلودگى ناپاكى

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

  عناصر پاك وجود 22

   توجه به رزق ساختمان وجودى انسان

22  

   شيراز، مدرسه علوى

  1384شعبان  -دهه اول

  371: حلال و حرام مالى، ص

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .صلّ على محمد و آله الطاهرينو 

و اين وجوب از آيات و روايات استفاده . اند، واجب است توجه به همه عناصرى كه ساختمان وجود انسان را تشكيل داده
توجه به بدن، نفس، روح، عقل و قلب، فرمان خدا و دعوت همه پيامبران، ائمه طاهرين عليهم السلام و اولياى . شود مى

  .خداست

اين معنا كه هر كدام از اين عناصر رزقى پاك و جداگانه دارند و اين كه اين رزق را از كجا و چگونه بايد تأمين   توجه به
ا اعمال پاك  كرد و چگونه بايد اين عناصر را تغذيه كرد، براى اين كه همه اين عناصر پاك رشد كنند و پاك بمانند و از آ

  .ظهور كند، واجب است
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پروردگار عالم تنها عنصر و حقيقت پاك را شايسته و لايق صعود به جانب : بايد توجه داشت كه به اين حقيقت قرآنى
داند و اگر اين واقعيت تحقق پيدا نكند؛ يعنى زمينه صعود به جانب پروردگار براى انسان مهيّا نشود و انسان  خودش مى

صعود نكردن انسان به جانب پروردگار، از هر شود كه در صورت  درجا بزند، قرآن مجيد در آيات متعدّدى متذكر مى
  .اى شرتّر و بدتر خواهد شد موجود جنبنده

  372: حلال و حرام مالى، ص

  

   شرطيت پاكى در صعود الى االله

  

كند؛ چون پاكى در آن ميل به صعود شرط است و  حقيقت پاك به جانب او صعود مى: فرمايد اى كه مى اما آيه شريفه
  .تواند بگيرد و بن بستى ايجاد كند يچ قدرتى نمىجلوى صعود پاك را ه

يعاً إِليَْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ «   »1« »مَنْ كانَ يرُيِدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جمَِ

البته اين پاكى كه در ارتباط با بدن، نفس، روح، عقل و قلب در . حقيقت پاك به سوى پروردگار قابليت صعود دارد
معارف الهيه مطرح است و طرح آن را بايد خداوند، پيغمبران و ائمه طاهرين عليهم السلام ارائه كنند، ولى اجراى آن بر 

  .عهده خود انسان است

تدبير، نقشه و طرح پاك شدن به وسيله . ها و طهارت به سراغش بيايد اين طور نيست كه كسى بيكار باشد و پاكى
  .شود و اجراى آن به عهده خود ماست ئمه عليهم السلام ارائه مىحكيمانى چون خدا، انبيا و ا

آيد، در ارتباط با پاكى بدن است، البته نه پاكى ظاهرى؛ چون ظاهر بدن اگر آلوده باشد، با  آنچه كه در اين بحث مى
اى كه دارد، حفظ  يجهآن پاكى اگر در گردونه ارتباط با پروردگار عالم نباشد، تنها نت. آب قابل شستشو و پاك كردن است

  .هاى مضرّ است بدن از ميكروب

دهد، اما آن پاكيى كه در اين بحث مطرح است، پاكيى است كه بدن را  آن پاكى از اين بيشتر براى انسان كار صورت نمى
نسبت به  خداوند متعال. شود دهد كه در پيشگاه پروردگار از ارزش والايى برخوردار مى در رفعت، مرتبه و مقامى قرار مى

   آن
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______________________________  
. همه عزت ويژه خداست] بايد آن را از خدا بخواهد، زيرا[خواهد، پس  كسى كه عزت مى«؛ 10): 35(فاطر  -)1(

  ».رود به سوى او بالا مى]  هاى صحيح چون عقايد و انديشه[حقايق پاك 

  373: حلال و حرام مالى، ص

شت قرار بگيرد هد و آن بدن شايسته مىد بدن و صاحب آن رضايت مى   .شود تا در قيامت، در 

   ارزش پاكى جسم و روح پاك

  

كنند، دعايى كه تا آخر عمرشان ادامه  اما اين پاكى چقدر ارزش دارد كه وجود مبارك حضرت زهرا عليها السلام دعا مى
  :كند داشت، به پروردگار عرض مى

  .بعد از مرگم بدن مرا در كنار ابدان مطهّره قرار بده! خدايا »1« »واجعل جسدى فى الاجساد المطهرة«

ابدان مطهّره، آن ابدانى بودند كه هيچ حرامى را نپذيرفتند و زير بار قبول هيچ حرامى نرفتند و اگر بنا بود با قبول حرام 
  .شدند دادند و شهيد مى زنده بمانند، مرگ را بر قبول حرام ترجيح مى

پذيرفتند تا حرام را  داده، شهادت و مرگ را مى بصيرت داشتند كه قبول حرام را به زنده بودن برترى نمىيعنى به قدرى 
  .كردند تا آلودگى را نپذيرند هاى زيادى تحمل مى ها، تلخى كردند و در آن گذشت هاى زيادى مى گذشت. نپذيرند

  :رفتند نهُ سال در مصر، با انتخاب خود، به بدترين زندان مى

  »2« »رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِليََّ ممَِّا يَدْعُونَنيِ إِليَْهِ «

كه حرام را براى بدن قبول نكنند و بدن را پاك نگهدارند كه اين بدن شايسته صعود معنوى به جانب مالك، صاحب و 
  .دگار محروم نباشداش داشته باشد و روز قيامت نيز از عنايت ويژه پرور  خالقش شود و رضاى پروردگار را در پرونده

______________________________  
  .4، حديث 39، باب 67/ 83: بحار الأنوار -)1(
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  ».خوانند تر است از عملى كه مرا به آن مى زندان نزد من محبوب! پروردگارا«؛ 33): 12(يوسف  -)2(

  374: حلال و حرام مالى، ص

  

   اى از اثر آلودگى بدنى نمونه

  

  :آيات آلوده شدن بدن به زنا نگاه كنيددر قرآن فقط به 

  »1« »يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ يَـوْمَ الْقِيامَةِ وَ يخَْلُدْ فِيهِ مُهاناً * وَ مَنْ يَـفْعَلْ ذلِكَ يَـلْقَ أثَاماً «

  :فرمايد اندازند، قبل از اين جمله مى آنان كه خود را در آغوش رابطه نامشروع مى

  »2« »وَ لا يَـزْنوُنَ «

  .كنند بدن را به نجاست زنا آلوده نمى» عباد الرحمن«يسته پروردگار و عباد شا

  كنند، برى تغذيه مى كنند؛ يعنى براى لذّت آن انسانى كه بدن را به زنا آلوده مى

  »3« »يَـلْقَ أثَاماً «

دن با اين  برد و ب اين پوست و عصب بدن است كه از اين گناه لذت مى. چون لذّت زنا براى بدن است، نه عقل و روح
  »4« .شود گناه و تغذيه حرام تغذيه مى

______________________________  
روز قيامت عذابش دو * و كسى كه اين اعمال را مرتكب شود به كيفر سختى برسد«؛ 69 -68): 25(فرقان  -)1(

  ».چندان شود، و در آن با خوارى و سرشكستگى جاودانه ماند

  ».كنند ىو زنا نم«؛ 68): 25(فرقان  -)2(

  ».به كيفر سختى برسد«؛ 68): 25(فرقان  -)3(
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قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ إِيَّاكُمْ وَ «؛ 14، حديث 69، باب 21/ 76: بحار الأنوار -)4(
نْـيَا وَ ثَلاَثٌ فيِ الآْ  الزِّناَ فَإِنَّ فِيهِ سِتَّ خِصَالٍ  نْـيَا فَإِنَّهُ يَذْهَبُ باِلْبـَهَاءِ وَ يوُرِثُ الْفَقْرَ وَ يَـنـْقُصُ ثَلاَثٌ فيِ الدُّ خِرَةِ فَأَمَّا الَّتيِ فيِ الدُّ

تْ لهَمُْ أنَْـفُسُهُمْ أَنْ سَوَّلَ   قَالَ النَّبيُِ الْعُمُرَ وَ أمََّا الَّتيِ فيِ الآْخِرَةِ فَإِنَّهُ يوُجِبُ سَخَطَ الرَّبِّ وَ سُوءَ الحِْسَابِ وَ الخْلُُودَ فيِ النَّارِ ثمَُّ 
  ».سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ فيِ الْعَذابِ هُمْ خالِدُونَ 

  ».أمَِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَالَ الزِّناَ يوُرِثُ الْفَقْرَ «؛ 18، حديث 69، باب 23/ 76: بحار الأنوار

ا لِمَا فِيهِ مِنَ الْفَسَادِ مِنْ قَـتْلِ الأَْنْـفُسِ وَ ذَهَابِ الأْنَْسَابِ وَ تَـرْكِ الرِّضَاع حَرَّمَ الزِّنَ «؛ 19، حديث 24/ 76: بحار الأنوار
  ».التَّـرْبيَِةِ لِلأَْطْفَالِ وَ فَسَادِ الْمَوَاريِثِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ 

  ».عليه و آله إِذَا كَثُـرَ الزِّناَ كَثُـرَ مَوْتُ الْفَجْأَةِ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله «؛ 31، حديث 27/ 76: بحار الأنوار

  375: حلال و حرام مالى، ص

  »وَ مَنْ يَـفْعَلْ ذلِكَ يَـلْقَ أثَاماً «

  با گناه لقا پيدا كرده و خودش را در گناه انداخته است، آن هم چه گناهى؟

  »1« »سَبِيلاً إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَ ساءَ   وَ لا تَـقْرَبوُا الزِّنى«

زنا فاحشه است؛ يعنى عمل بسيار زشت و راه بسيار بدى : فرمايد رفتار قرآن با زنا چه برخورد شديدى است كه مى
كسى كه خود را با زنا درگير كند، با گناه ديدار كرده و در گناه افتاده، در قيامت عذاب او دو چندان است و . است

  .مطابق گناهش نيست

   قايسه با آلودگى روحىآلودگى بدنى در م

  

چرا در قيامت عذاب زنا دو چندان است و مطابق گناهش نيست؟ چون در اين عمل احترام انسانيت و كرامت زن در 
فقط عذاب گناه نيست، عذاب توابع گناه نيز هست؛ شكستن حرمت انسانيت و . اسلام را به نابودى كشيده است

  .پايمال كردن كرامت زن
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  »2« »هِ مُهاناً وَ يخَْلُدْ فِي«

ها به جهنم  چون خيلى. در دوزخ دائمى است، و دائمى بودنش نيز با خوارى، زبونى، آبروريزى و بدبختى همراه است
  :فرمايد روند، اما پروردگار نمى مى

______________________________  
  ».و نزديك زنا نشويد كه كارى بسيار زشت و راهى بد است«؛ 32): 17(اسراء  -)1(

  ».و در آن با خوارى و سرشكستگى جاودانه ماند«؛ 69): 25(فرقان  -)2(

  376: حلال و حرام مالى، ص

دهند حرف بزند و با ادب و گريه  رود، به تعبير اميرالمؤمنين عليه السلام اجازه مى كسى هم به جهنم مى  »وَ يخَْلُدْ فِيهِ مُهاناً «
  :گويد در جهنم مى

الفاقدين و لانادينّك أين كنت يا ولى المؤمنين و يا غاية آمال العارفين و يا غياث المستغيثين يا حبيب لابكينّ عليك بكاء «
جهنمى آگاهى است كه خلود ندارد؛ چون از آيات . شود شدنى است معلوم مى »1« »قلوب الصادقين يا اله العالمين

  .كنند تا حرف بزنند ولى آزادشان مىروند،  اى به جهنم مى كنيم كه عده قرآن و روايات استفاده مى

شود، خلود و دوام دارد و با پستى و  اما زناكارى كه اهل توبه نبوده و به پاكسازى بدن اقدام نكرده است، وارد جهنم مى
 دهند تا او خوار، ريزند و او را در جهنم به همه نشان مى زنند و آبرويش را مى ماند؛ يعنى بر سرش مى خوارى در جهنم مى

  .پست و زبون كنند

  طراح پاكى ساختمان وجود

  

اگر ما طراح و مدبرّ بوديم، نيازى به انبيا، قرآن كريم و ائمه . ما واقعاً طرح پاكى بدن و حقايق ديگر وجود خود را نداريم
ما طراح و  نياز ما به قرآن و پيغمبران و ائمه طاهرين عليهم السلام به اين خاطر است كه. طاهرين عليهم السلام نبود

ا طرح را ريخته. مدبر نبوديم   .اند آ

   پاكى توأمان جسم و روح
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  هاست، در گرچه اين آيه درباره گروهى خاصّى است، ولى شامل همه بدن

______________________________  
  .708: اقبال الأعمال -)1(

  377: حلال و حرام مالى، ص

  :فرمايد سوره مباركه انبيا عليهم السلام مى

  »1« »ما جَعَلْناهُمْ جَسَداً لا يأَْكُلُونَ الطَّعامَ «

من اول پاكى از طريق تغذيه را براى شما توضيح بدهم، تا بعد به پاكى از طريق مسائل معنوى برسم؛ چون دو مرحله پاكى 
يهم السلام داده است براى بدن مطرح است؛ يكى از طريق امور مادى، برابر با طرحى كه پروردگار از طريق انبيا و ائمه عل

  .و ديگرى از طريق مسائل معنوى است كه آن هم در جاى خود خيلى مهم است

  :فرمايد مانند پاكى از طريق وضو كه پيغمبر صلى االله عليه و آله مى

نور است؛ يعنى پاكى، از طريق عبادت، اعمال صالحه و قدم خير، ضدّ ظلمت  »2« »الوضوء على الوضوء نور على نور«
اين اعمال وقتى در اجرا براى . كند كه لقمه شما پاك باشد اند، در صورتى ظهور مى ها را كه به ما گفته ولى همه اين. است

يك درهم بيشتر خون به لباس و بدن   اگر از. دهند كه با بدن پاك همراه باشند شما منبع پاكى هستند و به شما پاكى مى
اى خون را كه به بدن  شما ذرهّ. گرفته باشد، يا با گوشتى كه از پول نجس و از غذاى حرام به وجود آمده، نماز باطل است

گوييد نماز باطل است، حال اگر تمام بدن، گوشت، پوست، استخوان و خونش از نجس و حرام ساخته شده  باشد، مى
  از چه حالى پيدا خواهد كرد؟باشد، آنجا نم

اى روى بدن بنشيند و ما  اگر پشه: كسى نزد يكى از فقهاى اهل سنت رفت و گفت. حادثه كربلا تازه اتفاق افتاده بود
اهل كجا : با دست او را بكشيم و خون آن به بدن قرار بگيرد، به نظر شما با آن خون نماز باطل است يا نه؟ گفت

  :هستى؟ گفت

______________________________  
  ».و آنان را جسدهايى كه غذا نخورند قرار نداديم«؛ 8): 21(انبياء  -)1(



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  .997، حديث 8، باب 377/ 1: وسائل الشيعة -)2(

  378: حلال و حرام مالى، ص

ن خون آن وقتى كه رفتيد خون آن هفتاد و دو نفر را بريزيد، سؤال نكرديد كه ريختن آ: گفت. اهل عراق و شهر كوفه
كند يا نه؟ اگر تمام خون، گوشت، پوست، خون،  گويى نماز را باطل مى اى خون مى حلال است يا حرام، حال براى ذرهّ

  رگ، و استخوان از نجس ساخته شده باشد، با آن بدن ديگر نماز، نماز واقعى است؟

  روزه و دعا، چگونه است؟

  »1« »ما جَعَلْناهُمْ جَسَداً لا يأَْكُلُونَ الطَّعامَ «

  .بدن شما را بدنى قرار ندادم كه نياز به رزق، خوراكى و طعام نداشته باشد

   طرق جذب روزى پاك

  

ام و در سوره لقمان  نياز قرار ندادم، بلكه آن را به طعام و غذا نيازمند آفريده بدنى را از رزق بى: فرمايد پروردگار مى
  :فرمايد مى

  »2« »ظاهِرَةً أَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ «

  .هاى مورد نياز شما را كامل و جامع بر سر سفره طبيعت قرار داديم تمام نعمت

خود خداوند . اين دو مسأله؛ بدن نيازمند به طعام است و طعام مورد نياز، كاملاً بر سر سفره طبيعت آفريده شده است
  .استهاى اين زندگى و تغذيه براى شما آماده  كند كه تمام زمينه بيان مى

وَ الخْيَْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَ الأَْنْعامِ وَ  زيُِّنَ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ وَ الْبَنِينَ وَ الْقَناطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ «
  الحَْرْثِ ذلِكَ مَتاعُ الحْيَاةِ 
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______________________________  
  ».و آنان را جسدهايى كه غذا نخورند قرار نداديم«؛ 20): 31(لقمان  -)1(

انش را بر شما فراوان و كامل ارزانى داشته نعمت«؛ 20): 31(لقمان  -)2(   ».هاى آشكار و 

  379: حلال و حرام مالى، ص

نْيا   »1« »الدُّ

ى در كنار همسر و فرزندان زمين زراعت، گوشت حلال، مركب، براى جابجا شدن، طلا و نقره و پول براى خريد و زندگ
  .اند آماده شده

درباره راه به دست آوردن اين مورد سوم و چهارم؛ پول و زراعت يا همان شغل، روايتى از رسول خدا صلى االله عليه و آله 
 هاى حقّ برو، اما از راه مشروع، حلال به سراغ نعمت. رسيده است، كه به دست آوردنش بايد از راه مشروع و پاك باشد

  .و پاك

   هاى كسب روزى حلال و پاك زمينه

  

  :فرمايد رسول خدا صلى االله عليه و آله مى

توانى   اگر بنا باشد شغلى را انتخاب كنم كه زندگى خود را بچرخانم، در درجه اول، خوراك است؛ چون اگر نخورى كه نمى
  .كار كنى

  :فرمايد حضرت مى

  :كشاورزى، سوم: ومكنم، دامدارى است، د اولين شغلى كه انتخاب مى

و  »2«  اين چهار راه اساسى، عالى، پاك و حلال براى به دست آوردن رزق بدن است. تجارت است: صنعت و چهارم
  اجاره، جعاله، مساقات،: توابع اين چهار برنامه
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______________________________  
از زنان و فرزندان و اموال فراوان از طلا و ]  كه عبارت است[ها  محبت و عشق به خواستنى«؛ 14): 3(آل عمران  -)1(

] زودگذرِ [نقره و اسبان نشاندار و چهارپايان و كشت و زراعت، براى مردم آراسته شده است؛ اينها كالاى زندگىِ 
  ».دنياست

لْغَنَمِ وَ الحَْرْثِ فإَِنَّـهُمَا قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله عَلَيْكُمْ بِا«؛ 4، حديث 2، باب 120/ 61: بحار الأنوار -)2(
  ».يَـرُوحَانِ بخَِيرٍْ وَ يَـغْدُوَانِ بخَِيرٍْ 

اعْلَمْ يَـرْحمَُكَ اللَّهُ أَنَّ كُلَّ مَا يَـتَـعَلَّمُهُ الْعِبَادُ مِنْ أنَْـوَاعِ : الرضا عليه السلام«؛ 14، حديث 4، باب 52/ 100: بحار الأنوار
رِ مَا ليَْسَ فِيهِ الحِْسَابِ وَ التِّجَارَةِ وَ النُّجُومِ وَ الطِّبِّ وَ سَائِرِ الصِّنَاعَاتِ كَالأْبَنِْيَةِ وَ الهْنَْدَسَةِ وَ التَّصَاوِي الصَّنَائِعِ مِثْلَ الْكِتَابِ وَ 

قَـوَائِمُ مَعَاشٍ وَ طَلَبُ الْكَسْبِ فَحَلاَلٌ كُلُّهُ تَـعْلِيمُهُ وَ  مِثَالُ الرُّوحَانيِِّينَ وَ أبَْـوَابُ صُنُوفِ الآْلاَتِ الَّتيِ يحُْتَاجُ إِلَيـْهَا ممَِّا فِيهِ مَنَافِعُ وَ 
  ».الْعَمَلُ بِهِ وَ أَخْذُ الأُْجْرَةِ عَلَيْهِ 

  380: حلال و حرام مالى، ص

. مزارعه، هنرهاى شرعى و طبيعى مانند نقاشى و خطاطى، كارهاى شريف مانند معلمى، معمارى، مهندسى، پزشكى
  .اى روزى حلال استه ها كانال اين

رزق بدن را از اين طرق به دست بياوريد، به شرطى كه به مكر، حيله، خدعه، فريب، تقلب و كم فروشى خود را متوسل 
  :نكنيد

  »1« »أوَْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيزانَ باِلْقِسْطِ «

  :عدالت وزن كنيداى است، پيمانه را پر بدهيد و اگر ترازويى است، به  اگر جنس مورد فروش، پيمانه

  »2« »وَ لا تَـبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ «

اى كه خدا براى شما باز كرده  هاى مشروع را آلوده نكنيد و بگذاريد همين جاده اين راه. از جنس و حقوق مردم كم نكنيد
  :حال كه روزى به دست آمد »3« .جاده را آلوده نكنيد. است، پاك باشد

  »4« »رْضِ حَلالاً طيَِّباً كُلُوا ممَِّا فيِ الأَْ «
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______________________________  
  ».پيمانه و ترازو را بر اساس عدالت و انصال كامل و تمام بدهيد«؛ 152): 6(انعام  -)1(

  ».و از اجناس و اموال و حقوق مردم مكاهيد«؛ 85): 7(اعراف  -)2(

رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله التَّاجِرُ فَاجِرٌ وَ  قَالَ «؛ 22802، حديث 2، باب 384/ 17: وسائل الشيعة -)3(
  ».الْفَاجِرُ فيِ النَّارِ إِلاَّ مَنْ أَخَذَ الحَْقَّ وَ أَعْطَى الحَْقَّ 

الْوَفاَءُ وَ  حَفْصٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قُـلْتُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ نيَِّتِهِ «؛ 3745، حديث 197/ 3: من لايحضره الفقيه
  ».وَ ممَِّنْ لاَيَـنْبَغِي لَهُ أَنْ يَكِيلَ هُوَ إِذَا كَالَ لمَْ يحُْسِنْ أَنْ يَكِيلَ فَـقَالَ مَا يَـقُولُ الَّذِينَ حَوْلَهُ قَالَ قُـلْتُ يَـقُولُونَ لاَيوُفيِ قَالَ هُ 

  ».ل و پاكيزه است، بخوريددر زمين حلا] ها ها و خوردنى از انواع ميوه[از آنچه «؛ 168): 2(بقره  -)4(

  381: حلال و حرام مالى، ص

  .حلال طيب به دست آمده را بخوريد و به دنبال حرام نرويد

   قناعت به حلال

  

اگر روزى حلال شما گسترده نيست، قناعت كنيد و رنج كم داشتن را تحمل كنيد؛ چون زندگى شما ويژه همين دنيا نيست، 
هاى  عالم بعد داريد، لذا اينجا به حلال قناعت كنيد تا در آنجا به شما در كنار نعمتايتى در  شما روزى گسترده بى

  .ايت، آزادى مطلق دهند بى

  »1« »وَ لا تَـتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ «

  :هاى شيطان نگذاريد قدم خود را جاى قدم

  »إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ «

خواهد به خاطر خودش، به دوزخ نيرو اعزام كند و هيچ  او مى. دل خوشى نداردچون او دشمن آشكار شماست و از شما 
  :هدف ديگرى ندارد
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  »2« »أوُلئِكَ يَدْعُونَ إِلىَ النَّارِ «

  .خواهند شما را به آتش بكشند تمام شياطين مى

  هاى نفوذ شيطان به ساختمان وجود راه

  

  خطوات شياطين چيست؟

______________________________  
  ».هاى شيطان پيروى نكنيد؛ زيرا او نسبت به شما دشمنى آشكار است و از گام«؛ 168): 2(بقره  -)1(

  ».خوانند به سوى آتش مى] رحمانه زن و فرزند خود را كه مشركند، نه تنها مردم، بلكه بى[اينان «؛ 221): 2(بقره  -)2(

  382: حلال و حرام مالى، ص

اَ الخَْمْرُ وَ «   »1« »الْمَيْسِرُ وَ الأْنَْصابُ وَ الأَْزْلامُ رجِْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ إِنمَّ

گرى براى مى فروشى و هر گونه ارتباط با مى، شراب و مانند آن  شما در كار مى گسارى، مى سازى، مى فروشى، واسطه
ا    .بدن را تغذيه نكنيداز اين طريق . است »رجِْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ «نرويد، چرا كه تمام آ

 »رجِْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ «آلات قمار نسازيد، نفروشيد، قمار بازى نكنيد و واسطه در قماربازى نيز نشويد، چرا؟ چون 
  .كند اندازد و قدرت صعود شما را ضعيف مى كند و شما را از چشم من مى اش بدن شما را نجس مى هر لقمه

  »2« »الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ  وَ لا تَـتَّبِعُوا خُطُواتِ «

  تجارت اخروى با روزى زياد

  

اگر اضافه آمد و نيازى ندارى؛ حساب ذخيره شما . هاى مشروع به دست آورده و خورديد اما روزى حلالى را كه از كانال
  .ضافه، مشروع نيستنگه داشتن آن ا: فرمايد از پول پر است، ملك و خانه نيز دارى، خدا در قرآن مى
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  :بيا اخلاق خودم را پيدا كن

  »3« »أنَفِْقُوا مِنْ طيَِّباتِ ما كَسَبْتُمْ «

______________________________  
نصب شده ]  براى پرستش[هايى كه  جز اين نيست كه همه مايعات مست كننده و قمار و بت«؛ 90): 5(مائده  -)1(

  ».شود، پليد و از كارهاى شيطان است مىهايى كه به آن تفأل زده  وپاره چوب

  ».هاى شيطان پيروى نكنيد؛ زيرا او نسبت به شما دشمنى آشكار است و از گام«؛ 168): 2(بقره  -)2(

براى ]  از گياهان و معادن[ايد، و آنچه  به دست آورده] از راه داد و ستد[هاى آنچه  از پاكيزه«؛ 267): 2(بقره  -)3(
  ».ايم، انفاق كنيد آوردهشما از زمين بيرون 

  383: حلال و حرام مالى، ص

انفاق از حرام، باطل است و هيچ : خواهد بگويد اين آيه مى. هاى پاك و حلالى كه به دست آورديد، انفاق كنيد از روزى
  .توانيد جلب كنيد توانيد بخريد و رضايت مرا نيز نمى شت را با آن نمى. سودى براى شما ندارد

   ت كنندگان با انفاقپاداش تجار 

  

خيال نكنيد اين انفاق يعنى از شما كم شد، نه، اين گمان، گمان باطلى است، از شما  : فرمايد بعد در آخر سوره بقره مى
  :ايد كم نشده است، بلكه شما با انفاق خود تجارت پرسود و عجيبى كرده

كَمَثَلِ حَبَّةٍ أنَْـبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فيِ كُلِّ سُنْبُـلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَ اللَّهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ وَ   مَثَلُ الَّذِينَ يُـنْفِقُونَ أمَْوالهَمُْ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ «
  »1« »اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ 

  :شكنم و گردانم، يا ديگر عدد را مى كنيد، يا هفتصد برابر آن را به شما برمى آنچه در راه من انفاق مى

  »يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ  وَ اللَّهُ «

  آيا به وعده خدا مطمئن هستيد يا شك داريد؟. گردانم هر چند برابر كه بخواهم، برمى
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اگر خبر ندارند، . كنند، يا از وعده خدا خبر ندارند، يا اگر دارند، نسبت به تحقق آن شك دارند آن افرادى كه انفاق نمى
شوند كه به چرا  ديد؟ اگر خبر دارند، ولى شك دارند، در قيامت مجازات مىشوند كه چرا خبردار نش در قيامت بازپرسى مى

  .شديد كرديد و يا منكر مى كرديد و بعد شك مى وعده راستگوترين راستگويان شك داشتيد؟ لااقل امتحان مى

______________________________  
اى است كه هفت خوشه  كنند، مانند دانه اق مىمَثَل آنان كه اموالشان را در راه خدا انف«؛ 261): 2(بقره  -)1(

  ».كند و خدا بسيار عطا كننده و داناست بروياند، در هر خوشه صد دانه باشد؛ و خدا براى هر كه بخواهد چند برابر مى

  384: حلال و حرام مالى، ص

  

   تأثير روزى حلال در عبوديت

  

اين حلال خوردند، فرزندى كه از نطفه پاك توليد شده و بعد هم وقتى اين غذاى پاك و حلال آماده شد و پدر و مادر از 
آيد و ميل به خدا، عبادت و حقايق در او قوى  مادر از اين غذاى حلال به بچه شير داد، بدن فرزند نيز پاك بار مى

  .دشو  بعد كه از پدر و مادر مستقل شد، اگر به او آگاهى لازم را داده باشند، عبد صالح خدا مى. شود مى

جد قيام كنيم؟ جواب دادند چرا ما در عبادت كسل هستيم و گاهى نمى: از معصوم پرسيدند به : توانيم براى عبادت و 
  :بينيد كه خدا فرموده است غذاى خود دقت كنيد؛ چون قرآن را نگاه كنيد، مى

نْسانُ إِلى«   »1« »طَعامِهِ   فَـلْيـَنْظرُِ الإِْ

  »2« .قطعه بسيار مهمى براى شما بيان كنم. داشتنداولياى خدا در اين لقمه چه دقتى 

______________________________  
  ».پس انسان بايد به خوراكش با تأمل بنگرد«؛ 24): 80(عبس  -)1(

سَدَةٌ لِلْبَدَنِ إِيَّاكُمْ وَ الْبِطْنَةَ فَإِنَّـهَا مَفْ : النَّبيُِّ صلى االله عليه و آله«؛ 35، حديث 88، باب 63/ 338: بحار الأنوار -)2(
  ».نْ كَثُـرَ طَعْمُهُ سَقِمَ بَدَنهُُ وَ قَسَا قَـلْبهُُ وَ مَوْرَثَةٌ للِسَّقَمِ وَ مَكْسَلَةٌ عَنِ الْعِبَادَةِ وَ رُوِيَ مَنْ قَلَّ طَعَامُهُ صَحَّ بَدَنهُُ وَ صَفَا قَـلْبُهُ وَ مَ 
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أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام أَنَّ النَّبيَِّ صلى االله «؛ 6ديث ، ذيل ح2، باب 26/ 74: ؛ بحار الأنوار203/ 1: ارشاد القلوب
ياَ أَحمَْدُ إِنَّ الْعِبَادَةَ عَشَرَةُ : ... و جلعليه و آله سَأَلَ رَبَّهُ سُبْحَانَهُ لَيـْلَةَ الْمِعْراَجِ فَـقَالَ ياَ رَبِّ أَيُّ الأَْعْمَالِ أفَْضَلُ فَـقَالَ اللَّهُ عز 

  ».سْعَةٌ مِنـْهَا طلََبُ الحَْلاَلِ فَإِذَا طيََّبْتَ مَطْعَمَكَ وَ مَشْربََكَ فأَنَْتَ فيِ حِفْظِي وَ كَنَفِيأَجْزاَءٍ تِ 

ياَ كُمَيْلُ إِنَّ اللِّسَانَ : فى وصيته عليه السلام لكميل بن زياد النخعي«؛ 1، ذيل حديث 11، باب 268/ 74: بحار الأنوار
لِ اللَّهُ تَـعَالىَ الْقَلْبُ يَـقُومُ باِلْغِذَاءِ فاَنْظرُْ فِيمَا تُـغَذِّي قَـلْبَكَ وَ جِسْمَكَ فَإِنْ لمَْ يَكُنْ ذَلِكَ حَلاَلإً؛ لمَْ يَـقْبَ يَـبُوحُ مِنَ الْقَلْبِ وَ 

  ».تَسْبِيحَكَ وَ لاَشُكْرَك

دُ مِنَ السَّرَفِ وَ أَصَحُّ للِْبَدَنِ وَ أَعْوَنُ عَلَى عَلَيْكُمْ باِلْقَصْدِ فيِ الْمَطاَعِمِ فَإِنَّهُ أبَْـعَ «؛ 8068، حديث 353: غرر الحكم
  ».الْعِبَادَةِ 

  385: حلال و حرام مالى، ص

  

   به روزى حلال »1«  حكايت قناعت شيخ انصارى

  

گيرد كه از  روزى اين انسان والا تصميم مى. رسد رود و در آنجا به حدّ مرجعيت مى اى از شيراز به اصفهان مى طلبه
شود، محور حوزه علميه نجف، وجود مقدس شيخ  وقتى وارد نجف مى. به زيارت عتبات عاليات در عراق بروداصفهان 

  .اين عالم والاى شيرازى وارد نجف شد و نزد علماى شناخته شده رفت. مرتضى انصارى بود

اين كه به منزل ايشان  به جاى: رويد؟ گفت چه زمانى براى ديدن شيخ انصارى مى! جناب ميرزا: از ايشان سؤال كردند
  .روم بروم، بر سر درس ايشان مى

  .به درس شيخ انصارى آمد »2«  اولين بارى بود كه ميرزاى شيرازى

______________________________  
  .آمده است 17شرح حال شيخ انصارى در كتاب ارزش عمر و راه هزينه آن، جلسه  -)1(
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زا محمود معروف به ميرزا بزرگ شيرازى؛ مجدد شيرازى و ميرزاى مجدد؛ ازمراجع آيت االله ميرزا محمد حسن بن سيد مير  -)2(
ق . ه 1230وى در نيمه جمادى الاولى سال . بلند پايه تقليد و رجال نامدار شيعه در اوايل قرن چهاردهم هجرى بود

اصفهان رفت و از محضر  درشيراز متولد شد و از نوجوانى به تحصيل علم روى آورد و براى تكميل تحصيلات خود به
به  1259آنگاه جهت مدارج عاليه در سال . اساتيد بزرگ آن ديار حكمت و علم نجوم و ساير علوم عقلى را فرا گرفت

و . و به حوزه تدريس شيخ محمد حسن نجفى صاحب جواهر و شيخ مرتضى انصارى پيوست. نجف اشرف هجرت كرد
درايت و نفوذ ايشان . تدريس پرداخت و نيز مرجعيت به او واگذار گرديدبه ) ق. ه 1281(پس از ارتحال شيخ انصارى 

تا اينكه فتواى معروف حرمت تنباكو وى؛ دولت ناصر . در سياست و درباريان و اكابر هر طبقه به مقام علمى وى افزود
وى سرانجام . كشيد  الدين شاه را به تسليم در برابر قدرت مرجعيت واداشت و سياست استعمارى انگليس رابه بن بست

ق در شهر سامرا وفات يافت و در جوار مرقد مطهر اميرالمومنين عليه السلام به خاك سپرده . ه 1312در ماه شعبان 
  .شد

  .203/ 10: دايرة المعارف تشيع

  386: حلال و حرام مالى، ص

درس . كند كه درس خود را ادامه بدهيد ميرزا تقاضا مى. خواهد جلسه را تعطيل كند بيند، مى البته وقتى شيخ، ميرزا را مى
شويد؟  چه وقت آماده برگشت به ايران مى: پرسند چند روز بعد، از ميرزا مى. گردد شود و ميرزا به منزل برمى تمام مى

دانم تا مانند  دانم كه به ايران برگردم؛ چون اين درسى كه از شيخ ديدم، وظيفه خود مى من وظيفه خود نمى: فرمايند مى
  .گرد به پاى اين درس بروم و زانو بزنمشا 

من خودم در حدّ مرجعيت هستم، معنا ندارد كه شاگردى كنم، : گويد اين از آثار پاكى، درستى و سلامت است كه نمى
پانزده سال در درس شيخ شركت كرد و بعد از او نيز مرجع شيعه شد و در ايران، . بلكه يافته است كه بايد شاگردى كند

  .اى مشهور، انقلاب عظيمى در برخورد با استعمار انگليس ايجاد كردبا آن فتو 

دهد كه اگر ممكن است،  روزى مادر شيخ به ميرزا پيغام مى. ميرزا در رأس شاگردان شيخ قرار گرفت و مورد محبت شيخ بود
  .چند لحظه شما را زيارت كنم

  .آيد ميرزا نزد مادر شيخ مى

   روزىگلايه مادر شيخ انصارى از كمى 
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من، شيخ و دو دختر و همسرش، زندگى را به سختى . مند است پسر من به شما علاقه: گويد ايشان به ميرزا مى
من چه كار بايد بكنم؟ ! مادر: گويد ميرزا مى. اين هم اثاثيه خانه ماست. اى دو بار غذاى پخته داريم هفته. گذرانيم مى
  از: گويد مى

  387: حلال و حرام مالى، ص

ها حقوق  آيد و پسرم با اين موقعيتش به اندازه همه طلبه هايى كه از هند، افغانستان، ايران و عراق براى پسر من مى پول
  .چشم: ميرزا فرمود. مقدارى در زندگى ما گشايش ايجاد كند: دهد، بگوييد دارد و خرج ماهيانه ما را مى برمى

مادر از شما نسبت به زندگى  ! استاد: گويد رود و مى السلام مى مغرب به كنار جانماز شيخ در صحن اميرالمؤمنين عليه
بعد از : فرمايد اى كه ايشان دارد، شما باز عادل هستيد كه من نمازم را به شما اقتدا كنم؟ ايشان مى با گلايه. گلايه داشت

  .دهم نماز توضيح مى

اين : گويد به ميرزا مى. برد يرالمؤمنين عليه السلام مىگيرد و به حرم ام شود و شيخ دست ميرزاى شيرازى را مى نماز تمام مى
شما به حضرت : گويد جدّ من است، مى: گويد طالب عليه السلام جدّ من است، يا جدّ شما؟ ميرزا مى على بن ابى

  .تر هستيد، ما از زمانى كه با خانواده به نجف آمديم، تا كنون با همين حقوق زندگى ما تأمين بوده است نزديك

   رس از حساب قيامتت

  

يك : فرمايد شود؟ ميرزا مى مادرم به شما گفت كه گشايشى ايجاد كنيد، من ماهى چقدر اضافه كنم، گشايش ايجاد مى
كنم، اما در قيامت جواب  من در محضر اميرالمؤمنين عليه السلام ماهى يك تومان را اضافه مى: گويد تومان، به ميرزا مى

  .اى ندارم كه جوابش را گردن بگيرم من چنين گرده: گويد گيرى؟ ميرزا مى مىاين يك تومان را تو گردن 

توانى گردن بگيرى، آن وقت من گردن بگيرم؟ شما برو مادرم را نصيحت   تو كه از فرزندان حضرت هستى، نمى: گويد مى
  .هنم درگير نكناين مقدارى كه از عمر ما مانده، به همين مقدار روزى قناعت كن و مرا با آتش ج: كن، بگو

  :فرمايد ها اين گونه بودند كه خدا مى اين
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  388: حلال و حرام مالى، ص

  »1« »إِليَْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ «

  اين نفس بد انديش به فرمان شدنى نيست
 

  اين كافر بد كيش مسلمان شدنى نيست

  جز پير طريقت كه در اين راه دليل است
 

  پايان شدنى نيستاين راه خطرناك به 

  جز خضر حقيقت كه در اين راه خليل است
 

  اين آتش نمرود گلستان شدنى نيست

  ايمن مشو از خاتم جم كرد در انگشت
 

  اهريمن جادو كه سليمان شدنى نيست

  آبادتر از كوى تو اى دوست نديدم
 

 «2»  آن خانه داد است كه ويران شدنى نيست

  

   رحمة االله و بركاتهوالسلام عليكم و 

______________________________  
  ».رود به سوى او بالا مى]  هاى صحيح چون عقايد و انديشه[حقايق پاك «؛ 10): 35(فاطر  -)1(

  .ميرزا حبيب اللّه خراسانى -)2(

  390: حلال و حرام مالى، ص

   نفس پاك و ناپاك 23

   طراحى دقيق پروردگار براى روزى نفس

23  

   شيراز، مدرسه علوى

  1384شعبان  -دهه اول
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  391: حلال و حرام مالى، ص

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

 بدن، نفس، عقل، قلب و روح، هر كدام به رزق پاك و روزى حلال نيازمند هستند و طرح به دست آوردن اين رزق و
ها را خداوند حكيم على الاطلاق و حكيمان تربيت شده او؛ يعنى انبيا و ائمه طاهرين عليهم  روزى پاك هر كدام از اين
  .اند السلام به انسان ارائه داده

اگر انسان طرح اين حكيمان را در ارتباط با ساختمان وجودى خود به اجرا بگذارد، موجودى به تمام معنا پاك خواهد شد  
  .تگى صعود به جانب حضرت حق را پيدا خواهد كردكه شايس

طرحى كه در قرآن مجيد و روايات مطرح است، در هيچ مكتب، مدرسه، رشته روانشناسى و : در ارتباط با نفس بايد گفت
  .روانكاويى در همه روزگار نظير و همانند ندارد

   ظهور آثار روزى نفس در دنيا و آخرت

  

دهد كه نفس انسان گرچه حقيقتش براى كسى معلوم نيست، اما از  دارد، نشان مى برخوردى كه قرآن مجيد با نفس
  .اى برخوردار است و محلّ ظهور آثار گران، با عظمت و پرقيمتى است عظمت، رفعت، جايگاه و ارزش ويژه

  392: حلال و حرام مالى، ص

عالم است و هم در قيامت كه باز ويژه عالم  كند و هم در عالم برزخ كه خاص آن آثارى كه هم در دنيا از نفس ظهور مى
شتِ ابدى حضرت حق ظهور مى: قيامت است و به فرموده قرآن كريم   .كند كمال اين آثار نيز در 

. در هيچ جايى از قرآن مجيد نداريم كه خداوند متعال براى بيان حقيقتى يازده سوگند را دنبال هم آورده باشد
  .عالم است و محور توجه او با يازده سوگند، نفس انسان است سوگندخورنده، پروردگار مهربان

  عظمت نفس در پيشگاه پروردگار
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اول به خورشيد سوگند » بسم االله«بعد از ذكر . در اين آيات، خداوند به همه حقايق عالم طبيعت سوگند خورده است
. اى دارند ، در كارگاه هستى جايگاه ويژههر كدام از موارد سوگند. خورده است، دوم به شعاع، روشنايى و نور خورشيد

  :دهند كه مورد سوگندها فوق العاده، با ارزش و ويژه هستند خود سوگندها نشان مى

  »1« »وَ الشَّمْسِ وَ ضُحاها«

  .اين دو سوگند. ى خورشيد» ضحى«سوگند به روشنايى، نور و 

  »وَ الْقَمَرِ إِذا تَلاها«

كند كه ميلياردها سال است كه اين نظم و  را با نظم و حسابگرى خاصّى دنبال مى سوگند به ماه، آن زمانى كه خورشيد
  .روى خورشيد، حاكم است حسابگرى بر ماه دنباله

به اين معنا بايد عنايت كنيد كه خورشيد مربىّ است، مربىّ ابدان، عناصر، موجودات زنده و همين طور ماه كه در عالم 
  آثار جزراگر به . هستى آثار تربيتى دارد

______________________________  
  ».و به ماه هنگامى كه از پى آن برآيد* اش سوگند به خورشيد و گسترش روشنى«؛ 2 -1): 91(شمس  -)1(

  393: حلال و حرام مالى، ص

 اى در كنار هاى گسترده هايى كه كشاورزى گيرد، به خصوص در بخش و مدّ درياها كه در ارتباط با ماه صورت مى
  »1« .شود گرى ماه براى شما بيشتر روشن مى درياهاست مراجعه كنيد، ارزش، عظمت كار و مربى

______________________________  
سَأَلَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ : أَبيِ الحَْسَنِ الرِّضَا عَنْ آباَئهِِ عليه السلام قَالَ «؛ 1، حديث 30، باب 29/ 57: بحار الأنوار -)1(

نُ فَإِذَا وَضَعَ قَدَمَيْهِ فيِ الْبَحْرِ يرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام عَنِ الْمَدِّ وَ الجَْزْرِ مَا همَُا فَـقَالَ مَلَكٌ مُوكََّلٌ باِلْبِحَارِ يُـقَالُ لَهُ رُومَاالشَّامِ أمَِ 
  ».فَاضَ وَ إِذَا أَخْرَجَهُمَا غَاضَ 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

الأول أن : في قوله وَ جَعَلْنَا اللَّيْلَ وَ النَّهارَ آيَـتـَينِْ فيه قولان: قال المفسرون«؛ 9، باب 124 -123/ 55: بحار الأنوار
يكون المراد من الآيتين نفس الليل و النهار و المعنى أنه تعالى جعلهما دليلين للخلق على مصالح الدين و الدنيا أما في الدين 

ما متعاقبين على الد ما غير موجودين فلأن كل واحد منهما مضاد لآلخر معاند له فكو وام من أقوى الدلائل على أ
لذاتيهما بل لا بد لهما من فاعل يدبرهما و يقدرهما بالمقادير المخصوصة و أما في الدنيا فلأن مصالح الدنيا لا تتم إلا بالليل و 

عاش ثم قال تعالى النهار فلو لا الليل لما حصل السكون و الراحة و لو لا النهار لما حصل الكسب و التصرف في وجوه الم
هار فَمَحَوْنا آيةََ اللَّيْلِ فعلى هذا القول تكون الإضافة للتبيين و التقدير فمحونا الآية التي هي الليل و جعلنا الآية التي هي الن

هي القمر و في  مبصرة الثاني أن يكون المراد و جعلنا نيري الليل و النهار آيتين يريد الشمس و القمر فَمَحَوْنا آيةََ اللَّيْلِ و
تفسير محو القمر قولان الأول المراد منه ما يظهر في القمر من الزيادة و النقصان في النور فيبدو في أول الأمر في صورة الهلال 
 ثم لا يزال يتزايد نوره حتى يصير بدرا كاملا ثم يأخذ في الانتقاص قليلا قليلا و ذلك هو المحو إلى أن يعود إلى المحاق و الثاني

أن المراد من محو القمر الكلف الذي يظهر في وجهه يروى أن الشمس و القمر كانا سواء في النور و الضوء فأرسل االله 
جبرئيل فأمر جناحه على وجه القمر فطمس عنه الضوء و معنى المحو في اللغة إذهاب الأثر و أقول حمل المحو على الوجه 

نْ رَبِّكُمْ الآية لأن المحو إنما يؤثر في ابتغاء فضل االله إذا حملناه على زيادة نور القمر و نقصانه الأول أولى لقوله لتَِبْتـَغُوا فَضْلاً مِ 
لأن بسبب حصول هذه الحالة تختلف أحوال نور القمر و أهل التجارب بينوا أن اختلاف أحوال القمر في مقادير النور له أثر 

لبحار في المد و الجزر و مثل أحوال البحرانات على ما يذكره الأطباء في  عظيم في أحوال هذا العالم و مصالحها مثل أحوال ا
  ».كتبهم

  394: حلال و حرام مالى، ص

  

   اهميت و ارزش شب

  

  :اين قسم چهارم است

  »1« »وَ اللَّيْلِ إِذا يَـغْشاها«

اهل آن دارد، كه تعادل در  آثار مادّيى كه شب براى زمين و . شب در قرآن مجيد به عنوان زمانى خاصّ و ويژه مطرح است
گرما و سرماى زمين يكى از آن آثار ظاهرى است و آثار معنويى كه بر شب بار است، آن قدر زياد است كه بيانش واقعاً  

همين كه معراج پيامبر صلى االله عليه و آله، چهل شب ميهمانى  »2« .ها لازم دارد و قطعاً به كنه آن نخواهيم رسيد كتاب
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چنان كه طبرى در تفسيرش نقل  -ى عليه السلام در كوه طور و ده شب ايام عاشورا كه در قرآن مجيدويژه حضرت موس
   به آن به صورت رمزى اشاره شده است، همگى در ظرف شب انجام -كند مى

______________________________  
  ».و به شب هنگامى كه خورشيد را فروپوشد«؛ 4): 91(شمس  -)1(

قَامَةِ دَوْلَتيَِ النَّـهَارِ وَ «؛ 1، ذيل حديث 4، باب 112/ 3: اربحار الأنو  -)2( اَ لإِِ فَكِّرْ ياَ مُفَضَّلُ فيِ طلُُوعِ الشَّمْسِ وَ غُرُوِ
نْـيَا مُظْلِمَةٌ عَلَيْهِمْ وَ صَرَّ اللَّيْلِ فَـلَوْ لاَطلُُوعُهَا لبََطَلَ أمَْرُ الْعَالمَِ كُلِّهِ فَـلَمْ يَكُنِ النَّاسُ يَسْعَوْنَ فيِ مَعَايِشِهِمْ وَ يَـتَ  فوُنَ فيِ أمُُورهِِمْ وَ الدُّ

رْبُ فيِ طلُُوعِهَا ظَاهِرٌ مُ  ةَ النُّورِ وَ رَوْحَهُ وَ الإِْ طْنَابِ فيِ ذِكْرهِِ وَ لمَْ يَكُونوُا يَـتـَهَنَّئُونَ باِلْعَيْشِ مَعَ فَـقْدِهِمْ لَذَّ سْتـَغْنٍ بِظُهُورهِِ عَنِ الإِْ
اَ فَـلَوْ لاَغَرْبُـهَا لمَْ يَكُنْ للِنَّاسِ هَدْءٌ وَ لاَقَـراَرٌ مَعَ عِ الزِّياَدَةِ فيِ  ظَمِ حَاجَتِهِمْ إِلىَ الهْدَْءِ وَ الرَّاحَةِ  شَرْحِهِ بَلْ تأََمَّلِ الْمَنـْفَعَةَ فيِ غُرُوِ

ِِمْ وَ جمُُومِ حَوَاسِّهِمْ وَ انْبِعَاثِ الْقُوَّةِ الهْاَضِمَ  ةِ لهَِضْمِ الطَّعَامِ وَ تَـنْفِيذِ الْغِذَاءِ إِلىَ الأَْعْضَاءِ ثمَُّ كَانَ الحِْرْصُ لِسُكُونِ أبَْدَا
ِِمْ فَإِنَّ كَثِيراً  يْلِ لِظلُْمَتِهِ  مِنَ النَّاسِ لَوْ لاَجُثوُمُ هَذَا اللَّ يَسْتَحْمِلُهُمْ مِنْ مُدَاوَمَةِ الْعَمَلِ وَ مُطاَوَلتَِهِ عَلَى مَا يَـعْظُمُ نِكَايَـتُهُ فيِ أبَْدَا

ضُ تَسْتَحْمِي بِدَوَامِ الشَّمْسِ بِضِيَائِهَا عَلَيْهِمْ لمَْ يَكُنْ لهَمُْ هَدْءٌ وَ لاَقَـراَرٌ حِرْصاً عَلَى الْكَسْبِ وَ الجَْمْعِ وَ الاِدِّخَارِ ثمَُّ كَانَتِ الأَْرْ 
 هَا اللَّهُ بحِِكْمَتِهِ وَ تَدْبِيرهِِ تَطْلُعُ وَقْتاً وَ تَـغْرُبُ وَقْتاً بمِنَْزلَِةِ سِراَجٍ يُـرْفَعُ لأَِهْلِ الْبـَيْتِ وَ تحُْمِي كُلَّ مَا عَلَيـْهَا مِنْ حَيـَوَانٍ وَ نَـبَاتٍ فَـقَدَّرَ 

قَادَيْنِ مُتَظَاهِريَْنِ عَلَى ةُ مَ تَارَةً ليِـَقْضُوا حَوَائِجَهُمْ ثمَُّ يغَِيبُ عَنـْهُمْ مِثْلَ ذَلِكَ ليِـَهْدَءُوا وَ يَقِرُّوا فَصَارَ النُّورُ وَ الظُّلْمَ  عَ تَضَادِّهمَِا مُنـْ
  ».مَا فِيهِ صَلاَحُ الْعَالمَِ وَ قِوَامُهُ 

  395: حلال و حرام مالى، ص

  :اند گرفته

  »1« »وَ ليَالٍ عَشْرٍ «

تر از هزار ماه است، يعنى انرژى معنوى آن، سى هزار برابر  هاى  شببه اين ده شب قسم ياد كرده است و شب قدر كه 
ديگر است، باز به عنوان شب مطرح است و نزول تمام قرآن مجيد در لوح محفوظ در شب بوده است و از آنجا در بيست 
و هفتم رجب به جبرييل قرائت شده و او به قلب پيغمبر عظيم الشأن اسلام صلى االله عليه و آله نازل كرده است، نشان 

  .نيست دهد كه قسم به شب، قسمى معمولى و عادى مى

   ارزش روز، رفعت آسمان و گستره زمين
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  :كند كه همسان و همراه با ارزش شب است بعد قسم ديگرى را مطرح مى

ها«   »2« »وَ النَّهارِ إِذا جَلاَّ

هاى عظيمى كه موجودات  روشنايى كه روز دارد و فعاليت. اى در اين عالم است و قسم به روز كه باز داراى موقعيت ويژه
  »3« .گياهان در روز دارند، آثار عظيمى كه براى زندگى بشر در روز هست، ويژگى اين سوگند ديگر استزنده و  

______________________________  
  ».گانه هاى ده و به شب«؛ 2): 89(فجر  -)1(

  ».و به روز چون خورشيد را به خوبى آشكار كند«؛ 3): 91(شمس  -)2(

فَكِّرْ ياَ مُفَضَّلُ فيِ مَقَادِيرِ النَّـهَارِ وَ اللَّيْلِ كَيْفَ وَقَـعَتْ «؛ 1، ذيل حديث 4، باب 119 -118/ 3: بحار الأنوار -)3(
تَ لَوْ كَانَ  لاَيجَُاوِزُ ذَلِكَ أَ فَـرَأيَْ عَلَى مَا فِيهِ صَلاَحُ هَذَا الخْلَْقِ فَصَارَ مُنْتـَهَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنـْهُمَا إِذَا امْتَدَّ إِلىَ خمَْسَ عَشْرَةَ سَاعَةً 

ضِ مِنْ حَيـَوَانٍ وَ نَـبَاتٍ أمََّا الحَْيـَوَانُ فَكَانَ النَّـهَارُ يَكُونُ مِقْدَارهُُ مِائَةَ سَاعَةٍ أَوْ مِائَـتيَْ سَاعَةٍ أَ لمَْ يَكُنْ فيِ ذَلِكَ بَـوَارُ كُلِّ مَا فيِ الأَْرْ 
ةِ وَ لاَالْ  نْسَانُ كَانَ يَـفْتُـرُ عَنِ الْعَمَلِ لاَيَـهْدَأُ وَ لاَيقَِرُّ طوُلَ هَذِهِ الْمُدَّ  بـَهَائِمُ كَانَتْ تمُْسِكُ عَنِ الرَّعْيِ لَوْ دَامَ لهَاَ ضَوْءُ النَّـهَارِ وَ لاَالإِْ

حَرُّ النَّـهَارِ وَ وَهْجُ الشَّمْسِ حَتىَّ  يْهِ وَ الحَْركََةِ وَ كَانَ ذَلِكَ سَيُـهْلِكُهَا أَجمَْعَ وَ يُـؤَدِّيهَا إِلىَ التَّـلَفِ وَ أَمَّا النَّبَاتُ فَكَانَ يَطوُلُ عَلَ 
ةِ كَانَ يَـعُوقُ أَصْنَافَ الحْيَـَوَانِ عَ  نِ الحَْركََةِ وَ التَّصَرُّفِ فيِ طلََبِ الْمَعَاشِ يجَِفَّ وَ يحَْترَِقَ وَ كَذَلِكَ اللَّيْلُ لَوِ امْتَدَّ مِقْدَارُ هَذِهِ الْمُدَّ

انَ فيِ مَوْضِعٍ الحَْراَرَةُ الطَّبِيعِيَّةُ مِنَ النَّبَاتِ حَتىَّ يَـعْفِنَ وَ يَـفْسُدَ كَالَّذِي تَـراَهُ يحَْدُثُ عَلَى النَّبَاتِ إِذَا كَ  حَتىَّ تمَوُتَ جُوعاً وَ تخَْمُدُ 
ذَِهِ الحَْرِّ وَ الْبـَرْدِ كَيْفَ يَـتـَعَاوَراَنِ الْعَالمََ وَ يَـتَصَ  رَّفَانِ هَذَا التَّصَرُّفَ مِنَ الزِّياَدَةِ وَ النُّـقْصَانِ وَ الاِعْتِدَالِ لاَتَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ اعْتَبرِْ ِ

قَامَةِ هَذِهِ الأَْزْمِنَةِ الأَْرْبَـعَةِ مِنَ السَّنَةِ وَ مَا فِيهِمَا مِنَ الْمَصَالِحِ ثمَُّ همَُا بَـعْدَ دِباَغِ الأَْ  لاَحُهَا فَإِنَّهُ بْدَانِ الَّتيِ عَلَيـْهَا بَـقَاؤُهُا وَ فِيهَا صَ لإِِ
رَةٌ لِمَنْ فَكَّرَ وَ دَلاَلَةٌ عَلَى أنََّهُ مِنْ تَدْبِيرِ ... لَوْ لاَالحَْرُّ وَ الْبـَرْدُ وَ تَدَاوُلهُمَُا الأَْبْدَانَ لَفَسَدَتْ وَ أَخْوَتْ وَ انْـتَكَثَتْ  وَ فيِ ذَلِكَ عِبـْ

  ».الحَْكِيمِ فيِ مَصْلَحَةِ الْعَالمَِ وَ مَا فِيهِ 

  396: ل و حرام مالى، صحلا

  »1« »وَ السَّماءِ وَ ما بنَاها«

ها، كه ميلياردها ميليارد كهكشان و سحابى در آن هست و قسم به آن قدرتمندى كه آسمان را برپا كرده  قسم به آسمان
برابر خورشيد اش در حجم و وزن، چند ميليون  است؛ يعنى ميلياردها ميليارد كهكشان و سحابى را كه گاهى يك ستاره
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است و ميلياردها سال است كه بدون ستون و بدون اين كه با زنجير به جايى بسته باشند، اين ميلياردها ستارگان و نجوم 
  .در فضاى هستى، مشغول ادا كردن تكليف خود هستند

م از مدار معين خود فرار  گذارد كه هيچ كدا دارد و نمى ها را برپا كرده است و از افتادن نگه مى قسم به خدايى كه آسمان
ا به وجود بيايد ا تند و كند شده، تصادفى بين آ   .كنند و حركات آ

  »2« »وَ الأَْرْضِ وَ ما طَحاها«

   قسم به زمين كه منبع انواع موجودات، عناصر و نباتات با ارزش است و قسم به

______________________________  
  ».نكه آن را بنا كردو به آسمان و آ«؛ 5): 91(شمس  -)1(

  ».و به زمين و آنكه آن را گستراند«؛ 6): 91(شمس  -)2(

  397: حلال و حرام مالى، ص

ن كرد و گسترانيد   .آن خدايى كه زمين را 

  »1« »وَ نَـفْسٍ وَ ما سَوَّاها«

  .قسم به خود نفس و به خدايى كه آن را آفريد

   رزق پاك و ناپاك نفس

  

سوگند به موجودات عالم و طبيعت است و سه بار نيز به وجود مقدس خودش سوگند خورده ملاحظه كرديد كه هشت 
  :فرمايد بعد از اين يازده سوگند مى. است

  .طعام نجس و ناپاك: دوم. غذاى حلالِ پاك: براى نفس دو رزق، طعام و غذا هست؛ اول
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ك و حرام تخريب است، كسى بخواهد يا نخواهد كار ناپا. كار دستگاه هستى، كسى بخواهد يا نخواهد، ساختن حلال است
  .تواند بگيرد و هيچ كسى در اين عالم جلوى ساختن حلال و تخريب حرام را نمى

غذاى حلال با آن ظرفى كه خدا برايش آن غذا را ساخته، تناسب صد در صد دارد و حرام با آن ظرف صد در صد 
  .بيگانگى دارد

ها را به بدن نخورانيد؛ چون صد در صد با بدن  كند كه اين حرام به عنوان حرام مطرح مىهايى را  اگر پروردگار عالم برنامه
لازم نيست تخريبش فقط تخريب ظاهرى باشد، بلكه . كند وقتى بيگانه وارد بدن شود، تخريب ايجاد مى. شما بيگانه است

  .بدتر از تخريب ظاهرى، تخريب باطنى و معنوى است

   اثرات ظاهرى رزق ناپاك

  

  .كند خوريد، تخريب ظاهرى نيز ايجاد مى خيلى از موادى كه در دنيا مى

______________________________  
  ».و به نفس و آنكه آن را درست و نيكو نمود«؛ 7): 91(شمس  -)1(

  398: حلال و حرام مالى، ص

  :اند گوييم، خودشان گفته تنها ما نمى. اند دانشمندان غرب اين معنا را ذكر كرده

خورند، هر بار كه اين الكل اضافه بيگانه با بدن،  خور هستند و مشروبات الكلى و مست كننده مى كسانى كه مشروب
  .كشد شود، دو هزار عدد سلول مغزى او را مى وارد بدن مى

د و اگر با بدن دوست و رفيق بو . حرام است، يعنى با بدن انسان صد در صد بيگانه است: فرمايد اگر پروردگار مى
  »1« .شد توانست انس و ارتباط برقرار كند، حلال مى مى

   فجور و تقوا، غذاهاى نفس
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  نفس شما غذايى پاك دارد: فرمايد در اين آيه شريفه، بعد از يازده قسم مى

______________________________  
لأَِبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام لمَِ حَرَّمَ اللَّهُ الخَْمْرَ الْمُفَضَّلِ قَالَ قُـلْتُ «؛ 21، حديث 86، باب 133/ 76: بحار الأنوار -)1(

 ورهِِ وَ تَـهْدِمُ مُرُوَّتَهُ وَ تحَْمِلُهُ عَلَى أَنْ يجَْترَِئَ قَالَ حَرَّمَ اللَّهُ الخَْمْرَ لِفِعْلِهَا وَ فَسَادِهَا لأَِنَّ مُدْمِنَ الخَْمْرِ تُورثِهُُ الاِرْتعَِاشَ وَ تَذْهَبُ بِنُ 
مَاءِ وَ ركُُوبِ الزِّناَ وَ لاَيُـؤْمَنُ إِذَا سَكِرَ أَنْ يثَِبَ عَلَى حَرَمِهِ  وَ هُوَ لاَيَـعْقِلُ ذَلِكَ وَ لاَيزَيِدُ  عَلَى ارْتِكَابِ الْمَحَارمِِ وَ سَفْكِ الدِّ

  ».شَاربَِـهَا إِلاَّ كُلَّ شَرٍّ 

سَأَلَ رَجُلٌ أبَاَ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ شُرْبِ : نِ بَشَّارٍ قاَلَ إِسمْاَعِيلَ بْ «؛ 23، حديث 86، باب 133/ 76: بحار الأنوار
لاَقَالَ يَصِيرُ فيِ حَالٍ لاَيَـعْرِفُ اللَّهَ عز  الخَْمْرِ أَشَرُّ أمَْ تَـرْكُ الصَّلاَةِ فَـقَالَ شُرْبُ الخَْمْرِ أَشَرُّ مِنْ تَـرْكِ الصَّلاَةِ وَ تَدْرِي لمَِ ذَلِكَ قَالَ 

  ».جل وَ لاَيَـعْرِفُ مَنْ خَالِقُهُ و 

، حديث 403/ 6: الكافى إِبْـراَهِيمَ بْنِ أَبيِ الْبِلاَدِ عَنْ أبَيِه عَنْ أَحَدِهمَِا عليه السلام «؛ 7، باَبُ أَنَّ الخْمَْرَ رَأْسُ كُلِّ إِثمٍْ وَ شَرٍّ
مْرِ إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَدعَُ الصَّلاَةَ الْفَريِضَةَ وَ يثَِبُ عَلَى أمُِّهِ وَ أخُْتِهِ وَ ابْـنَتِهِ وَ ءٍ أَشَدَّ مِنْ شُرْبِ الخَْ  قَالَ مَا عُصِيَ اللَّهُ عز و جل بِشَيْ 

  ».هُوَ لاَيَـعْقِلُ 

، حديث 403/ 6: الكافى يرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه محَُمَّدِ بْنِ الحُْسَينِْ رَفَـعَهُ قاَلَ قِيلَ لأَِمِ «؛ 8، باَبُ أَنَّ الخْمَْرَ رَأْسُ كُلِّ إِثمٍْ وَ شَرٍّ
الزِّناَ لَعَلَّهُ لاَيَـعْدُوهُ إِلىَ غَيرْهِِ وَ إِنَّ السلام إِنَّكَ تَـزْعُمُ أَنَّ شُرْبَ الخْمَْرِ أَشَدُّ مِنَ الزِّناَ وَ السَّرقَِةِ فَـقَالَ عليه السلام نَـعَمْ إِنَّ صَاحِبَ 

  ».سَرَقَ وَ قَـتَلَ النَّـفْسَ الَّتيِ حَرَّمَ اللَّهُ عز و جل وَ تَـرَكَ الصَّلاَةَ شَارِبَ الخَْمْرِ إِذَا شَرِبَ الخَْمْرَ زَنىَ وَ 

  399: حلال و حرام مالى، ص

  :و غذايى ناپاك

  »1« »فَأَلهْمََها فُجُورَها وَ تَـقْواها«

است و  ها و گناهان ها، عصيان ها، خلافها، بدى غذاى پاك نفس شما تقواست و غذاى ناپاك نفس شما فجور، زشتى
  .غذاى حلال نفس شما تمام موارد تقواست كه حقايق الهيه، واقعيات رباّنيه، فيوضات عرشيه و حسنات اخلاقى است

  :فرمايد اميرالمؤمنين عليه السلام مى
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تقوا؛ يعنى همه عبادات، حسنات اخلاقى، كارهاى خير و : گوييم وقتى مى. ها در تقوا خلاصه شده است مجموعه خوبى
  :وشش زينتى براى انسانترين پ

  »2« »ذلِكَ خَيـْرٌ   وَ لبِاسُ التَّـقْوى«

  .خواهد نشان دهد با يازده سوگند عظمت تغذيه نفس را مى

   احترام خدا به نفس پاك

  

مطلب ديگر اين كه خداوند متعال در هنگام مرگ پاكان عالم، انبيا، اوليا و امامان عليهم السلام و در هنگام شهادت 
ا را به اسم خطاب نمى -به فرموده امام صادق عليه السلام -هدا عليه السلامحضرت سيدالش   :فرمايد كنند، بلكه مى آ

  »رَبِّكِ   ارْجِعِي إِلى«

  خطابش را به طور مستقيم متوجه نفس عاشقان و اولياى خود كرده است؛

______________________________  
  ».اش را به او الهام كرد ىكارى و پرهيزكار  پس بزه«؛ 8): 91(شمس  -)1(

  ».تر است] دارد هاى ظاهر و باطن بازمى كه انسان را از آلودگى[و لباس تقوا «؛ 26): 7(اعراف  -)2(

  400: حلال و حرام مالى، ص

  »1« »يا أيََّـتُـهَا النَّـفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ «

اما عظمت نفس شخصيت تغذيه شده » ربّكارجعى الى ! يا حسين«: توانست بفرمايد مى. صفت نفس است» مطمئنّة«
شود پروردگار عالم هنگام عبور اوليائش از دنيا، دعوت  كند كه باعث مى با رزق حلالِ ويژه خود را چگونه خطاب مى

  :اى از آنان بكند ويژه

  »ارْجِعِي* يا أيََّـتُـهَا النَّـفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ «
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است، به خاطر آخرين آيه سوره كه خدا » سورة الحسين«ديگر سوره فجر نام  »2« :فرمايد امام صادق عليه السلام مى
  :فرمايد مى

  »3« »وَ ادْخُلِي جَنَّتيِ * فَادْخُلِي فيِ عِبادِي* رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً   ارْجِعِي إِلى* يا أيََّـتُـهَا النَّـفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ «

______________________________  
به سوى پروردگارت در حالى كه از او خشنودى و !* اى جان آرام گرفته و اطمينان يافته«؛ 28 - 27: )89(فجر  -)1(

  ».او هم از تو خشنود است، باز گرد

قاَلَ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام اقـْرَءُوا سُورَةَ الْفَجْرِ فيِ فَـراَئِضِكُمْ وَ «؛ 6، حديث 34، باب 93/ 24: بحار الأنوار -)2(
رَ الْمَجْلِسِ كَيْفَ صَارَتْ هَذِهِ السُّورَةُ وَافِلِكُمْ فَإِنَّـهَا سُورَةُ الحُْسَينِْ وَ ارْغَبُوا فِيهَا رَحمَِكُمُ اللَّهُ فَـقَالَ لَهُ أبَوُ أُسَامَةَ وَ كَانَ حَاضِ ن ـَ

رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي   ا أيََّـتُـهَا النَّـفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلىلِلْحُسَينِْ عليه السلام خَاصَّةً فَـقَالَ أَ لاَتَسْمَعُ إِلىَ قَـوْلِهِ تَـعَالىَ ي
اَ يَـعْنيِ الحُْسَينَْ بْنَ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا فَـهُوَ ذُو النَّـفْسِ  رْضِيَّةِ وَ أَصْحَابهُُ الْمُطْمَئِنَّةِ الرَّاضِيَةِ الْمَ  فيِ عِبادِي وَ ادْخُلِي جَنَّتيِ إِنمَّ

عَنِ اللَّهِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَ هُوَ راَضٍ عَنـْهُمْ وَ هَذِهِ السُّورَةُ فيِ الحُْسَينِْ بْنِ ]  هُمُ الرَّاضُونَ [مِنْ آلِ محَُمَّدٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ الرضوان 
خَاصَّةً فَمَنْ أَدْمَنَ قِراَءَةَ الْفَجْرِ كَانَ مَعَ الحُْسَينِْ عليه السلام فيِ دَرَجَتِهِ فيِ الجْنََّةِ عَلِيٍّ عليه السلام وَ شِيعَتِهِ وَ شِيعةِ آلِ محَُمَّدٍ 

  ».إِنَّ اللَّهَ عَزيِزٌ حَكِيمٌ 

به سوى پروردگارت در حالى كه از او خشنودى و !* اى جان آرام گرفته و اطمينان يافته«؛ 30 - 27): 89(فجر  -)3(
شتم وارد شو* پس در ميان بندگانم درآى.* خشنود است، باز گرد او هم از تو   ».و در 

  401: حلال و حرام مالى، ص

  

  رجوع به سوى پروردگار

  

گويد  كجا بوده است؟ نزد آن كسى كه به او مى. رجوع چيست؟ رجوع به جايى است كه اول در آنجا بوده» ارجعى«چرا 
  .اش او بوده است اصل و ريشه. »ارجعى«

  »1« »إِنَّا للَِّهِ وَ إِنَّا إِليَْهِ راجِعُونَ «
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در ماده اصلى » دخان«يعنى قبل از اين كه به دنيا بيايد و به صورت خاك آفريده شود، حتى قبل از اين كه به صورت 
عالم باشد، در علم پروردگار بوده؛ يعنى صورت علمى نزد وجود مقدس حضرت حق داشته است و از آنجا او را سفر 

او سالم سفر كرده و در اين مسافرت نيز در طول بودن در دنيا خودش را برابر با طرح خدا تغذيه  . دند و به دنيا آوردنددا
  :فرمايد كرده تا هم اخلاق، هم رنگ، انيس و مونس خدا شده، حال پروردگار به او مى

  »2« »رَبِّكِ   يا أيََّـتُـهَا النَّـفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلى«

   ارزشى نفوس شريره و خبيثه بى

  

» صدرالمتألهين شيرازى«اما آن كسى كه نفس را تغذيه حرام كرده و نفس او شريره و خبيثه شده، كه وجود مبارك و پرفايده 
اى خود دارند   .اين تعبيرها را در كتا

  .گويد نمى »رَبِّكِ   ارْجِعِي إِلى«او را  آن كسى كه نفس را از حرام تغذيه كرده و نفس را به نفس خبيثه و شريره تبديل كرده،

______________________________  
به سوى پروردگارت در حالى كه از او خشنودى و !* اى جان آرام گرفته و اطمينان يافته«؛ 30 - 27): 89(فجر  -)1(

شتم وارد شو* پس در ميان بندگانم درآى.* او هم از تو خشنود است، باز گرد   ».و در 

  ».گرديم ما مملوك خداييم و يقيناً به سوى او باز مى«؛ 156): 2(بقره  -)2(

  402: حلال و حرام مالى، ص

  :كنند كنند، با احاطه جهنّم جدا مى گيرند و نفس را از بدن جدا مى وقتى جان اين شخص را مى

  »1« »وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ باِلْكافِريِنَ «

خواهند نفس او را  يعنى همان وقتى كه در دنيا بوده، در احاطه دوزخ بوده است و اكنون كه مىاسم فاعل است؛ » محيط«
  .كنند جدا كنند، در احاطه دوزخ از بدن جدا مى

   نفس راضى و مرضى خداوند در كنار پاكان
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تدبير  آنجا ديگر صحبت از ربّ، رحمت، دعوت و خطاب نيست، اين خطاب مربوط به نفوسى است كه خود را با
  .حكيمان تغذيه حلال كردند، آن هم حكيمانى چون خدا، انبيا و ائمه عليهم السلام

  »رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً   ارْجِعِي إِلى«

  :در حالى كه موج رضايت از خدا در تو و رضايت تو از خداست

  »فَادْخُلِي فيِ عِبادِي«

خور است كه بايد بعد از مردن، در تاريكى  آن نفوس شريره و حرام تنهايى از. بعد از بيرون رفتن از دنيا، تنها نيستى
  .غيرقابل رد شدن قرار بگيرند

ا بيرون مى نفوس شريره و خبيثه بعد از مردن بايد در تنهايى و خلوت، با هزاران شبح ريزد رو به  هايى كه از درون خود آ
  .شوند به ربّ رجوع دارند و در عباد حضرت حق داخل مى اما نفوس تزكيه شده و مطمئنّه نه،. گيرند روى هم قرار مى

______________________________  
  ».و يقيناً دوزخ بر كافران احاطه دارد«؛ 49): 9(توبه  -)1(

  403: حلال و حرام مالى، ص

  

   شت لايق نفوس پاك

  

  »وَ ادْخُلِي جَنَّتيِ «

  :فرمايد خيلى عجيب است كه نمى

ارُ جَنَّاتٍ تجَْرِي « ْ   »1« »مِنْ تحَْتِهَا الأَْ
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شت ويژه معلوم مى. دارد» جنّتى«ياء ندارد، ولى » جنّات« دانيم چيست؛ يعنى جاى اين  اى است كه ما نمى شود اين 
شت ويژه نفس حلال شت را به خود نسبت داده است خور،    :اى است كه ما خبر نداريم چيست كه پروردگار عالم اين 

است كه در آيات ديگر قرآن كريم نيز » جنّات«غير از » جنّتى«اين : گويند اهل دل و اهل بصيرت مى »جَنَّتيِ وَ ادْخُلِي «
  .مطرح است

تا حدى به عظمت، بزرگى، جايگاه و توجه خاصّ پروردگار به نفس آشنا شديد و دانستيد كه تمام عظمت اين نفس در 
  .ده شده استظهور مربوط به رزق حلالِ و از جانب خدا قراردا

  حب و بغض خدا نسبت به امور

  

كنم و بعد در توضيح آن، هشت رزق پاكِ الهى،  از وجود مقدس حضرت اباعبداالله الحسين عليه السلام روايتى را نقل مى
  .كنيم كه البته هر كدام توضيحاتى دارد ملكوتى، عرشى و معنوى نفس را از قول امام صادق عليه السلام بحث مى

  :فرمايد عليه السلام مى امام حسين

  :فرمودد شنيدم كه مى من پيوسته از زبان مبارك جدّم رسول خدا صلى االله عليه و آله مى

______________________________  
رها جارى است]  درختانِ [هايى ويژه آنان است كه از زيرِ  شت«؛ 25): 2(بقره  -)1(   ».آن 

  404: حلال و حرام مالى، ص

هاى پست و  خدا امور با ارزش را دوست دارد و از برنامه »1« »تعالى يحبّ معالى الامور و يكره سفسافهاان االله «
  .ارزش متنفّر است بى

فرمايد و البته در طول بيست و سه سال  اى از اين امور با ارزشى كه پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله مى بخش عمده
  .كند اين غذاست كه نفس را به نفس مطمئنّه، راضيه و مرضيه تبديل مى. است توضيح دادند، درباره غذاى الهى نفس

   اعتمادى به علم جدا از وحى بى
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ا در ارتباط با نفس است را عنايت   حال اين هشت موردى كه پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله بيان مى كنند و تمام آ
ين گونه تغذيه كند؟ دانش روانشناسى و روانكاوى در اروپا و آمريكا خواهد ما را ا كدام روانشناس و روانكاو مى. كنيد

  .كند سازد، بلكه روز به روز جامعه غرب دارد وضع بدترى پيدا مى كند، ولى آدم نمى غوغا مى

د و شون تر مى ها عريض و طويل شود و افراد درس خوانده در آنجا بيشتر و دانشگاه تر مى در حالى كه علوم در آنجا گسترده
تنها براى روانكاوى كودك، شصت كيلومتر از كودكان مختلف فيلم  . زند روانكاوى و روانشناسى در آنجا مانند دريا موج مى

  .شوند، باز اهل هر فساد و فسقى هستند اند، ولى همين كودكان وقتى جوان و جوانان متوسط و متوسطها پير مى گرفته

  رهشت خصلت براى محبوبيت نفس نزد پروردگا

  

  :حال گفتار زيبا و ملكوتى رسول خدا صلى االله عليه و آله را ببينيد

  »2« »اذا احبّ االله عبداً ألهمه العمل بثمان خصال«

______________________________  
  .22020، ذيل حديث 25، باب 73/ 17: ؛ وسائل الشيعة2894، حديث 131/ 3: المعجم الكبير -)1(

إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ تَـعَالىَ عَبْداً أَلهْمََهُ الْعَمَلَ بِثَمَانِ خِصَالٍ غَضِّ الْبَصَرِ : قاَلَ الصادق عليه السلام«؛ 63: معدن الجواهر -)2(
  ».اءوَ السَّخَ عَنِ الْمَحَارمِِ وَ الخَْوْفِ مِنَ اللَّهِ جَلَّ ذكِْرهُُ وَ الحَْيَاءِ وَ الحَْلْفِ الصَّبرِْ وَ الأَْمَانَةِ وَ الصِّدْقِ 

  405: حلال و حرام مالى، ص

. براى تغذيه نفس كه پاك بار بيايد و ساخته شود تا به نفس مطمئنّه، راضيه و مرضيه تبديل شود. چقدر عالى است
  :فرمايد مى

  ورزد؟ اش عشق مى چه زمانى خدا به بنده. اى عشق بورزد زمانى كه خدا به بنده

ظهور عشق خدا نشان دهد؛ يعنى حركتى را به جانب پاكى شروع كند كه اين زمانى كه عبد، شايستگى خود را نسبت به 
  .حركت و تصميم براى پاكى و سلامت نفس، حوزه ظهور عشق حضرت حق به عبد است
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اندازد كه اين هشت واقعيت را بفهمد، علاقه  كند؛ يعنى به قلبش مى وجود مقدس او، عبد را به هشت واقعيت هدايت مى
  .گويند، اما اگر تصميم بگيرد و حركت كند اين مجموعه را توفيق الهى مى. اجرا درآوردپيدا كند و به 

   تصميم به پاكى و اجراى آن

  

خواندم كه جوانى كنارم نشست، من چون آخر زيارت بود،  در حرم حضرت رضا عليه السلام جملات آخر زيارت را مى
من اولين بار : به من گفت. شد، ديدم روحانى نورانى قابل توجهى استبعد از اين كه زيارتم تمام . نگاه نكردم ببينم كيست

  .خواهم در ارتباط با خودم مطلبى را براى شما بگويم من مى. شوم است كه با شما رو به رو مى

پشت از زير گلو تا روى شكم و . دادم آوردم، بدنم را به شما نشان مى اى نبود، پيراهنم را درمى اگر اينجا بيننده: گفت
  .گويم كه بدانيد من قبل از اين كه روحانى بشوم، چه كاره بودم اين را به شما مى. بدنم، تمام خالكوبى شده است

زدم، از ديوار مردم  كشيدم، خنجر مى چاقو مى. ده سال مردم محل و نيروى انتظامى از دست من در امان نبودند: گفت
   گرفتم، كتك رفتم، باج مى بالا مى

  406: م مالى، صحلال و حرا

اما چند سال قبل، در اوج شرارت، من و دوستم، تصميم گرفتيم كه در بالاترين شب احياء،  . كشيدم زدم، عربده مى مى
  .كه شب بيست و سوم ماه مبارك رمضان است، در مجلس شما شركت كنيم

تا صبح . داد از اشك به ما مهلت نمىما به مراسم شما آمديم، وقتى احيا تمام شد، دو نفرى برگشتيم، اما چشم ما : گفت
بعد از بيست سال، اولين بارى بود كه صبح نماز را خوانديم و روزه گرفتيم، اما در حرم حضرت رضا عليه . را بيدار مانديم

اً بدهكار هايى را كه خورده بوديم، گرفتيم؛ يعنى در عبادت ظاهر  السلام بگويم كه تمام نمازهاى نخوانده را خوانديم و تمام روزه
  .نيستيم

بعد دو نفرى با هم آمديم طلبه شديم و . رفتيم كه حلاليت بطلبيم، رفتيم و از مردم حلاليت طلبيديم آن جاهايى كه بايد مى
رويم و  ايم، به تبليغ مى ماه رمضان، محرم و صفر در عين اين كه در درون خود شرمنده. خوانيم در قم درس خارج فقه مى

  .دارد، از خداست اگر منبر ما اثرى

  :شوى تصميم بگيرى كه به طرف پاكى بروى، معشوق خدا مى. »از تو حركت، از خدا بركت«
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  »اذا احبّ االله عبداً ألهمه العمل بثمان خصال«

  .شمارم من اين هشت خصلت را مى

   چشم پوشى از حرام

  

چون  »1« صوصاً در سوره نور آورده،اين اولى چقدر عامل پاكى و پاك ماندن و با ارزش است كه پروردگار عالم مخ
  شد آيه را در سوره ديگرى ببرد، اما در مى

______________________________  
از آنچه حرام است مانند ديدن زنان نامحرم و عورت [چشمان خود را : به مردان مؤمن بگو«؛ 30): 24(نور  -)1(

دهند،  تر است، قطعاً خدا به كارهايى كه انجام مى براى آنان پاكيزهفرو بندند، و شرمگاه خود را حفظ كنند، اين ]  ديگران
  ».آگاه است

  407: حلال و حرام مالى، ص

  :اى كه به نام نور است آورده؛ يعنى اين اولى، نورساز است سوره

  »غضّ البصر عن المحارم«

  .فروانداختن چشم از نگاه به ناموس ديگران

آيند، چون اگر با  دانند كه زنان همگى با حجاب قرآن بيرون نمى عليه و آله مى معلوم است كه پيغمبر اكرم صلى االله
خواهيد بيرون برويد، از نظر  وقتى مى: گويد خدا در قرآن مجيد به زنان مى. شد حجاب بيايند كه نگاهها كمتر از اين مى

  ده هستيد، يا نه؟اى برويد كه شناخته نشويد كه جوان، زيبا، متوسط، شوهر كر  پوشش لباس به گونه

  »1« »أَنْ يُـعْرَفْنَ   أدَْنى«

ا كه با قرآن رفيق نيستند. يعنى شناخته نشويد حتى دلشان براى خودشان و شوهرانشان نسوخته است كه . ولى همه انسا
ره ببرد، اين زيبايى را مقابل چشم همگان مى ا را فقط شوهر    .آورند زيبايى آ
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خواهد نفس  آيند، ولى به آن كسى كه مى ها با مو و روى باز بيرون مى دانند كه بعضى آله مى پيغمبر اكرم صلى االله عليه و
  .چشم چران نباشد: فرمايد پاك پيدا كند مى

   اثرات مخرب نگاه حرام

  

فراهم نشود، خواهد، اما وقتى ببيند و بخواهد و  آدم وقتى نبيند، نمى. سوره نور را ببينيد. خدا نيز روى اين مسأله نظر دارد
   دچار اضطراب، ضعف

______________________________  
  ».تر است شناخته شوند نزديك]  به عفت و پاكدامنى[به اينكه ]  پوشش[اين «؛ 59): 33(احزاب  -)1(

  408: حلال و حرام مالى، ص

  .هاى پليد خواهد شد اعصاب، درد قلب، افكار آلوده و نيت

گيرد و نسبت به نفس تخريب عظيمى  ماند و دائم با اين تصوير در گناه قرار مى ها باقى مى لتصوير آن زيبا در نفس او سا
  .كند است كه نفس را به نفس شريره و خبيثه تبديل مى

  .همان تعبيرهايى كه ملاّصدرا از نفس دارند

 ز دست ديده و دل هر دو فرياد
 

 كه هرچه ديده بيند، دل كند ياد

  

 ز فولاد بسازم خنجرى نيشش
 

 «1» زنم بر ديده تا دل گردد آزاد
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دهد، بعد آن وقت عزاى  چون بعدها نگاه، در زمان هيجان شهوت و در خلوت، پاكى دختر و پسر را به باد مى
ها بخاطر ديدن  ماند كه به چه كسى شوهرش بدهند و با آن پسر خيانت كرده چه كنند؟ تمام اين شوهردادن دختر مى

  .است

   لازم ديگر براى كسب نفس پاكصفات 

  

  :فرمايد بعد حضرت صلى االله عليه و آله مى

  »و الخوف من االله جلّ ذكِْرهُ و الحياء والحلف«

ايى در كتاب با عظمت    .كنند كه بسيار جالب است ده مسأله را مطرح مى» اربعين«كه در اينجا مرحوم شيخ 

  »و الصبر و الامانة و الصدق و السخاء«

  .شود خوراك نفس است كه اگر به نفس خورانده شود، نفس ما مانند نفس سيدالشهداء عليه السلام مىها  اين

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
  .باباطاهر همدانى -)1(

  410: حلال و حرام مالى، ص

   معارف صحيفه سجاديه 24

  منظر دعا شناخت امام سجاد عليه السلام از

24  

   شيراز، مدرسه علوى

  1384شعبان  -دهه اول
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  411: حلال و حرام مالى، ص

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

صحيفة «از ناحيه  يكى. توان سخن گفت در ارتباط با وجود مبارك حضرت زين العابدين عليه السلام از سه ناحيه مى
است كه امام چهارم عليه السلام اين پنجاه و چهار دعا را از باطن مبارك و آسمان فكر و انديشه پاك خود بروز » سجادية

دادند و حضرت باقر عليه السلام به خط مبارك خود، اين دعاها را نوشته و امام صادق عليه السلام نيز يك بار اين 
  .مجموعه دعا را ثبت كردند

به اين صورت كه . كردند كه با اين كتاب آشنا شوند ائمه عليهم السلام به فرزندان، اقوام و شيعيان خود وصيت مى
چرا كه امام چهارم عليه السلام در اين دعاها روش زندگى سالم، پاك و انسانى را ارائه . بخوانند، بفهمند و عمل كنند

  .اند داده

اى از بزرگان و علما، اين كتاب را  د توجه اولياى خدا و دانشمندان بوده است و عدهاين مجموعه از دعاها از گذشته مور 
كه بر اين كتاب شرحى به نام   »1«  از جمله يكى از علماى بزرگ و كم نظير شيراز به نام سيدعلى خان. تفسير كردند

   رياض«

______________________________  
رياض السالكين شرح صحيفه سجاديه؛ پسر امير نظام الدين از احفاد سيد على خان مدنى شيرازى؛ صاحب  -)1(

صدرالدين دشتكى سيد محمد شيرازى؛ اديب و عالمى بارع و شاعرى ماهر از افاضل علماى اماميه و جامع جميع كمالات 
نه منوره مهاجرت  وى در شانزده سالگى زمان حيات پدر ساكن حيدرآباد هند به محل تولد خود، مدي. عاليه و علميه بوده

احوال الصحابه والتابعين والعلماء؛ انوار الربيع؛ الدرجات الرفيعه فى طبقات : ايشان تاليفات بسيارى دارد از جمله. كرد
وى در ... الاماميه؛ الحدائق النديه فى شرح الفوائد الصمديه؛ رياض السالكين فى شرح صحيفه السجاديه؛ ديوان شعر و 

 1120يا  1118در سال . صلى خود شيراز رفته و در مدرسه منصوريه به امر تدريس همت نموداواخر عمر به موطن ا
  .و در حرم شاه چراغ سيد ماجد مدفون گرديد. ق وفات يافت. ه

  .362 -361/ 1: ريحانه الادب

  412: حلال و حرام مالى، ص
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  .است» باغ سيركنندگان«معناى نام اين كتاب به فارسى . اند زده» السالكين

   حكايتى از تأثير دعاهاى صحيفه سجاديه

  

در : فرمودند ايشان مى. يكى از علماى بزرگ شيعه در ارتباط با صحيفه داستانى را براى من نقل كرد كه شنيدنى است
زمان مرجعيت آيت االله العظمى اصفهانى، با يكى از افراد اهل دل در ايام تبليغ به بصره آمديم و براى شيعيان بصره مدت 

  .بيت عليهم السلام را بيان كرديم زيادى معارف قرآن و اهل

من : گفت مى. زمان تبليغ كه تمام شد، بليط قطار گرفتيم كه از بصره به بغداد بياييم و از بغداد نيز با ماشين به نجف برويم
در . نشستيم. كوپه شدند  وقتى در كوپه قطار مستقر شديم، ديديم پنج جوان با خانمى جوان وارد. سيد بودم و رفيقم شيخ

هاست و همگى  همان مرحله اول براى ما معلوم شد كه اين خانم به هيچ كدام از اين پنج نفر محرم نيست و از دوستان اين
  .اهل گناه هستند و اين خانم را براى عيش و نوش در اختيار دارند

خيلى شلوغ بود . ه، شروع به رقصيدن و خواندن كردها شروع به زدن و اين خانم نيز در ميان كوپ تا قطار حركت كرد، اين
   مجلس نيز مجلس حرامى بود و نشستن ما هم. در محاصره افتاده بوديم. و جايى نبود كه ما جاى خود را عوض كنيم

  413: حلال و حرام مالى، ص

  .توانستيم پياده شويم؛ چون تا ايستگاه بعدى فاصله زيادى بود نمى. حرام

ى از منكر كنى تا اين: ين دوستم گفتممن به ا: گفت مى با : ها آرام شوند؟ گفت توانش را دارى كه امر به معروف و 
  .ترسم حرف بزنم كنند، من مى ها مى ها دارند و كارى كه اين اى كه اين چهره

ا شش نفر هستند و اگر درگيرى به وجود بيايد، قطعاً شكست: گفت. شوم پس من وارد مبارزه مى: گفتم با توست و  آ
  :گفتم. ممكن است زخمى يا كشته شوى

  .شوم نه، من از طريق درگيرى وارد كار نمى

كرد، نزديك به نود سال داشت و اكنون نيز زنده است و از صد   آن وقتى كه ايشان اين داستان را براى من تعريف مى
  .گذشته است، اما در همان سن نودسالگى، صداى او خيلى دلربا و زيبا بود
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  .بيت عليهم السلام هزينه كرد و جداً از اولياى خدا و شخصيتى با كرامت است مرش را در راه خدا، قرآن و اهلع

   تأثير صداهاى خدايى بر نفوس

  

صحيفه را باز كردم . بود» صحيفه سجاديه«ام را باز كردم و تنها كتابى كه به بصره برده بودم،  گره بقچه: گفت ايشان مى
  .توبه امام زين العابدين عليه السلام را كه بسيار فوق العاده است، شروع كردم با صدا خواندن و دعاى مربوط به

ا داشتند مى   .كم كم آن خانم به صداى من توجه كرد. رقصيد زدند و مى آ

مگر اين  . دصداى خوب، با حال، مؤثر، نافذ، البته صدايى كه از جان، قلب، نفَس و گلوى پاك بيرون بيايد، قطعاً اثر دار 
  .كه نيروى اثرگيرى طرف مقابل نابود شده باشد

تر و پرقيمت تر از صداى انبيا، امامان و  تر از صداى خدا كه صوت قرآن است و چه صدايى پاك چه صدايى بالاتر، 
  توانيم در حد اولياى خدا؟ ما نيز مى

  414: حلال و حرام مالى، ص

ا پيدا صدايى كه اگر زمينه اثرگيرى طرف مقابل نابود نشده باشد، اثر . كنيم  خودمان، صدايى را در طول صداى آ
  .كنم چند نمونه خيلى جالب هست كه براى شما بيان مى. بگذارد

   صداى قرآن در گوش حيوانات

  

مرد بزرگ، . يكى از شهداى بزرگ انقلاب، مرحوم شهيد قدوسى است كه ابتداى پيروزى انقلاب به عنوان دادستان بود
اوند به حاجى آخوند معروف بود كه هنوز نيز . د، عامل، عالم و بسيار با احتياطى بودمجته پدرى داشت كه در شهر 

اوند از او ياد مى ايى كه او را نديده بودند، به خاطر شنيده در    .كنند هاى خود از او ياد مى كنند، حتى آ

تابستان بود و هوا  . باشد، دچار ضعف اعصاب شديدى شدهمسرش كه مادر شهيد قدوسى . اين مرد الهى و ملكوتى بود
كرد، حتى در حق همسرش، با آن عظمت و محوريتى كه  گرم، حاج آخوند كه مو به مو مسائل اسلامى را رعايت مى

  .داد داشت، كارهاى همسرش را خودش انجام مى
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وفادار باشند، بلكه از اول تا آخر عمر وفادار  گذشتگان ما افراد شهوتران و پوكى نبودند كه فقط همان اوايل با همسر خود
كردند و به آن  حقوق زن و شوهرى بيان شده در قرآن و اسلام را رعايت مى. كردند بودند و خوب و راحت زندگى مى

  .پايبند بودند

بود، چند اندازد و حدود ساعت يازده شب، هنوز همسرش خوابش نبرده  آورد و در ايوان مى ها را مى خودش رختخواب
  .كنند آيند و شروع به پارس كردن مى سگ به پشت ديوار خانه مى

شود و به حاج  گذرد كه اين زن به خاطر ضعف اعصاب شديدش عصبانى مى ها مى چند لحظه از پارس كردن اين سگ
   ها را ساكت چرا اين: گويد آخوند مى

  415: حلال و حرام مالى، ص

ا را ساكت مى: گويد كنى؟ حاج آخوند خيلى آرام مى نمى كند و با قرائت، با آن  به ديوار ايوان تكيه مى. كنم اكنون آ
خواند و  اى را حاج آخوند قرآن مى چند دقيقه. دهند روند و به قرآن گوش مى ها در سكوت كامل مى لحن پاك، اين سگ

  .روند شوند و مى بلند مىها  شود، سگ وقتى قرآن خواندنش تمام مى. ها سكوت كرده و مستمع قرآن بودند سگ

   هاى بدتر از حيوان انسان

  

شنوند و هيچ عكس العملى نشان  هايى كه صداى خدا را مى اين. افتد صداى خدا را به سگ بخوانند، از پارس كردن مى
ما اين حلال است و اين حرام، اين واجب است و اين نامشروع، اين ربا، زنا و دزدى است، ا: گويد دهند، خدا مى نمى

ا بگويد اصلاً گوش نمى   :دهند، حق پروردگار است كه به آ

  »1« »أوُلئِكَ كَالأْنَْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ «

كند و عكس  كلمات قرآن را به سگ بگويند، قبول مى. شود يعنى حيوان تا زنده است، قدرت اثرگيريش خاموش نمى
دهند و قبول  ا براى او بخوانند، هيچ عكس العمل نشان نمىدهد، اما بعضى از افراد، اگر تمام قرآن ر  العمل نشان مى

  .كنند نمى

ا از بين رفته است   .اين صدا مؤثر است، اما زمينه اثرگيرى در آ
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   عوامل از بين رفتن تأثيرپذيرى از دين

  

ليه السلام هست؟ تر از حضرت سيدالشهداء ع آيا گلو، بدن، نفَسى و روحى پاك: گويم كه در ذهن شما نيايد كه اين را مى
ا بود كه نابود شده بود   .پس چرا در آن سى هزار نفر اثر نكرد؟ عيب در صداى حضرت بود؟ نه، عيب در اثرگيرى آ

______________________________  
  ».ترند آنان مانند چهارپايانند بلكه گمراه«؛ 179): 7(اعراف  -)1(

  416: حلال و حرام مالى، ص

چرا سخنان شما را نشنيدند و نپذيرفتند؟ : العابدين عليه السلام به حضرت ابى عبداالله عليه السلام عرض كردوقتى امام زين 
  :جواب دادند

ا را نابود كرده است »1« »فقد ملئت بطونكم من الحرام«   .فشار لقمه حرام، صفحه اثرگيرى آ

: ى كه در برابر پيشنهاد مقام، بين خود و خدا بگويدخيلى كم است كس. اند شهوت، غذا، مقام و پول حرام، نابود كننده
وقتى قبول كند و روى آن صندلى حرام بنشيند، و لو . من شايستگى اين مقام را ندارم، پس تصدى آن بر من حرام است

حق كسى از اهل ملت را ضايع نكند، ولى حق كسانى كه صلاحيت آن مقام را داشتند، ضايع كرده و پايمال كردن حق 
  .لحان گناه كمى نيستصا

  صداهاى ملكوتى و مؤثر

  

ايى كه اهل اثرگرفتن بودند، واقعاً از ايشان اثر مى. يكى از صداداران واقعى، مرحوم حاج شيخ عباس قمى بود . گرفتند آ
ى سه اند كه گاهى منبر شيخ عباس قم كسانى كه منبر ايشان را ديده بودند، تعريف كرده: اند در احوالات ايشان نوشته

  .كرد كه سه دقيقه طول كشيده است كشيد، اما مستمع خيال مى ساعت طول مى

  .مند بود كه چرا امروز ايشان كم حرف زده است شد و گله شد، مستمع ناراحت مى وقتى منبر تمام مى
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بر شيخ عباس هر كس يك بار پاى من: ها فرموده بود مرحوم آيت االله العظمى حاج شيخ عبدالكريم حائرى در قم به طلبه
كنم؛ يعنى منبر شيخ عباس، ظالم را به  بنشيند، من تا سه شبانه روز نماز واجبم را به عنوان انسان عادل به او اقتدا مى

  .كرد و عدالت ساز بود عادل تبديل مى

______________________________  
  .511: السلام؛ موسوعة كلمات الأمام الحسين عليه 37، باب 8/ 45: بحار الأنوار -)1(

  417: حلال و حرام مالى، ص

در ماه مبارك رمضان ايشان را در مسجد گوهرشاد دعوت  . كرد ايشان بيست سال از عمرش را در مشهد زندگى مى
روز چهاردهم، نيم ساعتى از منبر گذشته . تا چهاردهم ماه رمضان منبر رفت و جمعيت فراوانى آمدند. كردند تا منبر برود

  .شان در ميان جمعيت به آخوند ملاعباس تربتى، پدر مرحوم راشد افتادبود، چشم اي

تا چشم شيخ عباس قمى به آخوند ملاعباس افتاد، منبر . كنيد آخوند ملاعباس در اين صدسال گذشته هموزنش را پيدا نمى
تر از من در جمعيت نشسته است، شرعى تر، صالح با نفس: خود را قطع كرد، به مردم گفت نيست كه من منبرم را  تر و 

چهارده روز ديگر را . شما وظيفه داريد كه منبر برويد: از بالاى منبر پايين آمد و به آخوند ملاعباس گفت. ادامه بدهم
  .آخوند ملاعباس منبر رفت

رام يعنى شيخ عباس حس كرد كه با بودن آخوند ملاعباس كه از تربت حيدريه به مشهد آمده، نشستن او روى اين منبر ح
ا صندلى و مقام پيشنهاد كنند و اگر صلاحيت ندارند، بگويند كجا هستند امثال اين. است قبولش بر ما : ها كه به آ

  تر، مديرتر و بصيرتر از ما به كار، وجود دارد؟ حرام است و ما صلاحيت نداريم و صالح

  .اين انسان مؤمن، الهى و صالح است

   برى حيوانات از نفوس پاك فرمان

  

من . كرد شخصيت بزرگى در اراك بوده كه پسرش نقل مى. اراك يكى از مناطق انگورخيز ايران است. رفتم ر اراك منبر مىد
  :گفت از زبان خودش شنيدم، مى
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  .دانند كه پدرم در چه موقعيتى از تأثير نفَس بود مردم اراك مى

  .، طورى كه آسمان اراك از زنبور سياه شدهاى انگور اراك حمله كرد ها زنبور به باغ در يكى از سال: گفت مى

يا . در فلان كشور، ملخ به مزارع حمله كرده در و يك روز تمام زراعت را از بين برده است: گويند ايد كه مى گاهى شنيده
  از سواحل اندونزى تا: گويد خدا به آب مى

  418: حلال و حرام مالى، ص

توسط مرد و زن ناپاك نجس شده است است و هر چه ساختمان و مركز تر، هر چه ساحل كه  چند هزار كيلومتر آن طرف
فحشا و منكرات است، ولو بيست طبقه، حمله كن و از ريشه دربياور و نزديك به صدهزار نفر را از بين ببر، اما به 

تكانى به : دگوي يا به زمين مى. دهد مسجد چوبى مسلمانان كارى نداشته باش، آب هم دقيقاً اين دستور را انجام مى
درون آب برو و در سطح كشور، فلان : گويد شود مى به ميكروب كه ديده نمى. خودت بده و اين شهر را زير و رو كن

  .بيمارى را حاكم كن

  جمله ذرات زمين و آسمان
 

 «1»  لشكر حقّند گاه امتحان

  

اين گناهكارانى كه سينه . تواند مقاومت كند نمىهيچ متكبرى در مقابل پشه، آب، زنبور، موريانه، ميكروب و مأمور خدا 
كند، از چنگ خدا توان فرار  ريزند و صداى عربده و خنده تمسخرشان شهر را پر مى دهند و مو و رو بيرون مى جلو مى

  .ستچيزى است كه ديده شده و تجربه آن را ثابت كرده ا. شوند ها اگر توبه نكنند، به ذلّت گرفتار مى تمام اين. ندارند

اگر زنبورها آن . شد مردى از مريدان پدرم، چند دختر و پسر داشت و تمام زندگيش از باغ انگور اداره مى: گفت مى
  .به دادم برس: لذا تا زنبورها پيدا شدند، نزد پدرم آمد و گفت. نشست كردند، او به خاك سياه مى انگورها را نابود مى

فلانى گفت به باغ من كارى : ، زنبورها خواستند حمله كنند، اسم مرا ببر و بگونگران نباش، برو در باغ بايست: پدرم گفت
  .كنم خور هستم و نه اهل ناپاكى و نه حق كسى را پايمال مى من نه حرام. نداشته باشيد

باغ من  فلانى گفته است كه به : آن مرد رفت و در باغش ايستاد، زنبورها وقتى در آسمان اين باغ آمدند، به زنبورها گفت
  صداى پاك براى بدن، قلب،. اين صداى پاك است. فوراً همه زنبورها راه خود را كج كردند و رفتند. كارى نداشته باشيد
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______________________________  
  .مولوى -)1(

  419: حلال و حرام مالى، ص

  .روح، نفس و باطن پاك است

   هدنباله داستان تأثير دعاى صحيفه سجاديه بر اهل گنا

  

من شروع كردم صحيفه . در قطار، زن در حال رقص بود و آن پنج جوان نيز در حال كوبيدن به دايره و تمبك: گفت
اش را باز كرد و  بقچه. اول آن زن متوجه صداى من شد و كم كم از رقص افتاد و سر جايش نشست. سجاديه را خواندم

هاى چشمش اشك ريخت و آن پنج نفر نيز آرام  از گوشه. ندچادر خود را درآورد و روى سرش انداخت و خود را پوشا
  .شدند

آن خانم . كردم خواندم و گريه مى داشتم براى خودم مى. من سرم را بلند نكردم و صحيفه را ادامه دادم. تمام كوپه آرام شد
  .كرد و اين پنج نفر نيز مبهوت شده بودند آرام گريه مى

ها   قطار كه ايستاد، اين. ظاهراً اين خانم و آن پنج نفر اهل آن شهر بودند. رسيدتا قطار به ايستگاهى در شهر كوچكى 
اين دعا را بزرگان ما ندارند، اين دعا از چه كسى . ما سنىّ هستيم، تا به حال اين دعا را نشنيده بوديم! آقا سيّد: گفتند

ا گفتم د كه از وجود مبارك امام زين العابدين پسر اين كتاب پنجاه و چهار دعا دار : بود؟ اين كتاب از كيست؟ به آ
  .طالب عليهم السلام است سيدالشهداء و نوه اميرالمؤمنين على بن ابى

اين كتاب براى من : من بازار گرمى كردم و گفتم: دهيد؟ گفت خواهيم پياده شويم، آيا اين كتاب را به ما مى ما مى: گفتند
ها التماس كردن كه اين   بدهم، اگر به شما بدهم، دوباره از كجا بروم بخرم؟ اين توانم آن را از دست خيلى قيمت دارد و نمى

ا دادم. كتاب را به ما بده ا اثاث خود را برداشتند و با چشم گريان پياده شدند . بالاخره كتاب را به آ قطار ترمز كرد، آ
  .و رفتند

  420: حلال و حرام مالى، ص
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   السلامعمر سراسر رنج امام سجاد عليه 

  

گويم كه خيلى عجيب است، به خصوص قسمت دومش كه  اش را براى شما مى از مجموع اين پنجاه و چهار دعا، يك جمله
  .كند وجود مبارك امام زين العابدين عليه السلام به پروردگار عرض مى

يك روز هم آب خوش از گلويش قبلاً به شما بگويم كه امام زين العابدين عليه السلام از زمان ولادت تا شهادتش، حتى 
ها بودند كه اگر يك ميليونيم  پنجاه و هفت سال در شدّت، محنت، بلا، مصيبت، جنگ، داغ و انواع رنج. پايين نرفت

  .كنند ها وارد شود، يقيناً خودكشى مى اين فشارها به اين غربى

  طلب عمر براى طاعت از خدا

  

بيند، ولى باز  ها مى ترين مشكلات را در همه زمينه ليه السلام در تمام عمر، سختاما انسانى الهى مانند امام زين العابدين ع
به من عمر بده و مرگ را به سراغ من نفرست و عمرم را طولانى كن، اما تا چه ! خدايا» عمّرنى«: گويد به پروردگار مى

  زمانى؟

من مرگ را . لباس عبادت و خدمت به تن من است تا زمانى كه »1« »و عَمِّرْنى ما كانَ عُمُرِى بَذْلَةً فى طاعَتِك«
خواهم در دنيا بمانم و  آيد، بلكه مى خواهم كه در عالم برزخ استراحت كنم، اما من از آن استراحت برزخ خوشم نمى مى

  .يكى طاعت رب و ديگرى خدمت به خلق: عمرم را در دو برنامه خرج كنم

نگويد مرگ مرا برسان تا راحت بشوم و مرا براى عبادت و خدمت  اگر انسان در آتش انواع بلاها باشد و به خدا
   نگهدار، اين چه فرهنگى است؟ غير از پيشگاه

______________________________  
  .30، ذيل حديث 122، باب 62/ 70: ؛ بحار الأنوار20دعاى : صحيفه سجاديه -)1(

  421: حلال و حرام مالى، ص

  شود؟ ين فرهنگ در كجا پيدا مىبيت عليهم السلام مانند ا اهل



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

   نعمت ولايت ائمه عليهم السلام

  

  :فرمايد امام باقر عليه السلام مى

برخوردهاى ايشان با مردم، . كردم پدرم از شدت عبادت طورى شده بود كه من گاهى بخاطر ايشان بلند بلند گريه مى
آخر اين برخوردها، . ها خدا هستند كرديم اين خيال مىشناختيم،  برخوردهاى خيلى عجيبى است؛ يعنى ما اگر خدا را نمى

  .فقط برخوردهاى خدايى است

ترسم تو را آن گونه كه هستى، معرفى كنم، چون كه  مى: پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله به اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود
ها حضرت عُزير عليه السلام را پسر خدا  كه يهودىمانند يهود و نصارى  . ترسم بعد از مرگم تو را به جاى خدا بپرستند مى
از اينرو نشد كه پيغمبر صلى االله عليه و آله على عليه السلام را آن  . ها، حضرت عيسى عليه السلام را دانند و مسيحى مى

  .گونه كه هست، معرفى كند

ملت ايران، رايگان عنايت كرده ها، مخصوصاً به  عجيب است كه خدا اين چهارده نفر عليهم السلام را در ميان ملت
ها را به شيعه رايگان داده است و آن  ايم؟ چهارده معدن و گنجينه كلّ ارزش ما مگر چقدر براى اينان هزينه كرده. است

خورند، اما شيطان را  ها زنده هستند و نان آنان را مى از بركت اين. كنند ها دارند قدردانى مى وقت تعدادى عجب از اين
ا دهن كجى مى سجده مى   .كنند كنند و به آ

  با اين بدحجابى و فساد،: گفته بود  »1«  كسى به مرحوم شيخ محمدتقى بافقى

______________________________  
مقدمات علوم را درزادگاهش بافق ) ق. ه 1365 - 1292(شيخ محمد تقى بافقى از علماى و فقهاى شيعه  -)1(

به قصد تكميل تحصيلات  1320در سال . استادانى مانند سيد على مدرس درس خواندپس از آن در يزد نزد . فراگرفت
دينى رهسپارنجف گرديد و از محضراساتيد آخوند خراسانى و سيد محمد كاظم يزدى و سيد احمد كربلايى فقه و اصول و 

عبد الكريم حايرى يزدى سپس از آيت االله . به ايران بازگشت و در قم سكونت نمود 1337تفسير فراگرفت و در سال 
ش پس از درگيرى با حكومت  1324وى در سال . دعوت نمود از اراك به قم عزيمت نمايد تا حوزه علميه را تشكيل دهد

ران درگذشت و پيكرش را به  ران منتقل گرديد و براثر بيمارى سرطان در بيمارستان فيروزآبادى  لوى در قم به  رضاشاه 
  .ى بارگاه حضرت معصومه به خاك سپردندقم بردند و در نزديك
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  .63/ 3: دايرة المعارف تشيع

  422: حلال و حرام مالى، ص

تا سايه حضرت ابى عبداالله عليه السلام بر سر اين مملكت هست، : وضع اين مملكت چه خواهد شد؟ ايشان فرموده بود
  .و زنان مؤمن است تا كنون كه آسيبى نديده، از بركت مردان. رسد آسيبى به اين مملكت نمى

   طلب مرگ با گناه

  

خواهد به ما گناه را بفهماند كه يعنى  امام زين العابدين عليه السلام مى. اما جمله دوم حضرت، خيلى فوق العاده است
  :چه

خواهد چراگاه خودش  روزى كه ديدى شيطان دل مرا مى! خدايا »1« »فاذا كان عمرى مرتعاً للشيطان فاقبضنى اليك«
كنم، جان  قرار دهد و از طريق وسوسه قلبى، مرا براى اولين بار وارد گناه كند، هنوز اين كار اتفاق نيفتاده، از تو تقاضا مى

بادت، خدمت، آلودگى، ناپاكى اين نگاه امام عليه السلام به عمر، ع. مرا بگير، من زنده نمانم كه به يك گناه آلوده شوم
  .و گناه است

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
  .30، ذيل حديث 122، باب 62/ 70: ؛ بحار الأنوار20دعاى : صحيفه سجاديه -)1(

  424: حلال و حرام مالى، ص

   كلام و منش سيد الساجدين عليه السلام  25

   نسبى امام سجاد عليه السلام هاى شناخت راه

25  
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   شيراز، مدرسه علوى

  1384شعبان  -دهه اول

  425: حلال و حرام مالى، ص

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

است  » صحيفه سجاديه«ناحيه اول از طريق . درباره وجود مبارك امام سجاد عليه السلام از سه ناحيه بايد صحبت كرد
كنند و انسان را با اين   هاى گوناگون از طريق دعا بيان مى كه امام چهارم عليه السلام دوره كامل معارف الهى را در رشته

  .كنند كتاب به حيات طيبّه راهنمايى مى

لام نقل شده است و از همان زمانى كه ناحيه دوم رواياتى است كه در ابواب گوناگون از وجود مبارك حضرت عليه الس
اند، به وسيله اصحاب، شاگردان و دانشجويان آن حضرت، ثبت شده و به  امام عليه السلام اين روايات را بيان كرده

ناحيه آخر نيز روش، منش و اخلاق حضرت عليه السلام با . هاى تدوين شده انتقال پيدا كرده است تدريج به كتاب
  .استدوستان و دشمنان 

   عمل، شرط لازم اثر كردن نسخه الهى

  

فايده . كنم از روايات حضرت سيد الساجدين عليه السلام براى نمونه روايت بسيار مهم و مفيدى را براى شما عرض مى
كند و الا اگر بيمار نسخه را از طبيب بگيرد، يا فقط دارو را بشناسد، ولى به نسخه عمل  معارف الهى در عمل ظهور مى

  .نكند و دارو را به كار نگيرد، نبايد توقع داشته باشد كه بيمارى او معالجه شود

  426: حلال و حرام مالى، ص

  

   اهميت بيمارى روحى بر جسمى
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ا داده شده، به بيمارى متأسفانه در طول تاريخ آن قدر كه به علاج بيمارى هاى فكرى، درونى  هاى بدن و درمان جسم 
ا داده نش ا دهندگان كم است كه انسان وقتى در كتابو باطنى  ها شرح حال علاج شدگان  ده است و به قدرى تعداد 

ا را مى خواند، يا داستان درمان هاى باطنى را مى بيمارى انگيز است كه  آور و تعجب شنود، برايش خيلى شگفت شدن آ
  .دهد معارف و تربيت مىشود و به مردم سى سال درس  چگونه دزد قهارى به عبد خدايى تبديل مى

هاى حكيمان الهى را عمل   اى هستند، بلكه اگر همه نسخه هاى خاصّ و ويژه نبايد تصور كرد كه امثال اين دزد، انسان
  .كنند كنند، همان حال، مقام و قلب پر از حكمت را پيدا مى

حرّ بن . مانند حرّ شوند، اما نخواستندتوانستند  هيچ تعجبى ندارد؛ چون آن سى هزار نفر نيز مى» حرّ بن يزيد«داستان 
تمام نكته زندگى او پذيرش حقيقت . يزيد از اين نظر انسان ويژه، خاصّ و استثنايى نبود، بلكه با خواستن، اين گونه شد

اين گوش را وقتى كه كنار دهان ولىّ خدا و حكيمى مانند حضرت سيدالشهداء عليه السلام قرار داد و امام عليه . بود
  .لام به چند صورت داروى درمان را به او ارائه كردند، او علاج شد؛ چون قبول كرد و به كار بستالس

. پس حرّ شدن حرّ و حكيم شدن آن دزد، تنها بخاطر پذيرفتن نبوده است، بلكه بعد از پذيرفتن، عمل نيز بوده است
عليهم السلام را بپذيرد، قطعاً علاج و درمان  هر كس داروى درمان كننده خدا، انبيا و ائمه. همين طور در مورد آسيه

  .شود مى

خود را در دايره : كند وجود مبارك اميرالمؤمنين عليه السلام روايتى بسيار مهمى در اين زمينه دارند كه همين معنا را بيان مى
   دهند، علاج و درمان پذيرش قرار دهيد، تكبر نكنيد، وقتى پذيرفتيد، اين داروى الهى و دارويى كه نبوت و امامت مى

  427: حلال و حرام مالى، ص

  .كنندگى آن يقينى و قطعى است

   جمع تمام شريعت در روايتى از امام سجاد عليه السلام

  

شت مى   .شود اگر كل مردم دنيا به اين روايت عمل كنند، جهان 
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  :كند شخصى محضر مبارك امام چهارم عليه السلام، عرض مى

به وجود مبارك . به معنى قوانين است» شرايع«. اين درخواست خيلى پرقيمت است »1« »شَراَئِعِ الدّينِ  أَخْبرِْنىِ بجَِميعِ «
  .تمام قوانين دين را در همين يك جلسه براى من بگو: كند حضرت سجّاد عليه السلام عرض مى

هزار روايت ضبط شده نزديك به هفده » اصول كافى«اگر از نظر عدد بخواهيم حساب كنيم، فقط در كتاب شريف 
  .است؛ يعنى از حضرت خواسته است كه مثلاً اين هفده هزار قانون الهى را در يك جلسه براى من بگو؟ نه

امام سجّاد عليه السلام . منظور او از اين سؤال اين بوده است كه مادر، ريشه، اصل و اساس همه قوانين را براى من بگو
  .ها و اصول آن امّهات، ريشه دانست كه جميع يعنى منظور او را مى

   قول حق - 1

  

  :لذا امام عليه السلام به سه واقعيت اشاره فرمودند

  »قَـوْلُ الحَقّ وَ الحُْكْمُ باِلْعَدْلِ وَ الْوفاءُ باِلعَهْدِ «

______________________________  
بيِ مَالِكٍ قاَلَ قُـلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ أَ «؛ 10، حديث 35، باب 26/ 72: ؛ بحار الأنوار90، حديث 113/ 1: الخصال -)1(

ينِ قاَلَ قَـوْلُ الحَْقِّ وَ الحُْكْمُ بِالْعَدْلِ وَ الْوَفاَءُ    ».باِلْعَهْدِ  الحُْسَينِْ عليه السلام أَخْبرِْنيِ بجَِمِيعِ شَراَئِعِ الدِّ

  428: حلال و حرام مالى، ص

كنيد كه حرف  ل حق؛ يعنى وقتى اين دهان خود را باز مىقو : اين يك نسخه علاج كننده است. همه شرايع دين خداست
بيت عليهم السلام هماهنگ كنيد تا سخن شما، سخن حقّ  بزنيد، بسنجيد، فكر كنيد كه حرف را با قرآن و مكتب اهل

  .باشد و بعد آن را آزاد كنيد تا از دهان بيرون بيايد

مت، تحقير، مسخره، استهزاء، باطل، فحش و ناسزا از اگر نسنجيد، فكر نكنيد و هماهنگ نباشيد، دروغ، غيبت، 
آن وقت تمام سخنان شما، سخن باطل . كشانيد سوزانيد و يا افراد را به گمراهى مى ها را مى آوريد و دل دهان بيرون مى

  .است، پس قول حق، ريشه همه مسائل مربوط به زبان است
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   اى از قول حق در بزرگان نمونه

  

  :به ايشان عرض كردم.  العظمى گلپايگانى قدس سره رفتمخدمت مرحوم آيت االله

در درون خود خام را بپز، چون . گويد جواب فلان مسأله شرعى چيست؟ ايشان مقدارى فكر كرد؛ يعنى همين كه دين مى
در وجود انسان عقل در معرض حرارت خدايى است، اول فكر كن و با دين هماهنگ كن، بعد دو لب خود را باز كن و 

  .سخن را آزاد كن

  محصول زبان سوء

  

  :فرمايد اميرالمؤمنين على عليه السلام مى

  »1« .آيد، غير از سگ هار، هيچ چيزى نيست اگر فكر خود را هماهنگ نكنى، كلامى كه از دهان بيرون مى

______________________________  
أمَِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فيِ وَصِيَّتِهِ لِمُحَمَّدِ «؛ 16060، حديث 119، باب 193 -192/ 12: وسائل الشيعة -)1(

الْكَلاَمِ اسْوَدَّتِ وَ مَا خَلَقَ اللَّهُ عز و جل شَيْئاً أَحْسَنَ مِنَ الْكَلاَمِ وَ لاَأقَـْبَحَ مِنْهُ باِلْكَلاَمِ ابْـيَضَّتِ الْوُجُوهُ وَ بِ : بْنِ الحْنََفِيَّةِ قَالَ 
كَمَا تخَْزُنُ ذَهَبَكَ وَ وَرقَِكَ   مْ أَنَّ الْكَلاَمَ فيِ وَثاَقِكَ مَا لمَْ تَـتَكَلَّمْ بِهِ فَإِذَا تَكَلَّمْتَ بِهِ صِرْتَ فيِ وَثاَقِهِ فَاخْزُنْ لِسَانَكَ الْوُجُوهُ وَ اعْلَ 

نعِْمَةً مَنْ سَيَّبَ عِذَارَهُ قَادَهُ إِلىَ كُلِّ كَريِهَةٍ وَ فَضِيحَةٍ ثمَُّ لمَْ  فَإِنَّ اللِّسَانَ كَلْبٌ عَقُورٌ فإَِنْ أنَْتَ خَلَّيْتَهُ عَقَرَ وَ رُبَّ كَلِمَةٍ سَلَبَتْ 
  ».يخَْلُصْ مِنْ دَهْرهِِ إِلاَّ عَلَى مَقْتٍ مِنَ اللَّهِ وَ ذَمٍّ مِنَ النَّاس

  ».اللِّسَانُ سَبُعٌ إِنْ خُلِّيَ عَنْهُ عَقَرَ : قَالَ عليه السلام«؛ 60حكمت : ج البلاغه

  429: حلال و حرام مالى، ص

انسان اگر بخواهد كارخانه توليد سگ هار، مار و عقرب باشد، وقتى اين سگ هار از دهان بيرون پريد و به توبه نيز 
  .ماند، تا وقتى كه پرده كنار برود و قيامت برپا شود برنخورد، مى
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  هاى چو مار و كژدمت آن سخن
 

 «1»  مار و كژدم گردد و گيرد دمت

  

كيفر عمل شما در : اين متن قرآن است كه. درست است، انسان كه دُم ندارد» دَمت«، ولى »دُمت«خوانند  ها مى بعضى
قيامت، خود عمل است؛ يعنى اگر آنجا ديدى كه چند هزار مار، عقرب و سگ، زبان تو را فرا گرفت و ديگر تا ابد رها 

  .دنيا از دهان تو درآمده استهايى است كه در  ها كلام نكرد و مرتب گزيد، اين

در روز قيامت ديگر به . اى سازى را تو در دنيا عليه خود ساخته اين سگ. سازد پروردگار رحيم است و عليه تو سگ نمى
  .ها توليد كارگاه وجود خود او است داند كه اين كند كه خدايا چرا؟ چون مى خدا اعتراض نمى

   حكمت و اهميت سكوت

  

  :گويند مىبعضى از حكما 

   خداوند گوش را باز خلق كرده كه فقط انسان حق را بشنود، براى چشم پلك

______________________________  
  .مولوى -)1(

  430: حلال و حرام مالى، ص

خوابد، حيوانات موذى به آن حمله نكنند، اما زبان را پشت  ها مى گذاشته كه دائم چشم را شستشو دهد و وقتى شب
خواهد، بيرون  دان مانند سنگ، دو لب و دو آرواره گذاشته است كه راحت رها نشود، تا هر چه دلش مىتعدادى دن

  .بريزد

  .ها و لب زبان را ببندند دندان

  :فرمايد امام صادق عليه السلام مى
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شود، قلم و كاغذ در جيب داشت، وقتى دهانش باز  صبح كه بيدار مى -شناخت كه حضرت او را مى  -فردى بود
  :فرمايد كرد، حضرت عليه السلام مى آمد، يادداشت مى اى كه از دهانش بيرون مى شد، هر كلمه مى

شبى اين كاغذ را از جيب خود بيرون آورد و نگاه كرد، ديد پنج كلمه در اين دوازده ساعت روز حرف زده است، فرياد 
  :زد

  .يابند نند، نجات مىك امروز من خراب شد؛ چون كسانى كه سكوت مى »1« »نجى الصامتون«

قاعده و قانون و بدون هماهنگ   حساب، نپخته، بى زنند، همه اين حرفها نيز بى كسانى كه روزى پنج هزار كلمه حرف مى
  خواهند بكنند؟ ها در روز قيامت چه كار مى كردن با قرآن و معارف الهى است، واقعاً اين

   موكلين مضاعف بر ثبت اعمال زبان

  

  آور قرآن اين آيه شريفه است؛ خدا براى دو دست، دو وحشتيكى از آيات 

______________________________  
الصَّمْتُ شِعَارُ الْمُحَقِّقِينَ بحَِقَائِقِ مَا : قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام«؛ 38، حديث 78، باب 284/ 68: بحار الأنوار -)1(

نْـيَا وَ الآْخِرَةِ وَ فِيهِ رِضَا الرَّبِّ وَ تخَْفِيفُ الحِْسَابِ وَ الصَّوْنُ مِنَ الخَْطاَياَ سَبَقَ وَ جَفَّ الْقَلَمُ بِهِ وَ هُوَ مِفْتَا  وَ حُ كُلِّ راَحَةٍ مِنَ الدُّ
سِ وَ حَلاَوَةُ الْعِبَادَةِ وَ زَوَالُ قَسْوَةِ الْقَلْبِ وَ فْ الزَّلَلِ قَدْ جَعَلَهُ اللَّهُ سِترْاً عَلَى الجَْاهِلِ وَ زَيْناً لِلْعَالمِِ وَ مَعَهُ عَزْلُ الهْوََاءِ وَ ريِاَضَةُ النَّـ 

لاً لِلْكَلاَمِ وَ الْمُسَاعِدَ فيِ الْمُذَاكَرَةِ للَِّهِ الْعَفَافُ وَ الْمُرُوَّةُ وَ الظَّرْفُ فَأَغْلِقْ باَبَ لِسَانِكَ عَمَّا لَكَ بدٌُّ مِنْهُ لاَسِيَّمَا إِذَا لمَْ تجَِدْ أهَْ 
  ».لَّهِ وَ فيِ ال
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چشم، زبان، پوست، شهوت، شكم، پا و تمام اعضاى درون ما كرام الكاتبين قرار داده است تا براى ما پرونده تشكيل 
اما پروردگار جداى از اين دو فرشته كرام . دهند، زبان است دهند و يكى از آن اعضايى كه براى آن پرونده تشكيل مى

واظب كل حركات ظاهر و باطن ما هستند، دو فرشته ديگر را فقط براى ثبت كردن پرونده زبان گذاشته الكاتبين كه م
  :است؛ يعنى چهار ملك براى زبان مقرر شده است
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  »1« »ما يَـلْفِظُ مِنْ قَـوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ «

ايى كه دو رقيب و عتيد را مى آيد، مگر اين كه اين دو فرشته، كنار  ز دهان شما بيرون نمىاى ا هيچ كلمه: گويند بينند، مى آ
  .دهند دارند و در روز قيامت تحويل خود شما مى اين دو كلمه هستند، اين دو كلمه را نگاه مى

   كنترل زبان براى جلوگيرى از قول باطل

  

  .هاى قوانين دين، مربوط به زبان و گفتار حق است يكى از ريشه» قول الحق«: پس اول

در سن نود و هفت سالگى، . جواب اين مسأله چيست؟ ايشان به فكر فرو رفت: وقتى من از اين مرجع بزرگ پرسيدم
يك سال به رحلتش مانده، بعد از نود و هفت سال شنا كردن در فقه، اصول، جواهر، حلال و حرام كه اقلاً هشتاد سال 

: د، بعد از مقدارى فكر، سر خود را بلند كرده و به من گفتدادن روى منبر پيغمبر صلى االله عليه و آله درس فقه مى
  .دانم نمى

بيت عليهم  دانم، قول حق بود؛ چون هيچ حساب نكرد كه من بعد از نود و هشت سال درس فقه و دانش اهل اين نمى
  دانم، نمى: السلام در حلال و حرام به اين طلبه بگويم

______________________________  
نگهبانى آماده ]  براى نوشتن و حفظش[گويد جز اينكه نزد آن  هيچ سخنى را به زبان نمى«؛ 18): 50(ق  -)1(

  ».است
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پس چرا تو به خود لقب : گويد شود و مى شكند و اين طلبه غرق در شگفتى مى شود و عظمتم مى موقعيتم خراب مى
  اى؟ آيت االله العظمى داده

آمد،  كرد تا به عظمتش لطمه نخورد، اين قول وقتى از دهان ايشان درمى دانم و چيزى را براى من بيان مى مى: گفت اگر مى
  .شد قول باطل بود و در قيامت مانند مار و عقرب مى
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  هاى چو مار و كژدمت آن سخن
 

 «1»  مار و كژدم گردد و گيرد دمت

  

   حكايتى زيبا از اهميت سكوت

  

هاى ضخيم را با آن  هاى بزرگى كه پارچه سوزن -شب در عالم رؤيا ديدم با جوالدوز: فرمود علما مى يكى از بزرگان و
  .دوزند دوزند لب پايين مرا به لب بالايم مى مى

كردند، از شدت دردى كه در خواب حس كردم، از خواب پريدم، بلند شدم و  وقتى اين جوالدوز را در لبم فرو مى
ديدم روزى كه بر من گذشت،  . داستان اين جوالدوز و دوختن دو لبم چيست؟ فكر كردم: نشستم، از خودم پرسيدم

  .اى بيهوده گفتم كه اين دهان را با جوالدوز بايد ببندند، تا ديگر مار و عقرب توليد نكند كلمه

ما تاجرى در ميدان در اعضا و جوارح . توان ايجاد كرد داند كه با اين زبان، چه تجارت و يا خسارت عظيمى مى خدا مى
  »2« .تر از زبان نيست تجارت و خسارت، گسترده

______________________________  
  .مولوى -)1(

أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ لاَيَـزاَلُ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ «؛ 21، باَبُ الصَّمْتِ وَ حِفْظِ اللِّسَانِ، حديث 2/ 116: الكافى -)2(
  ».سِناً مَا دَامَ سَاكِتاً فإَِذَا تَكَلَّمَ كُتِبَ محُْسِناً أَوْ مُسِيئاً يُكْتَبُ محُْ 

جَعْفَرِ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ أبَيِهِ عليه السلام أَنَّ دَاوُدَ قَالَ لِسُلَيْمَانَ ياَ بُـنيََّ إِيَّاكَ وَ  «؛ 8، حديث 3، باب 35/ 14: بحار الأنوار
 النَّدَامَةَ عَلَى ةَ الضَّحِكِ تَـتـْرُكُ الْعَبْدَ حَقِيراً يَـوْمَ الْقِيَامَةِ ياَ بُـنيََّ عَلَيْكَ بِطوُلِ الصَّمْتِ إِلاَّ مِنْ خَيرٍْ فإَِنَّ كَثـْرَةَ الضَّحِكِ فإَِنَّ كَثْـرَ 

أَنَّ الْكَلاَمَ كَانَ مِنْ فِضَّةٍ كَانَ يَـنْبَغِي للِصَّمْتِ أَنْ  طُولِ الصَّمْتِ مَرَّةً وَاحِدَةً خَيـْرٌ مِنَ النَّدَامَةِ عَلَى كَثـْرَةِ الْكَلاَمِ مَرَّاتٍ ياَ بُـنيََّ لَوْ 
  ».يَكُونَ مِنْ ذَهَبٍ 

قالَ أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام مَنْ عَلِمَ أَنَّ كَلاَمَهُ مِنْ عَمَلِهِ قَلَّ كَلاَمُهُ «؛ 63، حديث 78، باب 293/ 68: بحار الأنوار
قَلَّ وَرَعُهُ مَاتَ قَـلْبُهُ وَ نْ كَثُـرَ كَلاَمُهُ كَثُـرَ خَطَاؤُهُ وَ مَنْ كَثُـرَ خَطَاؤُهُ قَلَّ حَيَاؤُهُ وَ مَنْ قَلَّ حَيَاؤُهُ قَلَّ وَرَعُهُ وَ مَنْ إِلاَّ فِيمَا يَـعْنِيهِ مَ 
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ةُ أَجْزاَءٍ تِسْعَةٌ مِنـْهَا فيِ اعْتِزاَلِ النَّاسِ وَ وَاحِدَةٌ فيِ الصَّمْتِ مَنْ مَاتَ قَـلْبُهُ دَخَلَ النَّارَ إِذَا فاَتَكَ الأَْدَبُ فاَلْزَمِ الصَّمْتَ الْعَافِيَةُ عَشَرَ 
أَمَّرَهُ قَـوْمُهُ ]  غَلَبَ لِسَانهَُ [سَانهُُ إِلاَّ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ عز و جل كَمْ مِنْ نَظْرَةٍ جَلَبَتْ حَسْرَةً وَ كَمْ مِنْ كَلِمَةٍ سَلَبَتْ نِعْمَةً مَنْ عَلِمَ لِ 

يرةٌَ فيِ وَثاَقِ الرَّجُلِ فَإِنْ أَطْلَقَهَا صَارَ أَسِيراً لْمَرْءُ يَـعْثُـرُ بِرجِْلِهِ فَـيُبـْرَى وَ يَـعْثُـرُ بلِِسَانهِِ فَـيُـقْطَعُ رَأْسُهُ احْفَظْ لِسَانَكَ فَإِنَّ الْكَلِمَةَ أَسِ ا
رُ الْقَوْلِ ا لصِّدْقُ وَ فيِ الصِّدْقِ السَّلاَمَةُ وَ السَّلاَمَةُ مَعَ الاِسْتِقَامَةِ لاَحَافِظَ أَحْفَظُ مِنَ فيِ وَثاَقِهَا عَاقِبَةُ الْكَذِبِ شَرُّ عَاقِبَةٍ خَيـْ

  »....الصَّمْتِ 
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   عذابى شديد بر گويندگان قول باطل

  

  :فرمايد عليه و آله مىوجود مبارك رسول خدا صلى االله . اند روايتى كه هم شيعه و هم سنىّ آن را نقل كرده

كنم كه احدى را در آن عالم به  قيامت تو را به عذابى معذّب مى! پروردگار در برابر زبان قسم ياد كرده است كه اى زبان
اى كه از تو درآمد و با آن آبروى بنده مرا بردى، يا خون او را ريختى و يا  چنين عذابى معذّب نخواهم كرد، به خاطر كلمه

  »1« .به ناحق صحبت كردن، عامل هلاكت است. به باد دادىمال او را 

______________________________  
أَبيِ «؛ 7897، حديث 557/ 3: ؛ كنز العمال16، باَبُ الصَّمْتِ وَ حِفْظِ اللِّسَان، حديث 115/ 2: الكافى -)1(

و آله يُـعَذِّبُ اللَّهُ اللِّسَانَ بِعَذَابٍ لاَيُـعَذِّبُ بِهِ شَيْئاً مِنَ الجَْوَارحِِ فَـيـَقُولُ  عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قاَلَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه
بْـتَنيِ بِعَذَابٍ لمَْ تُـعَذِّبْ بِهِ شَيْئاً فَـيُـقَالُ لَهُ خَرَجَتْ مِنْكَ كَلِمَةٌ فَـبـَلَغَتْ مَشَارِقَ الأَْ  مُ  رْضِ وَ مَغَاربَِـهَا فَسُفِكَ أَيْ رَبِّ عَذَّ اَ الدَّ ِ

اَ الْفَرجُْ الحَْراَمُ  اَ الْمَالُ الحَْراَمُ وَ انْـتُهِكَ ِ بَـنَّكَ بِعَذَابٍ لاَأعَُذِّبُ بِهِ شَيْئاً مِنْ جَوَارحِِكَ  الحَْراَمُ وَ انْـتُهِبَ ِ   ».وَ عِزَّتيِ وَ جَلاَليِ لأَُعَذِّ

عَلِيِّ «؛ 80، حديث 78، باب 68/ 304: ؛ بحار الأنوار13حديث ، باَبُ الصَّمْتِ وَ حِفْظِ اللِّسَانِ، 2/ 115: الكافى
يعِ جَوَارحِِهِ كُلَّ صَبَاحٍ فَـيـَقُولُ كَيْفَ   أَصْبَحْتُمْ فَـيـَقُولوُنَ بخَِيرٍْ إِنْ بْنِ الحُْسَينِْ عليه السلام قَالَ إِنَّ لِسَانَ ابْنِ آدَمَ يُشْرِفُ عَلَى جمَِ

اَ نُـثاَبُ وَ نُـعَاقَبُ بِكَ تَـركَْتـَنَا وَ يَـقُولوُنَ اللَّ    ».هَ اللَّهَ فِينَا وَ يُـنَاشِدُونهَُ وَ يَـقُولوُنَ إِنمَّ
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  حكايت لاك پشت و هلاكت او

  

اين كتاب قبل از اسلام در هند نوشته شده و بعد از . براى شما بگويم» كليله و دمنه«داستان جالبى از كتاب پر ارزش 
ذرجمهر از هندى به ايرانى و عبداالله بن مقفّع از ايرانى به عربى و ملاحسين كاشفى از عربى به فارسى ترجمه كردند اسلام، بو 

  .ادند» انوار سهيلى«و نام 

. لاك پشتى در آن مرغزار با اين دو لك لك رفيق شد. كردند دو لك لك در مرغزارى با خوشى زندگى مى: نويسد مى
كجا ! رفقا: لاك پشت گفت. خواستند پر كشيده و بروند و مهاجرت كنند ها مى ، لك لكوقتى تابستان تمام شد

  .رويم شود، ما به گرمسير مى اينجا كه سرد، برف و باران مى: خواهيد برويد؟ گفتند مى

كه در بين   ما حاضريم تو را ببريم، ولى بايد با ما شرط بسيار محكمى كنى: گفتند. مرا نيز با خود ببريد: لاك پشت گفت
دانى، دهان باز   نه، تو نمى: گفتند. كنم دهان باز كردن كه چيز مهمى نيست، باز نمى: گفت. راه دهان خود را باز نكنى

  .كردن خيلى مهم است، چون گاهى مساوى با نابودى است

زبان است  . شود ند مىها از گور زبان بل كشى و طلاق است، همه اين آتش دينى، پديد آمدن زنا، آدم گاهى مساوى با بى
ها را  گيرد و خانواده را تخريب و بچه كُشد، يا از او طلاق مى كه وقتى به ناحق خرج زن شوهردار شد، يا شوهر را مى

   زبان مقدّمه. كند، براى اين كه در آغوش حرام كسى ديگر قرار بگيرد مادر مى بى
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  .بيشتر گناهان است

اين دو . مرا ببريد. دهم كه دهان خود را باز نكنم قول مى: گفت. با ما شرط كن كه دهان خود را باز نكنىتو : گفتند
كنيم  با دهان وسط اين چوب را بگير، ما دو طرف چوب را بلند مى: پشت گفتند لك لك آمدند چوبى را كندند، به لاك

  .نه: گفت. بريم، اما فراموش نكنى و تو را با خود مى
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در حال . آن دو لك لك با قدرت چوب را بلند كردند و به پرواز درآمدند. شت وسط چوب را با دهان خود گرفتلاك پ
گشتند كه ناگهان چشم  ها از زمين زراعت برمى هنگام عصر بود و روستايى. شدند رفتن بودند كه از بالاى روستايى رد مى

ا به اين دو لك لك و لاك پشت افتاد   .آ

پشت كه خود را در اختيار اين دو لك لك قرار داده است، تو با اين سنگى كه به پشت و شكم  اين لاك بدبخت: گفتند
ا  دارى، خيلى بالاتر از اين دو لك لك هستى، چرا خود را در اختيار اين دو گذاشتى؟ آمد دهان خود را باز كند كه به آ

. هاافتاد و از بين رفت د، از آن بالا به پايين و روى سنگاين كار من درست است، اما تا دهان خود را باز كر : بگويد
  .»موقع باز شود لعنت بر دهانى كه بى«: ها نيز چوب را انداختند و راه خود را ادامه دادند و گفتند لك لك

   كنترل زبان از گناه

  

  :فرمايد امام على عليه السلام مى

آن در باز نكردن دهان است و يك جزء آن در باز كردن سلامتى انسان در طول عمر در ده جزء است كه نهُ جزء 
  »1« .دهان، كه فقط براى حق باشد

______________________________  
الْعَافيَِةُ عَشَرَةُ أَجْزاَءٍ تِسْعَةٌ : ... قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام«؛ 63، حديث 78، باب 293/ 68: بحار الأنوار -)1(

  ».اعْتِزاَلِ النَّاسِ وَ وَاحِدَةٌ فيِ الصَّمْتِ إِلاَّ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ عز و جلمِنـْهَا فيِ 

أنََّهُ قَالَ الْعَافِيَةُ عَشَرَةُ أَجْزاَءٍ : رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه و آله«؛ 9594، حديث 16، باب 337/ 8: الوسائل مستدرك
  ».لَّهِ وَ وَاحِدَةٌ فيِ تَـرْكِ مجَُالَسَةِ السُّفَهَاءِ تِسْعَةٌ مِنـْهَا الصَّمْتُ إِلاَّ بِذكِْرِ ال
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پيغمبر اكرم صلى االله عليه و . خواهد واقعاً حرفهاى زيادى مى» قول الحق«البته اين گفتار امام سجاد عليه السلام، همين 
شت براى او مانند درختى مى» لا اله الا االله«: كسى كه يك بار با اخلاص بگويد: فرمايند آله مى شود كه  اين جمله در 

  .خشك نشده و ميوه آن نيز ابدى است
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شت زمين بود،  پس ما خيلى درخت كاشته! يا رسول االله صلى االله عليه و آله: شخصى عرب عرض كرد ايم و هر چه در 
تو كارى   »1« .شيد كه همه آن باغ را بسوزاندبله، اما اگر آتش گناه را نفرستاده با: ايم، حضرت فرمودند ما درخت كاشته

جلوى توليد آتش دهان را ! ماند؟ مردم خيال كردى همين كه درخت را كاشتى، ديگر مى. كن كه از دهانت آتش درنيايد
قول حق، قول پروردگار است، نه اين كه » كتابنا ينطق بالحق«قول حق، قول خيلى باارزش و قول خداست، . بگيريد

  .انسان از هر راهى رسيد، بگويد

   به عدلحكم كردن  - 2

  

فرمايند؛  ها و بعد نيز به ما مى ها، دولتى اين را امام چهارم عليه السلام به كل دادگسترى» و الحكم بالعدل«و اما دوم؛ 
  ها چون اول شامل همه قضات شده، بعد همه دولتى

______________________________  
اللَّهِ صلى االله عليه و آله مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ غَرَسَ اللَّهُ قاَلَ رَسُولُ «؛ 3، حديث 2، باب 168/ 90: بحار الأنوار -)1(

اَ شَجَرَةً فيِ الجْنََّةِ وَ مَنْ  اَ شَجَرَةً فيِ الجْنََّةِ وَ مَنْ قَالَ الحَْمْدُ للَِّهِ غَرَسَ اللَّهُ لَهُ ِ اَ شَ لَهُ ِ جَرَةً فيِ قَالَ لاَإِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ غَرَسَ اللَّهُ لَهُ ِ
اَ شَجَرَةً فيِ الجْنََّةِ فَـقَالَ رَجُلٌ مِنْ قُـرَيْشٍ ياَ  رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ شَجَرَناَ فيِ الجْنََّةِ لَكَثِيرٌ قَالَ الجَْنَّةِ وَ مَنْ قَالَ اللَّهُ أَكْبـَرُ غَرَسَ اللَّهُ لَهُ ِ

اناً فَـتُحْرقُِوهَا وَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عز و جل يَـقُولُ يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا نَـعَمْ وَ لَكِنْ إِيَّاكُمْ أَنْ تُـرْسِلُوا عَلَيـْهَا نِيرَ 
  ».الرَّسُولَ وَ لاتُـبْطِلُوا أَعْمالَكُم

  437: حلال و حرام مالى، ص

براساس عدالت باشد، اما در اين  اگر بخواهيد كه قضاوت كنيد، حكم بدهيد، قضاوت و حكم شما. و بعد نيز ما
  .قضاوت، از دانه ارزن نيز كمتر، حقّى را پايمال نكنيد

  .عباس ببينيد اميه و بنى هاى ائمه عليهم السلام را در روايات نسبت به بنى قضاوت

ا كردند، قضاوت به حق بود انسانى طورى قضاوت كردند كه كمترين حق . ائمه عليهم السلام هر قضاوتى كه در حق آ
ا در اين عالم پايمال نشد   .آ
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قاضى نبايد طرفدار ثروتمند باشد، . تواند عصبانى نشود، حرام است قاضى باشد قاضيى كه نمى. قاضى نبايد عصبانى شود
  »1« .تواند گوش ندهد، ماندن در اين شغل حرام است اگر نمى. مندان گوش دهد قاضى نبايد به تلفن و نفوذ قدرت

______________________________  
مَ «؛ 1، باَبُ كَراَهِيَةِ الاِرْتفَِاعِ إِلىَ قُضَاةِ الجَْوْر، حديث 411/ 7: الكافى -)1( اَ مُؤْمِنٍ قَدَّ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قاَلَ أَيمُّ

  ».كْمِ اللَّهِ فَـقَدْ شَركَِهُ فيِ الإِْثمِْ مُؤْمِناً فيِ خُصُومَةٍ إِلىَ قاَضٍ أَوْ سُلْطاَنٍ جَائرٍِ فَـقَضَى عَليَْهِ بِغَيرِْ حُ 

عْتُ عَلِيّاً صلى االله عليه و آله يَـقُولُ لِشُرَيْحٍ انْظُرْ «؛ 1باَبُ أدََبِ الحُْكْمِ، حديث  412/ 7: الكافى سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ سمَِ
أهَْلِ الْمَقْدُرَةِ وَ الْيَسَارِ ممَِّنْ يدُْليِ بِأَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ إِلىَ الحُْكَّامِ فَخُذْ للِنَّاسِ إِلىَ أهَْلِ الْمَعْكِ وَ الْمَطْلِ وَ دَفْعِ حُقُوقِ النَّاسِ مِنْ 

عْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه و آله يَـقُولُ  الْمُوسِرِ ظلُْمٌ  مَطْلُ الْمُسْلِمِ بحُِقُوقِهِمْ مِنـْهُمْ وَ بِعْ فِيهَا الْعَقَارَ وَ الدِّياَرَ فَإِنيِّ سمَِ
لنَّاسَ عَلَى الحَْقِّ إِلاَّ مَنْ وَرَّعَهُمْ عَنِ لِلْمُسْلِمِ وَ مَنْ لمَْ يَكُنْ لَهُ عَقَارٌ وَ لاَدَارٌ وَ لاَمَالٌ فَلاَ سَبِيلَ عَلَيْهِ وَ اعْلَمْ أنََّهُ لاَيحَْمِلُ ا

نْطِقِكَ وَ مجَْلِسِكَ حَتىَّ لاَيَطْمَعَ قَريِبُكَ فيِ حَيْفِكَ وَ لاَيَـيْأَسَ عَدُوُّكَ مِنْ عَدْلِكَ وَ الْبَاطِلِ ثمَُّ وَاسِ بَـينَْ الْمُسْلِمِينَ بِوَجْهِكَ وَ مَ 
بَـعْضُهُمْ عَلَى بَـعْضٍ   الْمُسْلِمِينَ عُدُولٌ رُدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي مَعَ بَـيِّـنَةٍ فإَِنَّ ذَلِكَ أَجْلَى للِْعَمَى وَ أثَْـبَتُ فيِ الْقَضَاءِ وَ اعْلَمْ أَنَّ 
لتَّأَذِّيَ فيِ مجَْلِسِ الْقَضَاءِ الَّذِي أَوْجَبَ إِلاَّ مجَْلُوداً فيِ حَدٍّ لمَْ يَـتُبْ مِنْهُ أَوْ مَعْرُوفٌ بِشَهَادَةِ زُورٍ أَوْ ظنَِينٌ وَ إِيَّاكَ وَ التَّضَجُّرَ وَ ا

 لِمَنْ قَضَى باِلحَْقِّ وَ اعْلَمْ أَنَّ الصُّلْحَ جَائزٌِ بَـينَْ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحاً حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ اللَّهُ فِيهِ الأَْجْرَ وَ يحُْسِنُ فِيهِ الذُّخْرَ 
نـَهُمَا فَإِنْ أَحْضَرَهُمْ أَخَذْتَ لَهُ بحَِقِّهِ وَ إِنْ  يحُْضِرْهُمْ أَوْجَبْتَ عَلَيْهِ الْقَضِيَّةَ فَإِيَّاكَ لمَْ حَراَماً وَ اجْعَلْ لِمَنِ ادَّعَى شُهُوداً غُيَّباً أمََداً بَـيـْ

رِضَ ذَلِكَ عَلَيَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ أَنْ تُـنـَفِّذَ فِيهِ قَضِيَّةً فيِ قِصَاصٍ أَوْ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ أَوْ حَقٍّ مِنْ حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ حَتىَّ تَـعْ 
  ».ضَاءِ حَتىَّ تَطْعَمَ لاَتَـقْعُدَنَّ فيِ مجَْلِسِ الْقَ 

  438: حلال و حرام مالى، ص

  :گفت خواند و مى استادى داشتم كه هميشه با گريه اين شعر را مى

 مستند ذراّت جهان، هشيار كو؟ هشيار كو؟
 

 در قيل و قالند اين همه، بيدار كو؟ بيدار كو؟
«1» 

  

  .خواهيد بزنيد، بايد بسنجيد واقعاً هر حرفى را مى

  وفاى به عهد - 3
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  :اما سومين حقيقت، امام چهارم عليه السلام فرمودند

  »و الوفاء بالعهد«

حتى . ها و قراردادهاى مثبتى كه با خودتان، مردم، پروردگار، خانواده و دوستان خود داريد، به اين قراردادها وفا كنيد پيمان
روختيد، قولنامه را امضا كرديد، شرعاً با گرفتن بيعانه و اى را ف اگر در وفا كردن، ثروت هنگفتى از دست شما برود؛ مغازه

حال اگر ارزش مغازه بالا و پايين شد، شما حق نداريد اين قولنامه را به هم . امضاى قولنامه، مغازه مال خريدار شده است
ديگر بفروشيد، با اگر به كسى . اگر به هم بزنيد، حرام است و اگر به خريدار تحويل ندهيد، غصب است و حرام. بزنيد

  »2« .شود انجام داد آن پول هيچ عبادت صحيحى را نمى

______________________________  
  .فيض كاشانى -)1(

أقَـْرَبُكُمْ غَداً مِنيِّ فيِ الْمَوْقِفِ أَصْدَقُكُمْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص«؛ 65، حديث 15، باب 303/ 7: بحار الأنوار -)2(
  ».آدَاكُمْ لِلأََمَانةَِ وَ أَوْفاَكُمْ باِلْعَهْدِ وَ أَحْسَنُكُمْ خُلُقاً وَ أقَـْرَبُكُمْ مِنَ النَّاسِ لِلْحَدِيثِ وَ 

قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله عِدَةُ الْمُؤْمِنِ أَخْذٌ بِالْيَدِ يحَُثُّ عَلَى «؛ 18، حديث 47، باب 96/ 72: بحار الأنوار
ءِ إِذَا صَارَ بِالْيَدِ وَ قَالَ صلى االله عليه  وَاعِيدِ وَ الصِّدْقِ فِيهَا يرُيِدُ أَنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا وَعَدَ كَانَ الثِّـقَةُ بمِوَْعِدِهِ كَالثِّـقَةِ باِلشَّيْ الْوَفَاءِ بِالْمَ 

  ».و آله الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ 

أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قاَلَ قَالَ أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه «؛ 30هِ وَ صِفَاتهِِ، حديث ، باَبُ الْمُؤْمِنِ وَ عَلاَمَاتِ 239/ 2: الكافى
اَ صِدْقَ الحَْدِيثِ وَ أَدَاءَ الأَْمَانَةِ وَ وَفَاءً باِلْعَهْدِ  ةَ الضُّعَفَاء و وَ صِلَةَ الأَْرْحَامِ وَ رَحمَْ السلام إِنَّ لأَِهْلِ الدِّينِ عَلاَمَاتٍ يُـعْرفَوُنَ ِ

....«  

يَـقُولُ ثَلاَثٌ لاَعُذْرَ لأَِحَدٍ فِيهَا أَدَاءُ : أبَاَ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام«؛ 24176، حديث 2، باب 71/ 19: وسائل الشيعة
  ».الِدَيْنِ بَـرَّيْنِ كَاناَ أَوْ فَاجِريَْنِ الأَْمَانةَِ إِلىَ الْبـَرِّ وَ الْفَاجِرِ وَ الْوَفاَءُ باِلْعَهْدِ لِلْبـَرِّ وَ الْفَاجِرِ وَ بِرُّ الْوَ 

  439: حلال و حرام مالى، ص
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   منش و اخلاق امام سجاد عليه السلام

  

  :اى را ذكر كنم اما منش و اخلاق ايشان، من فقط قطعه

مور ظاهرى براى خواهند به مردم بگويند كه هيچ كدام از ا امام عليه السلام مى. هاى قديم گلى يا مسى و سنگين بود آفتابه
بايد منش امام زين العابدين عليه السلام و ائمه عليهم . آدم عصبى، مريض است. خشمگين و عصبانى شدن دليل نيست

  .السلام را ببيند و درمان شود

 به خادم خود اشاره كردند كه آفتابه آب را. هاى لباس خود را بالا زدند تا وضو بگيرند امام چهارم عليه السلام آستين
  .دست خود را دراز كردند كه اول دست را بشويند و بعد وضو بگيرند. بياور

هايش سست شد و آفتابه از دستش رها شد و با آن سنگينى به  اين خادم در چه فكرى بود كه توجهى نكرد، انگشت
  .سرعت آمد و به پيشانى امام عليه السلام خورد و پيشانى حضرت را شكافت و خون جارى شد

ن العابدين عليه السلام به جاى اين كه با خشم و تندى نگاه كنند، يا حرف بدى به او بزنند، يا تحقيرش كنند و يا امام زي
شد كه چرا  ريخت، آرام نگاهى كردند كه در اين نگاه خوانده مى حتى او را بزنند، همين طور كه خون از پيشانى مباركش مى

  :اه امام را ديد، عرض كردغلام وقتى نگ. ناراحتى؟ من كه چيزى نگفتم

  440: حلال و حرام مالى، ص

  »وَ الْكاظِمِينَ الْغَيْظَ «

  :گفت. من عصبانى نشدم: امام عليه السلام فرمود

  »وَ الْعافِينَ عَنِ النَّاسِ «

  :گفت. خواهم قرار بدهم اى براى اين كار نمى من نيز از تو گذشتم و جريمه: امام عليه السلام فرمود

  »1« »اللَّهُ يحُِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَ «



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

صد دينار را . كيسه صد دينارى طلا بياور و به او بده، شايد درد مالى داشته باشد: حضرت به خادم ديگرى فرمود
  »2« .من تو را در راه خدا آزاد كردم، برو: دادند، بعد امام عليه السلام فرمودند

  ها زبان، منبع توليد نزاع

  

مورد و خلاف شرع  ها، تمام بى ها، بين زن و شوهرها، فرزندان و والدين، با دامادها و عروس زاع در خانهاين همه جنگ و ن
  .كند زنند، در قيامت مار و عقرب توليد مى ها به هم مى هايى كه در اين زمينه حرف. است

  خوشا آنان كه در اين صحنه خاك
 

 چو خورشيدى درخشيدند و رفتند

______________________________  
گذرند؛ و خدا نيكوكاران را  مردم در مى]  خطاهاىِ [برند، و از  و خشم خود را فرو مى«؛ 134): 3(آل عمران  -)1(

  ».دوست دارد

الحُْسَينِْ عليه السلام  عَبْدَ الرَّزَّاقِ يَـقُولُ جَعَلَتْ جَاريِةٌَ لِعَلِيِّ بْنِ «؛ 36، حديث 5، باب 68 -67/ 46: بحار الأنوار -)2(
بْريِقُ مِنْ يَدِ الجْاَريَِةِ عَلَى وَجْهِهِ فَشَجَّهُ   فَـرَفَعَ عَلِيُّ بْنُ الحُْسَينِْ عليه السلام تَسْكُبُ الْمَاءَ عَلَيْهِ وَ هُوَ يَـتـَوَضَّأُ للِصَّلاَةفَسَقَطَ الإِْ

ز و جل يَـقُولُ وَ الْكاظِمِينَ الْغَيْظَ فَـقَالَ لهَاَ قَدْ كَظَمْتُ غَيْظِي قَالَتْ وَ الْعافِينَ عَنِ النَّاسِ رَأْسَهُ إِلَيـْهَا فَـقَالَتِ الجَْاريِةَُ إِنَّ اللَّهَ ع
  ».قَالَ لهَاَ قَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكِ قاَلَتْ وَ اللَّهُ يحُِبُّ الْمُحْسِنِينَ قاَلَ اذْهَبيِ فَأَنْتِ حُرَّةٌ 

  

  441: حلال و حرام مالى، ص

  

  خوشا آنان كه بذر آدميت
 

 در اين ويرانه پاشيدند و رفتند

  خوشا آنان كه در ميزان وجدان
 

 حساب خويش سنجيدند و رفتند
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  خوشا آنان كه پا در وادى حق
 

 ادند و نلغزيدند و رفتند

 خوشا آنان كه بار دوستى را
 

 كشيدند و نرنجيدند و رفتند

  

   بركاتهوالسلام عليكم و رحمة االله و 

  442: حلال و حرام مالى، ص

   تسويل نفس 26

   اثر ديگرى از لقمه ناپاك

26  

   شيراز، مدرسه علوى

  1384شعبان  -دهه اول

  445: حلال و حرام مالى، ص

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

اگر با . دن، نفس، عقل، قلب و روح را آفريد، براى هر كدام روزى خاص خودش را قرار دادوجود مبارك و مقدّسى كه ب
روزى و رزق پاك، هر كدام از اين نواحى انسان تغذيه شوند، رشد صحيح، و درستى خواهند كرد و براساس آيات قرآن 

واهد شد كه هم در دنيا به او سود مجيد، انسان از اين طريق به منبع جامع و كاملى از خير، خوبى و نيكى تبديل خ
  .دهد، هم در برزخ و هم در عالم آخرت مى
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هاى آلوده و ناپاك، تغذيه نامشروع شوند، رشد نامناسبى پيدا خواهند كرد و به فرموده  اما اگر اين نواحى با لقمه
ا پديد خواهد آمد كه هيچ تناسبى با ا نسان، انسانيت و هدف پروردگار از اميرالمؤمنين عليه السلام شكل و صورتى براى آ

  .آفرينش و خلقت او نخواهد داشت

   تغيير سيرت انسان با لقمه ناپاك

  

كنند توجه  اى از اميرالمؤمنين عليه السلام درباره افرادى كه تمام نواحى وجود خود را تغذيه نامناسب مى براى نمونه به جمله
  :فرمايند كنيم كه مى مى

  446: حلال و حرام مالى، ص

ا، باطن  »1« »الصورة صورة انسان و القلب قلب حيوان« ا، ظاهر جنس دوپا و انسان است، اما باطن آ ظاهر آ
  :كند قرآن كريم در آيات متعدّدى اين حقيقت را بيان مى. انسان نيست، بلكه باطن حيوان است

  »2« »لا يَـعْقِلُونَ  إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ «

ا أوُلئِكَ كَالأَْ « ا وَ لهَمُْ آذانٌ لا يَسْمَعُونَ ِ ا وَ لهَمُْ أَعْينٌُ لا يُـبْصِرُونَ ِ   »3« »نْعامِ لهَمُْ قُـلُوبٌ لا يَـفْقَهُونَ ِ

در روايات، در از نواحى بسيار مهم وجود انسان، ناحيه نفس و باطنى كه پروردگار عالم در قرآن مجيد و ائمه معصومين 
  .اند ارتباط با نفس، مطالب و مسائل بسيار مهمى را مطرح كرده

نتيجه حرف قرآن مجيد اين است كه اگر انسان در باطن بيدار نباشد و باطن را رها كرده، مواظب باطن نباشد و در مقام 
گرفتار حالات خطرناكى خواهد   تغذيه سالم باطن با غذاهاى سالمى كه در قرآن و روايات بيان شده است برنيايد نفس

  .شد

   آياتى در باب تسويل نفس

  

   اش در سوره مباركه يوسف كنم كه دو آيه در اين زمينه سه آيه از قرآن را ذكر مى
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______________________________  
  .86خطبه : ج البلاغه -)1(

هستند كه ]  از گفتن حق[و لالانِ ]  يدن حقاز شن[قطعاً بدترين جُنبندگان نزد خدا، كرانِ «؛ 22): 8(انفال  -)2(
  »!انديشند نمى] كلام حق را[

يابند، و چشمانى است   در نمى] معارف الهى را[هايى است كه به وسيله آن  آنان را دل] زيرا[« ؛ 179): 7(اعراف  -)3(
] خن خدا و پيامبران راس[هايى است كه به وسيله آن  بينند، و گوش نمى] هاى حق را حقايق و نشانه[كه توسط آن 

  ».شنوند، آنان مانند چهارپايانند نمى

  447: حلال و حرام مالى، ص

  .است و آيه ديگر در سوره مباركه طه

  :فرمايد قرآن مجيد مى

  .است» تسويل«آيد، حال  يكى از حالات خطرناكى كه براى باطن به وجود مى

ها را در نظر انسان زيبا جلوه دهد  شود تا نفس، زشتى باعث مىآيد كه  تسويل يعنى انحراف خطرناكى كه در نفس پيش مى
ها براى او آسان شود؛ چون اگر كسى در حال توجه و بيدارى باشد، زشتى را مانند عذاب الهى و سبب  و ارتكاب زشتى

  .آن وقت براى او خيلى سخت است كه مرتكب زشتى شود. بيند نفرت پروردگار مى

   ترين پاكان پاكى نفس پاك

  

كه تا كنون    -اگر هفت فلك را با آن چه كه زير اين هفت آسمان هست »1« :فرمايند اميرالمؤمنين على عليه السلام مى
را به  -اى غيرقابل شمردن و ارزيابى است كسى خبر دقيقى از اين كه زير اين هفت آسمان چيست، نداده است، ولى سرمايه

اى كه پوست جو به دهان گرفته،  ريكى نيز ندارى، در عوض برو از مورچهها ملك تو باشد و ش اين: من بدهند، بگويند
  .كنم اين پوست جو را بگير كه ديگر اين مورچه به اين پوست جو نرسد، واالله من اين كار را نمى

  .ها است اين سطح بيدارى اولياى خدا نسبت به زشتى
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محرم و نامحرمى را طبق قرآن رعايت . شوند رتكب مىبينيد كه بعضى از مردم راحت م اما اين همه زشتى در محيط مى
  ها زشتى. كنند، چون كه نفس آنان دچار بيمارى تسويل است ها، معاصى و گناهان را ترك نمى كنند، حرام نمى

______________________________  
بـْعَةَ «؛ 215خطبه : ج البلاغه -)1( بمِاَ تحَْتَ أفَْلاَكِهَا عَلَى أَنْ أَعْصِيَ اللَّهَ فيِ نمَلَْةٍ أَسْلبُُـهَا  وَ اللَّهِ لَوْ أعُْطِيتُ الأَْقاَلِيمَ السَّ

ةٍ لاَتَـبـْقَى ن ـَجُلْبَ شَعِيرةٍَ مَا فَـعَلْتُهُ وَ إِنَّ دُنْـيَاكُمْ عِنْدِي لأََهْوَنُ مِنْ وَرَقَةٍ فيِ فَمِ جَراَدَةٍ تَـقْضَمُهَا مَا لِعَ  عُوذُ لِيٍّ وَ لنَِعِيمٍ يَـفْنىَ وَ لَذَّ
  ».بِاللَّهِ مِنْ سُبَاتِ الْعَقْلِ وَ قُـبْحِ الزَّلَلِ وَ بِهِ نَسْتَعِينُ 

  448: حلال و حرام مالى، ص

  .را نقاشى كرده و چهره زيبايى به او داده كه ارتكابش براى مردم راحت، سهل و آسان باشد

اى را زيرپا لگد كنيم، ولى  حاضر نيستيم مورچه ما. رود، چون براى او سخت است، ولى ديگران نه متدين، زير بار گناه نمى
بيند خانمى، پيرمردى، پيرزنى، چند بسته اسكناس از ماحصل عمرش را از  كند، مى آن كسى كه در كنار بانك كمين مى

برند؛  زنند و مى كنند كه اين پول را غارت كنند، اگر مقاومت كند، گلوله يا چاقو مى رود، دنبالش مى بانك گرفته، دارد مى
  .چرا؟ چون دچار بيمارى تسويل نفس هستند. يعنى هم غارت براى آنان آسان است و هم كشتن

اما براى اميرالمؤمنين عليه السلام كه نفس و باطن خود را با رزق قرار داده شده پروردگار تغذيه صحيح كرده است، چقدر 
  .بگيرداى ظلمى كند و پوست جويى را از دهانش  سخت است كه به مورچه

   رقت قلب اميرالمؤمنين عليه السلام

  

ها كسى را نكشت، بلكه مقتول با حمله، خود را در معرض قتل قرار داد؛ يعنى  اميرالمؤمنين على عليه السلام در جنگ
  .مقتول هم خودكشى و خود را در معرض قتل قرار داده است و هم كشته شده

روان حاضر به شروع جنگ نبود، نه به خاطر اين كه مىاميرالمؤمنين على عليه السلام در جنگ جمل، ص ترسيد،  فين و 
چرا زره : شخصى به حضرت عرض كرد. چون كه زره حضرت عليه السلام يك طرفه بود، فقط رو داشت و پشت نداشت

نگ روبرو من در ج. خواهم در جنگ فرار كنم تا بخواهند از پشت سر مرا بزنند من كه نمى: شما اين گونه است؟ فرمود
  »1« .هستم، تا جنگ خاتمه پيدا كند، يا به شهادت برسم
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______________________________  
لاَتُـقَاتلُِوهُمْ حَتىَّ يَـبْدَءُوكُمْ : و من وصية له عليه السلام لعسكره قبل لقاء العدو بصفين«؛ 14نامه : ج البلاغه -)1(

اً حَتىَّ يَـبْدَءُوكُمْ حُجَّةٌ أخُْرَى لَكُمْ عَلَيْهِمْ فإَِذَا كَانَتِ الهْزَيمِةَُ بإِِذْنِ اللَّهِ فَلاَ تَـقْتُـلُوا مُدْبِر  تَـركُْكُمْ إِيَّاهُمْ  فَإِنَّكُمْ بحَِمْدِ اللَّهِ عَلَى حُجَّةٍ وَ 
َِيجُوا النِّسَاءَ بِأَذًى وَ إِنْ شَتَ  مْنَ أَعْراَضَكُمْ وَ سَبَبنَْ أمَُراَءكَُمْ فَإِنَّـهُنَّ ضَعِيفَاتُ وَ لاَتُصِيبُوا مُعْوِراً وَ لاَتجُْهِزُوا عَلَى جَريِحٍ وَ لاَ

هْرِ لرَّجُلُ ليََتـَنَاوَلُ الْمَرْأةََ فيِ الجَْاهِلِيَّةِ باِلْفَ الْقُوَى وَ الأَْنْـفُسِ وَ الْعُقُولِ إِنْ كُنَّا لنَُـؤْمَرُ باِلْكَفِّ عَنـْهُنَّ وَ إِنَّـهُنَّ لَمُشْركَِاتٌ وَ إِنْ كَانَ ا
اَ وَ عَقِبُهُ مِنْ بَـعْدِهِ    ».أَوِ الهِْراَوَةِ فَـيُـعَيَّـرُ ِ

ا و صففنا صفوفنا دفع أبي علي عليه  قال: الحنفية محمد بن«؛ 356 -355: الجمل، شيخ مفيد لما نزلنا البصرة و عسكرنا 
عينيه من النوم  فأفزعته ففزع و هو يمسحالسلام إلي اللواء و قال لا تحدثن شيئا حتى يحدث فيكم ثم نام فنالنا نبل القوم 

وأصحاب الجمل يصيحون يا ثارات عثمان فبرز عليه السلام و ليس عليه إلا قميص واحد ثم قال تقدم باللواء فتقدمت و 
سر ع أحرز أمرا أجله و االله قاتلت مع النبي صلى االله عليه و آله و أنا حا قلت يا أبة أفي مثل هذا اليوم بقميص واحد فقال

أكثر مما قاتلت و أنا دارع ثم دنا من طلحة و الزبير فكلمهما و رجع و هو يقول يأبى القوم إلا القتال فقاتلوهم فقد بغوا و 
دعا بدرعه البتراء و لم يلبسها بعد النبي صلى االله عليه و آله إلا يومئذ فكان بين كتفيه منها وهن فجاء أميرالمؤمنين عليه 

ي من هذا الدرع  السلام و في يده شسع ا ما قد  ذا الشسع يا أمير المؤمنين فقال أربط  نعل فقال له ابن عباس ما تريد 
أ في مثل هذا اليوم تلبس مثل هذا فقال عليه السلام ولم قال أخاف عليك؛ فقال لاتخف أن أوتي  من خلفي فقال ابن عباس

  ».من ورائي و االله يا ابن عباس ما وليت في زحف قط

قيل له إن درعك صدر لا ظهر لها إنا نخاف أن تؤتى من قبل ظهرك فقال «؛ 221، حديث 280/ 20: ج البلاغهشرح 
  9. إذا وليت فلا واءلت

  449: حلال و حرام مالى، ص

اى نداشت و تا جايى كه امكان داشت، زمينه را براى اين كه دشمن تسليم  امام عليه السلام به شروع كردن جنگ علاقه
كرد و حمله را  كرد، نه اين كه دشمن را تسليم خود كند، اما وقتى دشمن زمينه را قبول نمى قيقت شود، آماده مىخدا و ح
كرد، ديگر معنى نداشت كه اميرالمؤمنين عليه السلام بايستد و به دشمن ميدان دهد كه بيايد، با تير، خنجر و  شروع مى

  .دفاع كن: يدفرما خدا به او مى. شمشير او را قطعه قطعه كند

  .اين دفاع امرى عقلى و انسانى است
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آيا حاضر هستى براى اين مردم صحبت كنى و كتاب : اميرالمؤمنين عليه السلام در جنگ جمل جوانى را صدا زد و فرمود
  :خدا را براى اين مردم بخوانى؟ عرض كرد

  450: حلال و حرام مالى، ص

  .كنند گردى و تو را قطعه قطعه مى برنمىاگر بروى، زنده : فرمود. بله، حاضرم

باز اميرالمؤمنين عليه السلام حاضر به شروع جنگ نشد، تا اين كه . رفت و قطعه قطعه شد. حاضر هستم: عرض كرد
  .مقاومت كنيد: دشمن يورش برد، اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود

هاى  هاى دشمن برويم، وقتى كه در بين كشته ر به ميان كشتهبيا با هم ديگ: بعد كه جنگ تمام شد، به عمّار بن ياسر فرمود
اى را بلند كنند و بنشانند، جنازه را بلند كردند و نشاندند، حضرت عليه السلام بالاى  دشمن رسيدند، دستور دادند كشته

در داغديده شروع به  هاى ديگر نگاه كرد و مانند ما سر جنازه نشسته ايستاد، با دنيايى از تأسف به اين جنازه و جنازه
به خاطر اين كه پيروز شديد، طاق نصرت بزنيد، شهر را چراغانى  : به جاى اين كه به نظاميان پيروز بفرمايد. گريه كرد

  .كنيد، چون دماغ دشمن را به خاك ماليديد، شروع به گريه كرد

علت و بيهوده به جهنم رفتند، در  عيتى بىبراى اين كه جم: كنيد؟ فرمودند چرا گريه مى: به حضرت عليه السلام عرض كردند
شت را به روى همه باز نگهداشته است   »1« .حالى كه خدا درِ 

______________________________  
فَـلَمَّا الْتـَقَى أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ  0؛ 3، ذيل حديث 3، باب 113 -112/ 28: ؛ بحار الأنوار341/ 2: ارشاد القلوب -)1(

مَّا صَافَّ الْقَوْمُ وَ مَعَ أَصْحَابِ الجَْمَلِ كَانَ ذَلِكَ الْفَتىَ أوََّلَ مَنْ قتُِلَ مِنْ أَصْحَابِ أمَِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ ذَلِكَ أنََّهُ لَ عليه السلام 
ائِهِمْ إِلىَ الْقُرْآنِ وَ حُكْمِهِ فَدَعَا بمِصُْحَفٍ وَ قَالَ اجْتَمَعُوا عَلَى الحَْرْبِ أَحَبَّ أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام أَنْ يَسْتَظْهِرَ عَلَيْهِمْ بِدُعَ 

أمََاتَهُ قَالَ وَ قَدْ شَرَعَتِ الرِّمَاحُ بَـينَْ مَنْ يأَْخُذُ هَذَا الْمُصْحَفَ يَـعْرِضُهُ عَلَيْهِمْ وَ يَدْعُوهُمْ إِلىَ مَا فِيهِ فَـيُحْيِيَ مَا أَحْيَاهُ وَ يمُِيتَ مَا 
خُذُهُ وَ أَعْرِضُهُ عَلَيْهِمْ وَ حَتىَّ لَوْ أَراَدَ امْرُؤٌ أَنْ يمَْشِيَ عَلَيـْهَا لَمَشَى قَالَ فَـقَامَ الْفَتىَ فَـقَالَ ياَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أنَاَ آ الْعَسْكَرَيْنِ 

انيَِةَ مَنْ يأَْخُذُ هَذَا الْمُصْحَفَ فَـيـَعْرضَِهُ عَلَيْهِمْ وَ يَدْعُوَهُمْ إِلىَ أَدْعُوهُمْ إِلىَ مَا فِيهِ قَالَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع ثمَُّ ناَدَى الثَّ 
أَعْرَضَ عَنْهُ يْهِمْ وَ أَدْعُوهُمْ إِلىَ مَا فِيهِ قَالَ فَ مَا فِيهِ فَـلَمْ يَـقُمْ إِليَْهِ أَحَدٌ فَـقَامَ الْفَتىَ وَ قَالَ ياَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أنَاَ آخُذُهُ وَ أَعْرِضُهُ عَلَ 

الَ أنَاَ آخُذُهُ وَ أَعْرِضُهُ عَلَيْهِمْ وَ أَدْعُوهُمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ثمَُّ ناَدَى الثَّالثَِةَ فَـلَمْ يَـقُمْ إِليَْهِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ إِلاَّ الْفَتىَ وَ قَ 
لام إِنَّكَ إِنْ فَـعَلْتَ ذَلِكَ فإَِنَّكَ لَمَقْتُولٌ فَـقَالَ وَ اللَّهِ ياَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام مَا إِلىَ مَا فِيهِ فَـقَالَ أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه الس

ليه السلام الْمُصْحَفَ فَـتـَوَجَّهَ مِنِينَ عءٌ أَحَبَّ إِليََّ مِنْ أَنْ أرُْزَقَ الشَّهَادَةَ بَـينَْ يَدَيْكَ وَ أَنْ أقُـْتَلَ فيِ طاَعَتِكَ فَأَعْطَاهُ أَمِيرُ الْمُؤْ  شَيْ 
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لْبَهُ نوُراً وَ إِيماَناً وَ هُوَ مَقْتُولٌ وَ لَقَدْ بِهِ نحَْوَ عَسْكَرهِِمْ فَـنَظَرَ إِليَْهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام وَ قَالَ إِنَّ الْفَتىَ ممَِّنْ حَشَا اللَّهُ ق ـَ
لْحَةُ وَ يُـفْلِحَ الْقَوْمُ بَـعْدَ قَـتَلِهِمْ إِيَّاهُ فَمَضَى الْفَتىَ باِلْمُصْحَفِ حَتىَّ وَقَفَ بإِِزاَءِ عَسْكَرِ عَائِشَةَ وَ طَ أَشْفَقْتُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ وَ لَنْ 

نَّاسِ هَذَا كِتَابُ اللَّهِ فإَِنَّ أمَِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الزُّبَـيـْرُ حِينَئِذٍ عَنْ يمَِينِ الهْوَْدَجِ وَ شمِاَلِهِ وَ كَانَ لَهُ صَوْتٌ فَـنَادَى بِأَعْلاَ صَوْتهِِ مَعَاشِرَ ال
رُ يَدْعُوكُمْ إِلىَ كِتَابِ اللَّهِ وَ الحُْكْمِ بمِاَ أنَْـزَلَ اللَّهُ فِيهِ فأََنيِبُوا إِلىَ طَاعَةِ اللَّهِ وَ الْعَمَلِ بِ  كِتَابِهِ قَالَ وَ كَانَتْ عَائِشَةُ وَ طَلْحَةُ وَ الزُّبَـيـْ

طَعُوا يَدَهُ الْيُمْنىَ فَـتـَنَاوَلَ ونَ قَـوْلَهُ فَأَمْسَكُوا فَـلَمَّا رَأَى ذَلِكَ أهَْلُ عَسْكَرهِِمْ باَدَرُوا إِلىَ الْفَتىَ وَ الْمُصْحَفُ فيِ يمَيِنِهِ فَـقَ يَسْمَعُ 
رَّةٍ فَـبَادَرُوا إِليَْهِ وَ قَطَعُوا يَدَهُ الْيُسْرَى فَـتـَنَاوَلَ الْمُصْحَفَ وَ الْمُصْحَفَ بيَِدِهِ الْيُسْرَى وَ ناَدَاهُمْ بِأَعْلاَ صَوْتِهِ مِثْلَ نِدَائهِِ أوََّلَ مَ 

مَ بَطْنِهِ أَصْفَرَ عُوهُ إِرْباً إِرْباً وَ لَقَدْ رَأيَْـنَا شَحْ احْتَضَنَهُ وَ دِمَاؤُهُ تجَْرِي عَلَيْهِ وَ ناَدَاهُمْ مِثْلَ ذَلِكَ فَشَدُّوا عَلَيْهِ فَـقَتـَلوُهُ وَ وَقَعَ مَيِّتاً فَـقَطَ 
تُ فيِ شَكٍّ وَ لاَلبَْسٍ مِنْ ضَلاَلَةِ قَالَ وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام وَاقِفٌ يَـراَهُمْ فَأَقـْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ وَ قَالَ إِنيِّ وَ اللَّهِ مَا كُنْ 

يعاً ذَلِكَ مِنْ بَـعْدِ قَـتْلِهِمُ الرَّجُلَ الصَّالِحَ حَكِيمَ بْنَ جَبـَلَةَ الْعَبْدِيَّ فيِ رجَِالٍ  الْقَوْمِ وَ باَطِلِهِمْ وَ لَكِنْ أَحْبَبْتُ أَنْ يَـتَبـَينََّ لَكُمْ  جمَِ
ذََا الْفَتىَ وَ هُوَ يَدْعُوهُمْ إِلىَ كِتَابِ اللَّهِ وَ الحُْكْمِ بِهِ وَ الْ  ِمْ ِ ثَارُوا إِليَْهِ فَـقَتـَلُوهُ وَ عَمَلِ بمِوُجَبِهِ ف ـَصَالحِِينَ مَعَهُ وَ تَضَاعُفُ ذُنوُِ

  ».لاَيَـرْتَابُ بِقَتْلِهِمْ مُسْلِمٌ وَ وَقَدَتِ الحَْرْبُ وَ اشْتَدَّت

  451: حلال و حرام مالى، ص

شت  در تاريخ غير از اميرالمؤمنين عليه السلام هيچ نظاميى سراغ نداريم كه به كشته دشمن اشك ريخته باشد كه تمام درهاى 
  ز بود، چرا به جهنم رفتيد؟به روى شما با

  .ريخت سوخت و اشك مى از اين كه دشمن به جهنم رفته است، مى

  اخلاقى على، اخلاق خدا

  

به قدرى اين نفس پاك، نورانى، با صفا، درياى مهر و محبت، تواضع، خاكسارى و فروتنى، با اخلاق و با كرامت بود كه 
   در حدّ سعه وجودى -داد كه ايشان صد در صد عليه السلام نشان مىعكس العمل عملى اين نفس ظاهرى اميرالمؤمنين 

  452: حلال و حرام مالى، ص

خواستند اخلاق عينى خدا را با چشم ببينند، بايد على عليه السلام را  هم اخلاق پروردگار است؛ يعنى اگر مردم مى -خود
  .ديدند مى
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   تسويل نفس برادران حضرت يوسف عليه السلام

  

  :غروب، ده برادر با پيراهن خون آلود نزد پدر آمدندهنگام 

  »1« »قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ   وَ جاؤُ عَلى«

  .خونى كه به پيراهن بود، خون دروغين بود، نه خون حضرت يوسف عليه السلام

ست را ذكر ها كه در قرآن آمده ا هايى زدند كه بعضى از اين حرف پيراهن را با خون دروغين نزد پدر آوردند و حرف
  :وقتى پيراهن را نشان دادند، به دروغ گفتند. كنم مى

  »2« »فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ «

حضرت يعقوب عليه السلام اصلاً باور نكرد كه حضرت يوسف عليه . پسرت را گرگ خورد، اين هم پيراهن خونى او
ى گفتند كه پسرت را گرگ خورده است، اما با اين كه ده پسر، همه با هم و به طور دسته جمع. السلام را گرگ خورده باشد

ا گفت. اين سخن هيچ تأثيرى در حضرت يعقوب عليه السلام نگذاشت   :فقط به آ

  »3« »بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أنَْـفُسُكُمْ «

  نفس و باطن شما. ؛ يعنى اين كه گرگ فرزند مرا خورده باشد، دروغ است»بل«

______________________________  
  »].تا يعقوب مرگ يوسف را باور كند[و خونى دروغين بر پيراهنش آوردند «؛ 18): 12(سف يو  -)1(

  ».پس گرگ، او را خورد«؛ 17): 12(يوسف  -)2(

  »].تا انجامش بر شما آسان شود[در نظرتان آراست ] زشت را[بلكه نفس شما كارى «؛ 18): 12(يوسف  -)3(

  453: حلال و حرام مالى، ص

  .هم كرده استاين دروغ را سر 
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. اصلاً ما روانشناسى مانند انبيا و ائمه عليهم السلام در عالم نداريم. روانكاوى انبياء عليهم السلام چقدر دقيق است
  .كنند شوند را دقيقاً بيان مى هايى كه مردم مرتكب مى علل، سبب و فلسفه معاصى و زشتى

به سخن ديگر تكيه كردن و اين كه كلام شما به هيچ عنوان براى اضراب است؛ يعنى از سخن قبل » بل«در ادبيات عرب 
  قابل باور نيست،

  »بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أنَْـفُسُكُمْ «

هر ده نفرى شما بيمارى تسويل نفس داريد و باطن شما زشتى را در برابر شما آرايش داده است كه ارتكاب آن براى : فرمود
  »1« گذاريد؟ چرا به گردن گرگ مى. شما آسان شود و شما نيز راحت مرتكب شديد

______________________________  
الْكُفْرُ عَلَى أَرْبَعِ دَعَائِمَ عَلَى : قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام«؛ 19، حديث 99، باب 122/ 69: بحار الأنوار -)1(

عْجَابِ باِلزِّينَةِ وَ تَسْوِيلِ النَّـفْسِ وَ تأََوُّلِ الْعِوَجِ وَ وَ الشُّبـْهَ ... الْفِسْقِ وَ الْعُتُـوِّ وَ الشَّكِّ وَ الشُّبـْهَة  ةُ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ عَلَى الإِْ
]  بِصَاحِبِهِ [الْعِوَجَ يمَيِلُ  عَلَى الشَّهْوَةِ وَ أَنَّ تَـلَبُّسِ الحَْقِّ باِلْبَاطِلِ وَ ذَلِكَ بأَِنَّ الزِّينَةَ تَزيِدُ عَلَى الشُّبـْهَةِ وَ أَنَّ تَسْوِيلَ النَّـفْسِ يُـقْحِمُ 

  ».مَيْلاً عَظِيماً وَ أَنَّ التَّـلَبُّسَ ظلُُماتٌ بَـعْضُها فَـوْقَ بَـعْضٍ فَذَلِكَ الْكُفْرُ وَ دَعَائِمُهُ وَ شُعَبُهُ 

السلام أنََّهُ قَالَ فيِ  كُمَيْلِ بْنِ زيِاَدٍ عَنْ أمَِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه «؛ 13204، حديث 41، باب 338/ 11: مستدرك الوسائل
بـْهُمْ مَكَرُوا بِكَ وَ بِنـَفْ  سِكَ بتَِحْبِيبِهِمْ إِليَْكَ شَهَوَاتِكَ وَ كَلاَمٍ لَهُ فيِ تَسْوِيلِ الشَّيَاطِينِ إِنَّـهُمْ يخَْدَعُوكَ بأِنَْـفُسِهِمْ فَإِذَا لمَْ تجُِ

وَ يُـنْسُونَكَ وَ يَـنـْهَوْنَكَ وَ يأَْمُرُونَكَ وَ يحَُسِّنُونَ ظنََّكَ باِللَّهِ حَتىَّ تَـرْجُوَهُ فَـتـَغْتـَرَّ بِذَلِكَ إِعْطَائِكَ أمََانيَِّكَ وَ إِراَدَتَكَ وَ يُسَوِّلوُنَ لَكَ 
  ».فَـتـَعْصِيَهُ وَ جَزاَءُ الْعَاصِي لَظَى

تَسْوِيلِ الهْوََى  قاَلَ على عليه السلام رَدعُْ النَّـفْسِ عَنْ «؛ 13668، ذيل حديث 81، باب 114/ 12: الوسائل مستدرك
  ».شِيمَةُ الْعُقَلاَءِ 

  ».رَدعُْ النَّـفْسِ عَنْ تَسْوِيلِ الهْوََى ثمَرََةُ النُّبْل«؛ 4878، حديث 241: غرر الحكم

نْـيَا«؛ 7003، حديث 306: غرر الحكم   ».سَلُوا اللَّهَ سُبْحَانهَُ الْعَافِيَةَ مِنْ تَسْوِيلِ الهْوََى وَ فِتنَِ الدُّ

  454: حرام مالى، صحلال و 
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   گناهان پيامد تسويل برادران يوسف عليه السلام

  

خيلى براى ما سنگين است كه پسران پيغمبر عليه . گناه نفاق: ها را به چند گناه وادار كرد؟ اول اين تسويل نفس اين
آمدند، نشستند و گردن كج كردند و  ده نفرى نزد پدر : فرمايد السلام عمل منافقانه انجام داده باشند، ولى خدا در قرآن مى

  :گفتند

  »1« »أَرْسِلْهُ مَعَنا غَداً يَـرْتَعْ وَ يَـلْعَبْ «

دارى؟ او را با ما روانه صحرا كن تا در مرغزارها قدم  چرا حضرت يوسف عليه السلام را هر روز نزد خود در خانه نگه مى
  :نظر خود را در پنهان با همديگر مطرح كرده بودندولى در اين مسأله نظر ديگرى داشتند و آن . بزند و بازى كند

  »2« »اقـْتُـلُوا يوُسُفَ «

  »3« »وَ ألَْقُوهُ فيِ غَيابَتِ الجُْبِّ «

  .دار و تاريك است بياندازيد اصل تصميم اين بود كه حضرت يوسف عليه السلام را بكشيد و يا در چاهى كه عمق

ا بوده است، اما به پدر مى اين گناه . او را با ما بفرست تا در مرغزارها قدم بزند و بازى كند: ويندگ اين تصميم قطعى آ
ا بوده است   .اول آ

بدون علّت، با مكر و حيله، جگرگوشه پدر را از او جدا كنند و چهل سال داغِ فراقِ بسيار سنگينى را بر قلب : گناه دوم
  .پدر خود تحميل كنند

  با ما به بازى و قدم زدن در مرغزارهااو را : به پدر به دروغ گفتند: گناه سوم

______________________________  
  ».بگردد و بازى كند] در دشت و صحرا[او را با ما روانه كن تا «؛ 12): 12(يوسف  -)1(

  ».يوسف را بكشيد:] يكى گفت[« ؛ 9): 12(يوسف  -)2(

  ».وى را در مخفى گاه آن چاه اندازيد«؛ 10): 12(يوسف  -)3(
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  455: و حرام مالى، صحلال 

  .بفرست و دروغ ديگر آن خون روى پيراهن بود كه با خود آوردند

  »1« »وَ جاؤُ أبَاهُمْ عِشاءً يَـبْكُونَ «

  .ريزند اشك دروغ مى. عجب برادرى بود، حيف كه گرگ او را پاره كرد! اى پدر: گفتند كردند و مى ده نفرى گريه مى

ا اين بود كه تا حضرت  اى كه هيچ پناهى نداشت و بايد اين  يوسف عليه السلام را به صحرا آوردند، بچهگناه ديگر آ
  كردند، برادران نيرومند از او حمايت مى

 زنند هر چه بگندد نمكش مى
 

 «2»  واى به وقتى كه بگندد نمك

  

  .شد، او را كتك زدند حاميان او، ظالمان و دشمنان او شدند و تا جايى كه مى

ببينيد بيمارى تسويل نفس در اين ده نفر چه كار  . كه او را به قصد اين كه نابود شود، در چاه انداختند  گناه بعد اين
  كرد؟

   گناهان، پيامد تسويل نفس

  

ا از همين تسويل  شود، اين گناهانى كه بشر در شهرهاى بزرگ مرتكب مى ها را بشماريد، ببينيد چند گناه است؟ همه آ
آيد،  دهد كه انسان هر روز كه از خانه بيرون مى به قدرى هنرمندانه زشتى را زيبا جلوه مى. گيرد نفس سرچشمه مى

  .شود، با چشم بد نگاه كند خواهد هزاران ناموس مردم را تا جايى كه مى مى

  :فرمايد خواهند چشم چرانى را توضيح بدهند، مى اميرالمؤمنين على عليه السلام وقتى مى

  »3« »رأة فلا تتبعوها بنظرة أخرىلكم أوّل نظرة الى الم«
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______________________________  
  ».و شبانگاه گريه كنان نزد پدر آمدند«؛ 16): 12(يوسف  -)1(

  .1918/ 4: امثال و حكم دهخدا -)2(

  .20، حديث 34، باب 36/ 101: ؛ بحار الأنوار10، ذيل حديث 632/ 2: الخصال -)3(

  456: حلال و حرام مالى، ص

  .چشمتان به نامحرمى افتاد، نگاهتان را ادامه ندهيداگر 

  :فرمايد خواهند نگاه و نظر زشت را توضيح بدهند، مى پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله وقتى مى

خورد، حركت عقل  نگاه، تيرى از تيرهاى شيطان است كه وقتى به انسان مى »1« »النظر سهم مسموم من سهام ابليس«
كند تا به سراغ دختران و زنان مردم برود و او را به زناى محصنه و غيرمحصنه بكشد؛  اش مى ديوانه. اندازد او را از كار مى

اين آيه اول . خواهد، بشود به دنبال ناموس مردم برو و هر جا كه مى: گويد دهد، مى يعنى وقتى نفس زشتى را زيبا جلوه مى
  .بود

   السلامدامان پاك از تسويل حضرت يوسف عليه 

  

دو نفر دربارى  . چقدر زجر كشيده است. در آيه دوم هفت سال است كه حضرت يوسف عليه السلام در زندان است
  .كنند بينند و خواب خود را براى حضرت يوسف عليه السلام تعريف مى كه در زندان بودند، هر كدام خواب مى

شوى و  دهد كه تبرئه مى خواب تو نشان مى: گويد كى مىكند؛ به ي حضرت يوسف عليه السلام خواب هر دو را تعبير مى
  :گويد اما به ديگرى مى. گردى به شغل خود برمى

اعدامى، اعدام شد و تبرئه شده نيز به شغل خود برگشت و رفيق زندانى خود را . شوى و هيچ راه نجاتى ندارى تو اعدام مى
من چند بار : گويد كند و مى ها تعريف مى آن را براى دربارى بيند و صبح فراموش كرد تا زمانى كه پادشاه مصر خواب مى

  .ام اين خواب را ديده
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______________________________  
  .34، حديث 34، باب 38/ 101: ؛ بحار الأنوار93: جامع الأخبار -)1(

  457: حلال و حرام مالى، ص

ناگهان آن فرد تبرئه شده . و ريشه در حقيقت نداردهاى پريشان است  ، خواب»اضغاث احلام«اين : گويند ها مى دربارى
  .داند در زندان شخصى را داريم كه تعبير خواب را خيلى خوب مى: گويد به پادشاه مى

وجود مبارك حضرت يوسف عليه السلام حقيقت . گويد خواب مرا نزد آن زندانى بگو، ببين چه مى: گويد پادشاه مى
كند كه چگونه با حادثه  گذرد و دولت را راهنمايى مى ها مى اين مملكت اين حادثهخواب را گفت، كه چهارده سال براى 

  .برخورد كنند تا كسى در مملكت به مشكل برنخورد

او را از زندان بيرون . فهمد اين زندانى، انسانى عالم، فهميده و با بصيرتى است شنود، مى شاه وقتى تعبير خواب را مى
  .زد ما مقام دارىتو در ن: گويد آورد و مى مى

به پادشاه مملكت بگو داستان نه سال قبل چه . مانم در همين زندان مى. آيم من نمى: گويد حضرت يوسف عليه السلام مى
مت زده مت از دامن من  من اينجا مى. اند گناه در زندان انداخته اند و بى بوده است؟ يعنى به منِ پاكدامن  نشينم تا اين 

  .پاك شود

  فس زليخاتسويل ن

  

فرستد  شاه، افرادى را به دنبال زن عزيز مصر كه با يوسف عليه السلام درگير بود و زنانى كه در ميهمانى شركت داشتند مى
  برنامه چه بوده است؟: گويد و بعد به زنان مى

نه سال است  گويد؛ چون شديداً گرفتار عذاب وجدان است و  راست مى. شود زليخا تعريف كرده و به دروغ متوسل نمى
به . كند كه بيگناهى را به خاطر اين كه قدرت داشته، به زندان انداخته و حال ناراحت است و حقيقت را بيان مى

. من از يوسف عليه السلام كامجويى خواستم، او نيز در برابر من كاملاً مقاومت كرد و جواب مرا نداد: گويد پادشاه مى
  .من مقصّر بودم و او پاك است! لطاناكنون حق آشكار شد كه مقصّر كيست، س

  458: حلال و حرام مالى، ص
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  گناهى، كم گناهى نيست در ديوان عشق بى
 

 «1» شود يوسف از دامان پاك خود به زندان مى

  

   نفس اماره، موجب تسويل نفس

  

اين جوان پاكدامن بودم، اما در خلوت كاخ اين اتفاق به وجود آمد كه من با داشتن شوهر، به دنبال ! اى سلطان: گفت
  دانى چرا؟ كردم، مى او حاضر نشد كه جواب مرا بدهد، اما من تا جايى كه امكان داشت، زمينه را فراهم مى

  »2« »إِنَّ النَّـفْسَ لأََمَّارَةٌ باِلسُّوءِ «

  .چون من زن دربارى بودم، با معلمان واقعى و مربيان حقيقى ارتباط نداشتم

من در . ترين خوراك، افراد داراى مقام، طلا، نقره، گردنبند، تاج و گوشواره بود ا زيباترين لباس، خوشمزههميشه ارتباط من ب
» امّاره بالسوء«اين دربار با رزق حلالِ نفس سر و كارى نداشتم و باطن من به خاطر اين كه تغذيه درست نشد، چهره 

  .ر مقابل حالت امّاره محكوم بودمكشيد و من د گرفت؛ يعنى شانه وجود مرا به طرف گناه مى

تر از محكوم نفس امّاره  تر و بيچاره اين بدترين محكوميت است؛ يعنى ديگر در تاريخ عالم و فضاى هستى محكومى بدبخت
بينم،  حتى خوابى كه مى. دهد كه او را با گناه تغذيه كنم امّاره صيغه مبالغه است؛ يعنى شب و روز به من فرمان مى. نيست

  .ب گناه و آلودگى استخوا

  .بيند بيند، اما پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله را در خواب مى حضرت على عليه السلام نيز خواب مى

  رود بيند كه به دنبال ناموس مردم و گناه مى اما دارنده نفس اماره در خواب مى

______________________________  
  .صائب تبريزى -)1(

  ».دهد زيرا نفس طغيانگر، بسيار به بدى فرمان مى«؛ 53): 12(يوسف  -)2(
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  459: حلال و حرام مالى، ص

  .اندازد دهد و بين انسان و خدا جدايى ابدى مى و تمام اين حالات نزديك مرگ به صورت هيولاهاى عجيب رخ نشان مى

اره داشت، در دام اين زن اگر نفس امّ . اين حرف زليخا است، نه حضرت يوسف عليه السلام كه نفس امّاره نداشت
  .اين حرف آن زن است. افتاد مى

  :حال يوسف عليه السلام در زندان است، هنوز بيرون نيامده و گفتگو بين اين زن و پادشاه ادامه دارد

  »1« »إِنَّ النَّـفْسَ لأََمَّارَةٌ باِلسُّوءِ إِلاَّ ما رَحِمَ رَبيِّ «

  .كند ترين خيانت وادار مى ن، زن شوهردار را خيلى آسان به كثيفكند كه م ببينيد تسويل نفس چه مى: گويد مى

   پرستش گوساله بر اثر تسويل

  

اين ديگر حرف حضرت يعقوب عليه السلام و حرف خدا نيست، بلكه . اين آيه نيز آيه خيلى عجيبى است: اما آيه سوم
  .استحرف چهره زشت كثيف جهنمى پليد و پستى است كه از نفس خود خبر داده 

ا  موسى بن عمران عليه السلام براى اين كه بنى اسرائيل را از ظلم فرعونيان نجات دهد، چه زحمت سنگينى كشيد تا باطن آ
  .اما خطر تسويل را ببينيد. را به توحيد و حق گره بزند

هفتاد هزار نفر اهل وقتى بعد از چهل شب برگشت، ديد از . چهل شب به كوه طور بيا: خدا به موسى عليه السلام فرمود
  .اند اند؛ يعنى خدا را با گوساله جابجا كرده پرست شده توحيد، درصد بالايى گوساله

______________________________  
  ».دهد مگر زمانى كه پروردگارم رحم كند زيرا نفس طغيانگر، بسيار به بدى فرمان مى«؛ 53): 12(يوسف  -)1(

  460: حلال و حرام مالى، ص

فكر كنيد خدا كيست و گوساله چيست؟ بعد حساب كنيد كه چند هزار نفر در غيبت موسى بن عمران عليه السلام شما 
  .اند در باطن، جاى خدا را با گوساله عوض كردند؟ خدا را بيرون كردند و گوساله را به باطن خود راه داده
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اى ساخت، طورى كه صدا در آورد و بعد به  الهچه كسى اين كار را كرد؟ شخصى به نام سامرىّ كه از طلا مجسمه گوس
توانيد با او راحت رابطه برقرار   بينيد، هستيد؟ مى خدا و معبود شما اين است، براى چه به دنبال خدايى كه نمى: مردم گفت

  .كنيد

   پرستى تسويل سامرى براى گوساله

  

  :فرمايد خداوند در قرآن مجيد مى

سامرىّ بناى زحمات او را خراب كرده بود و با حيله . ، فوق العاده خشمگين شدحضرت موسى عليه السلام وقتى برگشت
به سامرىّ  . و نيرنگ گوساله را در قلب مردم با خدا جابجا كرده، توحيد را به شرك تبديل و مردم پاك را نجس كرده بود

  :گفت

  »1« »فَما خَطْبُكَ يا سامِريُِّ «

  :او به موسى عليه السلام گفتاين كار سنگين چه بود كه انجام دادى؟ 

  »2« »كَذلِكَ سَوَّلَتْ ليِ نَـفْسِي«

   اين كار زشت را باطن من در مقابل من زيبا جلوه داد كه انجام آن برايم آسان

______________________________  
  »تو چه بود؟]  بسيار خطرناك[سبب كار ! اى سامرى«؛ 95): 20(طه  -)1(

  ».در نظرم آراست]  اسرائيل آن كار بسيار خطرناك را براى گمراه كردن بنى[گونه نفس من  اين«؛ 96): 20(طه  -)2(

  461: حلال و حرام مالى، ص

  .كند البته بعد به عذاب الهى دچار شد كه تا ابد نيز از آن عذاب نجات پيدا نمى. باشد

   ذكر مناجات
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  با خضر دانش يار شو اى موسى دل
 

  منازلشايد كزين صحرا كنى طىّ 

  در چاه تن تا كى برآ اى يوسف جان
 

  مصر تجرّد را تويى سلطان عادل

  از شهر تن جانا ببايد رخت بستن
 

  زادى طلب تا فرصتى دارى به منزل

  جز طاعت و خدمت نباشد زاد اين راه
 

  بر دين و دانش كوش و منشين هيچ غافل

  لذات جسمانى فانى دانه توست
 

  است دام، اى مرغ عاقلزور و زر و جاه 

  جز ذكر االله است هر ذكرى ز شيطان
 

  جز عشق حق هر سود و سودايى است باطل

  همتاى الهى با عشق آن يكتاى بى
 

 «1»  همّت طلب از هر دو عالم مهر بگسل

  

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
  .اى الهى قمشه -)1(

  462: حلال و حرام مالى، ص

   اشتهاى نفس 27

  سيرى ناپذيرى نفس در جهت خوب و بد

27  

   شيراز، مدرسه علوى

  1384شعبان  -دهه اول
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  465: حلال و حرام مالى، ص

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

دانند و بيانشان اين است كه اين گستردگى از آيات، معارف الهيه و  نفس را بسيار گسترده مى اهل بصيرت، اشتها و معده
  .شود روايات استفاده مى

زند و تا هنگامى كه صاحب نفس زنده است، با اشتهاى كامل و به صورت  اگر نفس با حسنات تغذيه شود، پس نمى
  .موجود گرسنه كامل، خواهان تغذيه با حسنات است

  :فرمايد عدم سيرى او در دنياى بعد نيز ادامه دارد، لذا در قرآن مجيد مىاين 

شت و نعمت   :گيرد، در آنجا حالتش، حالت هاى خدا قرار مى هنگامى كه در 

  »1« »ما تَشْتَهِيهِ الأَْنْـفُسُ «

خواهيد، براى  آنچه كه مى: فرمايد گويد به آنچه كه موجود است قناعت كن، بلكه مى نمى. خواه است ايت است؛ يعنى بى
  .شما فراهم است

شت موجود است، قناعت كنيد و غير از آن را نخواهيد، دليل بر محدوديت معده و گرسنگى : فرمود اگر مى به آنچه در 
  .ها بود نفس و محدوديت نعمت

______________________________  
  ».خواند ها مى آنچه دل«؛ 71): 43(زخرف  -)1(

  466: م مالى، صحلال و حرا

  :فرمايد اما از يك طرف مى

  »ما تَشْتَهِيهِ الأَْنْـفُسُ «
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  :فرمايد و از يك طرف مى

ا«   »1« »جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُوَ

شت» عدن«   .شمار است ها در آنجا بى هاى جاويد هميشگى كه زمان در آنجا وجود ندارد و نعمت يعنى 

شود و پس  ها تغذيه شود، باز هم سير نمى نيز اين است كه اگر با زشتىطرف ديگرش . اين يك طرف داستان نفس است
  .دائم درخواست دارد. زند نمى

   سختى دل كندن از عادت نفس

  

ها عادت دهيد، علاجش براى شما بسيار مشكل است و  ها را به نفس بچشانيد و آن را به خوردن زشتى اگرمزه زشتى
  .شود خيلى سخت مى عوض كردن راه، توبه دادن و پاك كردنش

  :اى دارند كه به اين معنا اشاره دارد اميرالمؤمنين على عليه السلام جمله

كسى  . اين حقيقتى است. ها در اين عالم، توبه كردن است يكى از سختى »2« .تر از توبه كردن است گناه نكردن، آسان
اندازند، رنج و آزار  گيرند و به زندان مى و را مىهاى مالى عادت كرده است، مثلاً دزد است، صد بار ا كه عمرى به زشتى

   كشد كه كجا براى دزدى شود، باز نقشه مى دهند، اما همان روز اولى كه آزاد مى مى

______________________________  
هاى جاويدى كه آنان و پدران و همسران و فرزندان شايسته و درست كارشان در آن  شت«؛ 23): 13(رعد  -)1(
  ».شوند رد مىوا

نْبِ أهَْوَنُ مِنْ طَلَبِ التَّـوْبةَِ : وَ قاَلَ عليه السلام«؛ 170حكمت : ج البلاغه -)2(   ».تَـرْكُ الذَّ

  467: حلال و حرام مالى، ص

  .بروم
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 هاست چشيده، بعد از پنجاه سال، خورى كسى كه مزه رباخورى را كه در رأس همه مفت: فرمود اميرالمؤمنين عليه السلام مى
كند كه سرمايه اوليه قبل از ورود  اش را قرآن بيان مى اش بدهند، راه توبه خواهند توبه چند ميليارد ثروت به هم زده است، مى

  :به ربا چقدر بوده است

  »1« »فَـلَكُمْ رُؤُسُ أمَْوالِكُمْ «

ام و بدنم از هر  ديگر پير شدهآيد،  بدم نمى: گويد خواهد توبه كند، مى آن مقدارى كه در چرخ ربا افتاده است، اگر مى
آن پول اوليه را بردار، بقيه را : فرمايد ميرم، چگونه بايد توبه كنم؟ قرآن مجيد مى دهد و امروز و فردا مى طرف چراغ خطر مى

  .ها پس بده اند، به ورثه اگر مرده. پس بده

پسرانش درست كرده پس بدهد، خود و همسرش  اى كه به دخترانش داده، زندگيى كه براى ها، جهيزيه خواهد باغ اين آقا مى
  كند؟ كنيد اين شخص توبه مى بقيه عمر را زندگى كنند، فكر مى

   سختى توبه در برابر گناه كردن

  

  :فرمايد لذا اميرالمؤمنين على عليه السلام مى

اش را با گناه قطع   رابطهتر از توبه، گناه است، كه كسى بخواهد بعد از عمرى،  سخت: فرمايند بعد مى. توبه مشكل است
  .كند و مسير ديگرى را انتخاب كند

» أصعب«: به قدرى بار گناه سنگين است كه شانه خالى كردن از زير اين بار، بنا به فرموده اميرالمؤمنين على عليه السلام
   گناه كردن سخت است، اما آزاد شدن. است

______________________________  
  »].و سودهاى گرفته شده را به مردم بازگردانيد[هاى شما براى خود شماست  اصل سرمايه« ؛279): 2(بقره  -)1(
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  .تر و بسيار مشكلى است و سبك شدن از اين بار، كارى سخت
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  :در جمله ديگرى دارند

اما از اين چاه اگر بخواهى سالم افتادن در گناه آسان است،  »1« »الدخول فيها سهل و الخروج منها مع السلامة صعب«
بيرون بيايى كه تمام گناهان ظاهرى و باطنى ريشه كرده در نفست را، بيرون بريزى و خراب كنى، آن نفس عنايت شده الهى 

  .هاى گناه دربياورى، مشكل و سخت است ها و كوه را از لابلاى اين همه تاريكى

ها  ها عادت كند و مزه زشتى اگر نفس به زشتى: كند اين است كه يان مىخطر ديگرى كه در اينجا وجود دارد و قرآن نيز ب
نمازى، ظلم و انحراف عادت كند، از  وقتى به بى. شود كند و فرارى مى ها نفرت پيدا مى را بچشد، بعد از مدتى از خوبى

  .كند ها نفرت پيدا مى خوبى

   عادت نفس به نوع تغذيه آن

  

اين كتاب با شركت ده دانشمند، زير نظر يكى از . را از زمان قاجاريه نوشته استداستانى » نامه دانشوران«كتاب 
  :كند نقل مى. نوشته شد» حاج ميرزا ابوالفضل ساوجى«علماى بيناى آن زمان به نام 

بيند چند نفر وسط  شود، مى ابوالنجم طبيب كه طبيبى متخصص، هنرمند و بينايى بوده است، وارد بازار عطر فروشان مى
  حل مشكل را از او: دهند، تا چشم آنان به ابوالنجم طبيب افتاد، گفتند اند، همه دارند نظر مى بازار جمع شده

______________________________  
ج البلاغه -)1( العدل صورة واحدة و الجور صور كثيرة و لهذا سهل ارتكاب الجور «، الحكم المنسوبة؛ 276/ 20: شرح 

و هما يشبهان الإصابة في الرماية و الخطأ فيها و إن الإصابة تحتاج إلى ارتياض و تعهد و الخطأ لا  و صعب تحري العدل
  ».ء من ذلك يحتاج إلى شي

  469: حلال و حرام مالى، ص

  .راه دادند و او جلو آمد. بخواهيم

كنيم، به هوش  تاد و هر كارى مىاين آقا غش كرده است، به محض اين كه وارد بازار عطرفروشان شد اف: به ابوالنجم گفتند
  :شغل او چيست؟ گفت: گفت. من: شناسد؟ يك نفر گفت چه كسى اين شخص را مى: ابوالنجم گفت. آيد نمى
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  :كند، گفت ها را خالى مى كنّاس است، سطلى دارد كه با آن چاه دستشويى خانه

  .پنجاه سال: چند سال است كه اين كاره است؟ گفتند

ود قدرى فضولات چاه دستشويى خانه را بياورد و جلوى بينى او بگيرد، وقتى نفس اول را بكشد، به يكى از شما بر : گفت
نفس او پنجاه سال است كه با بوى . سازد سازد، فقط نجاست به اين شخص مى عطر، به مزاج او نمى. آيد هوش مى

  .نجاست خو گرفته و اين بو طبيعت او شده است

  ها مجرمان و نفرت از خوبى

  

  .كند ها نفرت پيدا مى ها، بعد از مدتى نفس از خوبى در جهت تغذيه زشتى

ها را  كند، خوبى پذيرد، قبول نمى كنيد تا هدايتش كنيد، نمى كسى كه به انواع گناهان عادت كرده است و هر كارى مى
  .شود ها تمام نمى زشتىكند، اين اشتهايش نسبت به  گيرد، اما همان وقت به گناه دعوتش كنند، سريع قبول مى نمى

   تشبيه نفس مجرم به جهنم

  

ها و سير نشدن، دقيقاً مانند دهان و معده جهنم  اين دهان و معده، در خوردن زشتى: گويند مفسرين و اهل دل مى
، در قيامت وقتى خدا هفت طبقه جهنم را از مجرمان پر كرد: فرمايد خوانند كه خدا در آن مى قرآن را در اينجا مى. است

ا با دست خود و زشتى شتى جهنمى كه آ شت و  ها ساختند، وقتى تمام شد و كسى در صحراى محشر نماند،  ها به 
  ها به جهنم رفتند، هيچ كس ديگرى نماند، جهنمى

  470: حلال و حرام مالى، ص

شت حرفى ندارد، آنجا امرى طبيعى است؛ چو  پروردگار به جهنم خطاب مى ن زيباى مطلق است و كند، اصلاً خدا با 
شت نيز تجلّى تجسمى زيبايى زيبايى هاى انسان است، خودش به خودش كارى ندارد، اما جهنّم  ها جلوه او است و 

  :گويد غيرطبيعى و غير اصولى است كه خدا به دوزخ مى
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  »1« »هَلِ امْتَلأَْتِ «

است؟ سير شدى؟ ميلياردها نفر را خوردى، از آيا بس : گويد يعنى سير و پر شدن، به هفت طبقه جهنم مى» امتلاء«
دين خوردى،  زمان حضرت آدم عليه السلام تا آخرين نفر اهل جهنم، چقدر كمونيسم، لاييك، زناكار، رباخور، ظالم و بى

  باز سير نشدى؟

  .مانند دهان و معده نفس كه سيرى نداشت

شت    مقايسه اشتهاى جهنم و 

  

شت كنيد، ما كل مقايسه شت نداريم، اى با    داريم،» ثلّة«مه كثير و اكثر در قرآن در ارتباط با 

  »2« »وَ ثُـلَّةٌ مِنَ الآْخِريِنَ * ثُـلَّةٌ مِنَ الأَْوَّلِينَ «

  :؛ گروهى، اما كثير نداريم، ولى درباره دوزخ، اكثر و كثير داريم»ثلّة«

  »3« »نْسِ وَ لَقَدْ ذَرأَْنا لجَِهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الجِْنِّ وَ الإِْ «

شت واقعاً خلوت است شت اين حرف را ندارد؛ يعنى  به همين خاطر است كه پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله . درباره 
  :فرمايد مى

______________________________  
  »آيا پر شدى؟«؛ 30): 50(ق  -)1(

  ».از پسينيان و گروهى بسيار* گروهى بسيار از پيشينيان«؛ 40 -39): 56(واقعه  -)2(

  ».ايم و مسلماً بسيارى از جنيّان و آدميان را براى دوزخ آفريده«؛ 179): 7(اعراف  -)3(

  471: حلال و حرام مالى، ص
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شت، از سطح كره زمين وسيع جاى فقيرترين كس از لحاظ نعمت ولى  »1« .تر است؛ چون مشترى ندارد ها در 
اگر كسى در دوزخ، جاى دو كف پا براى خودش پيدا كند، خيلى به او لطف  : فرمايند اميرالمؤمنين عليه السلام مى

  :اكثر در قرآن زياد است. اند كرده

  »2« »وَ لا تجَِدُ أَكْثَـرَهُمْ شاكِريِنَ «

______________________________  
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله لَمَّا دَخَلْتُ الجْنََّةَ «؛ 49ث ، حدي23، باب 138 -137/ 8: بحار الأنوار -)1(

مِنـْهَا وَ أَعْلاَهَا أَسْفَاطُ حُلَلٍ ] قُـتـْرٌ [رٌ رَأيَْتُ فِيهَا شَجَرَةَ طُوبىَ أَصْلُهَا فيِ دَارِ عَلِيٍّ وَ مَا فيِ الجْنََّةِ قَصْرٌ وَ لاَمَنْزلٌِ إِلاَّ وَ فِيهَا فُـت ـْ
ا حُلَّةٌ يُشْبِهُ الأُْخْرَى عَلَى ألَْوَانٍ سُنْدُسٍ وَ إِسْتَبـْرَقٍ يَكُونُ لِلْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ ألَْفُ ألَْفِ سَفَطٍ فيِ كُلِّ سَفَطٍ مِائَةُ ألَْفِ حُلَّةٍ مَا فِيهَ  مِنْ 

نَّةِ كَعَرْضِ السَّماءِ وَ الأَْرْضِ أعُِدَّتْ للَِّذِينَ آمَنُوا باِللَّهِ وَ رُسُلِهِ يَسِيرُ مخُْتَلِفَةٍ وَ هُوَ ثيَِابُ أَهْلِ الجْنََّةِ وَسَطُهَا ظِلٌّ ممَْدُودٌ عَرْضُ الجَْ 
امُهُمْ مُتَذَلِّلٌ فيِ ثمِاَرُ أَهْلِ الجْنََّةِ وَ طَعَ الرَّاكِبُ فيِ ذَلِكَ الظِّلِّ مَسِيرةََ مِائَةِ عَامٍ فَلاَ يَـقْطَعُهُ وَ ذَلِكَ قَـوْلهُُ وَ ظِلٍّ ممَْدُودٍ وَ أَسْفَلُهَا 

عْتُمْ بِهِ وَ مَا لمَْ ] ثمِاَرِ [بُـيُوِِمْ يَكُونُ فيِ الْقَضِيبِ مِنـْهَا مِائَةُ لَوْنٍ مِنَ الْفَاكِهَةِ ممَِّا رأَيَْـتُمْ فيِ دَارِ  الدُّنْـيَا وَ مَا لمَْ تَـرَوْهُ وَ مَا سمَِ
ءٌ نَـبَتَتْ مَكَانَـهَا أخُْرَى لامَقْطُوعَةٍ وَ لاممَنُْوعَةٍ وَ تجَْرِي نَـهَرٌ فيِ أَصْلِ تلِْكَ الشَّجَرَةِ تَـنـْفَجِرُ  شَيْ  تَسْمَعُوا مِثـْلَهَا وَ كُلَّمَا يجُْتـَنىَ مِنـْهَا

 ْ ارٌ مِنْ لَبنٍَ لمَْ يَـتَـغَيَّـرْ طَعْمُهُ وَ أَ ْ ارٌ مِنْ ماءٍ غَيرِْ آسِنٍ وَ أَ ْ ارٌ مِنْ عَسَلٍ ارٌ مِنـْهَا الأَْنْـهَارُ الأَْرْبَـعَةُ أَ ْ ةٍ للِشَّاربِِينَ وَ أَ مِنْ خمَْرٍ لَذَّ
  ».مُصَفى الخْبَـَرَ 

رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ هِرَقْلَ سَأَلَ النَّبيَِّ صلى االله عليه و آله فَـقَالَ إِنَّكَ تَدْعُو إِلىَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا «؛ 23، باب 84/ 8: بحار الأنوار
أنه  المعنى واالله أعلم» «.تْ لِلْمُتَّقِينَ فأَيَْنَ النَّارُ فَـقَالَ النَّبيُِّ ص سُبْحَانَ اللَّهِ فأَيَْنَ اللَّيْلُ إِذَا جَاءَ النَّـهَارُ السَّماواتُ وَ الأَْرْضُ أعُِدَّ 

إذا دارالفلك حصل النهار في جانب من العالم و الليل في ضد ذلك الجانب فكذلك الجنة في جهة العلو و النار في جهة 
أرض وسماء تسع الجنة قيل فأين هي قال فوق  و سئل أنس بن مالك عن الجنة في الأرض أم في السماء فقال فأي السفل

أن الذين يقولون الجنة و النار غير مخلوقتين الآن لا يبعد أن تكون الجنة عندهم مخلوقة  والثاني. السماوات السبع تحت العرش
  ».في مكان السماوات و النار في مكان الأرض

  .سوره آل عمران 133، ذيل آيه 115 -113/ 3: همچنين مراجعه كنيد به تفسير نمونه

گزار نخواهى  بيشترشان را سپاس]  كنم كه تا جايى آنان را دچار وسوسه و اغواگرى مى[و «؛ 17): 7(اعراف  -)2(
  ».يافت

  472: حلال و حرام مالى، ص
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  :گويد بعد به دوزخ مى. اين أكثر، اهل دوزخ هستند

  »هَلِ امْتَلأَْتِ «

  :گويد خواهى؟ به پروردگار عالم مى ات سير شد؟ ديگر نمى معده

  »1« »هَلْ مِنْ مَزيِدٍ «

  پرسى سير شدى؟ هايى كه دادى كم بود، از ما مى ديگر ندارى داخل شكم من بريزى؟ اين لقمه

كشى سير  از ظلم، جنايت و آدم. شود ىها مانند جهنم است؛ سير نم دهان و معده نفس تغذيه شونده با زشتى: گويند مى
  .شود شود تا در رأس مجرمين جهان قرار گيرد، باز هم سير نمى نمى

كنند و هر گناهى را كه  گويند، خيانت و جنايت مى مجرمين كوچك را در اطراف خود ببينيد، روزى هزاران دروغ مى
ها، هرگز سير  ها و نه در جهت بدى جهت خوبى نفس، نه در. شوند شوند و سير نمى دسترسى پيدا كنند، مرتكب مى

  .شود نمى

   تبيين تناسب جريمه و جرم

  

  .دهد هاى ذهنى را مى روايت خيلى مهمى از امام صادق عليه السلام آمده است كه جواب خيلى از شبهه

سال در اين دنيا  شخص نيكوكار و بدكار مگر بيشتر از هشتاد! يابن رسول االله: به امام صادق عليه السلام عرض كرد
  .نه: زندگى خواهد كرد؟ فرمود

______________________________  
  »آيا زيادتر از اين هم هست؟: گويد آيا پر شدى؟ مى«؛ 30): 50(ق  -)1(

  473: حلال و حرام مالى، ص

  :پس اين چه حكمى است كه پروردگار در قرآن كرده است كه مجرم بايد تا ابد در جهنم بماند: گفت
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  »1« »هُمْ فِيها خالِدُونَ «

ها در شصت سال بوده، اما جريمه يا  ها متناسب نيستند؟ جرم مجرم، يا خوبى ها با جرم مگر خدا عادل نيست؟ چرا جريمه
  پاداش او ابدى است؟ براى چه؟

. همين گونه باشد نيت و خواسته نفس مجرم اين بوده كه اگر باز در دنيا بماند، دوباره: امام صادق عليه السلام فرمودند
خواست دست بردارد، اين همه سال دو پيغمبر با محبت، با كرامت، بردبار، با زبان نرم فرعون را به حق  چون اگر مى

بيند  يعنى خدا مى »2« .كرد ماند، باز هم قبول نمى اگر صد سال ديگر يا تا ابد نيز مى. دعوت كردند، اما او قبول نكرد
  رويش بسته شده است، تازه به فكروقتى مجرم تمام درها به 

______________________________  
  ».اند در آن جاودانه«؛ 39): 2(بقره  -)1(

: أَبيِ هَاشِمٍ قاَل«؛ 5، حديث 26، باب 347/ 8: ؛ بحار الأنوار1، حديث 299، باب 523/ 2: علل الشرائع -)2(
اَ خُلِّدَ أَهْلُ النَّارِ فيِ النَّارِ لأَِنَّ نيَِّاِِمْ كَانَتْ فيِ الدُّ سَأَلْتُ أبَاَ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الخُْ  نْـيَا لَوْ لُودِ فيِ الجْنََّةِ وَ النَّارِ فَـقَالَ إِنمَّ

اَ خُلِّدَ أَهْلُ الجْنََّةِ فيِ الجْنََّةِ لأَِنَّ نيَِّاِِمْ  نْـيَا لَوْ بَـقُوا أَنْ يطُِيعُوا اللَّهَ أبََداً مَا بَـقُوا   خُلِّدُوا فِيهَا أَنْ يَـعْصُوا اللَّهَ أبََداً وَ إِنمَّ كَانَتْ فيِ الدُّ
  ».شاكِلَتِهِ قَالَ عَلَى نيَِّتِهِ   فَالنِّـيَّاتُ تخَُلِّدُ هَؤُلاَءِ وَ هَؤُلاَءِ ثمَُّ تَلاَ قَـوْلَهُ تَـعَالىَ قُلْ كُلٌّ يَـعْمَلُ عَلى

رَ اللَّهُ عَوْنَ الْعِبَادِ عَلَى قَدْرِ نيَِّاِِمْ «؛ 34، حديث 53، باب 211/ 67: بحار الأنوار اَ قَدَّ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ إِنمَّ
  ».فَمَنْ صَحَّتْ نيَِّتُهُ تمََّ عَوْنُ اللَّهِ لَهُ وَ مَنْ قَصُرَتْ نيَِّتُهُ قَصُرَ عَنْهُ الْعَوْنُ بِقَدْرِ الَّذِي قَصَّرَ 

اميرالمؤمنين «؛ 1285/ 2: ؛ علم اليقين، فيض كاشانى13، باب الاطفال، حاشيه، حديث 397 :التوحيد؛ شيخ صدوق
ان كان ربك لا يظلم فكيف يخلد في النارابد ! النبي صلى االله عليه و آله و سئل عنه يا محمد الى جاء يهودي: عليه السلام قال

فمن علم ان نيته إنه لو بقي في الدنيا الى انقضاءها كان يعصي يخلده على نيته : الآبدين من لم يعصه الا أياما معدودة؟ قال
قُلْ كُلٌّ يَـعْمَلُ عَلى : و اللّه عز و جل يقول: اللّه عز و جل خلده في ناره على نيته و نيته في ذلك شر من عمله الى ان قال

  ».شاكِلَتِهِ فَـرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بمِنَْ هُوَ أَهْدى سَبِيلاً 
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كند و كره زمين  افتد و گرنه نيتش اين است كه همين گونه باشد، اگر او را نگهدارد، باز هم همين كارها را مى برگشت مى
برد تا در آنجا دائمى شود؛ چون اگر  كند و به جهنم مى نيز گنجايش نگهداشتن همه را ندارد، لذا به آن طرف منتقلش مى

  .اگر من نميرم، باز همين هستم: گويد پس سزاى جرم متناسب با مجرم است؛ يعنى ذات مجرم مى. ماند، همين بود باز هم مى

   گيرى ذات مجرم با جرم شكل

  

  :فرمايد درباره مجرمان يهود مى

  »1« »يَـوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُـعَمَّرُ ألَْفَ سَنَةٍ «

كشد،  هر روز مى. سال ديگر نيز بمانند، باز همين هستنداگر ده هزار . خواهند هزار سال بمانند و همين طور مجرم باشند مى
  .كند تربيتى مى غيرتى و بى كند و مانند خوك بى مانند گرگ حمله مى

ا نماز شب يعنى فكر مى خوان شده، از اولياى خدا  كنيد اگر كسى را بفرستيد تا شارون و بوش را امر به معروف كند، آ
زودتر او را ببريد، چهل تير در مغزش خالى كنيد و شرّ او را : آورند اين است كه ن مىاى كه به زبا شوند؟ اولين كلمه مى

  .بكنيد

   روحيه پاكى در پاكان عالم

  

پيغمبر صلى االله عليه و آله ائمه عليهم السلام و انبيا . پس جريمه جرم اگر ابدى است، كاملاً متناسب با وضع مجرم است
. رفتند داالله عليه السلام بنا داشتند تا بمانند، همين باشند و از اين جاده بيرون نمىعليهم السلام، اصحاب حضرت ابى عب

   حبيب بن مظاهر، عمار ياسر، سلمان و همه

______________________________  
  ».هر يك از آنان آرزومند است كه اى كاش هزار سال عمرش دهند«؛ 96): 2(بقره  -)1(
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  .كان واقعى عالم، اعتقاد و ايمانشان به اين است كه تا موقعى كه باشند، خدا را عبادت كنند و از خدا دست برندارندني

ا دست برنمى   هستند،» مع االله«ها نيز  تا خدا، خداست، اين. دارد خدا نيز از آ

  »1« »إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّـقَوْا وَ الَّذِينَ هُمْ محُْسِنُونَ «

  :خواهى؟ گفت تو عمر را براى چه مى: به يكى از ياران پيغمبر صلى االله عليه و آله گفتند

تا هر وقت كه در دنيا : تا چه وقت؟ گفت: گفت. خواهم خدا را عبادت و با جان و دل به خلق خدا خدمت كنم مى
  .بمانم

شود،  شقم كم نشده، چراغش نيز خاموش نمىبراى اين كه من عاشق خدمت و عبادت هستم، از ع. ديگر چه وقت ندارد
  .تا هر وقت كه بمانم

  فانى نشدن اتصال يافتگان با خدا

  

  :فرمايد هايى كه ائمه عليهم السلام مى همان. هاى خيلى با ارزشى هستند آنان انسان

ها  اين: گويند مى. نه: رسد آيا پرونده آنان را ببنديم؟ خطاب مى: كنند ميرند، كرام الكاتبين به پروردگار عرض مى وقتى مى
ا نيت كنيد و مرا عبادت كنيد و ثوابش : فرمايد اند و ديگر در عبادت و خدمت نيستند؟ خداوند مى مرده شما از جانب آ

ا بنويسيد   .را پاى پرونده آ

بنا ندارد هر چه . شود شود؟ پرونده بندگى بندگان واقعى پروردگار عزيز عالم نيز بسته نمى مگر پرونده خدايى خدا بسته مى
  :به خودش وصل است آن را ببندد و مهر تمام شدن به آن بزند

______________________________  
نيكوكارند ]  از هر جهت[ترديد خدا با كسانى كه پرهيزكارى پيشه كردند و كسانى كه  بى«؛ 128): 16(نحل  -)1(

  ».باشد مى
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  »1« »ءٍ هالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ  شَيْ كُلُّ «

  »2« »وَجْهُ رَبِّكَ   وَ يَـبْقى* كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ «

  :فرمايد ذات او ابدى است؛ لذا مى. معنا ندارد» يبقى ربّك«درباره حضرت حق 

حقيقتى است كه در آيه . است؛ يعنى هر چيزى كه به خدا وصل است» ربّ «غير از » وجه« »3« »وَجْهُ رَبِّكَ   وَ يَـبْقى«
  .شود شود، قطع و بسته نمى اضافه مى» ربّ «هر چيزى كه به . اضافه شده است» ربّ «به 

   باز بودن پرونده خوبان عالم

  

تا ابد او را با : فرمايد رفته است، خدا مىپيغمبر صلى االله عليه و آله هزار و پانصد سال قبل از دنيا . چقدر عجيب است
  :كنم رحمتم تغذيه مى

  »4« »إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبيِِّ «

فعل مضارع است و در اين آيه شريفه بر استمرار دلالت دارد؛ يعنى با رحلت پيغمبر صلى االله عليه و آله اتصال » يصلّون«
پردازم و تمام فرشتگان نيز از من  به همين خاطر من دارم به او مى. واب در ايشان نمرده استبه خيرات و گيرندگى ث

  .شود اين پرداخت، ابدى است و قطع نمى. خواهند كه به او بپردازم مى

  اين مسأله درباره نفس، كه در ارتباط با تغذيه حسنات است، وقتى نفس با

______________________________  
  ».هر چيزى مگر ذات او هلاك شدنى است«؛ 88): 28( قصص -)1(

و تنها ذات باشكوه و ارجمند * شوند همه آنان كه روى اين زمين هستند، فانى مى«؛ 27 -26): 55(رحمن  -)2(
  ».ماند پروردگار باقى مى

  ».ماند و تنها ذات باشكوه و ارجمند پروردگار باقى مى«؛ 27): 55(رحمن  -)3(

  ».فرستند همانا خدا و فرشتگانش بر پيامبر درود و رحمت مى«؛ 56): 33(احزاب  -)4(
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  477: حلال و حرام مالى، ص

كند و به نفس حسن، مطمئنّه، راضيه،  انقلاب عجيبى در اين تغذيه پيدا مى -شود كه يكى هم مى  - حسنات يكى شود
  .شود مرضيه، عاقله و متفكره تبديل مى

شود و اين وصل نيز وصلى است كه در قرآن  از شعاع آفتاب به آفتاب وصل مى: ايندفرم امام صادق عليه السلام مى
  :قطع و پايان ندارد: فرمايد مى

  »1« »لاَ انْفِصامَ لهَا  وَ يُـؤْمِنْ باِللَّهِ فَـقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى«

بشرى به حالت الهى انقلاب پيدا كرد، يعنى وقتى نفس از حالت . و چسبيدن است» الصاق«به معنى » استمسك«
  .شود ؛ جدا ناپذير مى»لاانفصام لها«

  كه اى صوفى شراب آن گه شود صاف
 

 «2»  كه در شيشه بماند اربعينى

  

نفس بشرى نيز وقتى به نفس الهى انقلاب پيدا كند، . شود شراب وقتى به سركه انقلاب پيدا كند، جنس پرقيمت و مفيد مى
  .شود داند صاحبش چقدر بابركت و با منفعت مى مىخدا 

   نصيحت خدا بر بندگان مؤمن

  

  :فرمايد اما نصيحت پروردگار كه در سوره مباركه حشر، بعد از اين مسأله اول آمده است را جالب است دقت كنيد، مى

  »يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا«

ايى است كه اهل گوش دادن هست اى . دهند كه همه گوش نمى» يا ايها الناس«: فرمود ند و گرنه مىخطاب در اينجا به آ
  :مردم مؤمن
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______________________________  
ترين دستگيره كه آن را گسستن نيست، چنگ زده  ترديد به محكم و به خدا ايمان بياورد، بى«؛ 256): 2(بقره  -)1(

  ».است

  .حافظ شيرازى -)2(

  478: حلال و حرام مالى، ص

  »1« »اتَّـقُوا اللَّهَ «

آيد، يك  زلف خود را به زلف هيچ گناهى گره نزنيد؛ چون گناه خيلى براى شما خوشمزه مى. با همه گناهان قطع رابطه كنيد
شود نفس را از آن گناه جدا كرد و اگر در  شود و نمى بار، دو بار، ده بار، صدبار، ديگر پاى گناه در وجود شما محكم مى

  .شما تمام شود؛ يعنى از دروازه گناه وارد عالم بعدى شويد، براى شما خيلى خطرناك است حال گناه عمر

   سوء عاقبت در اثر انس با گناه

  

كرد،  شخصى هشتاد و چهار ساله، اهل شام، ثروتمند و قدرتمند بود و تا آن سنّ به هر گناهى كه دسترسى پيدا مى
ده، اتاقى در طبقه دوم داشت كه چهار پنجره به سمت باغات شام وقتى حس كرد كه زمان مردن رسي. شد مرتكب مى

  .داشت

  .هواى شام نيز هواى لطيفى است

نگاهى به . رختخواب مرا جلوى درب آن اتاق ببريد و هر چهار پنجره را باز كنيد تا من بتوانم چهار طرف را ببينم: گفت
ميرم، دستور تو است كه گنهكار  چند دقيقه ديگر مى. كارم تمام است! خدايا: مشرق، مغرب، شمال و جنوب كرد، گفت

اين را  . كنم آيد، توبه نمى خواهى توبه كنم، اما چون از تو بدم مى ام، مى هاى عالم گناه كرده من به اندازه كوه. توبه كند
  .با گناه گره نخوريد كه عاقبت اهل گناه جز اين نيست. گفت و مرد

   ناهانكار آيات خدا، نتيجه انس با گ
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______________________________  
  ».از خدا پروا كنيد! اى اهل ايمان«؛ 18): 59(حشر  -)1(

  479: حلال و حرام مالى، ص

  :اين روانكاوى قرآن است

بوُا بِآياتِ اللَّهِ   ثمَُّ كانَ عاقِبَةَ الَّذِينَ أَساؤُا السُّواى«   »1« »أَنْ كَذَّ

خدا، نبوت، امامت، قرآن : رساند كه بگوييد خدا خواهد كشيد؛ يعنى شما را به جايى مىتداوم گناه، شما را به انكار آيات 
  .اند ها را براى منفعت خودشان ساخته و قيامت دروغ است و روحانيون تمام اين حرف

ا به اينجا تداوم گناه كار شما ر . شد قرآن بسازيم كه اين خيلى هنر است و بايد ما را به عنوان خدا قبول كرد اگر ما مى
  .برساند كه در باطن، آيات خدا را منكر شويد

مَتْ لِغَدٍ «   »2« »اتَّـقُوا اللَّهَ وَ لْتـَنْظُرْ نَـفْسٌ ما قَدَّ

اى  با گناه گره نخوريد، بر شما واجب است تا وقتى كه زنده هستيد، با تأمل عقلى بنگريد كه براى دنياى بعد خود چه توشه
  .ايد فراهم كرده

ايى كه اهل كار بودند، با سه سرمايه وارد دنياى بعد شدند اى براى دنياى بعد فراهم كرده توشه اصلاً كارى، : ايد يا نه؟ آ
  .ايمان، عمل صالح، اخلاق حسنه

  .خواهند غير از اين نيز از ما نمى

دند و براى فرداى دين، با اعمال كثيف و اخلاق زشت بودند با كسانى كه اهل كار و دقت بو  كسانى كه كار نكردند، بى
  خود كار كردند، يكى هستند؟

   آمادگى مؤمن براى انتقال به آخرت

  

  :فرمايد امام صادق عليه السلام مى
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  »فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا عليها«

______________________________  
شدند به سبب اينكه آيات خدا را آن گاه بدترين سرانجام، سرانجام كسانى بود كه مرتكب زشتى «؛ 10): 30(روم  -)1(

  ».تكذيب كردند

از خدا پروا كنيد؛ و هر كسى بايد با تأمل بنگرد كه براى فرداى خود چه چيزى پيش فرستاده «؛ 18): 59(حشر  -)2(
  ».است

  480: حلال و حرام مالى، ص

  :فرمايد بعد مى. به حساب خود رسيدگى كنيد، قبل از اين كه به حساب شما برسند

  »للقيامة خمسين موقفاً  فانّ «

  دارند، در روز قيامت مردم را در پنجاه ايستگاه نگه مى

  »كل موقف مقداره الف سنة«

  در هر ايستگاهى ممكن است كسى را هزار سال نگهدارند،

  »2« »»1« »فيِ يَـوْمٍ كانَ مِقْدارهُُ ألَْفَ سَنَةٍ ممَِّا تَـعُدُّونَ «ثم تلا هذه الآية «

  .ى با هزار سال دنيا استهر روز قيامت مساو 

   آسانى حساب مؤمن در مواقف قيامت

  

اما آن كسى كه براى فردا فكر كرده، اكنون از قبر در آمده، ايمان، عمل صالح و اخلاق حسنه دارد، پيغمبر صلى االله عليه 
شت رفتن، از مدت زمان نماز عصر شما كمتر طول : فرمايند و آله مى   .كشد مىاز درآمدن از قبر تا به 
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كردى؟  چرا نماز خواندى؟ چرا خوبى كردى؟ چرا محسن بودى و انفاق مى: براى چه او را نگهدارند؟ نگهدارند كه بگويند
ايى است كه چيزى ندارند اين    چرا نداريد؟ چرا ايمان، اخلاق حسنه و عمل: كه بپرسند. ها را بپرسند؟ سؤال براى آ

______________________________  
  ».در روزى كه اندازه آن به شمارش شما هزار سال است«؛ 5): 32(سجده  -)1(

إِذَا أَراَدَ أَحَدكُُمْ أَنْ : قاَلَ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام«؛ 108، حَدِيثُ محَُاسَبَةِ النَّـفْس، حديث 143/ 8: الكافى -)2(
مِنَ النَّاسِ كُلِّهِمْ وَ لاَيَكُونُ لَهُ رَجَاءٌ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ ذكِْرهُُ فَإِذَا عَلِمَ اللَّهُ عز و جل لاَيَسْأَلَ رَبَّهُ شَيْئاً إِلاَّ أَعْطَاهُ فَـلْيـَيْأَسْ 

قِيَامَةِ خمَْسِينَ مَوْقِفاً كُلُّ مَوْقِفٍ مِقْدَارهُُ نَّ للِْ ذَلِكَ مِنْ قَـلْبِهِ لمَْ يَسْألَْهُ شَيْئاً إِلاَّ أَعْطَاهُ فَحَاسِبُوا أنَْـفُسَكُمْ قَـبْلَ أَنْ تحَُاسَبُوا عَلَيـْهَا فإَِ 
  ».ألَْفُ سَنَةٍ ثمَُّ تَلاَ فيِ يَـوْمٍ كانَ مِقْدارهُُ ألَْفَ سَنَةٍ ممَِّا تَـعُدُّونَ 

  481: حلال و حرام مالى، ص

ايستگاهى هم هزار سال طول صالح نداريد؟ چرا حسود، بخيل و متكبر بوديد؟ لذا در قيامت پنجاه ايستگاه باشد، هر 
  بكشد، به خوبان چه ربطى دارد؟

ادن خدا بر پاكان    ارج 

  

  :فرمايد خداوند چقدر زيبا در قرآن مى

  »1« »فَـهُوَ فيِ عِيشَةٍ راضِيَةٍ * فأََمَّا مَنْ ثَـقُلَتْ مَوازيِنُهُ «

  »2« »لِسَعْيِها راضِيَةٌ * وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ ناعِمَةٌ «

  »3« »عاليَِةٍ فيِ جَنَّةٍ «

  »4« »فِيها عَينٌْ جاريِةٌَ «

  »5« »وَ زَرابيُِّ مَبْثوُثةٌَ * وَ نمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ «

  :آيند ها وقتى از قبر درمى اين
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  »6« »وَ الْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بابٍ «

  :گويند آورند و مى فرشتگان از هر طرف هجوم مى

______________________________  
پس او در يك زندگى خوش و * اش سنگين و باارزش است اما هر كس اعمال وزن شده«؛ 7 -6): 101(قارعه  -)1(

  ».اى است پسنديده

  ».از تلاش و كوشش خود خشنودند* اند هايى شاداب و با طراوت در آن روز چهره«؛ 9 -8): 88(غاشيه  -)2(

شتى برين«؛ 22): 69(حاقه  -)3(   ».در 

  ».اى روان است در آن چشمه«؛ 12): 88(غاشيه  -)4(

لوى هم چيده  بالش]  ديگر از نعمت هايش[و «؛ 16 -15): 88(غاشيه  -)5( شتى[هايى  ] ها براى تكيه زدن 
  ».]نشينند كه روى آن مى[هايى زربافت و گسترده  و فرش* ست

  ».و فرشتگان از هر درى بر آنان درآيند«؛ 23): 13(رعد  -)6(

  482: لال و حرام مالى، صح

ارِ «   »1« »سَلامٌ عَلَيْكُمْ بمِا صَبـَرْتمُْ فنَِعْمَ عُقْبىَ الدَّ

ا مى سلام ملائكه كه تمام مى. ها سلام كنند دهند كه به اين مسابقه مى وقتى . چه جايگاه عاليى داريد: گويند شود، به آ
شت مى   :فرمايد هايى كه خدا مى شوند، روى آن تخت وارد 

  »2« »عَلَى الأَْرائِكِ مُتَّكِؤُنَ «

  :شنوند كه آن وقت صداى خود خدا را مى. دهند نشينند و تكيه مى مى

  »3« »سَلامٌ قَـوْلاً مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ «
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ايتش به ما سلام  به جاى اين كه ما موجود خاكى به خدا سلام كنيم، تعجبى ندارد، اما خدا با آن همه صفات بى
  .عجيب استكند، خيلى  مى

  جهان جاى تن آسايى نيست! ايها الناس
 

  مرد دانا به جهان داشتن ارزانى نيست

 خفتگان را خبر از زمزمه مرغ سحر
 

  حيوان را خبر از عالم انسانى نيست

 روى اگر چند پريچهر و زيبا باشد
 

  نتوان ديد در آيينه كه نورانى نيست

 عالم و عابد و صوفى همه طفلان رهند
 

  د اگر هست بجز عالم ربانى نيستمر 

______________________________  
در برابر عبادت، معصيت و [سلام بر شما به پاس استقامت و صبرتان :] و به آنان گويند[« ؛ 24): 13(رعد  -)1(

  ».پس نيكوست فرجام اين سراى]  مصيبت

  ».زنند تكيه مى]  عروسآراسته چون حجله [هايى  بر تخت«؛ 56): 36(يس  -)2(

  ».كه گفتارى از پروردگارى مهربان است]  بخش ى پرارزش و سلامت[با سلام «؛ 58): 36(يس  -)3(

  

  483: حلال و حرام مالى، ص

  

 خانه پر گندم و يك جو نفرستاده به گور
 

  غم مرگت چو غم برگ زمستانى نيست

  گر چه سخندان و مصالح گويى! سعديا
 

 «1»  برآيد، به سخندانى نيست به عمل كار
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   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
  .سعدى شيرازى -)1(

  484: حلال و حرام مالى، ص

   برنامه مؤمن 28

   شرح وصيت اميرالمؤمنين عليه السلام به فرزندان

28  

   شيراز، مدرسه علوى

  1384شعبان  -دهه اول

  487: حرام مالى، صحلال و 

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

وجود مبارك اميرالمؤمنين عليه السلام در ارتباط با روش زندگى صحيح، پاك، همراه با سلامت همه جانبه و به خصوص 
البته  . اطن و نفس، گفتارى با فرزند بزرگوارشان امام مجتبى عليه السلام دارندگرى، به ويژه حسابگرى در ارتباط با ب حساب

هايى با حضرت سيدالشهداء نيز دارند كه اين گفتارها با فرزندان، براى همه پدران درس است كه در فضايى صميمى،  گفته
دلالت و چراغ راه زندگى فرزندانشان با محبت و با صفا، با فرزندان خود گفتار مثبت داشته باشند و گفتارشان هدايت، 

  .باشد

اميرالمؤمنين عليه . اين مسأله تا زمان زنده بودن بايد ادامه داشته باشد. به يك بار و دوبار نيز نبايد پدران قناعت كنند
دند و شان را ترك نكر  السلام شايد ساعتى بيشتر به شهادتشان نمانده بود، اما در همان وقت اندك، گفتار با فرزندان

  :فرمودند
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ء منها زوى عنكما و قولا بالحق و اعملا  اوصيكما االله بتقوى االله و أن لاتبغيا الدنيا و ان بغتكما و لاتأَْسَفَا على شى«
 »للاجر و كونا للظام خصما و للمظلوم عونا، أوصيكما و جميع ولدى و أهلى و من بلغه كتابى بتقوى االله و نظم أمركم

»1«  

______________________________  
  .47نامه : ج البلاغه -)1(

  488: حلال و حرام مالى، ص

. در عربى، ضمير تثنيه است؛ يعنى امام حسن و امام حسين عليهما السلام» كما«. سخن با دو نفر است» اوصيكما«
ده شدن به معصيت، گناه و انحراف حفظ  كنم و به اين كه زندگى خود را از آلو  هر دوى شما را به تقواى الهى سفارش مى

  .كنيد

شما بايد . گرچه دنيا دنبال شما بدود» و أن لاتبغيا الدنيا«: دل، جان و وجود خود را صرفاً براى امور مادى هزينه نكنيد
  .ساز باشد رابطه خود را با دنيا نظم بدهيد، به كيفيتى كه هيچ محروميتى از دنيا براى شما نيايد و اين دنياى شما، آخرت

ارتباط شما با دنيا بايد به كيفيتى باشد كه مهر اهل دنيا و اسارت نسبت به دنيا به شما . پسندد دين هيچ نوع محروميتى را نمى
  .آزادى خود نسبت به دنيا را حفظ كنيد. نخورد

  »ء منها زوى عنكما و لا تأسفا على شى«

كمى و كاستى پيدا شده است، سفره امروز شما مانند ديروز نبوده، توان اى از زندگى دنياى شما   اگر روزى ديديد در گوشه
خريد اجناس خيلى بالا را پيدا نكرديد، خود و دل را در غصّه اين كمبودها خرج نكنيد؛ چون دل خيلى عزيزتر از اين 

ها را از شما  لموت، تمام اينها امورى است كه با فرستادن ملك ا اين. است كه در غصّه اين امور مادى و معمولى هزينه شود
اى باشد كه در هنگام قطع  خواهى در عالم برزخ هم يقه پاره كنى؟ بنشينى و گريه كنى؟ رابطه شما بايد رابطه مى. گيرند مى

  .رابطه تأسف، غصّه و حزن براى شما به وجود نيايد

غصه خوردن براى اشياء معمولى هزينه  تو خيلى بالاتر از اين هستى كه قلبت براى: اين نصيحت خيلى جالبى است كه
شود؛ كه چرا او دارد و من ندارم؟ چرا اين چيز را از مكّه براى آن عروسش آورده، براى من نياورده است؟ چرا كسب 

   امروزم
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  489: حلال و حرام مالى، ص

  مانند قبل يا فلانى نبوده؟

  :فرمايد حضرت على عليه السلام به فرزندانش مى

اين گفتگوى پدر با فرزندان به قدرى . دور بريزيد و قلب الهى خود را از غصه خوردن بر اين امور حفظ كنيداين چراها را 
ا كرد   .مهم است كه ساعتى مانده به شهادتش، اين مقدار زمان را صرف گفتگوى دلالتى، هدايتى و خيرخواهى براى آ

در نگاه كردن، گوش دادن، بيدارى، خواب، خوراك، . در اينجا به معناى مجموعه زندگى است» امر» «و نظم امركم«
  .نظم نباشيد رها و بى. پوشاك، معاشرت، برخورد با مردم و خانواده، منظم باشيد

  ارزش وصيت در آخر عمر

  

اين گفتار به قدرى . تر از اين بود كه بفرمايند نماز مستحبى، يا قرآن بخوانند شود اين حرفها براى حضرت مهم معلوم مى
. اخلاق همه انبيا عليهم السلام نيز همين بود. م بوده كه در بستر بيمارى، در حال گفتار مثبت با فرزندانش از دنيا رفتمه

  كردند؟ كنيد همه پيامبران، نفس آخر را به نماز، ذكر و تسبيح تمام مى شما فكر مى

  :فرمايد امام صادق عليه السلام مى

مردم به نماز بود؛ يعنى نفس آخر را با خدا حرف نزدند، بلكه با مردم حرف  آخرين سخن انبيا عليهم السلام سفارش
خواستند با خدا حرف بزنند، برخوردى خصوصى بود، اما با جمعى كه در كنار بستر  مى. زدند؛ چون ارزش اين بيشتر است

  »1« .آنان نشسته بودند، آخرين نفس را خرج سفارش به نماز كردن، ارزشى همگانى بود

______________________________  
أَبيِ عَبْدِ «؛ 4454، حديث 10، باب 38/ 4: ؛ وسائل الشيعة2، باَبُ فَضْلِ الصَّلاَةِ، حديث 264/ 3: الكافى -)1(

عْتُهُ يَـقُولُ أَحَبُّ الأَْعْمَالِ إِلىَ اللَّهِ عز و جل الصَّلاَةُ وَ هِيَ آخِرُ وَصَايَ  ا الأَْنبِْيَاءِ عليه السلام فَمَا اللَّهِ عليه السلام قاَلَ سمَِ
لَيْهِ وَ هُوَ راَكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَحْسَنَ الرَّجُلَ يَـغْتَسِلُ أَوْ يَـتـَوَضَّأُ فَـيُسْبِغُ الْوُضُوءَ ثمَُّ يَـتـَنَحَّى حَيْثُ لاَيَـراَهُ أنَيِسٌ فَـيُشْرِفُ عَ 

  ».لِيسُ ياَ وَيْلاَهْ أَطاَعَ وَ عَصَيْتُ وَ سَجَدَ وَ أبََـيْتُ سَجَدَ فَأَطاَلَ السُّجُودَ ناَدَى إِبْ 
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  490: حلال و حرام مالى، ص

  

   بار تربيتى سخن گفتن با فرزندان

  

اين مقدمه را براى اين به محضر شما عرض كردم كه ارزش و اهميت سخن گفتن پدر با فرزندان از نظر فرهنگ اسلام، بيشتر 
ا ظلم مى فرزندان خود حرف نمىپدرانى كه با . روشن شود شوند كه زمينه حرف زدن  كنند و باعث مى زنند، يقيناً به آ

ريزند؛ با سخنان باطل، ياوه،  نود درصد ديگران نيز زهر در كام فرزندان ما مى. ديگران با فرزندان آنان باز شود
ا را مورد گرى و با سخنان خود ارزش اندازى، سفسطه شبهه   .دهند هجوم قرار مى هاى انسانى آ

ترين حوزه جاذبه باشيد كه اگر باجاذبه اما شما مى ا را  توانيد براى فرزندان خود  اى در بيرون با آنان برخورد كرد، نتواند آ
. فرزند بايد در خانه به وسيله گفتار مثبت، در مقابل خطرات بيرون واكسيناسيون شود و اين شدنى است. جذب كند
ا را بدهيدها حتى با نوه   »1« .گذارد گفتار پدران با فرزندان خيلى اثر مى. ى خود، خيلى خوب جواب آ

   آميز بودن خطاب اثر محبت

  

  حال گفتار حضرت امير عليه السلام با امام مجتبى عليه السلام در ارائه زندگى صحيح، همراه با

______________________________  
  ».قَالَ أَكْرمُِوا أَوْلاَدكَُمْ وَ أَحْسِنُوا آدَابَـهُم: النَّبيِِّ ص«؛ 17883، حديث 63باب  ،168/ 15: الوسائل مستدرك -)1(

قاَلَ النَّبيُِّ صلى االله عليه و آله مَنْ كَانَ عِنْدَهُ صَبيٌِّ فَـلْيَتَصَابَ «؛ 27659، حديث 90، باب 486/ 21: وسائل الشيعة
  ».لَه

أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قاَلَ قَالَ مُوسَى عليه السلام ياَ رَبِّ أَيُّ «؛ 57 ، حديث2، باب 97/ 101: بحار الأنوار
  ».فَطَرْتُـهُمْ عَلَى تَـوْحِيدِي فَإِنْ أمََتُّـهُمْ أَدْخَلْتُـهُمْ جَنَّتيِ بِرَحمَْتيِ  الأَْعْمَالِ أفَْضَلُ عِنْدَكَ قَالَ حُبُّ الأَْطْفَالِ فَإِنيِّ 
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قاَلَ بَـعْضُهُمْ شَكَوْتُ إِلىَ أَبيِ الحَْسَنِ مُوسَى عليه السلام ابنْاً ليِ فَـقَالَ «؛ 74، حديث 2، باب 99 /101: بحار الأنوار
  ».لاَتَضْربِْهُ وَ اهْجُرْهُ وَ لاَتُطِلْ 

  491: حلال و حرام مالى، ص

  »يا بنىّ «: سلامت همه جانبه را ملاحظه بفرماييد

گاه و يار او است  يعنى اين احساس را بكند كه پدر تكيه! عاطفه و محبت است؛ پسرماولاً لحن كلام را ببينيد، روى موج 
اگر مقدارى در عمق اين كلمه برويم، معنى زيبايى دارد؛ يعنى دلبندم، . اين براى فرزند خيلى ارزش دارد. و دوستش دارد

  .عزيزم، پاره تنم، وصل به وجودم

. ها تلخ است يعنى كوچولوى نپخته، اين! يا پسركم! پسرم: گويد ىببينيد چقدر لحن صحبت حضرت زيباست، حتى نم
كلمات با مشاعر . كند خود اين كلمات، معانى و مفاهيم اثر مى. متصل به وجودم، دلبندم! عزيزم! فرزندم: فرمايد مى

د، تشريف داشته بنشين، بتمرگ، بفرما، محبت كني«عكس العمل درون مردم در مقابل . كند طرف مقابل و مستمع كار مى
  .كند ها با هم خيلى فرق مى و امثال اين» باشيد، در خدمت باشيم

مثلاً اسم فرزندش . گرفت را دو بار به كار مى» آقا«زد، كلمه  پدرى را من شاهدش بودم كه وقتى فرزندانش را صدا مى
محبت كنيد تشريف ! آقاى محمد آقا«: گفت خواست او را صدا بزند، با لحن نرم و صداى پايين مى بود، وقتى مى» محمد«

  .»بياوريد، من كار مختصرى با شما دارم

  .بفرماييد! جانم بابا: گفت رفت و مى گرفت و جلو مى پسر نيز دست به سينه مى

اين برخورد او با اين فرزندانش . خورد، چند نان بگيريد و بياوريد اگر وقت داريد، به درس و مشق شما لطمه نمى: گفت مى
  .بود

گردان، محسن و داراى  ها الان بزرگ هستند و همه با ادب، با وقار، اهل خير، بزرگوار، مسجدى و جلسه البته آن بچه
ها محصول برخورد مناسب و گفتارهاى مثبت آن پدر بزرگوار بود كه خود من نيز از آن برخورد اثر  شخصيت كه تمام اين

  .گرفتم مى
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   يام عمر به سه برنامهتقسيم ا

  

  مناجات با پروردگار - 1

  :حضرت فرمود

براى انسان با ايمان، مثل برادران ايمانى ديگرت، زندگى بايد در سه بخش ! عزيز دلم »1« »للمؤمن ثلاث ساعات! يا بنىّ «
  :كلمه ساعت در اينجا به معنى زمان است. هزينه شود

  »2« »إِنَّ السَّاعَةَ لآَتيَِةٌ «

  .يعنى زمان قيامت خواهد آمد. اين نيست كه قيامت يك ساعت استمعنايش 

  :شود زندگى اهل ايمان در سه زمان، مرحله يا برنامه هزينه مى

  »ساعة ينُاجِى فيها ربه«

كاره، كليددار، صاحب، خالق و مدبر آنان، وجود حضرت  مؤمن فهميده است كه همه. بخشى در ارتباط با پروردگار است
  .حضرت حق به گردن آنان حق داردحق است و 

معرفت پيدا كردند كه پروردگار از . نسبت به مولا تكبر و غفلت ندارند. حق حضرت حق به گردن ما، حق بندگى است
ا برنامه   هاى مثبت را كه به نفع خود آ

______________________________  
صَى بِهِ أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ابْـنَهُ الحَْسَنَ صَلَوَاتُ اللَّهِ فِيمَا أوَْ «؛ 6، حديث 45، باب 65/ 67: بحار الأنوار -)1(

َِ  عَلَيْهِمَا ياَ بُـنيََّ لِلْمُؤْمِنِ ثَلاَثُ سَاعَاتٍ سَاعَةٌ يُـنَاجِي فِيهَا ربََّهُ وَ سَاعَةٌ يحَُاسِبُ فِيهَا نَـفْسَهُ وَ  ا سَاعَةٌ يخَْلُو فِيهَا بَـينَْ نَـفْسِهِ وَ لَذَّ
ةٍ فيِ غَيرِْ محَُرَّمٍ فِيمَا يحَِلُّ وَ يحُْمَدُ وَ لَيْسَ للِْمُؤْمِنِ بدٌُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ شَاخِصاً فيِ ثَلاَثٍ مَرَمَّةٍ لِمَعَاشٍ أَوْ خُطْوَ    ».ةٍ لِمَعَادٍ أَوْ لَذَّ

  ».ترديد قيامت آمدنى است بى«؛ 85): 15(حجر  -)2(
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  .وده خواسته است و اين مجموعه كار مثبت را عبادت ناميده استآنان ب

شود  ها باز مى ايت قرار داده شده و با عبادت درب همه اين گنج اى است كه در آن گنج بى هرعبادت نيز معدن و خزينه
  .شود ها باز مى و كليد ديگرى ندارد، بلكه فقط با عبادت دربِ اين گنج

ايت ريخته است و راه  هر عبادت و امر واجبى، معدن و گنجى است كه خدا در آن ثروت بى ها حس كردند كه يعنى اين
  .ايت نيز همين بندگى، عبادت و انجام واجب است رسيدن به اين ثروت بى

ا  ها بيشتر بوده است، اگر عبادات واقعاً فايده نداشت، بايد اول عقل انبيا و ائمه عليهم السلام كه از عقل كل انسان آ
  .رفتند بينيم كه آنان عاشقانه به سراغ عبادت مى رفتند، اما مى به سراغش نمى

  ارزش واجبات در پيشگاه خدا

  

من عبادتى مستحب را براى شما بگويم كه ما را ملزم نكردند كه انجام بدهيم، يعنى به انبيا و حتى سيزده نفر از معصومين ما 
در اين عالم به يك نفر گفتند واجب است انجام بدهى و نبايد ترك كنى، كه او  نيز نگفتند كه بايد انجام بدهيد، فقط

  .فقط به ايشان گفتند كه بايد انجام دهى و آن نماز شب است. پيغمبر اسلام صلى االله عليه و آله است

كه واجب   اند مستحب است؛ يعنى به هيچ كس نگفته. وقت نماز شب از نيمه شب شرعى به بعد قبل از اذان صبح است
 .اين كار خوب و عبادت است، اگر خواستى، انجام بده: اند فقط ارائه داده و گفته. و لازم است كه اين كار را بكنى

»1«  

______________________________  
لِ فإَِنَّهُ دَأْبُ الصَّالحِِينَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْ «؛ 6، باب 123/ 84: بحار الأنوار -)1(

ثمِْ وَ تَكْفِيرُ السَّيِّئَاتِ وَ مَطْرَدَ  لَكُمْ وَ إِنَّ قِيَامَ اللَّيْلِ قُـرْبةٌَإِلىَ اللَّهِ وَ مَنـْهَاةٌ عَنِ الإِْ اءِ فيِ الجَْسَدِ قَـبـْ   ».ةُ الدَّ

عَلَيْكُمْ بِصَلاَةِ اللَّيْلِ فَمَا مِنْ عَبْدٍ يَـقُومُ آخِرَ : قاَلَ الرِّضَا عليه السلام«؛ 53، حديث 6، باب 161/ 84: بحار الأنوار
وَ ركَْعَةَ الْوَتْرِ وَ اسْتـَغْفَرَ اللَّهَ فيِ قُـنُوتهِِ سَبْعِينَ مَرَّةً إِلاَّ أُجِيرَ مِنْ عَذَابِ الْقَبرِْ وَ مِنْ  اللَّيْلِ فَـيُصَلِّي ثمَاَنَ ركََعَاتٍ وَ ركَْعَتيَِ الشَّفْعِ 
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لَّى فِيهَا باِللَّيْلِ يَـزْهَرُ نوُرهَُا لأَِهْلِ النَّارِ وَ مُدَّ لَهُ فيِ عُمُرهِِ وَ وُسِّعَ عَلَيْهِ فيِ مَعِيشَتِهِ ثمَُّ قاَلَ عليه السلام إِنَّ الْبُـيُوتَ الَّتيِ يُصَ  عَذَابِ 
  ».السَّمَاءِ كَمَا يَـزْهَرُ نوُرُ الْكَوَاكِبِ لأَِهْلِ الأَْرْض

قاَلَ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام ياَ سُلَيْمَانُ لاَتَدعَْ قِيَامَ اللَّيْلِ فإَِنَّ الْمَغْبُونَ «؛ 20، حديث 6، باب 146/ 84: بحار الأنوار
  ».مَنْ حُرمَِ قِيَامَ اللَّيْلِ 
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  :فرمايد ت؟ در قرآن مىببينيد خدا در اين معدن چه قرار داده اس. اما همين مستحب مانند معدن است

  »1« »فَلا تَـعْلَمُ نَـفْسٌ ما أخُْفِيَ لهَمُْ مِنْ قُـرَّةِ أَعْينٍُ «

اين پاداش اين . دانم فقط خودم مى. ام هيچ كس در اين عالم خبر ندارد كه من پاداش اين عبادت را چه چيزى قرار داده
، خمس و زكات واجب، مگر منافعش قابل اى است؟ روزه، انفاق عمل مستحب است، حال نماز واجب چه گنجينه

  .گويد هيچ كس خبر ندارد كه چه پاداشى دارد، تا چه رسد به واجب الهى ارزيابى است؟ مستحبش را مى

  :اين بخشى از زندگى اهل ايمان است! حسن جان: فرمود

  »ساعة يناجى فيها ربه«

  .اين يك. عظيمى كه كسى جز خدا خبر نداردهاى  ارتباط، خرج و هزينه شدن براى خدا و اتصال به اين گنجينه

______________________________  
داند چه چيزهايى كه مايه شادمانى و خوشحالى آنان است به پاداش  پس هيچ كس نمى«؛ 17): 32(سجده  -)1(

  ».اند اند، براى آنان پنهان داشته داده اعمالى كه همواره انجام مى
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   محاسبه نفس از اعمال روزانه - 2

آميز و هنرمندانه، قلب مستمع خود را به كار مثبت  آن هم با لحن محبت. كند ببينيد چقدر زيبا پدر، پسر را راهنمايى مى
  .كند جذب مى
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  :دوم

  »و ساعة يحاسب فيها نفسه«

كه بر من گذشت، با اين ساعات شود؛ روزى   گرى نسبت به خود هزينه مى بخشى از وقت مؤمن نيز در حساب! عزيز دلم
شت، رضايت مثبت مردم و خانواده مى ام را با قلم كرام الكاتبين از  ام را بخرم و صفحات پرونده توانستم رضايت خدا، 

كند كه من امروز اين كار را كردم؛ يا اين ساعت عمرم از بين رفت و به  اعمال خود را محاسبه مى. اعمال مثبت بنويسم
  .د شد و به ظلم، گناه، آلودگى و معصيت سپرى شدتاريكى وار 

   حكايت محاسبه نفس مرحوم حاج ملاهادى

  

هاى مرحوم حاج ملا هادى سبزوارى، حكيم فيلسوف، عارف،  در سبزوار، همان روز اولى كه وارد شدم، پرسيدم از نواده
ايشان نبيره دخترى دارد كه . بله: تندكند يا نه؟ گف عابد و انسان با عظمت قرن سيزدهم كسى در اين شهر زندگى مى

تواند از  گفته است، اما اكنون به خاطر سنّ بالا كمتر مى فيلسوف و حكيم است و در سبزوار براى مردم تفسير قرآن مى
  .خانه بيرون بيايد

ران آمده، مى طلبه: به محضر ايشان بگوييد: گفتم   .خواهد شما را ببيند اى از 

اخلاق پاكان . آغوش اولياى خدا محض سازندگى براى ديگران باز است. فرمودند و مرا پذيرفتندايشان خيلى بزرگوارى 
  .زندگى مادى معمولى دارند و اهل قناعت هستند. عالم در برخورد اين است
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   زندگى اولياى خدا در قناعت

  

  :فرمايد مىاميرالمؤمنين عليه السلام درباره اين افراد 
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  .در اين دنيا بسياركم هزينه هستند، خرج زيادى ندارند و در خرج خود اهل قناعت هستند »1« »خفيف المؤونة«

 -حاج ملاهادى - من به اين خاطر خدمت شما آمدم كه خود و جدّ بزرگوارتان! آقا: به خدمت ايشان رفتم، عرض كردم
اى كه خودشان از نكات با ارزش  جزوه. گويم مى: ايشان فرمودند. من بگوييداى داريد، براى  برنامه، خاطره و نكته پرفايده

اى كه از  همچنين قطعه. ء قيمتى نگهداشتم زندگى جدّشان نوشته بودند، آوردند و به من دادند كه من آن را به عنوان شى
  .ارتباط نيست جدّشان گفتند كه با اين مبحث بى

برخوردى كه امروز . كه شب و روز بر من چگونه گذشت و چگونه بايد بگذرد  اهل ايمان هر روز حسابگر خود هستند
  داشتم، حق بود، يا باطل؟ مناسب بود، يا نامناسب؟

حاج ملا هادى از درآمد شخصى خود كشاورزى داشت و علاقه داشت كه خودش دانه را بپاشد و : ايشان فرمودند
نماز مغرب و عشاى ايشان نزديك : گفت و عبادت سنگينش كه مىبا آن كثرت كار تدريس، شاگرد پرورى . آبيارى كند

  .كشيد به دو ساعت طول مى

ها  پرداخت و بعد گندم كرد و همان اول مى كرد و زكاتش را خارج مى ها را وزن مى كرد، تمام گندم ها را درو مى وقتى كه گندم
   گذاشت روى زمين را چند روز مى

______________________________  
الْمُؤْمِنُ حَسَنُ : أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ «؛ 38، باَبُ الْمُؤْمِنِ وَ عَلاَمَاتِهِ وَ صِفَاتهِ، حديث 241/ 2: الكافى -)1(

  ».الْمَعُونَةِ خَفِيفُ الْمَئُونةَِ جَيِّدُ التَّدْبِيرِ لِمَعِيشَتِهِ لاَيُـلْسَعُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَـينِْ 

  497: مالى، صحلال و حرام 

  .آورد ها سهم زمستانى خود را ببرند، بعد بقيه را به خانه مى باشد كه پرنده

از فروش محصولات كشاورزى قدرى پول نزدم هست كه شما را هم : حس كردند واجب الحج شدند، به همسر خود گفتند
ن خيلى زحمت كشيده است، سر سفره اين زن در خانه م: گفت همسرش واجب الحج نبود، اما مى. توانم به مكه ببرم مى

  .معنوى و مادى، همه را خودم نبايد بخورم، او نيز بايد مانند من سهم ببرد

  .در مسير برگشت از مكّه، همسرش از دنيا رفت. كارهاى مقدماتى حج را كردند و رفتند
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   خادمى حاج ملاهادى در مدرسه كرمان

  

اش را به صورت  حاجى، عمامه. ها كجاست؟ آمد وارد مدرسه شد طلبهمدرسه : پرسيد. با بار و بنه وارد كرمان شد
شد تشخيص داد كه او زير اين لباس معمولى  بست؛ يعنى نمى هاى سبزوار مى بست، بلكه به صورت روستايى روحانيون نمى

خواهد  مى كسى كه با لباس. گنج هميشه در ويرانه است. مانند يك جهان است، يك دنيا علم، حكمت، عبادت و گنج
  .ارزد و خودش چيزى ارزش ندارد خودش را بنماياند، اندازه همان لباس مى

ولى . دهد كه طلبه نيستى يعنى چهره تو نشان مى. اينجا وقف طلاب است: دهى؟ گفت آيا به من اتاق مى: به خادم گفت
ى، براى اين كه خلاف وقف خواهى اينجا باش چون ديگر ممكن است جا پيدا نكنى و غريب هستى، اين چند روز مى

  .اى كارى داشت، انجام دهى عمل نشود، در كارها به من كمك من؛ حياط را جارو كن، دستشويى را بشوى و اگر طلبه

تو بايد مانند من خادمى كنى، در درون خودش، : چون وقتى خادم به او گفت. دهم ها را انجام مى چشم، همه اين: گفت
  آرى، بايد جاروكشى كنى،: دى سبزوارى؟ بايد جاروكشى كنم؟ بعد در درونش گفتفقط گذشت كه من؟ حاج ملاها

  498: حلال و حرام مالى، ص

بعد به . خودش را محاسبه كرد. شود هنوز ناقص هستى و منيّت دارى از همين مقدارى كه بر درونت گذشت، معلوم مى
من . ادم و نوكر با تو رفتار كنند تا از اين حال بيفتىحال كه وضع خوبى ندارى، بايد اينجا بمانى، مانند خ: نفسش گفت

  يعنى چه؟

ها را  فردا به بعد، جارو كشيد و دستشويى. ات را بگذار و بيا در اتاق من شام بخور و همانجا بخواب بقچه: خادم گفت
ديب خودش خادمى  جدّم سه سال، در آن مدرسه كرمان براى تأ: ايشان فرمودند. ها نان و غذا خريد شست، براى طلبه

  .كرد

   مبارزه با نفس حاج ملاهادى

  

از . بيا دختر مرا بگير: گفت. زنى داشتم، زن خوبى بود، اما مرد: تو زن و بچه ندارى؟ گفت: روزى خادم به او گفت
  .عقد كردند. باشد: گفت. خورد ريختى و زشتى كسى او را به همسرى انتخاب نكرده است، به سنّ تو مى بى
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خدا از اين زن به او چهار فرزند داد، دو پسر كه هر دو در علم و دانش مانند خودش . هواى نفس اين است مبارزه با
  .اى شدند هاى حوريه و نوريه، كه دو دانشمند بسيار فوق العاده شدند و دو دختر به نام

منظومه «كرمانى دارد كتاب   شد، ديد آيت االله سيدجواد بعد از مدتى، روزى از كنار كلاس درس رد مى: گفت ايشان مى
گوشه ديوار تكيه داد ببيند اين عالم كتاب او را چگونه درس . دهد او را براى حدود دويست طلبه درس مى» حكمت

  دهد؟ مى

ديد او اشتباه  . فهم كتاب سخت بود، حكمت، فلسفه و عرفان است. گوش داد، جايى از درس ديد استاد اشتباه كرد
  .ام شددرس تم. سكوت كرد. كرد

  .خواهم همسرم را بردارم و به شهر خود ببرم من ديگر زمانم تمام شده است، مى: آمد به خادم مدرسه گفت

  499: حلال و حرام مالى، ص

   اگر خدمت آيت االله سيدجواد رسيدى: طلبه خوش ذهنى را ديد و به او گفت

تر بود و رفت ين گونه مىفرموديد، اگر ا اين مطلبى كه در كتاب منظومه حاج ملاهادى مى: بگو   .فرموديد 

خادم مدرسه؟ من با اين آيت : او گفت. اين خادم مدرسه به من اين گونه گفت: طلبه حاج سيد جواد را ديد و گفت
آمدند، به خادم  . اللهى در اين كتاب ماندم، چگونه خادم مدرسه جواب را گفته است؟ به مدرسه برويم تا از او بپرسم

  .دانم نمى: او چه كسى بود؟ گفت: گفت. چند ساعت قبل رفت: شما كجاست؟ گفت آن شريك: گفتند

   عرفان و خلوص حاج ملاهادى

  

گذارند كه به سبزوار و درس  دو طلبه كرمانى كه در كرمان فارغ التحصيل شده بودند، با هم قرار مى. چند سال گذشت
بينند حاجى دارد درس  شوند، مى درس وقتى وارد مدرسه مىروند، روز اول  دو نفرى به سبزوار مى. حاج ملاهادى بروند

  .دهد مى

» لا اله الا االله«ايشان سر درس دادن از دنيا رفت، بحث توحيد بود و مست خدا شد، كتاب را بست، سه بار فرياد 
  .كشيد و از دنيا رفت
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ود كه سه سال خادم مدرسه ما اين شخص همان كسى نب: يكى به آن ديگرى گفت. اين دو طلبه استاد را نگاه كردند
  .بينم يا بيدار هستم؟ بگذار درس تمام شود و برويم از خودش بپرسيم دانم، خواب مى واالله نمى: بود؟ گفت

ا  : اين دو طلبه كرمانى آمدند و گفتند. درس تمام شد و همه رفتند آقا شما سه سال در كرمان نبوديد؟ حاجى نگاهى به آ
تا من زنده هستم، : كه گفتيد، حق داشتيد، اما از اينجا به بعد حق من است كه به شما بگويمتا اينجا  : كرد و فرمود

  .اى كنيد راضى نيستم كه در اين رابطه به كسى اشاره

  500: حلال و حرام مالى، ص

  »و ساعة يحاسب فيها نفسه«

   هاى حلال استفاده از لذت - 3

  :فرمايد مىدر دنباله روايت، اميرالمؤمنين عليه السلام 

ا فيما يحَِلُّ وَ يحَْمَدُ « ِ   »وَ ساعة يخَْلُو فيها بَـينَْ نَـفْسِهِ وَ لَذَّ

  .هاى وجودش بگذارد، اما در آن چه كه حلال و پسنديده است بخش ديگر زندگى خود را براى خوشگذرانى و لذت

  :نامه استرود، در سه بر  رفت و آمد مؤمن، از خانه كه بيرون مى! حسن جان: بعد فرمودند

  »مَرْمَةً لِمعاش أَوْ خُطْوَةٌ لِمَعاد«

  .رود سازى و يا به دنبال لذّت و خوشگذرانى در امورى كه حرام نيست مى است، يابراى آخرت اصلاح زندگى يابراى

  خرما نتوان خوردن از اين خار كه كِشتيم
 

  ديبا نتوان بافت از اين پشم كه رشِتيم

  نكشيديمبر حرف معاصى خط عذرى 
 

  لوى كبائر حسناتى ننوشتيم

 پيرى و جوانى پى هم چون شب و روزند
 

  ما شب شد و روز آمد و بيدار نگشتيم

  افسوس بر اين عمر گرانمايه كه بگذشت
 

  ما از سر تقصير و خطا در نگذشتيم
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  گر خواجه شفاعت نكند روز قيامت
 

  شايد كه ز مشّاطه نرنجيم كه زشتيم

  از خرمن اقبال بزرگان سعدى مگر
 

 «1»  يك خوشه ببخشند كه ما هيچ نكشتيم

  

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
  .سعدى شيرازى -)1(

  502: حلال و حرام مالى، ص

   حكيمان الهى 29

  طرح و نقشه ساختمان وجود

29  

   شيراز، مدرسه علوى

  1384شعبان  -دهه اول

  503: حلال و حرام مالى، ص

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

  :فرمايد در قرآن مجيد مى. نظير انسانيت به وسيله وحى، نبوت و امامت ارائه شده است طرح جامع و كامل ساختمان بى

  »1« »لَ إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِي«
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رسول خدا صلى االله عليه و آله در آخرين سفرى كه به حج داشتند، در . ما انسان را به اين راه هدايت و دلالت كرديم
  :، در ضمن سخنرانى بسيار مهمى فرمودند مسجد الحرام دوبار، يك بار در عرفات و دوبار در منى

كند، من در طول اين  بختى ابدى حفظ مى رساند و از تيره مىتو شاهد باش، آنچه كه مردم را به سعادت ابد ! خدايا
  .بيست و سه سال براى مردم بيان كردم

. ها، اعمال و رفتارشان، حجت خدا را بر مردم تمام كردند ائمه طاهرين عليهم السلام هر كدام به نوبه خود، با بيان، نامه
كار طرح معمارى و بنّايى را وجود مقدس حضرت حق، . تاين طرح جامع بناى انسانيت، تا قيامت در اختيار مردم اس

  انبيا

______________________________  
  ».ما راه را به او نشان داديم«؛ 3): 76(انسان  -)1(

  504: حلال و حرام مالى، ص

دند، مانند عقل، و ائمه عليهم السلام بر عهده داشتند، ولى ساختن اين بنا را با امكاناتى كه در اختيار انسان قرار دا
ا بر عهده مى نعمت گرفتند، كمال و ارزشى  ها، عمر و اختيار، به خود انسان واگذار كردند؛ چون اگر كار بناّيى را نيز آ

شت و جهنّم معنا و مفهوم نداشت خواهد  در اين نقطه است كه پروردگار مى. براى انسان نبود و قيامت، پاداش، اجر، 
ره انسان به طور ابدى از   .مند شود فيوضات، عنايات، الطاف و رحمت خاصّه او در دنيا و آخرت 

  ملعون بودن ويران كننده بنيان خدا

  

در روايت اول رسول خدا صلى االله عليه و آله : دو روايت از وجود مبارك رسول خدا صلى االله عليه و آله، نقل شده است
  :فرمايد مى

انسان، نه بشر، چون بشر جنبه مادى اين موجود است و انسان جنبه  »1« »مَلْعُونٌ مَنْ هَدَمَ بُـنْيانهَُ الإنْسانُ بُـنْيانُ اللّهِ «
  .ارزشى او

  .ساختمان انسانيت، ساختمانى الهى است
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: گويند را انتخاب كردند، يعنى نمى» االله«جالب اين است كه رسول خدا صلى االله عليه و آله از هزار نام خدا، اسم 
  :فرمايند ، بلكه مى»بنيان الرحيم«يا » الرحمن بنيان«

  .هاى الهى در اين ساختمان قابل به كار رفتن است يعنى تمام ارزش» بنيان االله«

   ساختمان كامل وجود پيامبر أعظم صلى االله عليه و آله

  

بايد اين حرف را اى نبوده جز اين كه رسول خدا صلى االله عليه و آله  اما حرف به كجا منتهى شده است كه چاره
  :بفرمايند

______________________________  
  ).فصل دوم، فائده ششم( 232/ 1: نساء؛ تفسير فخر رازى 93، شرح آيه 554/ 1: الكشاف، زمخشرى -)1(

  505: حلال و حرام مالى، ص

  .و صورت خدا هستم يعنى من به شكل. هركس مرا ببيند، حق را ديده است »1« »مَنْ رآنى فَـقَدْ رَأَى الحَقَّ «

توانيد در من ببينيد؛ يعنى من به  هاى الهى را به طور كامل مى اما خدا كه صورت ندارد، پس معنى آن اين است كه ارزش
  .ام ها را در خود طلوع داده ام كه همه ارزش قدرى تسليم و عاشق تعليم و تربيت محبوبم بوده

  :زند آخرين آيات سوره توبه نگاه كنيد، خدا دارد از او حرف مىدر تعريف پيغمبر صلى االله عليه و آله در 

  »2« »حَريِصٌ عَلَيْكُمْ باِلْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ «

  :در اين آيه براى پيغمبر صلى االله عليه و آله سه صفت بيان شده است. اين اخلاق خداست

  .»رؤوف و رحيم«حريص نسبت به هدايت مردم و 

. است» من رآنى فقد رأى الحق«اين معنى . گوييم، خدا به پيغمبر صلى االله عليه و آله مى» رحيمرؤوف و «ما به خدا 
  .هاى مثبت حق يعنى همه ارزش. كسى كه مرا ببيند، حق را ديده است
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  حكمرانان بر ساختمان وجود

  

  :كنند اهل تسنن نقل مى

كردم، گوينده را نديدم، فقط صدايش  طواف مىمن در سال شصت و يك هجرى در مسجد الحرام : گويد ابن عباس مى
. خواهد با پروردگار بيعت كند، با حسين بن على عليهما السلام بيعت كند هر كس مى: گفت را شنيدم، كه داشت مى

   اين حدّ و مقام

______________________________  
  .1، ذيل حديث 45، باب 235/ 58: بحار الأنوار -)1(

  ».شما دارد، و نسبت به مؤمنان رؤوف و مهربان است]  هدايتِ [اشتياق شديدى به «؛ 128): 9(توبه  -)2(

  506: حلال و حرام مالى، ص

  :فرمايد اميرالمؤمنين عليه السلام مى »1« .انسانيت است كه در فرش زندگى كند، اما عرشى باشد

اما . كنند و از نزد خدا بر بدن حكمرانى مى هاى اين طايفه روى زمين است، ولى خودشان در اعلا عليين قرار دارند بدن
  .حاكم اول شكم است و حاكم دوم شهوت: اى دو حكمران بر بدنشان حاكم است عده: فرمايد آن طور كه قرآن مى

  :فرمايد؟ در اوائل سوره مباركه محمد صلى االله عليه و آله كجا مى

  »2« »الَّذِينَ كَفَرُوا يَـتَمَتَّـعُونَ وَ يأَْكُلُونَ «

يعنى هر وقت كسى به . شهوت و شكم، چگونه؟ اين شهوت و شكم را كه پروردگار خودش به ما عنايت كرده است
رود؟ يعنى انبيا و اوليا گاهى در سقوط و گاهى در صعود بودند؟ يعنى  طرف شكم و شهوت برود، به سمت سقوط مى

  .پاكان عالم گاهى در سقوط بودند و گاهى در عروج؟ نه

دادند، ولى جوابى  به شكم و شهوت جواب مى. ها براى آنان ابزار عروج بود شهوت داشتند، اما هر دوى اين انبيا شكم و
  .هماهنگ با خدا
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______________________________  
تُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رأَيَْ «؛ 25، باب 185/ 44: ، فصل في معجزاته عليه السلام؛ بحار الأنوار52/ 4: المناقب -)1(

رَئيِلَ فيِ كَفِّهِ وَ  عَةِ اللَّهِ الحُْسَينَْ عليه السلام قَـبْلَ أَنْ يَـتـَوَجَّهَ إِلىَ الْعِراَقِ عَلَى باَبِ الْكَعْبَةِ وَ كَفُّ جَبـْ رَئيِلُ يُـنَادِي هَلُمُّوا إِلىَ بَـيـْ جَبـْ
قَالَ إِنَّ أَصْحَابَ الحُْسَينِْ لمَْ يَـنـْقُصُوا رَجُلاً وَ لمَْ يَزيِدُوا رَجُلاً عز و جل وَ عُنِّفَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى تَـركِْهِ الحُْسَينَْ عليه السلام ف ـَ

  ».ئِهِمْ مَكْتُوبوُنَ بأَِسمَْائِهِمْ وَ أَسمَْاءِ آباَنَـعْرفُِـهُمْ بِأَسمْاَئِهِمْ مِنْ قَـبْلِ شُهُودِهِمْ وَ قَالَ محَُمَّدُ بْنُ الحْنََفِيَّةِ وَ إِنَّ أَصْحَابهَُ عِنْدَناَ لَ 

ره«؛ 12): 47(محمد  -)2(   ».خورند دنيايند و مى] كالا و لذت هاى زودگذر[گيرى از  كافران همواره سرگرم 

  507: حلال و حرام مالى، ص

با همين جواب . دهد بيند جواب دادن به زن مصرى هماهنگ با خدا نيست، جواب نمى وقتى هفت سال در كاخ مصر مى
  .رود خواهد جواب دهد، با همان جواب دادن نيز بالا مى روزى كه هماهنگ با خدا مى رود، ندادن دارد بالا مى

مولاى من به من گفته است ازدواج كن و در چارچوب اين ازدواج مشروع : گويد كند، ولى مى ازدواج و شهوترانى مى
  .چشم: گويم شهوترانى كن، مى

خاك وارد نبات و  . مصالح اوليه ساختمان انسان از خاك استبا همين شكم و شهوت چه توليد كردند؟ بالاخره ماده و 
  .شود شود و سرانجام انسان ساخته مى گوشت حيوان حلال گوشت شده، غذا و نطفه مى

كنند، محصول آن مانند حضرت اسماعيل و اسحاق  خورند، شهوت را مصرف مى امثال حضرت ابراهيم عليه السلام مى
  .شود عليهما السلام مى

  :كه بالاترين عروج به سوى پروردگار است  اين كار

  »1« »وَ الْباقِياتُ الصَّالحِاتُ خَيـْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَواباً وَ خَيـْرٌ أمََلاً «

چه باقيات و صالحاتى از حضرت اسماعيل عليه السلام بالاتر كه از نسل او رسول خدا صلى االله عليه و آله، دوازده امام 
  ها عارف، اولياى خدا، مفسر و مرجع تقليد به وجود آمد؟ زهرا عليها السلام، ميليونعليهم السلام، حضرت فاطمه 
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چه باقيات الصالحاتى از اسحاق بالاتر كه از نسل او دو پيغمبر اولوالعزم مانند حضرت موسى و عيسى عليهما السلام به 
وط نيست، بلكه شكم و شهوت دنيا آمده است؟ اين در ظاهر نتيجه شهوت و شكم است، اما اينجا صحبت از سق

  .نردبان عروج، صعود و رفتن به سوى پروردگار مهربان عالم هستند

   مبارزه با طرح و نقشه ضد ارزشى

  

   چگونه اين شكم و شهوت حاكم هستند؟ اينجا كه محكوم هستند؛ يعنى شكم

______________________________  
ا  ولى اعمال شايسته پايدار«؛ 46): 18(كهف   -)1( تر و از لحاظ اميد داشتن به آ نزد پروردگارت از جهت پاداش 

  ».نيكوتر است

  508: حلال و حرام مالى، ص

و شهوت در زندگى پاكان عالم، هر دو از طريق صاحبشان بنده پروردگار هستند، اما آنجا شكم و شهوت حاكم هستند، 
  به چه علت؟

  »1« »لُ الأْنَْعامُ يَـتَمَتَّـعُونَ وَ يأَْكُلُونَ كَما تأَْكُ «

ا، شكم حيوانى است؛ يعنى دهان بازى دارد كه هر چه مى ريزند؛ عرق، شراب،   خواهد، درون اين دهان مى شكم آ
دهان باز است و . گوشت خوك، پول حرام، دزدى، رشوه، غصب، اختلاس و حق مردم، حق خواهر و برادر و وارث

  .شكم حاكم

  از كجا بريزم؟. چشم: گويد او مى بريز و: گويد شكم به صاحب خود مى

  .اينجا شكم حاكم است و اين شكم، شكم حيوانى است. شود از هر كجا و هر راهى كه مى: گويد مى

ها  هاى پروردگار عزيز عالم هماهنگ است، همين طور است؟ خدا در قرآن در مورد اين اما شهوت و شكمى كه با خواسته
  :فرمايد مى
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  ؟»2« »عامُ كَما تَأْكُلُ الأَْنْ «

  .اين شكم را كه گاو، خر، سگ و خوك دارند

هر كس مرا ببيند، حق را : فرمايد اين است كه مى. بحث شهوت و شكم در آنجا بحث ارزش است، نه بحث ضد ارزش
يعنى اين مجموعه . خواهد با خدا بيعت كند، با امام حسين عليه السلام دست بيعت بدهد ديده است، يا هر كس مى

  :ستها ارزش

______________________________  
ره«؛ 12): 47(محمد  -)1( خورند، همان گونه   دنيايند و مى] كالا و لذت هاى زودگذر[گيرى از  كافران همواره سرگرم 

  ».خورند كه چهارپايان مى

  ».خورند همان گونه كه چهارپايان مى«؛ 12): 47(محمد  -)2(

  509: حلال و حرام مالى، ص

اين ساختمان، ساختمان الهى است، ملعون است كسى كه اين  »1« »بُـنْيانُ اللّهِ مَلْعُونٌ مَنْ هَدَمَ بُـنْيانهَُ  الإنْسانُ «
  .»كالانعام«: تخريب تا جايى كه خدا بگويد. ساختمان را خراب كند

  وارد كردن نقص در ساختمان وجود

  

  :گويد اما روايت دوم را ابوذر مى

  :عليه و آله شنيدم كه فرمودندمن از رسول خدا صلى االله 

  »الناقص ملعون«

ناقص؛ آن كسى كه از رحمت حق محروم است؛ نه كسى كه كور مادرزاد، يا كسى كه معلول است، چون ما آنقدر كور 
  .مادرزاد داشتيم كه با قبول تربيت خدا، فوق العاده شدند

   چشم دل
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  :الله عليه و آله شدند، به همراه خود فرمودندباقر عليه السلام وارد حرم رسول خدا صلى ا حضرت امام

بينيد؟ به هر كس گفت كه آيا حضرت امام باقر عليه السلام در حرم  آيا امام باقر عليه السلام را مى: به اين مردم بگو
  .نه: مشرف هستند؟ نگاهى به اين طرف و آن طرف كرد و گفت

آيا امام باقر عليه السلام در : ابراهيم مكفوف، اين پيرمرد كور برو، بگوبه گوشه حرم، نزد : امام عليه السلام به او فرمودند
   آيا حضرت: حرم است؟ رفت به ابراهيم مكفوف گفت

______________________________  
الى  92آيات ): 4(، سوره نساء 155/ 1؛ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل 312: تفسير آيات الأحكام -)1(

  »ملعون من هدم بنيانه. سان بنيان اللَّهإن هذا الإن«؛ 39

  510: حلال و حرام مالى، ص

  :گفت. اى است كه آمدند بله، چند لحظه: اند؟ گفت باقر عليه السلام به حرم مشرف شده

من در آن ناحيه كور نيستم كه ايشان را نبينم، بلكه چشم من خيلى قوى است، من از ناحيه : بينى؟ گفت آيا ايشان را مى
ايد كه او را  شما خدا را ديده: كسى به اميرالمؤمنين عليه السلام عرض كرد  »1« .سر كور هستم، نه از ناحيه دلچشم 

. ها در ناحيه چشم دل، چشم خيلى قويى دارند اين »2« .كنم من خداى نديده را عبادت نمى: كنيد؟ فرمود عبادت مى
  .گوش و هوش آنان نيز قوى است و قدرت تسلّط آنان بر خودشان هم خيلى فوق العاده است

   رفاقت صحيح با شكم و شهوت

  

زمانى كه اميرالمؤمنين عليه السلام حاكم كل مملكت بودند، بعد از نماز مغرب و عشا از مسجد كوفه به طرف خانه 
  :تر از مسجد بود، گفت رفتند، قصابى كه آن طرف ىم

  خواهم بروم، اما چند كيلو گوشت مانده، مشترى ندارم، شما من مى! جان على
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______________________________  
تُ رُوِيَ عَنْ أَبيِ بَصِيرٍ قاَلَ دَخَلْ «؛ 31، حديث 5، باب 243/ 46: ؛ بحار الأنوار595/ 2: الخرائج و الجرائح -)1(

فَكُلُّ مَنْ لَقِيتُهُ قُـلْتُ لَهُ أَ  الْمَسْجِدَ مَعَ أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام وَ النَّاسُ يَدْخُلُونَ وَ يخَْرُجُونَ فَـقَالَ ليِ سَلِ النَّاسَ هَلْ يَـرَوْنَنيِ 
وفُ قَالَ سَلْ هَذَا فَـقُلْتُ هَلْ رَأيَْتَ أبَاَ جَعْفَرٍ فَـقَالَ أَ ليَْسَ رَأيَْتَ أبَاَ جَعْفَرٍ يَـقُولُ لاَوَ هُوَ وَاقِفٌ حَتىَّ دَخَلَ أبَوُ هَارُونَ الْمَكْفُ 

عْتُ يَـقُولُ لِرَجُلٍ مِنْ  فْريِقِيَةِ مَا حَالُ راَشِدٍ هُوَ بِقَائِمٍ قَالَ وَ مَا عِلْمُكَ قَالَ وَ كَيْفَ لاَأَعْلَمُ وَ هُوَ نوُرٌ سَاطِعٌ قاَلَ وَ سمَِ  أَهْلِ الإِْ
كَ بِيـَوْمَينِْ قَالَ وَ اللَّهِ مَا مَرِضَ فْتُهُ حَيّاً صَالحِاً يُـقْرئُِكَ السَّلاَمَ قَالَ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ مَاتَ قَالَ نَـعَمْ قَالَ مَتىَ قاَلَ بَـعْدَ خُرُوجِ قَالَ خَلَّ 

اَ يمَوُتُ مَنْ يمَوُتُ مِنْ مَرَضٍ وَ عِلَّةٍ  قُـلْتُ مَنِ الرَّجُلُ قاَلَ رَجُلٌ لنََا مُوَالٍ وَ لَنَا محُِبٌّ ثمَُّ قَالَ أَ تَـرَوْنَ أَنْ  وَ لاَكَانَ بِهِ عِلَّةٌ قَالَ وَ إِنمَّ
نَا شَيْ  يعاً وَ عَوِّدُوا ءٌ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَاحْضُرُوناَ جمَِ  ليَْسَ لَنَا مَعَكُمْ أَعْينٌُ ناَظِرَةٌ وَ أَسمْاَعٌ سَامِعَةٌ بئِْسَ مَا رأَيَْـتُمْ وَ اللَّهِ لاَيخَْفَى عَلَيـْ

ذََا آمُرُ وُلْدِي وَ شِيعَتيِ    ».أنَْـفُسَكُمُ الخْيَـْرَ وَ كُونوُا مِنْ أَهْلِهِ تُـعْرَفُوا فَإِنيِّ ِ

أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ «؛ 8، حديث 101، باب 16/ 41: ؛ بحار الأنوار6، باَبٌ فيِ إِبْطاَلِ الرُّؤْيةَِ، حديث 98/ 1: الكافى -)2(
بَّكَ حِينَ عَبَدْتَهُ قَالَ فَـقَالَ قَالَ جَاءَ حِبـْرٌ إِلىَ أمَِيرِ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَـقَالَ ياَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ رَأيَْتَ رَ : معليه السلا

لاَتُدْركُِهُ الْعُيُونُ فيِ مُشَاهَدَةِ الأْبَْصَارِ وَ لَكِنْ رَأتَْهُ الْقُلُوبُ بحَِقَائِقِ  وَيْـلَكَ مَا كُنْتُ أعَْبُدُ رَباًّ لمَْ أرََهُ قَالَ وَ كَيْفَ رَأيَْـتَهُ قَالَ وَيْـلَكَ 
يماَنِ    ».الإِْ

  511: حلال و حرام مالى، ص

  .نه، پول ندارم: خواهيد ببريد؟ فرمود مى

تر از اولياى خدا  صاف هايش كشور مصر، فلسطين و ايران است، پول ندارد؟ رييس اين مملكت كه يكى از استان: گفت
گيرم، چند درخت خرما در  من از رياست جمهورى خود حقوق نمى: چرا پول ندارى؟ فرمود: گفت. در اين عالم نبود

  .كنم مدينه دارم، با پول آن خرج سالم را تنظيم مى

خود معامله نسيه چرا من با تو معامله نسيه كنم؟ با شكم : فرمود. هر وقت خواستى پولش را بده. نسيه ببر: گفت
گوشت هست، اما پول ندارم كه بخرم و به تو بدهم، صبر كن، هر وقت پولدار شدم، به تو  : گويم كنم، به شكم مى مى

تر از تو است؛ چون هر چقدر هم با من رفيق باشى، همين كه پولم دير بشود، تو به  اين شكم با من رفيق. دهم گوشت مى
. اين گونه مسلّط بودند »1« .كند را ندادى، اما هيچ وقت شكم من به من بد نگاه نمىكنى كه چرا پول م من بد نگاه مى

لعنت خدا بر كسى كه اين ساختمان را رو به خرابى ببرد و آن را ناقص : فرمايد پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله مى
  .نگهدارد
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  مصالح ساختمان وجود

  

از مصالح اين : فرمايند در روايتى رسول خدا صلى االله عليه و آله مى. اند دادهزيباترين مصالح را براى اين ساختمان قرار 
اين مصالح . ساختمان، متخلّق شدن به اخلاق صالحين، صدق، چشم پاك، خوف از خدا، صبر، سخاوت و حيا است

  .در جهت اخلاق است و مصالح عملى و اعتقاديش نيز در جايگاه خود مسائلى دارد

______________________________  
و روي أن عليا عليه السلام اجتاز بقصاب و عنده «، الباب الرابع و الثلاثون في القناعة؛ 119/ 1: إرشاد القلوب -)1(

لحم سمين فقال يا أمير المؤمنين هذا اللحم سمين اشتر منه فقال له ليس الثمن حاضرا فقال أنا أصبر يا أمير المؤمنين فقال له 
  ».للحمأنا أصبر عن ا

  512: حلال و حرام مالى، ص

هاى نازل شده از جانب حضرت حق است   مثلاً براى ساختن قلب، مصالح ايمان به خدا، قيامت، فرشتگان، انبيا و كتاب
ها پخته شود، ساختمان وجود  خواهد به دل گره بخورد، با اين كه اگر دل در گرو اين پنج منبع باشد و هر چيز ديگرى مى

  .شود مىانسان كامل 

اگر انسان اجازه دهدكه گره بخورد، ديگر اتفاق . شود خواهد با دل گره بخورد، با اين پنج چيز ميزان مى چيزى كه مى
خورد، يا دختر  اين دختر به ما نمى: گويند خواهم، مى افتد كه پسر نزد پدر و مادرش گريه كند كه من اين دختر را مى نمى
  :گويد مى

اما مردم به اندازه ازدواج و آنچه كه . خورد زند كه اين پسر به خانواده ما نمى هم، مادر ناله مىخوا من اين پسر را مى
خواهد به دل ما گره بخورد، به دل، خدا، فرشتگان،  دهند كه اين چيزى كه مى شان گره بخورد اهميت نمى خواهند به دل مى

  ها هست؟ آيا همسنگ با ارزشخورد، يا نه؟  دين، قيامت، ائمه عليهم السلام و انبيا مى

   حراست از خانه دل

  

  :از اميرالمؤمنين عليه السلام پرسيدند
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  :چه شد كه به اين مقام رسيديد؟ امام عليه السلام فرمود

  »بالقعود على قلبى«

مربوط خورد و به آن  اول جلودار دلم بودم و هر چيز و هر كسى را به دل راه ندادم، بلكه ديدم هر چيزى كه به دل نمى
  .با راه ندادن غير، على شدم. اى، اينجا نيا، اينجا خانه كسى ديگر است تو بيگانه و غريبه: نيست، گفتم

اواخر آن به پروردگار . كرد خواند و بلند بلند گريه مى مرحوم ملا احمد نراقى شعر مفصلى دارد پدربزرگم اين شعر را مى
  :گويد مى

 شمار من غلط كردم در اول بى
 

 را راه دادم در حصار اهرمن

  

  513: حلال و حرام مالى، ص

  

  يك نظر در كار اين ويرانه كن
 

 «1»  دشمن خود را برون زين خانه كن

  

  اخلاق صالحين در مصالح ساختمان وجود

  

  :فرمايد پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله در ادامه مى

  »و التخلّق باخلاق الصالحين«

ائى در كتاب اربعينش بيان  كه در كتاب» باخلاق الصالحينالتخلق «اين جمله  هاى ما معنا شده است، ده مورد را شيخ 
  كند كه اخلاق صالحين چه بوده است؟ مى
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ا در  صالحين، همان طور كه از لغت پيداست، عاشق تربيت، رشد، كمال، سالم و پاك شدن مردم و خوشبخت كردن آ
يك . كردند كشيدند، ولى مردم را رها نمى دمى كه در اين زمينه ارتباطى نداشتند، زجر مىخيلى از مر . دنيا و آخرت بودند

ى از منكر بگذار، اما اين امر . مورد از توجه عاشقانه به ساختن مردم را براى شما بگويم شما اسم آن را امر به معروف و 
ى از منكر خيلى هنرمندانه بوده است   .به معروف و 

  با خدامعامله كردن 

  

   امام باقر و امام. كرد در مدينه زندگى مى »2«  دانشمندى به نام سعيد بن مسيّب

______________________________  
  .ملا احمد نراقى -)1(

؛ سعيد بن مسيّب، سعيد بن مسيّب بن حزن بن وهب مخزومى قريشى از تابعين و 177/ 9: دائرة المعارف تشيع -)2(
رش امّ سعيد دختر حكيم بن اميّه سلمى و فرزندانش محمد، سعيد، الياس و ام عثمان و ام عمر و نام ماد. راويان است

او يكى از فقها . وى چهار سال بعد از خلافت عمر متولد شد و در هشتاد و چهار سالگى درگذشت. باشند فاخته مى
دت را در خود جمع كرده بود و از امام صادق و تابعين بزرگ زمان معاويه بود كه حديث و فقه و تقوا و پرهيزگارى و عبا

سعيد از جلوداران علم قرائت . عليه السلام روايت شده كه سعيد بن مسيّب از معتمدين على بن حسين عليه السلام بود
آمد و از اميرالمؤمنين على عليه السلام و ابن عباس روايت نقل كرده است و جدّ و كوشش زيادى  در مدينه به حساب مى

اى دستيابى به احاديث پيامبر صلى االله عليه و آله داشته است و گاهى چند شبانه روز در جستجوى شنيدن يك حديث بر 
او داراى آن چنان شخصيتى بود كه در زمان حيات اصحاب پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله فتوا . سفر كرده است

كردند و   پرسيدند، قضاوت نمى د حكمى از سعيد بن مسيّب نمىاند كه عمر بن عبدالعزيز تا در مور  روايت كرده. داد مى
اند اكثراً نماز را در مسجد و  اند و گفته دانند و روايتى را درباره تعبير خواب از او ذكر كرده گروهى او را از خوابگزاران مى

وى . ر معمول روزه داشتكرد و به طو  كرد و در حالى كه سوار مركوب بود قرآن تلاوت مى به صورت جماعت برگزار مى
شد و تحت تربيت حضرت على عليه السلام و از  همنشين اميرالمؤمنين عليه السلام بود و حتى در جنگها نيز از وى جدا نمى

على بن حسين عليه السلام فرموده كه سعيد بن مسيّب به خاطر . صحابه آن بزرگوار و مردى موثق و مورد اعتماد بود
ابوعبداللّه صادق : نويسد دارا بودن فهم و شعور در زمانش داناترين مردم است و كلينى در كافى مىمقدم بودن در آثار و 

سعيد بن مسيّب و قاسم بن محمد بن ابوبكر و ابوخالد كابلى از اصحاب قابل اعتماد على بن حسين : عليه السلام فرمود
وى را يكى از فقهاى هفتگانه و سرور قاريان . لام بودسعيد همچنين از ياران امام حسين عليه الس. عليه السلام بودند
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او يكى از علماى ثابت و فقهاى بزرگ بود و از ميمون بن : گويد ابن حجر در تقريب التهذيب مى. اند مدينه دانسته
و نيز . داخل شدم در مدينه و از اعلم شهر سؤال كردم، پس سعيد بن مسيّب را معرفى كردند: مهران روايت شده كه
او به همراه حضرت على عليه : گويد كه ترين تابعين بود، و صاحب عقد الفريد مى او از فقيه: گويد سليمان بن موسى مى

در خواب ديدم كه  : اند كه فردى نزد سعيد بن مسيّب آمد و گفت روايت كرده. السلام در جنگ صفين شركت داشت
چرخاند، پس او را سه بار به چرخ  ى مردى را گرفته و او را مىگويا حضرت موسى عليه السلام بر ساحل دريا ايستاده پا

اگر خواب تو راست باشد، عبدالملك تا سه روز ديگر خواهد مرد، روز : انداخت و سپس ميان دريا افكند، سعيد گفت
آن  : تاين سخن را از كجا گفتى؟ گف: سوم هنوز سپرى نشده بود كه خبر مرگ عبدالملك رسيد و آن مرد به سعيد گفت

  .دانم كه موسى فرعون را غرق كرد و فرعون را جز عبدالملك نمى

  514: حلال و حرام مالى، ص

  دخترى داشت كه پروردگار زيبايى را در اين دختر. اند صادق عليهما السلام از او تعريف كرده

  515: حلال و حرام مالى، ص

  .كار اين دانشمند درس دادن بود. كامل كرده بود

فرستد كه اين دختر را از سعيد بن مسيّب براى  اى با اختيارات تامّ مى نماينده. دالملك مروان حاكم كشور استزمانى كه عب
  .پادشاه كشور خواستگارى كن، دختر و خودش هر چه مهريه و چيز ديگر خواستند قبول كن و امضا بده

ها را به او داد و سعيد نيز بعد از تمام شدن  مژدهنماينده عبدالملك آمد و با سعيد بن مسيّب مفصل صحبت كرد و همه 
  .آن نماينده خداحافظى كرد و رفت. دهم اين دختر را به عبدالملك شوهر نمى: حرف او گفت

دو روز است كه درس را تعطيل كردى، خيلى براى من : روزى سر درس به شاگردش كه لباس معمولى به تنش بود گفت
اين دو روز . من تازه عروسى كرده بودم، همسرم مريض شد و مرد: يخت، گفتسنگين است، چرا؟ اشك شاگردش ر 

  .اندر كار كفن و دفن او بودم دست

. زن زندگى كردن، شرّ است، شما همين امشب بايد ازدواج كنى پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله فرموده است كه بى: گفت
  .من: دهد؟ گفت ه كسى به من دختر مىمن تازه همسرم مرده و وضع مالى خوبى ندارم، چ: گفت
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چند لحظه صبر كن، : گفت. يعنى من دخترم بايد با انسان ازدواج كند، نه با شاه. دخترى كه شاه به دنبالش فرستاده بود
خواهى تو را به ازدواج او  شوهرى دانشجو، سالم و پاك به خواستگارى تو آمده است، مى: رفت و به دخترش گفت

  بدهم؟

دخترم : آمد به جوان گفت. دانيد، من حاضرم ايد، اگر مصلحت من مى شما سرد و گرم روزگار را چشيده! پدر: گفت
  .دهم آورم و به تو تحويل مى خوانم و اول غروب عروس را مى عقدش را اكنون مى. حاضر است

   مهريه چه باشد؟ من! استاد: اول غروب آمد، در زد، داماد آمد، به او گفت

  516: مالى، صحلال و حرام 

كنم كه بايد به دخترم  كلّ قرآن را شرط الهى مى: گفت. پرداختند آن زمان مهر را نقد مى. پول ندارم تا مهر دختر را بدهم
  »1« .خواهى؟ ازدواج تمام شد ياد بدهى، اين مهريه دختر من است، ديگر چه مى

   غلام تربيت شده در دست حكيمان الهى

  

در مدينه قحطى شده بود، جمعيتى از مردم : گويد از زبان اين سعيد بن مسيّب بشنويد، مىحال تربيت شده ديگرى را 
ديدم مردم نماز باران را خواندند و . ما هم رفتيم در گوشه نشستيم و تماشا كرديم. مدينه به بيابان رفتند تا نماز باران بخوانند

پشت تپه صدايى شنيدم، اما صدا بلند نبود، صدايى است  وقتى كه خلوت شد، از . اشك ريختند و رفتند، اما خبرى نشد
  .رسد كه به خدا مى

ها، گناهان و قلب سياه اين  به بازيگرى: گويد اى صورتش روى خاك است و به پروردگار مى آمدم ديدم كارگر سياه چهره
، ابر پديدار شد و باران تا سرش را از روى خاك بلند كرد. مردم نگاه نكن، به كرم خود نگاه كن و باران را بفرست

  .ريخت

واقعاً اگر تو غلامى، تو ارباب شو و من غلام : ما به دنبالش آمديم تا ببينيم خانه اين شخص كجاست، تا برويم و بگوييم
قدرى صبر كردم، بعد در . كوچه به كوچه، آهسته آمدم، ديدم به خانه امام زين العابدين عليه السلام رفت. شوم تو مى

  .هاى خود را به من ببخش تو كريمى، يكى از اين غلام! يابن رسول االله: ون خانه آمدم، گفتمزدم و در 
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______________________________  
  .بيان شده است 200: در كتاب عبرت آموز -)1(

  364، ص 12تا  19آيات ): 4(، سوره نساء 73/ 2: تفسير عاملي

  .مسيب دخترش را به مردى داد بدو درم مهرسعيد بن : ابراهيم بن عبد اللّه الكنانى گفت

  517: حلال و حرام مالى، ص

ها را  اين: خواهى؟ عرض كردم كدام را مى: غلامان را آوردند و فرمودند. عيبى ندارد: امام زين العابدين عليه السلام فرمودند
عرض  . صدا زدند و آمد. زنيد بيايداو صدا ب. دهد غلام ديگرى دارم كه كار حيوانات مرا انجام مى: فرمود. خواهم نمى

  :كردم

  .خواهم من اين شخص را مى! آقا

به . تو را به او ببخشم؟ او جواب نداد. خواهد سعيد بن مسيب تو را مى! اى غلام: امام چهارم عليه السلام فرمودند
: ميرم، سعيد گفت مى مرا از امام زين العابدين عليه السلام جدا نكن، من! اى سعيد: گفت. سعيد رو كرد و گريست

  .برم تو را نمى. ناراحت نباش

  .سعيد رفت

خود به دنبالش نيامده است و حتماً در بيابان آن حال او را ديده  غلام ديد كه مقام معنويش بر او معلوم شده و او بى
  .خلوص را ببينيد و ياد بگيريد. نگران شد. است

براى : فرمايند امام مى: امام زين العابدين عليه السلام آمدند و گفتندمن چند قدم رفته بودم كه غلامان : گويد سعيد مى
  »1« .تشييع جنازه آن غلام بيا، او نزد محبوبش رفته است

  ز هر چه غير يار استغفر االله
 

  ز بود مستعار استغفر االله

 زبان كان تر به ذكر دوست نبود
 

  ز شرّش الحذار، استغفر االله
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  ز غفلت سر آمد عمر و يك ساعت
 

  نگشتم هوشيار استغفر االله

 جوانى رفت و پيرى هم سرآمد
 

  نكردم هيچ كار استغفر االله

 نكردم يك سجودى در همه عمر
 

  كه آيد آن به كار استغراالله

  ز كردار بدم صد بار توبه
 

  ز گفتارم هزار استغفر االله

______________________________  
  .بيان شده است 200: آموز عبرتدر كتاب  -)1(

  

  518: حلال و حرام مالى، ص

  

  شدم دور از ديار يار اى فيض
 

 «1»  منِ مهجور زار استغر االله

  

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
  .فيض كاشانى -)1(

  520: حلال و حرام مالى، ص

   دنيا و آخرت 30

   بين دنيا و آخرتتفاوت 
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30  

   خمينى شهر، مصلى

  1385جمادى الثانى  -دهه سوم

  521: حلال و حرام مالى، ص

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

   زنده بودن آخرت - 1

  

دنيا خانه . كنيم ها از آيات قرآن مجيد استفاده مى تفاوتبراى شناخت اين . دنيا و آخرت با يكديگر چند تفاوت دارند
  .حيات و زندگى است و هم خانه مرگ و خاموشى است، اما آخرت فقط خانه حيات است

بسيارى از موجودات در اين دنيا جان و حيات دارند و بسيارى از . بينيم ما در دنيا، موجودات زنده، جماد و مرده مى
اما قرآن مجيد، آخرت و همه موجودات عالم آخرت را زنده شعوردار، فهميده و . حيات هستندموجودات هم بدون جان و 

  .داند آگاه مى

  :خوانيم در قرآن مجيد درباره دنيا مى

  »1« »الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الحَْياةَ «

  :خوانيم اما درباره آخرت مى. در دنيا مرگ هست و حيات وجود دارد

______________________________  
  ».آنكه مرگ و زندگى را آفريد«؛ 2): 67(ملك  -)1(

  522: حلال و حرام مالى، ص
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ارَ الآْخِرَةَ لهَِيَ الحْيََوانُ «   »1« »وَ إِنَّ الدَّ

اين كه در قرآن مجيد به اين نكته اشاره شده است كه پروردگار عالم بعد از . عالم آخرت، باشعور، زنده و آگاه است
شت و اهل معصيت نيز وارد دوزخ مى جريان قيامت تمام شده، صحراى محشر خالى مى شوند،  شود، اهل نجات وارد 

علت اين شنيدن و . فهمند شنوند و مى جهنّم و دوزخ نيز حرف خدا را مى. زند پروردگار عالم با دوزخ و جهنّم حرف مى
  :كند پروردگار به دوزخ خطاب مى. باشد مى جواب دادن، همان حيات آگاهانه به همراه شعور

  »هَلِ امْتَلأَْتِ «

اند، سير و  دينى، كفر، شرك، نفاق و عصيان در تو ريخته شده آيا از اين جمعيت مرد و زنى كه به خاطر گناه، بى! اى دوزخ
  :دهد اى؟ دوزخ به پروردگار جواب مى پر شده

  »2« »وَ تَـقُولُ هَلْ مِنْ مَزيِدٍ «

از اين ميلياردها مرد و زنى كه در من ريخته شده، : دهد دوزخ به پروردگار پاسخ مى. ه شريفه، كلمه قول استدر اين آي
  ام، آيا لقمه بيشترى هم هست كه در من قرار بدهى؟ سير و قانع نشده

صدا جواب كند و جهنم هم با  كند و از او سؤال مى پروردگار با جهنم صحبت مى: فرمايد از اين كه قرآن مجيد مى
   توان فهميد كه دوزخ مى. دهد پروردگار عالم را مى

______________________________  
واقعى [ترديد سراى آخرت، همان زندگى  و اين زندگى دنيا جز سرگرمى و بازى نيست و بى«؛ 64): 29(عنكبوت  -)1(

  ».است]  و ابدى

  »ز اين هم هست؟آيا زيادتر ا: گويد آيا پر شدى؟ مى«؛ 30): 50(ق  -)2(

  523: حلال و حرام مالى، ص

  .مانند بقيه شؤون قيامت، حيات دارد و حيات او نيز با شعور و با درك و فهم است

  .اين يك تفاوت
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   فناپذيرى دنيا و بقاى آخرت - 2

  

هميشگى، موجودات، . هيچ چيز در دنيا دوام و بقا ندارد: تفاوت ديگرى كه بين دنيا و آخرت وجود دارد اين است كه
عزيزترين موجود اين عالم كه برتر از او وجود ندارد، پيغمبر عظيم الشأن اسلام صلى االله عليه و آله . جاويد و ابدى نيستند

خداوند متعال او را در دنيا با آن همه احترام، مقام، . است كه سهم بودن ايشان در اين دنيا شصت و سه سال بود
ر نداد، بلكه در زمان حيات آن حضرت، خود پروردگار عالم خبر مرگ ايشان را به عظمت و كرامت، ابدى و جاويد قرا

  .او داد

  »1« »إِنَّكَ مَيِّتٌ «

افتد و بدن تو بايد  رسد كه بين روح و بدن تو جدايى مى حبيب من، يقيناً مرگ گريبان تو را نيز خواهد گرفت و روزى مى
در جوار من قرار بگيرد، تا روز قيامت كه دوباره بين اين جان و بدن در همين زمين دفن بشود و جان مقدست نيز بايد 

  .آشتى برقرار بكنم و با همين بدن و جان مركّب وارد عالم آخرت بشوى

اما در عالم . مهر ابدى بودن و بقا بر پرونده كسى زده نشده است. آنچه در اين عالم است به عمر او خاتمه داده است
  .وجود نداردآخرت، مرگ و محدوديتى 

اى به نام مرگ براى اهل آخرت  تمام موجوداتى كه در عالم آخرت هستند، هميشگى و ابدى هستند، بقا دارند و مسأله
  .وجود ندارد

هاى آتش  دانيد اگر يك مرد، زن، كودك، پير يا يك جوانى خداى نكرده حدود هفتاد درصد بدن او در ميان شعله شما مى
ترين دكتر و دارو هم كنار او قرار بگيرد، احتمال مرگ آسيب ببيند و آتش را  خاموش بكنند و او را به بيمارستان ببرند، 

  او

______________________________  
  ».ميرى ترديد تو مى بى«؛ 30): 39(زمر  -)1(

  524: حلال و حرام مالى، ص
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اميرالمؤمنين در دعاى كميل با سوز دل درباره آتش جهنم اما . به خاطر هفتاد درصد آسيب ديدگى از آتش، زياد است
  :فرمايد مى

ها و زمين در برابر سوزندگى، حمله  آتش جهنم، آتشى است كه تمام آسمان »1« »و هذا ما لاتقوم له السموات و الارض«
  :فرمايد ار عالم مىميرند، پروردگ ها با همين بدن در آن آتش پرفشار نمى اما جهنّمى. و فشار آن، مقاومت ندارند

  »2« »ثمَُّ لا يمَوُتُ فِيها«

ها و زمين طاقت آن را ندارد، اما در آخرت  حالا آتش هم آتشى است كه آسمان. ميرد هيچ فرد جهنمى در آن آتش نمى
  .رود و مردنى نيست، اين فرق دوم بين دنيا و آخرت است همين بدن گوشتى و استخوانى در آن آتش شديد از بين نمى

   جدايى بين خوبان و بدان در آخرت - 3

  

شما مردمى متدين، . كنند در دنيا تمام خوبان و بدان كنار هم زندگى مى: اما فرق سوم بين دنيا و آخرت آن است كه
اى باشد كه از مكان ديگرى به اين شهر آمده است،  بزرگوار و اهل خدا هستيد، ولى ممكن است همسايه شما فرد غريبه

از آن مكان . هاى انسانى نيست ندارد، اهل عبادت نيست، صداقت، كرامت و اصالت ندارد و داراى ارزش دين و ايمان
ممكن است يك دختر متدينه عفيفه با يك جوان ازدواج بكند و اين شوهر هم كفو او . توانيد برويد به جاى ديگرى هم نمى
  زمين، خوب و بد كنار در تمام مناطق روى. دين و بدى باشد از آب در نيايد، آدم بى

______________________________  
  .708: إقبال الأعمال -)1(

  ».ميرد آن گاه در آنجا نه مى«؛ 13): 87(اعلى  -)2(

  525: حلال و حرام مالى، ص

باشيد كه شوند، شما ممكن است به قدرى از تقوا برخوردار  رو مى بينند، با هم ديگر روبه هم ديگر هستند، هم ديگر را مى
چرا حاضر نيستيد به اندازه يك : حاضر نشويد به اندازه يك خلال دندان به مالى كسى ضربه بزنيد، اگر هم به شما بگويند
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ترسم، چون اين آيه را قبول دارم كه  خلال دندان به مال كسى ضربه بزنيد، جواب بدهيد كه از قيامت و آخرت مى
  :فرمايد پروردگار مى

  »1« »مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرا يَـرَهُ  وَ مَنْ يَـعْمَلْ «

با آن اخلاق خوشى كه پيغمبر اكرم . يك شب تا صبح پيغمبر عظيم الشأن اسلام از ناراحتى بيدار ماندند: گويد ابوذر مى
من اول مغرب وقتى : گويد ابوذر مى. هاى مبارك ايشان نقش نبست صلى االله عليه و آله داشتند، آن شب تبسم بر لب

ولى فردا صبح، .  را در چهره پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله ديدم به خودم اجازه ندادم بپرسم كه چه شده استناراحتى
علت ناراحتى ديشب شما چه بود و امروز چرا خوشحال : بعد از نماز، شادى را در چهره ايشان ديدم، عرض كردم

  ايد؟ شده

، ديشب دو درهم از بيت المال پيش من مانده بود، من موردى را براى خرج ابوذر: پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله فرمود
تا صبح بيدار ماندم و در اين فكر بودم كه اگر ملك الموت مأموريت پيدا كند كه جانم را بگيرد، از . اين دو درهم نيافتم

دانم، نخوابيدم كه مبادا ملك الموت در او بخواهم دست نگاه دارد تا من اين دو درهم كه از بيت المال است را به مردم برگر 
خواب مرا قبض روح كند، و حالا موردش را پيدا كردم و خرج نمودم، الان شادى من از اين روست كه زير بار دين اين دو 

  »2« .درهم نيستم

______________________________  
  ».نداى بدى كند، آن بدى را ببي وزن ذره و هركس هم«؛ 8): 99(زلزله  -)1(

اما تذكر : فقال أبو ذر«؛ 88الى  84آيات ): 2(، سوره بقره 69/ 1: ؛ تفسير نور الثقلين54/ 1: تفسير القمي -)2(
انا و أنت قد دخلنا على رسول االله صلى االله عليه و آله عشاء فرأيناه كئيبا حزينا فسلمنا عليه، فلم يرد علينا السلام، فلما 

آبائنا و أمهاتنا دخلنا عليك البارحة فرأيناك كئيبا حزينا ثم عدنا إليك اليوم  ب: مستبشرا فقلنا لهأصبحنا اتيناه فرأيناه ضاحكا 
ء المسلمين اربعة دنانير، لم أكن قسمتها و خفت أن يدركني  نعم كان قد بقي عندي من في: فرأيناك ضاحكا مستبشرا؟ فقال

  ».الموت و هو عندي و قد قسمتها اليوم فاسترحت منها

  526: ل و حرام مالى، صحلا

ا زندگى مى شما اين طور زندگى مى گير، اختلاس كار،  كنيد، آدم رشوه كنيد ولى ممكن است در ميان مردمى كه شما با آ
در سوره مباركه ياسين روز قيامت، پروردگار عالم، خطاب . حرامخور، مال مردم خوار باشد، ولى در آخرت اين طور نيست
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الم، از زمان حضرت آدم كه فرد بدى جز قابيل وجود نداشت، تا آخرين لحظه كه پرونده دنيا بسته به تمام بدكاران ع
  :فرمايد شود، مى مى

  »1« »وَ امْتازُوا الْيـَوْمَ أيَُّـهَا الْمُجْرمُِونَ «

شت و بدان عالم را به جهنم مى. از خوبان عالم جدا بشويد! اى بدكاران همديگر را  برند و ديگر خوبان عالم را به 
  .بينند نمى

   دليلى بر حيات قيامت

  

در فرق اول اشاره كرديم كه در دنيا مرگ و حيات، زنده و جماد كنار هم ديگر هستند، ولى در عالم آخرت جماد و مرگ 
  .وجود ندارد، بلكه همه چيز زنده است

  :به اين آيه قرآن توجه كنيد. زمين محشر زنده است و نيز آگاهى دارد

  »2« »لهَا  بِأَنَّ ربََّكَ أَوْحى* يَـوْمَئِذٍ تحَُدِّثُ أَخْبارَها«

  آبرو، دهم، پرونده بندگان بى در قيامت من به زمين فرمان مى: فرمايد خداوند مى

______________________________  
  ».جدا شويد]  از صف نيكان[امروز ! اى گناهكاران:] ندا آيد[و «؛ 59): 36(يس  -)1(

  ».زيرا كه پروردگارت به او وحى كرده است* گويد؛ آن روز است كه زمين اخبار خود را مى«؛ 5 - 4): 99(زلزله  -)2(

  527: حلال و حرام مالى، ص

ا بگو كه در اين چند سال حيات چه   بدكار، اهل معصيت و آن افرادى را كه اصرار برگناه داشتند را نمايان كن و به آ
  .دهد فهمد و جواب خدا را مى را مى ايد؟ زمين حرف خدا كرده

  »يَـوْمَئِذٍ تحَُدِّثُ أَخْبارَها«
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  :شود كه بر اساس آيه معلوم مى. كند داند همه را بازگو مى تمام خبرهايى را كه از بندگان مى

ارَ الآْخِرَةَ لهَِيَ الحَْيَوانُ «   »1« »إِنَّ الدَّ

  .تمام آخرت زنده است

شت    چگونگى ساختار 

  

شت است و الآن موجود مىيك بخش  شت جايى نيست كه خداوند متعال، . باشد عظيم آخرت،  طبق آيات قرآن، 
بخواهد آن را در روز قيامت معمارى بكند و بسازد، از آن زمان كه در كره زمين ايمان، عمل صالح و اخلاق شروع شد، 

شت نيز شروع شد   .ساخته شدن 

چرا بعضى از مردم . ايمان، حسن خلق و اعمال خوب مردم: شت عبارتند از چون طبق آيات قرآن، مصالح ساختمانى
شت مى. روند؟ زيرا دين، اخلاق و عمل صالح ندارند به جهنّم مى ا  صالحان به  روند چون مصالح ساختن آن را، خود آ

  .فرستادند

شت در حال حاضر موجود است    البته. بر اساس آياتى كه در قرآن است، 

______________________________  
واقعى [ترديد سراى آخرت، همان زندگى  و اين زندگى دنيا جز سرگرمى و بازى نيست و بى«؛ 64): 29(عنكبوت  -)1(

  ».است]  و ابدى

  528: حلال و حرام مالى، ص

ده، بر پايه اين توصيفات از زمان آدم تا الآن هر فردى كه داراى ايمان، اخلاق و عمل صالح بو . باشد تمامى آن موجود نمى
ا كامل شده است، ولى ما كه در  افرادى كه از دنيا رفته. شت او ساخته شده است شت آ اند، نسبت به اعمالشان 

شت هستيم و با  كنيم، با نمازها، روزه اين دنيا زندگى مى ها و با شركت كردن در جلسات دينى، هنوز در حال ساختن 
شت ما نيز به اتمام مىفرا رسيدن مرگ، ساختم الآن اگر پرده مكاشفه را كنار بزنند، مردان و زنان با . رسد ان سازى 
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شت خود را نيمه كاره مى شت خود را بسازند ايمان،  شت . بينند، هنوز چندين سال ديگر وقت دارند كه الباقى  اين 
  .باشد طبق آيات قرآن زنده با شعور، آگاه و فهميده مى

   شت زنان اهل

  

   كه در قرن سوم، يعنى حدود هزار و دويست سال  »1«  وجود مبارك شيخ صدوق

______________________________  
براساس حاجت پدر ) ق. ه 381 -311م (محمد بن على بن بابويه ابوجعفر ملقب به صدوق : شيخ صدوق -)1(

صر عليه السلام از حضرت درخواست دعا جهت فرزند وى، ابن بابويه كه توسط نامه به حسين بن روح نماينده امام ع
ذكور نموده بود؛ پس از سه روز مستجاب گرديد و خداوند منان دو فرزند مبارك به نام حسين و محمد به ايشان عنايت 

وى از بنيان گذاران فقه شيعه در صف . كرده است فرمود و محمد ابن بابويه صدوق پيوسته به اين لطف الهى مباهات مى
عمده علوم ادبى و شرعى و عقلى را در مدارس قم نزد اساتيدى چون . اول محدثين و علماى مذهب شيعه جاى دارد

. ابوجعفر محمد بن حسن شيخ فقهاى قم و ابراهيم قمى و على بن برقى و ماجيلويه و حسين بن ابراهيم كسب فيض نمود
و سپس به شهرها و  . علما و رجال آن طائفه منتقل شد سپس از قم به رى پايتخت سلاطين شيعى مذهب آل بويه، مركز

وى به . عنوان نگاشت 300با سفرهاى دور و دراز در بلاد اسلامى تأليفات بسيارى تا . كشورهاى ديگر سفر نمود
خاطر ارتباط با امراء و رجال و حضور در محافل سياسى و علمى در پرتو منطق قوى و وسعت معلومات و قلم و بيان 

چون اسناد و آراء او مورد . وفق شد مذهب اثنا عشرى را ترويج دهد و فقه و اصول و كلام شيعه را مدون نمايدرسا م
از مهمترين تأليفات ايشان من لا يحضره الفقيه، من لايحضره . قبول و تصديق ساير فقها بود او را صدوق لقب دادند
... الشرايع، معانى الاخبار، رساله الاعتقادات، اكمال الدين و الطبيب، عيون اخبار الرضا عليه السلام، التوحيد، علل 

بسيارى از علماى معروف از جمله شيخ مفيد، ابن شاذان، غضائرى و أبوجعفر محمد دوريستى محضر درس صدوق . است
  .اند را درك كرده

  .308 -307/ 1: دايرة المعارف تشيع

  529: حلال و حرام مالى، ص
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كرد، يعنى زندگى ايشان به زمان امامت امام حسن  صغرى به دنيا آمد و در آن زمان زندگى مىپيش، در زمان غيبت 
عسكرى عليه السلام متصل بوده است، پدر شيخ صدوق در شهر مقدس قم، وكيل حضرت امام حسن عسكرى عليه 

  .السلام بودند

  .وشتندهاى بسيار باارزشى را به پدر شيخ صدوق ن امام عسكرى عليه السلام نامه

شت مشتاق : كند از قول وجود مبارك پيامبر عظيم الشأن اسلام صلى االله عليه و آله نقل مى» خصال«ايشان در كتاب 
شت مشترى »1« .چهار زن در اين عالم است ا حال  هاى خود را مى معنايش اين است كه  شناسد و نسبت به آ

  .خوبان عالم آمادگى داردعاشق و معشوق همه نيست، براى همه . متفاوتى دارد

شت به خاطر اين چهار زن،  به عبارت ساده. ولى در ميان خوبان عالم اشتياق، رغبت و شوق به چهار زن را دارد تر 
شت با اشتياق، اين چهار زن را  قبل از اينكه بميرند دلتنگ بوده، طبق گفتار پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله، 

  .خواست مى

______________________________  
قاَلَ خَطَّ رَسُولُ : ابْنِ عَبَّاسٍ «؛ 133، حديث 23، باب 178/ 8: ؛ بحار الأنوار22، حديث 205/ 1: الخصال -)1(

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه مُ ف ـَاللَّهِ صلى االله عليه و آله أَرْبَعَ خُطَطٍ فيِ الأَْرْضِ وَ قاَلَ أَ تَدْرُونَ مَا هَذَا قُـلْنَا اللَّهُ وَ رَسُولهُُ أَعْلَ 
رْيمَُ بنِْتُ عِمْراَنَ وَ آسِيَةُ بنِْتُ و آله أفَْضَلُ نِسَاءِ الجْنََّةِ أَرْبَعٌ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ وَ فَاطِمَةُ بنِْتُ محَُمَّدٍ صلى االله عليه و آله وَ مَ 

  ».مُزاَحِمٍ امْرَأةَُ فِرْعَوْنَ 

  530: صحلال و حرام مالى، 

  

   حضرت آسيه عليها السلام و ايمان حقيقى

  

شت مشتاق او بود و رغبت شديدى به او داشته، آسيه همسر فرعون است يك خانم جوان مصرى كه . يكى از زنان كه 
باشد، كسى هم جرأت مقابله و مخالفت  همسر پادشاه و از تمام امكانات رفاهى برخوردار است و قدرت دوم مملكت مى

  .را ندارد با او
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ها، به   فهمد زن فرعون بودن، نشستن بر سر اين سفره شود، مى با شنيدن مسائل الهى از زبان موسى، باطن او بيدار مى
ا دادن به اين فرهنگ و اين نوع زندگى اشتباه است توبه كرد، يك توبه واقعى و . گردن انداختن طلا و جواهرات، 

  .حقيقى

ا ايمان آورده و قيامت را باور دارد، موسى را به پيغمبرى قبول كرده و خدا را عبادت فرعون فهميد كه اين زن به خد
طبق آيات قرآن و روايات وقتى فرعون از او نااميد شد، او را محكوم كرد و دستور داد كه سربازان او را به روى . كند مى

بدوزند و يك سنگ بسيار سنگين را از بالا چنان هاى بزرگ به زمين  زمين بخوابانند و دو مچ پا و كف دستانش را با ميخ
گيرند،  كاخ، طلاها و ملكه بودن را از او مى. روى بدن او بيندازند كه تمام اسكلت او روى زمين و زير سنگ خورد بشود

. آن چيزى كه براى من مهم است خدا و دين خدا است. براى من مهم نيست: گويد خواهند او را بكشند، ولى مى مى
. رود و بعد هم شهيد شد گيريد، اما روح من پيش پروردگار مى بدن را از من مى. شوم با كشته شدن، خاموش نمىمن 

  .شت عاشق و مشتاق اين زن است: فرمايد پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله مى

  حضرت مريم عليها السلام و پاداش خداوند

  

شت مشتاق او مى خانمى كه براى يك بار در دوره عمر خود . مريم عليها السلام استباشد حضرت  اما خانم دومى كه 
  شوهر نكرد، در آن محيط پر از فساد، گناه، معصيت،

  531: حلال و حرام مالى، ص

  :فسق و مادى گرايى كه طبق آيه قرآن

ِمُ الْعِجْلَ «   »1« »وَ أُشْربِوُا فيِ قُـلُوِ

اين دختر، چنان پاكدامنى، سلامت نفس، اخلاق، كرامت، عظمت و : دفرماي دلهايشان با گوساله يكى شده بود، خدا مى
شرف و انسانيت خود را حفظ كرد كه به مزد اين پاكى، بدون اينكه شوهر كند، پسرى به او دادم به نام عيسى عليه 

تاق حضرت مريم شت مش: فرمايد پيغمبر اسلام صلى االله عليه و آله مى. السلام كه چهارمين پيغمبر اولوالعزم من شد
  .است

   حضرت خديجه عليها السلام و مقام زن
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من با هيچ روايتى عظمت . اما زن سوم، از پيغمبر اسلام صلى االله عليه و آله روايتى نقل شده كه خيلى قابل توجه است
شت است،: گويند يك وقت مى. اين خانم را مثل اين روايت نتوانستم درك بكنم زيرا زحمت   اين خانم صد در صد اهل 

شت هست اين قيد را هم اين زن دارد: گويند اما يك وقت مى. كشيده، ديندار بوده و تبليغ دين كرده است . اهل 
شت مشتاق او : فرمايد اينجا عظمت اين زن معلوم است كه پيغمبر اسلام صلى االله عليه و آله مى سومين خانمى كه 

  .است

خديجه همسر من در دنيا و آخرت است، يعنى روز قيامت هر   »2« »نيا و الاخرةخديجة بنت خويلد زوجة النبى فى الد«
   كجا مرا ببرند اين

______________________________  
  ».دوستى گوساله با دل هايشان در آميخت«؛ 93): 2(بقره  -)1(

باَبَـوَيْهِ رُوِيَ أَنَّ النَّبيَِّ صلى االله ابْنِ «؛ 48، ذيل حديث 3، باب 53/ 43: ؛ بحار الأنوار466/ 1: كشف الغمة  -)2(
وْجَةِ فِرْعَوْنَ وَ هِيَ زَوْجَةُ النَّبيِِّ صلى عليه و آله قاَلَ اشْتَاقَتِ الجْنََّةُ إِلىَ أرَْبَعٍ مِنَ النِّسَاءِ مَرْيمََ بنِْتِ عِمْراَنَ وَ آسِيَةَ بنِْتِ مُزاَحِمٍ زَ 

نْـيَا وَ الآْخِرَةِ وَ فَاطِمَةَ بنِْتِ محَُمَّدٍ االله عليه و آله فيِ الجْنََّةِ وَ خَ  صلى دِيجَةَ بنِْتِ خُوَيْلِدٍ زَوْجَةِ النَّبيِِّ صلى االله عليه و آله فيِ الدُّ
  ».االله عليه و آله
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  .زن نيز با من معيت دارد و در مقام من است

در عالم معنا مردها . زن و مرد در رسيدن به مقامات ملكوتى هيچ فرقى نيست تواند به اين مقام برسد؟ بله، بين آيا زن مى
ا هيچ فرقى ندارند، ولى طبيعت زندگى دنيا اقتضا كرده كه فرق هاى مختصر اندامى با يكديگر داشته باشند، اما از  با ز

  .نظر انسان بودن فرقى ندارند

   حضرت فاطمه عليها السلام برترين زن
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شت مشتاق او است، فاطمه زهرا عليها السلام استچهارمين خانم اين خانم با آن سه خانم قبل اصلاً قابل . ى كه 
شت مشتاق او است، دخترم فاطمه زهرا : فرمايد پيغمبر صلى االله عليه و آله مى. مقايسه نيست چهارمين خانمى كه 

  .عليها السلام است

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

   مبر اكرم صلى االله عليه و آله و دعوت الهىپيا 31

31  

   خمينى شهر، مصلى

  1385جمادى الثانى  -دهه سوم
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   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

كند، حقيقتى را براى همه مردم بيان   م صلى االله عليه و آله امر مىخداوند مهربان به وجود مبارك پيامبر عظيم الشأن اسلا
يقيناً از مردم بر اساس تكيه دادن بر . اى است حالا مردم، به اين حقيقت توجه كنند يا نكنند، آن بحث جداگانه. كن

  .كنند اى نيز قبول نمى عده. كنند عقل، فطرت و انصاف خود، اين حقيقت را از زبان تو قبول مى

مردمى كه از زبان پيغمبر صلى االله عليه و آله حقيقتى را قبول كنند، به نفع دنيا و آخرت و اگر قبول نكنند، به زيان دنيا و 
  .باشد آخرتشان مى

   ردّ حقيقت، خسارتى غيرقابل جبران

  

انسان بدهند، جبران بعضى از بينيم كه اگر همه دنيا را به  اين مسأله را مى» ج البلاغه«گاهى ما در آيات و روايات و 
  .ضررها را نخواهد كرد
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  :فرمايد خداوند در قرآن مجيد مى

شوند، اگر همه دنيا و آنچه كه در دنياست، دو برابر بشود، بر فرض كه مالك  روز قيامت افرادى كه محكوم به جهنّم مى
ا را عفو ك ا باشد و بخواهند به پروردگار عالم بپردازند تا خداوند آ   .شود ند، قبول نمىآ

   كند، چقدر از نظر باطنى اين زيان و خسارتى كه انسان را مستحقّ دوزخ مى
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سنگين است كه اگر دنيا را در قيامت دو برابر بكنند، و آن را در عوض نجات از عذاب دوزخ بپردازند، مورد قبول واقع 
دليل اين زيان و خسارت، عدم پذيرش حقيقت از زبان پيغمبر صلى االله . تر ينچه خسارت و زيانى از اين سنگ. شود نمى

  .عليه و آله است

   راه پيامبر صلى االله عليه و آله دعوت به يگانه پرستى

  

  :دهد كه به تمام مردان و زنان بگو به پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله فرمان مى

  »قُلْ هذِهِ سَبِيلِي«

  :دهد چيزى راه پيغمبر صلى االله عليه و آله است، پروردگار توضيح مى چه. اين راه من است

  »1« »أَدْعُوا إِلىَ اللَّهِ «

هاى حكيمانه  راه من اين است كه همه شما را به پرستش خدا دعوت بكنم، بياييد اهل خدا و با خدا و تسليم برنامه
از هيچ كارفرمايى غير از پروردگار، خواسته، فرمان و . ددر همه عمر خود، كارگر خدا باشي. پروردگار مهربان عالم بشويد

  .اى است كه همه انبياى خدا و ائمه طاهرين عليهم السلام داشتند اين برنامه. دستورى را قبول نكنيد

. تتر و هنرمندتر از اميرالمؤمنين عليه السلام اس در زمان اميرالمؤمنين على عليه السلام شايعه شده بود كه معاويه زرنگ
تر و هنرمندترم، اما  اميرالمؤمنين عليه السلام جواب اين شايعه را دادند كه اگر به زرنگى و هنرمندى باشد، من از همه زرنگ

  .دهد گيرم، چون پروردگار اجازه نمى چرا من در برخورد با مردم و زندگى، آن زرنگى و هنرمندى را به كار نمى
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كشم و هر كارى و عملى را انجام  اى را نمى دارم، هر نقشه كنم، هر قدمى را برنمى مىولى چرا من محدود و مقيّد زندگى 
تر نمى   دهم در حالى كه از همه 

______________________________  
  .108): 12(يوسف  -)1(
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زندگى من غير از اين باشد، من هم مثل اگر . كنم زيرا من عبداالله و با خدا هستم، با خدا زندگى مى »1« .دانم مى
كسى كه ضرر كرده است، چگونه در قيامت . كنم و اين ضرر هم در قيامت ابداً قابل جبران نيست ديگران ضرر مى

  خواهد خود را از عذاب جهنم نجات بدهد؟ مى

   دعوت بر اساس بصيرت

  

  »قُلْ هذِهِ سَبِيلِي«

  اين راه من است،: بگو

  »اللَّهِ أَدْعُوا إِلىَ «

اما به مردم اين مطلب را هم بگو كه اين دعوت . مسئوليت و وظيفه دارم كه همه شما را به طرف پروردگار عالم دعوت كنم
بر اساس روشن بينى و بصيرت است، اين دعوت، كوركورانه و جاهلانه نيست، دعوتى عالمانه، آگاهانه و بر اساس بينايى 

بر اساس بيدارى و بينايى است بلكه دعوت پيروان واقعى من بر اساس همين بينايى  نه تنها من، دعوتم. و بيدارى است
  .است

  »بَصِيرةٍَ أنَاَ وَ مَنِ اتَّـبـَعَنيِ   أَدْعُوا إِلىَ اللَّهِ عَلى«

م دعوت در درجه اول دوازده امام معصوم هستند كه با بصيرت باطنى از مرد »مَنِ اتَّـبـَعَنيِ «  اين: البته در روايات ما آمده
   اين عمل: فرمايد وقتى مى. كنند مى
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______________________________  
وَ اللَّهِ مَا مُعَاوِيَةُ بأَِدْهَى مِنيِّ وَ لَكِنَّهُ يَـغْدِرُ وَ يَـفْجُرُ : من كلام له عليه السلام في معاوية«؛ 191خطبه : ج البلاغه -)1(

مَ الْقِيَامَةِ نْ أدَْهَى النَّاسِ وَ لَكِنْ كُلُّ غُدَرَةٍ فُجَرَةٌ وَ كُلُّ فُجَرَةٍ كُفَرَةٌ وَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يُـعْرَفُ بِهِ يَـوْ وَ لَوْ لاَكَراَهِيَةُ الْغَدْرِ لَكُنْتُ مِ 
  ».وَ اللَّهِ مَا أُسْتـَغْفَلُ باِلْمَكِيدَةِ وَ لاَأسُْتـَغْمَزُ باِلشَّدِيدَةِ 
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شود، يعنى اينكه باطن جهنم، عذاب، آتش و اسارت در قيامت  اب در آتش جهنم و اسارت در قيامت مىمستوجب عذ
  .بينند را مى

  »1« »كُلُّ نَـفْسٍ بمِا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ «

  .اندازيم ما تير به تاريكى نمى. بينيم واقعاً ما داريم زندان و زندانى اين عمل را مى

   عليهم السلام بصيرت انبياى خدا و ائمه اطهار

  

به نحوى كه حضرت . كردند روزى در هنگام طلوع آفتاب، وجود مبارك رسول خدا صلى االله عليه و آله، به شدت گريه مى
زهرا عليها السلام از گريه پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله فوق العاده ناراحت شدند، همراه با اميرالمؤمنين على عليه السلام  

خدا چشمانتان : ماجرا بودند محضر پيغمبر عظيم الشأن اسلام صلى االله عليه و آله آمدند و عرض كردندكه تماشاگر اين 
  .را نگرياند، هميشه خوشحال باشيد، چه اتفاقى افتاده كه شما را اين گونه گريان كرده است

  :پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله فرمودند

ن دادند كه گروه اول از اين پانزده گروه را ديدم كه با موى جلوى سر به ديواره شب گذشته پانزده گروه از زنان را نشان م
  .جهنّم بستند، سر به جانب دوزخ، و بدن به طرف بالاى دوزخ است

اين بصيرتى كه قرآن مجيد نسبت به پيغمبر . ديدم، اين ديدن غير از شنيدن است: پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله فرمود
  .ديدن و لمس حقيقت است: فرمايد يه و آله و ائمه طاهرين مىصلى االله عل
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يا : اين پانزده گروه جزء كدام امت هستند؟ به من گفت: به جبرئيل گفتم: فرمايد در ادامه پيامبر صلى االله عليه و آله مى
  اند؟ اينها چه كرده: هر پانزده گروه از امت شما هستند، گفتم! رسول االله

   ن و دخترانى هستند كه در دنيا با حجاب بودند ولى موىگروه اول، زنا: گفت

______________________________  
  ».هاى خويش است آورده هر كسى در گرو دست«؛ 38): 74(مدثر  -)1(
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  »1« .باشد جلوى سرشان، دائم در معرض ديد نامحرمان مى

______________________________  
أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجمَْعِينَ قَالَ دَخَلْتُ أنَاَ «؛ 75، حديث 24، باب 310 -309/ 8: ار الأنواربح -)1(

ا رَسُولَ اللَّهِ مَا الَّذِي يَ  وَ فَاطِمَةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه و آله فَـوَجَدْتُهُ يَـبْكِي بُكَاءً شَدِيداً فَـقُلْتُ فِدَاكَ أَبيِ وَ أمُِّي
لَةَ أُسْريَِ بيِ إِلىَ السَّمَاءِ رَأيَْتُ نِسَاءً مِنْ أمَُّتيِ فيِ عَذَابٍ شَدِيدٍ فَأَنْ  كَرْتُ شَأْنَـهُنَّ فَـبَكَيْتُ لِمَا رأَيَْتُ مِنْ أبَْكَاكَ فَـقَالَ ياَ عَلِيُّ ليَـْ

ةِ عَذَاِِنَّ وَ رَأيَْتُ امْرَأةًَ مُعَلَّ  اَ وَ الحَْمِيمُ يُصَبُّ فيِ حَلْقِهَاشِدَّ وَ رَأيَْتُ  قَةً بِشَعْرهَِا يَـغْلِي دِمَاغُ رَأْسِهَا وَ رَأيَْتُ امْرَأةًَ مُعَلَّقَةً بلِِسَاِ
وَ رأَيَْتُ امْرَأةًَ قَدْ شُدَّ رجِْلاَهَا إِلىَ يَدَيْـهَا وَ قَدْ امْرَأةًَ مُعَلَّقَةً بِثَدْيِهَا وَ رَأيَْتُ امْرأَةًَ تَأْكُلُ لحَْمَ جَسَدِهَا وَ النَّارُ تُوقَدُ مِنْ تحَْتِهَا 

رجُُ دِمَاغُ رَأْسِهَا مِنْ مَنْخِرهَِا وَ بَدَنُـهَا سُلِّطَ عَلَيـْهَا الحْيََّاتُ وَ الْعَقَارِبُ وَ رَأيَْتُ امْرَأةًَ صَمَّاءَ عَمْيَاءَ خَرْسَاءَ فيِ تَابوُتٍ مِنْ ناَرٍ يخَْ 
قَطَّعُ لحَْمُ جَسَدِهَا مِنْ مُقَدَّمِهَا وَ مِنَ الجُْذَامِ وَ الْبـَرَصِ وَ رأَيَْتُ امْرَأةًَ مُعَلَّقَةً بِرجِْلَيـْهَا فيِ تَـنُّورٍ مِنْ ناَرٍ وَ رأَيَْتُ امْرَأةًَ ت ـُ مُتـَقَطِّعٌ 

دَاهَا وَ هِيَ تَأْكُلُ أمَْعَاءَهَا وَ رَأيَْتُ امْرأَةًَ رَأْسُهَا رَأْسُ خِنْزيِرٍ وَ بَدَنُـهَا مُؤَخَّرهَِا بمِقََاريِضَ مِنْ ناَرٍ وَ رَأيَْتُ امْرأَةًَ يحُْرَقُ وَجْهُهَا وَ يَ 
جُ مِنْ فِيهَا وَ تَدْخُلُ فيِ دُبرُهَِا وَ تخَْرُ  بَدَنُ الحِْمَارِ وَ عَلَيـْهَا ألَْفُ ألَْفِ لَوْنٍ مِنَ الْعَذَابِ وَ رَأيَْتُ امْرأَةًَ عَلَى صُورَةِ الْكَلْبِ وَ النَّارُ 
عَيْنيِ أَخْبرِْنيِ مَا كَانَ عَمَلُهُنَّ وَ الْمَلاَئِكَةُ يَضْربِوُنَ رَأْسَهَا وَ بدََنَـهَا بمِقََامِعَ مِنْ ناَرٍ فَـقَالَتْ فَاطِمَةُ عليه السلام حَبِيبيِ وَ قُـرَّةُ 

الَ ياَ بنِْتيِ أمََّا الْمُعَلَّقَةُ بِشَعْرهَِا فإَِنَّـهَا كَانَتْ لاَتُـغَطِّي شَعْرَهَا مِنَ الرِّجَالِ وَ أمََّا سِيرتَُـهُنَّ حَتىَّ وَضَعَ اللَّهُ عَلَيْهِنَّ هَذَا الْعَذَابَ فَـقَ 
اَ فَإِنَّـهَا كَانَتْ تُـؤْذِي زَوْجَهَا وَ أَمَّا الْمُعَلَّقَةُ بثَِدْيِهَا فإَِنَّـهَا كَانَتْ تمَْ  راَشِ زَوْجِهَا وَ أَمَّا الْمُعَلَّقَةُ بِرجِْلَيـْهَا تَنِعُ مِنْ فِ الْمُعَلَّقَةُ بلِِسَاِ

نَّـهَا كَانَتْ تُـزَيِّنُ بدََنَـهَا للِنَّاسِ وَ أمََّا الَّتيِ فَإِنَّـهَا كَانَتْ تخَْرجُُ مِنْ بَـيْتِهَا بِغَيرِْ إِذْنِ زَوْجِهَا وَ أَمَّا الَّتيِ كَانَتْ تَأْكُلُ لحَْمَ جَسَدِهَا فَإِ 
ابِ وَ كَانَتْ لاَتَـغْتَسِلُ مِنَ اهَا إِلىَ رجِْلَيـْهَا وَ سُلِّطَ عَلَيـْهَا الحْيََّاتُ وَ الْعَقَارِبُ فإَِنَّـهَاكَانَتْ قَذِرَةَ الْوَضُوءِ قَذِرَةَ الثِّـيَ شُدَّتْ يَدَ 

يَاءُ الصَّمَّاءُ الخَْرْسَاءُ فإَِنَّـهَا كَانَتْ تَلِدُ مِنَ الزِّناَءِ فَـتُـعَلِّقُهُ فيِ الجَْنَابةَِ وَ الحْيَْضِ وَ لاَتَـتـَنَظَّفُ وَ كَانَتْ تَسْتَهِينُ بِالصَّلاَةِ وَ أَمَّا الْعَمْ 
بَدَنُـهَا وَ  ا الَّتيِ كَانَتْ تحُْرَقُ وَجْهُهَا وَ عُنُقِ زَوْجِهَا وَ أَمَّا الَّتيِ تُـقْرَضُ لحَْمُهَا باِلْمَقَاريِضِ فإَِنَّـهَا تَـعْرِضُ نَـفْسَهَا عَلَى الرِّجَالِ وَ أمََّ 
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ابةًَ وَ أمََّا هِيَ تَأْكُلُ أمَْعَاءَهَا فَإِنَّـهَا كَانَتْ قَـوَّادَةً وَ أَمَّا الَّتيِ كَانَ رَأْسُهَا رَأْسَ خِنْزيِرٍ وَ بَدَنُـهَا بدََ  نَ الحِْمَارِ فَإِنَّـهَا كَانَتْ نمََّامَةً كَذَّ
تَدْخُلُ فيِ دُبرُهَِا وَ تخَْرجُُ مِنْ فِيهَا فَإِنَّـهَا كَانَتْ قَـيـْنَةً نَـوَّاحَةً حَاسِدَةً ثمَُّ قَالَ عليه السلام الَّتيِ كَانَتْ عَلَى صُورَةِ الْكَلْبِ وَ النَّارُ 

  ».وَيْلٌ لاِمْرَأةٍَ أغَْضَبَتْ زَوْجَهَا وَ طُوبىَ لاِمْرأَةٍَ رَضِيَ عَنـْهَا زَوْجُهَا

  540: حلال و حرام مالى، ص

  »1« »مُحِيطَةٌ باِلْكافِريِنَ وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَ «

آنچه كه . شوم دوزخ بر كافران احاطه دارد، فقط قول پروردگار است و با همه وجودم قبول دارم و اگر انكار بكنم، كافر مى
مسلمان هستم، يقين به قرآن دارم، . شنويد، در حقيقت آيات قرآن و روايات هستند شما هم از زبان اهل منبر مى

  :گويم مى

ديدند كه دوزخ بر   خواندند، مى ولى پيغمبر صلى االله عليه و آله وقتى اين آيه را روى منبر مى. حرف پروردگار استآيه 
  .كافران احاطه دارد

  :گوييم يك عده از ما عادت داريم بعد از نماز صبح، يك صفحه از قرآن را بخوانيم، بعد از قرائت هم مى

  »صدق االله العلى العظيم«

كرد به قرآن خواندن، مردم كه از   اش شروع مى العابدين عليه السلام وقتى بعد از نماز صبح در اتاق خانه اما حضرت زين
شدند،  كردند، با شنيدن نواى قرآن و صداى گريه آن حضرت كه مانند مادر جوان مرده، ميخكوب مى كوچه عبور مى

اين بصيرت انبياى . ديدند خواندند، باطن آيه را نيز مى اى را كه مى چرا؟ چون حضرت زين العابدين عليه السلام هر آيه
  .خدا و ائمه طاهرين است

  »2« »بَصِيرةٍَ أنَاَ وَ مَنِ اتَّـبَـعَنيِ   قُلْ هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلىَ اللَّهِ عَلى«

ى من هم بر اساس كنم، و پيروان واقع به مردم بگو اين راه من است كه شما را بر اساس ديدن حقيقت، دعوت به خدا مى
  .كنند همين بصيرت، شما را دعوت مى

______________________________  
  ».و يقيناً دوزخ بر كافران احاطه دارد«؛ 49): 9(توبه  -)1(
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اين طريقه و راه من است كه من و هر كس پيرو من است بر پايه بصيرت و بينايى : بگو«؛ 108): 12(يوسف  -)2(
  ».نيمك به سوى خدا دعوت مى

  541: حلال و حرام مالى، ص

  

  »بسم اللّه«رفع عذاب به حرمت 

  

در روايتى كه گاهى منتسب به وجود مبارك حضرت مسيح و گاهى هم از قول پيغمبر عظيم الشأن اسلام صلى االله عليه و 
كنيد، بدويد، مانند فردى    عجله: كردند، به ياران خود فرمودند كنند كه ايشان روزى از كنار قبرستانى عبور مى نقل مى. آله

  .كند از قبرستان گذشتند كه فرار مى

در بعضى از روايات آمده چند روز بعد، يا يك سال بعد، باز هم مسيرشان از كنار اين قبرستان بود، اين دفعه اصحاب 
ذشته در حين آقا، دفعه گ: يك نفر به ايشان عرض كرد. دارند و چيزى هم نفرمودند ديدند كه حضرت آهسته قدم برمى

  .عبور از كنار اين قبرستان فرمان داديد عجله كنيد، اما اين بار چيزى نفرموديد

خواستيم از كنار اين قبرستان عبور كنيم، صاحب يكى از قبرها در  دفعه پيشين وقتى مى: حضرت در جواب فرمودند
عجله كنيد، چون : ن عذاب را نداشتم، گفتمديديد، من طاقت ديدن آ ديدم شما نمى عذاب پروردگار بود و آنچه را كه مى

اما اين بار ديدم كه عذاب، از صاحب آن قبر برداشته شده است، . خواستم زودتر از آن جا بروم و آن عذاب را نبينم مى
 از اين ميّت، يتيمى باقى مانده بود و اولين درسى كه: از جبرئيل دليل رفع عذاب، از صاحب قبر را پرسيدم، جبرئيل گفت

  :استاد به او ياد داد، آيه شريفه

  *»بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ «

كنم كه  فرزند اين گناه كار، مرا به رحمانيت و رحيميت خواند، حيا مى: وقتى يتيم اين آيه را خواند، پروردگار فرمود. بود
ت، بصيرتى كه انبياء يا ائمه اطهار عليهم اين بصيرت اس »1« .عذاب پدر او را در برزخ ادامه بدهم، لذا او را بخشيدم

  السلام داشتند
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______________________________  
، 2/ 72: ؛ بحار الأنوار12، باب فضل الولد، حديث 4 -3/ 6: اصل روايت بدين مضمون يافت نشد؛ الكافى -)1(

بْنُ مَرْيمََ عليه السلام بِقَبرٍْ يُـعَذَّبُ صَاحِبُهُ ثمَُّ مَرَّ بِهِ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله مَرَّ عِيسَى ا«؛ 2، حديث 31باب 
ذََا الْقَبرْعَِامَ أوََّلَ فَكَانَ يُـعَذَّبُ وَ مَرَرْتُ   بِهِ الْعَامَ فَإِذَا هُوَ ليَْسَ يُـعَذَّبُ فَأَوْحَى مِنْ قَابِلٍ فَإِذَا هُوَ لاَيُـعَذَّبُ فَـقَالَ ياَ رَبِّ مَرَرْتُ ِ

  ».نهُهُ إِليَْهِ أنََّهُ أَدْرَكَ لَهُ وَلَدٌ صَالِحٌ فَأَصْلَحَ طَريِقاً وَ آوَى يتَِيماً فَلِهَذَا غَفَرْتُ لَهُ بمِاَ فَـعَلَ اب ـْاللَّ 

  542: حلال و حرام مالى، ص

  .ديدند و مسائل پشت پرده را مى

   حرام خورى و پنج خطر آن

  

االله عليه و آله، پنج خطر بسيار سنگين را براى اميرالمؤمنين عليه السلام بيان وجود مبارك پيامبر عظيم الشأن اسلام صلى 
  .كنند، كه اين پنج خطر ميوه تلخ يكى از گناهان است مى

گناهى كه در طول تاريخ، رواج داشته و متأسفانه در اين روزگار در كشور ما هم رواج دارد و تعدادى از مردان و زنان 
  .اين برنامه شيطانى هستنددچار اين گناه و اسير 

اى كه در اواخر سوره  اند و طبق آيه شريفه پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله با توجه به بصيرتى كه خدا به ايشان عطا كرده
  :به اميرالمؤمنين فرمود »1« يوسف است،

يعنى اين پنج خطر . واهد شديا على، هر كسى مال حرام بخورد، پنج خطر متوجه او خ »2« »يا على من أكل من الحرام«
تواند از بيت المال دزدى كند، يا مال مردم را بياورد و نيت او هم اين باشد كه پول آن  كسى نمى. در ذات مال حرام است

   هاى تلخ حرام را از حرام جدا كرد و به لقمه حرام توان ميوه نمى. دهم بگذار برگشت بخورد چك مى: بگويد. را ندهد

______________________________  
  .108اشاره به سوره يوسف آيه  -)1(

نسخه (وصية النبى صلى االله عليه و آله لعلى بن ابى طالب عليه السلام «؛ 2شماره : مجله ميراث حديث شيعه -)2(
  ».به روايت عمر بن مطهر محمد نسفى ملقب به نجم الدين از فقهاى حنفيه در قرن پنجم هجرى قمرى) خطى
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  ».عبادته، حُجِبَتْ دعوته]  كلّت[دينه، ضعف يقينه، قلّت ]  خلق[من أكل من الحرام، مات قلبه، خرق يا على «

  543: حلال و حرام مالى، ص

  :خورم، اما تو اين پنج خطر را ايجاد نكن، مثل اينكه بگوييم من تو را مى: گفت

  .ر را از مال حرام جدا بكندتواند اين پنج خط كسى نمى. آفتاب، بتاب، اما كره زمين را روشن نكن

  :فرمايد پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله مى

مقدار حرام خورى را از كجا . نه اينكه در تمام عمرش حرام خور باشد، بلكه اگر گرفتار اندكى حرام خورى شود
  .آمده است» الحرام«كه بر سر » من«فهميم؟ از كلمه  مى

  »مَنْ أَكَلَ مِنَ الحرامِ «

  كه مقدارى از حرام را بخورد،هر كسى  

   خطر مرگ قلب - 1

متن فرمايش رسول خدا صلى االله عليه و آله درباره سنگينى خطر اول اين . ترين خسارت و زيان است خطر اول سنگين
  :است

  »مات قلبه«: خطر اول

خوار صد سال زندگى  ممكن است فرد حرام . ميرد شود و قلب او مى به آرامى حيات الهى از قلب حرام خوار خارج مى
  .رقت، عاطفه و ايمان را از دست بدهد: منظور از مرگ قلب، مرگ آن قلبى است كه صفاتى همچون. كند

  :فرمايد مى» ج البلاغه«اميرالمؤمنين عليه السلام در 

عليه  امام زين العابدين. قيافه آدميزاد است ولى قلب گرگ است »1« »فالصورة صورة انسان و القلب قلب حيوان«
   مناجات«السلام در 
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______________________________  
  .86خطبه : ج البلاغه -)1(

  544: حلال و حرام مالى، ص

  :فرمايند مى» تائبين

به علت تعفّن باطنى، صاحب قلب . اين گناه بزرگ، قلبم را نابود كرده است! خدايا »1« »امات قلبى عظيم جنايتى«
  .اين يك خطر است. هاى قلب مرده است شود، اينها تعفّن متكبر، كينه توز و دورو مىمرده، بخيل، مغرور، حسود، 

   خطر كهنه شدن دين - 2

  »خرق دينه«: خطر دوم

ها كه  دين ديگر براى او تازگى ندارد، در جواب آن. تعبير بسيار عجيبى است. شود دين انسان حرام خوار كهنه مى
ها ديگر كهنه شده، من اگر ديندار بودم از قافله  روزگار تمدن است، اين حرف: گويد دين شدى؟ مى چرا بى: پرسند مى

ماندم، دنياى الكترونيك است، ديگر دنياى نماز، روزه، مسجد، روضه، گريه، حلال و حرام  تمدن و متجدد بودن عقب مى
  .شود دين كهنه مى. نيست

   خطر ضعف يقين - 3

  »ضعف يقينه«: خطر سوم

شود يا نه، نبوت انبيا و امامت على عليه السلام را قبول  دانم قيامت واقع مى نمى: گويد مى. دشو  باورش هم سست مى
  بكنم؟

   خطر سست شدن در بندگى - 4

  »قلّت عبادته«: خطر چهارم

______________________________  
  .، مناجاة الخمس عشرة، مناجاة التائبين32، باب 142/ 91: بحار الأنوار -)1(
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  545: رام مالى، صحلال و ح

روزه ماه رمضان را با . رود نماز اول وقت به آخر وقت و آخر وقت هم رو به نابودى مى. شود در بندگى خدا، كند مى
  .گيرد هاى واهى نمى انه

  خطر مستجاب نشدن دعا - 5

  »حُجِبَتْ دعوته«: خطر پنجم

هاى او، پول، پارتى، وكيل، وزير، رئيس، سرهنگ و  ارىها را پيدا بكند و كليد حل گرفت انسان ممكن است انواع گرفتارى
  »حُجِبَتْ دعوته«: فرمايد ولى پيغمبر به اميرالمؤمنين مى. سرتيپ نباشد، تنها راه حل، دعا به درگاه خداوند است

دعايت . شوىآنقدر در گرفتارى بمان تا نابود : فرمايد كند، خداوند مى هر چقدر دعا كند، خدا دعاى او را مستجاب نمى
  .براى من ارزش ندارد

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

  546: حلال و حرام مالى، ص

   فرهنگ حلال و حرام 32

   اسلام و مسأله حلال و حرام

32  

   خمينى شهر، مصلى

  1385جمادى الثانى  -دهه سوم

  549: حلال و حرام مالى، ص

   الانبياء والمرسلينالحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع 
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  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

هاى نازل شده بر انبياى الهى مطرح  كلام درباره مال حرام و نامشروع بود، كه نه تنها در قرآن مجيد بلكه در همه كتاب
از علماى بزرگ از قول پيامبر عظيم الشأن اسلام و ائمه طاهرين در اين باره بسيار روايت نقل شده كه بعضى . بوده است

» حلال و حرام«هاى خود را مستقلاً تحت عنوان كتاب  فيض كاشانى، چهارصد سال قبل يكى از كتاب: شيعه، مانند
  .اند تأليف نموده

شود مسأله مال حرام، از زمان حضرت آدم مطرح شده است و اوج طرح اين  اين طور كه از معارف الهيه استفاده مى
  .باشد م مىمسأله مربوط به فرهنگ اسلا

در زمان نزول قرآن و بعثت نبى اكرم صلى االله عليه و آله و امامت امامان عليهم السلام تمام جوانب اين برنامه براى مردم 
  :فرمايند مى» ج البلاغه«شان در  هاى مهم بيان شده بود تا جايى كه اميرالمؤمنين عليه السلام در يكى از سخنرانى

دون اينكه چيزى از آن پوشيده بماند بيان كرده است و در اين زمينه نسخه هدايتش را براى مردم  خداوند متعال حرام را ب
  »1« .كامل نموده است

______________________________  
فَخُذُوا نَـهْجَ الخَْيرِْ تَـهْتَدُوا وَ  إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانهَُ أنَْـزَلَ كِتَاباً هَادِياً بَـينََّ فِيهِ الخْيَـْرَ وَ الشَّرَّ «؛ 166خطبه : ج البلاغه -)1(

اللَّهَ حَرَّمَ حَراَماً غَيـْرَ مجَْهُولٍ وَ أَحَلَّ حَلاَلاً  اصْدِفُوا عَنْ سمَْتِ الشَّرِّ تَـقْصِدُواالْفَراَئِضَ الْفَراَئِضَ أَدُّوهَا إِلىَ اللَّهِ تُـؤَدِّكُمْ إِلىَ الجْنََّةِ إِنَّ 
فَالْمُسْلِمُ مَنْ  حُرْمَةَ الْمُسْلِمِ عَلَى الحْرَُمِ كُلِّهَا وَ شَدَّ بِالإِْخْلاَصِ وَ التَّـوْحِيدِ حُقُوقَ الْمُسْلِمِينَ فيِ مَعَاقِدِهَا غَيـْرَ مَدْخُولٍ وَ فَضَّلَ 

  »....يجَِبُ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانهِِ وَ يَدِهِ إِلاَّ باِلحَْقِّ وَ لاَيحَِلُّ أذََى الْمُسْلِمِ إِلاَّ بمِاَ 

  550: حلال و حرام مالى، ص

على جان هر مرد و زنى كه از مال حرام : در روايتى كه روز گذشته گفته شد، پيغمبر اسلام خطاب به اميرالمؤمنين فرمودند
مصرف كند، پنج خطر متوجه او است، در حالى كه بداند و يقين داشته باشد كه آن مال حرام است و مخلوط با آن 

قرار » أكل«ها در كلمه  كند، حال چه بخورد، چه بپوشد، خانه سازى كند و يا سرمايه كار قرار دهد، همه اينزندگى ب
  :فرمايد اگر خداوند در قرآن مجيد مى. دارند

نَكُمْ باِلْباطِلِ «   »1« »وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَـيـْ
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پول را به لقمه تبديل كردن و خوردن نيست، بلكه أكل در  مال يكديگر را به حرام و باطل نخوريد، منظور از اين خوردن،
  .هاى مختلف است لغت عرب به معنى به چنگ آوردن، به دست آوردن، نگهداشتن و مصرف كردن به شكل

   انواع مرگ به تعبير قرآن و روايات

  

اولين . براى او در بردارد كسى كه به تعبير قرآن و روايات، آكل مال حرام باشد، مصرف كردن اين مال حرام، پنج خطر
  :اين است كه: فرمايد خطرى كه پيغمبر عظيم الشأن اسلام صلى االله عليه و آله مى

  »مات قلبه«

ما . ميرد يعنى چه؟ منظور از اين مردن، مردن ظاهرى نيست كه ضربان قلب متوقف شود مى. ميرد دل خورنده مال حرام مى
   دو مرگ داريم، يك مرگ بدن، كه اين

______________________________  
  ».و اموالتان را در ميان خود به باطل و ناحق مخوريد«؛ 188): 2(بقره  -)1(

  551: حلال و حرام مالى، ص

مرگ به نظر مبارك اميرالمؤمنين عليه السلام براى خوبان عالم، . ها ضرر ندارد، بلكه منفعت نيز دارد مرگ بدنى براى خيلى
ن، انتقال از يك خانه به خانه ديگرى است و انتقال بسيارى از اين افراد چنان راحت است كه به هيچ اهل ايمان و پاكا
  »1« .كنند وجه احساس نمى

   حكايتى از رحلت علامه مجلسى

  

اند، بنا به نقل شاگردان ايشان، سيد نعمت االله  وجود مبارك علاّمه مجلسى كه در كنار مسجد جامع اصفهان دفن شده
  .من بيست سال از عمر خود را شبانه روز در جلسه درس مجلسى بودم: ، كه با قلم خود نوشته استجزايرى

  قرار بودم، قبل از شب هفت استادم، واقعاً كنار قبر ايشان بى: فرمايد ايشان مى
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______________________________  
مَوْتُ الأَْبْـراَرِ راَحَةٌ : الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَالَ أمَِيرُ «؛ 28، ذيل حديث 20، باب 181/ 79: بحار الأنوار -)1(

  ».لأَِنْـفُسِهِمْ وَ مَوْتُ الْفُجَّارِ راَحَةٌ للِْعَالمَِ 

أَبيِ جَعْفَرٍ الجَْوَادِ عَنْ آباَئهِِ عليه السلام قَالَ قِيلَ لأَِمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه «؛ 9، حديث 6، باب 154 -153/ 6: بحار الأنوار
نَعِيمِ الأَْبَدِ وَ إِمَّا بِشَارَةٌ بِعَذَابِ لام صِفْ لنََا الْمَوْتَ فَـقَالَ عَلَى الخْبَِيرِ سَقَطْتُمْ هُوَ أَحَدُ ثَلاَثةَِ أمُُورٍ يَردُِ عَلَيْهِ إِمَّا بِشَارَةٌ بِ الس

يِّ الْفِرَقِ هُوَ فَأَمَّا وَلِيُّـنَا الْمُطِيعُ لأَِمْرنِاَ فَـهُوَ الْمُبَشَّرُ بنَِعِيمِ الأَْبَدِ وَ أمََّا الأَْبَدِ وَ إِمَّا تحَْزيِنٌ وَ تَـهْوِيلٌ وَ أمَْرهُُ مُبـْهَمٌ لاَتَدْريِ مِنْ أَ 
لْمُؤْمِنُ الْمُسْرِفُ عَلَى نَـفْسِهِ ا حَالُهُ فَـهُوَ اعَدُوُّناَ الْمُخَالِفُ عَلَيـْنَا فَـهُوَ الْمُبَشَّرُ بِعَذَابِ الأَْبَدِ وَ أمََّا الْمُبـْهَمُ أمَْرهُُ الَّذِي لاَيدُْرَى مَ 
ائنَِا لَكِنْ يخُْرجُِهُ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَتِنَا فَاعْمَلُوا لاَيَدْرِي مَا يَـئُولُ إِليَْهِ حَالهُُ يأَْتيِهِ الخْبَـَرُ مُبـْهَماً مخَُوفاً ثمَُّ لَنْ يُسَوِّيَهُ اللَّهُ عز و جل بِأَعْدَ 

عَذَابِ ثَلاَثمِِائَةِ ألَْفِ  لُوا وَ لاَتَسْتَصْغِرُوا عُقُوبةََ اللَّهِ عز و جل فَإِنَّ مِنَ الْمُسْرفِِينَ مَنْ لاَتَـلْحَقُهُ شَفَاعَتُـنَا إِلاَّ بَـعْدَ وَ أَطِيعُوا وَ لاَتَـتَّكِ 
وهُ قَالَ أَعْظَمُ سُرُورٍ يَردُِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذَا نقُِلُوا وَ سُئِلَ الحَْسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ عليه السلام مَا الْمَوْتُ الَّذِي جَهِلُ . سَنَةٍ 

  ».لىَ ناَرٍ لاَتبَِيدُ وَ لاَتَـنـْفَدُ عَنْ دَارِ النَّكَدِ إِلىَ نعَِيمِ الأَْبَدِ وَ أَعْظَمُ ثُـبُورٍ يَردُِ عَلَى الْكَافِريِنَ إِذَا نقُِلُوا عَنْ جَنَّتِهِمْ إِ 

  »].الْبَـقَاءِ [الْمَوْتُ مُفَارقََةُ دَارِ الْفَنَاءِ وَ ارْتحَِالٌ إِلىَ دَارِ النَّـقَاءِ «؛ 3085، حديث 161: غرر الحكم

  552: حلال و حرام مالى، ص

اين قدر كنار قبر . خواست شبانه روز كنار اين قبر بمانم خواست بروم، دلم مى توان بلند شدن از كنار قبر را نداشتم، دلم نمى
  .حال شدم كه بى  مجلسى، گريه كردم

حال بودم، ديدم كه قبر مرحوم مجلسى شكافته شد، و ايشان از قبر بيرون آمد و نشست   دانم به خواب رفتم يا خيلى بى نمى
اين خوابى كه مرحوم سيد نعمت االله جزايرى از . سيد نعمت االله، من بعد از مردنم فهميدم مردم: كنار قبر، به من گفت

فرد مؤمن در يك . اين مرگ هم به نظر اميرالمؤمنين نوعى انتقال است. با روايات ما ميزان استكند،  استاد خود نقل مى
  .بيند در عالم برزخ است كند و مى كرده، حالا يك مرتبه چشم خود را باز مى اى در يك شهرى زندگى مى خانه

   رؤياى صادقه، به استناد قرآن

  

اين كه تمام جريانات خواب با آيات قرآن مجيد و روايات همخوانى داشته  البته بنده به خواب خيلى اعتقاد ندارم، مگر
ها  شوند، يا در كتاب هايى كه به عنوان خواب مذهبى روى منبرها گفته مى نود درصد خواب: شايد بتوان گفت. باشد
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جت و دليل شرعى؛ يعنى اساس هستند، كه براى ما ح پايه و بى نويسند، با آيات و روايات هماهنگى ندارند؛ يعنى بى مى
  .الزام آور و قطعى نيستند

  :در تمام قرآن مجيد، خدا پنج خواب را نقل كرده است

خواب حضرت يوسف عليه السلام، خواب حضرت ابراهيم عليه السلام، خواب پادشاه مصر و ظاهراً دو خواب نيز از 
ف عليه السلام به خاطر پاكى خود ديدند، خوابى كه حضرت يوس. وجود مبارك رسول خدا صلى االله عليه و آله است

  .اش بود كه خدا آن را در خواب به ايشان نشان داد جريانات آينده

ها كه حضرت براى مكه  اند، خواب اول اين بوده است كه بعد از سال دو خوابى كه پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله ديده
بعد از اين خواب، اين آيه . اند مكه رفته، وارد مسجد الحرام شده بسيار دلتنگ شده بودند، در عالم خواب ديدند كه به

  :نازل شد

  553: حلال و حرام مالى، ص

  »1« »مَعادٍ   إِنَّ الَّذِي فَـرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرادُّكَ إِلى«

  .گردانم كنم و بالاخره تو را به مكه برمى خيلى غصّه نخور من قدرت كفر را در مكه ضعيف مى

آنچه را كه در خواب ديدى ما جنبه آزمايش براى مردم قرار داديم و : ديگر آن بود كه بعد از خواب آيه نازل شدخواب 
  .اميه بود آن گرفتار شدن مردم بعد از مرگ پيامبر به حكومت بنى

  :خداوند به او فرمودكند و در بيدارى به انجام اين كار امر شد،  ابراهيم نيز خواب ديد، اسماعيل را در راه خدا قربان مى

قْتَ الرُّؤْيا«   »قَدْ صَدَّ

يعنى پاداش قربانى كردن اسماعيل را به . خواستى انجام بدهى، از تو قبول كرديم آنچه را كه در خواب ديدى و در بيدارى مى
  :فرمايد با اينكه ابراهيم سر اسماعيل را نبريد، خداوند در قرآن مى. تو داديم

  »2« »نجَْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّا كَذلِكَ «

  .به ابراهيم نيكوكار كه فرزندش را به عنوان قربانى براى من آورد پاداش دادم
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   حالت مؤمن در لحظه مرگ

  

  خواب اگر موافق با آيات و روايات باشد، عيبى ندارد، اين خواب درست است،

______________________________  
قرآن را بر تو واجب كرده است، حتماً تو را به ]  ابلاغ و عمل كردن به[كه يقيناً كسى  «؛ 85): 28(قصص  -)1(

  ».گرداند بازمى]  ات، شهر مكه رفيع و بلند مرتبه[بازگشت گاه 

، به راستى ما نيكوكاران را ] و فرمان پروردگارت را اجرا كردى[خوابت را تحقق دادى «؛ 105): 37(صافات  -)2(
  ».]پذيريم ه نيّت پاك و خالصشان را به جاى عمل مىك[دهيم  گونه پاداش مى اين

  554: حلال و حرام مالى، ص

  .چرا؟ چون با رواياتى كه در باب مرگ نقل شده است، كاملاً هماهنگى دارد كه يك روايتش اين است

حالت مردن را ميرد؟ امام صادق عليه السلام اهل بصيرت است،  مؤمن چگونه مى: از امام صادق عليه السلام سؤال شد
بله، يابن رسول : اى كه كاسه ماست جلويت باشد؟ عرض كرد اى نشسته آيا بر سر سفره: بيند، فرمودند كند، مى حس مى

  :االله، فرمودند

  آيا اتفاق افتاده كه يك وقت در كاسه ماست چشمت به يك موى بسيار ريز بيفتد؟

. كشم گيرم و از ماست بيرون مى دو انگشتم مو را مى با: كنى؟ گفت با اين مو چه مى: بله، فرمودند: عرض كرد
  فهمد كه مو را از او بيرون كشيدند؟ آيا ماست مى: فرمودند

  »1« .باشد جان گرفتن به وسيله ملك الموت نيز مانند بيرون كشيدن مو از ماست مى

   مرگ، هديه پروردگار به مؤمن

  

  :فرمايد رسول خدا صلى االله عليه و آله مى
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  خواهد به آدم هديه بدهد، مؤمن از مرگ هديه پروردگار به مؤمن است، خدا مى »2« »فة المؤمنالموت تح«

______________________________  
عْتُ أبَاَ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَـقُولُ إِنَّ اللَّهَ عز «؛ 35، حديث 6، باب 166/ 6: بحار الأنوار -)1( إِدْريِسَ الْقُمِّيِّ قَالَ سمَِ

دَ عَلَى فُلاَنٍ و جل يأَْمُرُ مَلَكَ الْمَوْتِ فَـيـَرُدُّ نَـفْسَ الْمُؤْمِنِ ليُِـهَوِّنَ عَلَيْهِ وَ يخُْرجَِهَا مِنْ أَحْسَنِ وَجْهِهَا فَـيـَقُ  ولُ النَّاسُ لَقَدْ شُدِّ
ا كَانَ ممَِّنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَوْ ممَِّنْ أبَْـغَضَ اللَّهُ أمَْرَهُ أَنْ الْمَوْتُ وَ ذَلِكَ تَـهْوِينٌ مِنَ اللَّهِ عز و جل عَلَيْهِ وَ قاَلَ يُصْرَفُ عَنْهُ إِذَ 

  ».لَى فُلاَنٍ الْمَوْتُ يجُْذَبَ الجَْذْبَةَ الَّتيِ بَـلَغَتْكُمْ بمِثِْلِ السَّفُّودِ مِنَ الصُّوفِ الْمَبـْلُولِ فَـيـَقُولُ النَّاسُ لَقَدْ هُوِّنَ عَ 

الْمُفَضَّلِ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ مَثَلُ رُوحِ الْمُؤْمِنِ وَ بَدَنهِِ  «؛ 11، حديث 42باب  ،40/ 58: بحار الأنوار
اَ لاَ تمَُ  رْوَاحَ كَجَوْهَرَةٍ فيِ صُنْدُوقٍ إِذَا أخُْرجَِتِ الجَْوْهَرَةُ مِنْهُ طرُحَِ الصُّنْدُوقُ وَ لمَْ يُـعْبَأْ بِهِ وَ قَالَ إِنَّ الأَْ  ازجُِ الْبَدَنَ وَ لاَتُـوَاكِلُهُ وَ إِنمَّ

  ».هِيَ كِلَلٌ للِْبَدَنِ محُِيطَةٌ بهِِ 

  .42138، حديث 551/ 15: كنز العمال  -)2(

  555: حلال و حرام مالى، ص

اگر مرگ براى مؤمن لذت نداشت، چرا بعد از اين كه با شمشير زهرآلود ابن . برد مردنش كه هديه پروردگار است لذت مى
  :ملجم فرق اميرالمؤمنين عليه السلام را شكافت با صداى بلند در محراب فرياد زد

اگر مرگ براى حضرت سيدالشهداء عليه السلام . زد اگر براى او تلخ بود، اين حرف را نمى »1« »فزت و ربّ العكبه«
ت قرار گرفت و شمر لعين اولين هاى ما نقل كردند كه وقتى تيزى خنجر شمر روى گلوى آن حضر  سنگين بود، چرا در كتاب

  .بار خنجر را كشيد و گلو را باز كرد، ابى عبداالله لبخند زد

   عنايت علامه مجلسى به اهل علم

  

  شما زحمت بكشيد و فلان كتاب را براى من بفرستيد؟: به يكى از دوستانم گفتم

روز بعد از اين تصميم، يكى از تجار به بنده  چند . خواهم با كمك اين كتاب كار زيبايى براى علامه مجلسى انجام دهم مى
امروز : دانى؟ گفت بله، ولى تو از كجا مى: آيا شما قصد داريد براى علامه مجلسى كار علمى انجام دهيد؟ گفت: گفت

شب جمعه به زيارت قبر علامه مجلسى رفتم و فاتحه : صبح برادرم كه پدر شهيد است، از اصفهان به من زنگ زد و گفت
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هاى  شب در عالم خواب ديدم كه قبر علامه مجلسى شكافته شد و علامه مجلسى از قبر بيرون آمد، يكى از كتاب. مخواند
اين قسمت را : هاى كتاب سفيد است؟ فرمود چرا قسمتى از ورق: خود را كه ورق سفيد داشت باز كرد، من عرض كردم

  .كندديگر ننوشتم، براى فلانى گذاشتم تا او اين كار را تكميل  

   ما با علامه مجلسى چهارصد سال فرق زمان داريم، اما از قبر بيرون آمده و كتاب

______________________________  
  .4، حديث 99، باب 2/ 41: بحار الأنوار -)1(

  556: حلال و حرام مالى، ص

ست كه اين قسمت را ننوشتم و را باز كرده و صفحات سفيدش را نشان داده و اسم مرا برده است و به پدر شهيد گفته ا
ران هستيم و چهارصد سال بعد، ايشان در اصفهان دفن است، نيت مرا مى خواند و به پدر  براى فلانى گذاشتم، ما 

  .گويد شهيد مى

  .اگر كار شما خرج دارد، من حاضرم خرج آن را بدهم: بعد اين تاجر به من گفت

شود، شما بايد صبر بكنى اين كار  بايد انجام بدهم، تقريباً پنج هزار صفحه مىفعلاً كه خرجى ندارم، من اين كار را : گفتم
  .دهم كه بعد هم به او خبر ندادم تمام بشود، اگر نياز به خرج داشت، به تو خبر مى

   تعبير پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله از عالم برزخ

  

جسم است، حقيقت ما كه همان روح است، در عالم برزخ در  خيال نكنيد خانه ما بعد از مردن قبر است، اين قبرها مال
شت قرار مى هايى به سبك خانه خانه   .گيرند هاى جهنم قرار مى اى شبيه به چاله گيرد، بدكاران هم در چاله هاى 

ايى كه در برزخ در  امت نشود، كنند كه قي گيرند، آرزو مى كه تعبير پيامبر است قرار مى  »1« »حفرة من حفر النيران«آ
شت است   .چون همان چاله پرآتش برزخ برايشان 

هاى مرگ باطن اين  از نشانه. اما مرگ ديگر، مرگ باطن است. جهنم كجا و دوزخ برزخى كجا؟ اين مرگ جسم است
  .است كه گوش انسان، شنواى مسائل الهى و سخنان ائمه نباشد
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  شزد كنيد و منكرحجاب را گو : وقتى ضرورى بودن رعايت احكام الهى مانند

______________________________  
قَالَ النَّبيُِّ صلى االله عليه و آله الْقَبـْرُ رَوْضَةٌ مِنْ ريِاَضِ الجْنََّةِ أَوْ «؛ 2، حديث 112، باب 249/ 41: بحار الأنوار -)1(

  ».حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النِّيراَنِ 

  557: حلال و حرام مالى، ص

  .يا متمدن است، حال من زن و دخترم را در پارچه سياه بپيچم كه كسى رو و مويش را نبينددن: بشوند و بگويند

يعنى اگر زنى با علم به ضرورى . كسى كه علم به ضرورى بون حجاب داشته باشد و منكر حجاب باشد، كافر است
بدون طلاق جدا است، از آن  اين زن از شوهر خود. خواهم، قبول ندارم من ديگر حجاب را نمى: بودن به حجاب بگويد

  .باشند لحظه به بعد هر مقدار پيش شوهر بماند، زناكار مى

به فتواى تمامى مراجع تقليد از هزار سال پيش تا به  »1« دخترى كه با علم به ضرورى بودن حجاب منكر حجاب باشد،
با تكيه بر . آيد ر به عقد مسلمان در نمىچون دختر كاف. تواند همسر فرد مسلمان شود شود و نمى حال، مورد عقد واقع نمى

  .اند فرمايش پيامبر صلى االله عليه و آله اين افراد مرده

  »مات قلبه«

  گويد؟ قرآن به چه كسى مرده مى. اين آيه قرآن كه در سوره مباركه فاطر است

الحرام، دنبال سران  رسول خدا صلى االله عليه و آله سيزده سال، صبح، بعد از ظهر، شب، در خيابان، كوچه، مسجد
مكه، عموها، پسرعموها و فاميل نزديك خود دويد و دغدغه داشت كه اينها سخنان خدا را گوش بدهند و مؤمن بشوند 

ا. تا نجات پيدا بكنند   آ

______________________________  
اءَ كُنَّ يخَْرُجْنَ إِلىَ الْمَسْجِدِ وَ إِنَّ النِّسَ «؛ 6، حديث 34، باب 33/ 101: ؛ بحار الأنوار196/ 2: تفسيرالقمي -)1(

شَاءِ وَ الْغَدَاةِ يَـقْعُدُ الشَّابُّ يُصَلِّينَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه و آله فَإِذَا كَانَ باِللَّيْلِ وَ خَرَجْنَ إِلىَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ وَ الْعِ 
عَلَيْهِنَّ مِنْ  عَرَّضُونَ لهَنَُّ فأََنْـزَلَ اللَّهُ يا أيَُّـهَا النَّبيُِّ قُلْ لأَِزْواجِكَ وَ بنَاتِكَ وَ نِساءِ الْمُؤْمِنِينَ يدُْنِينَ لهَنَُّ فيِ طَريِقِهِنَّ فَـيُـؤْذُونَـهُنَّ وَ يَـت ـَ

  ».أَنْ يُـعْرفَْنَ فَلا يُـؤْذَيْنَ وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً   جَلاَبيِبِهِنَّ ذلِكَ أدَْنى
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أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أنََّهُ قَـرَأَ أَنْ يَضَعْنَ ثيِابَـهُنَّ قَالَ الخِْمَارَ وَ «؛ 1باَبُ الْقَوَاعِدِ مِنَ النِّسَاءِ، حديث  522/ 5: الكافى
رَ مُتَبـَرِّجَةٍ بِزيِنَةٍ فَإِنْ لمَْ   تَـفْعَلْ فَـهُوَ خَيـْرٌ لهَاَ وَ الزِّينَةُ الَّتيِ يُـبْدِينَ لهَنَُّ الجِْلْبَابَ قُـلْتُ بَـينَْ يَدَيْ مَنْ كَانَ فَـقَالَ بَـينَْ يَدَيْ مَنْ كَانَ غَيـْ

  ».ءٌ فيِ الآْيَةِ الأُْخْرَى شَيْ 

  558: حلال و حرام مالى، ص

هايى همچون جادوگر، دروغگو، مجنون و ديوانه  دادند، به او نسبت زدند يا به او فحش مى او را با سنگ يا چوب مى
  :خداى متعال اين آيه را نازل كردتا اينكه . دادند مى

  »1« »وَ ما أنَْتَ بمِسُْمِعٍ مَنْ فيِ الْقُبُورِ «

خواهى چگونه اين مردگان  حبيب من، بدن اينها قبر متحرك است و خودشان هم در اين قبر، مرده هستند، تو مى
  .شنوند صدايت را بشوند، اصلاً صدايت را نمى

ا زنده بودند كه صداى تو را شنيدند و قبول كردند، عموى تو مرده است، تو سلمان و حضرت خديجه، ياسر، سميه، آ
  .دهد خواهى بخوانى؟ نشانه مرده بودن انسان اين است كه به حرف خدا، انبيا و ائمه گوش نمى در گوش مرده چه مى

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
  ».به كسانى كه در قبرهايند بشنوانى] دعوت حق را[توانى  و تو نمى«؛ 22): 35(فاطر  -)1(

  560: حلال و حرام مالى، ص

   خطرات ارتباط مردم با مال حرام 33

33  

   خمينى شهر، مصلى

  1385جمادى الثانى  -دهه سوم
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  561: حلال و حرام مالى، ص

   والمرسلينالحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء 

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

  :وجود مبارك رسول خدا صلى االله عليه و آله به اميرالمؤمنين على عليه السلام فرمودند

. كند خطر اول اين است كه مال حرام نورانيت قلب و حيات معنوى قلب را نابود مى. ارتباط با مال حرام پنج خطر دارد
خطر دوم اين است كه دين خدا را در نظر انسان كهنه و قديمى . كند لات الهى جدا مىقلب را از حالت انسانى و حا

خطر سوم اين است كه چراغ يقين انسان را به . رساند دهد، به كيفيتى كه انسان را به نقطه برگشت از دين مى جلوه مى
شوق، . كند دگى خدا، سست مىخطر چهارم اين است كه انسان را در عبادت خدا و در بن. كند خاموشى رهنمون مى

خطر پنجم اين است كه انسان هر قدر دعا كند؛ دعاى او . برد علاقه و رغبت آدم را نسبت به عبادت خدا از بين مى
  .پذيرد ارزش ندارد و خداوند دعاهاى او را نمى

   فوائد شركت در مجالس علمى

  

  .ستهاى بسيار سودمند، شركت كردن در مجالس علمى ا يكى از عبادت

   مجالسى كه در آن، انسان با حلال و حرام خدا، مسائل عالى اخلاق، اعتقادات حقّه

  562: حلال و حرام مالى، ص

  .كنند، مورد آمرزش پروردگار هستند كسانى كه در اين گونه مجالس شركت مى. شود و با معارف الهى آشنا مى

شهيد  »1« »مات شهيداً «مسير شركت در مجلس علم، بميرد، اگر آدم در : فرمايد پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله مى
آيات قرآن و روايات از هر . چه بسا آدم با يك بار شركت در اين جلسات تحولى كامل در زندگيش رخ بدهد. مرده است

  .دوايى اثرش بيشتر است
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، در نيمه شب با شنيدن يك آيه نتيجه بود يك دزد قوى و راهزنى قدرتمند، كه سعى مأموران هارون براى دستگيرى او بى
قرآن از سوره مباركه حديد چنان تحولى در او ايجاد شد كه سى سال پس از شنيدن آن آيه، كلاس درسِ معارف الهيه براى 

   با همه آثارى كه اين جلسات و آيات و روايات دارند، افرادى »2« .مردم داشت

______________________________  
رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه و آله يَـقُولُ إِذَا جَاءَ الْمَوْتُ طاَلِبَ الْعِلْمِ «؛ 111، حديث 1، باب 186/ 1: الأنواربحار  -)1(

  ».وَ هُوَ عَلَى هَذِهِ الحَْالِ مَاتَ شَهِيداً 

ه مَنْ زاَرَ عَالِماً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آل«؛ 21406، حديث 8، باب 301 - 300/ 17: مستدرك الوسائل
اَ جَالَسَنيِ وَ مَ  اَ صَافَحَنيِ وَ مَنْ جَالَسَ عَالِماً فَكَأَنمَّ اَ زاَرَنيِ وَ مَنْ صَافَحَ عَالِماً فَكَأَنمَّ نْـيَا أجُْلِسُهُ مَعِي يَـوْمَ فَكَأَنمَّ نْ جَالَسَنيِ فيِ الدُّ

عِلْمِ وَ هُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ مَاتَ شَهِيداً وَ مَنْ أَراَدَ رِضَائِي فَـلْيُكْرمِْ صَدِيقِي قَالُوا ياَ الْقِيَامَةِ فَإِذَا جَاءَ الْمَوْتُ يَطْلُبُ صَاحِبَ الْ 
مَنْ أَكْرَمَنيِ فَـقَدْ   فَـقَدْ أَكْرَمَنيِ وَ رَسُولَ اللَّهِ مَنْ صَدِيقُكَ قَالَ صَدِيقِي طاَلِبُ الْعِلْمِ وَ هُوَ أَحَبُّ إِليََّ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ وَ مَنْ أَكْرَمَهُ 

ءٌ أَحَبَّ إِلىَ اللَّهِ عز و جل مِنْ هَذَا الْعِلْمِ وَ مَذَاكِرَةُ الْعِلْمِ سَاعَةً أَحَبُّ إِلىَ  أَكْرَمَ اللَّهَ وَ مَنْ أَكْرَمَ اللَّهَ فَـلَهُ الجْنََّةُ فَإِنَّهُ ليَْسَ شَيْ 
  ».سَنَةٍ وَ طُوبىَ لِطاَلِبِ الْعِلْمِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّهِ عز و جل مِنْ عِبَادَةِ عَشَرَةِ ألَْفِ 

/ 251: ؛ تفسيرالقرطبي365/ 9: ؛ تفسير روح البيان346 -345/ 23: ؛ تفسير نمونه103/ 7: سفينه البحار -)2(
يرتقي  أما الفضيل بن عياض فكان سبب توبته أنه عشق جارية فواعدته ليلا، فبينما هو«سوره حديد؛  16، ذيل آيه 17

م لذكر االله: الجدران إليها إذ سمع قارئا يقرأ بلى واالله قد آن : فرجع القهقرى و هو يقول) ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلو
أراني ! أواه: فقال الفضيل. إن فضيلا يقطع الطريق: فآواه الليل إلى خربة وفيها جماعه من السابلة، وبعضهم يقول لبعض

  ».توبتي إليك جوار بيتك الحرام اللهم إني قد تبت إليك، وجعلت! االله، قوم من المسلمين يخافونني بالليل أسعى في معاصي

  563: حلال و حرام مالى، ص

اين يكى از آثار ارتباط با حرام مانند لقمه، سفره، . حوصله نداريم: گويند هستند كه با وجود اين همه اوقات فراغت، مى
  .فرش، خانه و لباس حرام است

   رتباط با حرام و سلب توفيقا

  

  :شخصى به حضرت زين العابدين عليه السلام عرض كرد
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خواهد قبل از اذان صبح  خيلى دلم مى. شوم، كارى هم ندارم يابن رسول االله، من يك ساعت مانده به نماز صبح بيدار مى
رم تا اين نماز را بخوانم، علت چيست؟ نماز شب بخوانم، نماز شب نيز آسان است، ولى حال بلند شدن از رختخوابم را ندا

  چه كار بكنم؟: بله، گفت: راهى دارد كه بتوانم اين نماز را بخوانم؟ فرمود

  »1« .گناه نكن، حرام نخور: فرمود

   ثواب نماز شب و پاداش آن

  

ود، ولى قرآن ش اين هم تنها نمازى است كه پاداشش قابل محاسبه براى كسى نيست با اينكه به صورت فرادى خوانده مى
  :فرمايد مجيد مى

  »2« »فَلا تَـعْلَمُ نَـفْسٌ ما أخُْفِيَ لهَمُْ مِنْ قُـرَّةِ أَعْينٍُ «

______________________________  
عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه «؛ 74، حديث 137، باب 358/ 70: ؛ بحارالأنوار119، حديث 115/ 1: المحاسن -)1(

  ».فيِ اللَّحْمِ الرَّجُلَ ليَُذْنِبُ الذَّنْبَ فَـيُحْرَمُ صَلاَةَ اللَّيْلِ وَ إِنَّ عَمَلَ الشَّرِّ أَسْرعَُ فيِ صَاحِبِهِ مِنَ السِّكِّينِ السلام قاَلَ إِنَّ 

رجَِالِهِ قَالَ جَاءَ عَنِ الحَْسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ النُّـعْمَانِ عَنْ أبَيِهِ عَنْ بَـعْضِ «؛ 34، باب صلاة النوافل، حديث 450/ 3: الكافي
مْتُ الصَّلاَةَ باِللَّيْلِ فَـقَالَ أَمِيرُ رَجُلٌ إِلىَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ عليه السلام فَـقَالَ ياَ أمَِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنيِّ قَدْ حُرِ 

  ».كَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام أنَْتَ رَجُلٌ قَدْ قَـيَّدَتْكَ ذُنوُبُ 

داند چه چيزهايى كه مايه شادمانى و خوشحالى آنان است به پاداش  پس هيچ كس نمى«؛ 17): 32(سجده  -)2(
  ».اند اند، براى آنان پنهان داشته داده اعمالى كه همواره انجام مى

  564: حلال و حرام مالى، ص

پاداش آن را براى كسى . و آن هم خداستفقط يك نفر خبر دارد . احدى در اين عالم از پاداش اين نماز خبر ندارد
  »1« .نگفته است



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

______________________________  
أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قاَلَ مَا مِنْ عَمَلٍ حَسَنٍ يَـعْمَلُهُ «؛ 10315، حديث 40، باب 163/ 8: وسائل الشيعة -)1(

ْ ثَـوَابَـهَا لِعِظَمِ خَطَرهَِا عِنْدَهُ فَـقَالَ تَـتَجافىالْعَبْدُ إِلاَّ وَ لَهُ ثَـوَابٌ فيِ الْقُرْآنِ إِلاَّ  جُنُوبُـهُمْ عَنِ    صَلاَةُ اللَّيْلِ فَإِنَّ اللَّهَ لمَْ يُـبـَينِّ
قُـرَّةِ أَعْينٍُ جَزاءً بمِا كانوُا  فَلا تَـعْلَمُ نَـفْسٌ ما أخُْفِيَ لهَمُْ مِنْ . الْمَضاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّـهُمْ خَوْفاً وَ طَمَعاً وَ ممَِّا رَزَقْناهُمْ يُـنْفِقُونَ 

  ».يَـعْمَلُونَ 

جَعْفَرِ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ أبَيِهِ عليه السلام أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عَلِيَّ «؛ 7556، حديث 62، باب 140 -139/ 6: وسائل الشيعة
) أبَْشِرْ مَنْ صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ عُشْرَ ليَْلِهِ للَِّهِ مخُْلِصاً، ابْتِغَاءَ ثَـوَابِ اللَّهِ بْنَ أَبيِ طَالِبٍ عليه السلام عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ باِلْقُرْآنِ فَـقَالَ لَهُ 

شَجَرَةٍ وَ عَدَدَ كُلِّ  يْلِ مِنْ حَبَّةٍ وَ وَرَقَةٍ وَ قَالَ اللَّهُ تَـبَارَكَ وَ تَـعَالىَ لِمَلاَئِكَتِهِ اكْتبُُوا لِعَبْدِي هَذَا مِنَ الحَْسَنَاتِ عَدَدَ مَا أنَْـبَتَ فيِ اللَّ 
لَّهُ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ وَ مَنْ صَلَّى ثمُنَُ قَصَبَةٍ وَ خُوصٍ وَ مَرْعًى وَ مَنْ صَلَّى تُسُعَ ليَْلِهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ عَشْرَ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَاباَتٍ وَ أعَْطَاهُ ال

قِ النِّـيَّةِ وَ شُفِّعَ فيِ أهَْلِ بَـيْتِهِ وَ مَنْ صَلَّى سُبُعَ لَيْلِهِ خَرجََ مِنْ قَـبرْهِِ يَـوْمَ يُـبـْعَثُ وَ وَجْهُهُ  لَيْلِهِ أَعْطاَهُ اللَّهُ أَجْرَ شَهِيدٍ صَابِرٍ صَادِ 
مَ مِنْ ذَنبِْهِ وَ وَّاكَالْقَمَرِ لَيـْلَةَ الْبَدْرِ حَتىَّ يمَرَُّ عَلَى الصِّراَطِ مَعَ الآْمِنِينَ وَ مَنْ صَلَّى سُدُسَ لَيْلِهِ كُتِبَ فيِ الأَْ  بِينَ وَ غُفِرَ لَهُ مَا تَـقَدَّ

وَّلِ الْفَائِزيِنَ حَتىَّ يمَرَُّ عَلَى الصِّراَطِ  مَنْ صَلَّى خمُُسَ ليَْلِهِ زاَحَمَ إِبْـراَهِيمَ خَلِيلَ الرَّحمَْنِ فيِ قُـبَّتِهِ وَ مَنْ صَلَّى ربُعَُ لَيْلِهِ كَانَ فيِ أَ 
هِ وَ قِيلَ لَهُ ادْخُلْ مِنْ دْخُلَ الجْنََّةَ بِغَيرِْ حِسَابٍ وَ مَنْ صَلَّى ثُـلُثَ ليَْلِهِ لمَْ يَـبْقَ مَلَكٌ إِلاَّ غَبَطَهُ بمِنَْزلِتَِهِ مِنَ اللَّ كَالرِّيحِ الْعَاصِفِ وَ يَ 

ءَ الأَْرْضِ ذَهَباً سَبْعِينَ ألَْفَ مَرَّةٍ لمَْ يَـعْدِلْ جَزاَءَهُ وَ كَانَ لَهُ  أَيِّ أبَْـوَابِ الجْنََّةِ الثَّمَانيَِةِ شِئْتَ وَ مَنْ صَلَّى نِصْفَ ليَْلِهِ فَـلَوْ أعُْطِيَ مِلْ 
عَالِجٍ  كَانَ لَهُ مِنَ الحَْسَنَاتِ قَدْرُ رَمْلِ بِذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ أفَْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَقَـبَةً يُـعْتِقُهَا مِنْ وُلْدِ إِسمَْاعِيلَ وَ مَنْ صَلَّى ثُـلُثَيْ لَيْلِهِ 

ز و جل راَكِعاً وَ سَاجِداً وَ ذَاكِراً أَدْناَهَا حَسَنَةٌ أثَْـقَلُ مِنْ جَبَلِ أُحُدٍ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ مَنْ صَلَّى لَيـْلَةً تاَمَّةً تاَلِياً لِكِتَابِ اللَّهِ ع
أمُُّهُ وَ يكُْتَبُ لَهُ عَدَدُ مَا خَلَقَ اللَّهُ عز و جل مِنَ الحَْسَنَاتِ وَ مِثـْلَهَا  أعُْطِيَ مِنَ الثَّـوَابِ مَا أَدْناَهُ يخَْرجُُ مِنَ الذُّنوُبِ كَيَـوْمَ وَلَدَتْهُ 

ثمُْ وَ الحَْسَدُ مِنْ قَـلْبِهِ وَ يجَُارُ مِنَ عَذَابِ الْقَبرِْ  يُـبـْعَثُ مَعَ   وَ يُـعْطَى بَـراَءَةً مِنَ النَّارِ وَ دَرَجَاتٌ وَ يُـثبََّتُ النُّورُ فيِ قَـبرْهِِ وَ يُـنـْزعَُ الإِْ
هُ ابتِْغَاءَ مَرْضَاتيِ أَسْكِنُوهُ الْفِرْدَوْسَ وَ لَهُ الآْمِنِينَ وَ يَـقُولُ الرَّبُّ تَـبَارَكَ وَ تَـعَالىَ لِمَلاَئِكَتِهِ ياَ مَلاَئِكَتيِ انْظُرُوا إِلىَ عَبْدِي أَحْيَا لَيـْلَ 

ي عُ مَا تَشْتَهِي الأْنَْـفُسُ وَ تَـلَذُّ الأَْعْينُُ وَ لمَْ يخَْطُرْ عَلَى باَلٍ سِوَى مَا أَعْدَدْتُ لَهُ مِنَ فِيهَا مِائَةُ ألَْفِ مَدِينَةٍ فيِ كُلِّ مَدِينَةٍ جمَِ
  ».الْكَراَمَةِ وَ الْمَزيِدِ وَ الْقُرْبةَِ 

  565: حلال و حرام مالى، ص

  

   محاسبه و مراقبه اهل دل
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من او را نديده بودم ولى با . كرد هاى ظفرقند زندگى مى بخشپدر يكى از دوستان من، در منطقه اردستان در يكى از 
ران برگزار شد، من به مناسبت رفاقت با فرزند وى مثل بقيه . پسرش رفيق بودم قبل از انقلاب مراسم ختم پدر او در 

بى را گفت، كه آن آقايى كه منبر رفت، درباره اين مرحوم، يك مطل. آن وقت هم طلبه قم بودم. مردم در ختم شركت كردم
اين مطلب در ذهن من بيست و پنج سال بعد بود، حدود شش يا هفت سال قبل، يك شب در ماه مبارك رمضان، من 

فلانى بيست و پنج سال : به او گفتم. فرزند آن مرحوم را در خانه يكى از دوستان مكه اهل كوپاى اصفهان است، ديدم
پرسم كه اين  بود، اين مطلب را گفت، حالا كه شما را ديدم، از شما مى پيش، واعظى كه در مراسم ختم پدرت منبر رفته

  :مطلب درست است؟ گفت

  چه بود؟

اين مرد بزرگوارى كه از دنيا رفته، در منطقه ظفرقند روحانى خيلى مفيدى براى مردم بود، زمان شاه : آن منبرى گفت: گفتم
  .كرد خرج زندگيش را از راه كشاورزى تأمين مى. برى بودبراى مردم، شهربانى، دادگاه، دادگسترى، پيشنماز و من

من در : گفت كرد، مى دادند به عنوان سهم امام و خمس با اينكه سيّد هم بود، مصرف نمى وجوهاتى كه مردم به او مى
  .توانم بدهم قيامت جوابش را نمى

  .در همين درچه از حلال فرارى بودافرادى در گذشتگان بودند كه از حلال خدا فرارى بودند، چه برسد به حرام 

   اى و پرهيز از موارد شهبه ناك مرحوم آيت االله درچه

  

   كه بسيارى از مراجع  »1«  اى مرحوم آيت االله العظمى آقا سيد محمدباقر درچه

______________________________  
  .آمده است 21هاى نفس، جلسه  ها و لغزش شرح حال ايشان در كتاب ارزش -)1(

  566: لال و حرام مالى، صح

، آيت االله »2«  ، آيت االله العظمى حاج آقا رحيم ارباب»1«  تقليد همچون مرحوم آيت االله العظمى آقاى بروجردى
، آيت االله شهيد »4«  ، آيت االله العظمى آقا سيد جمال الدين گلپايگانى»3«  العظمى مرحوم حاج شيخ مرتضى طالقانى

روزهاى گرم و روزهاى سرد، ايشان علاقه داشت براى نماز . هاى اين مردم بودند تربيت شده، از »5«  سيد حسن مدرس
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هيچ مرجع تقليدى فتوا ندارد كه . شد وضو بگيرد از حيات خانه بيرون بيايد و در جوى آبى كه از جلوى خانه رد مى
ولى . يا از جوى عمومى وضو بگيريددهد شما از لب رودخانه  وضو گرفتن از جوى عمومى خلاف است؟ اسلام اجازه مى

كشيد، اين پيرمرد  شان، يك سطل آب مى انداخت در چاه آب خانه خواست بيايد بيرون، سطل آبى را مى ايشان وقتى مى
هاى زراعتى مردم را سيراب  شود و زمين اين جوى كه از درچه رد مى: گفت آورد لب جوى، مى هشتاد ساله، آب را مى

اش  اول يك سطل آب از خانه. گيرم از حق كشاورزها كم بكند اوخونى، نكند اين وضويى كه من مىكند تا نزديك گ مى
  .گرفت ريخت در جوى و بعد وضو مى مى

نكند اسراف باشد : گفتند مى. خورند اينها صبحانه و ناهار و شام لقمه اضافه نمى. از ترس قيامت از حلال فرارى بودند
  .دو در قيامت جلوى ما را بگيرن

   حوصلگى در عبادت، از اثرات حرام بى

  

  خورد نسبت به عبادت، وقتى آدم حرام مى. كند گير مى واقعاً حرام آدم را زمين

______________________________  
  .آمده است 12شرح حال ايشان در كتاب تواضع و آثار آن، جلسه  -)1(

  .آمده است 12شرح حال ايشان در كتاب تواضع و آثار آن، جلسه  -)2(

  .آمده است 12شرح حال ايشان در كتاب تواضع و آثار آن، جلسه  -)3(

  .آمده است 12شرح حال ايشان در كتاب تواضع و آثار آن، جلسه  -)4(

  .آمده است 12شرح حال ايشان در كتاب تواضع و آثار آن، جلسه  -)5(

  567: حلال و حرام مالى، ص

، »حىّ على الصلاة«ها هستند، وقت اذان از همه مسجدها، نداى  بيكار در خياباناين همه . شود حوصله مى كند و بى
: رفقا بلند شويد و برويم نماز جماعتى بخوانيم، پيغمبر ما فرموده: گويد شود، يكى هم كه مى بلند مى» حىّ على خيرالعمل«
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ما : گويند مى »1« .توانند بنويسند نماز جماعت از ده نفر كه بگذرد و يازده نفر بشود، جن و انس ثوابش را نمى
  .حوصلگى از اثرات حرام است اين بى. اش را نداريم، برو خودت بخوان حوصله

   مستجاب نشدن دعا به خاطر ارتباط با حرام

  

  .گيرد جلوى مستجاب شدن دعا را مى: فرمايد پنجمين خطرى كه رسول خدا صلى االله عليه و آله مى

______________________________  
رَئيِلُ مَعَ سَبْعِينَ «؛ 26، حديث 1، باب 15 -14/ 85: بحار الأنوار -)1( قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله أتَاَنيِ جَبـْ

أَهْدَى إِليَْكَ هَدِيَّـتـَينِْ لمَْ يُـهْدِهمَِا إِلىَ نَبيٍِّ قَـبـْلَكَ قُـلْتُ وَ مَا  ألَْفَ مَلَكٍ بَـعْدَ صَلاَةِ الظُّهْرِ فَـقَالَ ياَ محَُمَّدُ إِنَّ رَبَّكَ يُـقْرئُِكَ السَّلاَمَ وَ 
رَئيِلُ وَ مَا  دُ إِذَا  لأِمَُّتيِ فيِ الجَْمَاعَةِ قَالَ ياَ محَُمَّ تلِْكَ الهْدَِيَّـتَانِ قَالَ الْوَتـْرُ ثَلاَثُ ركََعَاتٍ وَ الصَّلاَةُ الخَْمْسُ فيِ جمََاعَةٍ قُـلْتُ ياَ جَبـْ

بَ لِكُلِّ وَاحِدٍ بِكُلِّ ركَْعَةٍ سِتَّ مِائَةِ كَاناَ اثْـنـَينِْ كَتَبَ اللَّهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ بِكُلِّ ركَْعَةٍ مِائَةً وَ خمَْسِينَ صَلاَةً وَ إِذَا كَانوُا ثَلاَثةًَ كَتَ 
ركَْعَةٍ ألَْفاً وَ مِائَـتيَْ صَلاَةٍ وَ إِذَا كَانوُا خمَْسَةً كَتَبَ اللَّهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ بِكُلِّ ركَْعَةٍ  صَلاَةٍ وَ إِذَا كَانوُا أَرْبَـعَةً كَتَبَ اللَّهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ بِكُلِّ 

عَةً كَتَبَ فٍ وَ ثمَاَنمَِ ألَْفَينِْ وَ أَرْبَـعَمِائَةٍ وَ إِذَا كَانوُا سِتَّةً كَتَبَ اللَّهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنـْهُمْ بِكُلِّ ركَْعَةٍ أرَْبَـعَةَ آلاَ  ائَةِ صَلاَةٍ وَ إِذَا كَانوُا سَبـْ
 اللَّهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنـْهُمْ بِكُلِّ ركَْعَةٍ تِسْعَةَ اللَّهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنـْهُمْ بِكُلِّ ركَْعَةٍ تِسْعَةَ آلاَفٍ وَ سِتَّ مِائَةِ صَلاَةٍ وَ إِذَا كَانوُا ثمَاَنيَِةً كَتَبَ 

وَ أَرْبَـعَمِائَةِ صَلاَةٍ وَ إِذَا   تيَْ صَلاَةٍ وَ إِذَا كَانوُا تِسْعَةً كَتَبَ اللَّهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنـْهُمْ بِكُلِّ ركَْعَةٍ سِتَّةً وَ ثَلاَثِينَ ألَْفاً عَشَرَ ألَْفاً وَ مِائ ـَ
 وَ ثمَاَنمَِائَةِ صَلاَةٍ فإَِنْ زاَدُوا عَلَى الْعَشَرَةِفَـلَوْ صَارَتِ السَّمَاوَاتُ  كَانوُا عَشَرَةً كَتَبَ اللَّهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ بِكُلِّ ركَْعَةٍ سَبْعِينَ ألَْفاً وَ ألَْفَينِْ 

كْبِيرةٌَ يدُْركُِهَا وَابَ ركَْعَةٍ وَاحِدَةٍ ياَ محَُمَّدُ تَ كُلُّهَا مِدَاداً وَ الأَْشْجَارُ أقَْلاَماً وَ الثَّـقَلاَنِ مَعَ الْمَلاَئِكَةِ كُتَّاباً لمَْ يَـقْدِرُوا أَنْ يَكْتبُُوا ث ـَ
نْـيَا وَ مَا فِيهَا سَبْعِينَ  مَامِ خَيـْرٌ مِنْ سِتِّينَ ألَْفَ حَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ وَ خَيـْرٌ مِنَ الدُّ ألَْفَ مَرَّةٍ وَ ركَْعَةٌ يُصَلِّيهَا الْمُؤْمِنُ مَعَ  الْمُؤْمِنُ مَعَ الإِْ

مَامِ خَيـْرٌ مِنْ مِائَةِ ألَْفِ دِينَارٍ يَـتَ  مَامِ فيِ جمََاعَةٍ خَيـْرٌ مِنْ عِتْقِ الإِْ اَ عَلَى الْمَسَاكِينِ وَ سَجْدَةٌ يَسْجُدُهمَُا الْمُؤْمِنُ مَعَ الإِْ صَدَّقُ ِ
  ».مِائَةِ رَقَـبَةٍ 

  568: حلال و حرام مالى، ص

ا مثلاً به نظر مردم خوب: فرمايد امام باقر عليه السلام مى تر بود و  د و آدم حسابىآم تر مى دو برادر بودند، يكى از آ
  :گفتند. اين دو گرفتار شدند. تر بود يكى هم معمولى
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ا جداى از هم بود خانه. شود، شب بلند شويم و دعا كنيم گرفتارى ما با پول و پارتى كه حل نمى هر دو دعا  . هاى آ
مستجاب و مشكلش حل شد، آمد، دعايش  تر بود و به چشم نمى كردند، فرداى آن روز، كسى كه به نظر مردم معمولى
آقا : در آخر عصبانى شد و نزد حضرت عيسى بن مريم رفت و گفت. برادر ديگرى تا چهل شب دعا كرد ولى خبرى نشد

من و برادرم چهل روز قبل گرفتارى پيدا كرديم، او شب اول دعا كرد و حل شد و ما چهل شب است كه داريم دعا 
چرا دعاى : به پروردگار عرض كرد. بايد از خدا بپرسم: ى عليه السلام فرمودچرا؟ حضرت عيس. شود كنيم خبرى نمى مى

  شود؟ اين شخص مستجاب نمى

اجابت دعا شرايطى . خواهم دعايش را مستجاب بكنم، حسود است اين يك آلودگى باطنى دارد كه نمى: خطاب رسيد
  »1« .كى از شرايطش استاين ي. دارد و يكى از شرايطش اين است كه شكم آدم از حرام خالى باشد

______________________________  
، حديث عيسى ابن مريم عليه 131/ 8: الكافي: اصل روايت پيدا نشد ولى قريب به اين مضمون چنين آمده است -)1(

ضَانِكُمْ وَ الأَْصْنَامُ فيِ بُـيُوتِكُمْ فَإِنيِّ يا عِيسَى قُلْ لِظَلَمَةِ بَنيِ إِسْراَئيِلَ لاَتَدْعُونيِ وَ السُّحْتُ تحَْتَ أَحْ «؛ 103السلام، حديث 
  ».آليَْتُ أَنْ أجُِيبَ مَنْ دَعَانيِ وَ أَنْ أَجْعَلَ إِجَابَتيِ إِيَّاهُمْ لَعْناً عَلَيْهِمْ حَتىَّ يَـتـَفَرَّقُوا

عليه و آله أنََّهُ قَالَ عَنِ النَّبيِِّ صلى االله «؛ 5728، حديث 30، باب 217/ 5: ؛ مستدرك الوسائل275: مكارم الأخلاق
  ».وَةٌ أَرْبعَِينَ يَـوْماً أَطِبْ كَسْبَكَ تُسْتَجَبْ دَعْوَتُكَ فَإِنَّ الرَّجُلَ يَـرْفَعُ اللُّقْمَةَ إِلىَ فِيهِ حَراَماً فَمَا تُسْتَجَابُ لَهُ دَعْ 

الله عليه السلام إني لأجد في  و قال رجل من أصحاب أبي عبد االله عليه السلام قلت لأبي عبد ا«؛ 276: مكارم الأخلاق
كتاب االله آيتين أطلبهما فلا أجدهما فقال عليه السلام و ما هما قلت ادْعُونيِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ فندعوه فما نرى إجابة قال أفترى 

االله أخلف وعده قلت لا قال فمم قلت لا أدري قال لكني أخبرك عن ذلك من أطاع االله فيما أمر به ثم دعاه من جهة 
الدعاء أجابه قلت و ما جهة الدعاء قال تبدأ فتحمد االله و تمجده بذكر نعمه عليك فتشكره ثم تصلي على النبي صلى االله 

ا ثم تستغفر منها فهذه جهة الدعاء ثم قال عليه السلام و ما الآية الأخرى قلت قوله تعالى  عليه و آله ثم تذكر ذنوبك فتقر 
ءٍ فَـهُوَ يخُْلِفُهُ فأراني أنفق و ما أرى خلفا قال أفترى االله أخلف وعده قلت لا قال فمم قلت لا أدري قال  وَ ما أنَْـفَقْتُمْ مِنْ شَيْ 

  ».لو أن أحدكم اكتسب المال من حله و أنفقه في حقه لم ينفق درهما إلا أخلف االله عليه

  569: حلال و حرام مالى، ص
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  شود دعاى فرد حرام خوار مستجاب نمى

  

  :خدا صلى االله عليه و آله فرمايش رسول

  »من أكل من الحرام و مات قلبُه و خرق دينه و ضعف يقينه و قلّت عبادته و حجبت دعوته! يا على«

  .شود اين آخرين خطر است كه دعاى حرام خور مستجاب نمى

  بيا تا دست از اين عالم بداريم
 

  بيا تا پاى دل از گل برآريم

  بيا تا بردبارى پيشه سازيم
 

  بيا تا تخم نيكويى بكاريم

  بيا تا از فراق كوى قرآن
 

ارى خون بباريم  «1»  چو ابر نو

  

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
  .باباطاهر همدانى -)1(

  570: حلال و حرام مالى، ص

   حرام خوارى 34

   فعل حرام، قاتل قلب

34  

   مصلىخمينى شهر، 
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  1385جمادى الثانى  -دهه سوم

  573: حلال و حرام مالى، ص

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

  :وجود مبارك پيامبر عظيم الشأن اسلام صلى االله عليه و آله به اميرالمؤمنين على عليه السلام فرمودند

تواند اين پنج خطر را از حرام  هيچ حرام خوار و حرام كارى نمى. دن و عمل حرام، پنج خطر را در پى داردمصرف، خور 
از ذات و از طبع حرام . جدا كند و بين حرام و اين پنج خطر جدايى بيندازد و رابطه حرام را با اين پنج خطر قطع بكند

  .مرگ قلب است: فرمايد لى االله عليه و آله مىاولين خطرى كه رسول خدا ص. شود اين پنج خطر توليد مى

  .اين مرگ قلب، مرگ حالات الهى و انسانى قلب است» مات قلبه«تعبير اين است 

  .حرام، قاتل قلب است و زيان آخرتى هم دارد. كشد خورد، قلب را مى حرام تير زهرآلودى است كه وقتى به قلب مى

   تفاوت جريمه در دنيا و آخرت

  

هايى كه اعلام شده در همه دنيا جرم محسوب  بعضى از اين جرم. كند يك سلسله مسائل را جرم اعلام مىهر حكومتى 
و هر كسى . مانند عبور از چراغ قرمز كه يك جرم اجتماعى و پايمال كردن حق ديگران است. شود و جريمه دارد مى

پوند، فرانسه پانزده فرانك، ژاپن بيست ين،  مثلاً در انگليس ده. شود مرتكب اين جرم بشود مقدار مشخصى جريمه مى
  .امارات پنجاه دينار و ايران بيست هزار تومان جريمه دارد

  574: حلال و حرام مالى، ص

بين اين جرم و جريمه تفاوت ماهيتى وجود دارد، يعنى چه؟ جرم عبارت است از اين كه من پشت چراغ قرمز ترمز نكنم، 
جرم . پس بين جرم و جريمه تفاوت است. ديگران پايمال بشود، جريمه اسكناس استوارد حدود حق ديگران بشوم، حق 

اما در پيشگاه مقدس پروردگار و بر اساس نظام عالم هستى، جريمه جرم، . باشد يك حركت است، جريمه پرداخت پول مى
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رفى است كه هزار و پانصد اين جريمه، ح. شود، خود آن جرم است جريمه جرمى را كه مجرم مرتكب آن مى. خود جرم است
از ابتداى آفرينش، در نظام زندگى . سال از اعلام آن در اسلام و دو هزار سال از اعلام آن در زمان مسيح گذشته است

  :فرمايد پروردگار در قرآن مى. بشر، پروردگار عالم جريمه جرم را خود آن جرم، اعلام كرده است

  »ظلُْماً   الْيَتامى إِنَّ الَّذِينَ يأَْكُلُونَ أمَْوالَ «

  .خورند يعنى شك و ترديدى وجود ندارد، مردمانى كه به ناحق مال يتيمان را مى »إِنَّ «

ا يأَْكُلُونَ فيِ بُطُوِِمْ ناراً «   »1« »إِنمَّ

  .آتش جهنم، گناهان خود مردم است. اين مال يتيمى كه به ناحق نزد اينها است، خود آتش است

  :فرمايد لسلام در دعاى كميل مىاميرالمؤمنين على عليه ا

ناّرَ كُلَّهَا بَـرْدَاً وَ فَبِاليَقينِ أقَْطَعُ لَوْلا ما حَكَمْتَ بِهِ مِنْ تَـعْذِيْبِ جاحديكَ وَ قَضَيْتَ بِهِ مِنْ إخْلادِ مُعانِدِيكَ لجََعَلْتَ ال«
  »2« »سَلاماً 

______________________________  
خورند، و  هاى خود آتش مى خورند، فقط در شكم كسانى كه اموال يتيمان را به ستم مىترديد   بى«؛ 10): 4(نساء  -)1(

  ».به زودى در آتش فروزان در آيند

  .708: إقبال الأعمال -)2(

  575: حلال و حرام مالى، ص

مال قيامت  آتش. شد با يقين كامل، قطع دارم اگر جرم مجرمان نبود، در قيامت به اندازه آتش سر قليان، آتش پيدا نمى
  .نيست

ايى كه مال يتيم، ربا، رشوه، دزدى، كم فروشى و ظالمانه را مى   .خورند ديده است پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله آتش آ

ا يأَْكُلُونَ فيِ بُطُوِِمْ ناراً «   »إِنمَّ
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ت جانشان را بگيرد و پرده  به محض اينكه ملك المو . چون پرده دنيا روى چشمان مردم افتاده است، اين آتش پيدا نيست
  .شود كنار برود، از همه طرفِ جان آنان، آتش بلند مى

  حرام خوارى و آتش شب اول قبر

  

ران، ده روز منبر داشتم، پيشنماز مسجد جديد  قبل از انقلاب، ساعت شش تا هفت صبح در يكى از مساجد معتبر 
  .دانستم كيست بود، او را نديده بودم و نمى

آمد كه عمر او از هشتاد سال   به نظرم مى. منبر رفتم، امام جماعت در آستانه درب ورودى مسجد نشسته بودروز اول كه 
  .ولى چهره او بسيار عرفانى بود. گذشته باشد

  :فرمايد مى» ج البلاغه«اميرالمؤمنين عليه السلام در 

ايشان اداره مى »1« كنند، هاى اين افراد روى زمين است و خودشان جاى ديگر سير مى بدن شود،  از جاى ديگرى بد
  .منبر تمام شد، تمام ذهن و حواسم پيش امام جماعت بود. اهل اين دنيا نيستند

______________________________  
نْـيَا وَ ليَْسُوا مِنْ أَهْلِهَا : في صفة الزهاد«؛ 221خطبه : ج البلاغه -)1( فَكَانوُا فِيهَا كَمَنْ ليَْسَ مِنـْهَا كَانوُا قَـوْماً مِنْ أَهْلِ الدُّ

ِِمْ بَـينَْ ظَهْراَنيَْ أَهْلِ الآْخِ  رَةِ وَ يَـرَوْنَ أَهْلَ الدُّنْـيَا يُـعَظِّمُونَ مَوْتَ عَمِلُوا فِيهَا بمِاَ يُـبْصِرُونَ وَ باَدَرُوا فِيهَا مَا يحَْذَرُونَ تَـقَلَّبُ أبَْدَا
  ».اماً لِمَوْتِ قُـلُوبِ أَحْيَائِهِمْ أَجْسَادِهِمْ وَ هُمْ أَشَدُّ إِعْظَ 

  576: حلال و حرام مالى، ص

  .خواست دست و پاى او را ببوسم، ترسيدم كه برنجد دلم مى. رفتم كنار ايشان نشستم، بلند شد و احترام كرد

ايد  ال ديدهاز عجايبى كه در اين نود س: حدود نود سال، گفتم: آقا، چند سال داريد؟ فرمودند: آهسته به ايشان گفتم
ا را امروز براى شما مى: اجازه داريد براى من تعريف كنيد؟ به من نگاه نكرد و زير لب گفت   .گويم يكى از آ

از كودكى تمام عشق زندگى من اين بود كه دهه عاشورا و ماه رمضان، از قم، مشهد و . اصالتاً اهل جرگويه هستم: گفت
نود سال پيش، بيشتر افراد اهل منبر از خدا . د، و هر چه بگويد من قبول بكنماصفهان يك روحانى بيايد اينجا منبر برو 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

ها نيز هم شجاعت  ترسند، بعضى ها از خدا مى حالا هم بعضى. هاى خود بودند ترسيدند، در سخنرانى مواظب حرف مى
  .شود به مىشود روز قيامت محاس اى كه روى منبرها گفته مى كلمه به كلمه. ترسند شيطانى دارند و نمى

  .عشق به مسجد، منبر و روحانيت وارسته، اثرات عجيبى روى من گذاشت: امام جماعت گفت

ها  گرفت با ژاندارم هاى اواخر قاجاريه نيز وابسته بود، هر چه از مردم مى در آن منطقه، يك خان ظالمى بود كه به ژاندارم
  .كسى حريفش نبود. زد بست و شلاق مى گرفت، مردم را به چوب مى محصول كشاورزها را مى. خورد مى

. خان مرده: امشب در ده چه خبر است؟ گفت: يك شب ديدم مردم خوشحال، خندان و شاد هستند، به پدرم گفتم
هاى روزانه من اين بود كه براى خواندن نماز  يكى از برنامه: در قبرستان عمومى، گفت: پرسيدم كجا دفنش كردند؟ گفت

و فاتحه را براى اهل قبور  »إِنَّا أنَْـزلَْناهُ «  شد، سوره هوا كه روشن مى. رفتم هر روز به قبرستان مى صبح، قرآن و تسبيحات
  .خواندم مى

آن روز صبح هم طبق عادت هر روز، پياده آمدم نزديك قبرستان، آن طور كه پدرم نشانى داده بود، قبر خان را ديدم، در 
با ديدن اين حالت : گفت. كشد كند، آتش به آسمان شعله مى چشمم كار مىتاريكى و روشنايى هوا ديدم تا جايى كه 

   غش

  577: حلال و حرام مالى، ص

  .كردم، بعد از به هوش آمدن، به خانه برگشتم، تازه آفتاب زده بود

: م، گفتمتوانم خرجى تو را بده من نمى: دهيد بروم درس علمى بخوانم؟ پدرم گفت به من اجازه مى: به پدر و مادرم گفتم
اگر پدرم خرجى نداد، نان خشك، پوست هندوانه، پوست : با خودم گفتم. خواهم، فقط اجازه بدهيد من خرجى نمى

  .خورم كنم و مى كنم و تميز مى خربزه، پوست گندم، جمع مى

داد، مرا مادرم نيز چند عدد نان خانگى را در يك بقچه كهنه گذاشت و به من . خواهى برو اگر خرجى نمى: پدرم گفت
  .خدا به تو توفيق بدهد: بوسيد و گفت

با ابى عبداالله عليه السلام پيمان . من از جرگويه پياده راه افتادم تا حرم حضرت ابى عبداالله الحسين عليه السلام رفتم: گفت
منين عليه السلام پنجاه سال كربلا بودم، گاهى به حكم ادب، به زيارت اميرالمؤ . بستم درس بخوانم و خودم را خرج دين كنم

  .صدام به اجبار ما را از عراق بيرون كرد. رفتم و يا كاظمين مى
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  اى دريده پوستين يوسفان
 

 «1»  گرگ برخيزى از اين خواب گران

  

   اعضا و جوارح توليد كننده آتش دوزخ

  

شتى نيز توليد نعمت. شود آتش دوزخ با اعضا، جوارح و حالات درونى ما توليد مى با همين اعضا، جوارح و حالات  هاى 
  .درونى ما است

  :جنگ خيبر تمام شده بود، رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمودند

ا را بين رزمندان تقسيم مى كنيم، غنايم تقسيم  تمام غنايمى كه از دشمن گرفتيد روى هم بريزيد، ما بر اساس حكم الهى آ
مردى جلو آمد و  . مواظب باشيد، نزد شما از غنائم چيزى نمانده باشد: شد، رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمودند

   قبل از تقسيم غنايم، يك. ها را روى هم ريختيد و شما تقسيم كرديد يا رسول االله، همه غنيمت: گفت

______________________________  
  .مولوى -)1(

  578: حلال و حرام مالى، ص

  اين دو بند پوتين كجا است؟: اكرم صلى االله عليه و آله فرمودجفت بند پوتين برداشتم، پيغمبر 

ا را در جيبم گذاشته: گفت ا را بياور و بگذار كنار، اگر اين دو بند پوتين را با خود مى: ام، فرمودند آ بردى، بعد از  آ
  »1« .سوختى بستند و تا قيامت نيز مى مرگ، بندى از آتش جهنم را به پايت مى

  و ائمه اطهار دعاى پيامبر

  

  :اين دعاى پيغمبر و ائمه بود
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  .وحشت از حرام داشتند »2« »اللهم اغْنِنَا بحَِلالِكَ عَنْ حَرامِكَ «

   مرد الهى و ديدن باطن حرام

  

ران زندگى مى ناصر قاجار براى ظاهر سازى، به علما ارادت نشان . كرد در زمان ناصر قاجار، يكى از اولياى خدا در 
   ناصر قاجار خيلى دوست داشت اين. تمام علما آزادند بيايند پيش من: گفت شد، مى هر شهرى كه وارد مىداد، در  مى

______________________________  
أبي هريرة قال خرجنا مع رسول االله «؛ 1/ 76: ؛ كتاب الايمان والنذور، صحيح مسلم7/ 235: صحيح البخاري -)1(

لم نغنم ذهبا ولا فضة الا الأموال والثياب والمتاع فأهدى رجل من بني الضبيب يقال له رفاعة صلى االله عليه و آله يوم خيبر ف
بن زيد لرسول االله صلى االله عليه و آله غلاما يقال له مدعم فوجه رسول االله صلى االله عليه و آله إلى وادي القرى حتى إذا  

عليه و آله إذا سهم عائر فقتله فقال الناس هنيئا له الجنة فقال  كان بوادي القرى بينما مدعم يحط رحلالرسول االله صلى االله
المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل  رسول االله صلى االله عليه و آله كلا والذي نفسي بيده ان الشملة التي اخذها يوم خيبر من

له فقال شراك من نارأو شراكان من أو شراكين إلى النبي صلى االله عليه و آ عليه نارا فما سمع ذلك الناس جار رجل بشراك
  ».نار

اللهم أغننا بحلالك عن : أن النبي صلى االله عليه و آله كثيرا ما كان يقول«؛ 5032، حديث 2/ 672: كنز العمال  -)2(
  ».حرامك، وأغننا من فضلك عمن سواك

  579: حلال و حرام مالى، ص

من : گفت اعلى حضرت علاقه دارد شمارا ببيند، مى: گفتند شان مىبه اي. شد مرد الهى را ببيند، ولى اين ولى خدا حاضر نمى
  .علاقه ندارم اعلى حضرت را ببينم

  .او را به ناهار دعوت بكنيد، اگر نيامد به زور او را بياوريد: ناصرالدين شاه گفت

. مأموريم تو را ببريمما : من با اعلى حضرت كارى ندارم، گفتند: اعلى حضرت شما را خواستند، گفت: مأمور آمد و گفت
ران ن كردند. آمد در كاخ گلستان در ميدان ارك    .در سالن ناهار خورى، يك سفره رنگين 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

. ميل ندارم: ميل كنيد، گفت: كرد، شاه به او گفت ناصرالدين شاه شروع كرد به خوردن، اين مرد الهى سفره را نگاه مى
من ناهار : ايد؟ گفت ار كنار هم ديگر باشيم، نكند ناهار خوردهما مخصوصاً شما را دعوت كرديم كه ناه: شاه گفت

توانى بخورى؟ آن مرد الهى با دست  چرا نمى: گفت. توانم بخورم نمى: بخور، گفت: شاه گفت. ام و خيلى گرسنه هستم نخورده
اين را : گفتخود يك مشت برنج را برداشت، و يك فشار داد، چند قطره خون از لاى دستش ريخت روى سفره، سپس  

بخور، اين خون دل ملت است، اين خون جگر مردم مظلوم اين مملكت است، چگونه اين را بخورم، جواب خدا را چه 
  .بدهم؟ اين حرام است

 مكن كارى كه بر پا سنگت آيو
 

 جهان با اين فراخى تنگت آيو

 چو فردا نامه خوانان نامه خوانند
 

 «1» تو وينى نامه خود ننگت آيو

  

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
  .باباطاهر همدانى -)1(

  580: حلال و حرام مالى، ص

   انواع خطاب در قرآن كريم 35

   يا بنى آدم: خطاب اول

35  

   خمينى شهر، مصلى

  1385جمادى الثانى  -دهه سوم

  581: حلال و حرام مالى، ص
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   و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين الحمدالله رب العالمين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

شروع » يا بنى آدم«در بعضى از آيات خطاب قرآن با . كند خداوند در قرآن مجيد، انسان را به سه صورت خطاب مى
  .شود مى

  »1« »يا بَنيِ آدَمَ لا يَـفْتِنـَنَّكُمُ الشَّيْطانُ كَما أَخْرجََ أبََـوَيْكُمْ «

. كلمه شيطان غير از ابليس است. خواهد شما را از خدا جدا كند، شيطان شما است اى فرزندان آدم، هر كس كه مى
در داستان آدم و حوّا . ابليس چون در مقام گمراه كردن بنى آدم برآمد، خداوند متعال از او تعبير به شيطان كرد

  :فرمايد مى

مَُا الشَّيْطانُ «   »2« »فَأَزَلهَّ

  .كلمه ابليس، اسم اصلى او بوده است و هزاران سال هم اين نام بر روى او بود

  .ما از شكل، قيافه، صورت و ذات جن خبرى نداريم. جنس وجودى او چنانكه در قرآن كريم آمده، از طايفه جن بود

______________________________  
شت ]  با فريبكاريش[فريبد چنان كه پدر و مادرتان را شيطان، شما را ن! اى فرزندان آدم«؛ 27): 7(اعراف  -)1( از 

  ».بيرون كرد

  ».آن درخت لغزانيد]  طريق[پس شيطان، هر دو را از «؛ 36): 2(بقره  -)2(

  582: حلال و حرام مالى، ص

يعنى . كلمه جن به معناى موجودى پنهان است. كلمه جن در قرآن مجيد به معناى موجود غير قابل رؤيت آمده است
تواند او را ببيند، چنانكه چشم ما ظرفيت ديدن  ها، نمى موجودى كه خداوند متعال او را به سبكى ساخته كه چشم

فرشتگانى را كه در كار وحى و نازل كردن  . توانستند انبيا مى. فرشتگان از عالم غيب و ملكوت هستند. فرشتگان را ندارد
  .كتاب آسمانى بودند، ببينند
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توانيم او را  است، به معناى موجودى كه نمى» جن«از » جنين«كلمه . جنين: گويند در رحم مادر است مى اى كه به بچه
شود او را  تا نه ماه بچه در رحم جنين است، يعنى قابل مشاهده نيست، وقتى به دنيا آمد، طفل است، يعنى مى. ببينم
  .ابليس از طايفه جن است: گويد قرآن مجيد مى. ديد

  »1« »الجِْنِّ  كانَ مِنَ «

  .يعنى مانند ملائكه قابل ديدن نبود، ولى جنس خلقت او با ملائكه تفاوت داشت

ابليس شش هزار سال كنار فرشتگان،  »2« :فرمايد مى» قاصعه«در خطبه » ج البلاغه«اميرالمؤمنين على عليه السلام در 
هاى غير از كره  هاى شما بوده يا برابر با سال بق سالكرد، شما خبر نداريد كه اين شش هزار سال، مطا خدا را عبادت مى

  .زمين

  هميشه اسم او ابليس بود، موجود عابدى بود، اما از زمانى كه با خدا به خاطر

______________________________  
  ».از گروه جن بود«؛ .50): 18(كهف   -)1(

فِعْلِ اللَّهِ بِإِبلِْيسَ إِذْ أَحْبَطَ عَمَلَهُ الطَّوِيلَ وَ جَهْدَهُ الجَْهِيدَ وَ كَانَ قَدْ  فَاعْتَبرِوُا بمِاَ كَانَ مِنْ «؛ 234خطبه : ج البلاغه -)2(
نْـيَا أَمْ مِنْ سِنيِ الآْخِرَةِ عَنْ كِبرِْ سَاعَةٍ وَاحِ  يَسْلَمُ عَلَى  دَةٍ فَمَنْ ذَا بَـعْدَ إِبلِْيسَ عَبَدَ اللَّهَ سِتَّةَ آلاَفِ سَنَةٍ لاَيدُْرَى أَ مِنْ سِنيِ الدُّ

لِ سُبْحَانَهُ لِيُدْخِلَ الجْنََّةَ بَشَراً بأَِمْرٍ أَخْرجََ بِهِ مِنـْهَا مَلَكاً إِنَّ حُكْمَهُ فيِ أهَْلِ السَّمَاءِ وَ أَهْ  اللَّهِ بمِثِْلِ مَعْصِيَتِهِ كَلاَّ مَا كَانَ اللَّهُ 
  ».دٍ مِنْ خَلْقِهِ هَوَادَةٌ فيِ إِباَحَةِ حمًِى حَرَّمَهُ عَلَى الْعَالَمِينَ الأَْرْضِ لَوَاحِدٌ وَ مَا بَـينَْ اللَّهِ وَ بَـينَْ أَحَ 

  583: حلال و حرام مالى، ص

خلقت آدم درگير شد، و بعد در كار گمراه كردن آدم و همسر او برآمد، به خاطر گمراه كردن عباد خدا، پروردگار از او 
  .تعبير به شيطان كرد

ر مسير انسان به قصد گمراه كردن قرار بگيرد، يعنى جدا كردن آدم از دين و صراط مستقيم، به نظر قرآن، هر كسى كه د
دهد كه يك شيطان  كار او نشان مى. ممكن است اسم اصلى او اسم خوبى باشد، چه زن، چه مرد. او شيطان است

  .شود ت شيطان ناميده مىولى چون كار او گمراه كردن مردم اس. باشد» عبدالرحمان«ولى ممكن است اسم او . است
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اى رضاخان، رضا بوده ولى چون جلوى علما را گرفت، حجاب را از بين برد، درِ مسجدها را بست و زمينه   اسم شناسنامه
  .گمراه شدن مردم را فراهم كرد، شيطان است

  :فرمايند ممكن است برادر، پدر و پسر آدم، شيطان باشد، اميرالمؤمنين على عليه السلام مى

اما تا چه وقت از ما اهل بيت بود، تا زمانى كه پسرش عبداالله بزرگ نشده . زبير از ما اهل بيت است »1« »زبير مناّال«
بود، وقتى اين پسر پست، خائن و هواپرست بزرگ شد، تبديل به شيطان شد، پدر را از راه خدا منحرف كرد و به راه 

  .جهنّم كشاند

در سوره مباركه اعراف خدا . شيطان، همان ابليس است كه با آدم و حوّا درگير شدتفكر بيشتر مردم بر اين است كه 
  :فرمايد مى

  »يا بَنيِ آدَمَ لا يَـفْتِنـَنَّكُمُ الشَّيْطانُ «

______________________________  
مِنَّا أَهْلَ الْبَـيْتِ، حَتىَّ نَشَأَ ابْـنُهُ عَبْدُ  كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام يَـقُولُ مَا زاَلَ الزُّبَـيـْرُ «؛ 34، باب 289/ 34: بحار الأنوار -)1(

  ».اللَّهِ فأََفْسَدَهُ 

  584: حلال و حرام مالى، ص

شت، از بين ببرد شيطان است يعنى هر موجود گمراه كننده خداوند متعال . اى كه شايستگى شما را براى قرار گرفتن در 
  :عمت، در اختيار آدم و حوا گذاشت، به هر دو هم گفتجاى بسيار آباد، خوش آب و هوا، سرسبز و پر از ن

  »وَ كُلا مِنْها رَغَداً حَيْثُ شِئْتُما«

  .از هر چه كه در اين باغ ميل داريد بخوريد

  »1« »وَ لا تَـقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ «

ا را وسوسه كرد. ولى به اين درخت نزديك نشويد : شيطان گفت. استوسوسه شيطان در قرآن مطرح شده . شيطان آ
يك نتيجه آن اين است كه هر  . دانيد چرا پروردگار گفت كه از اين درخت نخوريد؟ چون اين درخت دو تا نتيجه دارد مى

  .شود آيد و تبديل به فرشته مى كس از اين درخت بخورد، از آدم بودن در مى
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  »2« »تَكُونا مَلَكَينِْ «

تواند از اينجا بيرونش كند،  اين درخت بخورد، ديگر خود خدا هم نمىاش هم اين است كه هر كس از ميوه  يك نتيجه
  .شود هميشگى مى

  »3« »أَوْ تَكُونا مِنَ الخْالِدِينَ «

  :پروردگار فرمود. اين متن قرآن است

  »4« »وَ لا تَـقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ «

______________________________  
  ».خواستيد فراوان و گوارا بخوريد، و به اين درخت نزديك نشويدو از هر جاى آنكه «؛ 35): 2(بقره  -)1(

  ».مبادا دو فرشته گرديد«؛ 20): 7(اعراف  -)2(

  ».يا از جاودانان شويد«؛ 20): 7(اعراف  -)3(

  ».و به اين درخت نزديك مشويد«؛ 19): 7(اعراف  -)4(

  585: حلال و حرام مالى، ص

گناه خود را  : گويد تازه قرآن مجيد در سوره ابراهيم به آدم و حوا و به همه ما مى. سراغ اين درخت برويم: ولى ابليس گفت
  .توانستيد به اين دعوت لبيك نگوييد گردن شيطان نيندازيد، او شما را دعوت به گناه كرد، مى

  .شما زن و شوهر در برابر دو مسأله بوديد

شت را د: مسأله اوّل   :ر اختيار شما قرار داد و گفتخداوند شما را خلق كرده بود و اين 

  »وَ لا تَـقْرَبا«

  .ها از آن شما، به جز اين يك درخت همه اين نعمت
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  .وسوسه شيطان و حريص بودن شكم: مسأله دوم

هاى حلال، اما شكم بشر  ها، صيفى جات و شربت ها، دانه ها، حبّه اين همه نعمت حلال در دنيا هست، انواع ميوه
گوشت گوسفند، مرغ . خواهم مى: گويد خواهى؟ مى اين تلخ و نجس را براى چه مى. خواهم ىمشروب و عرق م: گويد مى

  .خواهم گوشت خوك مى: گويد و گوساله به اين تميزى و لذيذى هست، شكم مى

   هواى نفس، عامل هر جنايت

  

در كار است، ولى اين شود، پاى زن  هر چه در اين دنيا جنايت، خيانت، ظلم و فساد مى: گويند بعضى از افراد مى
يزيد سى هزار نفر را استخدام كرد . ابن زياد، مسلم بن عقيل را كشت، اما هيچ زنى در ميان نبود. حرف، صحيح نيست

از مرد، : چنگيز به ايران حمله كرد، گفت. تا به كربلا بروند و اين هفتاد و دو نفر را قطعه قطعه كنند، اما زنى در كار نبود
  .بينيد، بكشيد د، هر چه زنده مىزن، گاو، گوسفن

  رضاخان عليه احمدشاه كودتا كرد، اين تفكر. تيمور سه بار به ايران حمله كرد

  586: حلال و حرام مالى، ص

در انجام گناه، خود مردان و زنان مقصر . بيست و هشت مرداد پاى آمريكا در كار بود نه زن. انگليس بود، نه فكر زن
  .هستند

ا نقش نداشته است هاى زيادى حادثه   .در عالم اتفاق افتاده كه هيچ زنى در آ

اند تا شخصيت زن را بشكنند و الا اگر پدر و مادر دختر را خوب تربيت كنند، از نظر شخصيت،  ها را ساخته اين حرف
شت، با مردان همرديف هستند   .پاداش و 

ا از . ن حرص شكم در كار بودآدم و حوا عليهما السلام ميوه آن درخت ممنوعه را خوردند؛ چو  علت بيرون آمدن آ
ا گفتند. شت فقط كار شكم بود، نه كار شهوت اينجا ديگر . بيرون برويد: چيزى را كه خدا ممنوع كرد، خوردند و به آ

  .جاى شما نيست
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ا بيرون آوردند و چون خدا اهل غيرت و حيا است حتى لباس: گويد قرآن مى شتى را از تن آ هاى درختى كه  ، برگهاى 
ا نگرفت   .خود را با آن پوشانده بودند، از آ

شتى را نداريد ولى شما ديگر لياقت پوشيدن لباس: خدا فرمود كسى كه افسار شكم و نفس خود را در دست . هاى 
  .هاى من را به تن داشته باشد ندارد، نبايد لباس

ايى و خبردار شدن از مرگ    شيخ 

  

ايى تا چها از چهار سالگى به . كرد ر سالگى در جبل عامل و تا شش ماه قبل از مرگ در اصفهان زندگى مىشيخ 
  .همراه پدر خود به ايران آمد و مدتى در قزوين بود و سپس به اصفهان آمد

ايى رفت،  »2«  ، شش ماه قبل از وفاتش، با چند نفر، به تخت فولاد اصفهان براى زيارت قبر بابا ركن الدين»1«  شيخ 
   يكى از آن چند نفر، ملامحمد تقى پدر علامه

______________________________  
  .آمده است 22شرح حال ايشان در كتاب تواضع و آثار آن، جلسه  -)1(

؛ بابا ركُْنُ الدّينِ شيرازى، مسعود بن عبداالله بيضاوى، عالم و عارف سده 746/ 10: دائرة المعارف بزرگ اسلامى -)2(
. تاريخ ولادت او دانسته نيست. اصل وى از بيضا، يكى از روستاهاى تابع اردكان از استان فارس بود. م 14/ ق 8

  )326 -325جابرى، . (مؤلف تاريخ اصفهان و رى او را از خاندان جابرى انصارى شمرده است

عارفان آشنايى يافت، به طريق بابا ركن الدين از اوان كودكى به عرفان و تصوف گرايش داشت و پس از آنكه با احوال 
اد   ».كردم از خود ادراك معنايى از معانى، و شأنى از شؤون توحيد مى... از زمان صبا«: او خود گويد. سير و سلوك گام 

به تعليم عرفان نظرى و سلوك عملى پرداخت و پس ) م 1336/ ق 736د (بابا ركن الدين نخست نزد عبدالرزاق كاشانى 
ره جست و نزد آن دو فصوص الحكم ابن عربى را خواند و نيز در حل ) م 1350/ ق 751د (قيصرى  از وى از داوود

را در شيراز ) ه م(او محضر امين بليانى ). 249، 233، 5همو، . (مشكلات فصوص، از نعمان خوارزمى كمك گرفت
  ).223 -222 ص(خوانده است » شيخ المشايخ«دريافته، و از وى به بزرگى ياد كرده، و او را 
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/ ق 769وفات او بر پايه سنگ نوشته سر در آرامگاهش در . بابا ركن الدين در اصفهان درگذشت و در همانجا دفن شد
م روى داده است؛ آرامگاه او كه اكنون در تخت فولاد اصفهان باقى است، همواره محل ذكر و عبادت درويشان و  1368

  .صوفيه بوده است

 - ؛ سه44 -43؛ گزى، 326 -325جابرى، (برخى او را شيعه دانسته : اند اختلاف كرده در مذهب باباركن الدين
، اما سنگ نوشته )چهارده - گزى، همانجا؛ همايى، ده، سيزده: نك(اند  اى ديگر او را از اهل تسنن شمرده ، و عده)چهار

وجود، او را از پيروان ابن عربى  از جهت مسلك عرفانى، از جمله در باور به وحدت. قبرش حاكى از شيعه بودن اوست
  .اند دانسته

  :آثار

ترين اثر اوست، اين   نصوص الخصوص فى ترجمة الفصوص، كه شرحى است بر فصول الحكم ابن عربى و ظاهراً مهم - 1
ران به چاپ رسيده است 1359كتاب در    .ش در 

مجلس شوراى  2اى از آن در كتابخانه شماره  خهكشف الضر فى نظم الدر، يا شرح التائية الكبرى اثر ابن فارض كه نس  - 2
/ 2؛ بغدادى، 266/ 1حاجى خليفه، : ؛ نيز نك516/ 6؛ دانش پژوه، 1319/ 2منزوى، (اسلامى موجود است 

361.(  

  ).155بابا ركن الدين، (كنوز الرموز، در علم حروف به فارسى   - 3

  ).46اقبال، (قلندريه . 4

  ).7بابا ركن الدين، : نك(به گونه تأليف مستقلى است مقدمه مفصل نصوص الخصوص نيز خود 

  590: حلال و حرام مالى، ص

ايى دگرگون شد، رو به شاگردان خود   »1«  مجلسى بود، همه كنار استاد ايستاده بودند، يك مرتبه ديدند كه حال شيخ 
يا «ن از اين قبر، صدايى شنيدم كه م: گفت. نه استاد، ما صدايى نشنيديم: آيا شما صدايى شنيديد؟ گفتند: كرد و گفت

ايى مواظب نفس خود باش» شيخ عليك نفسك   .شيخ 
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به خانه برگشت، . شود باباركن الدين، از مرگ من خبر دارد و اين حرف را به من زد تا مرا از مرگم خبردار كند معلوم مى
بعد از شش ماه . قرآن و مناجات مشغول بودشش ماه بيرون نيامد و غير از مواقع خواب و استراحت، به نماز، گريه، 

  .طبق وصيت، ايشان را در مشهد، كنار قبر حضرت رضا عليه السلام دفن كردند. وفات نمودند

از رفتن بر سر قبر بزرگان دين غفلت نكنيد، همين طور كه در حيات مفيد هستند، بعد از وفات نيز كارهاى بسيارى از 
ا برمى   .آيد دست آ

ران د . ر محله ما يك فرد تاجرى بود كه پدر و مادر او خيلى از او راضى بودند، جوان باادب، باارزش و باكرامتى بوددر 
ها در محله ما، خيابان لر زاده، خراسان، صفّارى و شوش  آن وقت. بعد از وفات پدر و مادر، هر دو را در قم دفن كرد

  .تند، ماشين هم نبودمردم پول نداش. بيش از ده ماشين سوارى وجود نداشت

______________________________  
از ) ق. ه 1070. ف(؛ مجلسى، ملا محمد تقى، فرزند مقصود على اصفهانى 1904/ 6): معين(فرهنگ فارسى  -)1(

وى از شاگردان شيخ . متبحران علماى شيعه اثنى عشرى است كه احاديث و اخبار شيعه اماميه را جمع آورى كرده است
زيسته و پدر ملا  ملا محمدتقى در زمان شاه عباس كبرى مى. و در جامع عتيق اصفهان مدفون است. است ائى

  .مجلد، مجلسى اول، مجلسى پدر 10تعداد تأليفاتش متجاوز از . باشد محمدباقر مجلسى مى

  591: حلال و حرام مالى، ص

ا پر از خ مردم خيال مى   .شود وشى مىكردند اگر ماشين فراوان شود، زندگى آ

. فقط بايد مواظب باشيد كه اين ابزار شما را نكشد. ما در ابزار تمدن، خوشى نداريم. ولى ابزار تمدن، ابزار مرگ است
كنند در آرايشگاه از قيچى و تيغ  چقدر سفارش مى. اى است نقص برق، گاز، هواپيما، قطار، موتور و مترو ابزار كشنده

اصلاً ما ابزار . ل يك بار مصرف استفاده كنيد، چون ممكن است ميكرب ايدز داشته باشداز آمپو . عمومى استفاده نكنيد
كشت،   غذاهاى قديم، ابزار قتل نبود، يك نفر، گوسفندى را مى. خوشى در تمدن نداريم، اما ابزار قديمى، ابزار زندگى بود

طول زمستان از اين گوشت استفاده كرد، در  گذاشت و به سقف اطاق آويزان مى گوشت آن را در يك ظرف گلى مى
  .آمد كردند و براى احدى هم مشكل به وجود نمى مى

  .ميرند دهند، ناگهان سى نفر مى آورند و به ملت مى اما امروزه از يخچال و فريزر غذا را در مى
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صبح، به  من يادم است بچه بودم، در اواسط هفته، ساعت ده. اين تاجر محل ما وضعش خوب بود و يك ماشين داشت
ماشين را روشن كرد و به قم رفت، ساعت چهار بعدازظهر هم . آيم من امروز به مغازه نمى: شاگردش تلفن كرد و گفت

براى اينكه فردا دويست هزار تومان چك دارم، مال مردم خوار نيستم، : چرا بازار نرفتى؟ گفت: همسرش پرسيد. برگشت
خوانم و گريه  روم قم، سر قبر پدر و مادرم، قرآن مى آيد، مى ايم پيش مىچهل هزار تومان كم دارم، هر وقت مشكلى بر 

  .شود گردم، مشكلم حل مى من به اندازه چهل هزار تومان مشكل دارم، وقتى برمى: گويم كنم و به هر دويشان مى مى

  .هايى كه در شهر است، فراموش شود و از بين برود نگذاريد قبور عالم

شت بيرون شدند، نه عرق بود، نه گوشت خوك، مار، ميمون، ربا و رشوه و آدم و حوا به خاطر وسو  سه شكم از 
ا  . غصب نيز نبود بلكه يك ميوه تازه و تميز درخت بود، ميل خداوند نبود كه اينها از آن ميوه بخورند، خيلى راحت به آ

  :گفت

  592: حلال و حرام مالى، ص

  »وَ لا تَـقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ «

ايى است. اين درخت نزديك نشويدبه    :اين سه بيت شعر از مرحوم شيخ 

شتش جاى بود  جدّ تو آدم 
 

ر او سجود  قدسيان كردند 

  يك گنه چون كرد گفتندش تمام
 

  مذنبى مذنبى برو بيرون خرام

  تو طمع دارى كه با چندين گناه
 

 «1»  داخل جنّت شوى اى روسياه

  

. جهت خطاب نيز معنوى است. شروع شده است »يا بَنيِ آدَمَ «  خطاب قرآن است كه با آيه شريفهاين اولين شكل از 
  .نصيحت، سفارش و هشدار است

  »يا بَنيِ آدَمَ لا يَـفْتِنـَنَّكُمُ الشَّيْطانُ «
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  شيطان يعنى موجود گمراه كننده، سرانجام اين وسوسه چيست؟

  »كَما أَخْرجََ أبََـوَيْكُمْ مِنَ الجْنََّةِ «

شت بيرون رانده شدند همان طور كه آدم و حوا با فتنه خواهند شما را  گران هم مى اين فتنه. گرى شيطانى به نام ابليس، از 
شت بيرون كنند   .از 

  :فرمايد خداوند متعال در سوره يس مى

  »2« »لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ أَ لمَْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنيِ آدَمَ أَنْ لا تَـعْبُدُوا الشَّيْطانَ إِنَّهُ «

بيايد، ديگر معنايش پيمان و قرارداد » الى«با حرف » عهد«چون هر جا كلمه . معنى پيمان و قرارداد ندارد »أَ لمَْ أَعْهَدْ «
   اى. نيست، و به معنى سفارش است

______________________________  
ايى: نان و حلوا -)1(   .شيخ 

ترديد دشمن آشكارى  آيا به شما سفارش نكردم كه شيطان را مپرستيد كه او بى! فرزندان آدماى «؛ 60): 36(يس  -)2(
  »براى شماست؟

  593: حلال و حرام مالى، ص

  .من شما را در طول تاريخ سفارش نكردم كه به حرف شيطان گوش ندهيد، او دشمن آشكار شما است! فرزندان آدم

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

  594: لال و حرام مالى، صح

شت 36    ورود به 

شت    فعل حرام مانع ورود به 

36  
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   خمينى شهر، مصلى

  1385جمادى الثانى  -دهه سوم

  597: حلال و حرام مالى، ص

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

يا أيَُّـهَا « است و بعضى ديگر با *»يا بَنيِ آدَمَ « شروع بعضى از آيات با. همراه با سه نوع خطاب استآياتى از قرآن كريم 
نْسانُ « است و شروع بعضى از آيات با *»الَّذِينَ آمَنُوا   .است *»يا أيَُّـهَا الإِْ

سوره مباركه اعراف،  در. مهم اين است كه در هر سه نوع، چه به صورت صريح، و چه مجمل، مسأله حرام مطرح است
هاى درآمدزا، قابل قبول و طبيعى  ها بودند كه شغل چون از قديم، خانم. دهد، از قبيل مردم و زن خداوند به همه هشدار مى

  .كارى و صيفى كارى داشتند كشاورزى، گلخانه دارى، برنج: مانند

ها، فروشنده  بعضى از خانم. مخالفتى نداشتها شغل آرايشگرى داشتند، پيغمبر نيز  در زمان رسول خدا بعضى از خانم
آمدند و سبد اجناس خود را كنار اتاق  عطر، شانه، انگشتر و النگو بودند كه در روايت دارد گاهى به خانه پيغمبر مى

  .داد گذاشتند كه اگر خانمى بخواهد، بيايد خريد بكند، پيغمبر هم پولش را مى مى

  .گر، گمراه كننده و خنّاس، در زندگى شما ايجاد فتنه نكند وسهمواظب باشيد شيطان يعنى آن انسان وس

  :فرمايد خداوند مى

  شود شما را هاى حرام مالى، باعث مى تقلّب در جنس، كم فروشى و ساير رشته

  598: حلال و حرام مالى، ص

شت محروم كنم   .از ورود به 

  »جَ أبََـوَيْكُمْ يا بَنيِ آدَمَ لا يَـفْتِنـَنَّكُمُ الشَّيْطانُ كَما أَخْرَ «
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ا هم بايد منع مرا گوش مى اين ميوه : ما گفته بوديم. دادند ما، پدر و مادر شما را از خوردن ميوه يك درخت منع كرديم، آ
  .بخوريد: ولى شيطان گفت. را نخوريد

ين را بخر، اين اين لباس را بپوش، اين زم: گويد نپوش، نخر، نبر و از طرف ديگر شيطان مى: گويد از يك طرف خدا مى
ما به شما عقل، فطرت و قدرت تشخيص داديم، من كه آفريننده شما و همه كاره شما هستم، : فرمايد خدا مى. پور را بردار

  :گويد اما شيطان كه هيچ كاره شما و دشمن شما است، مى. نخوريد: گويم مى

  بخوريد، كدام حرف را بايد گوش بدهيد؟

  شت آدم و حوا

  

شت آخرت نبودند: فرمايد يه السلام مىامام صادق عل در يك منطقه خوش آب و هوا در همين . آدم و حوا در 
شت آخرت هيچ چيزى ممنوع نيست شت آخرت مى »1« .خاورميانه بودند، چون در    :خوانيم ما درباره 

   وَ ماءٍ مَسْكُوبٍ * وَ ظِلٍّ ممَْدُودٍ * وَ طَلْحٍ مَنْضُودٍ * فيِ سِدْرٍ مخَْضُودٍ «

______________________________  
نْـيَا، حديث 247/ 3: الكافى -)1( الحُْسَينِْ بْنِ مُيَسِّرٍ قاَلَ سَأَلْتُ أبَاَ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ جَنَّةِ «؛ 2، باَبُ جَنَّةِ الدُّ

نْـيَا تَطْلُعُ فِيهَا الشَّ    ».مْسُ وَ الْقَمَرُ وَ لَوْ كَانَتْ مِنْ جِنَانِ الآْخِرَةِ مَا خَرجََ مِنـْهَا أبََداً آدَمَ عليه السلام فَـقَالَ جَنَّةٌ مِنْ جِنَانِ الدُّ

الحَْسَنِ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ سَألَْتُهُ عَنْ جَنَّةِ آدَمَ فَـقَالَ جَنَّةٌ «؛ 55، حديث 600/ 2: علل الشرائع
نْـيَا   ».تَطْلُعُ عَلَيْهِ فِيهَا الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ وَ لَوْ كَانَتْ مِنْ جَنَّاتِ الخْلُْدِ مَا خَرجََ مِنـْهَا أبََدا مِنْ جَنَّاتِ الدُّ

  599: حلال و حرام مالى، ص

  »1« »وَ فُـرُشٍ مَرْفُوعَةٍ * لا مَقْطوُعَةٍ وَ لا ممَنُْوعَةٍ * وَ فاكِهَةٍ كَثِيرةٍَ * 

شت آخرت نبوده است شود از اين آيه شريفه روشن مى شت آدم و حوا،  اى در  هيچ بنده: فرمايد چون قرآن مى. اين 
به طور مكرر در آيات قرآن . كنند هيچ كس را هم از آنجا بيرون نمى. شود آنجا از هيچ خوراك، پوشاك و لذّتى منع نمى

  :تأكيد شده كه
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ارُ خالِدِينَ فِ « ْ   »2« »يهاجَنَّاتٌ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الأَْ

  .كنند كسى را بيرون نمى

شت آدم و حوا، بحث در بعضى از كتاب بايد يك نگاهى به . اند اى كرده هاى بيهوده ها در مورد آخرتى يا دنيايى بودن 
شت آخرت يعنى خود قرآن مى   :انداختند، 

  »لا مَقْطُوعَةٍ وَ لا ممَْنُوعَةٍ «

شت هم منع و هم بيرون كردن در آن  خدا محبتى به اين زن و شوهر كرد، ابتداى زندگى اينها را در كوير، . بوداما اين 
ا را در باغى پر از انواع . هاى خشك و درّهاى عميق قرار نداد لاى كوه بيابان، سنگلاخ، لابه پروردگار عالم زندگى آ

  .هاى فراوان و محلى خوش آب و هوا قرار داد ها و نعمت ميوه

______________________________  
هايش خوشه خوشه روى هم  و درختان موزى كه ميوه* خارند، در سايه درخت سدر بى«؛ 34 -28): 56(واقعه  -)1(

و * كه پايان نپذيرد و ممنوع نشود،* اى فراوان، و ميوه* و آبى ريزان،* اى گسترده و پايدار، و سايه* چيده شده است،
  ».همسرانى بلند مرتبه

رها جارى است]  درختانِ [هايى است كه از زيرِ  شت«؛ 15): 3(آل عمران  -)2(   ».آن 

  600: حلال و حرام مالى، ص

  

   عاقبت عمل حرام و ارتباط با حرام

  

يك تاجر ثروتمندى كه معاملات خارجى دارد و : دكتر باسوادى كه اهل كرمان است، روزى پيش من آمد، به من گفت
يك . و در اين كشورها دفتر دارد. كويت و ايران به اندازه پنج بانك طبيعى درآمد داردروزانه در انگليس، آلمان، امارات،  

گفته كه از شما . ساله دارد 19فقط يك زن و يك دختر . ارزد خانه نيز در لندن دارد كه به پول ايران دو سه ميليارد مى
  :بپرسم كه خودكشى در اسلام چه حكمى دارد؟ من گفتم
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  چطور؟: گفتم. براى خودش: پرسى؟ گفت ه را براى چه كسى مىآقاى دكتر اين مسأل

در فشار شديد روحى هستم و يك لحظه هم : ديروز زنگ زده به من، بيا دفترم، من هم رفتم و به من گفت: گفت
ان چند شب پيش، دخترم با يك جو : چرا؟ گفت: گفتم. خواهم ديگر اين دفترها و اين ثروت را نمى. خواهم زنده بمانم نمى

من عاشق او هستم و بيرون با او دوست : گويد گويم كه اين كيست؟ مى به دخترم مى. ريخت، گدا به خانه آمد سياه، بى
اگر : هر چه با او صحبت كردم، دخترم به من گفت. هر شب بيا خانه ما و اينجا با هم زندگى كنيم: شدم و به او گفتم

همين يك سرمايه را . خواهد او را بياورد امشب هم مى. جوان را نگه داشتهتا صبح آن . ناراحتى از اين خانه برو بيرون
م ناموسم بود كه از دستم رفت دخترش زيبا است؟  : به آقاى دكتر گفتم. خواهم خودكشى كنم حالا مى. داشتم، آ

  حجاب است؟ بى: گفتم. خيلى: گفت

عمل حرام و ارتباط نامشروع، اين عاقبت را به دنبال  نداشتن حجاب و انجام: فرمايد قرآن مجيد مى: گفتم. حسابى: گفت
  .دارد

  دين نگذارد كه خيانت كنى
 

  ترك درستى و امانت كنى

  زشتى اخلاق ز بى دينى است
 

  فتنه آفاق ز بى دينى است

  

  601: حلال و حرام مالى، ص

  

  ثواب نگاه به خانه خدا

  

شويد، هيچ كارى نكنيد، فقط بنشينيد، نه نماز بخوانيد و  وارد مسجد الحرام مىبه محض اينكه . ثواب حج را براى شما بگويم
شود و صدهزار گناه  با هر نگاه، صد هزار حسنه، در نامه عمل نوشته مى. نه طواف بكنيد، فقط خانه كعبه را نگاه كنيد

  »1« .داند كه چه قدر است ثواب مشعر، صفا، مروه و رمى جمره، را خدا مى. شود پاك مى
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   شيعه واقعى اهل خيانت نيست

  

مردى متدين، اهل نماز شب، اهل گريه، خدمت امام جواد عليه السلام آمد، خيلى باادب جلوى امام نشست، عرض  
امام جواد عليه . خواهم به حج بروم يابن رسول االله صلى االله عليه و آله، من آمدم از شما خداحافظى كنم، مى: كرد

دين كه شما او را  بله يابن رسول االله، فقط مقدارى پول به يك بى: حسابت صاف است؟ گفت: السلام به او فرمود
  .شناسيد بدهكار هستم مى

  اگر بدهى او را بدهى، مخارج رفت و برگشت به مكّه را دارى؟: امام عليه السلام فرمودند

______________________________  
عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قاَلَ مَنْ نَظَرَ إِلىَ الْكَعْبَةِ «؛ 4الكعبة، حديث ، باب فضل النظر إلى 240/ 4: الكافى -)1(

  ».لمَْ يَـزَلْ تُكْتَبُ لَهُ حَسَنَةٌ وَ تمُْحَى عَنْهُ سَيِّئَةٌ حَتىَّ يَـنْصَرِفَ ببَِصَرهِِ عَنـْهَا

بْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ النَّظَرُ إِلىَ الْكَعْبَةِ عِبَادَةٌ وَ عَنْ أَبيِ عَ «؛ 5، باب فضل النظر الى الكعبه، حديث 240/ 4: الكافى
مَامِ عِبَادَةٌ وَ قاَلَ مَنْ نَظَرَ إِلىَ الْكَعْبَةِ كُتِبَ  يَتْ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ النَّظَرُ إِلىَ الْوَالِدَيْنِ عِبَادَةٌ وَ النَّظَرُ إِلىَ الإِْ   ».تْ لَهُ حَسَنَةٌ وَ محُِ

عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ مَنْ نَظَرَ إِلىَ الْكَعْبَةِ بمِعَْرفَِةٍ «؛ 6، باب فضل النظر إلى الكعبة، حديث 241/ 4: لكافىا
نْـيَا وَ الآْخِرَةِ فَـعَرَفَ مِنْ حَقِّنَا وَ حُرْمَتِنَا مِثْلَ الَّذِي عَرَفَ مِنْ حَقِّهَا وَ حُرْمَتِهَا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنوُبهَُ    ».وَ كَفَاهُ هَمَّ الدُّ

  602: حلال و حرام مالى، ص

  .برگرداندن پول مردم واجب و مكّه بر تو حرام است: نه، حضرت فرمود: عرض كرد

  :بعد اين جمله را فرمودند

. خواهد به مكه بروى شيعه ما خائن نيست، تا شب نشده برو بدهى خود را پرداخت كن، نمى »1« »فانّ المؤمن لايخون«
  .اين نشانه دين ماست

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته
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______________________________  
امَةَ قَالَ دَخَلْتُ أَبيِ ثمَُ «؛ 10، حديث 2، باب 142/ 100: ؛ بحار الأنوار9، باب الدين، حديث 94/ 5: الكافى -)1(

نٌ لِلْمُرْجِئَةِ فَمَا تَـقُولُ قَالَ فَـقَالَ عَلَى أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام وَ قُـلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنيِّ رَجُلٌ أرُيِدُ أَنْ أُلاَزمَِ مَكَّةَ وَ عَلَيَّ دَيْ 
  ».الْمُؤْمِنَ لاَيخَوُنُ  عز و جل وَ ليَْسَ عَليَْكَ دَيْنٌ فإَِنَ  ارْجِعْ إِلىَ مُؤَدِّي دَيْنِكَ وَ انْظرُْ أَنْ تَـلْقَى اللَّهَ 

  604: حلال و حرام مالى، ص

   رباخوارى و كم فروشى 37

  تصرف شيطان در مشاعر رباخوار

37  

   خمينى شهر، مصلى

  1385جمادى الثانى  -دهه سوم

  605: حلال و حرام مالى، ص

   يع الانبياء والمرسلينالحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جم

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

يا أيَُّـهَا « ،*»يا أيَُّـهَا النَّاسُ « ،*»يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا« ،*»يا بَنيِ آدَمَ « آيات شريفه قرآن، از اين موجود عاقل مكلّف، با
نْسانُ  شود، مسأله حلال و حرام مالى را مطرح  در بخشى از آيات كه با اين القاب و صفات شروع مى. كند ياد مى *»الإِْ

ها در حلال و حرام مالى آن قدر لطايف و نكات دارند كه با توجه به آن نكات و لطايف، انسان هم  اين آيه. كند مى
  .كند عظمت و ارزش حلال و هم سنگينى بار گناه و حرام را لمس مى

اند، مانند آيات اواخر سوره مباركه بقره، خورنده حرام مالى را مسّ كرده شيطان  بعضى از آيات كه حرام مالى را مطرح كرده
غسل مسّ ميت، يعنى بر مرد و زنى كه دست : گويند وقتى در فقه مى. ء مسّ يعنى كشيدن دست به روى يك شى. داند مى

با دست خود اين بدن را لمس كرده و بر او واجب است كه تمام بدن خود را . استاند، غسل واجب  بر بدن ميّت گذاشته
  :گويد قرآن به رباخوار مى. به نيّت عبادت شستشو بدهد
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  »1« »يَـتَخَبَّطهُُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ «

______________________________  
و تعادل روانى [او را با تماس خود آشفته حال كرده  مگر مانند به پاى خاستن كسى كه شيطان«؛ 275): 2(بقره  -)1(

  ».است]  اش را مختل ساخته و عقلى

  606: حلال و حرام مالى، ص

رباخوار آدمى است كه شيطان در مشاعر او تصرّف كرده و عقل او را از كار انداخته است، علامت ديوانگى او نيز 
  .خورد يعنى آدم عاقل حرام نمى. خوارى است حرام

  ب شناخت موارد رباوجو 

  

خواهد ده  حرام مالى مى. در حرام مالى كم و زياد مطرح نيست »1« .بر تمام مرد و زن واجب است موارد ربا را بشناسند
  :گويند با اينكه بزرگان دين مى. ميليارد تومان، يا يك دانه گندم باشد

ما در مملكت، پولى را . دانه گندم را برداريد و بفروشيد توانيد يك يك دانه گندم، ماليّت ندارد، معنيش اين است كه شما نمى
  .به تناسب يك دانه گندم نداريم

بنابراين يك عدد گندم، ماليت ندارد يعنى پولى در برابرش وجود ندارد، ولى تمام بزرگان دين ما بر اساس فقه اهل بيت، 
  :فرمايند مى

ها بيدار مانده تا  چهار ماه در آفتاب گرم زحمت كشيده و شب يك عدد گندم ملكيت دارد، يعنى آن كشاورز بزرگوارى كه
تواند يك دانه از دويست خروار گندم زمين خود را بردارد و بگويد اين مال من است،  اين محصول را به وجود بياورد، مى

  حالا يك نفر، بيايد از كنار. مال اين شخص است: گويد اسلام اين را قبول دارد و مى

______________________________  
اَ حَرَّمَ اللَّهُ عز و جل الرِّباَ لِكَيْلاَ يمَتَْنِعَ «؛ 8، باب الربا، حديث 146/ 5: الكافى -)1( أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قاَلَ إِنمَّ

  ».النَّاسُ مِنِ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ 
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الَ أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام مَعَاشِرَ النَّاسِ الْفِقْهَ ثمَُّ الْمَتْجَرَ وَ اللَّهِ قَ «؛ 16، حديث 5، باب 117/ 100: بحار الأنوار
  ».لَلرِّباَ فيِ هَذِهِ الأُْمَّةِ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ عَلَى الصَّفَا

لام مَنْ لمَْ يَـتـَفَقَّهْ فيِ دِينِهِ ثمَُّ اتجََّرَ ارْتَطَمَ فيِ قاَلَ أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه الس«؛ 17، حديث 5، باب 118/ 100: بحار الأنوار
  ».الرِّباَ ثمَُّ ارْتَطَمَ 

  607: حلال و حرام مالى، ص

اين زمين عبور بكند، دست ببرد و از خوشه يك دانه گندم را بخورد و به صاحب زمين نگويد، طبق آخرين آيه شريفه سوره 
  :مباركه زلزال

  »1« »لْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرا يَـرَهُ وَ مَنْ يَـعْمَ «

يك دانه  : تواند گفت نمى. بيند كسى كه به وزن يك ارزن گناهى داشته باشد، در قيامت آن گناه را جلوى چشم خود مى
اى را كه خدا به روى آن حساب باز كرده ناديده   توان مسأله نمى. گندم، يك گردو، يا يك خوشه انگور چيزى نيست

  .گرفت

   انى از كتاب مرحوم فيض كاشانىداست

  

  :فرمايد مى» المحجة البيضاء«وجود مبارك مرحوم ملاّمحسن فيض كاشانى محدث خبير و داماد صدرالمتألهين شيرازى در 

  :پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله فرمود

ت زده مى روز قيامت يك نفر از اين كه او را به دادگاه مى   :گويد شود، مى آورند 

كه نه عرق خورديم، نه رابطه نامشروع داشتيم و نه اهل ريختن آبروى مردم بوديم، نه حرام خورديم، ما را به چه علت به ما  
شما روزى به مغازه قصّابى رفتى كه گوشت بخرى، انگشت خود را گذاشتى روى يك قطعه  : گويند اند؟ به او مى دادگاه آورده

مقدارى از چربى آن گوشت به نوك انگشت تو چسبيد، قصّاب . من بدهيدگوشت و به قصّاب گفتى از اين گوشت به 
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تصرّف در يك . هم ناراحت نشد و راضى نبود كه دست به آن بزنى، اگر قصّاب را راضى نكنى گرفتار عذاب خواهى شد
  .رضايتى صاحب آن حرام است و كارى به اين ندارد كه يك دانه گندم است عدد گندم با بى

  كه برايم يقين بود كه از اولياى خدا است، براى اينكه بيست ودوستى داشتم  

______________________________  
  ».اى بدى كند، آن بدى را ببيند وزن ذره پس هركس هم«؛ 8): 99(زلزله  -)1(

  608: حلال و حرام مالى، ص

ران و در سفرها كنار ايشان بودم، من كه در آن بيست و پنج سال حتى يك گناه صغيره از او  پنج سال از عمرم را در 
. كرد كرد و چقدر پاك زندگى مى حدّاقل دو ساعت از نيمه شب را مثل مادر داغديده در نماز شب گريه مى. نديدم

  :ايشان برايم گفت

در يك مكاشفه، به محضر مبارك حضرت سيدالشهدا عليه السلام مشرف شدم، ديدم : مردى از اولياى خدا به من گفت
يابن : حضرت ابى عبداالله الحسين عليه السلام سالم است، فقط بخشى از بدن آن حضرت زخم است، عرض كردم بدن

  ها هنوز خوب نشده است؟ ايد، اين زخم هزار و پانصد سال است كه شما شهيد شده! رسول االله

  :گذارند خوب بشود؟ گفت چه كسانى نمى: گفتم. گذارند خوب بشود نمى: فرمود

  .گذارند خوب بشود كند و نمى ها بدن مرا زخم مى خوانند، اين دروغ دى كه روى منبرها دروغ مىهمين افرا

و » نفس المهموم«، »الذّريعه«سيد بن طاوس، » لهوف«مفيد، » ارشاد«هاى معتبر ما براى ذكر مصيبت مانند  كتاب
  .نيست كه اين همه دروغ گفته شود كنند، نياز مردم با ذكر مصيبت درست، بيشتر گريه مى. است» منتهى الآمال«

  ناراحتى ائمه عليهم السلام از افراد حرام خوار

  



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

اگر : يك نفر به من گفت. زمان شاه با خانواده به مشهد رفتم كه ده روز بمانم: به من گفت. يك رفيق خيلى خوب داشتم
الان مسافر : خانه، به من گفت رفتم پيش صاحب. خواهى برو از فلانى اجاره كن، جاى خوب و تميزى است اتاق مى

  .براى شب اول يك جايى را موقت گرفتيم تا فردا شب. شود هاى من فردا شب خالى مى دارم، دو تا از اتاق

شب وجود مبارك حضرت رضا عليه السلام را در خواب ديدم، يك طرف ايستاده بودند، فردى كه سرى كاملاً شبيه خوك 
خواهى در خانه او  در اين ده روز مى: ام هشتم عليه السلام با ناراحتى به من گفتندام. داشت طرف ديگرى ايستاده بود

  بروى؟ از او

  609: حلال و حرام مالى، ص

خواهم به خانه  فهميدم منظور حضرت همان كسى است كه فردا شب مى. خواهى اتاق اجاره بكنى؟ من از خواب پريدم مى
  .او بروم

ام، بدنت، بدن آميزاد و سرت شبيه به خوك  من ديشب چنين خوابى را ديده: به او گفتمصبح پيش او رفتم و بدون واهمه 
حضرت رضا عليه السلام درست : گفت. از تو اتاق اجاره نكنم: بود، امام هشتم عليه السلام هم به من فرمودند

  .براى من دعا كن تا خدا مرا آدم كندروى  به خانه ما نيا، اما به حرم كه مى. فرمودند، من گرفتار حرام مالى و گناه هستم

   آخرين وصيت پيامبر قبل از وفات

  

بعدازظهر بيست و هشت ماه صفر، آثار مرگ در چهره رسول خدا صلى االله عليه و آله نمايان شد، اميرالمؤمنين على عليه 
و آله، چند دقيقه قبل از وفات، السلام سر پيغمبر را به دامن خود گرفته بود، پيغمبر عظيم الشأن اسلام صلى االله عليه 

  .اين آخرين كلامى است كه پيغمبر صلى االله عليه و آله فرمودند و از دنيا رفتند. وصيّت عجيبى كردند

ا برگردانيد، اگر چه ! على جان: واالله، سه بار پيغمبر به من فرمود: اميرالمؤمنين على عليه السلام فرمودند مال مردم را به آ
ماند و ديگر  كنند و دو سه ميلى متر نخ تهِ سوزن مى ها پيراهن را وصله مى ايد كه خانم ديده. تهِ سوزن باشدبه اندازه نخ 

مال مردم را به مردم پس بدهيد، ! على جان: پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله فرمود. شود با آن نخ دوخت و دوز كرد نمى
جاى پيغمبر صلى االله عليه و آله خالى است، كه ببيند چقدر راحت  »1« .اگر چه به اندازه نخ تهِ سوزن خيّاطى باشد
  .كنند برند و غارت مى خورند، مى مى. فرهنگ مالِ مردم خوارى حاكم شده است
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______________________________  
وَ اعْلَمْ أنََّا ياَ كُمَيْلُ افـْهَمْ ... «؛ 38، ذيل حديث 15، باب 74/ 418: ؛ بحار الأنوار175: تحف العقول -)1(

وَ أَثمَِ وَ جَزاَؤُهُ النَّارُ بمِاَ كَذَبَ أقُْسِمُ لاَنُـرَخِّصُ فيِ تَـرْكِ أَدَاءِ الأَْمَانةَِ لأَِحَدٍ مِنَ الخْلَْقِ فَمَنْ رَوَى عَنيِّ فيِ ذَلِكَ رخُْصَةً فَـقَدْ أبَْطَلَ 
قَـبْلَ وَفاَتهِِ بِسَاعَةٍ مِراَراً ثَلاَثاً ياَ أبَاَ الحَْسَنِ أَدَاءُ الأَْمَانةَِ إِلىَ الْبـَرِّ وَ الْفَاجِرِ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه و آله يَـقُولُ ليِ 

  ».فِيمَا جَلَّ وَ قَلَّ حَتىَّ الخْيَْطِ وَ الْمَخِيط

  610: حلال و حرام مالى، ص

ران شركت كرده بود، من او را نمى كرد، شبى در يكى از مجالس سخنرانى من اى دزدى مى يك نفر از اداره از . شناختم در 
آقا ما هر روز از اداره مقدارى پول : كردم، از منبر پايين آمدم، گفت قضا در آن مجلس، راجع به همين مسائل صحبت مى

كنم كه كشور ما چقدر معادن نفت،  آخر من حساب مى: چطور؟ گفت: آوريم، آيا اين دزدى است؟ گفتم بيرون مى
داريم، آيا اين هم دزدى است؟   ، جنگل و گاز دارد، بالاخره ما هم از اينها سهمى داريم، ما حق خودمان را برمىطلا

  گويند؟ اگر اين دزدى نيست، پس به چه چيزى دزدى مى. ترين پول است، بخور نه، اين حلال: گفتم

   تكرار فعل حرام، باعث انكار مسائل الهى

  

  :فرمايد مىخداوند منان در قرآن مجيد 

اين حق من است،  : گوييد مى. شويد وقتى حرام ادامه پيدا بكند، شما با خوردن حرام به طور دائم منكر مسائل الهى مى
كنند،  حقّ و حساب، از دو لغت خيلى زيبا استفاده مى: گويند كنند و به جاى رشوه مى گاهى نيز اسم آن را عوض مى

امروز حقّ حساب خوبى به : گويد گيرد و بعد به رفيقش مى ال حرام را مىم. حقّ اسم و حساب كار پروردگار است
  .شود كند و براى او طبيعى مى يعنى ديگر گناه را حس نمى. دست آورديم

   قصابى كه عادت به كم فروشى داشت
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يى از شعرهاى ، درصد بالا»اصول كافى«ايشان نصف روايات . دوستى كت و شلوارى داشتم كه واقعاً از اولياى خدا بود
  .جلال الدين و بسيارى از آيات قرآن را حفظ بود

خواند، من كه تنها پسر او  پدرم عالم بود و پانزده سال در شهرى كه حوزه علميه خوبى داشت درس مى: گفت ايشان مى
   بودم وقتى برگشت، ديگر بزرگ شده

  611: حلال و حرام مالى، ص

  .بودم

كردم، چون پول  خواندم و خيلى هم به سختى زندگى مى ى كه درس مذهبى مىمن در آن شهر : يك بار به من گفت
ديدم كه اين  رفتم، چندين بار مى به قصابى مى. خريدم اى دو بار يك سير و نيم گوشت مى شد هفته نداشتم اگر مى

د، آن كفّه  ده اى كه سنگ در آن بود فشار مى دهد، انگشت شست خود را زير كفّه قصّاب به هر كس كه گوشت مى
شود، يا پنج سير گوشت به چهار و نيم سير تقليل  آمد و يك كيلو گوشت نه سير مى گوشت يك مقدار پايين مى

  .يافت مى

براى : گفت. دهى آقاى قصّاب، شما چرا با شست خود كفّه ترازو را به سمت بالا هل مى: وقتى نوبت من شد، به او گفتم
صد گرم به او مى: گويد يكى كه مىاينكه من به كم فروشى عادت كردم،    .دهم يك كيلو گوشت بده، من 

  :گفت. گذارى يك سير و نيم چقدر گوشت است، براى ما هم كم مى: گفتم

فروشم،  بينم كه گوشت مى ها هم كه خواب مى گذارم، حتى شب شصت سال است كه اين شستم را زير اين كفه مى
  .رود خود به خود دستم زير ترازو مىگذارم، اصلاً  شست خود را زير ترازو مى

   حكايتى از رمى جمرات

  

يك فرد نزول خوارى : در سفر اولى كه به مكه رفته بودم، رفيقى داشتم كه اهل كاشان بود، در رمى جمرات، به من گفت
هم آن طرف خواهد رمى جمره كند، اين رباخوار جمعيت را شكافت و آمد نزديك جمره، يكى حاجى الجزايرى  آمده و مى

جمره بود، مثل اينكه از دست شيطان خيلى عصبانى بود، به جاى سنگ ريزه يك قلوه سنگ برداشت و چنان به طرف 
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شيطان پرتاب كرد به ديوار خورد و كمانه كرد و به سر اين حاجى ايرانى رباخوار اصابت كرد، سر او را شكافت، من  
  سنگ ما به ديوار جمره خورد، ولى سنگ اوحجّ اين الجزايرى امسال قبول است، چون : گفتم

  612: حلال و حرام مالى، ص

  :فرمايد به خود شيطان خورد، چرا؟ چون قرآن مى

  »يَـتَخَبَّطهُُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ «

شكند، عاقلانه و  فرد عاقل فرمان خدا را نمى. اينقدر شيطان در مشاعر حرام خوار، تصرّف كرده كه انگار عاقل نيست
  .كند منطقى زندگى مى

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

  نگهدارى مال حرام و دورى از رحمت خدا 38

38  

   خمينى شهر، مصلى

  1385جمادى الثانى  -دهه سوم

  615: حلال و حرام مالى، ص

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .ينو صلّ على محمد و آله الطاهر 

وجود . نگاه داشتن مال حرام نيز معصيت است. شود ها جزء گناهان كبيره حساب مى به دست آوردن بعضى از حرام
كسى كه مال حرام را نگاه بدارد و به سرعت و با شتاب، به : مبارك رسول خدا صلى االله عليه و آله به مردم فرمودند
لعنت در قرآن  »1« .كند او است، خداوند متعال او را لعنت مى صاحب آن برنگرداند، تا زمانى كه اين مال حرام پيش

  .به معنى دور كردن از رحمت الهى است
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ما در دنيا و آخرت، نيازمند به رحمت و مغفرت پروردگار هستيم، اگر در معرض رحمت و مغفرت قرار نگيريم، از  
  .كنيم ها و مشكلات دنيايى و آخرتى نجات پيدا نمى گرفتارى

______________________________  
قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله مَنْ أَكَلَ الحَْلاَلَ قاَمَ عَلَى رَأْسِهِ «؛ 6، حديث 2، باب 63/ 314: بحار الأنوار -)1(

فيِ جَوْفِ الْعَبْدِ لَعَنَهُ كُلُّ مَلَكٍ فيِ السَّمَاوَاتِ وَ الأَْرْضِ  مَلَكٌ يَسْتَـغْفِرُ لَهُ حَتىَّ يَـفْرغَُ مِنْ أَكْلِهِ وَ قَالَ إِذَا وَقَـعَتِ اللُّقْمَةُ مِنْ حَراَمٍ 
وَ  غَضَبٍ مِنَ اللَّهِ فإَِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ مَا دَامَتِ اللُّقْمَةُ فيِ جَوْفِهِ لاَيَـنْظرُُ اللَّهُ إِليَْهِ وَ مَنْ أَكَلَ اللُّقْمَةَ مِنَ الحَْراَمِ فَـقَدْ باءَ بِ 

  ».إِنْ مَاتَ فَالنَّارُ أَوْلىَ بِهِ 

  616: حلال و حرام مالى، ص

  

   تعبيرهاى قرآن درباره مال حرام

  

  .كند هاى گوناگون، آياتى را بيان مى قرآن مجيد درباره مال حرام و حلال به شكل

  .شمارد مىممكن است تعجب كنيد كه پروردگار عالم گروهى از دارندگان مال حلال را هم اهل جهنم 

  .اگر فرد حرام خوار بدون توبه بميرد اهل جهنم است

  .اى وجود دارد براى هر گناهى، توبه! اى معاذ: پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله وقتى در مورد توبه به معاذ فرمودند

. براى هر گناهى توبه مخصوص آن را به ميدان بياوريد »1« »و احدث لكلّ ذنب توبة، السرّ بالسرّ و العلانية بالعلانية«
يك وقت فكر نكنيد توبه گناهانى مانند نخواندن ده سال نماز، روزه نگرفتن، حجّ واجب نرفتن، كتك زدن همسر و غصب  

  .است» استغفر االله ربىّ و اتوب اليه«كردن زمين يك 

  :آمده است» ج البلاغه«هاى  در باب حكمت
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، »استغفر االله ربىّ و اتوب اليه«: شناخت، در كوچه گناهى را مرتكب شد، و گفت المؤمنين او را مىجوانى كه امير 
تر از  »2« .مادرت به عزايت گريه كند كه معنى توبه را اشتباه فهميدى: اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود يعنى مرگ براى تو 

   اين بود كه

______________________________  
  .33، حديث 6، باب 129/ 74: ؛ بحار الأنوار26: تحف العقول -)1(

قاَلَ عليه السلام لِقَائِلٍ قاَلَ بحَِضْرتَهِِ أَسْتـَغْفِرُ اللَّهَ ثَكِلَتْكَ أمُُّكَ أَ تَدْرِي مَا الاِسْتِغْفَارُ «؛ 417حكمت : ج البلاغه -)2(
داً وَ وَاقِعٌ عَلَى سِتَّةِ مَعَانٍ أَوَّلهُاَ النَّدَمُ عَلَى مَا مَضَى وَ الثَّانيِ الْعَزْمُ عَلَى تَـرْكِ الْعَوْدِ إِليَْهِ أبََ الاِسْتِغْفَارُ دَرَجَةُ الْعِلِّيِّينَ وَ هُوَ اسْمٌ 

ابِعُ أَنْ تَـعْمِدَ إِلىَ كُلِّ فَريِضَةٍ عَلَيْكَ الثَّالِثُ أَنْ تُـؤَدِّيَ إِلىَ الْمَخْلُوقِينَ حُقُوقَـهُمْ حَتىَّ تَـلْقَى اللَّهَ أمَْلَسَ ليَْسَ عَلَيْكَ تبَِعَةٌ وَ الرَّ 
حْزاَنِ حَتىَّ تُـلْصِقَ الجِْلْدَ باِلْعَظْمِ وَ ضَيَّـعْتـَهَا فَـتُـؤَدِّيَ حَقَّهَا وَ الخْاَمِسُ أَنْ تَـعْمِدَ إِلىَ اللَّحْمِ الَّذِي نَـبَتَ عَلَى السُّحْتِ فَـتُذِيبَهُ بِالأَْ 

نـَهُمَا لحَْمٌ    ».لُ أَسْتَـغْفِرُ اللَّهَ جَدِيدٌ وَ السَّادِسُ أَنْ تذُِيقَ الجِْسْمَ أَلمََ الطَّاعَةِ كَمَا أَذَقـْتَهُ حَلاَوَةَ الْمَعْصِيَةِ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَـقُو  يَـنْشَأَ بَـيـْ

  617: حلال و حرام مالى، ص

  .زنده بمانى ولى دين خدا را اشتباه بفهمى

و . اند يا عمد داشتند كه مردم را گمراه كنند لم متخصّص دين مراجعه نكردهها اين است كه يا به عا علت اين كج فهمى
هايى را هم كه بى  توبه گمراه كنندگان اين است كه هر فردى را كه گمراه كرده بايد دوباره به صراط مستقيم برگرداند، مرده

  .راه ديگرى ندارد. دين كرده است را بايد زنده بكند و به صراط الهى برگرداند

مادر به عزايت گريه كند يعنى توبه، خيلى مسئوليت سنگينى دارد، همه اهل توبه نيستند، كم : اينكه امام عليه السلام فرمود
ايى كه توبه مى از روز دوم محرم تا چهار بعدازظهر عاشورا كه هشت روز دارد، اين هفتاد و دو نفر غير از . كنند هستند آ

ا در اين هشت شبانه روز، مسائل الهى را از قبيل حلال و شيرخواره و چند بچه كوچك، حدو  د شصت و پنج نفر از آ
شت و عذاب را براى اين مردمان گفتند شما يقين بدانيد بعد از انبيا و ائمه طاهرين عليهم السلام، . حرام، قيامت، 

تر از اين هفتاد و دو نفر وجود نداشت موعظه كننده   .رين گلو و زبان را داشتندت پاك. اى در طول تاريخ، 

  .من اين جمله را قبول ندارم و جمله درستى نيست

هاى مردم عالم  اين هفتاد و دو نفر قلبى داشتند كه نمونه آن در سينه »1«  سخن كز دل برون آيد نشيند لاجرم بر دل
  :وجود نداشت، شب عاشورا سيدالشهدا عليه السلام فرمود
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تر از اين هفتاد و دو نفر را سراغ ندارم »2« »وَلاخيراً من اصحابىفانىّ لااعلم اصحابا أوفى « هيچ كس . من در تمام عالم 
   را هم

______________________________  
  .954/ 2: امثال و حكم دهخدا -)1(

  .1، ذيل حديث 37، باب 392/ 44: بحار الأنوار -)2(

  618: حلال و حرام مالى، ص

توانيم بگوييم شهداى ما هموزن شهداى كربلا هستند، اينها نخبگان  هيچ وقت نمى. قايسه كردتوان با اين اشخاص م نمى
  كنيد چند نفر توبه كردند؟ اين هفتاد و دو نفر هشت شبانه روز با اين گناهكاران صحبت كردند، فكر مى. عالم بودند

روند و قبول  همه زير بار پذيرش توبه نمى. فرهفتاد هزار ن: گويند اى مى اند، عده حداقل سى هزار نفر در كربلا بوده
  .از اين سى هزار نفر، سه نفر توبه كردند. كنند نمى

و دو برادر به نام سعد و ابوالحتوف بن حارث انصارى عجلانى   »1« يكى حرّ بن يزيد. يعنى از هر ده هزار نفر يك نفر
   بودند، حرّ بن يزيد اول صبح توبه »2«  كوفى

______________________________  
بَـلَغَ عُبـَيْدَ اللَّهِ بْنَ زيِاَدٍ لَعَنَهُ اللَّهُ الخْبََـرُ وَ أَنَّ الحُْسَينَْ عليه السلام قَدْ «؛ 37، باب 319 -314/ 44: بحار الأنوار -)1(

لَمَّا خَرَجْتُ مِنْ مَنْزِليِ مُتـَوَجِّهاً نحَْوَ الحُْسَينِْ عليه السلام نوُدِيتُ نَـزَلَ الرُّهَيْمَةَ فَأَسْرَى إِليَْهِ حُرَّ بْنَ يزَيِدَ فيِ ألَْفِ فَارِسٍ قَالَ الحُْرُّ ف ـَ
ه وَ تَالِ ابْنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه و آلثَلاَثاً ياَ حُرُّ أبَْشِرْ باِلجْنََّةِ فَالْتـَفَتُّ فَـلَمْ أَرَ أَحَداً فَـقُلْتُ ثَكِلَتِ الحُْرَّ أمُُّهُ يخَْرجُُ إِلىَ قِ 

امَ الحُْسَينُْ عليه السلام فَصَلَّى بِالْفَريِقَينِْ يُـبَشَّرُ بِالجْنََّةِ فَـرَهِقَهُ عِنْدَ صَلاَةِ الظُّهْرِ فَأَمَرَ الحُْسَينُْ عليه السلام ابْـنَهُ فَأَذَّنَ وَ أقَاَمَ وَ قَ 
كَ ياَ ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ رَحمَْةُ اللَّهِ وَ بَـركََاتهُُ فَـقَالَ الحُْسَينُْ وَ عَلَيْكَ السَّلاَمُ مَنْ فَـلَمَّا سَلَّمَ وَثَبَ الحُْرُّ بْنُ يَزيِدَ فَـقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْ 

نَا أمَْ لنََا فَـقَالَ الحُْرُّ وَ ا سُولِ اللَّهِ لَقَدْ بعُِثْتُ لِقِتَالِكَ وَ للَّهِ ياَ ابْنَ رَ أنَْتَ ياَ عَبْدَ اللَّهِ فَـقَالَ أنَاَ الحُْرُّ بْنُ يَزيِدَ فَـقَالَ ياَ حُرُّ أَ عَلَيـْ
 عَلَى حَرِّ وَجْهِي فيِ النَّارِ ياَ ابْنَ رَسُولِ أَعُوذُ باِللَّهِ أَنْ أحُْشَرَ مِنْ قَـبرِْي وَ ناَصِيَتيِ مَشْدُودَةٌ إِليََّ وَ يَدَيَّ مَغْلُولَةٌ إِلىَ عُنُقِي وَ أُكَبَّ 

فَضَرَبَ الحْرُُّ بْنُ يَزيِدَ فَـرَسَهُ وَ جَازَ عَسْكَرَ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ إِلىَ عَسْكَرِ ... لىَ حَرَمِ جَدِّكَ فَإِنَّكَ مَقْتُولٌ اللَّهِ أيَْنَ تَذْهَبُ ارْجِعْ إِ 
أَرْعَبْتُ قُـلُوبَ أوَْلِيَائِكَ وَ أَوْلاَدَ نبَِيِّكَ  الحُْسَينِْ عليه السلام وَاضِعاً يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ وَ هُوَ يَـقُولُ اللَّهُمَّ إِليَْكَ أنُيِبُ فَـتُبْ عَلَيَّ فَـقَدْ 
ليِ فأَقَُاتِلَ عَنْكَ فَأَذِنَ لَهُ فَـبـَرَزَ وَ هُوَ ياَ ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ هَلْ ليِ مِنْ تَـوْبةٍَ قَالَ نَـعَمْ تاَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ قَالَ ياَ ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ائْذَنْ 
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فَـقَتَلَ مِنـْهُمْ ثمَاَنيَِةَ عَشَرَ رَجُلاً ثمَُّ قتُِلَ فأَتََاهُ الحُْسَينُْ عليه   أَعْنَاقِكُمْ بِالسَّيْفِ عَنْ خَيرِْ مَنْ حَلَّ بِلاَدَ الخْيَْفِ أَضْرِبُ فيِ : يَـقُولُ 
نْـيَا وَ الآْ    ».خِرةَِ السلام وَ دَمُهُ يَشْخَبُ فَـقَالَ بَخْ بَخْ ياَ حُرُّ أنَْتَ حُرٌّ كَمَا سمُِّيتَ فيِ الدُّ

فرزند حارث انصارى عجلانى كوفى از شهداى كربلا و از اصحاب ابى عبداالله الحسين عليه : ابوحتوف انصارى كوفى -)2(
  .السلام

از شهداى واقعه  : گويند صاحب وسيلة الدارين به نقل از الحدائق الوردية و سماوى در كتاب خويش ابصار العين مى
ابوحتوف و برادر وى سعد بن حارث انصارى از .  الحسين عليه السلام به شهادت رسيدكربلاست كه در ركاب ابى عبداالله

روان بودند و با عمر بن سعد به قصد مقابله و مقاتله با حسين به على عليه السلام به كربلا آمده بودند در روز . خوارج 
دت رسيده بودند و از اصحاب فقط سويد بن دهم محرم الحرام هنگامى كه تمام اصحاب امام حسين عليه السلام به شها

الا من «عمرو بن ابى مطاع خثعمى و بشير بن عمرو حضرمى باقى مانده بودند، ابى عبداالله الحسين عليه السلام نداى 
زنان و كودكان خيمه گاه حسينى نداى سيد امام عليه . را سر دادند» ناصر فينصرنا، الا من ذاب يذب عن حرم رسول االله

م را شنيدند و شروع به فرياد و شيون كردند، ابوحتوف و برادر وى سعد بن حارث صداى زنان و كودكان آل رسول السلا
ا تكان خورد و به خود آمدند و شعار معروف و هميشگى خوارج را سر دادند  لاحكم الا االله «االله را شنيدند و وجدان آ

ند دختر پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله است كه ما آرزوى سپس اعلام كردند كه حسين فرز » و لاطاعة لمن عصاه
در حالى كه آن حضرت در اين حال است و يار و ياورى . شفاعت جد او را در روز قيامت داريم چگونه با وى بجنگيم

ا سپس به لشكريان ابن سعد حمله كرده و عده زيادى را كشته و جمعى كثير را زخمى و مجروح نمودند و . ندارد هر دوى آ
قبر وى . بود) ق 61سال (شهادت ابوحتوف بعد از ظهر عاشورا . در يك مكان به شهادت رسيدند، رضوان اللّه عليهما

  .در مقبره دست جمعى شهداء واقع در حرم شريف حسينى شرق قبر مطهر، پايين پاى امام عليه السلام است

  .396/ 1: دايرة المعارف تشيع

  619 :حلال و حرام مالى، ص

كرد، اين دو برادر هم بعد از كشتن على اصغر توبه كردند، توبه حرّ اين بود كه از جان، حقوق و جايزه خود گذشت 
: گفت عبداالله مى اگر روز عاشورا به ابى. گويند بكند، حمله به زن و بچه خود را تحمل بكند، به مجموعه اين كارها توبه مى

  .رفت به طور يقين اهل جهنم بود جنگم و مى داحافظ، من با شما نمىخ. اشتباه كردم و خيلى ناراحت هستم

خواهى توبه بكنى، تا  اى است، توبه ويژه آن گناه را به جا بياوريد، اگر مال حرام پيش تو است و مى براى هر گناهى توبه
  .شود دينار آخر را به صاحب آن برگردان، از خدا نيز طلب عفو كن اين يك توبه حقيقى مى
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  620: حلال و حرام مالى، ص

در صورتى نجات دارد كه خانواده او تمام اموالى . گنهكار و حرام خوارى كه توبه حقيقى نكند و بميرد، قطعاً راه نجاتى ندارد
  .را كه اين فرد به حرام تصرف كرده به صاحبان اصلى مال، برگردانند

من كارمند اداره بودم، آخرين حقوق قبل از بازنشسته شدنم، : اى كه اهل اصفهان است به من گفت تاجر فرش هفتاد ساله
  .حدود صد و چهل هزار تومان بود

ران به قيمت صد  ولى در سى سالى كه در اداره بودم آن قدر از اداره دزدى كردم كه توانستم با آن پول مغازه اى در بازار 
ران ن ود ميليون بخرم، به دخترم نيز جهيزيه كامل دادم و حالا ميليون، يك ويلا در شمال چهل ميليون، يك خانه هم در 

اى يادم بده كه كارى به پول، خانه، مغازه  توبه: اى؟ گفت چه نوع توبه: خواهم توبه كنم چه كار كنم؟ گفتم پير شدم، مى
  .چنين توبه وجود ندارد: گفتم. و ويلاى شمال نداشته باشد

  .شود گناه ادامه پيدا بكند، توبه آن خيلى سخت مى  اين كج فهمى درد بسيار سنگينى است و اگر

گويد، بعضى از  ها است كه يك منبرى وقتى قوانين دين، حلال و حرام و نظام اسلام را مى اين هم يكى از كج فهمى
خواستيد كه فقط نگاه كند كه آيات قرآن او را پشت  پس مى. خدا خيلى سفت، سخت و خشن است: گويند مردم مى
استغفر االله «: زيم، آيات حجابش را پاره پاره بكنيم، عرق بخوريم، ورق بازى بكنيم، ربا هم بخوريم، بعد هم بگوييمسر بيندا

شت، امام حسين روى  چون من خداى بامحبتى هستم تو را مى: ، خدا هم بگويد»ربىّ و اتوب اليه بخشم بفرماييد، در 
  ؟!!تخت منتظر تو است، اين طورى خدا خوب است

باشد،  اى را كه به روى ما باز كرده است، از كثرت رحمت و محبت او مى چه كه خداوند بر ما حرام كرده و اين درِ توبهآن
  .توانست بكند چون ديگر كارى نمى. شد كرد، با يك گناه آدم جهنّمى مى اگر درِ توبه را باز نمى

  621: حلال و حرام مالى، ص

  :فرمايد امام زين العابدين عليه السلام مى

يعنى يك توبه  »1« »تَبارَكَ اسمُْكَ توُبوُا الى االله تَـوْبَةً نَصوحاً : فَـقُلْتَ .. أنَْتَ الّذى فَـتَحْتَ لِعِبادِكَ باباً إلى عَفْوِكَ سمََّيْتَهُ التُّـوْبةَُ «
  .ريشه واقعى، نه توبه زبانى و بى
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   ديد حلال خورها در قرآن

  

ها چه تقصيرى دارند؟ در چند جاى قرآن حلال خورها  برند، اين بيچاره را به جهنّم مىحلال خورها : گويد چرا قرآن مى
  .اند ديد شده

هر كس با پول حرام مسجد بسازد : فرمايد پيغمبر صلى االله عليه و آله مى. شود انجام داد با پول حرام، هيچ كار خيرى نمى
چون پروردگار با پول حرام هيچ چيزى را قبول . اندازند جهنم مىيا خيرات انجام بدهد، روز قيامت او را با خيراتش در 

  »2« .كند نمى

______________________________  
  .248: إقبال الأعمال -)1(

  .اصل روايت پيدا نشد ولى قريب به اين مضمون آمده است -)2(

بْنِ النُّـعْمَانِ قاَلَ لَمَّا بَـنىَ الْمَهْدِيُّ فيِ  وَ عَنِ الحَْسَنِ بْنِ عَلِيِّ «؛ 17595، حديث 11، باب 217/ 13: وسائل الشيعة
اَ فاَمْتـَنـَعُوا فَسَأَلَ عَنْ ذَلِ  كَ الْفُقَهَاءَ فَكُلٌّ قاَلَ لَهُ إِنَّهُ لاَيَـنْبَغِي أَنْ الْمَسْجِدِ الحَْراَمِ بقَِيَتْ دَارٌ فيِ تَـرْبيِعِ الْمَسْجِدِ فَطَلَبـَهَا مِنْ أَرْباَِ

سَى بْنِ جَعْفَرٍ عليه السلام ئاً فيِ الْمَسْجِدِ الحَْراَمِ غَصْباً فَـقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ يَـقْطِينٍ ياَ أمَِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ كَتَبْتَ إِلىَ مُو تُدْخِلَ شَيْ 
جَعْفَرٍ عَنْ دَارٍ أَرَدْناَ أَنْ ندُْخِلَهَا فيِ الْمَسْجِدِ الحَْراَمِ لأََخْبـَرَكَ بِوَجْهِ الأَْمْرِ فيِ ذَلِكَ فَكَتَبَ إِلىَ وَاليِ الْمَدِينَةِ أَنْ سَلْ مُوسَى بْنَ 

نَا صَاحِبُـهَا فَكَيْفَ الْمَخْرجَُ مِنْ ذَلِكَ فَـقَالَ ذَلِكَ لأَِبيِ الحَْسَنِ عليه السلام فَـقَالَ أبَوُ  الحَْسَنِ عليه السلام وَ لاَبدَُّ مِنَ فَامْتـَنَعَ عَلَيـْ
ازلَِةَ باِلنَّاسِ فَالنَّاسُ أَوْلىَ لَهُ الأَْمِيرُ لاَبدَُّ مِنْهُ فَـقَالَ لَهُ اكْتُبْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ إِنْ كَانَتِ الْكَعْبَةُ هِيَ النَّ  الجَْوَابِ فَـقَالَ 

أَوْلىَ بِفِنَائِهَا فَـلَمَّا أتََى الْكِتَابُ الْمَهْدِيَّ أَخَذَ الْكِتَابَ فَـقَبَّـلَهُ ثمَُّ أمََرَ بِفِنَائِهَا وَ إِنْ كَانَ النَّاسُ هُمُ النَّازلِِينَ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ فاَلْكَعْبَةُ 
ارِ أبَاَ الحَْسَنِ عليه السلام فَسَألَُوهُ أَنْ يَكْتُبَ لهَمُْ إِلىَ الْمَهْدِيِّ كِتَ  ارِ فَأَتَى أهَْلُ الدَّ دَْمِ الدَّ كَتَبَ إِليَْهِ أَنِ ارْضَخْ اباً فيِ ثمَنَِ دَارهِِمْ فَ ِ

  ».لهَمُْ شَيْئاً فَأَرْضَاهُمْ 

  622: حلال و حرام مالى، ص

خدا با : گويند مردم گناهكار با خدا سر سازش ندارند و بعد مى. خدا با ما مهربان نيست، يا ما با خدا سر سازش نداريم
ا را قرآن نقل مى مت مىبه پروردگار . كنند يعنى داستان را برعكس مى. ما سر سازش ندارد مت آ   :كند زنند، 
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  »1« »فَـيـَقُولُ رَبيِّ أهَانَنِ «

  :گويد پروردگار عالم مى. خدا با من سر سازش ندارد، خدا با من خوب نيست

اثَ أَ * طَعامِ الْمِسْكِينِ   وَ لا تحََاضُّونَ عَلى* كَلاَّ بَلْ لا تُكْرمُِونَ الْيَتِيمَ « بُّونَ الْمالَ حُبا جمَا* كْلاً لَماوَ تَأْكُلُونَ الترُّ   »2« »وَ تحُِ

ها  به يتيم احترام نكردى، به مستحق. هاى دين من سازش ندارى گويى، با برنامه گويى، دروغ مى اين طور نيست كه تو مى
كه   شناختى، كمك نكردى، ارث خواهر و برادرت را غصب كردى، تو اين قدر عاشق پول شدى و افتادگانى كه مى

  .نتوانستى پول را از خودت جدا كنى

م قرآن، سوره مباركه توبه مى   :فرمايد در جزء 

ا فيِ سَبِيلِ اللَّهِ فَـبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ ألَِيمٍ «   »3« »وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا يُـنْفِقُوَ

______________________________  
  ».پروردگارم مرا خوار و زبون كرد: گويد«؛ 16): 89(فجر  -)1(

زبونى، خوارى و دور شدن شما از رحمت خدا [پنداريد، بلكه  اين چنين نيست كه مى«؛ 20 - 17): 89(فجر  -)2(
با [و ميراث خود را * كنيد و يكديگر را بر طعام دادن به مستمند تشويق نمى* داريد يتيم را گرامى نمى]  براى اين است كه

  ».وثروت را بسيار دوست داريد* خوريد جا و كامل مى يك]  توجه به حلال وحرام بودنش اث ديگران بىمير 

كنند، به عذاب دردناكى مژده  اندوزند و آن را در راه خدا هزينه نمى و كسانى را كه طلا و نقره مى«؛ 34): 9(توبه  -)3(
  ».ده

  623: حلال و حرام مالى، ص

ايى كه ثروتمند هستن ا مژده عذاب دردناك قيامت را بده د و در راه خدا هزينه نمىآ   .كنند به آ

ا ندارند اى خيال مى يك عده . كنند چون حلال به دست آوردند، بايد خيالشان راحت باشد كه روز قيامت كارى به آ
  :اميرالمؤمنين عليه السلام بر منبر فرمود. چنين نيست

  »فى حلالها حساب«
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ام و در روز قيامت با ما حساب مالى ندارند، بلكه حلال دار بخيل را محاكمه  حلال به دست آوردهمن مال : نگوييد
  .كنند مى

  .چقدر مال حرام، مال سنگينى است »1« »و فى حرامها عقاب«

   بدهكارى و نماز ميّت

  

كنند كه باور آن سنگين  نقل مى اى را اين ياران شيعه ما قصه! يابن رسول االله: فردى به امام صادق عليه السلام عرض كرد
  :گفت. برايم تعريف كن: حضرت فرمودند. است

يك نفر در مدينه از دنيا رفت، جنازه او را به مسجد آوردند، آن زمان نيز، همه دوست داشتند : گويند ياران شيعه ما مى
  .پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله نماز ميت را بخواند

  .شما نماز اين ميت را بخوانيد: لام صلى االله عليه و آله عرض كردندخانواده ميت به پيامبر اس

  خوانم؛ زيرا او دو من به اين ميّت نماز نمى: پيغمبر اسلام صلى االله عليه و آله خيلى صريح فرمودند

______________________________  
وَ آخِرُهَا فَـنَاءٌ فيِ حَلاَلهِاَ حِسَابٌ وَ فيِ حَراَمِهَا عِقَابٌ مَنِ  مَا أَصِفُ مِنْ دَارٍ أَوَّلهُاَ عَنَاءٌ «؛ 81خطبه : ج البلاغه -)1(

اَ بَصَّرتَْهُ وَ مَنْ أبَْصَرَ إِلَيـْهَا  اسْتـَغْنىَ فِيهَا فُتنَِ وَ مَنِ افـْتـَقَرَ فِيهَا حَزنَِ وَ مَنْ سَاعَاهَا فاَتَـتْهُ وَ مَنْ قَـعَدَ عَنـْهَا وَاتَـتْهُ وَ مَنْ  أبَْصَرَ ِ
  ».أَعْمَتْهُ 

  624: حلال و حرام مالى، ص

عدم پرداخت بدهى اين قدر سنگين است كه پيامبر اكرم صلى  »1« .دينار بدهكار بوده است، خودتان نمازش را بخوانيد
  .خوانم من نماز او را نمى: فرمايد االله عليه و آله مى

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته
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______________________________  
مُعَاوِيَةَ بْنِ «؛ 23758، حديث 2، باب 319/ 18: ؛ وسائل الشيعة2، باب الدين، حديث 5/ 93: الكافى -)1(

يُصَلِّ عَليَْهِ النَّبيُِّ  دِينَاراَنِ دَينْاً فَـلَمْ  وَهْبٍ قَالَ قُـلْتُ لأَِبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِنَّهُ ذكُِرَ لنََا أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَْنْصَارِ مَاتَ وَ عَلَيْهِ 
بَـعْضُ قَـراَبتَِهِ فَـقَالَ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام ذَلِكَ الحَْقُّ ]  عَنْهُ [صلى االله عليه و آله وَ قاَلَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ حَتىَّ ضَمِنـَهُمَا 

اَ فَـعَ  لَ ذَلِكَ ليَِتَّعِظوُا وَ لِيـَرُدَّ بَـعْضُهُمْ عَلَى بَـعْضٍ وَ لئَِلاَّ يَسْتَخِفُّوا باِلدَّيْنِ وَ قَدْ ثمَُّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه و آله إِنمَّ
عَلَيْهِ سَينُْ عليه السلام وَ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ مَاتَ الحَْسَنُ عليه السلام وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ قتُِلَ الحُْ 

  ».دَيْنٌ 

  626: حلال و حرام مالى، ص

   خطابات قرآنى 39

   خطاب قرآن به اهل ايمان

39  

   خمينى شهر، مصلى

  1385جمادى الثانى  -دهه سوم

  627: حلال و حرام مالى، ص

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

مسائلى در . اند كتاب خدا و روايات در اين زمينه مسائل بسيار مهمى را مطرح كرده. رابطه با حلال و حرام بود كلام در
ا است   .مورد حلال و حرام كه مربوط به دنياى مردم است و مسائلى كه مربوط به آخرت آ

بش به كلّ مردم است و غير از آن آياتى از آيات بسيار مهم قرآن، در همين زمينه، دو آيه در سوره مباركه بقره، كه خطا
  .است كه خطابش به اهل ايمان است
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  .كند گاهى پروردگار عالم سخن خود را با خطاب به اهل ايمان، شروع مى

  »1« »يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّـقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتهِِ «

  »2« »لْتـَنْظُرْ نَـفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّـقُوا اللَّهَ وَ «

نَكُمْ بِالْباطِلِ «   »3« »يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَـيـْ

______________________________  
  ».از خدا آن گونه كه شايسته پرواى از اوست، پروا كنيد! اى اهل ايمان«؛ 102): 3(آل عمران  -)1(

از خدا پروا كنيد؛ و هر كسى بايد با تأمل بنگرد كه براى فرداى خود چه ! اى اهل ايمان«؛ 18): 59(حشر  -)2(
  ».چيزى پيش فرستاده است

  ».مخوريد]  و از راه حرام و نامشروع[اموال يكديگر را در ميان خود به باطل ! اى اهل ايمان«؛ 29): 4(نساء  -)3(

  628: حلال و حرام مالى، ص

يعنى خطاب پروردگار به همه مردان و زنان عالم است، هر  . شود شروع مى »يا أيَُّـهَا النَّاسُ « اين آيه شريفه خطاب با اما در
  .كس كه به گوش او برسد و اهل گوش دادن باشد

   اداره امور زندگى فقط با تكيه بر مال حلال

  

  »1« »يِّباً وَ لا تَـتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إنَِّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ يا أيَُّـهَا النَّاسُ كُلُوا ممَِّا فيِ الأَْرْضِ حَلالاً طَ «

از . ها، براى اداره امور زندگى خود، فقط به حلال پاكيزه تكيه كنيد اى جميع انسان: ترجمه ظاهرى آيه شريفه اين است كه
  .هاى شيطان يعنى قدم گذاشتن به جاى قدم مرز حلال بيرون نرويد، چرا كه اگر قدم از مرز حلال بيرون بگذاريد

  .شيطان هم اهل محبت، رفاقت، دلسوزى و دوستى با شما نيست

  »إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ «
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هر كسى كه شما را تشويق و ترغيب بكند و . او دشمن آشكار شما است، دشمنى پنهانى نيست كه نتوانيد او را بشناسيد
  دشمن نسبت به شما چه نظرى دارد؟. هاى خدا بيرون ببرد، او شيطان استدست شما را بگيرد و از مرز 

. دشمن شما آشكار است، معلوم است شيطان هر نظرى كه در حقّ ما دارد، نظرى منفى است: فرمايد وقتى پروردگار مى
  .اين دشمن هيچ نظر مثبتى به ما ندارد

ما را تحويل هفت طبقه جهنم : گويند دهند در حقيقت به او مى مىبنابراين كسانى كه خودشان را در اختيار اين دشمن قرار 
   شيطان در اسم عام است و اسم. بده

______________________________  
در زمين حلال و پاكيزه است، بخوريد و از  ] ها ها و خوردنى از انواع ميوه[از آنچه ! اى مردم«؛ 168): 2(بقره  -)1(

  ».؛ زيرا او نسبت به شما دشمنى آشكار استهاى شيطان پيروى نكنيد گام

  629: حلال و حرام مالى، ص

  .اى ابليس نيست حتىّ اسم شناسنامه. اى هيچ شخصى هم نيست شناسنامه

كرد،  اگر شيطان اين كار را نمى: گويد برد، خدا به او مى گرى بيرون مى چون ابليس مردم را از مرزهاى خدا با وسوسه
  .شيطانى دست از گمراه كردن مردم بردارد، او هم ديگر شيطان نيستشيطان نبود و هر 

پروردگار عالم در روز قيامت گناه هيچ كسى را به عهده شيطان نخواهد   »1« در سوره مباركه ابراهيم، آيه بيست و دو
در، شوهر يا همسر تو تقصيرى ندارى، پرونده تو به گردن شيطان است، حالا شيطان يا پ: گويد گذاشت و به گنهكار نمى

  .تو بوده است

  :فرمايد قرآن مجيد مى

  »2« »يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْواجِكُمْ وَ أَوْلادكُِمْ عَدُوا لَكُمْ «

______________________________  
وَ عَدَكُمْ وَعْدَ الحَْقّ وَ وَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَ مَا كَانَ  وَ قَالَ الشَّيْطنُ لَمَّا قُضِىَ الأَْمْرُ إِنَّ اللَّهَ « «؛ 22): 14(ابراهيم  -)1(

صْرخِِكُمْ وَ مَآ أنَتُم بمِصُْرخِِىَّ إِنىّ  لىَِ عَلَيْكُم مّن سُلْطنٍ إِلآَّ أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لىِ فَلاَ تَـلُومُونىِ وَلوُمُواْ أنَفُسَكُم مَّآ أنَاَ بمُِ 
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پايان ]  محاسبه بندگان[هنگامى كه كار ]  در قيامت[؛ و شيطان »آ أَشْركَْتُمُونِ مِن قَـبْلُ إِنَّ الظلِمِينَ لهَمُْ عَذَابٌ ألَِيمٌ كَفَرْتُ بمَِ 
به شما وعده حق داد، ]  نسبت به برپايى قيامت، حساب بندگان، پاداش و عذاب[يقيناً خدا : گويد مى]  به پيروانش[يافته 

در ]  من[و ]  بينيد كه وعده خدا تحقّق يافت كه آنچه خدا وعده داده، دروغ است، ولى مى[ده دادم و من به شما وع
]  پايه به دعوتى دروغ و بى[ام نسبت به شما وفا نكردم، مرا بر شما هيچ غلبه و تسلّطى نبود، فقط شما را دعوت كردم  وعده

سرزنشم نكنيد، بلكه خود را سرزنش كنيد، نه من فريادرس شمايم، پذيرفتيد، پس ] بدون انديشه و دقت دعوتم را[و شما هم 
چون  كه اطاعت از من را هم[ورزى شما كه در دنيا درباره من داشتيد  ترديد من نسبت به شرك و نه شما فريادرس من، بى
  ».بيزار و منكرم؛ يقيناً براى ستمكاران عذابى دردناك است] اطاعت خدا قرار داديد

به علت بازداشتن شما از اجراى [به راستى برخى از همسران و فرزندانتان ! اى اهل ايمان«؛ 14): 64(تغابن  -)2(
  ».دشمن شمايند] هاى خدا و پيامبر فرمان

  630: حلال و حرام مالى، ص

ب، كار چنين دشمنى فقط اين است كه شما را با تشويق، گريه، ترغي. هاى شما هستند ها همسران و بچه بعضى از شيطان
شياطين، . شما را تحريك كند كه از مرزهاى حرام وارد بشويد. وسوسه و با پشت سر اندازى، از مرزهاى خدا بيرون ببرد

  .چشمى دارند و اين دشمنى با شما است هاى مختلفى از قبيل گريه، دلسوزى، ايجاد چشم و هم دام

ران داشتم به نام حسين كه هم سن من است، خيلى آدم  بزرگوارى است و از حلال خدا قدم بيرون نگذاشته رفيقى در 
بايد شيطان را مسخره بكنيد تا از شما بدش بيايد و شما را : گفت شد، ولى مى براى او مكرراً ميدان حرام پيدا مى. است

  .شود رها كند، وقتى با او گرم بگيريد بر شما مسلّط مى

خيلى خوش بيان، . برد شوم، مرا به خانه خود مى خيلى خسته مى ديد كه من از كار نوشتن و منبر اين رفيق من وقتى مى
مادرم، شيطان پدرم بود، يعنى از پدر من در امر زندگى توقعى بيش از توان و بيش : گفت خوش زبان و اهل گريه بود، مى

شغل پدرم اين . شد مى خواست توقعات مادرم را برآورده كند، حتماً بايد وارد حرام از پول پدرم را داشت، اگر پدر من مى
ران، تيشه، بيل، و از اين قبيل ابزارها  ها را در كوره مى رفت زغال سنگ بود كه صبح مى ريخت، در تابستان گرم 

خواند و  آمد به خانه، تمام پوست صورت او سوخته بود، نماز جماعتش را هم بيرون مى ساخت و شب كه پياده مى مى
  .آمد مى

  .گفت گفت، توقعات خود را مى كرد، ناروا مى زدن مىمادر من شروع به حرف 
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لعنت به پدر و مادر تو كه وسيله اين ازدواج را فراهم كردى، ما هم بچه بوديم و عادت كرده بوديم و : گفت گاهى مى
  .داد رود، پدرم نيز با روى باز گوش مى دانستيم هر شب مادر ما يك منبر يك ساعته براى پدر مى مى

هاى  يكى از دستگيره. يعنى هر مؤمنى بايد اين باشد. ها يك بار خم به ابرو نكشيد من در اين فحّاشى پدر: گفت مى
   نرم. بسيار قوى نجات در قيامت، اخلاق است

  631: حلال و حرام مالى، ص

اهد طلاق خو  پدرم حساب كرده بود مادرم را كه نمى: بودن، مهربان بودن، طلاق ندادن، بيرون نكردن، تلخ نشدن، گفت
واالله ما ديگر عادت كرديم هر شب يك ساعت منبر اين حاج خانم را بايد گوش : گفت بدهد، اهل درگيرى هم نبود، مى

  .شود بدهيم، طورى نمى

دهان : گفت. بگذار در اين خانه يك نفر گناهكار باشد، چرا دو نفر گناه بكنند. شوم اگر درگير بشوم گناهكار مى
حاج خانم، : گفت پدرم خيلى آرام مى. توانست به سخنرانى ادامه بدهد شد و ديگر نمى ته مىكرد و خس مادرم كف مى

هاى شما خلاف خدا است، من اگر اين  چون خواسته. مطالبى كه شما فرموديد، در عالم معنى به صورت طناب است
د، من هم با طناب تو جهنم روم، حاج خانم به خدا، بدن من طاقت آتش جهنم را ندار  طناب را بگيرم به جنهم مى

  .روم نمى

   عدم تسلط شيطان بر انسان

  

  :فرمايد چرا؟ چون خداوند در آيه بيست و دوم سوره ابراهيم مى. اندازند در قيامت گناه هيچ كسى را به گردن شيطان نمى

ام اين بود كه  دنيا كرده تنها كارى كه من در: گويد اند، مى شيطان در محضر من، به تمام كسانى كه حرف او را گوش داده
به اين : فرمايد خدا نيز مى. كرديد، من فقط دعوت كردم شما را به گناه دعوت كنم، اى كاش، دعوت مرا اجابت نمى

ما محكوم شديم و دست و پاى ما بسته شده بود : خاطر، تسلّط شيطان را بر شما قرار ندادم تا شما در روز قيامت نگوييد
شيطان قدرت به گناه كشيدن شما را ندارد، تنها هنر شيطان، دعوت است و بيشتر از اين . اه كشيدو شيطان ما را به گن

روى، همان طور نيز  فرستند و نمى مثل اينكه كارت عروسى براى تو مى. قدرت ندارد، تو اين دعوت شيطانى را اجابت نكن
  .گريز از شيطان، كارى ندارد. دعوت شيطان را قبول نكن
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  شما نبايد به شيطان ضعف نشان بدهيد،. د خود را مرعوب شياطين ببينندمردم نباي

  632: حلال و حرام مالى، ص

ايت، شيطان از دست تو خسته شده و تو را رها مى بايد با هر شيطانى با قدرت روبه   .كند رو بشويد، در 

   مال حلال و عمل نيك

  

  »حَلالاً طيَِّباً  يا أيَُّـهَا النَّاسُ كُلُوا ممَِّا فيِ الأَْرْضِ «

صد  براى اداره امور زندگى خود فقط به دنبال مال حلال برويد، گول ديگران را نخوريد، حالا خانه سيصد مترى تو به 
چون خانه آخرت كه همان قبر باشد فقط به اندازه اين تن نحيف جا دارد و هيچ مال حرام و . متر نرسيد، عيبى ندارد
دنيا دار امتحان . توان فرار كرد از آنجا ديگر نمى. دهند قبر است آخرين اتاقى كه به تو مى. شود حلالى در آن وارد نمى

رود، اين جسم، زمانى سبويى  اين كوزه به طرف شكستن مى. رود است و با گذشت هر روز فرصتى گرانبها از دست مى
  .بزرگ بود

  .خورد فقط عمل نيك است و بس چيزى كه به درد آن دنيا مى

  اى عالم سر به سر پرسيدم از فرزانهحال 
 

  اى گفت يا خاكى است يا بادى است يا افسانه

 گفتمش آن كس كه او اندر طلب پويان بود؟
 

  اى گفت يا كورى است يا كرى است يا ديوانه
«1» 

  

   وصيت نامه
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. بله سى صفحه است :شما وصيت نامه دارى؟ گفتم: كسى به من گفت. كند آدم با خدا چقدر راحت زندگى مى
   دهم كه آن را به تو مى: اى؟ گفتم چه نوشته: گفت

______________________________  
  .ابوسعيد ابوالخير -)1(
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ا را جاى ديگرى نوشته: نه، چيزى نبود، گفت: از زمين، پول و ملك مگر چيز ننوشتى؟ گفتم: بخوانى، به من گفت ايد؟   آ
تنها وصيّتى كه من دارم اين است كه وقتى من از دنيا . نه، اين سى صفحه، سفارش به دين اخلاق و محبت است: مگفت

  .مراسم ختم هم حق نداريد براى من بگيريد. رفتم، هر جا كه راحت بوديد، مرا دفن كنيد

  .براى چه مزاحم مردم بشويد

. برو دنبال اين مداح و آن منبرى. افتد پرونده ما به دست خدا مى وقتى از دنيا رفتيم ديگرى كارى به زن و بچه نداريم،
  اين هفتاد سال عمر خود را بخوان و ببين كه چه كار كردى؟: گويند دهند و مى پرونده را در عالم برزخ به دست تو مى

  خورد؟ مراسم ختم به چه درد مى

ران است خيابان ميرداماد. در شهرهاى بزرگ اوضاع خيلى به هم خورده است در كلّ . يكى از مناطق خيلى گران 
پيرمردى در اين مسجد : مدير مسجد به من گفت. من در آن مسجد ده شب منبر رفتم. خيابان يك مسجد وجود دارد

به سراغ او برويم، وقتى رفتيم ديديم به ديوار خانه او پارچه سياه : گفتيم. خواند، اين پيرمرد مدتى به مسجد نيامد نماز مى
بالاخره يكى از آشناهاى ايشان را پيدا كرديم، پرسيديم . ها خبر نداد اند و فوت كرده است، كسى هم به ما مسجدى زده

سه نفر با لباس نيروى انتظامى در : يك روز سه پسر او به كلانترى آمدند، گفتند: چه شد و چرا به ما خبر نداديد؟ گفتند
يك افسر آگاهى خيلى زرنگ و كاركشته، درِ گوش : گفت. با خود نبردند خانه پدر ما را كشتند و رفتند، چيزى هم

  .بعد از چند روز معلوم شد كه اين سه نفر قاتل هستند. قاتل اين پيرمرد، همين سه برادر هستند: رئيس كلانترى گفت

ا را به جرم قتل، محاكمه كردند، گفتند چه معطّل شديم كه بميرد،  چون پدر ما سه ميليارد تومان پول داشت، هر: وقتى آ
  .با هم تصميم گرفتيم او را بكشيم. مرد نمى

  634: حلال و حرام مالى، ص



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

ايمان كم و اسلام كم رنگ بشود، اين بلاها . آيند چند سال ديگر كه خيلى شلوغ بشود، براى كشتن ما، سراغ ما هم مى
من اصلاً اعتقاد ندارم كه اين جلسات مستحب  مسجدها را تقويت بكنيد، اين جلسات واجب است،. آيد سر ما هم مى

تر بشود،  چون هر چه دين ضعيف. است، بر هر فرد واجب است كه اين جلسات را برپا بكند، تا دين خدا تقويت شود
  .رود جنايت، ظلم و فساد بالاتر مى

   قيمت حلال از نظر قرآن

  

  »كُلُوا ممَِّا فيِ الأَْرْضِ حَلالاً طيَِّباً «

پيامبر . خيلى آيه عجيبى است. ه قيمت حلال را بدانيد، اين آيه بسيار مهم سوره مباركه مؤمنون را عنايت كنيدبراى اينك
  »يا أيَُّـهَا الرُّسُلُ « »1« .تعداد انبيا صد و بيست و چهار هزار نفر بودند: فرمايد اكرم صلى االله عليه و آله مى

  .به اين صد و بيست و چهار هزار پيامبر خطاب كردم

  »2« »كُلُوا مِنَ الطَّيِّباتِ وَ اعْمَلُوا صالحِاً «

اول زندگى خود را . كنم اول، لقمه خود را پاك كنيد و بعد عبادت بكنيد، چون من عبادت آلوده به حرام را قبول نمى
  اسلام در طهارت جسم اصلاً . حلال بكنيد

______________________________  
أَبيِ ذَرٍّ رَحمَِهُ اللَّهُ قَالَ قُـلْتُ ياَ «؛ 24، حديث 1، باب 32/ 11: ؛ بحار الأنوار1ث ، حدي333: الأخبار معاني -)1(

ةَ عَشَرَ جمَاًّ مِنـْهُمْ قَالَ ثَلاَثُ مِائَةٍ وَ ثَلاَثَ رَسُولَ اللَّهِ كَمِ النَّبِيُّونَ قَالَ مِائَةُ ألَْفٍ وَ أَرْبَـعَةٌ وَ عِشْرُونَ ألَْفَ نَبيٍِّ قُـلْتُ كَمِ الْمُرْسَلُونَ 
  »....قَهُ اللَّهُ بِيَدِهِ وَ نَـفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ غَفِيراً قُـلْتُ مَنْ كَانَ أَوَّلَ الأْنَْبِيَاءِ قَالَ آدَمُ قُـلْتُ وَ كَانَ مِنَ الأْنَبِْيَاءِ مُرْسَلاً قَالَ نَـعَمْ خَلَ 

  ».بخوريد و كار شايسته انجام دهيدهاى پاكيزه  از خوردنى! اى پيامبران«؛ 51): 23(مؤمنون  -)2(

  635: حلال و حرام مالى، ص
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شما دستت را يكبار بگير زير . الان نيز همه جا لوله كشى است و ديگر آب قليلى وجود ندارد. فشارى به مردم وارد نكرد
  »1« .شود، ديگر اسراف معنا ندارد شير آب پاك مى

  وسواس در وضو

  

: گفتم. در وضو: به چه وسواس دارى، گفت: من وسواس دارم، گفتم: فت و گفتجوانى در شهر مشهد جلوى مرا گر 
كنم تا وضو بگيرم و به دلم بچسبد، حدود يك ربع الى بيست دقيقه  شير را كه باز مى: كنى؟ گفت چقدر آب مصرف مى

يك استكان . ه آقابل: شود يك استكان آب به من بدهيد، گفت آقا مى: در آن حال من به يك نفر گفتم. كشد طول مى
به حضرت : گفتم. هايم را بالا زدم، با همان يك استكان وضو گرفتم آب به من داد، جورابم را درآوردم و نشستم، آستين

با يك كاسه . وضو نشد: گويى كنى و باز هم مى روم نماز بخوانم، تو شير آب را باز مى رضا عليه السلام من با اين وضو مى
  .شود وضو گرفت شود غسل كرد، با يك استكان مى خدا گفته با يك كاسه آب مى. دشود غسل كر  آب هم مى

______________________________  
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله لِكُلِّ قَـلْبٍ وَسْوَسَةٌ «؛ 6274، حديث 29، باب 431/ 5: الوسائل مستدرك -)1(

  ».فَلاَ حَرجََ الْقَلْبِ وَ نَطَقَ بِهِ اللِّسَانُ أُخِذَ بِهِ الْعَبْدُ وَ إِذَا لمَْ يَـفْتُقِ الحِْجَابَ وَ لمَْ يَـنْطِقْ بِهِ اللِّسَانُ فَإِذَا فَـتَقَ الْوَسْوَاسُ حِجَابَ 

اءٌ مِنَ قاَلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ذِكْرنُاَ أَهْلَ الْبَـيْتِ شِفَ «؛ 21732، حديث 23، باب 348/ 16: وسائل الشيعة
  ».الْوَعْكِ وَ الأَْسْقَامِ وَ وَسْوَاسِ الرَّيْبِ وَ حُبُّـنَا رِضَى الرَّبِّ تَـبَارَكَ وَ تَـعَالىَ 

سْراَفَ مُقْتَصِداً وَ اذكُْرْ فيِ الْيـَوْمِ غَداً وَ أمَْسِكْ مِنَ الْمَالِ بِقَدْرِ ضَرُورَتِكَ وَ «؛ 8128، حديث 359: غرر الحكم فَدعَِ الإِْ
مِ    ».الْفَضْلَ ليِـَوْمِ حَاجَتِكَ  قَدِّ

  ».وَيْحَ الْمُسْرِفِ مَا أبَْـعَدَهُ عَنْ صَلاَحِ نَـفْسِهِ وَ اسْتِدْراَكِ أَمْرهِِ «؛ 8132، حديث 359: غرر الحكم

  636: حلال و حرام مالى، ص

  

   قمر بنى هاشم عليه السلام و رد كردن پيشنهاد حرام
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در كوفه كه دهان به دهان گشت، معلوم شد ابن زياد . از متن آن نامه خبر نداريماى آورد،  شمر براى قمر بنى هاشم نامه
يعنى قمر بنى . در اين نامه نوشته است كه حسين بن على را رها كنيد و به كوفه بياييد، تا به شما شغل، زمين و پول بدهيم

  .هاشم را به حرام خوارى دعوت كرده بود

تو : امام حسين عليه السلام به قمر بنى هاشم فرمود. خواهم هايم را مى قوم و خويش: ها آمد و گفت وقتى شمر نزديك خيمه
قمر بنى هاشم از خيمه بيرون آمد، ديد كه شمر است، حرف شمر تمام نشده بود،  . گويند زنند، برو ببين چه مى را صدا مى

  .كه حضرت عباس شمشير خود را كشيد، و شمر از ترس فرار كرد

پسر فاطمه، قبل از اين كه كار خود را بگويد، خيز برداشتم كه او را : رادر با تو چه كارى داشت؟ گفتب: امام پرسيد
ها تو چه  اى پناهگاه خيمه: امام عليه السلام يك نگاه به قمر بنى هاشم كرد و در دل گفت. نصف بكنم ولى فرار كرد

برادر به : بى عبداالله، آن وقتى بود كه قمر بنى هاشم گفتترين لحظه ا كنم در روز عاشورا سخت انسانى هستى؟ من فكر مى
دانستند، عباس بيدار است، اما شب يازدهم، دشمن  در شب تاسوعا، همه خواب بودند، چون مى. من هم اجازه بده بروم

دن برادر لذا حضرت ابى عبداالله عليه السلام كنار ب. راحت خوابيد و زن و بچه بيدار بودند، چون ديگر عباس نداشتند
  .برادر جان، اگر تا امروز غروب مرا نكشند، داغ تو مرا زنده نخواهد گذاشت» والكمد قاتلى«: فرمود

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

  637: حلال و حرام مالى، ص

  

  ها فهرست -

  

  638: حلال و حرام مالى، ص

   فهرست آيات
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   آيه

   آيه شماره

   صفحه

  )1(فاتحه . 

  »اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ «

1  

541  

  )2(بقره . 

  »مِنَ الَّثمَرَ تِ رِزْقًا لَّكُمْ  جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ فِرَ شًا وَالسَّمَآءَ بِنَآءً وَ أنَزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرجََ بِهِ «

22  

120  

رُ « ْ   »جَنتٍ تجَْرىِ مِن تحَْتِهَا الأَْ

25  

403  

  »اسْتَكْبـَرَ وَ كَانَ مِنَ الْكفِريِنَ وَ   أَبىَ «

34  

139  
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  »وَ كُلاَ مِنـْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتَما وَ لاَتَـقْرَباَ هذِهِ الشَّجَرَةَ «

35  

586  

مَُا الشَّيْطنُ «   »فَأَزَلهَّ

36  

583  

  »فَـتَابَ عَلَيْهِ «

37  

140  

  »هُمْ فِيهَا خلِدُونَ «

39  

473  

  »صَّلَوةِ وَ إِنَّـهَا لَكَبِيرةٌَ إِلاَّ عَلَى الخْشِعِينَ وَ اسْتَعِينُواْ باِلصَّبرِْ وَ ال«

45  

138  

  »وَ بآَءُو بِغَضَبٍ مّنَ اللَّهِ «

61  
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228 ،229 ،231  

  »أَن تَذْبحَُواْ بَـقَرَةً «

67  

112  

  »وَ باِلْوَ لِدَيْنِ إِحْسَاناً«

83  

80  

ِمُ الْعِجْلَ «   »وَ أُشْربِوُاْ فىِ قُـلُوِ

93  

531  

  640: مالى، صحلال و حرام 

  »يَـوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُـعَمَّرُ ألَْفَ سَنَةٍ «

96  

474  

  »يأيَُّـهَا الَّذِينَ ءاَمَنُواْ «

104  

597 ،605  
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  »إِبْـرَ هِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمتٍ فَأَتمََّهُنَّ قَالَ إِنىّ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا  وَ إِذِ ابْـتـَلَى«

124  

273 ،274  

  »نَّآ إِليَْهِ رَ جِعُونَ إِنَّا للَِّهِ وَ إِ «

156  

401  

  »وَتَـقَطَّعَتْ ِِمُ الأَْسْبَابُ «

166  

197  

  »مُّبِينٌ  يأيَُّـهَا النَّاسُ كُلُواْ ممَِّا فىِ الأَْرْضِ حَللاً طيَبًّا وَ لاَتَـتَّبِعُواْ خُطُوَ تِ الشَّيْطنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ «

168  

339 ،348 ،361 ،380 ،381 ،382 ،605 ،628 ،632 ،634  

اَ يأَْمُركُُم بِالسُّوءِ وَ الْفَحْشَآءِ وَ أَن تَـقُولُواْ عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَـعْلَمُونَ «   »إِنمَّ

169  

348  

  »فَمَنِ اضْطُرَّ غَيـْرَ باَغٍ وَ لاَعَادٍ «

173  
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107  

  »إِن تَـرَكَ خَيـْراً الْوَصِيَّةُ «

180  

179 ،212  

نَكُم بِالْبطِلِ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَ لَكُم «   »بَـيـْ

188  

550  

نْـيَا حَسَنَةً وَفىِ الأَْخِرَةِ حَسَنَةً «   »وَمِنـْهُم مَّن يَـقُولُ رَبَّـنَآ ءَاتنَِا فىِ الدُّ

201  

123 ،126 ،130  

  »أوُْلئِكَ يَدْعُونَ إِلىَ النَّارِ «

221  

381  

  »لآَإِكْراَهَ فىِ الدّينِ «

256  

71  

  »لاَانفِصَامَ لهَاَ  سَكَ باِلْعُرْوَةِ الْوُثْـقَىوَيُـؤْمِن بِاللَّهِ فَـقَدِ اسْتَمْ «



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

256  

477  

  »...مَّثَلُ الَّذِينَ ينُفِقُونَ أمَْوَ لهَمُْ فىِ سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أنَبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ «

261  

383  

  »أنَفِقُواْ مِن طيَّبتِ مَا كَسَبْتُمْ «

267  

382  

  »مِنَ الْمَسّ يَـتَخَبَّطهُُ الشَّيْطنُ «

275  

605 ،612  

  »فَـلَكُمْ رءُُوسُ أمَْوَ لِكُمْ «

279  

467  

  641: حلال و حرام مالى، ص

  )3(آل عمران . 

  »الرَّ سِخُونَ فىِ الْعِلْمِ «
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7  

37  

  »...زيُّنَ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَ تِ مِنَ النّسَآءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ «

14  

379  

رُ خلِدِينَ فِيهَاجَنتٌ تجَْ « ْ   »رىِ مِن تحَْتِهَا الأَْ

15  

599  

  »رَبّ إِنىّ نَذَرْتُ لَكَ مَا فىِ بَطْنىِ محَُرَّراً«

35  

296  

  » وَاللَّهُ أعَْلَمُ بمِاَ وَضَعَتْ وَليَْسَ الذَّكَرُ كَالأْنُثَى  رَبّ إِنىّ وَضَعْتُـهَآ أنُثَى«

36  

296  

  »وَلاَ ينَظرُُ إِلَيْهِمْ «

77  

198  
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  »يأيَُّـهَا الَّذِينَ ءاَمَنُواْ اتَّـقُواْ اللَّهَ حَقَّ تُـقَاتهِِ «

102  

627  

رَ تَأْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتَـنـْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ «   »كُنتُمْ خَيـْ

110  

100  

  »عَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ يأيَُّـهَا الَّذِينَ ءاَمَنُواْ لاَتأَْكُلُواْ الربَّواْ أَضْعفًا مُّضعَفَةً وَاتَّـقُواْ اللَّهَ لَ «

130  

139 ،140 ،141  

  »وَاتَّـقُواْ النَّارَ الَّتىِ «

131  

141  

  »وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُـرْحمَوُنَ «

132  

142 ،147 ،149  

  »أعُِدَّتْ للِْمُتَّقِينَ ... مَغْفِرَةٍ مّن رَّبّكُمْ   وَسَارعُِواْ إِلىَ «

133  
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147 ،149 ،150  

  »كظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يحُِبُّ الُمحْسِنِينَ وَالْ «

143  

440  

  »كُلُّ نَـفْسٍ ذَآئقَِةُ الْمَوْتِ «

185  

196  

  )4(نساء . 

اَ يأَْكُلُونَ فىِ بطُُوِِمْ ناَراً  إِنَّ الَّذِينَ يأَْكُلُونَ أمَْوَ لَ الْيَتمَى«   »ظلُْمًا إِنمَّ

10  

574 ،575  

  »يوُصِيكُمُ اللَّهُ فىِ أوَْلدكُِمْ للِذَّكَرِ مِثْلُ حَظّ الأْنُثَـيـَينِْ «

11  

212  

نَكُم باِلْبطِلِ «   »يأيَُّـهَا الَّذِينَ ءاَمَنُواْ لاَتأَْكُلُواْ أمَْوَ لَكُم بَـيـْ

29  

627  
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  642: حلال و حرام مالى، ص

  )5(مائده . 

اَ يَـتـَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ «   »الْمُتَّقِينَ إِنمَّ

27  

146  

  »أَكلُونَ للِسُّحْتِ «

42  

229 ،230  

  »لتََجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَ وَةً للَّّذِينَ ءَامَنُواْ الْيـَهُودَ «

82  

88  

مْعِ ممَِّا عَرَفُواْ مِنَ الحَْقّ «   »أَعْيُـنـَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّ

83  

335  

  »بًاكُلُواْ ممَِّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَللاً طيَّ «

88  

339  
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اَ الخَْمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأْنَصَابُ وَالأَْزلمُْ رجِْسٌ مّنْ عَمَلِ الشَّيْطنِ «   »إِنمَّ

90  

382  

  )6(انعام . 

  »أوُْلئِكَ لهَمُُ الأَْمْنُ «

82  

225  

  »بِغَيرِْ عِلْمٍ «

100  

142  

  »أوَْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزاَنَ باِلْقِسْطِ «

152  

380  

  »باِلحَْسَنَةِ فَـلَهُ عَشْرُ أمَْثَالهِاَمَن جَآءَ «

160  

144  

  )7(اعراف . 
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  »وَلاَ تجَِدُ أَكْثَـرَهُمْ شكِريِنَ «

17  

471  

  »وَلاَ تَـقْرَباَ هذِهِ الشَّجَرَةَ «

19  

586 ،587 ،592  

  »تَكُوناَ مَلَكَينِْ أَوْ تَكُوناَ مِنَ الخْلِدِينَ «

20  

586  

  »وَإِن لمَّْ تَـغْفِرْ لنََا وَ تَـرْحمَْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الخْسِريِنَ  قَالاَ رَبَّـنَا ظلََمْنَآ أنَفُسَنَا«

23  

140  

  »ذَ لِكَ خَيـْرٌ   وَلِبَاسُ التَّـقْوَى«

26  

399  

  »ءَادَمَ لاَيَـفْتِنـَنَّكُمُ الشَّيْطنُ كَمَآ أَخْرجََ أبََـوَيْكُم مّنَ الجْنََّةِ  يبَنىِ «

27  
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583 ،585 ،592 ،597 ،598 ،605  

  »كُلُواْ وَاشْرَبوُاْ وَلاَ تُسْرفِوُاْ «

31  

338 ،361  

  »لاَيَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَـقْدِمُونَ 

34  

211  

  »وَلاَ تَـبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ «

85  

380  

  643: حلال و حرام مالى، ص

  »وَلَقَدْ ذَرأَنْاَ لجَِهَنَّمَ كَثِيراً مّنَ الجِْنّ وَالإْنسِ «

179  

470  

اَ« يَـفْقَهُونَ ِ   »اولئكَ كَالأْنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ... لهَمُْ قُـلُوبٌ لاَّ

179  

415 ،446  
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  )8(انفال . 

  »إِنَّ شَرَّ الدَّوَآبّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لاَيَـعْقِلُونَ «

22  

446  

  »وُجُوهَهُمْ وَأَدْبرَهُمْ «

50  

183  

  )9(توبه . 

  »يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ ينُفِقُونَـهَا فىِ سَبِيلِ اللَّهِ فَـبَشّرْهُم بِعَذَابٍ ألَيِمٍ وَالَّذِينَ «

34  

71 ،622  

اَ جِبَاهُهُمْ   عَلَيـْهَا فىِ ناَرِ جَهَنَّمَ فَـتُكْوَى  يَـوْمَ يحُْمَى« ِ...  

  »فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ 

35  

71 ،72 ،73 ،313  

  »نَّ جَهَنَّمَ لمُحِيطَةُ باِلْكفِريِنَ وَإِ «

49  
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402 ،540  

  »وَرِضْوَ نٌ مّنَ اللَّهِ أَكْبـَرُ «

72  

64  

  ...مِنَ اللَّهِ وَ رِضْوَ نٍ خَيـْرٌ   تَـقْوَى  أفََمَنْ أَسَّسَ بُـنْينَهُ عَلَى«

  »وَ اللَّهُ لاَيَـهْدِى الْقَوْمَ الظلِمِينَ 

109  

66 ،67 ،68 ،69 ،70  

  »الصدِقِينَ كُونوُاْ مَعَ «

119  

292  

  »حَريِصٌ عَلَيْكُم باِلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ «

128  

505  

  )10(يونس . 

  »إِنْ أَجْرىَِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ «

72  
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363  

  )11(هود . 

  »مَا مِن دَآبَّةٍ فىِ الأَْرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُـهَا«

6  

119  

  )12(يوسف . 

  »اقـْتُـلُواْ يوُسُفَ «

9  

454  

  644: حلال و حرام مالى، ص

  »وَ ألَْقُوهُ فىِ غَيبَتِ الجُْبّ «

10  

454  

  »أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَـرْتَعْ وَ يَـلْعَبْ «

12  

454  

  »وَ جَآءُو أبَاَهُمْ عِشَآءً يَـبْكُونَ «
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16  

455  

  »فَأَكَلَهُ الذّئْبُ «

17  

452  

  »قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ   وَ جَآءُو عَلَى«

18  

452  

  »بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أنَفُسُكُمْ «

18  

452 ،453  

  »رَبّ السّجْنُ أَحَبُّ إِلىََّ ممَِّا يَدْعُونَنىِ إِليَْهِ «

33  

295 ،373  

  »إِنَّ النَّـفْسَ لأََمَّارَةُ باِلسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبىّ «

53  

458 ،459  
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  »ةٍ أنَاَ وَ مَنِ اتَّـبـَعَنىِ بَصِيرَ   سَبِيلِى أَدْعُواْ إِلىَ اللَّهِ عَلَى قُلْ هذِهِ «

108  

536 ،537 ،540  

  )13(رعد . 

  »يُـغَيّـرُواْ مَا بأِنَفُسِهِمْ   إِنَّ اللَّهَ لاَيُـغَيّـرُ مَا بِقَوْمٍ حَتىَّ «

11  

304  

  »يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مّن كُلّ باَبٍ جَنتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَـهَا وَ مَن صَلَحَ مِنْ ءَاباَءِهِمْ وَ أَزْوَ جِهِمْ وَ ذُريّتِهِمْ وَالْمَلئِكَة «

23  

179 ،466 ،481  

ارِ «   »سَلمٌ عَلَيْكُم بمِاَ صَبـَرْتمُْ فنَِعْمَ عُقْبىَ الدَّ

24  

482  

  »يَـبْسُطُ الرّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَ يَـقْدِرُ «

26  

120  

  )14(ابراهيم . 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  »فىِ ضَللِ بَعِيدٍ «

3  

65  

  »وَ فَـرْعُهَا فىِ السَّمَآءِ كَشَجَرَةٍ طَيبَّةٍ أَصْلُهَا ثاَبِتٌ «

24  

360 ،362  

  )15(حجر . 

  »فَإِذَا سَوَّيْـتُهُ وَ نَـفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى فَـقَعُواْ لَهُ سجِدِينَ «

29  

64 ،353  

  »إِنَّ السَّاعَةَ لأَتَيَِةٌ «

85  

492  

  645: حلال و حرام مالى، ص

  )16(نحل . 

  »فِيهِ شِفَآءٌ للِنَّاسِ «

69  
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341  

  »هَ مَعَ الَّذِينَ اتَّـقَواْ وَّ الَّذِينَ هُم محُّْسِنُونَ إِنَّ اللَّ «

128  

475  

  )17(اسراء . 

  »...إِنَّ هذَا الْقُرْءَانَ يَـهْدِى للَِّتىِ هِىَ أقَـْوَمُ وَ يُـبَشّرُ الْمُؤْمِنِينَ «

9  

136  

  »نَـبـْعَثَ رَسُولاً   مَا كُنَّا مُعَذّبِينَ حَتىَّ «

15  

231  

  »إِنَّهُ كَانَ فحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلاً   الزّنىَ وَ لاَتَـقْربَوُاْ «

32  

375  

  »يَسَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أمَْرِ رَبىّ «

85  

353  
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  )18(كهف . 

  »أَكْثَـرُ مِنكَ مَالاً وَ أعََزُّ نَـفَراً«

34  

250  

  »وَ الْبقِيتُ الصلِحتُ خَيـْرٌ عِندَ رَبّكَ ثَـوَاباً وَ خَيـْرٌ أمََلاً «

46  

507  

  »كَانَ مِنَ الجِْنّ «

50  

584  

  )20(طه . 

  »مِنـْهَا خَلَقْنكُمْ «

55  

64  

  »فَمَا خَطْبُكَ يسمِرِىُّ «

95  

460  
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  »كَذَ لِكَ سَوَّلَتْ لىِ نَـفْسِى«

96  

460  

  )21(انبياء . 

يأَْكُلُونَ الطَّعَامَ «   »مَا جَعَلْنهُمْ جَسَدًا لاَّ

8  

377 ،378  

  )22(حج . 

  »الحَْراَمِ الَّذِى جَعَلْنهُ للِنَّاسِ سَوَآءً الْعكِفُ فِيهِ وَ الْبَادِ وَ الْمَسْجِدِ «

25  

242  

  646: حلال و حرام مالى، ص

  )23(مؤمنون . 

  »يأيَُّـهَا الرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ الطَّيّبتِ وَ اعْمَلُواْ صلِحًا«

51  

634  

  »رَبّ ارْجِعُونِ «
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99  

160  

  »...تَـركَْتُ كَلآَّ إِنَّـهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَاءِلهُاَ لَعَلّى أَعْمَلُ صلِحًا فِيَما «

100  

160- 161  

  )25(فرقان . 

  »وَ لاَيَـزْنوُنَ وَمَن يَـفْعَلْ ذَ لِكَ يَـلْقَ أثَاَمًا«

68  

374 ،375  

  »يُضعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَـوْمَ الْقِيمَةِ وَيخَْلُدْ فِيهِ مُهَاناً«

69  

374 ،375 ،376  

  )28(قصص . 

نْـيَاوَ «   »لاَتنَسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّ

77  

319  

  »مَعَادٍ   إِنَّ الَّذِى فَـرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْءاَنَ لَرآَدُّكَ إِلىَ «
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85  

553  

  »ءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ  كُلُّ شَىْ «

88  

476  

  )29(عنكبوت . 

ارَ الأَْخِرَةَ لهَِىَ الحْيَـَوَانُ «   »وَ إِنَّ الدَّ

64  

522 ،527  

  )30(روم . 

بوُاْ باَيتِ اللَّهِ   ثمَُّ كَانَ عقِبَةَ الَّذِينَ أَسُواْ السُّوأَى«   »أَن كَذَّ

10  

479  

  )31(لقمان . 

  »أَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظهِرَةً «

20  

378  
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  )32(سجده . 

  »فىِ يَـوْمٍ كَانَ مِقْدَارهُُ ألَْفَ سَنَةٍ ممَّّا تَـعُدُّونَ «

5  

480  

  »أُخْفِىَ لهَمُ مّن قُـرَّةِ أَعْينٍُ  فَلاَ تَـعْلَمُ نَـفْسٌ مَّآ«

17  

494 ،563  

  647: حلال و حرام مالى، ص

  )33(احزاب . 

  »بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أنَفُسِهِمْ   النَّبىُِّ أَوْلىَ «

6  

35  

  »إِنَّ اللَّهَ وَ مَللِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبىِّ «

56  

476  

  »أَن يُـعْرَفْنَ   أدَْنىَ «

59  
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407  

  »طِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَـقَدْ فَازَ فَـوْزاً عَظِيًماوَ مَن يُ «

71  

249  

  )35(فاطر . 

يعًا إِليَْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيّبُ «   »مَن كَانَ يرُيِدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جمَِ

10  

372 ،388  

  »وَ مَآ أنَتَ بمِسُْمِعٍ مَّن فىِ الْقُبُورِ «

22  

558  

  )36(يس . 

  »عَلَى الأَْراَءِكِ مُتَّكُونَ «

56  

482  

  »سَلمٌ قَـوْلاً مّن رَّبّ رَّحِيمٍ «

58  
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482  

  »وَ امْتزُواْ الْيـَوْمَ أيَُّـهَا الُمجْرمُِونَ «

59  

526  

تَـعْبُدُواْ الشَّيْطنَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ «   »أَلمَْ أَعْهَدْ إِليَْكُمْ يبَنىِ ءَادَمَ أَن لاَّ

60  

592  

  »أفَـْوَ هِهِمْ وَ تُكَلّمُنَآ أيَْدِيهِمْ وَ تَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بمِاَ كَانوُاْ يَكْسِبُونَ   وْمَ نخَْتِمُ عَلَىالْي ـَ«

65  

159  

  )37(صافات . 

بْـرَ هِيمَ «   »وَ إِنَّ مِن شِيعَتِهِ لإَِ

83  

272 ،273 ،274  

قْتَ الرُّءْيآَ إِنَّا كَذَ لِكَ نجَْزىِ الُمحْسِنِينَ «   »قَدْ صَدَّ

105  

553  
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  )39(زمر . 

  »فَـبَشّرْ عِبَادِ «

17  

87 ،91  

  648: حلال و حرام مالى، ص

  »الأْلَْببِ  الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَـيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أوُْلئِكَ الَّذِينَ هَدَلهمُُ اللَّهُ وَ أوُْلئِكَ هُمْ أوُْلُواْ «

18  

87 ،88 ،91  

  »مَّيتُّونَ إِنَّكَ مَيّتٌ وَ إِنَّـهُم «

30  

154 ،215 ،523  

  )40(غافر . 

  »لّمَنِ الْمُلْكُ الْيـَوْمَ للَِّهِ الْوَ حِدِ الْقَهَّارِ «

16  

197  

  »النَّارُ يُـعْرَضُونَ عَلَيـْهَا غُدُوا وَ عَشِيا«

46  



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

200 ،201  

  )41(فصلت . 

  »شِرُواْ باِلجْنََّةِ الَّتىِ كُنتُمْ توُعَدُونَ وَ أبَْ ... إِنَّ الَّذِينَ قاَلُواْ رَبُّـنَا اللَّهُ ثمَُّ اسْتَقمُواْ «

30  

170 ،171 ،172 ،173 ،174 ،176 ،177 ،178 ،180 ،182  

نْـيَا وَ فىِ الأَْخِرةَِ «   »وَ لَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ... نحَْنُ أوَْليَِآؤكُُمْ فىِ الحَْيَوةِ الدُّ

31  

180 ،181 ،182  

  »نُـزُلاً مّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ «

32  

182  

  »وَ مَنْ أَسَآءَ فَـعَلَيـْهَا«

46  

144  

  )42(شورى . 

  »وَ مَآ أنَتُم بمِعُْجِزيِنَ فىِ الأَْرْضِ «

31  
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96  

  )43(زخرف . 

  »مَا تَشْتَهِيهِ الأَْنفُسُ «

71  

465 ،466  

  )47(محمد . 

  »إِن تنَصُرُواْ اللَّهَ ينَصُركُْمْ «

7  

39  

  »يأَْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الأْنَْعمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَـتَمَتَّـعُونَ وَ «

12  

506 ،508  

  649: حلال و حرام مالى، ص

  )50(ق . 

  »مَّا يَـلْفِظُ مِن قَـوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ «

18  

431  
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  »فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَـبَصَرُكَ الْيـَوْمَ حَدِيدٌ «

22  

158  

  »مَّزيِدٍ هَلِ امْتَلأَْتِ وَ تَـقُولُ هَلْ مِن «

30  

470 ،472 ،522  

  )51(ذاريات . 

  »وَ فىِ السَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَ مَا تُوعَدُونَ «

22  

120  

  »فَـوَ رَبّ السَّمَآءِ وَ الأَْرْضِ إِنَّهُ لحََقٌّ مّثْلَ مَآ أنََّكُمْ تنَطِقُونَ «

23  

120  

  )53(نجم . 

  » وَ مَا ينَطِقُ عَنِ الهْوََى«

3  

347  
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  » حْىٌ يوُحَىإِنْ هُوَ إِلاَّ وَ «

4  

347  

  » وَ أَن لَّيْسَ لِلإِْنسنِ إِلاَّ مَا سَعَى«

39  

320  

  )55(الرحمن . 

  »كُلُّ مَنْ عَلَيـْهَا فَانٍ «

26  

476  

  »وَجْهُ رَبّكَ   وَ يَـبـْقَى«

27  

476  

  )56(واقعه . 

  »إِذَا وَقَـعَتِ الْوَاقِعَةُ «

1  

209  
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  »ليَْسَ لَوَقـْعَتِهَا كَاذِبةٌَ «

2  

209  

  »خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ «

3  

209  

  »إِذَا رُجَّتِ الأَْرْضُ رَجا«

4  

209  

  »وَ بُسَّتِ الجِْبَالُ بَسا«

5  

209  

  »فَكَانَتْ هَبَآءً مُّنبَثا«

6  

209  

  »فىِ سِدْرٍ مخَّْضُودٍ «

28  
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598  

  »وَ طَلْحٍ مَّنضُودٍ «

29  

598  

  650: حلال و حرام مالى، ص

  »وَ ظِلٍّ ممَّْدُودٍ «

30  

598  

  »وَ مَآءٍ مَّسْكُوبٍ «

31  

598  

  »وَ فكِهَةٍ كَثِيرةٍَ «

32  

599  

مَقْطوُعَةٍ وَ لاَممَنُْوعَةٍ «   »لاَّ

33  

599  
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  »وَ فُـرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ «

34  

599  

  »ثُـلَّةٌ مّنَ الأَْوَّلِينَ «

39  

470  

  »وَ ثُـلَّةٌ مّنَ الأَْخِريِنَ «

40  

470  

  »فَـلَوْلآَ إِن كُنتُمْ غَيـْرَ مَدِينِينَ «

86  

216  

  »تَـرْجِعُونَـهَآ إِن كُنتُمْ صدِقِينَ «

87  

216  

  )57(حديد . 

  »أنَفِقُواْ ممَِّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ «
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7  

361  

  )59(حشر . 

مَتْ لِغَدٍ «   »يأيَُّـهَا الَّذِينَ ءاَمَنُواْ اتَّـقُواْ اللَّهَ وَلْتَنظرُْ نَـفْسٌ مَّا قَدَّ

18  

478 ،479 ،627  

  »جَبَلٍ لَّرأَيَْـتَهُ خشِعًا مُّتَصَدّعًا مّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ   هذَا الْقُرْءَانَ عَلَىلَوْ أنَزلَْنَا «

21  

111  

  )62(جمعه . 

  »مْ تَـعْمَلُونَ علِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهدَةِ فَـيُـنَبّئُكُم بمِاَ كُنتُ   قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِى تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلقِيكُمْ ثمَُّ تُـرَدُّونَ إِلىَ «

8  

215  

  )64(تغابن . 

  »يأيَُّـهَا الَّذِينَ ءاَمَنُواْ إِنَّ مِنْ أَزْوَ جِكُمْ وَ أَوْلدكُِمْ عَدُوا لَّكُمْ «

14  

629  
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  )67(ملك . 

  »الَّذِى خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الحَْيَوةَ «

2  

521  

  651: حلال و حرام مالى، ص

  )69(حاقه . 

  »فىِ جَنَّةٍ عَاليَِةٍ «

22  

481  

  )73(مزمل . 

  »يأيَُّـهَا الْمُزَّمّلُ «

1  

243  

  »قُمِ الَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلاً «

2  

243  

  )74(مدثر . 
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  »كُلُّ نَـفْسِ بمِاَ كَسَبَتْ رَهِينَةٌ «

38  

538  

  )76(انسان . 

  »إِنَّا هَدَينْهُ السَّبِيلَ «

3  

503  

  )78(نبأ . 

  »وَ جَعَلْنَا نَـوْمَكُمْ سُبَاتاً«

9  

244  

  )79(نازعات . 

  » أنَاَ رَبُّكُمُ الأَْعْلَى«

24  

171  

  )80(عبس . 

  »طَعَامِهِ   فَـلْيَنظُرِ الإِْنسنُ إِلىَ «
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24  

384  

  )81(تكوير . 

  »وَ إِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ «

5  

307  

  )82(انفطار . 

نسنُ «   »يأيَُّـهَا الإِْ

6  

597 ،605  

  652: حلال و حرام مالى، ص

  )87(اعلى . 

  »فِيهَاثمَُّ لاَيمَوُتُ «

13  

524  

  )88(غاشيه . 

  »وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ «
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8  

481  

  »لّسَعْيِهَا راَضِيَةٌ «

9  

481  

  »فِيهَا عَينٌْ جَاريِةٌَ «

12  

481  

  »وَ نمَاَرِقُ مَصْفُوفةٌَ «

15  

481  

  »وَ زَراَبىُِّ مَبْثُوثةٌَ «

16  

481  

  )89(فجر . 

  »وَ ليََالٍ عَشْرٍ «

2  



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

395  

  »أهَنَنِ فَـيـَقُولُ رَبىّ «

16  

622  

تُكْرمُِونَ الْيَتِيمَ «   »كَلاَّ بَل لاَّ

17  

622  

  »طَعَامِ الْمِسْكِينِ   وَلاَ تحَضُّونَ عَلَى«

18  

622  

  »وَ تَأْكُلُونَ التُّـراَثَ أَكْلاً لَّما«

19  

622  

بُّونَ الْمَالَ حُبا جمَا«   »وَ تحُِ

20  

622  

  »يأيََّـتُـهَا النَّـفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ «
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27  

162 ،163 ،400 ،401  

  »رَبّكِ راَضِيَةً مَّرْضِيَّةً   ارْجِعِى إِلىَ «

28  

162 ،163 ،163 ،399 ،400 ،401 ،402  

  »فَادْخُلِى فىِ عِبدِى«

29  

163 ،400 ،402  

  »وَ ادْخُلِى جَنَّتىِ «

30  

163 ،400 ،403  

  )91(شمس . 

  »وَ الشَّمْسِ وَ ضُحهَا«

1  

392  

  653: حلال و حرام مالى، ص

  »الْقَمَرِ إِذَا تَلهَا وَ «
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2  

392  

  »وَ النَّـهَارِ إِذَا جَلهَا«

3  

395  

  »وَ اللَّيْلِ إِذَا يَـغْشهَا

4  

394  

  »وَ السَّمَآءِ وَ مَا بنَهَا«

5  

396  

  »وَالأَْرْضِ وَ مَا طَحهَا«

6  

396  

  »وَ نَـفْسٍ وَ مَا سَوهَا«

7  

397  
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  »فَأَلهْمََهَا فُجُورَهَا وَ تَـقْوهَا«

8  

399  

  )99(زلزله . 

  »يَـوْمَئِذٍ تحَُدّثُ أَخْبَارَهَا«

4  

159 ،526 ،527  

  »لهَاَ  بأَِنَّ رَبَّكَ أَوْحَى«

5  

526  

  »فَمَن يَـعْمَلْ مِثـْقَالَ ذَرَّةٍ خَيـْراً يَـرَهُ «

7  

160  

  »وَ مَن يَـعْمَلْ مِثـْقَالَ ذَرَّةٍ شَرا يَـرَهُ «

8  

135 ،160 ،525 ،607  

  )101(قارعه . 
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  »تْ مَوَ زيِنُهُ فأََمَّا مَن ثَـقُلَ «

6  

481  

  »فَـهُوَ فىِ عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ «

7  

481  

  )103(عصر . 

  »وَ الْعَصْرِ «

1  

46  

نسنَ لَفِى خُسْرٍ «   »إِنَّ الإِْ

2  

46  

  »إِلاَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَ عَمِلُواْ الصلِحتِ «

3  

46  

  )111(مسد . 
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  »تَـبَّتْ يدََآ أَبىِ لهََبٍ وَ تَبَّ «

1  

184  

  654: مالى، صحلال و حرام 

  )113(فلق . 

  »قُلْ أعَُوذُ بِرَبّ الْفَلَقِ «

1  

55  

  »مِن شَرّ مَا خَلَقَ «

2  

55  

  »وَ مِن شَرّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ «

3  

55  

  »وَ مِن شَرّ النَّفثتِ فىِ الْعُقَدِ «

4  

55  
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  »وَ مِن شَرّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ «

5  

55  

   فهرست روايات

   روايت

   معصوم

   صفحه

  »قلّة الزاد و طول الطريق و بعد السفرآه من «

   اميرالمؤمنين عليه السلام

326  

  »أبَْكِى لخِرُُوجى عَنْ قَـبرِْى عُرْياناً «

   امام سجاد عليه السلام

127  

  »و الصبر و الامانة و الصدق و السخاء... اذا احبّ االله عبداً ألهمه العمل بثمان خصال غضّ البصر عن المحارم«

   االله عليه و آلهرسول اللّه صلى 

404 ،406 ،407 ،408  

  »اذا وقَـعَتِ اللُقْمَةُ مِنْ حَرامِ فى جَوْفِ العَبْدِ لَعَنَهُ كُلُّ مَلَكٍ فىِ السَّمَواتِ وَ فىِ الاْرْضِ «
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   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

111 ،112  

  »لِنَـفْسِهِ  اصْلُ الانسانِ لبُُّه وَ عَقْلُه دِينُهُ و مُرُوَّتهُ حَيْثُ يجَْعَلُ «

   اميرالمؤمنين عليه السلام

83  

  »ألا وَ انَّ الْيـَوْمَ الْمِضْمارُ وَ غَداً السِّباقَ و السَّبَـقَةُ الجْنََّةُ وَ الغايةَُ النّار«

   اميرالمؤمنين عليه السلام

79 ،82  

  »اللهم اغْنِنَا بحَِلالِكَ عَنْ حَرامِكَ «

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

578  

  »امات قلبى عظيم جنايتى«

   امام سجاد عليه السلام

544  

  ..أنَْتَ الّذى فَـتَحْتَ لِعِبادِكَ باباً إلى عَفْوِكَ سمََّيْتَهُ التُّـوْبةَُ «

  »تَبارَكَ اسمُْكَ توُبوُا الى االله تَـوْبةًَ نَصوحاً : فَـقُلْتَ 

   امام سجاد عليه السلام
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621  

  »مَنْ هَدَمَ بُـنْيانهَُ  الإنْسانُ بُـنْيانُ اللّهِ مَلْعُونٌ «

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

504 ،509  

  »ان االله تعالى يحبّ معالى الامور و يكره سفسافها«

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

404  

  »بحَِرامٍ   إِنَّ اللّهَ عز و جل حَرَّمَ الجَنَّةَ جَسَداً غَذّى«

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

101  

  »سوء الخلق ليفسد الايمان كما يفسد الخلّ العسل انّ «

   امام باقر عليه السلام

58  

  »ان عليا و شيعته هم الفائزون«

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

275 ،276  

  »...ء اوصيكما االله بتقوى االله و أن لاتبغيا الدنيا و ان بغتكما و لاتأَْسَفَا على شى«
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   اميرالمؤمنين عليه السلام

487- 489  

  656: حلال و حرام مالى، ص

  »اول ما خلق اللّه نورى«

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

362  

  »أيقنت أنك أنت أرحم الراحمين فى موضع العفو و الرحمة«

   امام صادق عليه السلام

143  

  »بالقعود على قلبى«

   اميرالمؤمنين عليه السلام

512  

  »رض التى فيها دفنتم و فزتم و االله فوزاً عظيماً بأبى أنتم و أمّى طبتم و طابت الا«

   زيارت وارث

249  

  »جعلك االله من المصلّين«

   امام حسين عليه السلام
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328  

  »خديجة بنت خويلد زوجة النبى فى الدنيا و الاخرة«

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

531  

  »خفيف المؤونة«

   اميرالمؤمنين عليه السلام

496  

  »سهل و الخروج منها مع السلامة صعبالدخول فيها «

   اميرالمؤمنين عليه السلام

468  

  »الزبير مناّ«

   اميرالمؤمنين عليه السلام

585  

شجرة النبوة و موضع الرسالة و مختلف الملائكة و معدن العلم و اهل بيت الوحى الفلك الجارية فى اللجج الغامرة يأمن من «
  »ركبها و يغرق من تركها

   سجاد عليه السلامدعاى امام 

   در ماه شعبان

359 ،363 ،364 ،366 ،367 ،368  
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حارمِِ وَ مُبادَرتَهُُ إِلىَ الْمَكارمِِ «
َ
ؤمن نَزاهتُهُ عن الم

ُ
  »ظَرفُ الم

   اميرالمؤمنين عليه السلام

74  

  »على الماء: العبادة مع أكل الحرام كالبناء على الرمل و قيل«

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

114 ،115  

  »على أن ذلك بلاء و مكروه قليل مكثه يسير بقائه«

   دعاى كميل

305  

  »فالصورة صورة انسان و القلب قلب حيوان«

   اميرالمؤمنين عليه السلام

446 ،543  

  »فانّ المؤمن لايخون«

   امام جواد عليه السلام

602  

  »فانىّ لااعلم اصحابا أوفى وَلاخيراً من اصحابى«

   السلامامام حسين عليه 
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617  

  »...فَبِاليَقينِ أقَْطَعُ لَوْلا ما حَكَمْتَ بِهِ مِنْ تَـعْذِيْبِ جاحديكَ «

   دعاى كميل

574  

فىِ يَـوْمٍ  «فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا عليها فانّ للقيامة خمسين موقفاً كل موقف مقداره الف سنة ثم تلا هذه الآية «
  »»تَـعُدُّونَ كَانَ مِقْدَارهُُ ألَْفَ سَنَةٍ ممَّّا 

   امام صادق عليه السلام

479 ،480  

  657: حلال و حرام مالى، ص

  »فزت و ربّ العكبه«

   اميرالمؤمنين عليه السلام

555  

  »فقد ملئت بطونكم من الحرام«

   امام حسين عليه السلام

416  

  »...فكيف احتمالى لبلاء الآخرة و جليل وقوع المكاره فيها و هو بلاء تطول مدّته«

   كميلدعاى  

305  
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يأّت لقتالك يا مولاى يا أباعبداالله«   »فلعن االله أمة أسرجت و ألجمت و تنقّبت و 

  زيارت عاشورا

247  

  »فى حلالها حساب و فى حرامها عقاب«

   اميرالمؤمنين عليه السلام

623  

  »حفرة من حفر النيران... القبر«

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

556  

  »قَـنَعَ قَدْ عَزَّ مَنْ «

   اميرالمؤمنين عليه السلام

238  

  »قَـوْلُ الحَقّ وَ الحُْكْمُ بِالْعَدْلِ وَ الْوفاءُ باِلعَهْدِ :] أَخْبرِْنىِ بجَِميعِ شَراَئِعِ الدّينِ قال[« 

   امام سجاد عليه السلام

427 ،431 ،436 ،438  

  »قومٌ يلمّون بالمعاصى«

   امام صادق عليه السلام
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260  

  »لحقكتابنا ينطق با«

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

436  

  »كذبت]  أنا و اللّه أحبّك فقال له أميرالمؤمنين[« 

   اميرالمؤمنين عليه السلام

266  

  »كذبوا ليسوا لنا بموال«

   امام صادق عليه السلام

262  

  »...لابكينّ عليك بكاء الفاقدين و لانادينّك أين كنت يا ولى المؤمنين«

   دعاى كميل

376  

  »لاتعادِ الايام فتعاديكم«

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

47 ،48  

  »لايدخل الجنََّة من نَـبَت لحمه من السُّحت؛ الناّر أَولى به«
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   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

108  

  »لعن االله من تخلّف عن جيش اسامة«

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

43  

  »فلا تتبعوها بنظرة أخرىلكم أوّل نظرة الى المرأة «

   اميرالمؤمنين عليه السلام

455  

  »المؤمن كالجبل الراسخ لاتحركّه العواصف«

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

37 ،38 ،39  

  »المؤمن من طاب مكسبه و حسنت خليقته«

   اميرالمؤمنين عليه السلام

119 ،123 ،225 ،228 ،230 ،233 ،237 ،313  

  »واتالمالُ مادّة الشه«

   اميرالمؤمنين عليه السلام

38  
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  »المسلم من سلم الناس من يده و لسانه«

   امام صادق عليه السلام

225  

  658: حلال و حرام مالى، ص

  »مَنْ رآنى فَـقَدْ رَأَى الحَقَّ «

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

505 ،509  

  »الموت تحفة المؤمن«

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

554  

  »الناقص ملعون«

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

509  

  »نجى الصامتون«

   امام صادق عليه السلام

430  

  »النظر سهم مسموم من سهام ابليس«
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   رسول اللّه عليه السلام

456  

  »واجعل جسدى فى الاجساد المطهرة«

   حضرت زهرا عليها السلام

373  

  »العلانية بالعلانيةو احدث لكلّ ذنب توبة، السرّ بالسرّ و «

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

616  

  »و التخلّق باخلاق الصالحين«

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

513  

  »وَ الجنّة لا يدخلها الاّ طيّب«

   امام باقر عليه السلام

102 ،355  

  »و أقلّ الحجيج]  ما اكثر الحجيج و أعظم الضجيج[« 

   امام صادق عليه السلام

308 ،309  
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  »والكمد قاتلى«

   امام حسين عليه السلام

636  

  »و االله ان القبر لروضة من رياض الجنة«

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

323  

  »ليََحشُرَنَّ منك اقوامٌ يَدْخُلُونَ الجنََّةَ بِغَيرِْ حِسابٍ ! واهاً لك ايتّها التربة«

   اميرالمؤمنين عليه السلام

245 ،246  

  »االله و الجنة فى الاخرة و رضوان«

   امام صادق عليه السلام

127  

  »الوضوء على الوضوء نور على نور«

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

377  

  »و طابت الارض التى فيها دفنتم«

   زيارت وارث
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242  

  »كو عَمِّرْنى ما كانَ عُمُرِى بَذْلَةً فى طاعَتِك فاذا كان عمرى مرتعاً للشيطان فاقبضنى الي«

   امام سجاد عليه السلام

420 ،422  

  »و هذا ما لاتقوم له السموات و الارض«

   دعاى كميل

524  

  »...للمؤمن ثلاث ساعات ساعة ينُاجِى فيها ربه و ساعة يحاسب فيها نفسه وَ ساعة يخَْلُو فيها بَـينَْ نَـفْسِهِ ! يا بنىّ «

   اميرالمؤمنين عليه السلام

491 ،492 ،494 ،495 ،500  

  »من أكل من الحرام و مات قلبُه و خرق دينه و ضعف يقينه و كلّت عبادته و حجبت دعوته! لىيا ع«

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

569 ،542 ،543 ،544 ،545 ،550 ،557 ،573  

  659: حلال و حرام مالى، ص

  »رضى عن االله و عاش مجاهداً يرحم االله خبّاب بن الأَرَت فلقد أسلم راغباً و هاجر طائعاً و قنع بالكفاف و «

   اميرالمؤمنين عليه السلام

106 ،191- 192  
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  660: حلال و حرام مالى، ص

  فهرست اشعار

   مصرع اول

   سراينده

   صفحه

   هاى چو مار و كژدمت آن سخن

   مولوى

429 ،432  

   از جرم حضيض خاك تا اوج زحل

  ابن سينا

209  

   هاى قرآن اى جلوه آيه

  268؟ 

   يوسفان اى دريده پوستين

   مولوى

307 ،577  

  اين ذوق و سماع ما مجازى نبود



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  95؟ 

   اين نفس بد انديش به فرمان شدنى نيست

   ميرزا حبيب اللّه خراسانى

388  

   جهان جاى تن آسايى نيست! ايها الناس

   سعدى شيرازى

482- 483  

   با خضر دانش يار شو اى موسى دل

   اى الهى قمشه

461  

  باش تا صبح دولتت بدمد

   انورى ابيوردى

328  

   برگ عيشى به گور خويش فرست

   سعدى شيرازى

216  

   بسى تير و ديماه و ارديبهشت
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   سعدى شيرازى

215  

   به قبرستان گذر كردم صباحى

   باباطاهر همدانى

216  

   به گورستان گذر كردم كم و بيش

   باباطاهر همدانى

127  

   بيا تا دست از اين عالم بداريم

   باباطاهر همدانى

569  

   گناهى، كم گناهى نيست در ديوان عشق بى

   صائب تبريزى

246 ،458  

   گه حق و حقيقت سر توست تا ابد جلوه

  165؟ 

ن    تا نگريد ابر كى خندد 
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   مولوى

335  

   تا نگريد كودك حلوا فروش

   مولوى

336  

شتش جاى بود   جدّ تو آدم 

ائى    شيخ 

592  

   جمله ذرات زمين و آسمان

   مولوى

418  

  662: و حرام مالى، ص حلال

   اى حال عالم سر به سر پرسيدم از فرزانه

  ابوسعيد ابوالخير

632  

  خانه پر گندم و يك جو نفرستاده به گور

   سعدى شيرازى
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216  

   خرما نتوان خوردن از اين خار كه كِشتيم

   سعدى شيرازى

500  

   خوشا آنان كه در اين صحنه خاك

  441 -440؟ 

  روزگارما بسى  دريغا كه بى

   سعدى شيرازى

203- 204  

   دين نگذارد كه خيانت كنى

  600، 116؟ 

  راستى كن كه راستان رستند

   اى اوحدى مراغه

292  

  ز دست ديده و دل هر دو فرياد

   باباطاهر همدانى

408  
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  ز ملك تا ملكوتش حجاب بردارند

   حافظ شيرازى

299  

   ز هر چه غير يار استغفر االله

   فيض كاشانى

517- 518  

   خن كز دل برون آيد نشيند لاجرم بر دلس

  دهخدا

617  

  غسل در اشك زدم كاهل طريقت گويند

   حافظ شيرازى

102  

  قصه شنيدم كه بوالعلا به همه عمر

  ايرج ميرزا

210  

  شناسم ز اولياء قوم ديگر مى

   مولوى
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297  

   كه اى صوفى شراب آن گه شود صاف

   حافظ شيرازى

477  

   دواستدرمان  گريه بر هر درد بى

  335؟ 

  مستند ذراّت جهان، هشيار كو؟ هشيار كو؟

   فيض كاشانى

438  

  مكن كارى كه بر پا سنگت آيو

   باباطاهر همدانى

579  

   مُلك تو مرز ملكوت خداست

  315؟ 

  شمار من غلط كردم در اول بى

   ملا احمد نراقى

512- 513  
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   موحد چو در پاى ريزى زرش

   سعدى شيرازى

226  

   شير در استمهترى گر به كام 

   حنظله بادغيسى

44- 45  

  زنند هر چه بگندد نمكش مى

  دهخدا

455  

   يكى روز من نيز در عهد خويش

   نظامى گنجوى

217  

   فهرست اعلام

، 63، 58، 51، 48، 47، 46، 44، 43، 42، 41، 38، 37، 33پيامبر، محمد، رسول اللّه صلى االله عليه و آله 
70 ،75 ،79 ،80 ،95 ،98 ،101 ،105 ،108 ،110 ،111 ،112 ،114 ،115 ،119 ،122 ،135 ،

142 ،144 ،147 ،153 ،154 ،169 ،175 ،180 ،181 ،184 ،185 ،189 ،198 ،201 ،207 ،
210 ،215 ،223 ،231 ،237 ،243 ،244 ،249 ،255 ،258 ،261 ،271 ،272 ،273 ،275 ،
276 ،277 ،280 ،281 ،282 ،283 ،287 ،289 ،290 ،291 ،293 ،303 ،304 ،313 ،314 ،
315 ،319 ،320 ،321 ،322 ،333 ،340 ،341 ،345 ،346 ،347 ،348 ،353 ،354 ،356 ،
362 ،364 ،366 ،367 ،371 ،377 ،379 ،384 ،391 ،394 ،395 ،403 ،404 ،407 ،408 ،
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421 ،425 ،431 ،433 ،436 ،445 ،456 ،458 ،465 ،470 ،474 ،475 ،476 ،480 ،487 ،
493 ،503 ،504 ،505 ،506 ،507 ،509 ،511 ،513 ،515 ،521 ،523 ،525 ،529 ،530 ،
531 ،532 ،533 ،535 ،536 ،538 ،540 ،541 ،542 ،543 ،545 ،549 ،550 ،552 ،553 ،
554 ،556 ،557 ،561 ،562 ،567 ،569 ،573 ،575 ،577 ،578 ،583 ،597 ،605 ،607 ،
609 ،615 ،616 ،621 ،623 ،624 ،627 ،634  

، 102، 99، 98، 85، 83، 82، 79، 73، 63، 53، 51، 48، 38، 35على، اميرالمؤمنين عليه السلام  امام
106 ،110 ،111 ،119 ،122 ،125 ،135 ،148 ،149 ،154 ،191 ،192 ،220 ،223 ،224 ،
225 ،226 ،228 ،230 ،237 ،242 ،244 ،247 ،248 ،259 ،266 ،275 ،276 ،278 ،280 ،
282 ،287 ،293 ،303 ،304 ،305 ،306 ،319 ،326 ،355 ،376 ،387 ،399 ،419 ،421 ،
426 ،428 ،435 ،445 ،447 ،448 ،449 ،450 ،451 ،452 ،455 ،458 ،466 ،467 ،471 ،
485 ،487 ،489 ،490 ،492 ،496 ،500 ،506 ،510 ،511 ،512 ،536 ،538 ،542 ،543 ،
544 ،545 ،549 ،551 ،552 ،555 ،561 ،573 ،574 ،575، 584 ،585 ،609 ،616 ،617 ،
623  

، 315، 314، 283، 282، 280، 279، 266، 265، 261، 255، 99حضرت فاطمه زهرا عليها السلام 
327 ،334 ،366 ،373 ،507 ،532 ،639  

  ،268، 267، 210، 48امام حسن مجتبى عليه السلام 

  664: حلال و حرام مالى، ص

282 ،283 ،487 ،488 ،490 ،492 ،494 ،495 ،500  

، 220، 218، 194، 193، 164، 163، 143، 107، 48امام حسين، سيد الشهداء، اباعبداللّه عليه السلام 
226 ،228 ،229 ،239 ،241 ،242 ،246 ،247 ،248 ،263 ،264 ،265 ،268 ،282 ،283 ،
328 ،329 ،330 ،343 ،399 ،400 ،403 ،408 ،415 ،416 ،419 ،422 ،426 ،474 ،487 ،
488 ،505 ،508 ،555 ،577 ،608 ،617 ،619 ،620 ،636  
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، 357، 271، 261، 260، 240، 239، 127، 48امام سجاد، على بن الحسين، زين العابدين عليه السلام 
359 ،362 ،366 ،409 ،411 ،413 ،416 ،419 ،420 ،422 ،423 ،425 ،427 ،436 ،438 ،
439 ،440 ،516 ،517 ،540 ،543 ،563 ،621  

  568، 513، 509، 421، 411، 355، 274، 273، 266، 261، 260، 57، 48دباقر عليه السلام امام محم

، 174، 163، 145، 144، 143، 137، 127، 125، 124، 123، 112، 48امام صادق عليه السلام 
175 ،176 ،189 ،202 ،223 ،261 ،262 ،263 ،266 ،267 ،271 ،272 ،279 ،308 ،309 ،
333 ،335 ،340 ،356 ،365 ،366 ،399 ،400 ،402 ،403 ،411 ،430 ،472 ،473 ،477 ،
479 ،489 ،514 ،554 ،598 ،623  

  169، 48، 39امام كاظم، موسى بن جعفر عليه السلام 

، 609، 608، 590، 406، 405، 295، 271، 266، 261، 260، 177، 159، 48امام رضا عليه السلام 
635  

  601، 193 ،192، 190، 48امام جواد عليه السلام 

  48، 47، 41، 40، 39، 35، 34، 33، 31امام هادى، على النقى عليه السلام 

  529، 259، 48امام حسن عسكرى عليه السلام 

  359، 327، 273، 257، 256، 130، 48امام مهدى، امام زمان، حجة بن الحسن عليه السلام 

  36آتيلا 

، 526، 470، 367، 366، 287، 282 ،271، 266، 224، 181، 156، 139، 64آدم عليه السلام 
585 ،586 ،587 ،588 ،592 ،598 ،599  

  530آسيه عليها السلام 
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، 85، 79، 63، 59، 54، 51، 48، 42، 34، 33آل محمد، اهل بيت، ائمه معصومين، دوازده امام عليهم السلام 
90 ،95 ،100 ،105 ،106 ،111 ،114 ،119 ،122 ،128 ،135 ،136 ،142 ،143 ،144، 147 ،

153 ،157 ،169 ،171 ،174 ،177 ،180 ،189 ،199 ،207 ،210 ،215 ،223 ،224 ،227 ،
237 ،240 ،255 ،256 ،258 ،259 ،260 ،261 ،262 ،263 ،264 ،267 ،271 ،283 ،287 ،
303 ،305 ،319 ،333 ،334 ،337 ،340 ،351 ،353 ،354 ،366 ،367 ،371 ،372 ،376 ،
377 ،391 ،399 ،402 ،411 ،412 ،413 ،421 ،425 ،426 ،428 ،431 ،437 ،439 ،445 ،
446 ،453 ،465 ،474 ،475 ،487 ،493 ،503 ،504 ،507 ،512 ،521 ،535 ،536 ،537 ،
540 ،541 ،549 ،558 ،561 ،573 ،578 ،583 ،585 ،597 ،605 ،608 ،615 ،617 ،627  

  665: حلال و حرام مالى، ص

  553، 552، 507، 277، 276، 275، 274، 273، 272، 271، 176، 130ابراهيم عليه السلام 

  509ابراهيم مكفوف 

  39ابن ابى عمير 

  209ابن سينا 

  608ابن طاوس، سيد 

  505، 99ابن عباس 

  555ابن ملجم 

  309، 308ابوبصير 

  99، 98ابوبكر 

  328ابوثمامه صيداوى 

  619، 618ابوالحتوف بن حارث انصارى عجلانى كوفى 
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  127ابوحمزه ثمالى 

  90ابوحنيفه 

  525، 509، 281، 248، 246، 99، 46، 43ابوذر 

  210ابوالعلاء 

  185، 184ابولهب 

  469، 468ابوالنجم طبيب 

  99ابوهيثم بن التيهان 

  90احمد حنبل 

  587احمد شاه 

  566ارباب، آيت اللّه حاج آقا رحيم 

  44، 43اسامة 

  507، 273، 272اسحاق عليه السلام 

  200اسفنديار 

  553، 507، 273، 272عليه السلام اسماعيل 

  412اصفهانى، آيت اللّه 

  296اولوالعزم چهارم عليه السلام 

  505، 433، 377، 280، 277، 275، 263، 88، 87اهل سنت، اهل تسنن، سنىّ 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  99اهل مدينه 

  99اهل مكه 

  590، 588بابا ركن الدين 

  421بافقى، شيخ محمدتقى 

  454برادران يوسف عليه السلام 

  566، 297، 109، 46بروجردى، آيت اللّه 

  459بنى اسرائيل 

  553، 437، 73، 36بنى اميه 

  437، 73، 39بنى العباس 

  434بوذر جمهر 

  341پاك نژاد، دكتر 

  529پدر شيخ صدوق 

، 210، 180، 171، 158، 157، 143، 135، 128، 85، 79، 66، 59، 42پيامبران، انبيا عليهم السلام 
224 ،227 ،271 ،273 ،305 ،323 ،372 ،376 ،377 ،391 ،399 ،413 ،426 ،453 ،474 ،
489 ،493 ،503 ،506 ،512 ،536 ،538 ،540 ،541 ،544 ،549 ،558 ،617 ،634  

  417تربتى، ملا عباس 

  311، 36تيمور 

  552، 551جزائرى، سيد نعمت اللّه 
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  246جعفر بن ابى طالب عليه السلام 

  311، 310جلوه، ميرزا ابوالحسن 

  587، 311، 36چنگيز 

   آل محمد عليهم السلام/ چهارده معصوم عليهم السلام

  666: حلال و حرام مالى، ص

  416حائرى، آيت اللّه شيخ عبدالكريم 

  415، 414حاجى آخوند، پدر شهيد قدوسى 

  474حبيب بن مظاهر 

  36حجاج بن يوسف 

  227حجر بن عدى 

  267حذيفة بن اسيد غفارى 

  619، 618، 426، 357، 356حر بن يزيد رياحى 

  297ن، مشهدى 

  87حسن نصراللهّ، سيد 

  630حسين 

  259حلى، علامه 

  44حنظله بادغيسى 
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  599، 598، 592، 588، 587، 586، 585، 139حوا عليها السلام 

  192، 106خباب بن الأرت 

  558، 531، 280خديجه عليها السلام 

  312، 311، 309خرقانى، شيخ ابوالحسن 

  388لسلام خضر عليه ا

  44، 42خلجستانى، امير عبداللّه 

  99، 52خمينى، امام 

  565اى، آيت اللّه سيد محمدباقر  درچه

  366دوركهايم 

  417راشد 

  52راغب اصفهانى 

  200رستم 

  227رشيد هجرى 

  587رضاخان 

  585زبير 

  273زكريا عليه السلام 

  459، 457، 295زليخا 
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  329زهير بن قين بجلى 

  247، 240، 238، 194السلام زينب كبرى عليها 

  460، 96، 95سامرى 

  468ساوجى، ميرزا ابوالفضل 

  499، 498، 497، 496، 495سبزوارى، ملا هادى 

  99سعد 

  619، 618سعد بن حارث انصارى عجلانى كوفى 

  500، 226سعدى 

  329سعيد بن عبداللّه حنفى 

  517، 516، 515، 513سعيد بن مسيّب 

  36السلام سكينه عليها ]  حضرت[

  312، 311، 309سلطان محمود غزنوى 

  558، 474، 281، 201، 99سلمان 

  388، 214سليمان عليه السلام 

  558سميه 

  90شافعى 

  608، 565شاه 
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  311شاه عباس 

  311شاه طهماسب 

  53شبرّ، سيد عبداللّه 

  636، 555، 164شمر 

  618، 617شهداى كربلا، اصحاب امام حسين عليه السلام 

  387، 386، 385انصارى، شيخ اعظم شيخ 

  667: حلال و حرام مالى، ص

ايى    592، 590، 588، 513، 408شيخ 

  529، 528، 259شيخ صدوق 

  259شيخ طوسى 

، 269، 268، 267، 266، 265، 263، 262، 261، 260، 105، 100، 96، 88، 87شيعه، شيعيان 
271 ،272 ،273 ،284 ،275 ،276 ،277 ،278 ،279 ،280 ،281 ،282 ،283 ،433 ،601 ،
602 ،623  

  577صدام 

  607، 408، 401صدرالمتألهين شيرازى، ملا صدرا 

   پيامبران، انبيا عليهم السلام/ صد و بيست و چهار هزار پيامبر عليهم السلام

  35، 33صقر بن ابى دلف 

  566طالقانى، آيت اللّه شيخ مرتضى 
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  394طبرى 

  280، 279عايشه 

  585عبداللّه بن زبير 

  277، 275عبداللّه بن سبأ 

  434عبداللّه بن مقفّع 

  515، 36عبدالملك بن مروان 

  280عثمان 

  421عزير عليه السلام 

  552، 457، 456عزيز مصر 

  275عسكرى، علامه 

  220، 219على آقا، فرزند شيخ عباس قمى 

  619، 165على اصغر عليه السلام 

  165على اكبر عليه السلام 

  474، 450عمار بن ياسر 

  280عمر 

  574، 568، 541، 531، 507، 273، 271عيسى، مسيح عليه السلام 

  334ها  غربى
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  311فتحعلى شاه 

  530، 95فرعون 

  366فرويد 

  288فرهاد ميرزا، استاندار شيراز 

  607، 549، 518، 190، 111، 110، 53فيض كاشانى 

  97، 96، 95قارون 

  414قدوسى، شهيد 

  636، 165ه السلام قمر بنى هاشم، عباس علي

  417، 416، 220، 219قمى، شيخ عباس 

  434كاشفى، ملاحسين 

  342كافى 
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